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سخن از حوادث سال‌پنجاه وسوم 

سخن از سبب هلال زیادبن سمیه 

سخن از سبب مرگ دییع‌بن زیاد 

خن از حوادث سال پنجاه وچهادم 
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سخن از حوادث سال پنجاه وششم 
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سجن از ۶۱ا ین ییاد بر ای عر بجر آهی نون ۳۷۹ 
سخن اد سبب جدایی خوار ح وسبب اختلاف ایشان ۳۱۹ 
سخن از سبب آملن مختاد به کو فه ۳۳۰۱ 
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سخن ازخبر کشته شدن نافع‌بن ازرق خادجی ی 


بنام خداو ند ذحمان زحيم 

برای‌گقتگو از تادیخ وطبری و ترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
حتم کار که امبد هست دورتر از بهارآینده نباشدء شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگک ايران از وقت بنیاد» ترجمة تادیخ طبری دا در دستور 
کار خحو یش به ردیف اول داشته بود که دریع بود این ابر بز رگ ومفصل و کهن که ودفی‌ددین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی ناد در قلمرو فرهنگ هر کب اسلامی است. و بسیاری‌صفحات 
وفصول‌آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته‌های اصیل که در هیچ مرجم دیگر فیسته چنین 
اثری» بتمام وبری از اضافات زی تاذی نگذارد وجامةٌ پادسی نگیرد واين دور افتاده قدیی 
از پس انتظاد فرون به‌حانه و کاشانةٌ عویش تباید و کتابخانةٌ پادسی به حاصل کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپر کار ايران که به تبعیت از دسم وپندار دایج زمان؛ ذبان عربی دا 
جولانگاه نبو غ آسمان وار خویش داشته‌اند آداسته نگردد. 

سپاس خدا که از پی توفیقات مکرد سالها. نعمت این خدمت به من داد. وعلاقة 
او لیای بنباد. انگیزه همت شد و کاری که در گروسالیان دراز می‌نمود با کوشش پیوستهٌ شباروز 
زودتر از وقت مقر ره جایخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلد هفتم که‌امیدهست‌جلد های دیکُر با فواصل کو تاهتر ازدنبال آن در آید 


آن‌شا ء الله . 


بسم اقه الر حمان الرحیم 
سجن از ببعت 
حسن بن‌علی(ع) 


درهمین سال‌بعنی» سال‌چهلم» باحسن بن‌علی‌علیه‌السلام» بیعت‌خلافت کردند. 

گویند: نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس‌بن سعد بود که‌گفت: «دست 
بمار تا بر کتاب خد اعزوجل وسنت پیمبر ویو جنک منحر فان با توبیعت کنم. ( 

حسن رضی الله‌عنه بدو گفت: «بر کتاب خدا وسنت پیمبر وی که همه شرطها 
در اینست.» وقیس خاموش ماند وبا اوبیعت کرد. مردم نیز بیعت کردند. 

زمری‌گوید: علی علیه‌السلام قیس‌بن سعد را برمقدمةٌ سپاه عراق که می‌باید 
سویآذر بایجان و نواحی آن رود گماشته بود وهم برنگهبانان سپاه که عربان بوجود 
آورده بودند وجهل هزار کس بودند که با علی بیعت مرک کرده بودند. اما قیسس 
پیوسته از حر کت تعلل کرد تا علی‌علیه‌السلام کشته شد و مردم عراق حسن‌بن علی 
را به تحلافت بر داشتند. 

حسن جنک نمی‌خواست ۰ بلکه می‌حواست هرچه می‌تو اند از معاو به 
بگیرد + آنگاه به جماعت ملحق شود حسن دانسته بود که قیس‌بن سعد با ری 

ق نیست واورا برداشت و عبلاللهبن عباس را سالاری داد» وچون عبداله 


له ۰ ۱۱ 


۳۴ تر جمه تاریخ طبر ی 


ابن‌عباس مقصود حسن را بدانست به معاو به نامه نوشت وامان خحواست و برای 
خو بشتن در بارة امو الی که برداشته بود تعهد خو است و معاو به تعهد کرد. 

اسماعیل بنر اشد گوید: مردم با حسن‌بن علسی علیهالسلام پیسعت خلافت 
کردند» آنگاه با کسان حرکت کرد و نزديك مداین جای‌گرفت رقیس‌بن سعد را با 
دوازده هزارکس از پیش فرستاد» معاویه نیز با سباه شام بیامد ودر مسکن جای 
گرفت. 

در آن اثنا که حسن به مداین بود» بکی در میان اردوندا داد: «بدانید که‌فیس 
ابن‌سعد کشته‌شد. پروید.» 

گوید: و کسان رفتن آغاز کردند و سرا پردةً حسن را غارت کردند جذانکه 
در بارة فرشی که زیر خود دادت با وی در آويختند. حسن برون شد و و ارد مداین 
شد ودر قصر بیضا جاکر فت» عموی مختار بن‌ابی‌بید به نام سعد پسر «سعود؛ 
عامل مداین بوده مختار که جوانی نوسال بودبدو گفت: «می‌حو آهی روت <رمعت 
بیابی۱» 

گفت: «جکو نه ؟» 

گفت: وحسن را به‌بند کن وبا تسایم وی برای خودت از معاوبه امان‌بگیر .» 

سعد یدو گفت: «لعنت خدا برتوباد؛ پسر دختر پیمبر خدا را بگیرم وبه بند 
کنم» چه بد مردی هستی.» 

گوید: وچون حسن پرا کندگی کار خویش را بدید» کس پیش معاویه فرستاد 
وصلح خر است. معاویه ذیز عبدالله‌ین عامر وعبدالر حمان‌ین سمره را فرستاد که در 
مداین پیش حسن آمدند و آنچه می‌خو است تعهد کردند و با وی صلح کردند که از 
بیت‌المال کو فه پنجهز ار هز ار بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کر ده بود»آنگاد 
حسن در میان مردم‌عر اق به باحاست و گفت: « ای در دم عراق سه‌جیز مر انست+هشما 


بی‌ععلاقه کر د: اینکه‌پدرم را کشتبد وبد حودم ضربت‌زدید وائائم را غارت کردید.» 


ااا۱۳۱۱۱۵۱۱ ].- 


جلدهفتم ۲۷۵ 


پس از آن مردم به اطاعت معاو یه آمدند» معاو به‌و ارد کو فه‌شد و کسان با وی 
بیعت کردند. 

عممان‌بن عبدالرحمان نیز روابمی جنین دارد با این افزایش که کو بد: حسن 
به معاو یه در بارة صلح نامه نوشت و امان خواست وی به حسین وعبدالله بن‌جعفر 
گفت: «به معاو یه دربار صلح نامه نوشته‌ام.» 

حسین گفت: «تر | به خدا قسم می‌دهم که قصه معاویه را تأیید نکنی و قصه 
علی را تکذیب نکنی ..» 

حسن بدو گفت: «خاموش باش که من کار را بهتر از تومی‌دانم» 

گوید: وچون نامه حسن‌بن‌علی‌علیه السلام؛ به معاویه رسید عبد الهبن‌عامر و 
عبدالرحمان بن‌سمره را فرستاد که به مداین آمدند و آنچه را حسن می‌خو است تعهد 
کردند. حسن به‌قیس بن‌سعد که با دو ازده هزار کس‌برمقدمة وی بود نوشت ودستور 
داد که به اطاعت »عاو به در آید. 

گوبد: قیس‌بن سعد میان کسان به پاخاست و گفت: « ای مردم یکی را 
انتخاب کنید؛ يا به اطاعت پیشو ای ضلالت روید یابی امام حنگگ کنرد .» 

گفتند: «اطاعت پیشو ای‌ضلالت را انتخات می کنیم»و با معاو به بیعت کر دند» 
وقیس‌بن سعد از آنها جدا شد. حسن با معاوبه صلح کرده بود که هرچه را دربیت- 
المال وی بود بر گیرد و خحراح دارابگرد از او باشد؛ به شرط آن‌که در حضور وی 
ناسز ای علی نگو یند. پس» آنچه را در بیت‌المال کوفه بودکه پنجهزار هزار بسود 
بر گرفت. 

در این سال مغیرةبن‌شعبه سالارحج‌بود. 

اسماعیل بن راشدگوید: در آن سال که علی علیه‌السلام کشته شدء وقتی موسم 
حج رسید مغیرقین شعبه نامه‌ای از حائب معاو به ساعت وبه سال چهلم سالاری‌حج 
کرد. گو بند وی به روزترویه اقامت عرفه کرد و به روزعرفه قربانی کرد که‌پیم‌داشت 


۳۱۷۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


وضع اومعلوم شود. و نیز گویند: مغیره این کار را از آن جهت کرد که شنید عتبةبن 
ابی‌سفیان به سالاری حج می‌رسد بدین سبب در کار حج شتاب کر د. 

در همین سال در ایلیا با معاویه بیعت خلافت کردند. اين را از اسماعیل بن 
راشد آورده‌اند. پیش از آن معاو یه در شام عنوان امارت داشت. 

سعید بن‌عبدا لعز یر گوید: علی علیه‌السلام در عراق عنوان‌امیرمومنان داشت‌و 
معاویه در شام عنو ان‌امیر داشت وچون علی علیه‌السلام کشته شد معاوبه‌راامیرمق‌منان 
نامید ند. 


آنگاه سال چهل و یکمدر آمد. 


سجن از حواذت 
سال‌چهل و بکم 

از جمله حوادث سال این بود که حسن بن‌علی کار را به‌معاو یه سپرد و معاو یه 
به کوفه در آمد ومردم کوفه با وی بیعت خلافت کردند. 

زهری گوید: مردم عراق با حسن‌بن علی‌بیعت خلافت کردند» با آنها شرط 
می کرد که‌باهر که به‌صلح باشم به‌صلحید و باهر که جنگ کنم به‌جنگید» وهردم ازادن 
شرط در کارخویش‌شك آوردند و گفتند: «اين بار شمانیست واین سرجنکگک ندارد.» 

از پس بیعت با حسن علیه‌السلام چندان مدتی نگذشت که ضربتی بدوزدند 
که وی را علیل کرد وبه نفرت وی از مردم عراق بیفزود و از آنها بیمنالاتر شد.پس 
به معاو یه نامه نوشت وشر ابطی بر ای او فرستاد ونوشت اگٌّر این‌ها را تعهد کنی‌من 
شنوا ومطیع توام و باید ‏ عهد خویش را انجام دهی. 

وقتی نامه حسن به دست معاوبه رسید که پیش از آن نامه‌ای سپید برای‌حسن 
فرستاده بود که زیر آن مهرزده بود و نوشته بود: «در اين نامه که زیر آن رامهرزده‌ام 


هرحه می‌خو هی بنو یس که انجام می‌شود » و چون این نامه به دست حسن زرسند 


جلد هفتم ۳/۱۷ 


جند برابر چیزهایی که از معاویه خو استه بود نوشت و نگهداشت. معاویه نیز نامة 
حسن را که فرستاده بود وجیزها خو استه بود؛ نگهداشته بود. 
گوید: وجون معاویه وحسن تلاقی کردند» حسن علیه‌السلام از اوخحواست تا 
تعهدی راکه در نامه مهرزدهٌ معاویه نوشته بود انجام دهد » اما معاویه نپذیرفت و 
گفت: « همان جیزها را که نخستین بارخواسته بودی انجام می‌دهم که و قتی‌نامه‌ات 
به من رسید همان را تعهد کردم» 
حسن علیه لسلام گفت: «و قتی نامةٌ توبه من رسید من در آن نوشتم و نعهد 
انجام کرده‌ای» در این باب اختلاف کردند ومعاو به‌هيچيك از تعهدات را برای حسن 
علیه! لسلام انجام نداد. 
گوید: و چنان بود که وقتی در کوفه فراهم شدند عمروبن عاص با معاویه 
سخن کر دکه به حسن بگوید به‌پا خیزد وبا مردم سخن کند» اما معاویه‌اين راخوش 
نداشت و گفت: «از این که وی را به سخن وادارم چه منظور داری ۲» 
عمرو بن‌عاص گفت: «می‌خو اهم‌سخن ندانی او بر کسان‌عیان شود» وهمچنان با 
معاویه سخن کرد تا پذیرفت. بك روز معاوبه برون آمد وبا کسان سخن کرد آن‌گاه 
بگفت تا یکی بانگ زد وحسن‌بن علی را بخواند ومعاو به گفت: « ای حسن برخیزو 
با کسان سخن کن» 
پس حسن شهادت بگفت وبی‌تأمل سخن آغاز کرد و کُفت: 
واما بعد» ای مردم حدا به وسیلةٌ اول ما شما را هدابت کرد و 
بربه وسیلةٌ آحرمان خو نهایتان را محفوظ داشت. این کار مدتی دارد و دنیا 
«به توبت است» خدای تعالی به‌پیمبر خود صلی الله‌علیه وسلم گفته: جه 
«می‌دانم‌شاید آزمایش شماست و بهره‌وری محدود» 
وجود این یگفت. ماو به گفت: «بنشین » و بیوسته از عمرو آزرده بود و 


می‌ گفت: « این توبودو موی علیه‌السلام را سوی مدینه فرستاد. تسه 


۲۷۸ ترجمة تادیخ طبری 


علی‌بن هحمد کو بد: (رحسن ان علی‌علیها لسلام کو فه را به معاو به تسلیم کرد ر 
معاو به پنج‌رو زمانده ازر بیع‌الاول» و ره قولی از جمادی‌الاو ل» سال چهل‌ویکم و ارد 
آنجاشد.» 


در اين سال از آن پس که قیس بن سعد از ببعت معاد به سر باززده بو د مساد‌او 


و +عاو به صلح شد. 


سخن از صلح 
معاو به وقیس 
زهری کو دد: و فتی عبدالله‌بن‌عباس بدانست که حسن می‌خو اهداز معاو به‌برای 
خویش امان بگیرد؛ او نیز به‌معاویه نوشت وامان خواست به‌شرط آنکه اموالی را که 
گرفته بود نگهدارد معاویه این را تعهد کرد واين عامر را با سیاهی فراو ان سوی 
اوفرستاد که عبدالله شبانه پیش آنها رفت زر آنجا فرود آمد وسپاه خویش را رما کرد 
که سالار نداشتند» ام قیس‌بن سعد جزوشان بود. حسن نیز از معاوبه تعهدگرفتء 
با اوبیعت کرد: رنگهبانان سپاه قیس‌بن سعد را سالار عویش کردند وبا وی پیمان 
کر دند که با معاو ده بجنگند تا دربارة جان و مال شیهء‌یان علی‌علبهالسلام و اعالی که 
در ایام فتنه کرده‌اند تعهد بگیر ند. 
معاه ید که از کار عبدالله‌ین عیاس وحسن فراعت بافته بود به تدبیر کار کسی 
پرداعت 4 به نقار وی از دمد <سان مدبرتر بود وجهل‌هز ار کس با وی بو دند. 
معاویه با عمرو ومردم شام به نزدیث آنها فرودآمد » آنگا: معاویه کس سوی 
قیس فرستاد وخدا را به باد وی آورد و کفت: «برای کی می‌جنکی" آن کس که به 
اطاعت‌وی‌می‌جنگیدی با من بیعت کرده است.» 
اما فیس نرمی جرد نا معاوبه طوماری پیش وی فرستاد که پایین آنرا مهسر 
زده بود و گفت: زمره عمی خواهی در این طد‌مار بنر بس که انجام می‌شو د.» 


جلد هفتم ۲۳۷۹ 


عمرو به معاویه گفت: «اين را مده وبا وی بجنگ.» 

معاو به گفت: «آرام باش بخدا که این جمع را نتوانیم کشت مکٌّر به شمار 
حودشان از ءردم شام بکشند» پس از آن دیگر زندگی حوش نباشد » به حدا هر گر 
با وی جنگ نمی کنم مگ ر آنکه از جنگ وی چاره نماند. » 

کوید: وقتی معاویه طومار را برای قیس فرستاد در آن بسرای خودش و 
شیعیان علی به سب خونها که ربخته بودند ومالها که گرفته بودند امان حواست اما 
برای خود مالی نخواست ومعاو یه آنچه را خواسته بود تعهد کرد وقیس ویاران وی 
به اطاعت معاو به آمدند. 

گو بد: وچنان بودکه وقتی فتنه برجاست مسدبران قسوم پنج کس به شمار 
بودند که مي گفتند مدبران و باريك بینان عربند : معاوية بن ابی‌سفیان و عسرو 
ابن عاص و مغیرة بن شعبه وقیس بن‌سعد و عبدالله بن‌بدیل خزاعی که از مهاجراد 
بود . 

قیس وابن بدیل با علی‌علیه‌السلام بودند. مفیرةبن شعبه وعمرودل با «عاویه 
داشتند اما مغیره کناره گر فته بود ودر طابف بود تا وقتی کار برحکمیت قرارگرفت 
ودر اذر ح فر اهم آمدند. 

کو بد: صلح میان حسن علیه| لسلام ومعاو به. در این سال درماه ربیع‌الاخر 
رخ داد ومعاویه در غرعٌ جمادی الاول همین سال و اردکوفه شد. به قولی درماه 
رببع‌الاخر » و این کفتهةٌ واقدی است. 

در همسین سال حسن و حسین پسران علي علیه‌السلام ؛ از کوفه به مدینه 


رفتند, 


۳۷۲۰ ترجمف‌تاریخ طبری 


سخن از ذفتن حسن 
وحسین به مد ینه 
وقتی میان حسن علیه‌السلام ومعاویه در مسکن صلح شد. چنانکه در روایت 
عوانه آمده» حسن میان مردم به سخن ابستاد و گفت: 
«ای مردم عراق! سه چیز مرا نبت به شما بی‌علاقه کر د: ابنکه 
«پدرم را کشتید وبه حودم ضربت زدید وائائم را غارت کردید.» 
گوید: آنگاه حسن و حسین وعبدالله‌ین جعفر با حشم وبنه سوی کوفه رفتند و 
چون حسن آنجا رسید وزخم وی بهی بافت به مسجد رفت و گفت: 
«ای مردم کو فه در مورد همسایگان و مهمانان خودتان وخاندان 
« پیمبرتان» صای‌اللهعلیه وسلم کسه‌خدا ناپساکی از آنها ببرده و به کمال 
«پا کیز گیشان رسانیده از خدا بترسید .» 
گوید: مردم‌گریه‌سردادند آنگاه‌حسن‌وبارانوی سوی مدینه روان‌شدند. 
گوید: مردم بصره نگذاشتند حسن خسراج دارا بگرد را بگیرد و گفتند : 
«غنیمت ماست»وچون سوی مدینه روان شد کسانی در قادسیه‌جلووی آمدندو گفتند: 
«ای ذلیل کننده عرب؟ 
در همین سال خوار ج که در ایام علی علیه‌السلام گوشه گرفته بودند در شهر 
زور برضد معاویه قیام کردند. 


سخن از 
قیام خو ارج 


عو انه گو بد: پیش از آنکه حسن از کوفه در آید» معاو به بیامد ودر نخله حا 
گرفت. پانصد کس از حروریان که بافروةبن‌نوفل اشجعی کناره کر فته بودند گفتند : 


جلد هفتم ۲۳۱۷۳۲۱ 


«ا کنون حادثه جنان شد که شك در آن نیست» سوی به‌مقابله‌روید و جهاد کنید .» 

گوید: پس به راه افتادند» سالارشان فرو ةبن نوفل بود؛ وقتی‌و ارد کو فه‌شدند 
معاو یه گروهی از سواران شام را سوی آنها فرستاد که شامیان را بشکستند. معصاویه 
به مردم کوفه گفت: « به خدا پیش من امان نداریدتاشر خودتان‌را ازپیش بردارید .» 

گوبد:مردم کوفه به مقابلةً خوار ج رفتند وبا آنها جنگ انداختند . 

حوار ح گفتند: «وای شماء از ما چه می‌خو اهید؟ مکر معاویه دشمن ماوشما 
نیست؟ بگذارید تابا او بجنگیم اگر اورا از میان برداشتیم» دشمن شمارا دفسع 
کرده‌ایم و اگر ما را از میان برداشت» شما از ما آسوده‌اید» 

گفتند: «نه به خدا باید باشما بجنگیم.» 

گفتند: «خدا برادران ۱۰ را که در نهروان کشته شدند بیامرزاد. ای مردم کوفه» 
آنها شما را بهتر می‌شناختند .» 

مردم‌اشجع؛ فروةبن‌نوفل» یار خویش‌را که سرور قوم بوده ببردند وخوارح 
عبدالله‌بن ابی الحررا که‌یکی از مردم طی‌بود سالارخویش کردند و بجنگیدند و کشته 
شدند. 

گوید: آنگاه معاویه » عبدالله‌بن عمروبن عاص را عامل کوفه کرد» مغيرة بن 
شعبه بنامد و به معاو به گفت: «عبدا لله بن عمرورا عامل کوفه کرده‌ای و عمرورا عامل 
مصر وچنان شده‌ای که میان دوفك شیری» 

گو بد: معاویه عبدالله را از کوفه برداشت ومغیره‌بن شعبه‌را عامل آنجا کرد. 
عمروبن عاص سخن مفیره را بشنید و پیش معاوبه آمد و گفت: «مغیره را عامل کوفه 
کرده‌ای!» 

گفت: «آری» 

گفت: «مغیره را برحراج می‌گماری که‌مال را برباید و برود و چیزی از او 
نتوانی گرفت. کسی‌را به‌عراج گما رکه از توبترسد .» 


تست 


۲۷۳۲ ترجمٌتادیخ‌طبری 


گوید: معاویه مغیره را از خراج برداشت و به‌کار نماز کماشت . 

آنگاه مغیره عمرو را بدید که بدو گفت: « تودر بارةٌ عبدالله آن سخنان را به 
امیرمو منان کفتی1» 

گفت: «آری» 

گفت: «اين به آن در» 

چنانکه شنیده‌ام عبدالله‌بن عمروبن‌عاص به کوفه نرفته بود. 

در همین سال حمران بن‌ابان بر بصره تسلطیافت ومعاوبه» بسررا سوی او 
فرستاد وبدو گفت که پسرانزیاد را بکشد. 


سخن از کاد 
بسر ین ایی‌ارطاة 
علی بن‌محمد گوید: وقتی در آغاز سال چهل ویکم حسن‌بن‌علی علیه‌السلام با 
معاو یه صلح کرد حمر ان‌بنابان در بصره بپاخعاست و آنجا را بگرفت و برشهر تدلط 
یافت. معاویه می‌خواست یکی از مردم بنی‌فين را سوی‌بصر: بفرستد. اماعدالله 
این‌عباس‌با اوسخن کرد و گفت که چنین نکند و کس دیگری را بفرستد؛ و اوبسربن 
ابی‌ارطاة را فرستاد که می گفت دستور کشتن پسر ان زباد را به اودادهد است. 
مسلمة‌بن‌محارب گوید: بسریکی از پسران‌زیاد را بگرفت وبه‌زندان کردهد 
آن هنگام زیاد درفارس بود که علی‌علیه‌السلام وی راسوی کردان باغی آنجا فرستادد 
بود که بر آنها ظفر یافته بود ودر استخر اقامت‌گرفته بود. 
گوید: ابو بکره سوی معاویه حر کت کرد که در کوفه ببود واز بسر مهلت 
خواست که يك هفته به اومهلت داد که برود و بیاید. وی هفت روز راه پیمود و دو 
مر کب زیر پای اوسقط شد. تا معاو به سخن کرد و نوشت که از پسران زیاد دست 


بدارد. 


جلد هفتم ۳۷۳۳ 


گوید: یکی از مطلعان ماگوید که ابوبکره روز هفتم» هنگام طسلو ع آفتساب 
بیامد» بسر پسر ان زیاد را آورده بود ومنتظر غروب آفتاب بود که مهلت به‌سررود و 
خونشان را بریزد. مردم فراهم آمده بودند و چشم به راه داشتند و منتظر ابسوبکره 
بودند که بیامد» براسب يا استری بود که آنر| به سختی می‌راند وچون‌بایستاد فرود 
آمد وجامهً حود را تکان داد وتکبیر گفت و کسان تکبیر گفتند وشتابان بیامد وپیش 
از آنکه حون بسران زباد ریخته شود بدورسید ونامةٌ معاویه را بدوداد که آزادشان 
ی 

علی بن‌محمد کُوید: بسر برمنبر بصره سخن کرد و ناسزای علی گفت پس‌از آن 
گفت: «شما را به خدا هر که می‌داند من راست می‌گو یم بگوید وهر که می‌داند من 
درو غ می‌گویم بگوید.» 

ابو بکره‌گفت: «ای خدا. ماترا دروغگومی‌دانیم» 

کوید: بگفت تااورا حفه کنند» اما ابو لولسوه ضبی برعاست و خودش را 
روی ابو بکره انداعت واورا محفوظ داشت وپس از آن ابوبکره صد جریب تیول 
3 

گوید: به ابو بکره کفتند: «منظورت از آن کار جه بود؟ » 

گفت: «مارا به خداقسم بدهدوعمل نکنیم؟» 

گوید: بسر ششما: در بصره ببودء آنگاه برفت نمی‌دانیم کسی را برنگهبانی 
آنجا کماشت بانه؟ 

جارودبنابی‌سبره گوید: حسن علیه‌السلام با معاویه صلح کرد وسوی »دینه 
رفت. معاوبه در رجب سال جهل ویکم بسر بن‌ابی ارطاة را سوی بصره فر ستاد » در 
آن وقت زباد در فارس حصاری بود. معاویه به زیاد نوشت: «مالی از مال حدا 
پیش تواست ومن به حلافت رسیده‌ام هرچه پیش توهست بدد» 


زباد بدو نوشت که جیزی از آن مال پیش من نمانده» هرجه پیش من بوده به 


رففف ترجمه تاریخ طبری 


مصرف رسانیده‌ام و چیزی از آن ر | پیش کسان برای حوادث احستمالی سپرده‌ام و 
باقی را سوی‌امیرمومنان رحمةاللهعلیه فرستاده‌ام» 

معاویه بدونوشت: «پیش من آی تا دربارة کار توو آنچه انسجام داده‌ای 
بنگریم ار کار فیمابین به استقامت آمد که بهتر و کرنه به امانگاه خویش باز- 
می‌روی .6 

گوید: اما زیاد نیامدوبسر» پسران بزرگ زیاد» عبدالرحمان وعبدالّه وعباد 
را بگرفت وبه زندان‌کرد ویه زباد نوشت: «پیش امیرمومنان برو و گرنه پسرانت 
را می کشم.» 

زیاد بدونوشت: «جای خودم را ترك نمی کنم تا خدا میان من وبار توداوری 
کند اگر فرزندان مراکه به دست داری بکشی؛ سر انجام سوی‌خد است» سبحانه؛ 
وحساب در انتظار ما وشما خواهد بود وزود باشد که ستمگران بدانند که به جه 
جایگاهی می‌رو ند.» 

گوید: بسرء آهنگ کشتن آنها کرد؛ ابوبکره پیش وی رفت و گفت: «پسرمن 
وپسران برادرم را که جوانان بی‌گناهندگرفته‌ای» حسن با معاو یه صلح کرده به‌شر ط 
ابنکه یاران علی هر کجا هستند در امان باشند؛ بر اینان و پدرشان حقی نداری.» 

گفت: «برادرت اموالی برعهده دارد که گرفته واز دادن آن ابا کرده.» 

گفت: «چیزی برعهده ندارد» ازپسران‌بر ادر من‌دست بدار تا برای آز ادیشان 
نامه‌ای از معاو به بیارم.» 

گوید: بسر روزی چند مهلت داد و گفت: «اگر نامهٌمعاو به رابرای آز ادیشان 
آوردی که حوب و کرنه می کشمشان وبا زباد سوی امیر مو‌منان رود.ه 

گوید: ابو بکره پیش معاویه رفت ودربارةٌ زیاد با وی سخن کرد » معاو به به 
بسر نوشت که دست از آنها بدارد و آز ادشان کرد. 

بسر این عبید الّه گو ید: ابو ب‌کره در کوفه پسیش معاوبه رفت که بدو گفت: 


۲۳ ۲ ۱ 


جلد هفتم ۳۷۳۳۵ 


«ابوبکره! به ملاقات آمده‌ای با حاجتی تراپیش‌ما آورده؟» 

گفت: «درو غ نمی گویم به‌حاجت آمده‌ام.» 

گفت: «ای ابوبکره منظورت‌انجام می‌شود ومنت تومی‌بریم که شایستةٌ آنی» 
کارت جیست!» 

گفت: «اينکه برادرم زیاد را امان دهی وبه بسر بنویسی که پسرانش رارها 
کند ومتعرض آنها نشود.» 

گفت: «دربارة پسران زیاد آنچه گفتی می‌نویسم.اما زیاد چیزی ازمال‌مسلمانان 
پیش اوست که اکُر بدهد کاری با او نداریم.» 

گفت: «ای‌امیرمومنان اگر چیزی پیش او باشد ان‌شاء‌الّه از تو باز نمی‌دارد.» 

گوید: معاویه به عاطر ابسوبکره به بسر نوشت که متعرض هيسچيك از 
فرزندان زیاد نشود»آنگاه به ابو بکره گفت: «سفارشی به ما نم ی کنی؟» 

گفت: «چرا ای‌امیرممنان‌سفارش می کنم که مر اقب خویشتن ورعیت‌خویش 
باشی و کار نيك کنی که جانشین خدا بر مخلوق شده‌ای از خدا بترس که مدتسی 
داری که از آن نمی گذری» از دنبال توجوینده‌ای با شتاب می آید وزود باشد که 
اجل برسد وجوینده در رسد وپیش کسی روی که از اعمال توپرسد و ازتو بهترداند» 
اما محاسبه ورسید گی است» پس هیج چیز را بر رضای خدا مرجح مدار. » 

سلمةبن‌عثمان‌گوید: بربه زیاد نوشت که اکّر نیایی پسرانت را می‌آویزم. 

زیاد بدو نوشت که ار چنین کنی شابستةً این کاری که پسر جگرخوار ترا 
فر ستاده است. 

پس ابوبکره سوی معاویه رفت و گفت: «ای معاو به مردم‌بر ای کشتن کودکان 
با توبیعت نکرده‌اند.» 

کُفت: «ای ابو بکره جه شده61 


گفت: «بسر می‌خو اهد فرزندان زباد را بکشد» 
( 


۲۸۲۰۰۱۱۵۵۵ 


۳۷۳۶ ترجمة تادیخ طرری 


معاوبه به بسر نوشت که هر کدام از فرزندان زیاد راکه گرفته‌ای‌رها کن. و 
چنان بود که معاوبه از پس کشته شدن علی به زیاد نامه نوشته بود و اوراتهدید کرده 
بود. 

شعبی گوید: وقتی علی کذته شد. معاویه به زیاد نوشت و نهدیدش کرد و 
زباد به خن ایستاد و گهت: «عجرب است که پسر جکر خواره وپناهگاه نفاق وسر - 
دستهٌ احز اب نامه به من‌نوشته و تهدیدم می کنده دز صورتی که‌دو پسرعم پیامبر خدا 
صلی‌الله‌علیه وسلم- یعنی ابن عباس وحسن‌بن علی- میان من و ازهستند با نودهزار 
ک س که شمشیرها را به دوش دارند و اکر در حطر افتادم صبر نمی کنند که مرا در 
معرض ضربات شمشیر ببینند.» 

گوید : زیاد همچنان ولایتدار فارس بود نا حسن عایه‌السلام با معاویه صلح 
کرد ومعاو به به کو فه آمدوزیاد در قاعه‌ای که آنر اقلعه‌ز باد و بندحصاری شد. 

در همین سال. معاو به» عبدالله‌بن عامر را و لابتدار بصره وعامل جنگگ‌سیستان 
وخر اسان کرد. 


ابن‌عامر و بعصی حوادث 
| دام‌و لا بتدازیاو 


علی گو بد: معاو یه می‌خو است عتبةین ابی‌سفیان را سوی بصره فر ستد‌اما 
ابن‌عامر با وی سخن کرد و گفت: «من آنجا امر ال وسپرده‌ها دارم اگر مر ا به‌بصره 
نفرستی از میان می‌رود.» پس معاویه اورا ولابتدار بصره کرد و آخعر سال‌چهل‌ویکم 
آنجارفت» کار خراسان وسیستان نیرز با وی بود. می‌خو است زیدین حبله راسالار 
نگهبانی خحویش کند اما او نپذیرفت ونگهبانی را به حبیب‌بن‌شهاب شامی وبه قولی 
فیس بن‌هیثم سلمی سپرد وفضاوت بصره را به عمیرةبن‌یثربی ضبی برادر عمروبن 


جلد هفتم ۲۷۳۷ 


بتربی ضبی داد. 

علی بن‌محمد گو بد: در ایامی که ابن‌عامر ولایتدار معاوبه بود یزید بن‌مالك 
باهلی ملقب به حطیم - این لقّب از آن بافته بود که از ضربت شمشیرحطی برچهره 
داشت. با سهم‌بن غالب هجیمی نزديك پل رفتند وعبادة بن‌فرص‌لیثی را که‌از طايفة 
بنی‌بجیر بود وصحبت پیمبر یافته بود آنجا دیدند که نماز می کردکه اورا وش 
نداشتند و حونش بربختند. بس از آن از اپن‌عامر امان خو استند که به آنها امان داد 
معاو به‌بدو نوشت ار این‌تعهد را بشکنی کس از تو نیرسد» اما همچنان درامان‌بودند 
تا این‌عامر »عزول شد. 

در همین سال علی‌بن عبداللهبن عباس تو لد بافت. به قولی او به سال چهلم 
پیش از آنکه علی کشته شود تو لد بافته بود. این سخن از واقدی است. 

دراین سال به گفتة ابو معشر » عتبةین ابی‌سفیان سالارحسح بود اما واقدی از 
ابومعشر روایت کرده که در این سال یعنی سال چهل‌ویکم» عنبسةبن ابی‌سفیان‌صالار 
حج برد. 

پس از آن سال چهل ودوم در آمد . 


سجن از حو ادث 
سال‌جهل و دوم 


۴ ۲ ابا 


در ابن‌سال مسلمانان به غزای آلان رفتند» و نسیز به غزای روم» وچتانکه 
گویند رومیان را به سختی هزیمت کردند وجمعی از بطریقان آنها را بکشتند. 

گویند: حجاج‌بن‌یوسف در همین‌سال تولد بافت. 

در همین ال معاویه مروانبن حکم را ولایتدار مدینه کرد مروان نیز عبداللّه 


این‌حارث را به قضای مدینه گماشت. و نیز معاویه خالدین عاص بن‌هشام را ولایتدار 


۲۷۷۸ ترجم‌تادیخ طبری 


بود. ولابتدار بصره عبدالله‌بن عامر بود وقضای آنجا با عمروینبثربی بود. قیس‌بن 
هیثم از جانب عبدالله‌بن‌عامر ولایتدار خر اسان بود. 

محمدبن فضل‌عبسی گوید: وقتی ۰عاویه عبدالله‌بن عامر را ولایتدار بصره و 
خر اسان کرد عبدالله» قیس‌بن هیثم را سوی خراسان فرستاد که دوسال در حراسان 
ببود. 

در بارةٌ ولایتداری قیس روایت حمزةبن‌صالح سلمی نیز هست که‌گو بد:وقتی 
کار برمعاوبه راست شد قیس‌بن هیثم را سوی خراسان فرستاد پس از آن خراسان 
را به ابن‌عامر دادکه قیس راآنجا باقی گذاشت. 

در همین سال خو ارجی که از جنگاوران نهروان‌به جا مانده بودند وزخمیان 
بهی یافتةً آن جنگ که علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام آنها را بسخشیده بود به جنبش 


آمدند. 


سخی از اعمال‌خوارج 
در سال چهل و دوم 


ابی بن‌عماره عبسی گوبد: حیان‌بن‌ظبیان سلمی عقبده خر ار ج داشت و از جمله 
کسانی بود که در جنگ نهروان زخمدار شده بود وعلی جرو چهارصد زخحمی دیگر 
آورا بخشیده بود. 

وی میان کسان وعشيرة خود بود ویکماه با در حدود یکماه آنجا بماندآنگاه 
با تتی چند از کسانی که عقيدة ری داشتند سوی ری رفت وهمچنان در آنجا بودند 
تا خبر کشته شدن علی کرماللهوجهه به آنها رسید. 

در اين وقت حیان یاران خویش راکه ده وچند نفر بودند و یکیشان سالم‌بن 
ربیعةً عبسی بودء پیش خواند که چون بیامدند حمد خدا گفت و ثنای او کرد» سپس 


کفت: «برادران مسلمان» خم ۱ یافته‌ام بر ادرقان ابن‌ملجم مرادی درمفابل‌در تِ 


جلد هفتم ۲۷۹ 


مسجد جماعت برای کشتن حلی‌بن ابی‌طالب نشسته وهمچجنان آنجا بوده و انتسظار 
برون شدن علی را می برده تا بر ای نماز صبح برون آمده و بدو حمله بر ده و باشمشیر 
به مرش ضر بت زده که پس از دوروز در کذشته.» 

سال‌ینر بیعه عبسی گفت: «خدا دستی را که شمشیر براوزد قطع نکند .» 

آنگاه جمع بر کشته شدن اوعلیه‌السلاه ورضی‌عنه حمدخدا گفتن گرفتند که 
تحدایشان رحمت نکند واز آنها رضا نباشد. 

نضربن صالح‌گوید: پس از آن در ایام امارت مصعب‌بن زبیر ار سالم‌بسن 
ربیعه دربارة اين سخن که در مورد علی‌بن ابی‌طالب علبه السلام گفته بود برش 
کردم که معترف شد و گفست : « در آنوقت عقیده حسوارج داشتم ولی آنسرا رها 
کردم.» 

گوید:ما نیز پذیرفته بودیم که عقَيدة خوارج را رها کرده‌است. 

گو بد: و قتی این قصه را به باد اومی آوردند به حشم مي آمد. 

گوبد: آنگاه حیان‌بن‌ظبیان به باران خویش گفت: «به خداهیچکس دز 
روز کار نمی‌ماند وروزوشب وسال وماه مر را برای فرزندآدم پیش می آرد و 
از باران پارسا جدا می‌شود و از دنبایی که فقط مردم عاجز بر آن می گر بند.و پیو سته 
بر ای دنا خ<و اهان زبان آمیز است جدا می‌شود» حدایتان رحمت کند ما را سوی 
شهر مان برید که بیش بر ادر انمان رویم ودعو تشان کنیم که بر ای امر به‌معر وف و نی 
از منکر وجهاد احزاب به پاخیز ند که ماعذری براي‌به جاماندن نداریم» درصورتی 
که ولاتدار ان ما ستمگر ند وروش هدایت مترو لك مانده و عونی‌های‌ما که‌بر ادر انمان 
را کشته‌اند در امانند. اکر خدا مارا بر آنها طفر داد دل جماعت مومنان خنك 
می‌شود و پس از آن به کاری پرداز یم که بد هدایت ورضات و استقامت نزدیکتر 
باشد و اک کشته شدیم حدا شدن از ستمگر ان ماه آسایش ماست‌وبه اسلاف‌خحویش 
اقتدا کر ده‌ایم.» 


اانو۱ه2۳۱۱۱۵ ۰1 ۲۱۱۰ 0 


۳۷۳ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


گفتند: «همگی این می گویيم که توگفتی و رأی ترا می‌پسندیم» سوی شهر 
خودرویم که مانیز با توایم و به مدایت و کار توخشنود.» 

گوید: پس اوحر کت کرد وخوارج نیز باوی سوی کوفه حر کت کردند. 

گوید: وچون به کوفه رسید آنجا ببود تا معاویه بیامد و مغیرةبن شعبه را 
و لایتدار کو فه کرد و او که‌دوستدار سلامت بود بامردم ووش نیکو گرفت و باصاحبان 
عقاید باطل کاری نداشت. پیش وی می آمدند ومی گفتند: «فلانی‌عقبدهة شیعه‌دارد 
فلانی عقيدة خو ار ح دارد.» 

می گفت: «قضای خحداست که بیوسته مختلف باشید وخحدا دربارهٌاختلافات 
بندگان حویش داوری خواهد کرد.» 

گوید: بدین سبب مردم از وی در امان بودند وخوار ج همدیگُر را می‌دیدند 
و از کشته شدن برادران عویش در نهروان سخن می کردند ومی گفتند که به جای 
ماندن مایهٌ عسران است و نقصان ودر جهاد دینداری‌هست وفضیلت وپاداش. 

ابن‌عماره‌گوید: در ایام مغیره خو ار ج به سه کس روی کردند که مستورد بن 
علفه از آن جمله بود که با سیصد کس سوی جرجرایا برساحل دجله رفت. 

محل‌بن‌خلیفه گوید: در ایام ءغیره خسوارج به سه کس از خحسودشان روی 
کردند: مستوردینعلفةً تیمی» از تیمالرباب حیان‌بن‌ظبیان سلمی‌ومعاذین جوین 
ابن‌حصین‌طائی سنبسی پسر عموی زیدین‌حصین که در جنک نهرو ان در مقابلاً علی 
کشته شده بود. معاذ از جمله چهارصد کس از خوارج بود که زحمی شده بودند و 
علی آنها را بخشید. 

گوید: «پس خوار ح درخانة حیان‌بن‌ظبیان‌سلمی‌فر اهم آمد ند ومشورت کر دند 
که کی را صالار حویش کنند؟» 

گو بد: مستورد به آنها گفت: «ای مسلمانان و موّمنان که خدایتان آنچه خوش 


دارید بدهد و آنچه‌را خوش نداریدببرد»هر که را می‌خواهید سالار جویش کنبد» به 
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جلد هفتم افر فش 


حدابی که به هم حوردن چشمها و خحفایای سینه‌ها را می‌داند مرا بالانیست که ازجمله 
شماکی سالار من باشد. ما اعتبار دنیا نمی‌جوبیم که بقا در دنبا میسر نرست و ما به 
جز جاوید بودن در خانه جاوید نمی‌خواهیم .» 

حیان‌بن‌ظبیان گفت: «مرا حاجت‌به سالار شدن نیست وبه تووهريك از بر ادرانم 
رضا می‌دهم » بنگرید که از حودتان که را می‌خو اهید که به سالاری بردارید که من 
پیش از همه با اوبیعت می کنم.» 

معاذبن جوین گفت: « اکٌر شما که سرور مسلمانانید و به صلاح و مسنزلت 
معتبر ان قومید چنین گویید» پس‌کی سر مسلمانان شود که همه کس شایستگی این 
کار ندارد؟ مسلمانان در فضیلت برابر ند اما بایدکارشان به عهدة کسی باشد که بهتر 
از همه بضیرت جنگ وعلم دین وقدرت سالاری دارد» وشما به حسمد خدای؛ در 
حور این کارید» یکیتان عهده‌دار آن شود.» 

گفتند: «تو این کار را عهده کن که ما به تورضایت می‌دهیم که به حمد تعدای» 
دین ورأی تو به کمال است.» 

گفت: «سن شما بیشتر از من است؛ یکیتان این‌کار را عهده کند. » 

در این وقت جمعی از خو ار ج‌حاضر گفتند: رما به شما سه کس رضایت‌داریم 
هر کدامتان می‌خو اهبد سالار شوید.» 

اما هريك از آن سه کس به دیگری می‌گفت: « توسالارشو که به تورضایست 
می‌دهم ومن بدان علاقه ندارم.» 

و جون این کفتگودر میانه بسبار شد حیان‌ین‌ظبیان به مستورد گفت: «معاذزبن 
جوین می‌گوید: من برشما که سنتان از من بیشتر است سالاری نمی کنم» من نیز به 
توچنین می گویم که او به من وتو گفت. و برتو که سذت از من بیشتر است سالاری 


نمی کنم: ودست پیش ارتا با تو بیعت کنم.» 


2] [۰ . ۲ ۸ 


شید مق اتکی ی 


۱۷۳۲ تمه تالانج طبر ی 


با وی بیعت کرد پس از آن همه قوم با او ببعت کردند؛ واين به ماه جمادی الاخر 
بو د. 

آنگاه قوم وعده کردند که لوازم فراهم کنندو آماده شو ندودر اول شعبان‌سال 
چهل‌وسوم حر کت کنند ودر کار آماده شدن بودند. 

کو بند: در این سال بسر بن‌ابی ارطاة عامری سوی مدرنه و مکه و یمن رفت 
و بسیار کس از سلمانان تکفیت: این کفتة واقدی است. کَفحَة مخالف وی را دربار ه 
وقت رفتن بسر از پیش آورده‌ام. 

واقدی به نقل ازعطاء بن‌ابی‌مروان گوید : بسربن ابی‌ارطاة بك ماه در مدیته 
بماند و به مردم پرداخت وهر کس را که می گفتند برضدعثمان كمك کرده می کشت. 

حنظلةبن علی اسلمی گوید: بسر تنی چند از بنی کعب و نوسالانشان را برسر 
جاهشان بافت وهمه را درجاه افکند. 

در همین سال» چنانکه سلیمان‌بن ابی ارقم‌گوید: زیاد از فارس پیش معاو بد 
آمد وبا وی صلح کرد که مالی برای او بفسرستد. سبب آمدن وی از آن پس که در 
بکی از قلعه های فارس حصاری‌شده بود» جنانکه مسلمه‌ین محارب کُو ید ۰ آن بود 
که اموال زباد در بصره به دست عبدالرحمات بن ابی‌بکر ه بود» معاو به از این خبر 
افت وزیاد در موردچیزهایی که به‌دست عبدالرحمان‌داشت بیمنال شد و بدونوشت 
که در حفظ آن بکوشد معاویه نیز کس پیش مغیرةبن شعبه فرستاد که در کارامر ال 
زیاد بنگرد. مغیره بیامد وعبدالرحمان را بگرفت و بدو کفت: «اگر پدارت بامن بد 
کرده زیادنیکی کرده» 

آنگاه به معاو ید نو شت که جیزی که کر فتن آن روا باشد به‌دست‌عبدالر حمان 
بود» معاویه نوشت: «شنکچه‌اش کن » 

کوبد: بکی از پیر ان فوم می کفست: رو قتی معاو بهبه مغیر ه نوشت که 
عبدالرحمان بی‌ابی بکره را شکنجه کند اورا شکنحه کرد که‌می خو استعذرید اشته 


۱ ]( ۲۰ ۰. 


جلد هفتم ۲۷۳۳ 


باشد ومعاویه از کار وی خبردار شود. از اینرو به عبدالرحمان گفت : آنچه را 
عمویتگفته محفوظدار وحریری برچهرة وی انداخت و آب بر آن می‌ریخت که 
به صورتش می‌چسبید و از خویش می‌رفت. سه بار چنین کرد» سپس آزادش کرد 
وبه معاویه نوشت: شکنجه‌اش کردم چیزی پیش او نبود . و نیکی زیاد را تلافی 
کرد.» 

عبداله‌لك‌بن عبدالله ثقفی گوید: مغیرةبن شعبه به نزد معاویه رفت وچون 
معاویه اورا بدید شعری به این مضمون خواند: 

«مرد باید راز حویش را 

«با بر ادر نیک‌خواه بگو بد 

«وقتی راز حویش را فاش می کنی 

«یا به نیک‌خواه‌گوی با اصلامگوی.» 

مغیره کفت: « ای امیر مومنان» اگر راز عویش را به من سپاری‌به‌نیکخو اهی 
دلسوز ومعتمد سیرده‌ای» راز توچیست!» 

گفت: «زیاد را به یاد آوردم که به سرزمین فارس مانده و آنجامقاومت‌می کند 
وشب خوابم نبرد.» 

مغیره حو اس تکار زیاد را کوجك و انماید گفت: «ای امیرمومنان کار زبادکه 
آنجاست جه اهمست دارد» 

معاو به کفت: «ناتوانی بدترین جاره جوبی است مدبرعرب با اموال در 
یکی از فلعه‌های فارس جای دارد که تدبیر می کند وحیله مسی‌سازد» چه اطمینان 
دارم که با یکی از این خاندان بیعت نکند؟ و اگر کرد جنگ بر ضد من آغاز 
می کند.» 

مغبره گفت: «ای امیر مژمنان اجازه می‌دهی که پیش وی بروم» 

گفت: «آویبیروباری بر وچوشی ن» 


۳۷۳۲ ترجمهٌ‌تار یخ‌طبری 


آنگاه مغیره سوی زیاه رفت» وقستی زیاد از آمدن مغیره‌خبریافت گفت: 
«برای کار مهمی آمده» و اجازه داد که به نزد وی در آید» درجایی که روبه آفتشاب 
داشت نشسته بود و به مغیره گفت: « خبر عوش آورده باشی.» 

گفت: «ای ابومفیره خبر مرربوط به تواست. معاویه بیمتاكك است ومرا سوی 
توفرستاده. جز حسن کسی را نمی‌شنانعت که دست به این کار در از کند» او نیسز با 
معاویه بیعت کرد پیش از آنکه‌کار معاوبه قوام‌گیرد و از توبی‌نیاز شود جای پایی 
بگیر .» 

ریاد گفت: «رای خویش را بکوی» یکسر سوی هدف شووشاخ وبرگ میار 
که مشورت گوی امانتدار است.» 

کگفت: «رای صریحء حشن است و کنابه کوبی عورش نباشد» ریسمان‌خویش 
رابه‌ریسمان‌او پیو ند کنو پیشش برو» 

گفت: «ببینم تا خدا جه مقدر کند» 

مسلمةین محارب گوبد: زیاد بیشتر از یکسال در قلعه نماند. آنگاه معاویه 
بدو نوشت: «برای چه حودت را به نابودی می‌دهی» پیش من آی وبه من بگوی 
اموالی را که به حراج گرفته‌ای چه کرده‌ای» چه مقدار حر ح شده وچه مقدار پیش‌تو 
باقی مانده ؟ و در امان خواهی بود. اگر خواستسی پیش ما بمانی بمان و اگسر 
خو استی به اقامتگاه حویش باز روی» باز می‌روی» 

گوید: زباد از فارس در آمد مفيرة بن‌شعبه خبر بافت که زیاد آهنگ آمدن به 
نزد معاو یه دارد وپیش از آمدن زیاد سوی معاویه رفت. زیاد از استخر راه ار کان 
گرفت وسوی ولابت بهراذان رفت آن‌گاه راه حلوان‌گرفت وبه مداین رسید» 
عبدالرحمان سوی معاویه رفت و آمدن زیاد را بدوخبر داد» پس از آن زیاد به‌شام 


رسید. مغر ه یکماه پس از زیاد رسد , معاو ده بدو کفت: «ای مغیر ها راه زبادیکماه 


از راه تو بمشتر است» تو پیش ازراودر آمده_سدیی‌اما او پیش از قورسید.» 


جلد هفتم ۱ ۳۳۳۵ 


گفت: « ای امیرمومنان» وقتی خردمند با خردمند سخن کند بر او جیره 
شود.» 

گفت: «محتاط باش وسر خویش را ازمن بپوش» 

کفت: « زباد به امید فزونی می آمد ومن با بیم تفقصان می آمدم ورهسپردد‌ها 
به اققضای آن بود.» 

گوید: آنگاه معاویه درباره اموال فارس از زیاد پرسش کرد که آنچه راپیش 
علی رضی الله‌عنه فرستاده بود بگفت و آنجچه را به کار مخارج دزم رسانیده بود 
معین کرد. معاوبه کفتهٌ اورا در بار آنچه خرج کرده بود و آنچه بافی مانسده بود 
پدبرفت وباقیمانده را بکرفت و گفت: «امین خلیفگان ما بوده‌ای» 

سلمة‌بن‌عثمان گو ید :معاویه به زیاد که‌در فارس بود نوشت که پیش وی آبد؛ 
زیاد با منجاب‌بنر اشد ضبی وحار ثةین بدرغدانی از فارس برون شد. معاو به‌عبدالله 
ابن‌خازم و گروهی راسوی فارس فرستاد و گفت: «شاید در راه زیاد را ببینی واو 
را بگیری.» 

گوبد: ابن‌عازم سوی فارس رفت. بعضی هاگفته‌اند در سوق‌الاهو از با زیاد 
تلاقی کرد؛ بعضی‌ها کفته‌اند در ار کان » وعنان زباد را بکگرفت و گفت: « فرودآی» 
اما منجاب‌بن راشد به اوبانگ زدکه ای سیاهزاده دور شوو گرنه دستت ر ابه‌عنان 
می‌دوزم. 

گوید: به قولی ابن‌خازم وقتی به آنها رسید که‌زیاد نشسته بود وسخن‌درشت 
با وی کگفت ومنجات به این‌خازم ناسز ا گفت. 

ز یاد گفت: «ابن‌خازم! چه می‌خو اهی؟» 

گفت: «می‌خواهم سوی بصره آیی» 

گفت: «سوی بصره رو انم» 

این ید شرم کرد ازیگشت. 


۳۱۷۳۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گوید: بعضی‌ها نیز گفته‌اند که زیاد در ارگان با این‌خازم تلافی کرد ومیانشان 
سخن افتاد» زیاد به این‌خازم گفت: «معاویه مرا امان داده واکنون سوی او می‌روم 
و این هم نام اوست که به من نو شته» 

این خازم گفت: «اگر سوی اومی‌روی کاری یا تو ندارم» آنگاه ابن‌خازم‌سوی 
شاپوز رفت وزیاد سوی بهراذان رفت. وفتی زیاد پیش معاویه رسید در بارة امو ال 
فارس از اوپرسید که گفت: «ای امیرمومنان آنرا حر ج مقرریها وپرداختهای وحواله 
ها کردم وباقی مانده‌ای‌هست که آنرا پیش کسانی سپرده‌ام.» و مدتی همچنان باوی 
کفتگوداشت. 

گوید: زیاد نامه‌هایی به کسان واز جمله شعبةین‌قلعم نوشت که می‌دانسید که 
امانتی پیش شما دارم کتاب خداعزوجل را به یاد آرید که گوید: «امانت‌رابه آسمانها 
وزمین و کوهها عرضه کردیم و انسان امائت دارشد»"و آنچه را پیش‌شماست‌محفوظ 
دارید ومبلغی را که به معاوبه گعته بود در نامه‌ها نوشت ونامه‌ها را نهانی به فرستادة 
خویش داد و کُفت با کسانی که به معاویه خبر می‌دهند برخوردکن . فرستاده چنان 
کرد و قضیه فاش شد که نامه‌ها راکرفتند و پیش معاویه آوردند. 

معاو یه به زیادکفت: «اگر با من حبله نکرده‌ای» اين نامه‌ها مورد حاجت من 
است»و چون نامه‌ها را بخواند باگفته‌های زیاد موافق بود و گفت: « بیم‌دارم که با 
من حیله کرده باشی. به هرچه می‌حواهی صلح کن .»و برمقداری‌از آن_چه گفته بود 
پیش او ست» صلح کرد که پیش وی‌آورد و گفت: «ای امیر مومنان پیش از و لابتداری 
مالی داشتم چه خوش بود اگر مالم به جامانده بود و آنچه از و لایتداری گر فتم رفته 
بود. » 

پس از آن زیاد از معاوبه اجازه حواست که در کو فه مقر کیرد که اجازه داد و 

به سوی کو فه رفت. مغبره اورا محترم ومکرم می‌داشت. معاویه به مغیره وشت : 


۱ - افاحملنا الامانذ موات دالادتس تال فحملیا الانسان.احزاب ۸۳۶ 


حلد هفتم ۳۱۳۷۳۲ 


وزیاد وسلیمان بن‌صرد وحجر بن‌عدی وشبث‌بن‌ر بعی واين کوا وعمروین حسق را 
به نمازجماعت ببر.» واینان به نماز مغیره حاضر می‌شدند. 

سلیمان‌بن ارقم گوید: شنیدم که وقتی‌زیاد به کوفه آمده بود به‌نماز حاضرشد. 
مغیره بد و گفت: «پیش‌رووپیشوای نماز شو.» 

گفت: «در قلمروتوپیشوابی نماز حق تواست» 

کو بد:یکبار زیاد پیش مغیره رفت؛ ام ایوب دختر عمارةبنعقبة بن‌ابی‌معیط 
پیش وی بود. اورا پیش روی زیاد نشانید و گفت: «از ابوالمفیره روی مسیوش)» و 
جون مغیره بمرد زیاد اورا به زنی‌گرفت که جوان بود وچنان بودکه زیاد می‌گفت 
فیلی را که‌به نزدوی‌بودبدارند تاام‌ایوب بر آن‌بنگرد و آنجارا باب‌الفیل نام دادند. 

در این سال عنبسه پسر اپوسفیان سالار حج شد. این را از ابومعشر روایت 
کرده‌اند. 


پس‌از آن سال جهل وسوم در آمد. 


سخن از حوادذت 
سال جتل‌وسوم 

از جمله غزای روم به وسیلهٌ بسربن‌ابی‌ارطاة بودکه زمستان را نیز آن‌جا 
کدر انید و چنانکه واقدی‌گوید تا قسطنطنیه رفت. اماگروهی از اهل بر ایسن را 
نپذیر فته‌اند و گفته‌اند که بسر هرگز زمستان را به‌سرزمین روم نگذرانید. 

در همین سال عمروبن‌عاص. به روز فطرء درمصر بمرد.پیش از آن چهارسال 
از طرف عمر عامل مصر بوده بود. وچهار سال دوماه کم از طرف عثمان ودوسال 
یکماه کم از طرف معاو به. 

در همین سال معاویه. عبدال‌بن عمروبن‌عاص را بعد از مرگت‌پدرش»برمصر 


ماش وچنانکه و اقدی‌گوید دوسال و لستدار آنجا بود. 


۲۷۳۸ ترجمةً تادیخ‌طبری 


وهم در این سال محمدین مسلمه در ماه صفر در مدینه بمرد ومروان‌بن‌حکم 
بر او نماز کرد. 

و هم در اين سال به گفتة هشام‌بن محمد مستوردبن علفه عارجی کشته شد. 
بعضی‌ها گفته‌اند که کشت» شدن وی به سال چهل‌ودوم بود. 


سخن از کشته شدن 
مستودد خادجی 


از پیش گفتيم که خوار ج زخمی شده جنک نهرو ان فراهسم آمدند وجمعی 
از آنها سوی ری رفتند وبه سه کس واز جمله مستورد بن علسفه راغب بودند وبا 
مستورد بیعت کردند وهمسخن شدند که از اول شعبان سال چهل ودوم قیام کنند. 

محل‌بن خلیفه گوید: قبیصةبن دمون که سالار نگهبانی مفسیره بود پیش وی 
آمد و گفت که شمر بن‌جعونهٌ کلابی پیش من آمد و گفت که خوارج در خانقحیان بن 
ظبیان سلمی فراهم آمده‌اند و وعده نهاده‌اند که در اول ماه شعبان برضد تو قیام 

گوید: قبیصه هم پیمان قببلةً قیف بود و اصلش از حضرموت بوده ازطایسفه 
صدف. مغیره بدو گفت: «با نگهبانان برووخانةٌ حیان‌بن ظبیان‌را محاصره کن و اورا 
پیش‌من آر» که وی را سالار خوار ج می‌دانستند. 

قبیصه با نگهبانان و گرومی فراو ان از مردم برفت وناگسهان هنگام نیمروز 
حیان‌بن‌ظبیان آنها را در خانهةٌ خویش دید. معاذین‌جوین و بیست کس از باران وی 
در خانه بودند. زن حیان برجست و شمشیرهای خحسوار ج را بر گرفت وزیسر تشك 
انداحت و آنهاکه سوی شمشیر های خحویش دویدند آنرا نیافتند وتسلیم شدند که 
سوی مغیره‌شان بردند که به آ نهاگفت: « جرا می‌خواهید میان مسلمانان تفرقه 
افکنید؟» 


سصسصرپببب 7۳[ 0 1۳2 


جلد هفتم ۳۷۳۹ 


گفتند: «چنین قصدی نداشته‌ایم» 

گفت: « چراء خبر آنرا شنیده بودم و فسراهم آمدنتان نیز نشان راستی خبر 
است"۰» 

گفتند: «فراهم آمدنمان در اين خانه از آنروبودکه حیان‌بن‌ظبیان از همةٌ ما 
فر آن بهتر می‌خواند وما پیش اوفراهم می‌شویم وقر آن می‌خو انیم» 

گفت: «ابنان را به زندان بربد» 

کوید: آنها در حدود یکسال به ز ندان بودند وجون‌بارانشان ازدستگیری- 
شان خبر یافتند احتیاط خویش بداشتند. مستوردبن علفه نیز سوی حیره‌رفت 
ودر خانه‌ای مجاور فقصر عدسیان کلب منزل کُرفت و کس پیش بار ان‌حویش‌فرستاد 
که به نزد اومی‌رفتند و آماده می‌شدند وچون رفت و آمد یارانش بسیار شدمستورد 
به آنها گفت: «از اینجا برویم که بیم‌دارم از کارمان حبردار شو ند. » 

در این سخن بودند وبکشان ۳ دیگری می گفت: «فلان و فلان جا می‌رویم» 
دیگری می‌گفت: «فلان وفلان جا می‌رویم» که حجاربن ابجر از خانه‌ای که با 
جمعی از کسان خو بش در آنجا بود بدیدشان. در همان وقت دوسوار بیامدند و 
واردخانه شدند. پس از آن د و کس دیگر آمدند ووارد شدند . پس از آن دیگری 
آمد ووارد شد. پس از آن دیگری آمد ووارد شد واین مورد توجه اوشد که قیام 
خوار ح نزديك بود. 

گوید: حجار به صاحب خانهةً حوبش که زنی بود و کودك خود را شیر 
می‌داد گفت: «وای تو» این سواران که می‌بینم وارد اين حانه می‌شو ند چه کسانند؟» 

گفت: «به حدا نمی‌دانم چه کسانند» پیوسته مردان پیاده وسوار به این حانه 
رفتو آمد دارند واز مدتی پیش آنها را دیده‌ایم اما نمی‌دانیم کیستند.» 

گوید: پس حجار براسب نشست وبا غلام عویش برفت وبردرخانةآنها 
با بستاد که يکي از خوار ح آنجا ااستاعه بود ووقتی یکیشان می آمد واردخانه م ۱ 
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وحضور وی را خبر می‌داد واجازه می‌گرفت. وقتی یکی از سرشناسان‌حسوار ج 
می آمد وارد می‌شد و اجازه نمی‌خواست. وقتی حجار آنجا رسید آن مرد او را 
نشناخت و گفت: «خدابت بیامرزاد تو کیستی وچه‌می‌خو اهی؟» 

گفت: «می‌خو اهم‌یارم را ببینم.» 


گفت: «حجار بن ابجر» 
گفت: «همین جا باش تا خبرشان کنم وپیش‌تو آیم» 
حجار گفت: «برو» 


گوید: آن مرد وارد شدء حجار نیز از دنبال وی وارد شد و به‌درصفةبزر کی 
رسید که جمع آنجا بودند و آن مرد وارد شد و گفت: «مردی آمده و اجازهٌ ورود 
می‌خواهد که او را نشناختم و بدو گفتم: کیستی؟ گفت: حجار بن‌ابجرم» 

حجار شنید که وحشت زده بودند ومی کفتند: «حجار پنا بجر ! به حدا حجار 
به سبب کارخیری نیامده» 

وچون حجار این سخن بشنید می‌خو است برود وبه همین مقدار بد کمانی به 
کارشان بس کند. اما دلش راضی نشد برود تا از کارشان خبردار شود و پیش‌رفت 
ومیان دو لنکه در صفه ایستاد و گفت: «سلام برشما باد» و نظر کرد» جمعی بسیار دید 


با سلاح وزره. 
آنگاه حجار گفت: «خدایا به کار خیر فر اهمشان کن» خدایتان سلامت بدارد 
شما کیستیدآ» 


گوید: علی‌بن ابی‌شمربن‌حصین» از طايفةٌ تیم‌الر باب اورا بشناخت. علی از 
جمله آن هشت کس بود که از جنک نهروان کر يخته بودندو از بکه‌سو اران و زاهدان 
ونیکان عرب بود. 
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علی گفت: «ای‌حجار پسر ابجر» اکر به کسب خبر آمده‌ای» خبر یافتی.و اگر 
به کاری دیگر آمده‌ای در آی وبا ما بگوی برای چه آمده‌ای؟) 

گفت: «حاجت به ورود ندارم وبرون شد.» 

بکی از خو ار ح به دیگر ان گفت: «اين مرد را بگیرید و نگهداری د که کارتان 
را عبر می‌دهد.» 

گوید: جمعی از آ:ها از پی‌حجار برون شدند هنکام غروب بود وقتی به‌او 
رسیدند که بر اسب خو یش نشسته بود بدو گفتند : « خبر عویش را با ما بگوی و 
اینکه برای جه آمده بودی!» 

گفت.: «بر ای حیزی که مابهة نکرانی شما شود نیامده بودم.» 

کفتند: «صبر کن تا نزديك تو آییم وبا توسخن کنیم. يا تزديك ما بیا و خبر 
خویش را بگوی. ما نیز کار حوبش را بگوییم وحاجت‌خویش‌رایاد کنیم.» 

گفت: « من به شما نزددراگ نمی‌شوم و نمی‌خواهم کسی از شما نزديك من 
آید.» 

علی بن‌ابی‌شمر بدو گفت: « اطمینان می‌دهی که امشب از کار ما خبرندهی 
ونیکی کنی که نسبت به توحق خویشاوندی داریم؟» 

گفت: «آری» از جانب من مطمئن باشید. امشب وهمه شبهای روز کار.» 

و بد: آ نگاه حجار برفت ووارد کوفه شد» کسان خود را نیز برده بود.جمعی 
دیکر از خوار ح‌گفتند: «اطمینان نداریم که این» خبر ما را ندهد» همین دم از اینجا 
بر ویم.» 

گوید: پس نماز مغرب بکردند وبه طور پراکنده از حیره در آمدندمستورد 
کفت: ربه خانة سلیم‌بن محدو ج عبدی رویم: از طایفةٌ بنی‌سلمه» واز حیره در آمد 
وسوی قبیلةً عبدالقیس رفت و به محل طایفةٌ بنی‌سلمه رسید و کس پیش سلیم بن 


محدو ح فر ستاد که خو نشاو ند و د که بیامد وینح با شش کس از باران اورا به 
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خانه برد حجارین ابجر نیز به جای خویش رفته بود اما جمع انتظار می‌بردند که 
پیش حاکم یابه نزد مردم از آنها یادکند» اما پیش هیچکس یادی نکرد وچیز 
ناخوشایندی از ناحبه او نشنیدند . 

گوید : در اين وقت مغیرةبن شعبه خبر یافت که خوار جح در همان روزها بر 
ضد وی قیام م ی کنند و به نزدیکی از خودشان فراهم آمده‌اند. پس میان کسان به 
سخن ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرد آنگاه گفت: 

«ای مردم» می‌دانید که من‌پیوسته برای شما سلامت می‌خو اهمو اینکه از ارتان 
نکنمی اما بیم دارم که این رفتار » مناسب بیخردانتان نباشد » به حلاف خردمندان 
پرهیز کار. به خدا بیم دارم که خردمند پرهی ز کار به‌گناه بی‌حردناداندچار شود.ای 
مردم» از آن پیش که بلیه به همگاد رسد بیخردانتان را بدارید . به من گفته‌اند که 
کسانی از شمامی‌خواهند در شهر اختلاف ونفاق آرند. به خدا از هر محه‌از محلات 
عربان این شهر در آیند نابودشان می کنم و عبرت آبند گانشان می کنم . هر جماعتی 
پیش از پشیمانی در کار خویش بنگرد که این سخنان را بر ای اتمام حجت می گویم 
و برداشتن بهانه.» 

گوید: معقل‌بن‌فیس رباحی به پاحاست و کفت: «ای امیر» آبا نام کسی از 
این جماعت را به تو گفته‌اند؟ اگر گُفته‌اند با ما وی کیانند » اگر از ما باشند 
بداریمشان و اکر از غیر ما باشند به اهل اطاعت از مسردم شهر بگوی تا هر قبیله 
بیخردان خویش را پیش تو آرد.» 

گفت: «کسی از آنها را نام نبرده‌اند؛ اما به من گفته‌اند که جمعی می‌خو اهند 
در شهر قیام کنند.» 

معقل گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد من‌میان قوم‌نعودم می‌رومو ببخردان 
راآرام می‌دارم وهريك از سران» قوم خویش را آرام بدارد.» 


کو دد: «مغیر قبن‌شعبه فرود آمد و کس فرستاد وسران مردم را پیش خر اند و 
۱ ( ۱ تاریخ جان| 5 ۱ 
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به آ نها گفت: «کار چنانست که دانسته‌اید وسخنانی گفتم که شنیده‌اید هريكازسران» 
قوم خویش راآرام بدارد و گرنه به خحدایی که جز او خدایی نیست رفتاری راکه 
بدان بی‌تفاوت مانده‌اید رها می کنم ورفتاری می کنم که نبسندید وخوش ندارید. 
هیچ کس؛ جزخویشتن را ملامت نکند که هر که اعلام خطر کرد حجت تمام کرد .» 

کوید: سران» سوی قبایل خو بش رفتند و آنها را به خدا و اسلام قسم دادند 
که هر کس را پندارند که که می‌خو اهد فتنه به با کند یا از جماعت جدا شود نشان 
دهند. صعصعءین‌صوحان نیز بیامد ودر طابفةً عبدالقیس اقامت‌گرفت. 

مرةبن نعمان گوید: صعصعةبن‌صوحان میان ما به سخن ایستاد. ازافامت تیمی 
وبار انش در خانهةٌ سلیم‌بن‌محدو ج خبر یافته بود ولی با آنکه از آنها جدا بود و 
عقیده‌شان را منفور می‌داشت نمی‌خحسواست در میان قوم وی دستگیر شوندکه 
آزردگی یکی از خاندانهای قوم خحویش را حوش نداشت . صعصعه سخنان نیك 
گفت. در آن وقت بزرگان ما بسیار بودند و تعدادمان حوب بود. 

کو بد: صعصعه از آن پس که نماز پسین بکرد میان ما به سخن ابستاد و 
گفت: 

«ای گروه بندکان خدا! خداء» و اورا ستایش‌بسیار» وقتی فضیلت را میان 
مسلمانان تقسیم می کرد نکوترین قسمت را خاص شماکرد. دین خدا راء که دا 
برای خویش وفرشتگان وپیمبران حویش پسندیده بود » پذیرفتید وبرآن استوار 
بودید تا خدا پیمبر حویش‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم را ببرد که پس از او مردم اخستلاف 
کردند. کروهی استوار ماندند و گروهی بکشتند و گروهی نفاق کردند وگروهمی 
منتظرماندند. اما به سبب ایمان به خحداوپیمیر وی بردین خدا بمایدند وبا ازدیسن 
گشتگان جنگ کر دید» تادین پایگر فت و خحداستمکاران را ملاك کرد. به‌همین‌سیب 
دا پیرسته در هر چیزوبر مرحال‌شما را نیکی افزود تا وقتی که میان امت‌مااختلای 
افتاد گرومی کفتند: طلحه وزییر وعایشه را می‌خواهیم. گروهی گفتند: اهل مغرب را 
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می‌خو اهیم» گروهی گفتند: عبداللّه بن وهب راسبی اردی را می‌خواهيم. اما شما به 
تأیید و توفیق خدای کفتید: جز اهل اين خاندان را که خدا از آغساز به سبب آنها 
حرمتمان داده‌نمی‌خواهیم. و پیوسته پیروحق بودید و بدان توسل جستبد تا خدا به 
وسیله شما و کسانی که عقیده وهدابتشان همانند شما بود درجنگگ‌جمل؛ پیمان‌شکنان 
ودرجنک نهروان؛ بندینان را هلاك کرد ( از ال شام جیزی نگفقت که در آنوقت 
حکومت از آنها بود) و هیچ گروهی برای دا وشما وحاندان پیمبرتان وجمسع 
مسلمانان از اين بیدینان حطا کار دشمنتر نیست که از امام ما جدایسی گرفتند و 
خو نهابمان را حلال شمردند وما را کافر شمردند مباداآنها را در خحانه‌هایتان راه 
دهید با کارشان را نهان دارید که هيچيك از 8ایل عرب نباید با اين بیدینان بیشتر 
از شما دشمن باشند. به خدا به من گفته‌اند که بعضی از آنها در کُسوشه‌ای از ایس 
قبیله‌اند ومن از این جویا می‌شوم ومی‌پرسم اگر آنچه به من گفته‌اند درست بود با 
ریختن خونشان به حدای تعالی تقرب می‌جویم که خو نهاشان حلال است.» 

آزگاه گفت: 

«ای مردم‌عبدالفیس» این ولابتداران ماء شماوعفاید شمارا بهتر از همه 
می‌شناسد» دستاویز به آنها مدهید که با شتاب به شما و امثال شما تاز ند.» 

گوید: آنگاه به کتار آمد و شست وهمه مردم فوم وی کفتند: رعدا لعتتغشان 
کند. خدا از آنها بیزارمان بدارد» به خدا پناهشان نمی‌دهيم و اکر از جای‌آنها خبر 
يافتیم ترا خبر می‌دهیم» به جز سلیم‌بن‌محدو ح که چیزی نکفت وغمزده ودل آزرده 
پیش کسان خویش رفت» خوش نداشت آنها را از خانهةٌ خود بیرون کند که ماه 
ملامت اوشود که مبانآنها خحو بشاو ندی بود ومورد اعتمادشان بود» و یز بیم داشت 
که اررا در خانهٌ وی بدو بند که هلاك شو ند اونیز به هلا کت رسد. 

گوید: سلیم به جای خحویش‌رسید. یاران مستورد پیش وی رفتند و هیچکس 


از آنها نبود که از گفتار مغیر 5یه. شعبه و کفتة سبان قوم با منبره سخن نداشته باشد 
تاریخر جسصات ‏ 
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وهمه می گفتند: «ما را ازاینجا بب رکه به دا بیم داریم که ما را میان عشایرمان 
بگیر ند.» 

مستورد بدآنها کفت: (مگر نمی‌دایبد که سر عبدالقیس مانند دیسگر سر ال 
عشایر که میان عشابر شان سخن کر ده‌اندبا آنها سخن کرد .» 

گفتند: «چرا به خدا می‌دانیم» 

گُفت: «اماصاحب‌خانةٌ من‌چیری به‌من نکُفته» 

گفتند : «به‌خدا از توشرم کرده» 

کو رد: بس مستورد سلیم را پیش خحو اند که بیامد و گفت: «ای اپن‌محدو ج! 
شنیددام که سران عشایر میان عشایر خویش به سخن ابستاده‌اند و درباره من و 
بارانم سخن آورده‌اند ۰ و میان شما به سخن انستاده که جیزی از این باب 
بگو بد؟» 

گفت: «آری» صعصعة‌ین‌صوحان میان مابه سخن ابستاد و گفت: هیچکس 
از آ نها را که درطا.شان هستند پناه ندهیم.وبسیار سخن کردند که من نخواستم برای 
شما بگو یم مبادا مان برید حضور شما برای من ناخحوشایند است.» 

مستوردگفت: «حرمت ما بداشتی و نسکو کسردی. ان شاءاله از پیش تو 
می‌ر و یم .» 

سلیم گفت: «به خدا اگر ترا در خانةٌ من بجویند» تا من زنده باشم به تسو و 
هيچيك از بارانت دست نمی‌بابند.» 

گفت: «خدا ترا از این محفوظ بدارد» 

گوید: آنگاه مسترردکس پیش بار ان حوبش فرستاد و گفت: « از این فیله 
برویم میادا مسلمانی ندانسته به سبب ما به محنت افتد» کسان دیگری نیز چنینر ای 


داشتند. فلعه‌ای را وعده کاه کردند ودسته های جهار وپنج وده آنجا رفتند وسصد 


ند. آنگاه سری م اة رفتند وشبی آنجا ببودند. 
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گوید: کسانی که به زندان مغیره بودند خبر یافتند که مردم شهر مصمم‌شدهاند 
همه خارجیانی راکه میان آنها بودند برون‌کنند وبگیر ند ومعاذبن جوین‌بن حصین 
در اين باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«ای جان فروختگان وفت آن رسیده 

« که در کس جان خویش را فروخته روان شود 

«از روی ندانستگی 

«در دبار خطا کار ان مانده‌اید 

رکه هر کدامتان را برای کشتن 

«شکار کنند. 

«یراین فوم دشمن حمله برید 

ر که ماندنتان برای کشته شدن 

«کاری کمرهانه است 

«ای قوم سوی هدفی روید 

«که وقتی از آن سخن آر ید 

«نکو تر باشد و عادلانه‌تر 

«ای کاش میان شما بو دم 

«بر اسبی پیرومند 

«بازره نه‌بی‌سلاح 

«ای کاش میان شما بودم 

«وبا دشمنتان نبرد می کر دم 

و« که جام مرک رازودتر از همه 

«به من بنوشانند 


«بر ای من کر ان است که شما 
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«ترسان باشید وفراری 

«ومن برای »نحرفان 

«شمشیری برهنه نکرده باشم 

«وجو افمردی که وقتی گوییم‌برفت وپشت کرد 

«باز آید 

«جعشان‌را متفرق نکرده باشد 

«برای من کرانست که شما 

«ستم بینید و کاستی گیر ید 

«ومن غمزده اسیرودر بند باشم 

«اکر میان شما بودم وقصد شما می کردند 

«میان دو گروه همانند شیری بودم 

رچه بسیار جمع‌ها که پرا کنده کردم 

«وحمله‌ها که در آن حضور داشتم 

«وهماوردی که کشته؛ به جای گذاشتم» 

گوبد: مغیرةبن‌شعبه از کارشان خبریافت وسران مردم را پیش خواندو 
گفت: «مر گ و بی‌تدبیری این تبره روز ان را برون کشانید. به نظر شما کی را سوی 
آنها فرستم .» 

گو بد: عدی‌بن‌حاتم به‌ بانعاست و کفت: «همهّ ما دشمن آنهایيم وعقمده‌شان را 
بیخر دانه می‌دانیم ومطیع توایمی هر کداممان را بخواهی‌سوی آنها می‌رود.» 

معقل‌بن قیس برخحاست و گفت: «مريك از بزرگان شهر راکه اطراف خحسود 
می‌بینی» سوی آنها فرستی شنو اومطیع تو باشد ودشمن آنها وخوامان سلا کشان؛ 
خدایت قرین صلاح بدارد گمان دارم که ميچيك از مردم را سوی آنها نخواهسی 


فر ستاد که در دشمن‌شان راسختر وسختتر از من باشد مرا سوی آنها فرست که به 
اذن خدا شرشان را از پیش برمی‌دارم.» 

مغیره گفت: رز ره نام حدای حر کت کن» و سه زار کس را برای مسراهی 
وی آماده کرد و به قبیصةین دمون‌گفت : «شیعیان علی رابجوی وهمر اه معقل‌بفرست 
که وی از سر ان اصحاب علی بوده و چون شیعیان سرشناس را بفرستی و با هم 
فراهم شوند؛ با همدیگر مأنوس باشند وحمدلی کنند» که‌خون‌این بیدینان را حلالتر 
از همه دانند و از دیگر کسان نسبت به آنها جری ترندکه پیش از این بارها با آنها 
جنگنیده‌اند.) 

مرةبن منقدبن نعمان‌گوید : من جزو کسانی بودم که آنروز با معقل راهی 
شدند. 

گوید: صعصعفبن صوحان از پس معقل‌ین قیس برحاست و گفت: «ای امیر 
مرا سوی اینان فرست که به خد! حونشان را حلال‌می‌دانم واین کار را عهده‌تو انم 
کرد.» 

کفت: «بنشین که تر فقط حطابه کوبی» 

کو ید: صعصعه از این بر نجیذ» مغیره این سخن از آنرو گفت که شنیده بود 
که صعصعه عیب عشمان‌بن عفاد رضی‌اللّه‌عنه می گوبد و از علی بسیار سخن می کند 
واورا برتری می‌نهد» واورا حواسته بود و گفته بود : « دیگر نشنوه که پیسش کسی 
عیب عثمان گفته‌ای» ونشتوم که آشکارا ز فضیلت علی سخن کرده‌ای که تو ازفضیات 
علی چیزی نخواهی گفقت که من ندانم: که ایين را بهتر از تو می‌دانی ولی ایسن 
حکومت تسلط یافته وما مکلف شده‌ایم که عیب او را با مردم بگویيم . بسیاری از 
آنچه را مأمور آن شده‌ایم و امی‌گذاریمو برای حفظ ظاهر همان‌مقدار که چاره‌نیست 
می‌گوییم که این نوم را از خویشتن دفع کنیم. ار از فضیلت او حواهی کت در 
جمع یار انت بکوی ودر خانه‌هابتان اما اکر آشکارا بکوبی ودر مسجد‌خلینه اين 


را تحمل نکند وما را معذور ندارد.» 

صعصعه می گفت: «بله چنین می کنم» آنگاه می‌شنید که باز به کاری‌پرداخعته 
که ممنوعش کر دد دو د. 

ک رجون آنروز برخحاست و کفت: «مرا سوی‌آنها بفرست»» مغیره که از 
مخالفت او دل آزردد بود گنت : «بنشین که تو فقط خطابه گوبی » و او را بیازرد که 
کفت: «مکر ۳ خبلا به گو یی کاری ندانی بله حطابه کولی سردخت و سرورم » 
به تحدا اگر در جنگ جمل مرا زیر پر جم عبدا لیس دبده بودی که نیزه ها دزهم 
شده بود و جیز ها شکافته می‌شد وسرها می‌ربخت می‌دانستی که شیر سخت سرم.» 

مغیره گفت: «یس است. به‌جان خودم زبانی فصیح داری» 

کُو بد: وحیزی نگذشت که بیصدین‌دمون سیاه را دمر اه‌معقلر و ان کرد که‌سه 
هزار کس از دخید وبکه سو‌اران شیعه بو ددد. 

سالح‌ین ربیعه کر بد: پیش مغیره نشسته بودم که معقل بن‌قیس پیش وی آمد و 
سلام تفت وودا ع کرد. ءخیره بدو گفت: « ای معقل؛ یکه سواران شهر را هراه تو 
فرستاد» گفته‌ام که آبها را با دقت انتخاب کرده‌اند » سوی این گروه بی‌دین رو که از 
جماعت ما بر بدداند وما راکافر شمرده‌اند » آنها را دعوت کن که تر به کنند وسوی 
جماعت باز آبند؛ اگرچنین کرد بیذیر و دست از آنها بدار و اکّر نکردند باآنها 
جنگ کن واز خدا برضدشان کمك‌بجوری.» 

«عقل بن‌قیس گفت : « دعو تشان می کنم وحجت تمام می کنم» اما به تعدا کمان 
ندارم پپذیر ند » اگر حق را نبذیر ند با طل از آنها نمی‌پذبريم حدایت قرین صلاح 
بدارد عبر بافته‌ای کد جادگاه قرم کجاست ؟» 

گفت: «آرتی سمالك بن‌عید عبسی ( که از جانب مغیره عامل «داین بود ) به 


من نو شته و حبر داده که ! نها ار صر اد رفته‌اند ودر بهر سیر جا گر فته‌اند و خو استه‌اند 


مر ده ۰ ۳ ۳ ۳۵ 7 ۱ , 21 ۳ ۰۰ ۵ 2 
سر ور ۳ رو ند که_تحانه های کس > سپید مداین انچاست‌اها سماله بجد اشت سب 


۳۷۵۰ ترجمة تادیخ طبری 


عبور کنند و در بهرسیر مانده‌اند. سوی آنها رو و در تعقیبشان شتاب کن تاه آنها 
برسی. نگدار در هیچ کجا پیش از آن مقدار وقتی که دعوتشان می‌کنی بمانند.اگر 
نپذیرفتند برضدشان فیام کن که در هرولایتی دوروز بمانند» همه کسانی راکه با آنها 
آمیزش کنند به تباهی می کشانند.» 
گوید:معقل‌همانروزحر کت کرد وشب‌رادرسوراگذرانید» مغیره غلام‌عویش 
وردان را یکفت که در مسجد جماعت پیش مردم : روت و کفت: د ای مردم» معقل‌بن 
قیس سوی این بیدینان رفته وشب را در سورامی گذراند و میچکس از بارانش به 
جای نمانده. بدانید که امیر سوی هر يك از مسلمانان می‌رود وتا کید می کند که‌شب 
در کو فه نمانند بدانید که هر کس از ابن کروه که روز دیگر در کو فه‌باشد دچارمشکل 
می‌شو د.» 
عبدالّ‌بن عقبه غنوی گوید: من جزو کسانی بودم که با مستوردین‌علفه حرکت 
کرده بودند واز همه همراهان وی جوانتر بودم. 
کو بد: : بر فتیم تا به‌بهر سیر رسیددم و و ارد آنجا شدیم. . سمالگ بن‌عبید عبسی که 
درشهر قدیم‌بود به‌ما احطار کرد وچون‌رفتيم ازپل‌بگذريم وسوی آنهارویم برپل باما 
بجنگید پس از آن پل را ببرید ودر بهرسیر بماندیم . 
گوبد: مستورد بن‌علفه مرا پیش خواند و گسفت: « بر ادر زاده بر ای من 
می‌نویسی آ» 
گفتم: «آری» 
پس پوست ودواتی برای من حواست و گفت: بنویس: 
«از بندة خدا مستورد امیر مومنان به‌سمالین‌عبید. اما بعد ما به 
وفوم خوبش به سبب جور در احکام ومعوق نهادن <دود وتبعیض در کار 
«رغنیمت اعتراض کرده‌ایم‌وتر به کتاب خداعزوجل وسنت‌پیمبر صای‌الله 


ت ابویک و مر رضو ال‌الله‌علیهما وبیزاری از ِ- 
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«عتّمان و علی می‌خو انیم که در دین بدعت آوردند وحکم قر آن را رها 
«کردند؛ اکر بیدبری هدایت بافته‌ای واگر نیدیری حجت برتوتمام 
« کرده‌ایم و اعلام ج جنگ می‌کنیم ومنصفانه به تومی گوبیم» که حدا 
«خیانتکاران را دوست ندارد.» 
گوید: مستوردگفت: «اين نامه را پیش سمال بروبه اوبده وهرچه را با تسو 
می‌گوید به خاطر سپار وپیش من آی.» 
گو بد: من جوانی نوسال بودم ودر کارها تجربه نداشتم و بسیاری چیزها را 
نمی‌دانستم گفتم: «خدایت قرین صلاح بدارد؛ اکر بگویی خویشتن را در دجله 
افکنم نافرمانی تونکنم اما چه اطمینان هست که -ماك مرا نگیرد و به ز ندان‌نکند و 
من اءید جهاد را از دست بدهم) 
گوید: مستورد لبخند زد و کفت: «ای برادر زاده توفرستاده‌ای وفرستاده را 
به زندان نمی کنند» اگر از اين بیم داری» ترا نه‌سی‌فرستم» تسو دربارةٌ خویشتن 
نگرانتر از من نیستی.» 
گوید: پس روان شدم و به طرف آنها عبور کردم‌وپیش سمالابنعبید رفتم که 
مر دم بسیار اطر اف وی بود. 
کو بد: وقتی سوی آنها رفتم» ‏ چشم به من دوختند و چون نزديك‌شان رسیدم 
نزريك به ده نفر سوی من دویدند و پنداشتم می‌خواهند مرا بگیرند و کار به نسزد 
آنها چتان نیست که یار من گفته بود. پس شمشیر خود را کشیدم و گفتم: «به خدایی 
که جان من به کف اوست به من دست نمی‌بابیدتا در موردشما به نزد خحدای‌معذور 


باشم. ( 
کید «ای بندءة خدا! کیستی؟» 


گفتم: «فرستاده امیرمژمنان مستوردبن‌علفه» 
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گفتم: «برای اینکه سوی من دویدید وبیم کردم به‌بندم کنید وبا من نامردی 
کنید.» 

گفتند: «تودر امانی» آمدیم که پهلوی نوبابستیم و دستةً شمشیرت را بگیریم 
و ببینیم برای چه آمده‌ای وحه می‌خو آدی۰» 

گفتم: ومگر امان ندارم تا مرا پیش یارانم بر گردانید؟» 

ند رجر | 1 

که بد: پس شمشیرم را درنیام کردهو برفتم تابر بالای سرعبیدین‌سمالگایستادم. 
یاران وی در من آويخته بودند یکیشان دستةٌ شمشیرم راگرفته بود» یکیشان‌بازويم 
راگرفته بود ناءهٌ پارم را به اودادم وچون آنرا بخواند سربرداشت و گفت: «به 
نظر من مستو..د به سیب کمنامی وناچیزی شايستةًآن نبودکه با شمشیسر بر ضد 
مساءانان قیام کندو بهءن بگوید که از علی وعذمان بیزاری کنم ومرابه‌حلافت خویش 
بخواند به خدا بیربدی است.) 

گوید: انگاه در من نکر بست و گفت: «پسر کم پیش‌يار خود برووبه اوبگو 
از دای بترس واز رآی عویش بگرد وبه جماعت مسلمانان در آی » اکر خواهی 
به مفیره بنو یسم و برای توامان بخواهم که اورا صلح دوست و سلامت‌جوی‌خو اهی 
بافت.» 

کو بد: ومن که در کار خوار ج بصیر ت داشتم گفتم : «هر کر ! ما از ابن کار 
که باید بد سبب آن در این دنیا از شما ترسان باشیم امان خدا را می‌خواهم به‌روز 
رستاخحیر .» 

گفت: «تیره روز باشی» چکُونه به تورحم کنم!» 

اه به‌یار انحو بش گفت: «و لش کنید» پس از آن به نزد وی قر آن‌خواندن 
آغاز کردند وبه حال حضو ع رفتند و کریه می کردند وبا این کار بنداشتند که به‌راه 


حق می‌رو ند در صورئی که همانند جهار پایان بودند» بلکه کمر اهتر . به دا کسی 
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را از آنها مر اهتر وشوهتر ندیده‌ام.» 

گفتم: «ای فلانی» من نیامدءام که با تو ناسزاگویی کنم یاسخن تو وسخن 
یارانت را بشنوم به من بکُو آنچه را در اين نامه هت می‌پذیری یانمی‌پذیری؟ که 
سوی پارم باز گردم .» 

گوید: پس او در من نگریست وبه بار انش گفت: «از کار این پسر تعجب 
نمی کنید؟ به حدا من از پدرش کهنسال‌ترم وبه من می‌گوید: آنچه را در این نامه 
دست می‌پذیری؟ پسر کسم» پیش بارت برو. وقتی سپاه شما را در میان گرفت‌و نیزه 
به طرف سینه‌هاتان بلاد شد پشیمان شوی و آرزو کنی که ای کاش در خانهً سادرت 
بودی. » 

گوید: از پیش اوباز گشتم وبه طرف یارانم عبور کردم وچون نزديك یارم 
رسیدم گفت: «جه <واب داد!» 

گفتم: «جواب خیر نداد. بدوچنان وچنین گفتم وبا من چنین گفت.» و قضیه‌را 
بر ایا و نقل کردم. 

گوید: م-تورد این به را بخواند: ان الاین کنروا سواء عرهم انذرتهم 
ام لم تنذرهه لا یو منون. ختم له علی قلو بهم و حلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوهو لهم 
عذاب عظیم»۱ 

یعتی: آ نها که کافر ند برایشان یکسان است بیمشان دهی يا بیمشان‌ندهی‌ایمان 
نیارند خدا بر قلو بشان مهرزده و بر گوش وچشمهایشان پرده‌ای‌هست وعذابی بزرگ 
زار ند. 

گوبد: دوروز با مه روز در جای خویش ببودیم» آنگاه دانستیم که معقل بن 
قیس سوی ما حر کت کرده است. مستورد ما را فر اهم آورد وحمدخدا گفت وثنای 

او کرد سپس گفت: «اما بء‌د» این احمق» معقل بن‌قیس را که از سباثشیان دروغرزن 
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دروغگو است سوی شما روان کرده‌اندکه دشمن حداست ودشمن شماء رای 
خویش را با من بگویید .» 

یکی از ماگفت: «وقتی قیام کردیم جز دا و جهاد با دشمنان خدا منظوری 
نداشتیم که | کنون سوی مامی آیند از مقابل آنها کجا رویم. ی‌مانیم تا خدامیان ماو 
آنهاداوری کند که نیکو ترین داوران است.» 

جمعی دیگر گفتند: «به یکومی‌رویم ودور می‌شویم کسانرا دءوت‌می کنیم 
وحجت می گوییم» 

مستورد گفت: «ای کرو ه مسلمانان» به خدا من به طلب دنیا و شهرت وفضر 
دنیا وبقا خرو ج نکرده‌ام» دوست ندارم که همه دنیا وجند برابرآن چیزها که برسر 
آن رقابت می کنند در مقابل پاپوشم از آن من‌شود» به جستجوی شهادت» روج 
کرده‌ام تا کسانی از گمراهان را خوار کنم وخدایم سوی کرامت هدایت کند. دراین 
کار که از شما مشورت خو استم‌نظر کرده‌ام وچنین‌دیده‌ام که اینجا نمانم که به جمع 
حویش پیش من آیند. رای من این است که حر کت کنم ودور روم وچون خبریابند 
به‌طلب ما روان شوند وو امانده وپرا کنده شوند که‌در آن حال جنگ باآنها مناسبتر 
است» به نام عداعزوجل حر کت کنیم.» 

کو بد: حر کت کردیم واز ساحل دجله برفتیم تابه جرجرایا رسیدیم و از دجله 
گذشتيم وهمچنان در مرزمین جوخی برفتیم تا به‌مدار رسیدیسم و آنسجا بماندیم. 
عبدالله بن‌عامر از محل ما که در آن بودیم خبر یافت واز کار »غیردبن‌شعبه پرسید که 
سپاهی که سوی خوار ح فرستاده چه شده وشمار آن چجیست؟ 

گوید: پس شمار سیاه را بدوخبر دادند و گفتند که مغیره مردی معتبروسرور 
را که همراه علی با خوار ج جنکیده بود واز پاران وی :ود در نظر گرفت وفرستادو 
باراد علی را نیز با وی فرستاد که باخو ار ح دشمنی داز ند. 

گفت: «رای درست آورد» 
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آنگاه ابن‌عامر کس پیش‌شريك‌بن‌اعور حارئی فرستاد که پیروعلی‌علیه! لسلام 
بود و گفت: «سوی این بیدینان حر کت کن سه مسزارکس از مردم بر گسزبن و به 
دنبال آنها بروتا از سرزمین بصره بیرو نشان کنی با خحونشان بربزی » ودر خلوت 
بدو گفت: «با کسانی از مردم بصره سوی این دشمنان خدا رو که جنگ آنها را روا 
می‌دارند.» 

شريك بدانست که شیعیان علی را منظور دارد؛ اما نمی خو اهد نام آنها را 
بیار د. 

گوید: پس شريك کسان را بر گز یدو بیشتر به سوارانر بیعه پرداحت که‌عقیدة 
شیعه داشتند. بزرگان قوم دعوت وی را می‌پذیرفتند وباآنها سوی مستورد بن‌علفه 
وق که ره 

عبدالّهبن حارث گوید: من جزو کسانی بودم که با معقل بن‌قیس حر کت کرده 
بودند» با وی برفتم واز وقتی حرکت کردیم» دمی از اوجدا نشدم» نخستین‌منزل‌ما 
سورا بود. 

گوید: يك روز در سورا بماندیم تا همة باران مءةل فراهم آمدند آنگاه با 
شتاب بر فتیم که نگذاریم دشمن از دسترس ما دورشود. مقدمه‌ای فرستادیم وروان 
شدیم ودر کوثی فرود آمدیم. يك روز آنجا بماندیم تاعقب ما:د گان به ما پیوستند. 
شبانگاه از کو ثی حر کت کردیم» پاسی از شب رفته بود. برفتیم تا نزديسك مداین 
رسیدیم. کسان سوی ما آمدند وخبر دادند که آنها حر کت کرده‌اند. به خدا این را 
حوش ند اشتیم و دانستیم که‌به زحمت افتاده‌ابم وجستجو به‌دراز| می کشید. 

گوید: معقل بن‌قیس بیامد تا بد در شهر بهرسیر فرود آمد. وارد شسهر نشد. 
سماله بن‌عبید پیش وی آمدو سلام گفت وغلامان‌عویش را بگفت که‌برای‌وی گوسفند 
وجو وعلف بیارند وچندان باوردند که برای وی وهم برای سپاه همراه وی بس 
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معقل‌بن قیس از آن پس که سه روز به مداین مانده بود یاران خویش‌رافر اهم 
آورد و گفت: «اين بیدینان گمراه برفتند وراه خحویش گرفتند که به شتا ازدنبالشان 
بروید و فرومانید وپرا کنده شوید وچون به آنها می‌رسید حسته ووامانده باشید اما 
هرچه از خستگی‌ورنج به شما می‌رسد به آنها نیز می‌رسد.» 

گو بد: مارا از مداین حرکت داد» ابوالرواغ شاکری را با سیصد سوار از 
پیش فرستاد که به تعقیب آنها رفت ومعقل از دنبال اوبود. ابوالروا غدر ارو ار ج 
می‌بر سید وراهی راکه تاجرجرابا رفته بودند مود آنگاه راه آنها را دثبال‌کرد و 
همچنان برفت تابه مذار رسید که آنجا مانده بودند. وقتی به آنها نزدبك شدبایاران 
خحویش مشورت کردکه پیش از رسیدن معقل باآنها تلاقی کند وجنک اندازد. 
بعضی‌ها گفتند: «پیش رویم و با آنها بجنگیم» بعضی دیگر کفتند: «به خدا نباند در 
کار جنگشان شتاب کنی تا سالارمان بیاید وبا همه جمع خویش با آنسها تلاقی 
کنیم.» 

زبدبن راشد فائشی گوید: آنروز همراه ابو الرو ۱ غ بودم به ما گفت که و فتی 
معقل‌بن‌قیس مرا پیش می‌فرستاد گفت: «از دنبال آنها بروم و ار نزدیکشان رسیدم 
در کار جنکشان شتاب نکنم تابه من برسد.» 

گوبد: پس همه بارانش‌گفتند: «ابنك تکلیف روشن است. ما را به يك‌سو بر 
که نزديك آنها باشیم تا بارمان بياید» پس به يك سورفتيم واين به هنگام شب بود. 

گوبد: همه شب را با کشيك سر کردیم تا صبح شد و روز بر آمد و آنها 
سوی ما آمدند. ما نیز سوی آنها رفتیم. شمارشان سیصد کس بود. ما نیز سیصد 
کس بودیم وچون نزديك ما شدند حمله آوردند که‌به دا یکی از ما در مقابل آنها 
نمانك. 

کو ید: لختی با زیمت سر کردیم. آنگاه ابوالرواغ بانگ زد و گفت: «ای 
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گوید: ابوالرواغ حمله برد» ما نیز حمله‌بردیم وچون نزديك آن‌قوم‌رسیدیم 
پیش آمدند که ما عقّب نشستیم. آنها پیش راندند وما را عقب رانسدند ما براسبان 
نشاندار اصیل بودیم. هیچکس از ما زخمی نشد. چند زحم مختصر بوده‌ابوالرواغ 
به ما گفت: «مادرتان عز ادارتان شود بیایید تا نزديك آنها پیش رویم و از آنها دور 
نشویم تا سالارهان بیاید که زشت است که سوی سپاه رویم واز دشمن هزیمت شده 
باشیم وثبات نورزیده باشیم تا جنک سخت شود و کشته بسیار.» 

گوید: یکی از مابه جواب او گفت: «خدا ازحقء شرم ندارده» ما را هزیمت 
کر ده‌اند.» 

ابوالروا غ گفت: « خدا همانند تورا میان ما بسیار نکند تا وقتی نبردگاه‌را 
ترلك نکرده باشیم هزیمت‌نشددايم. وقتی سویآنها رویم و نزدیکشان باشیم‌دروضعی 
مناسب می‌مانیم تا سپاه بیاید واز جای نرفته‌باشیم. به خدا ا کر می کَفتند: ابرحمران 
حمیر بن‌بحتر همدانی هزیمت شده اهمیت نمی‌دادم اما نعواهندگفت که ابوالرواغ 
هزیمت شدد. نزریکشان‌توقف کنید اگر آمدند وتاب جنگشان نیاوردید» به یکسو 
روید. اگر حمله کردندو جنک نتوانستید کرد عّب نشینید و به گرودی دیگرپناهنده 
شوید و چون باز رفتند باز گردید و نزدیکشان بمانید که سپاه تا اندله مدتی دیگر 
دی رسد .» 

گوید: وچنان شد که وفتی خوار ج حمله می‌بردند عقب می‌نشستند و یک‌جا 
می‌شدند ووقتی وی آ زهاحمله‌می‌شد ۶ جمعیتشان‌پر | کنده می‌شدابوالرواغ ویارانش 
بر اسبان‌<و بش به آنها نزديك»ی‌شدند. 

گوید: و قتی دیدند که جمع ما از آنها جدا نشد واز بر آمدن روز تا هنکام 
نماز نیمروز درکار جنک و گر بزبودند و عکام نماز نیمروز رسید م‌تورد بسرای 
نماز فرود آمد و ابو ال, واغ ویارانش به قدر يك میل با دومیل از آنها دور شدند و 
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عویش بودند تا نماز پسین بکر دند. 

گوید: آنگاه جوانی نامةٌ معفل‌بن قیس را که برای ابوالرواغ نوشته بود 
بیاورد؛ چنان‌شده بود که مردم دمکده‌هاورهگذران بر آنها می گذشتندومی‌دید ندشان 
که جنگ می کنند» و کسانی ده در راه معقل می‌رفتند و به او برمی‌خوردندومی گفتند 
که باران وی با خوار ح تلاقی کرده‌اند. 

معقل می گفت: «وضع را حکونه دبدید؟» 

می گفتند: «دیدیم که حروریان یاران ترا عقب می‌زدند.» 

می گفت: «ندیدید که بار ان من به آنها پر داز ند وجنک اندازند » 

می گفتند: «جرا به آنها می‌پرداعتند» اما هزبمت می‌شدند.» 

می گفت: وا گر ابوالرواغ همانست که من می‌شناسم به هزیمت سوی شم 
نخو اهد آمد.» 

گوید: آنگاه معقل بایستاد ومحرز بن‌شهاب تمیمی را پیش خواند و گفست: 
« باضعفای قوم عقب بمان و آدسته بیا تا به ما برسی)» آنگاه نیررومندان را ندا دادکه 
که هر که توان دارد همراه مسن بیاید» سوی برادران خویش بشتابید که با 
دشمن مقابل شده‌اند» امیدو ارم که پیش از آنکه به آنها رسید خحدایشان هلال کسرده 
باشد.» 

گوید: پس مردان نیرر مند ودلیر را که اسنان اصیل داشتند فر اهم آورد که‌در 
حدود دفتصد کس شدند وبا شتاب روان شد و چون نزديك ابوالرواغ رسید 
ابوالرواغ گفت: «اين‌گرد سپاه است » سوی دشمن رویم که وقتی سباه پیش ما 
می‌رسد نزدیکشان باشیم و نبینند که از آنها دور شده‌ایم واز حریقان بیم داریم.» 

گوید: ابوالرواغ پیش رفت تا مقابل مستورد ویارانش ایستاد معقل نیز با 
باران خو بش در رسید وچون نزديك آنها رسید» آفتاب فرورفت که فرود آمد وبا 
یاران خویش نماز کرد. ابوالرواغ نیز فرودآمد وبا باران خویش به ی‌کسونم از 
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کرد. خوار جح نیز نماز کردند. 

پس از آن معقل‌بن قیس با پاران خویش بیامد و چون نزديك ابوالسرواغ 
رسید اورا پیش خواند که بیامد بدوگفت: «ای ابوالروا غ»خحوب کردی از توهمین 
انتظار می‌رفت که ثبات ورزی وموضع را حفظ کنی.» 

گفت: رخحدابت فر ین صلاح بدارد» ابثان حمله‌های سخت می کنند شخصا 
پیش روی حماه نرو» بلکه کسانی را پیش انداز که با آنها جنگ کنند و خودت‌پشت 
سر کسان باش و محافظشان باش » 

گفت: «رأی درست آوردی» 

گوید: به عدا در این سخن بودند که به اوویارانش حمله کردند و چون‌به‌وی 
رسیدند بیشتر یارانش عقب نشستند اما او به جای ماند و از اسب فرود آمد و بانگ 
زد: «ای مسلمانان» زمین» زمین» 

گوید: ابوالرواغ شاکری و جمع بسیاری از ب‌که سواران و محافظان در 
حدود دویست کس با وی فرود آمدند که چون ءستورد با یاران خویش در رمیدبا 
نیزه‌ها وشمشیرها به ما بله‌شان رفتند. سیاهیان مععل اند کی ار اودور بو دند » آنگاه 
ءسکین‌بن عامر بن انیف که مردی شجاع ودلیر بود» بانکگ بر آوردکه ای‌مسلمانان 
کجا می کر بزبد» سالارتان پیاده شده. مکر شرم ندارید» فرار مايةٌ زبونی و نسکگك 
وپستی است. آنگاه با شتاب پیش راند» و جمعی بسیار با وی پیش راندند وبه 
خوارج حمله بردند» در حالی که معقل‌بن قیس زیر پرچم خویش با دلیسرانی که 
پیش‌وی پیاده‌شده‌بودند با دشمن در گیربود » با آنها در آویختند چنانکه آنهاراسوی 
خحانه‌هار اند ند . 

جیزی نگذشت که محرزین شهاب با ٌروهی که عقب مانده بودند بیامد.‌معفل 
آنها رافرود آورد وسپاه را ب‌صف کرد و پهلوی راست و چپ آراست. ابوالرواغ 


را برپهلوی راست نهاد» محرزبن بجبر دا پهلوی چپ نهاد» مسکین بن‌عامر رل _ 
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برسواران‌گماشت. آنگاه‌گفت: «مدل صفهای خود را ترك نکنید تا صبح در آید و 
چون صبح شود به دشمن حملبر یم وجنگ کنیم» و کسان در همانجا که بودند در 
محل صفها بما ندند. 

عبدالّه بن عقبه غنوی گوید: وقتی معقل‌بن قیس پیش ما رسید» مستورد گفت: 
« نگذارید معقل سواره و پیاده را برضد شما بیاراید: يك حملهً جانانه سوی آنها 
برید شاید خدا وی را ضمن حمله از پای در آرد .» 

گوید: بس حمله‌ای سخت آغاز کردیم کدعقب‌نشستند و برفتند وفر اری‌شد ند. 
سعقل وقتی پشت کردن ياران را بدید از اسب خوّیش فرود آما. وپرچم بر افر اشت» 
کسانی از بارانش نیز با وی فرود آمدند» مدتی دراز بجنگیدند ودر مقابل ماثبات 
ورزیدند؛ آنگاه سیاهیان‌عویش,! برضد ما خواندند واز هرطرف‌سوی‌ماپیشر اندند 
وما عقب نشستیم جندان که خانه‌ها را پشت سرنهادیم. مدت درازی جنگیدهبو دیم 
و کمی کشته وزخمی داده بودیم. 

«صیر ین عبداللّه به نقل از پدرش گوبد: آنروز ع-یرقبن ابی اشاءة ازدی کشته 
شدء وی از جمله کسانی بود که با معقل‌بن قیس پیاده شده بودند واز سران قسوم 
بود. 

کرید:من نیز جزو کسانی بودم که با وی پیاده شدم به خداهر چه‌رافر اموش 
کنم عمیر را فراموش نمی کنم که رجز می‌خواند وش‌شیر «ی‌زد . جنگی مدضت 
کرد که مانندآن ندیده بودم وبسیار کس را کی ی شد. خبر ندارم که 
یکی را بیشتر کشته باشد. چنانکه می‌دانم با وی در آوبخت وبرسینه‌اش افتاد و 
سرش دا برید» هنوز سرش را جدا نکرده بودکه یکی از خوارج بدوحمله برد وبا 
نیزه ضربتی به کلو گاهش زد که‌ازسینه حریف بغلطید و بی‌حر کت‌بیفتاد. مابه‌ عوار ج 
حمله بردیم ر آنها را سوی دهکده عقّب راندیم آنگاه به ثبرد 5اه باز گشتیم مسن 


سوی عمیر رفتم» اید داشتم رمقی داذته باشد» ۱.۱ جان داده بود . من نیز پیش 
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باران خود رفتم وبا آنها ایستادم. 

عبدالّء‌بن عقبه‌غنوی گوبد: آغاز شب مقابل حریفان بودیم که‌مردی که‌فرستاده 
بودیم بیامد» یکی از رهگذران به ما خبر داده بود که سیاهی از جانب بصره سوی 
ما می آبد امابدو اعتنا نکردیم. برای یکی ازمردم‌محل‌دستمزدی تعیین کر دیمو گفتیم: 
«بروببین از جانب بصره سپاهی سوی ما می آید؟» 

وقتی که ما مقابل مردم کو فه بودیم آمد و گفت: « بله » شريك بن‌اعور سوی 
شمامی آید؛ گروهی راهنگام نیمروز در يك فرسخی دیدم به نظرم امشب‌تاصبحگاه 
پیش شما می‌ر سند.» 

کو ید : سخت فروماندیم مستورد به باران‌عو بش گفت: «ر ای‌شما حیست"!» 

گفتند: «رای ما همان رای تست» 

گفت: «رای من اینست که در مقابل همه این جماعت نمانیم وسوی‌ناحیه‌ای 
که از آن آمده‌ایم باز گردیم که مردم بصره تا سرزمین کوفه ما را تعقیب نخواهند 
کرد دراین صورت فقط مردم شهرمان در تعیب ماحو اهند بود.» 

گفتیم: «جرا جنین بابد کر د!» 

گفت: «جنگدن با مر دم يك شهر برای ما آسانتر از جنگیدن با مردم دو شهر 
است۰» 

گفتند: «ما را هر کجا می‌خواهی ببر » 

گفت: «از پشت مر کبهای‌عویش فرودآیید و لختی بیاسایید و جو بدهید؛ 
آنگاه بنگرید چه دستورمی‌دهم.» 

گوید: از مر کبها فرودآمدیم. 

گوید: آنوقت میان ما و آنها مدتی راه بو د که از بیم شبیخون از دمکده دور 
شده بودند. 
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کُو ید : و چون مر کبان را استر احت دادیم و جو دادیسم؛ بر آن نشستء 
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مستورد به ما گفت: «وارد دهکده شوید و از پشت آن در آیید و یکی از بومیسان را 
بگیرید که شما را از پشت دهکده بیرون برد وبه راهی برساند که از آن آمده‌ایم و 
اینان را بگذارید به جای خود باشند که غالب شب وشاید تا صبحگاه از رفتن شما 
خبردار نخو اهند شد.» 

گوید: وارد دهکده شدیم ویکی از بومیان راگرفتيم اورا پیش روی ود 
نهادیم و گفتیم: «ما را از پشت این صف ببر تابه راهی بر سیم که از آنجا آمده‌ایم.» 
واوچنان کرد وما را برد تابه راهی رسانید که از آنجا آمده بودم واز آن راه برفتیم 
نا به جرجرایا رسیدیم. 

عبدالّه ین حارث گوید: من نخستین کسی بودم که متوجه رفتن آنها شدم. 

کُو بد: به معقل گفتم: رعدایت فرین صلاح بدارد» از مدتی پیش از کار 
این دشمن به شك اندرم آنها مقابل ما بودند وسیاهیشان را می‌د یدیم امامدتی 
است که این سیاهی به چشم نمی‌خحورد؛ بیم دارم از محل خو یش‌رفته باشد که‌باقوم 
ما حدعه‌ای کنند.» 

گفت: «می‌تررسی جچه حدعه‌ای کنند؟» 

گفتم: «بیم‌دارم به کسان شبیخون زنند» 

گفت: «به خدا من نیز از اين در امان نیستم» 

گفت: «پس بر ای‌این کار آماده شو .» 

گفت: «همینجا باش تابنگرم.» 

آنگاه گفت: «ای عتاب با هر کس که می‌خواهی برووبه اين دهکدء نزديك 
شو ببین کسی از آنها را صی‌بینی» با صدایی از آنها سی‌شنوی واز مردم ده‌کده 
در باره‌شان پرسش کن.» 

گوید: عتاب‌بايك پنجم‌جنگاو ران؛ شتابان برفت ودهکده رانگر بست و کس 
را ندید که با وی سخن کند. به مردم دهکده بانگ زد که کسانی از آنها بیامدند و 
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دربار خوارج از آنها پرسش کرد. 

گفتند: «برون شدند ونمی‌دانیم کجا رفته‌اند) 

گوید: عتاب پیش معقل آمد وخبر رابا وی بگفت. 

معقل گفت: «از شبیخون در امان نیستم» مضریان کجایند؟» مضریان آمدند 

گفت:«اینجابا ستید .» آنگاه گفت: «مردم زر ببعه کجانند1) 

گوید: آنگاه مردم ربیعه را به یکسونهاد ومردم نمیم را به ی کسو و مر دم‌همدان 
را به يكسووبقية مردم یمن را به یکسوی دیگر نهاد. مريك از اين چهار گروه از 
پیش وپشت مقابل گروه دبگر بود» معقل میان آنها بکشت وبه نزد هربك از چهار 
گروه بایستاد و گفت: «ای مردم اگر سوی شما آمدند واز گروه دیگر آغاز کردند و 
با آنها بجنگیدید مرگز از جای خویش نروید تا دستور من بیاید وهريك ازشما به 
سمت خویش پردازد تا صبح در آبد ودر کار عویش بنگر یم.» 

گوید: همه شب بحال کشيك بودند وبیم شبیخون داشتند تا صبح شد. 

کو بد:هنگام‌صبح پیاده‌شدندو نماز کر دندو کسان آمدندوخبر آوردند که‌عوار ج 
از رامی که آمده بودند رفته‌اند. 

گوید: آنگاه شريك‌بن‌اعور با سپاه بصره بیامد و نزديك معفل‌بن قیس فرود 
آمد واورا بدید ولختی سخن کردند. آنگاه معقل به شريك گفت: « من از دنبالشان 
می‌روم تا به آنها برسم شاد خحدا هلاکشان کند که برم دارم اکّر در تعاقبشان کوتاهی 
کنم بسیار شو ند.» 

گوید: شريك برحاست و کسانی از سران جمع خویش و از آن جمله خحالد 
اپن‌معدان طابی و ببهس‌ن صهیب جرمی را فر اهم آورد و به آنهاگفت: «ای کسان 
آیا کار حیری می کنید» می‌خواهید با برادران کوفیستان به تعقیب این دشمن که 
دشمن ما و آنها هردواست برویم شاید خداآنها را ريشه کن کند وباز گردیم.» 


خحا [د بن معدان ببس ره اسستت (ر ره ره تحد 4 حنین کاری نمی کنیم 
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سوی‌آنها آمده بودیم که از سرزمین خودمان بیرونشان کنیم ونگذاریم وارد شو ند 
اکنون که خداگرفتاری آنها را از پیش برداشت سوی شهر خودمان باز می‌رویم» 
مردم کوفه می‌توانند ولایت خویش را از این سگان محفوظ دارند.» 

گفت: «وای‌ شماا در این باب اطاعت من کنید که قومی بدسیر تند وشما به 
وسیلةٌ جنگشان به نزد حکومت پاداش وحرمت می‌یابید» 

بیهس جرمی گفت: « ببه خدا در این صسورت چذانیم که شاعسر بنی کنانه 
گوید: 

«جون دابه‌ای که 

«فرز ندان دیکر را شیر دهد 

«وفرزندان خویش را رها کند 

رو با این کار دریدگی‌ای را رفو نکند» 

مک نشنیده‌ای که در کوهستان فارس کردان کافر شده‌اند؟ 

گفت : «شنیدهام» 

گفت: «به ما می‌گویی برویم وولایت کوفه را حفاظت کنيم وبا دشمن آنها 
بجنگیم وولایت حویش را رها کنیم 4 

گفت: «کردان چه اهمیت دارند» گروهی از شماآنها را بس است.» 

گفت: «اين دشمن که ما را به جنگ آن می‌خسوانی؛ گسروهی از مردم کوفه 
برای جنک آن بسند » به جان خودم اگر به پاری ما حاجت داشتند باریشان برما 
فرض بود اما به .| حاجت ندارند ودر ولابت ما خللی هست چون آن خلل که در 
ولایت آنهاهست. آنها به کار ولایت خویش برسند ما نیز به کار ولایست خویش 
می‌رسیم به جان خودم اگر در کار تعفیب خوار ج مطیع توشویم‌وبه تعقیب آنهاروی 
بر امیر خویش جر أت آورده‌ای و کاری کرده‌ای که می‌باید رای وی را دربارة آن 
حو استه باشی واین را از توتحمل نکند.» 
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گرید: وجون جنین دید به باران حویش گفت: «حر کت کنيد» که رو ان‌شدند 
آنگاه شريك بیامد ومعقل را بدید که با هم دوستی داشتند وپیرو عقیدةٌ شیعه بودند 
وبا او گفت: «به خدا کوشیدم که همراهانم پیرویم کنند وبا شما سوی دشمنان آیسم 
اما برمن حیره شدند.» 

معقل کفت : « حدابت پاداش خیر دهد که نیکوبرادری ما بدین کارحاجت 
نداریم. به خدا امیدو ارم که اگر پارانم نيك بکوشند میچکس از آنها جان نبرد که 
بر برد.» 

عبداللّه بن جناده گو بد: شريك ابن‌عور این حدیث را برای ما می‌گفت وجون 
به اینجا رسید که‌به‌خدا امیدو ارم اگر پارانم نيك ب‌کوشند میچکس از آنها جان 
نبرد که خبر برد آنرا حوش نداشتم ورقت آوردم و پنداشتم همانند سخن ستمگر 
است. 

گوید: در صورتی که به حدا اوبه نزد ما ستمکر نبود. 

عبداللّه بن‌حارث ازدی‌گوید:وقتی خبر آمد که مستوردین علفه و بارانش از 
راه خویش باز گشته‌اند خرسند شدیم و گفتیم از دنبالشان می‌رویم و در مداین با 
آنها روبه رومی‌شویم؛ اگر نزديك کوفه شده باشند برایشان حطر نا کتر است. 

گوید: معقل‌بن قبس ابوالرواغ را پیش خواند وبدو گفت: «با باران خسود 
به تعقب مستورد بروواورا بدار تا من بر سم.) 

گفت: «جمع مرا بیفر ای که اکُر خحواستند پیش از رسیدن توبا من بجنگند 
نیرومندتر باشم که ما از آنها به سختی افتاده بودیم.» 

گوید: پس معقّل سیصد کس بر او افزود که با ششصد کس به تعقیب خوار ج 
رفت خوارح شتابان برفتند تابه جرجرایا رسيدند. ابوالرواغ نیسز با شتاب از 
دنبالشان برفت تا در جر جر ابا ۹ رسید که فرود آمده بودند. اونیز هنگام بر - 


آمدن آقتاب به : نزد آنها فرود آمد و 


بو الرواغ را یا مدمه سیاه نزويك‌خحو ۱ 
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دیدند وبا همدیگر کفتند: «جنک با اینان آسانتر از جنک کسانی است که ازپی آنها 
می‌ر سند.» 

گوید: پس به طرف ما آمدند؛ ده‌تا ببست کس از سواران خویش را سوی 
ما می‌فرستادند ما نیز به تعدادشان ءی‌فرستادیم‌ردو کُروه لختی‌زد وحورد می کردند 
وبا هم برمی آمدند وچون چنین دیدند فراهم آمدند ویکاره به ما حمله آوردند که 
حمله‌ای یکدله بود. 

کو ید: ما را عقب راندند تا عرصه را به آنها و اگذاشتيم آنگاه ابوالرواغبه 
ما بانگ زد:«ای‌سواران‌نایکار! ای‌بدحافظان! بااین قوم وب نجنگیدید»سوی‌من! 
سوی من[» ودر حدود یکصد سوار بدو پیوست ورجزخوانان سوی خوار ج پیش 
رفت ومدتی با آنها بجنگید. آنگاه پاران وی از هرسوپیش رفتند و آنها را به‌جای 
حودشان باز پس راندند. 

گوید: وچون مستورد ویاران وی چنان دبدند بدانستند که اگر معقل در این 
حال برسد بی‌هیچ مانعی همه را خواهد کشت.پس اووبارانش برفستند تا از دجله 
گذشتند وبه سرزمین بهرسیر رسیدند. 

گوید: ابو الرو | غبه دنبال آ نهار اه می‌سپرد»‌معقل به‌دنبال| بو الرو | غ‌بود و از پس 
وی از دجله عبور کرد مستورد سوی شهر قدیم رفت. 

گوید:سماله بن عبیداز آمدن‌ویخبر یافت‌وبرفتو ازدجله‌سوی شهرقدیم‌عبور 
کرد‌بایاران خود ومردم مداین بردرشهررصف بست و گروهی تبرانداز را برحصار 
شهر جاداد. وچون خحوار ج از قضیه حبردار شدند از رفتن آنجا چشم پوشیدند و 
سوی ساباط رفتند و آنجا فرود آمدند. 

کو بد: ابو الرواغ درتعقیب. خوارح بیامد تا در مداين به‌سمالك بن‌عبیدرسید 
که مقصد تازهٌ حوارج را با وی بکگفست. پس به تعقسیب آنهارفت ودر ساباط 


نردیکشان فرود آمد. 
۱۱۹۹1۱ 
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عبدالله بن‌عقبةً عنوی گو ید:وفتی ابوالرواغ نزديك مافرود آمد مستورد یار ان 
عویش را پیش خواند ء گفت: «اين‌گروه که همراه ابوالرواغ نزديك شما فرود 
آمده‌اند» نخبهٌ بار ان معقلند که همه محافظان ودلیران عویش را سوی شمافر ستاده؛ 
به حدا اکُر می‌دانستم این پاران عویش را سوی اوبرم لختی پیش از آنکه اینان به 
او نزديك شو ند به او می‌رسم. سوی وی می‌شتافتم یکی از شما برود و بسپرسد 
که‌معقل کجاست و کجارسیده؟» 

گوید: من برفتم وچند تن از بومیان راکه از مداین آمده بودند بدیدم و 
گفتم:«از معقلبن‌قیس چه خبر دارید؟» 

گفتند: «پيك سمالاین‌عبد که فرستاده بود ببیند معقل کجا رسیده وقصد کجا 
دارد آمده بود و گفت که در دیلمایافرود آمدد بوده دیلمابا دهکده‌ای ازدهات استانعد 
بهر سیر است بر کنار دجله که از آن قدامةین‌عجلان ازدی‌بود. 

کوید: گفتم: «از اینجا تا آنجا جه مقدار مسافت است؟» 

کفتند: «سه فرسنک با چیزی نزديك آن» 

گوید: «پیش‌یارم باز کشتم وخبر را با وی بگفتم» 

مستورد به باران عویش گفت: «سو ار شوید. که سوار شدند وبا آنها بیامد 
تا نزديك پل ساباط رسید که پل رود شاه نود. مستورد بر کنارهٌ سمت کوفه بود و 
ابوالروا غ ویاران وی بر کنارسمت مداین بردند» 

گوید: برفتیم تا روی پل ایستادیم. 

کوید: مستورد به ما گفت: «گروهی از شما پیاده شو ند.» 

گوید: نزديك به پنجاه کس از ما پیاده شدند. مستورد گفت: «ابن‌پلر ایبرید 
وما پایین رفتیم وپل رایبردديم » 

گوید: و قتی حریفان ما را بدیدند که کنار پل ایستاددایم پنداشتند می‌خواهیم 
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به طرف آنها عبور کنیم وصف کشید ند و جمع آر استند وبا این کار از ماکه پل را 
می‌بر یدیم غافل ماندند. 

کوید: پس از آن بلدی از مردم ساباط کرفتیم و گفتیم: «پیش روی ماپروتا به 
دیلمایا برسیم.» 

گوید:بلد پیش‌روی ما ه.ءی‌دو بدوما ازپی اوروان شدیم اصبانمان بسرق آسا 
می‌رفت» بعضی تند تر و بعضی کندتر ) لختی گذشت و نزديك معقل‌و بار ان وی رسیدیم 
که بار می کردند» ناگهان ما را بدید» یارانش پراکنده بودند. مقدمة سپاهش پیش 
او نبود» گروهی از بارانش از پیش رفته بودند» گروه ی که عقب‌مانده بودندغاظگیر 
شدند و گیج بودند. وقتی معقل ما را بدید پرچم خویش را برافراشت وپیاده شدو 
بانگ زد: « ای بندگان خداء» زمین آزهین!» و در حدود دویبست کس با وی پیاده 
شا 9 

گوید: ما حمله آغاز کردیم آنها همچنانکه زانوزده بودند نیزه‌ها را به‌طرف 
ما کشیده بودند که بهآنها دست نمی‌یافتیم. ءستوردگفت: «اینان را که پیاده شده‌اند 
رها کنید وبه اسبانشان حمله برید ومیان آنها با اسبان حایل شو ید که اکر اسبان را 
گرفتید اینان در اند مسدتی نابود می‌شو ند. 

کو بد: به طرف اسبان حمله بردیم ومیانشان حایل شدیم وعنان‌اسبان راکه 
به هم بسته بودند بریدیم که‌از هرسو روان شد. 

گوید: آنگاه به طرف جمع عقب مانددو پیش رفته رفتیم وبه آنها حمله‌بردیم 
ومیانشان جدابی آو ردیم آنگاه سوی معفل‌بن‌قیس و بارانش رفسیم که دمچنان 
زانوزده بودند و به آنها حمله بردیم که از جای نرفتند؛ بار دیگر حمله بسردیم که 
هم‌جنان ببودند. 

مستررد به ما کفت: «يك نیمه شما پیاده شو یده يك نیمه ما پیاده شد ندو نيمسة 
دیگرهمچنان بر اسبان بماندند 
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من جرزوسو ار اد بودم. 
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گوید: جمع پیادگان به آنها حمله بردند ما نیز با اسبان هجوم بردیم قسم‌به 
حدا که امید داشتیم‌و کارشان را تمام کنیم. 

کو ید: به حدا در آن حال که می‌جنگیدیم و می‌دیدیم که در کار غل غلبه یافتنیم 
مقدمةٌ یاران ایی الرواغ که نخبه ویکه سواران سپاه معقل بودند نمودار شد وچون 
نزديك ما رسیدند به ما حمله آوردند در این و فت‌همگی پراده‌شد یم و با آ نهاجنگید یم 
تا سالار ما وسالار آنها کشته شد. 

گوید: مان ندارم آنروز کسی‌جزمن از آنها جان‌به دربرده‌باشدو چنان دانم که 
از همه‌شان جوانتر بودم. 

عبدالر حمان‌بن‌حبیب گوید. عبداللهبن عفبه‌غتوی این حدیث را دوباز بسرای 
من گفت» یکبار در ایام امارت مصعب‌بنز بیر در باجمیرا ویکبار دیگر وقت ی که با 
عبدا لر حمان‌بن‌محمد بن اشعث در دیرالجماجم بودیم. 

گوید: بخداآنروزدردیر الجماجم کشته ش دکه‌روز هزیمت‌بود. سوی دشمن 
رفت وبا شمشیر ضربت می‌زد واورا نگاه می کردم. 

گو بد: در دیرالجماجم به او گفتم: «اين حدیث را در باجمیر! که بامصعب 
ابن‌ز بیر بودیم برای من کُفتی اما از تو نپرسید یدیم چگونه ازمیان همه یارانت تونجات 
بافتی (» 

گفت: «به خدا اينك با تومی گویم» وقتی سالار ما کشته شد یاران وی به‌جز 
پنج یا شش کس همگی کشته شدند» وما برجمعی از باران معقل حمله بردیم که‌در 
حدود ببست کس‌بودند وعمّب فشستند. پیش اسبی رسیدم که زین ولگام داشت 
ندانستم قصهً صاحب آن چه بود» کشته شده بود یا صاحبش پیاده شده بود وجنکگک 
می کرد و آنرا رها کرده بود؟» 

کو بد: پیش رفتم ولگام اسب راگرفتم وپادر ر کاب کردم و بر آن نشستم. 

گو بد: باران مغ به من حمله آوزدند وپیش من رسیدند من به پهلوی اسب 


۲۷۷۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


زدم که به خدا بهترین اسب بود» تنی چند از آنها با اسب از دنبال من تاختند اما 
به من‌نر سید‌ند. اسب راهمچنان تاختم و اين به هنگام‌شب بود وچون بدانستم که آنها 
را پشت سر‌نهاده‌ام وایمن شدم؛ بر آن آهسته وملایم می‌رفتم. همچنان می‌رفتم تابه 
یکی از بومیان رسیدم وگفتم پیش روی من بروتا مرا به راه بسزرگه راه کوفه 
برسانی» واوجنان کرد به خدا چیزی نگذشت که به کو ی رسیدم. برفتم تابه‌جایی 
رسیدم که رود پهن وفراخ بود واسب رادر رود راندم و از آنجا عبور کردم. آنگاه 
برفتم تابه دیر کعب رسیدم؛ پیاده شدم واسب خویش را بستم وراحتی دادم آنگاه 
چرتی زدم وخیلی زود برخاستم و برپشت اسب نشستم ولختی از شب برفتم. پس 
از آن باقی مانده شب شتری گرفتم و نماز صبسح را در مزاحمیه دو فرسخی قبیسن 
بکردم آنگاه بر فتم وهنگام بر آمدت روز وارد کوفه شدم. هماندم شريك‌بن‌نمله 
محاربی پیش من آمد که خبر خویش وخبریارانش را با وی بگفتم‌واز اوخواستم 
که مغیرةبن شعبه را ببیند وبرای من از اوامان بگیرد. 

گفت: «ان شاءالّه امان خواهی یافت که بشارت آورده‌ای. به خدا همه شب 
در اندیشه‌کار این قوم‌بوده‌ام.» 

گوید: پس شريك محاربی برون شد وبا شتاب پیش مغيرة بن‌شعبه رفت و 
اجازةٌ ورود بافت و گفت: « بشارتی آورده‌ام وحاجتی دارم حاجتم را بر آرتابشارت 
رایگویم.» 

گفت: «حاجتت بر آورده‌شود بشارت را بگوی » 

گفتم: «اینکه عبدالّه‌بن‌عقبةٌ غنوی راکه با این قوم بوده امان دهی.» 

گفت: «به خدا دوست داشتم همه‌آنها را پیش من آورده بودی که امانشان 
می‌دادم.» 

گفت: «بشارت که همه آن قوم کشته شدند. بار من با آنها بوده و جنانکه‌به‌من 
گفته جزوی کسی از آنها جان نبرده» 


جلد هفتم ۳۷۱ 


کفت: «معقل‌ین‌فیس چه شده؟» 

گقت: «خدایت قرین صلاح بدارد وی از کار یاران ما خبر ندارد» 

گوید: هنوز این سخن به سرنبرده بودکه ابوالرواغ ومسکین بن‌عاءر با 
بشارت ظفر آمدند و خبر آوردند که معقل بن‌قیس و مستورد بن‌علفه سوی دمدیگر 
رفته بودند» مستورد نیزه به دست داشت ومععل شمشیر» روبه‌رو شدند» مستورد 
نیزه را درسينة معقل فرو برد چنانکه سر نیزه از پشت وی در آمد» معفل نیز باشمش 
به سر اوزد چنانکه شمشیر در مغز فرورفت وهردو بیجان‌بیفتادند. 

حصیرةبن عبد الله به‌نقل‌از پدرش گوید: وقتی مستوردبن علفه را که درساباط 
فرود آورده بودیم دیدیم که سوی پل آمد و آنرا بر ید پنداشتیم که می‌خحو اهدبه‌طرف 
ما عبور کند. 

گوید: از سیاهچال ساباط سوی صحرای مان مداین و ساباط آمدیم و 
آر ايش گرفتیم و آماده شدیم اما مدتی گذشت و ندیدیمشان که سوی ما آ بند. 

گوید: پس ابوالروا غ گفت: «اینان کاری داشته‌اند» کسی هست که‌از کار آنها 
بر ای ما خبر ارد.» 

گفتم : «من ووهیب بن‌ابیاشاءة ازدی می‌رویم وخبرمی گیریم وبرای تسو 
می آریم.» 

گوید: بر اسبهامان به پل نزديك شدیم ودیدیم که آنر | بریده‌اند وپنداشتیم که 
آنها پل را از ترس ما بریده‌اند و باز گشتیم‌ومی‌تاختیم تا پیش‌یارمان رسیدیم و آنچه 
را دیده بودیم با وی بگفتیم. 

گفت: «حدس شما جیست!» 

گفتیم: « پل را از ترس ما بریده‌اند که خدا ترس ما را در دلشان اف‌کنده 
است.» 


گفت: : «با جان خودم این فرم ب فصد فر ار بیرون نشده بودند» :؛ 


۲۷۷۲ ترجمهٌ تاریخ‌طبری 


حدعه کر ده‌اند» می‌شنوید» به خدا آنها کفته‌اند که معقل نخبةً باران خویش را سری 
شما فرستاده ار توانستید این جمع را در جایشان رها کنید وشتابان سوی معقل و 
بار ان وی روید که آنها را غافل ومطمگن خواهید یافت. پس پل را بریدند که شمارا 
به کار پل سر گرم کنند وسوی آنها نروید تا سالارتان را غافلگیر کنند. شتا ب کنیسد؛ 
شتاب کنید.» 

گوید: در دل ما افتاد که آنچه‌گفته بود درست بود. به مردم دمکددبانگ ردیم 
که شتابان سوی ما آمدند و به آنها گفتم: «زود پسل را ببندید و تسرغیبشان کسردیم و 
چیزی نگذشت که از بستن پل فراغت یافتند که بر آن عبور کردیم و شتابان به دنبال 
آنها رفتیم و به چیزی نمی‌پرداختیم از پی آنها بودیم وپیوسته به پرسش بودیم .» 

می‌گفتند:«همین‌جلوشما هستند. رسیدید» نزديك شمایند.» 

گوید: به خدا همچنان به تعقیبشان بودیم ومی‌خواستیسم به یاران م-قل 
برسیم. نخستین کسانی که به ما رسیدند پراکندکان قوم بودند که فرار می کردند و 
کس سر کس نداشت. ابوروا غ جلوشان رفت و بانگ زد: «سوی من آیید » سوی 
من‌آیید؟» 

و کسان سوی وی آمدند وبه اوپناه‌بردند. 

گفت: «وای شما جه خبر است ؟) 

گفتند: «نمی‌دانيم ناگهان خوار ج را دیدیم که‌در اردو گاه ما بودند ماپر اکنده 
بودیم به ما حمله آوردند ومیانمان تفر قه انداختند.) 

گفت: «امیر چه کرد؟» 

یکی می گفت: «پیاده شد و می‌جنگید» 

یکی می‌گفت: «به نظر من کشته شد» 

گفت: «ای مردم با من باز گردید» اکر سالار خویش را زنده یافستیم همراه 
وی جنگ می کنیم. اکر دیدیم که هلا شده. با خو ار ج می‌جنگیم که مایکه‌سو اران 
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اين شهریم وبرای مقابلةٌ این دشمن انتخاب شده‌ایم نظر حاکم شهر را با خودتان 
بد نکنید. از مردم شهر چیزی نمی‌گویم» به خدا اگر به آنها رسیدید ومعقل را 
کشته‌اند نباید از آنها جدا شوید تا انتقام بکیرید یا جان بدهید. به بر کت حدا 
حر کت کنید.» 

گو بد: آ نها رو ان شدند» ما نیز روان شدیم. ابوالرواغ به هر کس از فر اریان 
می‌رسید بانگ می‌زد واورا باز می‌گردانید» به سران اصحاب خوبش بانگ زد و 
گفت: «به صورت اين کسان بزنید و برشان گردانید.» 

گوید: پیش می‌رفتیم و کسان را باز می‌گردانیدیم تا به اردو گاه رسیسدیم و 
پرچم معقل‌بن‌قیس را دیدیم که افراشته بود» دویست کس با وی بودند» همه یکه - 
سواران وسران قوم» همگی پیاده بودند وبه سختی می‌جنگیدند» وچون نزدیك 
آنها رسیدیم خوارح را دیدیم که نزديك بود برباران ما غلبه کنند؛‌یاران‌ما پایمردی 
می کردند وبا آنها می‌جنگیدند. وچون ما را بدیدند پیش رفتند و به حوارج حمله 
بردند که کمی عقب رفتند تا به آنها رسیدیم. ابوالرواغ معقل‌را دید که پیش می‌رفت 
ویاران خود را ملامت می کرد وترغیب می کرد. بدو گفت: «توزنده‌ای»عمو و خالم 
به قدانت ۰» 

گفت: «آری وبه خوار ج حمله برد.» 

ابو الرواغ به یاران حویش بانگک زد: «مگر نمی‌بینید که سالارتانز نده‌است» 
به این قوم حمله کنید.» 

گوید: پس اوحمله برد ما نیز همگی به خوار ج حمله‌بردیم. 

گوید: سوارانآنها را سخت بکوفتیم» مصقل ویارانش نیز به آنها حمله 
بردند. مستوردپیاده‌شد ویه دار ان‌عودبانگگ‌زد:«ای گروه‌جانفروعتگان»زمین! زمین ! 
قسم به حدا که بهشت است. قسم به خدایی که خدایی جز او نیست از آن کسی است 

پیکار ومقابة اين ستمکار ان کشته شود.» 


۳۷۷۴ ترجمةً تاریخ طبری 


گوید: همه‌شان پیاده شدند» ما نیز همگی پیاده شدیم وبا شمشیر ها ی کشیده 
سوی وی رفتیم ومدتی از روز را به سختی جنگیدیم. آنگاه مستورد به معقل‌بانگ 
زد که ای معقل هماورد من‌شو. 

کوید: معقل سوی وی رفت؛ بدو گفستیم: «ترا به خدا سوی این سک که 
خدایش‌ازجان نومید کرده مرو.» 

گفت : «نه به خدا» هر گز کسی مرا به هماوردی‌نخوانده که نپذیرم»و باشمشیر 
سوی وی رفت» آن دیگری با نیزه سوی وی‌آمد. به اوبانگ زدیم : «با نیسزه‌ای 
همانند نیزداش با اومقابله کن.» | | نیذیر فت . 

گوید: مستورد پیش آمد وضربتی بزد که سرنیزه از پشتش درآمد. معقل 
نیز اورا با شمشیر بود چنانکه شمشیردر مغزش فرورفت و بی‌جان بیفتاد. معقل نیسز 
کشته شد. هنکامی که به م‌اوردی اومی‌رفت به ما کفت: « ار کشته شدم امیرشما 
عمر و بن مدرز سعدی منه‌ری است.۰» 

گو بد: وقتی معقل حلاك شد» عمروبن محرز پرچم را بگرفت. عمرو گفت: 
«اگر کشته شدم ابوالرواغ را سالار کنید» اکُر ابوالرواغ نیسز کشته شد سالارتان 
مسکین‌بن‌عامر است. وی آنوقت جوانی نورس بود .آنگاه با پرچم حمله برد و به 
کسان دستور داد که حمله بر ند وجیزی نگذشت که همه را بکشتند . 

از حمله حوادث این سال آن بود ک؛ عبدالله بن‌عامر؛ عبدالله بن‌خازم بن‌ظبیان 
را ولایتدار خراسان کرد وقیس بن‌هیثم از آنجا بیامد وچنانکه در روایت مقاتل بن 
حیان آىده سیب آن بود که قیس بن‌هیثم خراج را دیر فرستاد و ابن‌عامرمی‌حواست 
اورا معزول کند. 

گوید: ابن‌خازم به ابن‌عامر گفت: « مرا ولایتدار حراسان‌کن که کار آنجا را 
سامان دهم وفیس رااز پیش بردارم.» 
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او آزرده که حرمت‌وی‌نداشته ودرپیشکش دادن امساك کرده وابن‌خازم را و لایتدار 
کرده و از این‌خازم بیمناك شد که وی را به زحمت افکند و به محاسبه کشاند و 
خر اسان‌را رها کرد که‌پیامد وخشم‌اين عاهربیفزود و گفت: «مرزرا رها کردیآ» و اورا 
بزد و به‌ز ندان کرد ویکی از بنی‌یشکر را به خر اسان فرستاد. 

ابومخنف‌گوید: وقتی ابن‌عامر قیس‌بن‌هیثم را معزول کرد» اسلم بن زرعه 
کلابی را فرستاد. 

ابوعبدالرحمان ثقفی گو بد: ابن‌عاءر در ایام معاویه» قیس‌بن‌هسیثم را عامل 
حر اسان کرد. ابن‌خازم بدو گفت: «مردی ناتوان را به عراسان فرستاده‌ای؛ بیم‌دارم 
اگر جنگی رخ دمد مردم را به هزیمت دهد وخراسان تباه شود ودایبان تسو رسوا 
شو ند .) 

این‌عامر گفت: «جه بایدکرد؟» 
گفت: «فرمانی برای من بنویس که اگر او از مقابل دشمن باز آمدء من به 
جای او باشم.» 

گوید: ابن‌عامر بنوشت. پس از آن‌چنان شد که جمعی از طخارستان‌شوریدند 
و قیس‌بن‌هیثم به مشورت پرداخت. ابن‌خازم بدو گفت باز گردد تا همه جوانب کار 
وی فراهم آید. 

قیس حر ثت کرد وچون يك با دومنزل از محل خویش دورشد ابن حازم 
فرمان خویش را در آورد وبه کار مردم پرداعت وبا دشمن مقابله کرد و هزیمتشان 
ی 

گوید: وقتی حبر بدوشهرء وبه شام رسید قیسیان شم آوردند و گفتند با 
قیس و ابن‌عامر حدعه کرد ودر اين باب بکوشیدند تاآنجاکه شکایت پیش معاویه 
بردند. معاویه دس فرستاد و اورا پیش خواند که بیامد ودر مورد سخنانضی که گفته 
بودند عذ ر گویی کرد. . . 


م فش ترجه؛4‌تاریخ طبری 


معاویه بدو گفت: «فردا به پاخیز وعذر خویش را با مردم‌بگوی» 

گوید: ابن‌حازم پیش ياران عویش رفت و گفت: «به من‌گفته‌اند سخن کنم 
اما من سخندان نیستم» اطر اف مثبر بنشینید وچون سخن کردم تصدیفم کنید. » 

گوید: روز بعد برحاست و حمدخدا گفت‌و ثنای او کرد. آنگاه گفت: «زحمت 
سخن کردن را امامی تحمل می کند که از آن اچار باشد با احمقی که مرش آشفته و 
باله ندارد که از آن چه در آبد» من هيچيك از این دو نیستم. هر که مرا شناسد داند 
که من فرصتها را نيك شناسم وموی آن جهش کنم؛ با سهلکه ها مقابله کنسم 
دسته‌ها را راه برم» و تقسیم به عدالت کنم . شما را به حدا هر که این را مسی‌داند 
تصدیتم کند.» 

بارانش از اطر اف منبر گفتند: «راست گفتی» 

گفت: «ای امیر مومسنان» تونیز از جمله کسانی که قسسمشان دادم» آنسچه را 
می‌دانی بگوی.» 

معاو به تفت: «راست گفتی.» 

یکی از مشایخ‌بنی‌تميم به نام معمر گوید: قیس بن‌هیثم از مز احمت‌ابن‌خازم 
از حر اسان بیامد. 

گوید: ابن‌عامر یکصد به او زدو ریشش را بکند وبه زندان کرد . 

گوید: آنگاه مادرش از ابن‌عامر خو است که اورا در آورد. 

در این سال چنانکه گفته‌اند: مروان‌بن حکم سالارحج بود» وی عامل‌مسدینه 
بود. عامل مکه خالاین‌عاص بن‌هشام بود عامل کوفه مغیر ةبن‌شعبه بودء‌قضای آنجا 
با شریح بود» عامل بصره وفارس وسیستان وخراسان عبدالله بن‌عامر بود» قضای 
آنجا با عمیر بن‌پثربی بود. 

آنگاه سال‌چهل و چهارم در امد. 


جلد هفتم ۳۷۷۷ 


سخن از حوادت 
سال چهل و چهارم 


از جمله حوادت سال آن بود که مسلمانان با عبدالرحمان بن‌و لید به دیار 
روم رفتند وزمستان را نجا گذرانیدند» و نیز غزای بسر بن ابی‌ارطاة‌بود به‌دریا. 
در همین سال‌معاو نه عبدا لله‌ین عامر را از بصره معزول کرد. 


سخن از سب 
عزل ابن‌عامر 
سیب قضیه این بود که ابن‌عامر مردی نرمخوی و بخشنده بود و ازبیخردان 
جلو گیری نمی کرد وبه همین سبب در ایامی که عامل معاویه بود بصره به تباهسی 
رقت. 
یزید باهلی گوید: ابن‌عار پیش زیاد از فساد کسان و ظهسور خبائت شکوه 
۳ 
زیاد گفت: د تیغ در آنهانه.» 
کُفت: « حوش ندارم | نها را اصلاح کنم و خویشتن را ناه» 
ابو الحسن گوید: ابن‌عامر نرمخوی و آسان‌گیر بود و در کار ولابتداری سهل 
انگار در حکرمت وی عقوبت نبود ودست دزد بریده نمی‌شد. در اين باب با وی 
سخن کردند» گفت: « مرا با کسان الفت است» چگونه در کسی بنگرم که دست پدر 
وبرادرش را بربددام؟» 
مسلمین محارب گوید: ابن کوا پیش معاویه رفت. نام ابن کوا عبدالله بسن 
اوفی بود» معاویه از اودر ارة کسان پرسید. ابن کواگفت: «اما مردم بصره بیخردان 
بر آن جیره‌اند وعامل آنجا ناتو ان است» 


۲۷۷۸ ترجمه‌نادیخ طبری 


گوید: سخن ابن کوا به‌ابن‌عامر رسید وطفیل‌بن‌عوف یشکری را که‌میان‌وی 
وابن کوا دشمنی بود عامل خر اسان کرد. 

ابن کو اگفت: «بچه مر غ مرا کمتر می‌شناسد. مگر پنداشته که ولایتداری 
طفیل برخراسان مرا آزرده می کند. دلم «ی‌خو است «مةً یشکریان روی زمین با من 
دشمنی داشتند واوعاه‌لشانمی کرد. پس از آن معاوبه این‌عامر را عزل کرد وحارث 
ابن‌عبدالله ازدی را فرستاد. 

قحذمی گو بد: ابن‌عامر گت« کد اميك ازمردم باابن کوادشمنتر است؟» 

گفتند: «عبدا لله بن ابی‌شیخ» 

گوید: ابن‌عامر اورا ولایتدار حر اسان کرد و ابن کواآن سخن‌بگفت. 

ابی‌عبدالرحمان اصفهانی گوید: ابن‌عامر کسانی را پیش معاویه فرستادکه با 
فرستادگان کوفه یکجا پیش اورسیدند» ابن کو! بشکری نیز جزو آنها بود. معاویسه 
دربارة عراق و بخصوص مردم بصره از آنها پرسید. 

ابن کوا گفت: «ای‌امیرمومنان» مردم بصره را بیخردانشان مرعوب کرده‌اند 
وحاکمشان ناتوان است» واین‌عامر را به ناتوانی منسوب داشت وتحقیر کرد . 

معاو به گفت: راز مردم بصره در حضورشان سخن می کنیآ» 

گوید: وچون فرستادگان سوی بصره باز رفتند این سخن را با ابن عامر 
بگفتند که خشمگین شد و گفت: «کدام يك از مردم عراق در دشمتی ابن کوا سر - 
سخت‌تر است؟) 

بدو کفتند: «عبداللبن ابی‌شیخ بشکری» که اورا ولا بتدار حر اسان کرد واین 
سخن به‌ابن کوا رسیدو آن سخن بگفت.» 

علی گوید: و قتی ابن‌عامر در کار حکوهت ناتوانی کرد و کار بصره آشفته‌شد » 
معاویه بدو ناه نرشت که پیش وی رود. 

ابو الحسن گوید: اين به سال‌چهل وچهارم بود؛ و ابن‌عامر» قیس‌بن‌هیثم را در 


جلد هفتم ۳۳۷۹ 


بصره جانشین کرد و پیش‌معاو به رفت که اورا به کارش باز گردانید و چون با وی 
وداع می کرد؛ معاو به گفت: «از توسه حیز می‌خو اهم بگو از آن نست۰» 
گفت: «از آن تست مرا پسرام‌حکیم می گو یند.» 
گفت: «کار حکوعت را پس دهی وخحشمکین نشوی.» 
گفت: «چنین کردم.» 
ت: «ملك عرفه‌ات را به من بسخشی۰» 
کفت: «بخشیدم.» 
مت: «خحانه مچه‌ات رابه من سخشی۰» 
کفت: «بخشیدم» 
کفت: «از خویشاو ند رعایت بینی» 

گو بد: آ نگاه ابن‌عاهر فت: «ای امیرممنان»من نیز سه چیز از تومی‌خو اهم» 
بگواز آن تست.» 

کُفت: «از آن‌تست» مرا پسر هد می گویند.» 

گفت: «ملك عرفه را به من پس دهی.» 

گفت: «دادم» 

گفت: «هيچيك از عاملان مرا به حساب نکشی ودر هیچ مورد از من باز - 
خحو است نکنی.» 

گفت: «پد بر فتم» 

گفت: «ودختر خویش هند را زن من کنی» 

گفت: «کردم.» 

گوبد: به‌فولی معاویه‌بدو گفت: «یکی را انتخاب کی يا ازتو باز حواست کنم 
ودربارة آنچه به دستت رسیده به حسابت کشم و به کارت بازت گردانم» یا آنچه‌را 


از 
۵ ۲2۳ 


گرفته‌ای به دو و کدارم و کناره کم ی»اسن‌عامر پذیر فت که کتاره گیرد و معاو به 


2-1 - 4 


۳۱۷۸۰ تر جمه‌تار یخ‌طبری 


اودر کگذرد. 
در این سال» چنانکه گفته‌اند»معاو به‌نسب زبادین‌سمیه را به‌پدرخویش ابی‌سفیان 


ب 


ای ساسا و 

عمرو بن‌شبه گوید: گویند وقتی زیاد پیش معاویه آمد » یکی از عبدالقیس 
با وی بود که به زیاد گفت: «ابن‌عامر منتی برمن دارد» اکُر اجازه دی پیش وی 
روم. » 

زباد گقت: «به شررط آنکه آنچه را میان اووتومی گذرد به من بگو یی .» 

گفت: «(حوبت» 

زیاد به اواجازه دادکه برفت» ابن‌عامر بدو گفت: «هی»هی پسر سمیه کارهای 
مرا تقبیح میکند و از عاملان من بده‌ی گوید» می‌خواهم‌قسم خورانی‌از قریش‌بیارم 
که قسم‌یاد کنند که ابو سفیان سمیه راندیده بود.» 

گوید: وقتی آن مرد باز گشت» زیاد از او پرسش کرد و نخواست‌با او بگو ید 
اما زیاد اورا رهانگرد تاکُفتةٌ ابن‌عامررا با وی بگفت وزیاد این را بامعاو به‌بگفت. 
معاویه نیز به حاجب خویش گت: «وقنی ابن‌عامر آمد پای در اول به‌جهرةمر کب 
او بر ن.» 

گوید: حاجب چنان کرد ابن‌عامر شکایت پیش يزید برد که بدو گفت: «آیا 
دربارة زیاد چیزی گفته‌ای؟» 

گفت: «آری» 

گوید: «پس بزید با وی سوار شد و اورا به نزد معاویه برد وچون معاو به‌ابن 
عامر را بدید برخحاست وبد درون رفت. بزید به وی 5سفت: «بنشسن» مکر جقدر 
می‌تو اند در خانه بنشیند واز مجلس خود بماند!» 

گوید: وجون در بماندند معاویه در آمد چوبی به دست داشت که به‌درها 


می‌زد وشعری به این مضمون می خ<و اند : 


جلد هفتم ۱ ۲ 


«ما روشی داریم 

«شما نیز روشی دارید 

«ورفیقان این را دانند» 

آنگاه بنشست و گفت: «ای ابن‌عامر» تودربارة زیادبدان گو نه‌سخن کرده‌ای» 
به‌خدا عر بان دانند که من در جاهلیت از همه‌شان نیرومندتر «ردم واسلام مرا نیسرو 
افزود» من به وسیلة زیاد فزو نی نگرفتم و نیرومند نشدم و لی حفی داشت که به وی 
دادم.» 

ابن‌عامر گفت:«ای‌امیر مو منان» چناد کنم که زیادعوش دارد.» 

گفت: «ما نیز چنان کنیم که توخوش داری» 

کو بد: «ابن‌عامر پیش زیاد رفت و اورا راضی کرد.» 

ابو اسحاق‌گوید: وقتی زباد به کوفه آمد» گفت: «در بارةٌ کاری آمدءام که به 
خاطر شما می‌خو اهم.» 

گفتند : (هر 4 می‌<و آهی بگوی.» 

گفت: «نسب مرا به ءعاو به بو ند دهید» 

گفتند: «شهادت ناحق نمی‌دهیم» 

گوبد: آنگاه زیاد سوی «صره رفت و یکی به نقع اوشهادت داد. 

در این سال معاویه سالار حج بود. 

در همین سال مروان برمحراب اطاقك ساعت . معاویه نیز جذانکه گوبند در 
شام ساخعت. 

عاملان و لابات در این سال همان عاملانی بودند که گفتیم در سال چهل و سوم 
عاملی داشته بودند. 


آنگاه سال چهل و پنجم در آمد. 


۳۷۹۲ ترجمة تادیخ طبری 


سجن از حوادنی که در 
سال‌جهلو بنجم رخ داد 
از جمله حوادث سال این بود که معاو به حارث‌بن‌عبدالله ازدی را برب‌صره 
گماشت» واين در آغاز سال‌بود» حارث چهارماه در بصره ببود پس از آن معزول 
سل . 
گوید: به قولی وی حارث؛ن‌عمرو بن‌عبد بود و از مردم شام بود معاویه‌ابن- 
عامر را عزل کرده بود که زیاد را ولایستدار کند و حارث را جون اسب محلل ۶ 
3 
گوید:حارث. عبدالله‌بن‌عمرو ثقفی را برنگهبانی عویش گماشت پس از آن 


معاو به وی را برداشت وزیاد را ولایتدار کرد. 


سخن از و لا بتدادی 
ز داد بر بصر ه 


علی گو بد: وقتی ز باد به کوفه آمد مغیره پنداشت که به و لایتداری کو فه آمده. 
زباد در خانة سلی‌مان بن‌ر بیعة باهلی اقامت کر فت. مغیر ه و ائل‌بن حجر حضرمی را به 
نزد اوفرستاد و کفت: «معصود وی را بدان» 

گوید: و ال پیش اورفت وچیزی از اونتوانست دانست. از پیش وی برون 
شد وفصد رفتن پیش مغیره داشت. وی فال بین بود و کلاغ سیاهی را دید که‌بانگ 
می‌زد. پس سوی زیاد بر کشت و کفت: «ای ابومخسیره این کلا غ سیاه ترا از کو فه 
سفر ی می کند .» 

کوبد: آنگاه پیش مغیره رفت. هدانروز فرستاده معاویه پیش زداد آمد که 


+ محلل اسب سوم مسایقه است که نی عمده‌ایی ندادد 


جلد هفتم ۳۳ 


سوی بصره حر کت کن. 

معبد بن‌خالد جدلی کوبد: زیاد *سه او را پسر ابسوسفیان می گفتدا.» از پیش 
معاو به سوی ۰! امد ردر خانه سلمان‌بن ربیعه باهلی اقامت کرفت ومنتظر دستور 
معاو به ماند. 

کوید: مغیرقبن شعبه خبر بافت - وی امیر کو فه بود که زیاد منتظر است 
دستور امارت وی بر کوفه برسد» پس قطن بن‌عبدالله حارئی را پیش خحواندو گفت: 
«کار نیکی توانی کرد؟ به کار کرفه برسی تا من از پیش امیره‌ومنان بیایم؟» 

گفت: «اين کار از من ساخته نبست» 

گوید: مغیره عيينة بن‌نحاس عجلی زا پیش خواند ودمان‌کار را براو 
عرضه کرد که پذیرفت. آنگاه مغیرد سوی معاوبه روان شد وچون معاویه این بشتید 
از حیله‌گری وی بیمناك شد و گفت: «ای ابوعبداله به کارت باز کرد.» 

اما مغیرد نپذبرغت ومعاو ید بیشتر بدگمان شد واورا به کارش باز گردانید . 

گوبذ: مغیره شبانگاه بیامد»من بالای قصر به کشيك‌بودم وقتی در رابکوفت 
اورا نشناحتم وچون بیم کرد که سنگی بر اواندازم نام خویش را بکفت ومن‌فرود 
آمدم و حوش آمد گفتم وسلام گفتم. 

گوید: به من گفت: «پیش پسر سمیه روو راهش بینداز که تا صبحآن سوی 
پل باشد.» 

گوید: پیش ریاد رفتیم وبیرونش کردیم و پسیش از صبحگاه آنسوی پلش 
اند انجتیم.» 

هذلی گو بد: معاویه» زیاد را عامل‌بصره وخحر اسان وسیستان کرد پس از آن 
هند و بحر ين وعسان را نیز به او داد. زیاد در آخجر 1۳ ربیع‌الا جر با اول جمادی- 
الاول سال چهل و پنجم به بصر: آمد که فسق در آنجا رایج وعلنی بود . 

کو ید: سخنرانی ناقصی کرد که ضعی آن حمد خدای نکرد. به قولی حولیس 


۲۳۷۸۹۴ ترجمة تادیخ طبری 


حدای کر د»چنین کَفت: 

«حمد خدای برانعام و احسان اوی: مستئلت مزید نعمت از او 
«داریمی خدایا چنانکه نعمتها را روزی ما کرده‌ای» شکر نعمتهای خویش 
«را نیز به ما الهام کن. اما بعد: جهالت کامل و گمراهی کور و دیباجة 
«آتش افروز که شعلةً آن دو ام گیرد» اعما لیست که بیخردان شما می کنندو 
«خردمندانتان تحمل می کنند؛ کارهای حیسرت زایی که کوچك مرتکب 
«می‌شود وبزر گ از آن با ندارد. کویی آبات خدا را نشنبده ابدو کتات 
«خدا را نخو انده‌اید که به دوران ابدی پایان ناپدین امل اطاعت»ثوات 
«کریم دارند واهل معصیت عذاب‌اليم. مگر چنانید که دنیا چشمتان را 
« بسته وشهوات کوشتان ر؛ مسدود کرده و فانیر ابر باقی‌مررجح‌داشته‌اید 
«و نمی‌دانید که شما در اسلام حوادث بی‌سابقه آورده‌اید که اين روسبی 
«خانهه! وضعیفان غارت شده راء به شمار نه چندان کم. در روز روشین 
«ندیده گر فته‌ابد. مکر کسانی نبوده‌اند که گمرمانرا ازشروری وغارتگری 
«دور بدارند» خویشاوندی را پیش انداختداید و دین را دور افکندداید. 
«عذر نامعقول‌گویید ودزد را حمایت کنید» هر کدامتان از بیخردخویش 
«دفا ع می کنید؛ گو بی نه بیم عقاب دارید نه امید معاد. شما خردمندان 
«نه‌اید» پیروبسخردان شده‌اید و آنها دلیر از حمابت شما. حرمتهای اسلام 
«را شکسته‌اند ویشت سر شما به زبالددانهای کناد ره یافته‌اند که خر ردنو 
«نوشیدن برمن حرام است تا آن را به ویرانی دهم و با زمين یکسان کنمو 
«بسوزم. چنین می‌بینم که این کار در مرحله آخر به صلاح نیاید جزبه 
«همان‌و ساه که‌در مر حله‌اول بدصلا ح آمدد بر د: بعنی نر مش بی‌ضسعف وشدات 
«عمل بی‌جباری وزور. به خحدا قسم که دوست را به جای‌دوست‌می گیرم؛ 
«مقیم را به جای رفته؛ وحاضر را به جای غایب و سالم را بد چای‌بمار 


- 


۳۱۳۸۹۵ 


«تا یکیتان برادر عویش را ببیند و گوید: سعدا فرارکن که سعید هلال 
«شد با به استقامت آید. درو غ منبر شهر ه‌می‌ماند. اکر دروغی از مسن 
«شنیدید نافرمانی من برشما رواست. هر که شبان‌گاه به اوتازند من 
«ضامن خسارت او ٍم. شبروی موقوف که مرشبروی را پیش من آرند 
«حونش بریزم. در این موزد چندان مهلتتان می‌دهم که خبر به کرفه زود 
( پیش‌من آید. دعوت‌جاهلیت‌مو قوف که‌هر که‌چنین کند زبانش‌ر امی‌برم. 
«تازه‌ها آور ده‌ا ید که نبوده ۱۰ نیز برای هر کناهی عقو بتی نهاده‌ایم»هر که 
«کسانی را غرق کند» غرقش کنم. هر که بر کسانی آتش افروزد اورا 
«بسوزیم هر که به خانه‌ای نقب زند به قلبش نقب زنم» هرکه قبسری را 
ربشکافد زنده به‌ گورش کنم» دستها وز بانهای خویش را از من بداری-د 
«تا دست و آزار حویش رااز شما بدارم. هر کس از شما کاری به حلاف 
«ر فتار عامه کند گردنش را می‌زنم. میان «ن‌و بعضی کسان دشمنی‌ها بوده 
رکه آنرا پشت گوش انداخته‌ام وزیر پا افکنده‌اع» هر کس از شمانکو کار 
(ز بو ده نخو بی پیشتر کند وهر که بدکار بوده از بدی چشم پپوشد. اگر 
«بدانم که یکی از دشمنی من در تب‌دتاب است پوششی از او برنگیرم 
«و پرددای از او برندارم ت! عمل خویش را بنماید و چون بنمود مهلتش 
«ندهم. کارهای حریش را دیگر کنید وبا خونشتن كمك کنید. بساکس که 
«از آمدن ما دلگیر شدد و خر سند خحواهد شد و بساخرسند که دلگیر خو اهد 
(رسمل . 

«ای‌مر دم !مار اهبر ان‌شما شده ادم وحامیانتان به‌قدرتی که‌حدایمان 
«داده رامتان می‌بریم وبه مك غنیمتی ده خدای‌به‌ما سیرده‌ازشدا حمایت 
«می کنیم. مارابر شما حق‌شذو اپیست و اطاعت درموردچیزهای که بخو اهیم 


« و شما ر | سرما حق عدالت است مورد جیزهای که به عهده دار ب ۰ 
۳ . 3 55 6 ۳9 ۳۳ 
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«بوسیلةً نیکخواهی سزاوار عدالت وغنیمت ما وید بدانید که دردسر 
«حه قصور کنم از سه جیز فصور نمی کنم: از حاجتمندتان رونمی پوشم 
«وکرچه هنگام شب آبد. روزی ومقرری را عب نمی‌اندازم. بجنگك 
«رفتگان را دير نمی‌دارم. از خدا بخو اهید که پیشو ایانتان را قرین‌صلاح 
«بدارد که راهبران ادبگران شمایند و پناه‌گاهتان که سوی‌آن پناهنده 
« شوید. وچون‌به صلاح‌آیید آنها نیز به صلاح‌آیند. دشمنی آنغا را به‌دل 
«مگیرید که حشمتان ف‌زون شود وغمتان دراز شود وحاحتتان برنبابد و 
«اگر به نتیجه رسد برایتان ماه شفرشود؛ از خدا می‌نحواهم که همه را 
«بر همه كمك کند. وقتی دیدید کاری را در بارة شما اجرا می کنم اجرای 
«آن کنید و گرچه مایةٌ زبونی شما شود. از میان شما کشتگان بسیارخواهم 
«داشت» هر کدامتان بیرهیزد که مبادا از کشتگان من باشد .» 
گوید: عبداللّه‌ین‌اهتم به پا حاست و کفت: «ای امیر» شهادت می‌دهم که تسر | 
حکمت و کفتار قاطع داده‌اند.» 
گفت: «درو غ گفتی آن پیمبرخدا داودعلیه‌السلام‌بود.» 
احنف گفت: «ای امیر گفتی و نکو گفتی. ثنا از پس امتحان است‌وستایش از 
پس بخشش. مائنا نگوییم ۳ امتحان کنیم 0 
زیاد کفت: «سخن راست آوردی» 
ابوبلال مرداس‌بن ادیه بر حاست و آهسته گفست: «خدا جس آن‌گفسته که تو 
می‌گوبی» خدای عزوجل گوید: و ابراهیم الذی وفی»الانرزو ازرة وزرا ری وان 
لیس للانسان الاماسعی»۱ 
یعنی: و( صحیفه های ) ابر اهیم که وفاکرد ( به او )خسبر نداده‌اند که سیچ 
باربرداری بار گناه دبگری را برندارد و اسان جز حاصل کوشش خویش جیزی 
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ندارو.وخدایماوعده‌ای بهتر از وعددنوداده. 

زیاد گفت: «سوی آنچه تووبارانت می‌خواهید رای نمی‌يابيم جز آنکه در 
حود فرورویج۰» 

شعبی آوید: هر گز نشنیدم که کسی سخن‌گوید و نکو گوید جز اين‌که 
می‌حراستم خاموش شود دبادا به‌بدافتد. به‌جز زیاد که هرچه بیشتر می‌گفت نکوتر 
می گفت. 

مسلمه گوید: زیاد» عبداللهین‌حصن را برنگهبانی عویش گماشت و مسردم را 
مهلت داد تا خبر 4 کوفه رسیدووصول خبر بدورسید. نماز عشارا عقب می‌انداحت 
تا آخرین نماز گزار باشد آنگاه نماز می کرد ویکی رامی گفت که سور بقسرهو 
معادل آن را بخواند و آهسته بخواند وچون به سرمی‌برد مهلت می‌داد جندان که به 
نظر وی یکی‌به خریبه توانست رسید» آنگاه سالار نگهبانی حویش رامی گفت‌برون 
شود که می‌رفت وهر که را می‌دید می کشت. 

گوبد: شبی يك بدوی راگرفت وپیش زباد آورد که بدو گفت: «بانگک را 
شنیدی؟» 

گفت: «نه به خدا شیردهسی آوردم» شب مراگرفت به ناچار به گوشه‌ای‌رفتم 
وماندم که صبح شود و از آنچه امیر کرده خبر ندارع.» 

گفت: «به گمانم راست می گوبی اما کشتن وبه صلا ح اين امت است» و 
بگفت تا گردنش را بزدند. 

و دد: زباد نخستین کسی بودکه کار حکومت را قوام داد وشاهی معاویه را 
استو ار کرد ومردم را به اطاعست واداشت وبه عقوبت پسرداخحت وشمشیر کشید و 
به‌پندار مو اخحذه کرد وبه‌گمان عقوبت داد. در ایام حکومتش مردم ازاوسخت بیمنالك 
بودند واز همدیگر ایمن شدند تا آنجاکه چیزی از مسرد با زنی می‌افتاد و کسی 
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متعرض آن‌نمی‌شد تا صاحبش بیاید و آنرا برگیرد. زن شب در خانه می‌نصفت و در 
نمی‌بست. مردم را چنان راه برد که کس مانند آن ندیده بود» وچنان از او بیم‌داشتند 
که از هیچکس پیش از او نداشته بسودند. مقرری خوب داد و مدینة‌اارزقرا بنیان 
کرد. 
گو ید: زیاد صدای زنگی از حانهعمیر شنیدو گفت: «اين چیست 
گفتند: «نگهیان است» 


(ِ 


گفت: «ازاین کاردست بدارد آنچه من‌از استخر می‌گیرم در گرو چیزی است 
که از او ببر نده 

گوید: زیاد نگهبانان را چهارهز ار کرد وعبدالله‌بن حصن یکی از بنی‌عبیدبن 
تعلبه صاحب گورستان ابن حصن‌وجعدین قیس تمیمی» صاحب طاق‌الجعد را به 
سالاری نکهبانان گماشت که هردو به کار نگهبانان می‌پرداختند. يك روز که زیاد بسه 
راه بود و آنها پیش روی وی می‌رفتند وهر کدام نیزه کوتاهی به دست داشتند جلو 
روی زیاد منازعه کردند. زیاد گفت: «ای جعد نیزهر ابینداز» و او بینداخت وتاوقتی 
زیاد بمرد ابن‌حصن سالار نگهبانان بود. 

گوید: کار فاسقان را به جعد سپرد که به جستجوی آنها می‌پرداعت. 

گوید: به ز باد کفتند: «راهها نا امن است» 

گفت: «عجالة به کار شهر می‌پردازم تا بر آن تسلط یابم و ساءان دهم اگسر 
شهر زیر تسلط من نباژد جای دیگر را زیر تسلط نمی‌توان آورد » 

گوید: و«وجون شهر را سامان داد به و احی دبگر پردانعت وبه‌نسظام آورد. 
می‌گفت: اگر از اینجا تا جر اسان ریسمانی کم شود می‌دانم کی گرفته است .» 

گوید: پانصد کس‌از مشایخ بصره را جزویاران حویش نوشت واز سیصد 
تا پانصد مقرری داد. 

حار ثةین بدرغدانی دراین باره شعریگفت باین‌مضمون: 


لد هی 
کت ههحع ۸۹ ۳۲۷ 


«کی‌خبر از من‌به نزد زبادمی‌برد؟ 
رکه نیکوامیریست وخلیفه را 
«نیکو برادرست 

«وقتی کارها پیش تو آید 

«بیشو ای عدالت وهمت وخردی 
ویر ادرت» سر حرت» خلیفه حداست 
«وتووزیر اوبی ونیکو وزیری 
«به دوسنداری وی پاداش‌می‌دهی 
رودوستدار توبه او ج آرزومی‌رسد 
«به‌فرمان‌خدای‌مظفری ومنصور 
رو چود رعیت‌ستم کند» ستم‌نکنی 
رو از دنیا هرچه بخو اهند 

ریدست توءبدفر او انی»روانست 
«قسمت به‌مساوات می کنی 

رکه نه توانگر از ستم توشکایت می کند 
«نه ققیر . 

«بار انر فاه‌انگیز بودی 

«و به‌روز گاری آمدی 

« که خبیث بود وبدی فراواد 
«موسها کسان‌راپرا کنددبود 

«و کینه‌عاشان در دلهانهان نبود 
رشهری و بدوی ومقیم ومسافر 


(ر ره ز اندر بو 
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«وچون زیاد شمشیرخد ای 

«میان آنها بیاحاست 

«نور وروشنی پاگرفت 

«توانایی که غافلگیر حو ادث نمی‌شود 

و نمی‌نالد و پیرفر توت یست ه 

عای‌بن محمد گو بد: زیاد از تنی چند یاران پیمبر صلی الله‌علسیه وسلم کمك 
کر وت از جماه عمراذ‌بن حصین خزاعی که قضاوت بصره را به اوداد وحکم‌بن 
عمر وغفاری که اورا ولایتدار خر اسان کرد و سمر5بن جندب وانس‌ین مالك و 
عبدالرحمانن سمره. عمران از اوخواست که از قضاوت معافش بدارد ک. معافش 
داشت وعبدالّبن فضاله لیثی و بس از اوبرادرش‌عاصمن‌فضاله سپس زرارةین‌اوفی 
جرشی را به قضاوت بصره گماشت. 

خو اهرزر ازه زن زیاد بود. 

گویند: زیاد نخستین کسی بود که کسان را با .سره کو تاه پیش روی خسود 
روان کرد و با گرز جلوی روی اورو ان شدند و یانصد کشيك بان مقیم. داشت و شیبان 
سعدی صاحب گورستان شیبان را به سالاری آ نها گماشت که هیچ وقت مسجد راتر له 
نمی کردند. 

علیگو بد: زیاد عراسان را چهار قسمت کرد: اءير بن ا<هر پشکری را عامل 


مرو کرد. 


حلیدبن‌عبد اللّه حنفی را عامل‌ابرشهر کرد. 
قیس‌بن هیثم را عاءل مروروذ وفاریات وطالقان کرد . 


# شاعر سفله که عم نفسان وی به‌روز گادان‌کمیات نبوده‌اند دد محضر ذیاد آش ی 
خودده وشمی اد عرا در | ودده‌دمشتی ددم گر فته‌وزیاد دوسپی زاده خو نخوار دا پیشوای هدایت 


2سمشیر خدای‌عنو ان داده که | لذمر اءفی ک و ادیهیه‌ون.م 
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ونافع‌بن خالد طاحی را عامل هرات وبادغیس وقادس وپوشنگ کرد. 

ابن‌ابی عمرء یکی از پیران ازدگوید: زیاد از نافع‌بن خحالد آزرده شد واو 
را به زندان کرد ویکصد هزاربه پای او نوشت و به قو لی مشتصدهزار.سبب آزردگی 
وی آن بود که يك میز پازهر که پایه‌های آن‌نیز پازهر بود برای‌نافع آوردند. نافع 
يك پایه رابر گرفت وپايةٌ طلایی‌به‌جای آن نهاد ومیزرا همراه‌یکی ازغلامان‌حودبه نام 
زبد که‌ءهده‌دار کارهای اوبود برای‌زباد فرسناد. زید از نافع «دگوبی کرد وبه زیاد 
گفت: «به توخیانت‌ورزیدویکی ازپابه‌های‌میزرا بر گرفت و بدجای آن‌پایهٌ طلانهاد.» 

گوبد: تنی جند از سران ازد از جمله سبف‌بن‌وهب معولی که صمردی معتسر 
بود پیش زیاد رفتند ووقتی آنجارسیدند که زباد مسو ال می کر د وجون‌آنها را بدید. 
شعری به‌تمثیل خواند به ابن‌مضمون: 

«جای اسبان مارا که به نزديك‌پیچ بو د 

«بیاد آروقتی که »حتاج ما بودی» 

گوید: اما ازدبان‌گویند این شعر راسیف‌بن وهب به‌وقت ورود به‌نزدزیاد به 
تمثیل خو اند که او کفت: «بله.» 

گو ید: روز کاری رابیاد زبادمی آور د که‌صبره‌وی راپناهی کرده‌بود. پس:زباد 
مکتوب را خو است و نوشتةًآنرا با مسو ال پاك کرد و نافع را از زندان در آورد . 

مسلمه گوید: زیاد» نافع‌بن‌خالد طاحی و خلیدبن‌عبدالله حتفی و امیر بناحمد 
بشکریرا عزل کرد و حکم‌بن‌عمرورا بر گماشت که‌نسب وی به‌نعبلةین مالك ی‌رسید 
نعبله برادر غفارین مليك بود و جون‌اعقاب وی اندلك بودند به‌تیره غفار پیوستند. 

وهم مسلمه‌گوید : زیاد به حاجسب خوی شگسفت: «حکم را به نزد من آر» 
منظورش حعم‌بن ابی‌العاص نقفی بود. 

حاجب بر فت و حکم‌بن‌عمر و غفاری را بدید واورا پیش زیاد برد. وی‌مردی 
معتبر بود وصحبت پیمبر دا صلی‌الهعلبه وسلم داشته بود» زیاد وی را عامل_ 
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حر اسان کرد آنگاه به‌وی گفت: «ترا نمی‌خو استمء اما خداعزوجل ترا می‌حواست.» 

ابوعبد الرحمان ثقفی گوید: وقتی زیاد ولایتدار عراق شدحکم بن‌عمر و غفاری 
را عامل خر اسان کرد و کدانی را با وی برولایات خراسان‌گماشت که کار حراج به 
عهده‌داشتند و گفت از <«کم اطاعت کنند: اسلم‌بن زرعه بود و خلیدبن عبدالله حنفی 
و نافع‌بن خالد طاحی وربیعةین عسل بر بوعی و امیرین احمدیشکری‌وحاتم‌بن‌نعمان 
باهلی. 

گوید: آنگاه حکم در گذشت وی به غزای طخارستان رفته بود وغنایم بسیار 
گرفته بود. -کم انس‌بن ابی‌ایاس را جانشین خویش کرده برد و به زیاد نوشته 
بود وی را برای خدا ومسلمانان وتو پسندیدم اما زیادگفت: «ای حدا» اورا برای 
دین توومسله‌انان وخودم نمی‌پسندم.» و خلیدین عبدالله حنفی را ولایتدار خراسان 
کرد. 

کونلاه تعو از آن ربیعبن‌زیاد حارثی را با پنجاه هسزار کسس به حراسان 
فرستاد بیست و پنجهزار کس از بصره و ببست‌و پنجهزار کس از کوفه که سالار مردم 
بصره ربیع بود وسالار مردم کو فه عبدالله‌بن ابی‌عقیل بود وسالار همه» رییع بن 
زیاد بود. 

گویند: در این سال مرو ان‌بن‌حکم سالارحج شدء وی عامل مدینه بود. 

و لایتداران وعمال ولایات در این سال همانها بودند که از پیش یاد کردم: 
مغیره‌بن شعبه بر کوفه بود وشریح فضای آنجا داشت. زیاد بر بصره بود و عاملان 
دیگر همانها بودند که از پیش‌گفتم. 

در این سال عبدالرحمان بن‌خالد بن‌ولید در زه‌ستان به غزای سرزه‌سین روم 
رفت. 


آنگاه سال چهلوششم در آمد 
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سحن از حو ادذت 
سال جهل‌وششم 


۴ ۰ یبا 


از جمله حو ادث سال این بود که مالك‌بن عبیدالله به غزای‌زمستانی سرزمین 
روم رفت. به‌قولی آنکه‌به غزا رفت عبدالرحمان‌بن خالدبن ولید بود وبه قول‌دیگر 
مالك‌بن‌هبیره سکو نی بود. 

در همین سال عبدالرحمان‌بن خالد بن‌ولید از دیار روم به حمص باز گشت‌و 
جنانکه گفته‌اند ابن آثال نصرانی شر بتی زهر آگین بدوداد که بنوشید و او را کشت. 


عسدالر حمان 


سبب آن جنانکه در روابت مسلمةین محارب آمده این‌بود که عبدا لرحمان 
ابن خالدبن‌و لید به سب کارهای پدرش خالدین و لید وهم جنگها ودلیری‌ها که بسه 
سرزمین روم کرده بود» درشام اعتباری یافته بود ومردم آنجا به وی متمایل بودند 
جندان که معاویه از او بیمنال" شد و از وی برخویشتن بترسید از آنر و که مردم بدو 
متمایل بودند. و ابن‌اال راگفت که برای کشتن وی حبله کند و تعهد کرد که اگرچنین 
کرد تازنده است خراج از اونگیرد و خحراجگیری حمص را به اوسپارد. 

گوید: وفتی عبدا لرحمان‌بن‌خالد ازدیار روم سوی حمص آمد ابن‌اثال بسه 
وسیلةً یکی از غلامان عویش شربتی زهر آگین بدوداد که بنوشید ودر حمص بمرد 
و معاویه تعهدی را که نست به وی کرده بود انجام داد ووی را خراجگیر حمسص 
کرد وراج خود اورا نیز بخشید. 

گوید: خحالدین‌عبدالرحمان‌بن خحالد سوی مدینه آمد يك روز پیش عروقبن 
زبیر رفت و بدوسلام کرد. 


عروه گفت: «تو کیستی [» 

گفت: «خالدین عبدالر حمان.» 

عمروه کفت: «ابن‌اثال جه‌شد؟» 

گوید: خالد از پیش وی برعاست وسوی حمص رفت وبه‌مر اقبت ابن‌اثال 
پرداحت ووی را با شمشیر بزد وبکشت. به «عاویه خبر دادند که چسند روزی اورا 
حبس کرد وغرامت وخونبها گرفت ام قصاص نکرد. 

گوید: پس از آن خالد به مدینه باز گشت و چون به آنجا رسید پیش عروه 
رفت وسلام گفت. 

عروه گفت: «ابن‌اثال جه شد؟» 

گفت:وابن‌اثال را از میان برداشتم اما ابن‌جرموز چه شد؟» وعروه حاموش 
ماند. ه 

خحالدین عبداثرحمان وقتی ابن‌اثال را بزد شعری به این مضمون می‌خو اند: 

«من پسر شمشیر حدایم 

«مر| بشناسید 

«یجز اعتبارم ودینم چیزی به جا نمانده 

«وشمشیری که دست راستم با آن ضرب شصت‌می:ز ند.» 

در همین سال حطیم وسهم‌بن غالب هجیمی قیام کردند و« حکمیت خحاص 
حداست» گفتند. کارا بنان‌به‌طوریکه در روایت علی آم‌ده‌چنان بود که وقتی زباد 
ولایتدار شد سهم‌بن‌غا لب هجیمی و خطیم که نامش زید بودء پسر مالك باهلی» از 
او بيمناكك شدند. سهم سوی اهواز رفت وحادثه ایجاد کرد و«حکمیت خاص خحدا 
است» گفت. آنگاه باز گشت و نهان شد وامان خو است. اما زیاد امان نداد و وی را 

بجست تا بکرفت وبکشت وبردر خویش بیاویخت. 


# این جرموزهمان بودکه درد حادئه‌جمل‌ذیر پدر عروه دا کشته بود. 


رف ترجمة تادیخ طبری 


جلد هفتم ۵ ۳۲ 


کار خطیم چنان بود که زیاد اورا به بحرین تبعید کرد. آنگاه اجازه داد 
که بیامد و گفت: «از شهر خویش برون مشوء و به مسلم‌بن عمرو گفت: «ضامن‌وی 
شو .» اما او نبذیرفت و گفت: «ا کر شب از خانه‌اش بیرون ماند به توخبر می‌دهم.» 

کو بد: بس از آن مسلم پیش زباد آمد وکفت: «ددشب خحطیم در خسانه‌اش 
نبود» زباد بگفت تا اورا بکشتند ودر محلهٌ باهله انداختند. 

در اين سال عتبة‌ین ابی‌سفیان سالار حج‌شد. 

در این سال عاملان و و لابتداران همان عاملان وولابتدار ان سال پیش بودند. 

آنگاه سال‌چهل‌وهفتم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال چهل‌وهفتم 


غز ای ز مستانی مالك‌ین هبیره به سرزمین روم و هم غزای زمستانی ابو 
عبدالرحمان قینی در انطا که در همین سال بود 

در اين سال عبد الله بن‌عمرو بن‌عاص از مصر معزول شد و مسعاویةین‌خدیسیج 
عامل مصر شد و جنانکه و اقدی‌گوید در ناحیةً مغفرب بسگشت. وی از طرفداران 
عمان بود. 

گوید: وقتی معاو یةبن‌حدیج از اسکندربه آمده بود عبدالر ح<مان‌بن‌ابی‌بکر 
بر او گذشت و گفت: «ای معاوبه» پاداشت را از معاویه‌گرفتی» محمدین ابی‌بکر را 
کشتی که ولابتدار مصر شوی‌وابنك ولایتدار شدی.» 

گفت: «محمدبن ابی‌بکر را به سبب رفتاری که با عثمان کرده بود کشتم.» 

عبدالر حمان گقت: را کر فقط خو نخو اه عثمان‌بودی در کار های معاو به‌شر کت 
نمی کردی ووقتی عسروبن عاص با اشعری جنان کرد پیش از همه بر نمی‌جستی که 


۳ او بیعت کنی .» 


۳۷۹۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


بعضی از سیرت نویسان‌گفته‌اند: در این سال زیاد» حکم‌بن عمرو غفاری را 
به امارت خر اسان فرستاد که به غز ای کوهستان غور و فر اونده رفت و آنسجا را به 
شمشیر بگشود وغنیمت واسیر بسیار گرفت (ازابن پس‌گفتار مسخالف این را باد 
می‌کنیم ان‌شاءالهتعالی) 

گویندة ابن سخن چنین آورده که حکم‌بن عمرو از اين غزوه باز کشت و به 
مرودر گذشت. 

درباره کسی که در این سال سالار حج بود احتلاف کر ده‌اند و اقدی گو بد: 
در این سال عتبةین ابی‌سفیان سالار حج بود. دبگری گو بد: سالار حج عنبسةبین 
ابی‌سفیان بود. ولایتدار ان و عاملان ولایات همان عاملان و ولایتداران سال پیش 
بودند. 


ٍس از آن سال جهل وهشتم‌در آمد. 


سخی از حواذدث 
سال‌چهل وهشتم 


غز ای زمستانی عبدالر حمان قینی وغزای تابستانی عبد‌الله‌بن فیس فزاری 
در انطا کیه در همین سال بود» مالك‌بن‌هبیره سکونی ‏ به غزای دریا رفت . عقبةین 
عامر جهنی نیز با مردم مصرومردم مدینه غزای دربا کرد. سالارمردم مدینه منذر بن 
زهیر بود وسالار جمعء خالدین‌عبدالرحمان‌ین خالدین ولید. 

بهکفتةٌ عموم سیرت نویسان در این سال مروان‌ین حکم سالار حج‌شد. وی 
در انتظار معزولی بود که معاوبه از او آزرده بود وفدك را که از پیش به او بخشیده 
بود پس‌گرفته بود. 

ولایتداران وعاملان ولایتها در این سال همانها بودند که به سال پیش برده 


نود ید . 


جلد همتم ۳۱۷۹۷ 
پس از آن سال چهلو نهم در آمد. 


سجن از حو ادت 
سال چهل و نم 


غزای زمستانی مالك‌بن‌هبیره سکونی به سرزمین روم در این سال بود. 

و نیز غرای فضالة‌ین عبید در جربه در همین سال بود که زمستان را آنجا بود 
که به دست وی کشوده شد و اسیر بسیار از آنجاگرفت. 

غزای تابستانی عبداللهدن کرزبجلی نیز در همین سال بود. 

در همین سال بزیدبن شجره رهاوی با مردم شام غزای زمستانی دریا کرد. 

در همین سال عقبةبن‌نافع نیز با مردم مصر غزای زء‌ستانی دریا کرد . 

در همین سال یزیدین معاویه غزای روم کرد وتا فسطنطنیه رفت ابن عباس و 
این‌عمر وابن زبیر وابوایوب انصاری نیز با وی بودند. 

درهمین سال» به ماه ر بیع‌الا ول؛معاو به مرواد‌بن حکم را از مدیته برداشت‌و 
به ماه ر بیع‌الاخر و به فو لیر بیع‌الاول سعیدبن‌عاص را امیر مدینه کرد. 

همه ولایتداری مروان در مدینه از جانب معاویه هشت سال ودوماه بود. به 
کفته و اقدی هنکام عزل مروان قضای مدینه از جانب وی :۱ عبدالله بن‌حارت بن‌نوفل 
بود وجون سعیدبن عاص و لایتدار شد او را از کار قضا برداشت و ابوسلمین 
عبدا لر حمان بن‌عوف را به قضاوت گرفت. 

گویند در اين سال در کوفه طاعون‌آمد ومغیرةبن شعبه از طاعون گر یخت و 
چون طاعون برفت به مغیره گفتند: «بهتر است به کوفه باز گردی.» و اوسوی کوفه 
رفت وطاعون‌گرفت ودر گذشت. 


گوبند: مغیره به سال پنجاهم در گذشت و معاویه کوفه را نیز به قلمرو زیاد 


۳۷۹۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


در این سال‌سعیدبن عاص سالار حج شد. 

ولا یتدار ان وداملان این سال همانها بودند که به سال پیش بوده بودند به 
جز عامل کوفه از آنرو که در تاریخ هلاك مفیره احستلاف هست که‌بسضی سیرت- 
نویسان‌گفته اند دالالك وی به سال چهلو نهم بود و بعضی دیگر گفته‌اند به سال‌پنجاهم 


لو و ۰ 
آنگاه سال پنجاهم در آمد. 


سجن از حو ادت 
سال بنجاهم 

غزای بسرین ابی‌ارطاة وسفیان بنوف ازدی به سرزمین روم در ايين سال 
بود. 

به قولی غزای فضالبن عبید انصاری به دریا نیز در همین سال بود. 

به کفتهةٌ و اقدی ومداینی وفات مغیرةبن شعبه در این سال بود. 

«وسی تففی کوید: مغیره مردی در از قد بود ويك چشم » چشمش در یرمولك 
آسیب دیده بود. به ماه شعبان سال پنجاهم در گذشت. در آنو قت هفتاد سال‌داشت. 

اما عوانه چنانکه در روایت هشام‌بن عبید هست گوید که مغیره به سال‌پنجاه 
ویکم در گذشت. بعضی‌ها نیز گفته‌اند به سال چهل و نهم هلال شد. 

علی‌بن محمد وید: زیاد عامل بصره و اطراف بود تا به سال پنجاهم پس 
از آن مغیر قبن شعبه که امیر کوفد بود آنجا بمرد و عاو یه فرمان کو فه‌و بصره ر ابر ای 
زیاد نوشت واونخستین کس بود که کوفه و بصره را با هم داشت. 

گوید: زیاد» سمرقبن‌جندب رادر کوفه جانشین کرد که‌به کوفه آمد و چنان‌بود 
که زباد ششماه در کو فه وششماه در بصره اقامت می گرفت. 

مسلمه‌ین محارب گو بد: وقتی مقبره بجر د عراق برای زباد یکجا شد پس به ۳ 


نم 


۲۲ ۲/۲ 


18.1۱ 


جلد هفتم ۷/۹۹" 


سوی کوفه آمد وبه منبر رفت وحمد حدا گفت وثنای او کرد آ نگاه گفت: «در بصر ه 
بودم که این کار از آن من شد؛ خواستم با دوهزار از نگهبانان بصره سوی‌شما آیم. 
آنگاه به یاد آوردم که شما اهل حقید ومدتهای دراز حق شما باطل راکتار زده و با 
حاندان خحو یش پیش شما آمدم. حمد خحدای که آنجه را مردم نهاده بودند از من 
برداشت و آنچه رامهمل گذاشته بودند بوسیله من محفوظ داشت.» 

گوید: وچونگفتار عویش را به سر برد » همچنانکه بر منبر بود ریگباران 
شدو آنجا نشست تا دست‌بداشتند. آنگاه جمعی از خاصان و یش را خواست و 
بگفت تا درهای ءسجد راگرفتند»سپس گفت: «هريك از شما پهلویی‌خود را بگیرد 
ونگوید که‌نمی‌دانم پهلوییم کیست.»آنگاه بکُفت تا کرسی‌ای بردر مجلس‌نهادند و 
آنها را چهار به چهار پیش خواند که به دا قسم یاد کنند که هیچيك از ما تسر| 
ریکباران نکرده. هر که قسم باد کرد از ادش کرد وهر که بادنکرد بداشت وجدا کرد 
تا سی کس شدند وبه قولی هشتاد کس بودند وهمانجا دمتهاشان را بر بد. 

شعبی گوید» به خدا هر گز درو غ از اونشنیدیم» هرخوب يا بدی به ماوعده 
داد انجام داد. 

وهم شعبی کو بد: نخستین کسی که زباد در کوفه کشت اوفی‌بن حصن بود که 
چیزی دربارةٌ اوشنیده بود واز پی او بر آمد که بگربخت. بك بار که مر ده‌رامی‌دید؛ 
اوفی براو کذشت کفت: «ابن کنست ؟» 

گفتند: راو فی‌بن حصن‌طانی» 

زیادگفت: «اجل رسید .ببای‌عو یش‌پیش تو آمد.» آنگاه بدو گفت: «در بارة 
عنمان جه نظر داری!» 

گفت: «داعاد پیمبر خد اصلی‌اللّه علیه و سلم بود که دودختر اورا داشته بود» 

گفت: «دربار معاو به چه و بی؟» 


کات: («بخشنده است و بردبا 4 _ 
اوجی‌لانیه ].- دادیتم جصاد. ۳ 


1 


۰ ۸0 ۲ تر جمه تادیخ طبری 


گفت: «در بارة من چه گوبی؟» 

گفت: «شنیدم در بصره‌گفته‌ای: به خداسالم را به جای بیمار و حاضر را به 
جای غایب می گیر م.» 

گفت: «چنین گفنهام» 

گفت: («درست نگفته‌ای» 

گفت: «آنکه می‌دمد بدتر از دیکُر گروه نیسته »واورابکشت. 

گوید: وقتی زیاد به کوفه آمد عمارةبن‌عقبة بن‌ابی معسیط پیش ویآمسد و 
گفت: «شیعیان علی» ابو تر اب؛ به دور عمرو بن‌حمق‌فر اهم می‌شوند.» 

عمروبن حریث گفت: «چرا چیزی ءی‌گویی که یسقین نسداری و نمی‌دانسی 
سرانجام آن چیست؟» 

زیاد گفت: «هردو بیجا کردبد توکه در این مورد با من آشکارا سخن‌گفتی و 
عمرو که سخن ترا ردکرد . پیش عمروبن حمق روید و گویید: این جماعت ها 
چیست که پیش توفراهم می‌شوند. هر که می‌خواهد ترا ببیند یا با توسخن کند در 
مس‌جد ۰) 

کو بد: به‌قولی آنکه‌بر صد عمروبن حمق سخن کرد وبه زیادگفت که دوشهر 
را تباه کرده یز بدین‌رویم بود. 

گوید: عمروبن حریث گفت: «هرکز بماند امروز بچیزی که سودش»ی‌دهد 
روی نیاوردد بود.» 

زیاد به رویم گفت: «توجانش را به خطر انداعتی. اما عمروجانش را حففط 
کرد به عدا اکر بدانم که مغز ساقش از دشمنی من آ کنده‌است :ا برضد من قیام نکند 
کارضش ند ارم.» 

گوید: وقتی مردم خوفه زباد را ریکبار ان کردند اطاقك -.اعت. 


# متال روان ۵: که رکم بل ک ییا دیگ ودیکچه. قادسی. م 


جلد هفتم ۱۳۸۹-۰۱ 


کوید: وقتی زباد از بصره به کرفه آمد سمربن‌جندب را ولایتدارکرد. 

محمدبن سلیم گوید: از انس‌بن سیرین پرسیدم: «آیا سمره کسی را کشت؟» 

گفت: «مکر کشتگان سمره را شمار توانند کرد» زیاداورا دربصره جانشین 
کرد وبه کوفه آمد وچون باز گشت اوهشت هزار کس را کشته بود. بدو گفتند: بیم 
نداری که کسی راکشته باشی؟ گفت: اگر دوبرابر این هم کشته بودم بیمی نداشتم 
با چیزی نظیر این گفت.» 

ابوسوار عدوی‌گوید: سمره در يك صبحگاه هفنادوچهار کس از قوم مرا 

مت که حافظ قر آن بودند. 

عوف گوید: سمره از مدینه می آمد وقتی به خانه های بنی‌اسد رسید یکی از 
کوچه‌ای در آمد و به اوایل سباه برعورد یکی از آنها بدوحمله برد ونیزةٌ کوتاه را 
در اوجای داد. 

گوید: آنگاه سپاه بر فت وسمرةبن‌جندب پیش اورسید که در ون خحویش 
می‌غلطید. گفت: «اين چیست؟» 

گفتند: «اوابل سپاه امیر به او آسیب زده) 

گفت: «وقتی شنیدید که ما سواز شده‌ایم از نبزه‌های ما بیر هیزبد.» 

سعیدبن زبد ُوید: وقتی قریب وزحاف قیام کردند» زیاد به کوفه بود وسمره 
به بصر ه. شبانگاه بیرون شدند ودر محل بنی‌یشکر فرود آمدیم که هفتاد کس بودند 
واين به ماه رمضان بود. آنگاه سوی بنی ضبیعه رفتند که هفتاد کس بودند» به یکی 
از پیر ان قوم گذشتند که حکالد نام داشت وچون آنها را بدید گفت: «ابوالشعثاحوش 
آمدی.» 

گوید: ابن‌حصن اورا بدید وحونش را بربختند و در مسجد های طایغه‌ازد 


پر کنده شدند. گرومی از آنها سوی عرص بنی‌علی رفتند و گروهی دیگر سوی 


۳۳۳ ترجمهة تادیخ طبری 


مسجد معادل رفتند. سیف‌بن وهب با جمعی از باران خو بش برضد آنها برعاست 
و کسانی را که سوی وی آمده بودند بکشت. کُروهی ازجوانان بنی‌علی و کرودی 
ازجوانان بنی راسب سوی قریب و زحاف رفتند وبه آنها تیراندازی کردند. قریب 
گفت: «] باعبدالله‌بن اوس طاحی‌میان شما هست؟» که با وی‌هماوردیمی کرده بود؟ 

گفتند: «وآری» 

گفت: «پس به هماوردی من آی» 

گوید: وچنان شد که عبدالّه اورا بکشت وسر اورا بیاورد. زیاد که از کوفه 
می‌آمد اورا به ملامت‌گرفت و گفت: «ای مردم طاحبه ار از این جمع کسانی را 
نکشته بودید زندانیتان می کردم.» 

گوید: قریب از طایفةهٌ ایاد بود وزخحاف از طابفةً طی بود » پسر خاله بودند 
ونخستین کسانی بودند که پس از خوارح نهروان قیام کردند . 

سعید گو بد: ابوبلا می گفت: «خحداقریب را تقرب ندهدبه خدا اکُراز آسمان 
بیفتم بهتر از آن می‌خو اهم که چنان کنم که او کرده بود»متصودش قبام بود. 

وهب گوید: از پس قریب ورخاف کار حروریان بالا گرفت و سمره‌آنها را 
بکشت, به کشتنشان‌فرمان داد. وقتی زیاد به کوفه می‌رفت سمره جانشین وی بود و 
بسیار کس از خوار ج‌رابکشت. 

ابوعبیده‌گوید: آن روز زیاد برمنبر گفت: «ای مردم بصره به حدا ابنان را 
از میان بردارید و گر نه‌از شما آغازمی کنم» به عدا ار یکیشان جان برد ازمقرری 
سال بگذرم‌نخو اهید گرفت.» 

گوید: پس کسان برضد آنها برعاستند وهمه‌را بکشتند. 

محمدین عمر گو بد: در همین سال معاوبه گفته بود که منبر پیمبر حداصلی الله 
علیه‌وسلم را به شام برند وچون‌آن را از جای تکان دادند عورشید گرفت چنانکه 


۲۲۰ ۱۱۵۵۱ 


ستار گان دیده مي‌شد ومردم وحشت زده شدند گفت: « نمی خو استم منبسر را بر 
فك یو ۳ 7 ۱ اه 


بلکه بیم داشتم موریانه آنرا خورده باشد.»آنگاه منبر را بپوشانید. 

سعیدین دینار به نقل از پدرش گوبد: معاویه کفت: «نظرمن این است که‌منبر 
پیمبر خداصلی‌الله‌علبه‌وسلم در مدیته نماند که مردم آنجا قاتسلان و دشمنان 
امیرمومنان عثمان بوده‌اند.» وجون به مدینه آمدعءصارا خو است که‌به نزد سعدالقر ظ 
بود. 

کو بد: ابوهریره و جابر ین عبدالله پیش معاو به آ مدند و گفتند:وای‌امیر مومنان 
تر | به حدا عزوجل جنین مکن که این کار روائیست. می‌خواهی منبر رسول دا 
را از جایی که وی نهاده برون بری وعصای وی را به شام ببری! مسجد را ببر .» 

کگوید: معاویه کو تاه آمد وشش بله برمنبر افزودکه اکنون هشت پله دارد. و 
از کاری که کرددبودازمر دم‌عدر خو است. 

قبیصین ذویب گوید: عبدالملك فصد منبر کرده بود بدو گفتم: «ترا به حدا - 
عزوجل چنین مکن ومنبر را ازجای مبر که امیرمو‌منان معاوبه آنرا از جا تکان داد 
و حورشید گرفت. پیمبر فرمود: هر که با منبر من بدی کند جایگاهش از آتش پر 
شود. جرا می‌خواهی آنر ا از مدنه‌ببری که در مدینه وسیلهً فصل اخحتلافات کسان 
است"1» 

گو بد: عبداله‌لك از این کار کو تاه آمد ودیکر از آن سخن نکرد و جون ولید 
به حلافت رسید وبه حج آمد قصد این کار کرد و گفت: «مرا از اینکار خبر دهید 
که می‌خو اهم به انجام آن پردازم.» 

گو ید: سعیدبن‌مسیب کس پیش‌عمر بن‌عبدالعزیر فرستاد و گفت«با یارحویش 
بگوی از خدا عزوجل بترسد وخویشتن را به معرض خشم دای نبارد» عمربن 
بد العز یز با و لید سخن کرد که کوتاه آمد ودیگر از آن سخن نیاورد. 

گوید: وفتی سلیمان‌بن عبدالملك به حج آمد عمربن عبدالعزیز قصد ولید را 
با وی یکت ولی تکهسعیدبن وی آمده بود. 


۱۸۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


سلیمان گفت: «دلم می‌خواست چنین چیزی دربارةامیرمژمنان عبدالملك و 
دربارةٌ و لید گفته‌نمی‌شد. این ماجراجویی است؛ ما را با این چکارا دنیا راگرفتسم 
که به دست ماست. می‌خو اهیم‌یکی از ما ثر اسلام را که کسان :زیارت آن می آیند 
پیش خودمان ببریم» این درست نیست.» 

در همین سال معءاویبن حدیج از مصر معرز ول شد ومسلمهة‌ین مخلد ولا پتدار 
مصر وافریفیه شد. وچنان بود که معاویةین ابی‌سفیان از آن پیش که‌مسلمه‌راو لایتدار 
مصرو افریقیه کند عقبه‌بن نافع فهری را سوی افریقیه فرستاده بود کهآنجا را شود 
وقیروان را خط کشی کرد که در آنجا چنانکه محمد بن‌عمر گوید باتلاق بود که از 
بس درنده وخزند کان‌دیگر ومار داشت کس آنجانمی‌رفت. عقبه خدا را بخواند و 
هرچه آنجا بودگریخت تاآنجا که درندگان بچه‌های خود را می‌برد. 

موسی‌بن علی به نقل از پدرش گوید: عقبةبن‌نافع بانگ زد: «ما اینجامنزل 
می کنیم از اینجا بروید» وخزندگان از سوراخها برون شد و بگریخت. 

زیدبن ابی‌جندب به نقل از یکی از سپاهیان مصر گوید : همراه عقبةین نافع 
آمدیم واونخستین کس بود که قیروان را خط کشی کرد و بر ای کسان مسکن وخانه 
معین کرد ومسجد آن را بساخت و با وی ببودیم تا معزول شد. بهترین ولایتدار و 
بهترین سالار بود. 

کوید: پس از آن» در همین سال» بعنی‌سال پنجاهم معاو به. معاویة‌بن حدیج 
را از مصر وعقبةین‌نافع را از افریقیه برداشت ومسلمةبن مخلد را ولایتدار مصر و 
مغرب یکجا کرد. وی نخضستین کس بود که همه مفرب وم‌صروبرقه و افر یقیه و 
طرایلس رایا هم داشت. 

گوید: مسلمةبن‌نخلد یکی از و ایستگان خود را به نام ابوالمهاجر ولایتدار 
افر بقیه کرد وعقبةبن‌نافع را برداشت ودرباره چیزهایی از او مواخذه کرد وهمچنان 


ولایتدار مصرومغرب بود وابوالمهاجر بر اف هي بود تا معاو یبن ابی‌سفیان ملاله 


جلد هفتم ۲۸۰۵ 


در همین سال ابوموسی اشعری در گذشت. به قولی در گذشت ابوموسی به 
سال پنجاه و دوم بود. 

دربارةٌ کسی که در اين سال‌سالار حج بود احتلاف هست؛ بعضی‌ها گفته‌اند 
معاویه سالار حج بود؛ بعضی دیگر گفته‌اند پسرش یزید بود. 

در این سال ولابتدار مدینه سعیدین عاص بود. و لابتدار بصر هو کوفه‌ومشرق 
وسیستان وفارس وسندوهند؛ زیاد بود. 

در این سال زیاد از پی‌فرزدق بر آمد که بنی نهشل و بضی‌فقیم از اوشکابست 
آورده بودند. فرزدق از دست زیاد سوی سعیدبن عاص گریخت که آنوقت ولایتدار 


مدینه بود واز اوپناه حواست که پناهیش کرد. 


سخن از کاد 
فر زدق 

لبیطه پسر فرزدق به نقل از پدرش گوید: وقتی اشهب‌بن‌رفیله و بعیث را هجا 
گفتم که رسو | شدند» بنی‌نهشل وبنی فقیم شکایت از من پیش زیاد بن ابی‌سفیان 
بر دند. 

بعضی‌ها گفته‌اند یز یدبن‌مسع‌ود نهشلی نیز شکایت برده بود » اما زیاد اورا 
نشناخحت تا بدو کفتند: «همان جوان بدوی که‌نقره‌مایش غارت شد وجامه‌هایحو بش 
را فروریخت»وزیاد اورا بشنانعت. 

فرزدق گوید: پدرم غالب مرا با کاروان خحویش و کالایی فرستاده‌بود که آنرا 
بفروشم و برای وی آذوقه بگیرم و برای کسانش جامه‌هایی بخرم. رقم و کالا را 
فروختم وقیمت آنراگرفتم ودر جامةٌ خو یش ریختم و بدان مشغول بودم. 


گوبد: در آن انا مر دی به من رسی دکه گویی‌شیطانی بود و گفت: و« سخت به 
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حفاظت آن دلسته‌ای؟» 

گفتم: «جه مانعی دارد!» 

کَفت: « به خدا اگر مسردی که می‌شناسمش به جای توبود آنرا نکه 
نمی‌داشت.» 

گفتم: «او کست؟» 

گفت: «غالب بن صعصعه) 

گوید: اهل مربدرا بانگ دادم و گفتم: «بگیرید»‌ومالرا بر آنها افشاندم. 

گو ید: یکی از آنها گفت: «پسر غالب عبایت را بینداز ومن بیند احتم» 

یکی دیگر گفت:«پیر اهنت را بینداز» که انداختم. 

دیگری گفت: « عمامه‌ات را سنداز» که بینداختم وبا يك تنبان‌بماندم. 

دبگری گفت: «تنبانت را بینداز» 

گفتم: «بیندازم و برهنه راه بیفتم؟ دیوانه نیستم.» 

گوید: خبر به زیاد رسیده بود وچند سوار سری مربد فرستاده بود که مرا 
پیش اوببرند» یکی از بنی‌هجیم براسبی بیامد و گفت: «دارند می‌آیند فرار کن» و 
مرا پشت سرخود سوار کرد و تاختن کرد تا از دبده‌ها نهان شد» سواران وقتی 
رسیدند که من رفته بودم. زیاد» دوعموی من» ذمیل‌وزحاف» پسر ان صعصعه را که 
در دیوان جزودوهزاری‌ها بودند وبا وی بودند گرفت وبه زندان‌کرد.م ن کس‌پیش 
آنها فرستادم که اگر می‌خواهید بيایمکس فرستادند که نزديك ما میاکه‌کار زیاد 
معلوم‌نیست» با ماچه می‌تو اند بکند که‌گناهی نکرده‌ایم ؟ 

گوید: دوعمویم چند روزی ببودند آنگاه دربارآنها بازیاد سخن کردند و 
گفتند: «شنو ایند ومطیع» يك جوان بدوی‌کاری کرده؛ آنها کناهی ندارند» .پس آنها 
راآزاد کرد. 

به من گفتند: «به مابگو: پدرت از آذوقه وجامه چه سفارش داده بود آ» 


جلدهفتم ۳۸۹۰۷ 


به آنهاگفتم همه را خریدند و آنرا بار کردم وپیش پدرم رفتم که خبرمن به 
اورسیده بود. ازمن پرسید چه کردی؟ و قضیه را باوی بگفتم. 

کفت: «اين جور کارها راعوب بلدی» ودست به سرم کشید. 

راوی‌گوید: فرزدق تا آن وقت شعر نمی گفت وپس از آن شعر گفتن آغاز 
کرد قصه وی به حاطر زیاد مانده بود. 

گوید: پس از آن چنان شد که احنف‌بن,قیس وجاریةین قدامه از طابفةٌ بنی 
ربيعة بن کعب و جون بن‌قتاده عبشمی‌وحتات‌بن یزید ابومنازل » یکی از پسران حوی 
ابن‌سفیان» پیش‌معاو به رفتند که به مريك از آنها یکصد هار داد . اما به حتات هفتاد 
هز ار داد.وقتی به راه‌می‌رفتند ازهمدیگر بیرسیدندومقدار جایزة حویش را به حتات 
بگفتند ومعلوم شد که فقط اوهفتادهزار گرفته است. حتات‌سوی معاویه باز گشت 
که از او پرسید: «ای‌ابومنازل جرا باز کشتی[» 

گفت: «مرا میان بنی‌تميم رسواکردی» مسکر اعتبارم درست نیست ؟مگر 
سالخورده نیستم؟ مکر قومم از من‌اطاعت نم یکنند؟» 

گفت: « جر ا» 

گفت: «بس چرا از اين جمع بامن خست کردی"» 

کَفت: « از این جمع دینشان را خحریدم وترا با دینت‌وعقیده‌ات دربارةعتمان 
بن عفان و اگذاشتم» این‌سخن از آنرومی گفت که حتات از جمله‌دو ستدار اننعشمان‌بود. 

گفت: «دین مرا نیز بخر»‌واز جایزةٌ حویش عیب گرفت ومعاویه اورا به 
زندان کرد وفرزدق در اين باب شعری دراز گفت واز کار معاویه خرده گرفت و او 
سی‌هزار دیکر به کسان حتات داد» واین» زیاد را نست به فرزدق خشمگین کرده 
ث#ِ 

گو بد: وقتی فوم نهشل وففیم شکابت اوراپیش زیاد بردند نحشم وی بیفزود 
واز پی وی بر آمد که فراری شد وپیش‌عیسی بن‌خصیله رفت. 


۳۸۰۸ ترجمه تادیخ طبری 


فضل‌بن‌موسی‌بن خحصیله‌گوید: وقتی زیاد از پی‌فرزدق بود شباف‌گاه پیش 
عموی من عیسی‌بن خصیله آمد و گفت: «ای ابوخحصیله» از ایرد می‌ترسم‌دو ستانم 
وهمه کسانی که از آنها امید داشتم مر ا رها کرده‌اند پیش تو آمده‌ام که‌مر اپیش‌خودت 
مخفی کنی.» 

گفت: «خوش آمدی» 

گوید: پس فرزدق سه شب پیش وی بود» پس از آن به وی گفت: « آهنگث 
آن دارم که سوی‌شام روم .» 

کفت :«هرطور که‌خواهی»ا کر پیش‌من بمانی خانه خانه‌تست ج واگر خواهی 
رفت يك شتررهوار به تومی‌دهم.» 

گوید: شب بعدفرزدق بر نشست»عیسی کس با اوفرستاد تا از خانه‌ها گذشت. 
مقدار سه متزل راه سبرده بود وشعری در این باب گفت. 

گوید: زیاد از حر کت فرزدق خبر یافت وعلی‌بن‌زهدم را از پی او فرستاد. 

اعین‌نوة فرزدق گو بد: ابن‌زهدم رد فرزدق را در خانه يك زن نصرانی که 
وی را دختر مرار می گفتند واز بنی‌قیس بود پیدا کرد که اورا از شکاف‌خانه‌عو یش 
فرار داد وبه وی دست نیافت. 

مسمع‌بن عبدالملك گوید: فرزدق سری روحا رفت ومیان مردم بکر بنو ابل 
فرود آمد وایمن شد وجند قصیده درستایش آنها گفت. 

گوید. وچنان شد که وقتی زباد در بصره اقامت می‌کُرفت فرزدق به کوفه 
می‌رفت ووفتی زباد در کو فه افامت می کرفت فرزدی به بصر همی‌ر فت که ز بادششماه 
در بصره می‌ماند وشش ماه در کوفه وجون از کار فرزدق‌خبر بافت به‌عددالرحمان 
این‌عبید که‌از جانب وی‌عامل کوفه بودنوشت:«فرزدق نر وحوش است که به‌صحراها 
می‌چرد وچون کسان نزديك او شوند بترسد و از آنجا به سرزمین دیگر رود اورا 
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بجوی تا به وی دست بابی.» 

فرزدق گو بد: «به مختی در پی من بودند جنانکه هر که مرا پناه می‌داد؛ از 
پیش خود بیرون می کرد. یکبار که عبا به‌سر پیچیده بودم و به راه می‌رفتم آنکه مرا 
می‌جست برمن گذشت. وفتی شب در آمد پیش بکی از داييهایم رفتم که از طایقة 
بنی‌ضبه بود وعروسی داشتند؛ گرسنه بودم؛ گفتم‌پیش آنها روم وغذایی بخورم. 

گوید: در آن اثنا که نشسته بودم دیدم یکی که اسب خود را می کشيد و نیزه 
به دست داشت واردخانه شد. کسان بر خاستند ودیوار نیین را برداشتندومن‌از آنجا 
برون رفتم + دیوار را ببنداختند که به جای حود رفت و گفتند: وما او را ندیده‌ایم» 
لختی جستجو کر دند و بر فنند. صبحگامان پیش من آمدند و گفتند: «از مجاورت‌زیاد 
سوی حجاز رو که به‌تو دست نیابدکه اگر دیشب به تو دست بافته بود ما را حلال 
کرده بودی.» 

گوید: پس نهانی دومر کب فراهم کردند وبا مقاعس یکی از مردم‌بنی‌تیم ال 
که بلد راه بود وهمراه بازرگانان سفر می کرد سخن کردند وبا وی سوی بانقیا 
رفتیم وچون به بکی از سر اما که در آن جامتزل می گر فتند رسیدیسم دربه روی ما 
نگشودند و بارحویش را به کناردیو ار افکندیم. شبی‌مهتاب بود» گفتم: «ای‌مقاعس» 
ا کر صبحگاهان زیادکسانی را سوی عتیق فرستد ما را توانندگرفت؟» 

گفت: «آری» در کمین ما می‌نشینند.» 

گوبد: هنوز از عتیق ن‌گذشته بودند عتیق خندقی بود که عجمان زده 
بو دند. 

فرزدق گوبد: گفتمش: «عرب چه‌می گو ید؟» 

گفت: «می گو بند: بكثروز و شب مهات بده آنگافراری را بکیر.» حر کت 
کن. 

گفتم: «ازدر ند گان می‌ترسم.» __ 
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گفت: «خطر درند گان از زباد کمتر است» 

گوید: حر کت کردیم» چیزی پشت سرمان بود» یکی دنبال ما بود که از مادور 
فان 

گفتم: «ای‌مقاعس ابن‌شخص, امی بینی که همه‌چیزر | جز او پشت‌سرمی گذار یم 
واز اول شب بدنبال ماست؟» 

گفت: «اين درنده است» 

گوبد: گو یی ان را فهمید که بيامد ومیان راه بخفت و چون این را بدیدیم 
پیاده شدیم و زانوی شترانمان را بستیم ومن کمان حویش را بر گرفتم. 

مقاعسگفت : «ای روباه» میدانی از کجاسوی تو گر یخته‌ایم؟ از زیاد» 

گوید: درنده دم خویش را تکان داد و گردآن بما وشترانمان‌رسید. گفتم: 
«قبر بیند ازم.» 

مقاعس گفت: «تحریکش مکن, و قتی صبح شدمی‌رود.» 

گو رد: درنده سر و صدا| می کرد ومی‌غر ند ومقاعس‌به آن نهیب میز د ‏ صبح 
دمید وجون اورا بدید برفت. 

فرزدی در این باب شعری دارد به‌این‌مضمون: 

«از بس آنچه در شب رودها دیدم 

«دیکر خودم را ترسو نمی‌دانم. 

«شیری بود که گویی پاپوش داشت 

«با پتجه‌های درشت و ناخنهای تیز 

«و قتی سروصدای آنرا شنیدم جانم بلرزید 

رو گفتم راه فر ار کو؟ 

«بخو یشتن‌دل دادم و گفتم‌صبوری کن 

«ودر آن‌تنگناتتباتم را محکم کردم 
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«ای در نده تواز زیاد کم عطرتری 

«وسوی تو آسان می‌توان آمد.» 

شبث بن‌ربعی ریاحی گوید: اين اشعار را برای زیاد خواندم که‌گویی رقت 
آورد و گفت: «اگر پیش من آمده بود امانش می‌دادم وعطایش می‌دادم.» 

فرزدق گو ید:ر اهر اسپر دیم تا به‌مدینه‌ز سیدیم که‌سعیدبن‌عاص بن‌امیه عامل آنجا 
بود وی به‌تشییع‌جنازهرفته بود. به‌جستجو يش‌رفتيم» بافتب‌ش که نشته‌بود و مرده را 
به گورمی کردند. پیش روی‌او ایستادمو گفتم: « کسی که خونی نر بخته‌ومالی نربوده به 
تو پناه می آورد.» 

گفت : «اکر خرنی نر بخته‌ای ومالی نربوده‌ای در پناه منی» 

آنگاه گفت: « کیستی1» 

گفتم: رهمام پسر غالب‌بن صحصعه» 

گو ید: وهمچنان مدتی در مدینه بودم و مدتی در مکه تا زیاد در گذشت. 

در همین سال حکمبن عمروغفاری هنگام باز کشت از غزای مردم کوهستان 
انسل به مرودر گذشت. 


سخن از غزای حکم بن 
عمر ودر کوهستان اشل 


عبد الرحمان‌بن صبیح گو ید: با حکم‌بن عمرودر خر اسان بسودم» زیاد بدو 
نوشت که مر دم کوهستان اشل سلاح پوستی دارند وظروف طلابی» پس به غز ای 
آنها رفت وجون به دل کوهستان رسید درد‌ها وراهها را بگرفتند واورا در سبات 
گر فتند ودر این کار درماند ومهلب را به کار جنگ کماشت. مهلب پیو سته تدبیر 
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می‌کرد تا یکی از بزرگان قوم راگرفت وبدو گفت: «یکی از دو کار را اختیار کن 
این که خونت را بریزم یاما را از اين تنگنا برون‌بری.» 

و «مقابل یکی از رامها آتش بیفروز و بگو تا بنه را سوی‌آن ببر ندوجون 
فوم پندارند که وارد راه شده‌اید که عبور کنید همه به طرف آنسجاآیند و راهمهای 
دیگر را حالی گذارند» پس راه دیگر پیش گیر که به تونمی‌رسند تا برون‌شوی .» 

گوید وچنین کرد و نجات یافت وغنایم بسیار همراه آوردند. 

حکم بن صبح گو ید: ز باد نامه‌ای به حکم نوشت واورا تهدید کرد که‌ا گر نده 
ماندم یکی از اعضای ترا می‌برم به سبب آنکه وقتی زیاد شنیده بود که‌غنایم‌فر او ان 
کرفته بدو نوشته بود که‌امیر ممنان به من نوشته که طلاو نقره و تحفه‌ها را برای وی 
بر گزینم دست به چیزی مزن تا اين چیزها را کنار نهی. 

حکم بدو نوشت: «اما بعد: نامهةً تورسید که گفته بودی‌امیرمومنان به من نوشته 
که طلا و نقره وتحفه‌ها را برای اوبر گزینم ودست به جبزی مسزد. اما کتاب حدا 
پیش از نامه امیرمومنان است؛ به خدا اکر آسمانها و زمین به روی بنده خدا ترس 
بسته باشد خحدای سبحانه وتعالی مفری برای وی پدید آرد.» 

گو ید: آنگاه به‌مردم گفت: «زودترغنیمت‌های‌خویش را بر گیرید.» خمس را 
جدا کرد و باقی غنیمتها را میان آنها تقسیم کر د. 

گوید: آنگاه حکم گفت: «خدایا اگر خیری پیش تودارم جانم را بگیر .»و به 
خر اسان به مرودر گذشت. 

علی‌بن محمد گوید: وقتی مرک حکم در رسید» به مرو انس‌بن ابی‌انساس 
را جانشین کرد و اين به سال پنجاهم بود. 

آنگاه سال پنجامو یکم در آمد. 
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سحن از حو ادت 
سال بنجاه و نکم 
از جمله حوادث این سال غزای زمستانی فضاله‌بن عبید به سرزمين روم‌بود 
وغزای تابستانی بسربن ابی‌ار طاه و کشته شدن حجر بن‌عدی و بار ان وی. 


سح ازسسب کشته‌شدن 
حدر ین عدی 


هشام‌بن محمدکوید: وفتی معاویةبن ابی‌سفیان در جمادی سال پنجاه و یکم 
مغیرةبن شعبه را ولایتدار کرد وی را پیش خواند وحمد خحداگفت وئنای او کرد 
آنگاه گفت: «می خو استم حیلی جیزدا را به توسفارش کنم اما به اعتماد آنکه 
می‌دانی رضایت من به چیست وحکومتم چه می‌خو اهد وصلا ح رعیتم به چیست از 
آن چشم می‌پوشم و لی‌بك کار را سفارش‌می کنم از ناسا گفتن‌علی ومذمت وی و نیز 
از رحمت‌فرستادن برعشمان و آمرزش خواستن برای او وانمان» باران علی راعیب 
گوی ودور کن وسخنشان مشنو» پیروان عثمان را ستایش گویو تقرب‌ده وسخنشاد 
بسئو .) 

مفیره گفت : «تجر به آزموده و مرا آزموده‌اند» پیش از توبرای غیر تو 
عمل کرده‌ام و ذم اعمال من نگفته‌اند» تو نیز تجربه می‌کنی و يا مذمتم مسی کنی یا 
ستایش.» 

معاو به گفت: «ان‌شاءالله ستایش خو اهیم کرد.» 

شعبی می کفت: « از پس مغیرد ولایتداری جون او نداشتیم. به صف‌عاملان 
شایسته دوران پیش از خود بود. هفت سال وجنده ماه از جانب معاوبه عامل کو فه 


بود» رفتار نکوداشت ولییته آرامشرب ولها از سذمت عسلی و ناسزاگویس, وحم 
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و عیبگو بی قاتلان عشمان و لعنشان وطاب رحمت و استغفار بر ای‌عشمان و تمجیدبار ان 
وی چشم امی‌پوشید.» 

وچنان بودکه وقتی حجربن‌عدی این چیزها را می‌شنید می‌گفت: «خدا شما 
را مدمت و لعنت کند»|نگاه به پامی‌خو است ومی گفت: خحدای عزوجل گو بد: شم 
که ایمان دارید به انصاف رفتار کنید وبرای خدا کو اهی‌دهید" . 

«رشهادت می‌دهم که آنکس که‌عیب ومذمت وی می‌گویید فضیلاش بیشتر است 
و آنکه مد ح وتمجردش می کنید در خور مذمت است.» 

مغیر ۵ وی کت «ای حجرء از اقبال تو است که ولایتدار تومنم ای‌حجر » 
وای تو !از حکومت بترس» از خشم وسطو ت آن حذر کن که احیانا خشم حکومت 
بسیاری امثال تر | هلال می کند. » 

اما از حجردست »ی‌داشت و کذدشت می کرد وحنین بود تايك روز در آخرین 
دوران امارتش به‌پاعاست ودر باره‌علی وعثمان همان‌سخنانی که می گفته‌بودبگفت که 
خحدایا برعشمان‌بن‌عفان رحمت کن وازاو در گذر و اتمال نيك وی را پاداش ده که به 
کتاب توعمل کرد واز سنت پیمبر تو تبعیت کرد و مارا متفق داشت وخونهای مارا 
محفوظ داشت و به ستم کشته شدء خدادا باران و دوستانو دوستدار ان وخو تخواهان 
وی را رحمت کن.وقاتلان وی را نفرین کرد. 

بس حجر بن‌عدی بر حاست وبانگی بر مغیره زد که هر که در مسجد و بیرود 
مسجد بودآن را شنید و گفت : « از بس پیر شده‌ای نسمی‌دانی دربارة کی درو غ 
می‌گویی. ای آدم! بو روزیها ومقرریهای ما را بدهند که ازما بسداشته‌ای و حسق 
نداشته‌ای و کسانی که پیش از تو بوده‌اند جنین نمسی کر ده‌اند , سختت به مدمت 
امیر مو‌منان و ته‌جید مجرمان دل بسته‌ای.» 

گوید: بیشتر از دوسوم کسان برخاستند ومی گفتند: «حجر سخن‌راست آورد 
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و نيك گفت. بگوروزبها و مقرربهای ما را بدهند که از ایسن مخنان توسودی 
نمی‌بریم.» وسخن از این کونه بسیار کردند. 

کوید: مغیره فرودآمد وبه درون رفست. قومش اجازه خواستند که بداد. 
بدو گفتند: «چرا می‌گذاری مرد این اینگونه سخنان بگوید وچنین‌با توجری شوده 
این کار تو دو نتیجه دارد نخست آنکه قدرت‌توسستی‌می گیرد ودیگر آنکه اگر معاو به 
خبردار شود نسبت به‌توسخت خشم آورد.» 

گوید: کسی که سخت‌تر از همه در کار حجر سخن مسی کرد و آثرا بزرگ 
می‌نمو د عبدالله‌بن ابی‌عقیل ثقفی بود. 

گوید: مغیره بهآنها گفت: «اورا به کشتن داده‌ام از پس من امیری بیاید که 
حجر اورا همانند من پندارد وبا اونیز چنان کند که می‌بینید با من می کند ودرهمان 
وملةً اول اورا می‌گیرد و به بدترین وضعی می کشد. مرگ من نزديك است و کارم 
به سستی افتاده. نمی‌خواهم کشتن نیکان وربختن خون مردم این شهر از من آغساز 
شود که دیگران به سبب آن نيك روز شوند ومن تبره روز معاویه در دنیاعزت‌یابد 
ومغیره به روز رستاخیر به ذلت افند. از نکو کارشان می‌پذیرم و از بدک‌ارشان در 
می‌گذرم» خردمندشان را ستايش ی کنم و بیخردشان را اندرز می‌گویم تا مسر 
میان من و آنها جدابی آرد. وقتی عاملان بعدی را تجربه کردند از من باد میکنند.» 

عثمان‌ین عقبه کندی می گفت: بعی از پیران قوم را شنیدم که از این حدبت 
سخن داشت ومی گفت: «به خداآنها را تجربه کردیم ومغیره بیشتر از همه شان 
ستااشگر بیگناه بود و بِخشندة بد کار وعذر پذیر .» 

عو انه گو بد: مغیره به سال جهل‌و یکم وماه جمادی و لایتدار کوفه شد و به‌سال 
پنجاه ویکم در کگذشت و کوفه و بصره یکجا از آن زیادبن ابی‌سفیان شد که بیامد و 
وارد قصر کوفه شدآنگاه به منبر رفت وحمد خداگفت وثنای او کرد سپس گفت: 
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« کرده‌ایم وراهبر یمان کرده‌اند وجنان دیده‌ایم که سامان این کاز در آخحر 
«به همانست که سامان اول آن بوده: اطاعت صمیمانه که در نهان و عیان 
«همانند باشد. وصاحبانش درغیاب و حضوریکسان باشند ودلها وز بانهاشان 
«یکی باشد و جنان یافته‌ایم که صلا ح کار مردم به نرمش است؛» بی‌سستی 
«و قدرت‌نمایی بی‌عشونت. درمیان شما به کاری دست نمی‌زنم که آنرا به 
«انجام نبرم. هیچ دروغی که در حضور خدا ومردم گفته شسود زشتتر از 
«درو ع پیش وا برمتیر نیست.» 
کوید: آنگاه از عثمان ویاران وی سخن آورد ومدحشان کت واز قاتلان‌وی 
یاد کرد و لعنتشان کرد. 
گوید:حجر برعاست وبا وی چنان کرد که با مفیره ی کرده برد. 
گو بد: چنان شد که زیاد به‌بصره باز کشت و عمروین حریث‌را ولابتدار کوفه 
کرد وخبر بافت که شیعیان علی به نزد حجر فراهم می‌شو ند و آشکارا از لعن‌معاو به 
وبیزاری اوسخ دارند وعمروین حربث را ریگباران کر رها ند. پس به سوی کو فه 
باز کشت وبه قصر رفت ودر آمد وبه منبر رفت قبای سندس ءروپوشی‌از خزسبز به 
تن‌داشت ومویش از دوسوی او بخته بود. 
حجر در مسجد نشسته بود ویارانش به دورش بیشتر از همه بودند زباد 
حمد خدا گفت و ثنای او کرد آنگاه گفت: 
اما بعد عاقبت سر کشی و کمراهی وخیم است. اینان به حال 
«خحود ردا شده‌اند و کردن گرفته‌اند از من ایمن مانده‌اند و برمن جرئت 
«آورده‌اند به دا اکر به استقامت نیابید به داروی حودتان علاجتان 
«می کنم .» 
ونیزگفت: « ناچیزم اکر عرصهٌ کوفه را از حجر مصون ندارم و اورا عبرت 
آ بندکان نکنم ای حجر و ای مادرت! که به‌عطر افتاده‌ای» 
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اما محمدین سیرین دربارةٌ پیشامد حجر چنین گوید: يك روز جمعه‌زیادسخن 
می کرد و بسیار گت ونماز عقب افتاد» حجربن عدی بدو گفت: « نماز » اما زیاد 
همچنان به سخن کردن بود. باز گفت: «نماز»و او به کار سخن کردن بود وچون‌حجر 
بیمناك شد که وقت نماز بگذرد دست به مشتی ریگ برد و برای نماز برخاست؛ 
مردم نیز با وی برحاستند وچون زیاد چنین دید فرود آمد وبا مردم نماز کرد وچون 
نماز را به سر برد دز بارةٌ کار حجر به‌معاوبه‌نوشت وبد او بسیار گقت. 

کوید: معاو به نوشت که وی را بند آهنین نه وسوی من فرست وجون نامه 
معاو یه بیامد قوم حجر خواستند از اوحمایت کنند» اما حجر گفت: « نه» شنوایی و 
اطاعت.» 

گو بد: پس‌بند آهنین بر اونهادند و پیش معاویه بردند که چون بر او در آمد 
گفت: «ای‌امیرمو منان درود برتوباد ورحمت‌و بر کات‌خدا» 

معاو یه ُفت: «به خدا نمی‌بخشمت؛ برید و گردنش دا بزنید.» 

کوبد: حجر را از پیش معاویه برون آوردند. به کسانی که کارش را به عهده 
داشتند کگقت: «بگذارید دو ر کعت‌نماز کنم.» 

گفتند: «بکن.» 

گوید: پس دو ر کعت نماز کرده و کوتاه کرد آنگاه کفست: « اکُرجز آنچجه 
منظور دارم گمان نمی‌بردید دوست‌داشتم که نمازم از آنچه بود درازتر شود اما اگر 
در آن نه‌ازدا که از بیش بود حبزی نباشد در این نیز جیزی سست. آنگاه به کسان 
عویش کهآنجا بودند کفت: « بند آهنین ءرا برمدارید وخونم را مشوبید که فردا با 
معاو به‌در جاده#روبه رومی‌شوم.» 

کوید: آنگاه وی را پیش آوردند و گردنش را بزدند. 

هشام گوید: و قتی از محمد در بارةٌ غسل شهید می‌پرسیدند حدیث حجر را 
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برای آنها می گفت. 

محمد گوید: عایشه مادرموٌ‌منان معاویه را بدید... 

مخلده‌گوید: پندارم که در مکه بود. 

گوید: و بدو گفت: «ای »عاویه درمورد حجر بردباری تو کجا بود؟» 

گفت: «ای مادرمومنان خردمندی به نزد من نبود.» 

ابن سیر ین گوبد: شنیده‌ايم که وقتی مر گ معاو یه در رسیده بود با صدایی که 
در گلویش پیچیده بود می‌گفت: «ای حجر با توروزی دراز دارم» 

حسین‌بن عبداللّه‌همدانی گوید: جزو نکهبانان زیاد بودم زباد گفت: «یکی‌برود 
ور زا نو انلهم 

گوبد: سالار نکهمانان شدادبن هیم هلالی به من گفت: «پیش‌حجر برو و او 
را بخوان.» 

گوید: پیش حجر رفتم و گفتم: «پیش امیر بیا» 

بارانش گفتند: «نمی آید وحرمت نمی‌دارد.» 

گوید: پیش زیاد رفتم وخبر را بگفتم. به سالار نگهبانان دستور دادکسانی 
را با من بفرستد. 

گُوید: وچند کس را با من فرستاد. 

گوید: پیش حجر رفتم‌و گفتم: «پیش امیر بیا» 

گوید: به ما ناسزاگفتند ودشنام دادند» پیش زیاد باز گشتیم و خسبر را با وی 
بگنیم 

گوید: زیاد بزرگان کوفه را پیش خواندو گفت: «ای مردم کوفه به بکدست 
زخم می‌زنید وبه یکدست مرهم می‌نهید» تن‌مایتان با من است و دلهایتان با حجر» 
این خود سر احمق دیو انه. شما بامنید وبرادران و فرزندان وعشایرتان با حجر . به 


حدا این توطئه ودغلی شماست. به خدا یابیگناهیتان را وانماید یا کسانی را بیارم 
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که از انحر اف به استقامتتان آرند.» 

کسان به‌نرد زیاد برجستندد و گفتند: «عدا نکند که در کار اینجا جز اطاعت 
امیرمومنان وجلب رضا و اظهار اطاعت تو ومخالفت حجر نسظری داشته باشیم» 
دربارة اودستورمان ده» 

گفت: «هر کدامتان به این جماعت اطر اف حجر پردازد وهريك از شمابرادر 
وفرزند وخویشاوند وهم قببلةٌ مطیع حویش را بخو اند و هر که را که توانید ازوی 
بازدارید.» 

گوید: چنین کردند و بیشتر کسانی راکه با حجربن عدی بودند از اوبداشتند 
وچون زیاد دید که بیشتریاران حجر از اوبازمانده‌اند به شداد بن‌هیثم هلالی» و به 
قولی هیثم‌بن شداد؛ سالار نگهبانان حویش گفت: « پیش حجربرواگرهمراهتو آمد 
بیارش و گرنه به همراهان خود بگوستو نهای بازار را بکنند و به آنها حمله برندتا 
حجر را بیار ند ودر که را مانع شود بزنند.» 

گوید: ملالی پیش حجر رفت و گفت: «پیش امر بیا» 

بار ان حجر گفتند :ونه‌ نمی آییم ( 

گوبد: هلالی به یاران حویش گفت: «ستونهای بازار را یکنید» که بکندند 
و بیاوردند. عمیرةین یزید کندی ابوالعمرطه» به حجر گفت: «جز من کسی پیش تو 
نیست که شمشیر داشته باشد و این بس نیست» 

گفت: «رای توجیست ؟» 

گفت: «از اینجا برحیز و پیش کسانت رو که قومت از توحمایت کنند.» 

گوید: زیاد که روی منبر بود برعاست و آنها را می‌نگریست که با ستونها 
پیش آمدند یکی از عجمان. به‌نام‌بکرین‌عبید» سرعمروبن حمق را باستونی بزدکه 
از پایفتاد وابوسفیان بن‌عو بمر وعجلان‌بن ربیعه» هردوان ازدی» بيام‌دند و او را 


بر گر فتند و به خانه دک از مردم از ند به نام عبیداللّه پسر مالك که آنجا 
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شد وهمچنان آنجا نهان بود تا وقتی که در آمد . 

عبداللّین عوف‌بن‌احمر گوید: وقتی از غزوه باجمیرا باز می‌گشتیم که يك 
سال پیش از کشته‌شدن مصعب‌بن زبیر بود يك عجم با من به راه می آمد به حدا از 
آنروز که عمروبن حمق را زده بود ندیده بودمش و گمان نداشتم که اکر ببینمش 
بشناسم و چون دیدمش پنداشتم خودش است و این منگامی بود که خانه های کو فه 
نمایان شده بود خوش نداشتم از او یپررسم: «توبی که عمرو بن‌حمق رازدی؟» وبا من 
تندگُویی کند. گفتمش: «از روزی که در مسجد با سنون به سر عمروبن‌حمق زدی تا 
امر وز ترا ندیده‌ام» اما ا کنون وقتی ترا دیدم شناعتمت.» 

گفت: «خدا چشمت را نگیرد. چه چشم خوبی داری» کارشیطان بود؛ شنیدم 
مردی پارسا بودء از این ضربت که زدم پشیمان شدم واز خدا آمرزش می‌خواهسم 
گفتمش: «خبر نداری» به خدا از توجدا نمی‌شوم تا ضربتی همانند آن که به سر 
عمروبن‌حمق زدی به سرت بزنم ویا من بمیرم یا توبمیری» 

گوید: مرا به خدا قسم داد اما نپذیر فتم وغلامم را که نامش رشید بود و از 
اسیران اصفهان بود خواستم که نیزه‌ای محکم داشت و آنراگرفتم که به مرد عسجم 
حمله کنم. وی از مر کب خویش فرودآمد وقتی فدم به زمیسن نهاد پیش دویدمو 
کله‌اش را با نیزه کوفتم که به رو در افتاد وءن برفتم واز اوجدا شدم پس از آن 
بهی‌یافته بود ودوبار اور بدیدم که هر بار اومی گفت: «خدا ميان من‌و توحکم کند» 
من نیز می گفتم: «خحدامیان تووعمروین حمق حکم کند.» 

حسین‌بن عبدالله همدانی گوید: وقتی عمروضر بت خورد و آن دو کس او را 
ببردند یاران حجر سوی درهای کنده رفتند. یکی از مردم جذام که جزونگهبانان 
بود یکی را به نام عبدالله» پسر خلیفه‌طایی با ستونی بزدکه از پای در آمد» دست 
عاندابن‌حملةً تمیمی ضر بت خورد ودندانش شکست وستونی از یکی از نگهبانان 
بگرفت وبا آن بجنگید وحجر ویاران وی را حمایت کرد تا از مقابل درهای کنده 
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برفتند. استر حجر راآنجا نگه داشته بودند» ابوالعمرطه استر راپیش آورد و گفت: 
«دشمذت بی‌پدر اد به عدا خودت را به کشتن دادی ما را نیز با حودت به کشتسن 
دادی» حجر پادر ر کاب کرد ونتوانست‌بالارود» ابوالعمرطه اورا براستر نشاندخود 
او نیز براسبش جست» هنوز براسب ننشسته بود که بزیدبن طریف بیامد وبا ستون 
به زانوی ابوالعمرطه زد و او شمشیر کشید وبه سر یزید زد که به رو در افتاد» 
بزید بعدها بهی‌یافت. اين نخستین ضربت شمشیر بود که در کو فه در احتلاف میان 
کساد زده شد. 

و بد: حجروابواله‌مرطه برفتند تا به خانه حجر رعیدند وبسیسارکس از 
پار ان وی بر او فراهم آمدند. قیس‌بنتهدان کندی برحر خویش نشست‌وبرانجمنهای 
کندد می گذشت وشعری ۰ این مضمون می‌خواند: 

«ای قوم حجر دفا ع کنید و جولان کنید 

«ودمی به خاطر برادرتان جنگ کنید 

«و کسی از شما از یاری حجر باز نماند 

«مکگر نیزه دار و تير انداز ندارید؟ 

رو سوار زره دار وپیاده 

«وشمشیر زنی که از حای نرود.» 

اما از مردم کنده چندان کسی پیش‌حجر نیامد. 

گوید: زیاد که دمچنان برمنبر بودگفت: «مردم همدان‌و تمیم‌وهوازن و پسران 
اعصر ومذحج وغطفان به پای خیزید وسوی‌گکورستان کنده شوید واز آنجا سوی 
حمبر روید و اورا پیش من آربد.» 

آنگاه ازبیم آنکه طایفه‌ای ازمضر با طابفه‌ای‌از بمنیان برود و میانشان احتلاف 
شود وبه سبب حمیت فاد ر خ‌دهد. گفت: «مردم تمیم و هوازن و فرزندان اعصر و 
اسد و غطفان بمانند ومردم مدحج وا ری میدان کنده رو ند آنگاه سوی حجر 
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رو ند و او را پیش من آرند و دیگر مردم بمنی سوی میدان صایدیین رو ند و از آنجا 
پیش بارخویش روند و او راپیش من آرند.» 

گو ک: پس مردم ازد وبجیله وخثعم وانصار وخزاعه و قضاعه روان شدند و 
به میدان صایدیین رفتند. مردم حضرموت با یمنران نرفتند به سبب رابطه‌ای که با 
قوم کنده داشتند زیرا انتساب مردم‌حضرموت با قبیله کنده بود و نخو استند به آوردن 
حجر رفته باشند. 

محمدبن مخنف‌گوید: من بایمنیان در میدان صایدیین بودم که سران یمنسی 
فراهم آمده بودند ودر کار حجر مشورت می کردند. عبدالرحمان بن مخنف گفت: 
«چیزی به شما می گویم که ا گر پذیر فتید امیدو ارم از ملامت و گناه مصون مانید.رای 
من این است که اند کی صبر کنید که جوانان شتاب‌جوی همدان ومذحج این کار را 
که خوش ندارید ونمی‌خواهید در مورد حجر با قببلةٌ حویش بد کرده باشید » از 
پیش پای شما برمی‌دارند » 

گوبد: براین کار اتفاق کردند. 

گوید: به حدا اند زمانی گذشت و کسان آمدند و گفتند که مسردم مذحج و 
همدان رفته‌اند و هر که را در محله بنی‌جبله بافته‌اند دستکیر کر ده‌اند . 

گوید: بمنیان دیگر برنحانه های کنده می گذشتند واز برائت خوبش سخن 
می‌کردند و این خبر به زیاد رسید واز مردم مذحج وهمدان‌ستایش کرد ودیگر یمنیان 
را مذمت کرد 

گوید: حجر وقتی به خانةٌ حویش رسید ودبد که اندكك کسانی از قومش با 
وی مانده‌اند و خبر یافت که مردم مذحج و همدان به میدان کنده جای گر فته‌اند و 
دیگر یمنیان در میدان صایدیین فراهم آمده‌اند به یاران عویش گفت: «برو بد که به 
خدا با کسانی که برضد شما فر اهم آمده‌اند تاب مقاومت نداربد و نمی‌خواهم شما را 
به معرض هلاکت ببرم.» وچون حر کت کردند که برو ند » سواران مذحج و همدان 
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به آنها رسیدند که عمیربن یزید وقیس‌بن بسزید وعبیدةبن عمروبدی و عبدالرحمان 
ابن.حرز طمحی و قیس‌بن‌شمر به‌طرف آنهارفتند وجنگانداختند ومدتی به‌حمایت 
حجر جنگیدند که زخحمی شدند. قیس‌بن زید اسیر شد وباقی‌جمع گر يختند. 

گوید: حجر به کسان خودگفت: «بی‌پدرها پراکنده شوید و جنگ مکنبد که 
من از بکی از کوچه‌ها می‌روم واز رامی به محلهبنی‌حوت می‌رسم .» 

گوید: پس حجربرفت تا به‌خانةً یکی از بنی‌حوت رسید که سلیم نام داشت 
پسر یز بدووارد حانه شدء قوم‌از پس‌وی آمدندتابه آن خانه‌رسیدند. سلیم بنیز یدشمشیر 
حو بش را بر گرفت وروان شد که سوی آنها رود دختر انش بگربستند. حجر بدو 
گفت: «می‌خوامی چکنیآ» 

گفت: «به خدا می‌خواهم به آنها بکویم از تودست بردارند» اکُر نیذبر فتند 
با این شمشیر جندان که دستهً آن به دستم بماند به دفاع از تومی‌جنگم» 

حجر گفت: « دشمنت بی‌پدر باد» بدبلیه‌ای برای دخترانت آورده‌ام.» 

گفت: «روزی وخر حآنها به عهده ز نده‌ای است که نمیرد» من هر گز تحمل 
زنگی نمی کنم و تو از خانةٌ من به اسیری نخو اهی رفت.» 

حجر گفت: «در خانةٌ تودیو اری نیست که از آن بگذرم باروزنی که از آن 
برون شوم شاید حداءزوجل مرا از آنها سلامت دارد تونیز به سلامت مانی که قوم 
اگر مرا پیش توبه دست نیارند زیانت نزنند.» 

گفت: «چرا اينك روزنی است که ترا به خانه‌های بنی‌العنبرودیگر کسان از 
مردم طابفه‌ات‌می ر ساند . » 

گوید: حجر برون شد وبه مردم بنی‌ذهل رسید که بدو گفتند: «هما کنسون 
جماعت از اینجا گذشتند که به جستجوی تو بودند.» 

گفت: «گربز من از آنهاست» 


گوبد: پس برفت وتنی چند از جوانان بنی‌ذهل با وی روان شدندوراهیابی 


۱۸۳۳ ترجمةٌ تادیخ طبری 


کردند ووی را از کوجه‌ها ببردند تا به محله نخع رسیدند ۰ در این وقت حجر به 
آنها گفت: «خدایتان رحمت کند باز گردید» و آنها باز گشتند. 

حجر سوی خانهً عبداللّه‌بن حارث برادر اشتر رفت ووارد شد. عبدالله فرش 
گسترده بود وبساط افکنده بود وبا عرسندی وخوشرویی از اوپذیرایی می کرد که 
یکی آمد و گفت که نگهبانان در محله نخع ترا می‌جویند» سبب آن بود که کنیزی 
سیاه به نام ادما آنها را دیده بود وپرسیده بود: «از پی کیستید؟» 

گفته بودند: «حجر را می‌جو بیم.» 

گفته بود: «آها» وی اینجاست. من‌درمحلهة نخع دبدمش.»و آنها سوی محلهةٌ 
نخع آمده بودند. 

پیس حجر ناشناس از پیش عبدالله در آمد وعبدالله نیز با وی سوار شد و 
شبانه به خانهٌ ربیعین ناجد ازدی رفتند» در محلةً ازد» ويك روز وشب آنجا ببود . 

گوید: وقتی از به دست آوردن حجر ناتوان ماندند» زیاد» محمد بن اشمث 
را پیش خواند و گفت: « ای ابومیثا؛ به عداء‌یا حجر را پیش من آر يا همه‌نخلهای 
ترا قطع می کنم وهمه خانه‌هایت را ویران می کنم » حودت رانیز سالم نمی کذارم 
وپاره پاره می کنم.» 

گفت: «مهلتم بده تا اور | بجو یم.» 

گفت: «سه روز مهلتت می‌دهم اگر آوردی که حوب و گرنه خودت را ملاله 
شده گیر ۰« 

گوید: محمد را سوی زندان بردند که رنگش پریده بود وبه زحمت قسدم 
من وا هت 

حجر بن يزبد کندی به زیادگفت: « ضامن از او بگیر ویگذار برود بارش را 
بجوید. که آزاد باشد بهتر می‌تو اند اورا به دست آورد تا که زندانی باشد .» 


کفت؛: «ضامنش می‌شوی 4 


"سس سا سس رح 


جلد هفتم ۳۸۳۵ 


کفت: «آاری» 

گفت: «به خدا اکراز دست توبرود روز کارت را سیاه می کنم؛اگرچها کنون 
4 نمی ۰ 

کفت: «جنین نخو اهد کر د» 

پس زیاد اورا آز اد کرد. 

گوید: پس از آن حجربن یزید در بارة قیس‌بن یزید که اسیر شده بود بازیاد 
سخن کرد گفت: « کار قیس سخت نیست؛ عهیدةٌ وی را در بارة عدُمان می‌دانیم در 
جنگ صفین با امیرمو‌منان برد وسصخت کوش بود.» 

خوید: آنگاه کس فرستاد که قیس را آوردند و بدو گفت: «می‌دانم که به کمك 
حجر از ابنرو نجنگیدی که عقیده اوداری‌بلکه بد سبب حمیت بوده که به تو بخشیدم 
به سبب آنکه حسن عقیده وسخت کوشی تر امی‌دانم ولی رهایت نمی کنم تابر ادرت 
عمیر را بیاری.» 

گفت: « ان‌شاءاللّه اورا می آرم.» 

کفت: «یکی را بیار که به نزدمن ضامن اووتو باشد.» 

کفت: «ابنك حجر بن بزبد که به نزد توضامن اوومن می‌شود.» 

حجر بن یزید گفت: «آری؛ ضامن اومی‌شوم» به شرط آنکه مال ونحونش در 
امان باشد.» 

گفقت: «جنین باشد.» 

کوید: پس برفتند وعدیر راکه زخمدار بودبیاوردند. زیاد بگفت‌تابند آهنین 
بر او نهادند. آنگاه کسان اور اگر فتند و بالا می‌بردند وجون به نزدبك نافشان می‌رسید 
ول می کردند. این کار را جند بار کر دند. 

حجربن یز یدبه‌با نحاست و گفت: «خدایت فرین صلا ح داردمگر حون ومالش 
را امان نداده‌ای1» 


۲۱۸۰۳۶ ترجمه تادیخ طبری 


گفت: «چرا خون و مال را امان دادم اما خونش را سیر دزم ومالش را 
نمی گر م.» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد وی را تا دم مرگ می‌برند» این بگفتو 
به او نزديك شد و کسانی از بمنیان که آنجا بودند بر خاستند ونزديك زباد رفتند وبا 
وی سخن کردند که گفت: «حمابت اورا می کنید که و قتی‌حادثه‌ای آورد. ویر ا پیش 
من آرید؟» 

گفتند: «اری» 

گفت: رغرامت ضربتی را که‌به مسلی زده به عهده می گیر بد؟» 

گفتند : ریدعهده می گیریم» 

پس زباداورا آزاد کرد. 

گو بد: حجر بن‌عدی يك روز ويك شب در خانةً ربسیعةین ناجد ازدی بود 
آنگاه غلام حویش را به نام رشید که از ءردم اصفهان بود پیش محمدین اشعث 
فرستاد که خبر دارم این جبار لجوج با توچه کرده‌نگر ان‌مباش که من‌پیش تومی آیم. 
جند تن از فوم خویش را فر اهم کن و پیش اورو و بخواه که مرا امان ده تا مسر | 
پیش معاویه فرستد و اودر کار من بنگرد. 

گوید: ابن اشعث‌پیش حجربن یزید و جر یر بن‌عبدالّه وعبدالله بن‌حارث بر ادر 
اشتر رفت که پیش زباد رفتند وسخن کر دند واز اوخو استند که ححجر را امان دهد 
تا وی را پیش معاو به فرستد که در کار وی بنگرد. 

گوید: زیاد چنان کرد وفره‌تاده حجر را پیش اوفرستادند و خبردادند که آنچه 
را می‌خو استی گرفتیم و گفتند که بیاید. بس حجر پیش زباد آمد که بدو گفت: «ابو - 
حبداله» بارثالّه جنگی در ایام جنگك وجنگی به هنگام صلح!» 

عمل نابه هنگام یکی مایةٌ ملاك کسانش می‌شود ۵ 


# ماحصل‌مخال‌دو ان‌عربی که‌در گفتار زیاد آمده علی‌اهلها تجنی بر اقش 


جلد هفتم ۲۸۳۷ 


گفت: داز اطاعت بد در نرفته‌ام واز جماعت جدا شده‌ام. بربیست حویش 
هستم .» 

گفت: رای‌حجر : ابدا» ابدا؛ به دستیر خحم می‌ز هی و به دست دیسگر مرهسم 
می‌نهی ومی‌خو اهی وقتی خدا ترا به دست ما داد که همه ر | ببخشیم» ابدا.» 

گفت: «مکر امانم نداده‌ای تا پیش معاء یه روم و اودر کار من بنگرد.» 

گفت: «جرا؛ چنین کر ده‌ایم» اور ا به زندان بر بد » 

گوید: وقتی او را از پیش زیاد بردند گفت: «به خدا اکّر به حاطر امان‌نبود 
زنده از اینجا ببرود تمیرفت.» 

عو انه کوید: زیاد کفت: ربه حدا سخت علاقه‌دارم که شاهر کش بریده شود.» 

شعبی گو ید:و قتی حجررا از پیش زیادمی بردند بانگزد: «خدایا بربیعت خویش 
هستمء آن‌ر افسخ‌نمی کنم و نمیخو اهم آنر افسخکنندخدا ومردم‌می‌شنو ند.» کلاهی‌در از 
به سرداشت وصبحگاهی‌سرد بود. دد روز به زندان بود وممه کار زباد جستجوی 
سران اصحاب حجر بود. 

گوید: عهروبن حمق ورفاعةبن‌شداد برفتند تا به مداين رسیدند و از آنجا به 
سرزمین موصل رفتند ودر کوهی نهان شدند» عامل آن روستا خبر بافت که دو کس 
در کو ه نهان شده‌اند. وی از مردم همدان بود به نام عبدالله پسر ابی بلتعه و از کار آ نها 
حیرت کرد وبا چند سوار سوی کوهستان رفت» مردم محل نیز با وی بودند وچون 
پیش آنها رسبد هردو بیامدند» عمرو بن‌حمق بیمار بود» شکمش آب آورده بود وسر 
مقاومت نداشت. امار فاعة‌ین‌شداد که‌جو انی‌نیر و مند بودبر اسب اصیل‌خحو ش‌جست؛ 
رد حجر گفت: «بر ای دفا ع ۳ تر می‌جنگم» 

کت: «جنکیدن توبر ای من سردی نداری ار می‌توانی عودت را نحات 
مد . ) 


پس رفاعه بدآنها حمله برد که راه کشودند که برون شد واسبش اورا می‌برد 


۳۸۳۸ جمة تادیخ طبری 


سو ار ان از پی‌اورو اد‌شدند. وی تبر اندازی مادر بزد و در سواری ده اومیز سید 
تبری می‌انداعت که زخمی می‌شد با از بای درمی آمد که از تعقیب او چشم‌پو شیدند. 
عمروین حمق راگرفتند و گفتند: «تو کیستی!» 

گفت.- «کسی که ار و لش کنید برای شما به سلامت ژززدیکتر است واکسر 
بکشیدش بر ابتان ز بان دار د.» 

گوید: باز از اوپرسیدند اما از گفتن‌ابا کرد. ابن‌ابی‌بلستعه اورا پیش عامل 
موصل فرستاد که عبدالرحمان بن‌عبدالله ثقفی بود ووقتی عمر و بن حمق را بدبد او 
را شنانعت وخبر اورا برای معاو 4 نوشت. 

معاویه بدونوشت: «عمرو گفته که با تیرهایی که به همراه داشته» نه ضربت 
به عمان‌بن‌عفان زده ما نمی‌خو اهیم به او تعدی کنیم» نه ضربت به او بر ن‌همانقدر که 
به عممان‌ین عفان زده.» 

کو ید: پس عمرو را بیاوردند و نه ضربت زدند که از خضسربت اول با دوم 
بمرد. 

ابن اسحاق کو بد: زیاد کسان از پی‌بار ان حجر فرستاد که فر اری‌شدند وهر که 
را توانست گُرفت. سالار نگهبانان؛ شداد بن‌هیثم را سوی قبیصقین ضبیعه فسرستاد. 
قبیصه میان قوم خویش ندا داد وشمشیر بررگرفت ربعی‌بن خسراش و کسانی از قوم 
وی پیامدند که چندان زباد نبودند. می‌خو است بجنگد. سالار نگهبانان بدو گفت : 
«جان ومالت در امان است‌چرا خودت را به کشتن می‌دهیآ» 

بار انش گفتند: «وفتی امان بافته‌ای چرا خودت را وما را به کشتن می‌دهی 1» 

کَفت: «به‌خدا این‌بی‌پدر» روسبی زاده است. به خدا اکر به دستش افتادم 
هر گُز نجات نمی‌یابم تا مرا بکشد» 

کفتند: : «ابدا » پس دست در دست آنها نهاد که وی را پیش زباد بردند کد 
گفت: مردم عبس در کار دین با من در افتاده‌اید به دا چنان به خود مشغولت کنم 


جلد هفتم ۳۲۸۹ 


که از فتنه‌انگیری و قیام برضد امیران بازمانی» 

گفت: «من به موجب اماد پیس تو آمددام» 

کفت: «ربهز ندانش بر بد» 

گوید: قیس‌بن‌عباد شیبانی پیش زیاد آمدو گفت: «یکی‌از ما از تيرة بنی‌همام 
به نام صیفی پسر فیسل‌از سر ان اصحاب حجر است ودر مخالفت تواز همه سخت‌تر 
است. 

ز باد کس ؛رستاد که اورا بیاوردند وبه او گذت: «ای دشمن خدا در بارة 
بوتراب‌چه‌می گویی!» 

گفت: «ابوتراب را نمی‌شناسم» 

کگفت: «حوب می‌شناسی» 

کفت: «نمی‌شناسم» 

گفت : «علی‌بنابی‌طا لب ۳ نمی‌شناسی 1» 

کفت: «حجر |) 

کفت: «هموابو تر اب است» 

گفت: «ذه اوابو الحسن است و ابو الحسین.» علیه | لسلام» 

سالار نگهبانان کفت: «امیر می کوید اوابوتراب اسب وتومی کوبی نه.» 

گفت: «اگر امیر درو غ بکّوید می‌عواهی درو غ بگویم و مانند وی شهادت 
ناحق دهم ؟) 

زیاد گفت:,با وجود خطایت چنین می‌گویی! ءصا بیارید.» 

وجون عصا بیاوردند کفت: «جه می کوبی؟» 

گفت: «بهترین سختی که در بارٌ یکی از بندکان موّمن‌خدا می گو یم» 

گفت: «با عصا به پشتش بزنید تا به زمین بچسبد» 


گوید: «اميلبزدند نا به زمبتافانی ح_ 


ه ۸۳ ۲ ترجمة تادیخ طبری 


آنگاه گفت: «دست بدارید» حی؛ در بارهٌ علی چه می‌گو بی1» 

گفت: «به خداء اگر با تیغ‌ها و کاردها پاره پاره‌ام کنی جز آنچه شنیسدی 
نخو اهم گفت» 

گفت: «باید اورا لعن کنی و گرنه کردنت را میزنم» 

گفت: «در این صورت به‌خدا باید گردنم رابزنی واگرهصر باشی که‌گردنم‌ر | 
بزنی به کار خدا راضیم و توتیره روزمی‌شری» 

زباد کفت: «به کردنش بز نید.»سیس گفت: «یند آهنینزش اهسبد و به زرندااش 
افکنید.» 

گوید: پس از آن کس از پی‌عبداله‌بن‌خلیفةٌ طایی فرستاد که باحجر همر اه 
بوده بود وجنگی سخت کرده بود. بکیربن حمران احمری راکه دستسار عاملان 
بود سوی او فرستاد و تنی جند از باران خویش رانیز همراه او کرد که به طلب وی 
رفتند واورا در مسجد عدی‌بن‌حاتم پیدا کردند و بیرو نش کشیدند وچون خو استنداو 
0 مردی با مناعت دود سر ند مومت کرد وباآنها بچنکند که زخمدارش کر دند 
و چندان سنکك به اوزدند که از پای در آمد ومیثاءعواهرش فریاد زد: «ای مردم‌طی؛ 
ابن خلیفه را که زبان و نیرز شماست تسلیم می کنید؟» 

وجون احمری فریاد او را شنید بیم کرد که مردم طی بر ضد او فر اهم آ یند و 
هلال شود. پس بگر بخت. کر وهی از زنان طی بیاه‌دند و این خلیفه را به خانه‌ای 


بر دند. احمری برقفت یا سش ز داد زر سرد و کهت: مردم ح بر ضا-من ۶ اهم‌شد ند 
که تاب آذها نداشتم وپیش تم آ»دم.» 

گو بد: زیاد کس فرستاد وعدی را که در مسجد بود بیاوردندو اورا بهز ندان 
3 و گفت: «این‌خلیعهر ! ببار» 

گفت: «چکونه کسی را بیارم که اورا کشته‌اند۲» 


کفت: «یار تا سم که اوراسکشته بکشتهند.» ت 


جلد هفتم ۲۸۱ 


| عدی لفرد رفت و گفت» «نمی‌دانم کجاست وچه کرده است.» 

پس زباد اورا در زندان نگهداشت ودر شهر از یمنیان ومردم رییعه و مضر 
کس نبود که از کار عدی نباشفت. پیش ز باد آمدند ودرباره اوسخن کر دند. 

عبداللّ‌ین خلیفه را نبردند ومدتی نهان بود آنگاه کس پیش عدی فرستاد که 
ک و اهی بیایم ءدست در دست تونهم بیایم. 

عدی پیغام دا که به خدا اگر زیر بای من بودی بای از تو بر نمی‌داشتم 
آنگاه ز داد عدی را خحواست و کفت: «ولت می کنم بش ط [ نکه تعهد کنی‌عبدالله را 
از کو فه رون کنون و سور ی دو کو د فر سمی۰» 

گفت:«چنین‌می کنم.» وچون باز گشت کس پیش عبداللّه‌بن خلیفه فرستاد که 
برواگر خشمش آرام شد دربارة توباوی سخن می کنم تا ان‌شاءاللّه باز گردی و او 
سوی دو کوفه رفت. 

گو ید: کریم‌بنعفیف خثعمی را نیز پیش زباد آوردند که بدو گفت: «اسم تو 
جیست؟ 4 
کفت: « کر یم بسر عقبف» 

گفت: «وای تو: نام حودت ونام پدرت» بسیار نیکست اما عمل وعقیده‌ات 
بسیار بداست.۰» 

کُفت: «به خدا عقيدة »را به تاز کی‌دانسته‌ای.» 

گوید: ز باد کسان از پی داران حجر فرستاد تا دوازده کس از آنسها را در 
ز ندان فر اهم آورد آنگاه سر ان چهار ناحیه را حواست وگفت: «دربار کارهایی 
که از حجر دیده‌اید شهادت دهید.» 

گوید: در آنوقت سران چهار ناحیه چنین بودند: 


عمر ز بي جر ات ۹ مر دم شهر لو ۵ ۰ 
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قیس‌بن و لید بن‌عبد شمس برناحیه ربیعد و کنده بود. 
ابوبرده پسر ابوموسی نیز برمدحج و اسدبود. 
گُوید: این چهار کس شهادت دادند که حجر جماعت‌هابه دور حویش‌فراهم 
آورده و آشکار | ناسر ای خایفه کفته و به جنک امیرمومنان دعوت کر دد و پنداشته 
علافت حق خاندان ابوطالب است ودر شهر قیام کرده وعامل امیرمو منال رابرون 
کرده و ابو تراب را برحق دانسته ویراورحمت فرستاده واز دشمنان ویو کسانی که 
۳ اوجنکندها ندبیزاری کرده و این کسان که‌با وی به‌زندان درد سران باران و بند و 
عه.ده و کارشان همانند است. 
آنگاه زیاد بکقت تا حجر وباران اورا ببرند. قیس‌بن ولید پیش وی آمد و 
مت .«شنیده‌ام اگر اینان را ببرند کسان مانع می‌شوند.»زیاد کس به باز ار فرستاد 
وشنران تندرو خرید ومحمل‌ها بر آن بست‌و آغاز روز آنها را در میدان (رحبه) در 
محمل‌ها نشانید وجون شب در آمد گفت: «در که می‌خو اهدمانع شوده» امادیچکس 
از عردم نجنبید. 
گوبد: زباد شهادت شاعدان را بدید و گفت: «اين شهادت را قاطعنمی‌بینم» 
می‌خو اهم شاهدان بیشتر ازجهار کس‌باشند.» 
ابیالکنود کو بد: نام‌شاهدان چنین بود: 
وبه نام حدای رحمان رحیم: 
«اين شهادتیست که ابو برده» در پیشگاه خداء پر ورد کارجهانیان 
«می‌دهد: شهادت می‌دهد که حجر بن عدی از اطاعت به در رفسته ء از 
« جماعت جدایی گرفته و خلیفه را لعن گفته و به جنک و فتنه عوانسده؛ 
«جماعت‌ها به تزد حویش فراهم آورده و آنها را به شکستن بیعت و خلم 
«امیرمومنان» مءاو به؛ دءوت کرده و آشکارا منکر خداعزوجل شدد » 


زباد کهت: «این‌جور شهادت بد‌هید: به خحدا مب کوش تا ر کی ؟5 دد این‌احمق 
ی گوشم تا رگ کردت این 
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بی‌شعور قطع شود .» 

کو بد: سر ان ناحبه‌ها که چهار کس بودند؛ مانند ابوبرده شهادت دادند آنگاه 
زیاد کسان را پیش خواند و کفت: «مانند سران چهار ناحیه شهادت دهید»و نامه را 
بر آنها فر و خواندند» نخستین کسی که بر حاست عناق‌بن‌شرحبیل تیمی بو دکه گفت: 
«نام مرا بنویسید.» 

زیادگفت: « از نام قفرشیان آغاز کنید» سپس نام عناق را جزو شاهدانی که به 
نیکخواهی واستقامت می‌شناسیم و امیرمومنان نیز می‌شناسد بنویسید.» 

گوید: پس اسحاق‌بن طلحةبن عبیداله ومتدربن زبیروعمارةین عقبةبن‌ابی- 
معیط و عبدالرحمان‌بن هناد وعمرین سعدبن ابی‌قاص وعامر بن‌مسعود بن‌امیهین خلف 
ومحرزین جاریهة‌بن ربيعة بن عبدالصزی‌بن عبدشءس وعبیدالله‌بن مسلسم بن شعبه 
حضرمی و عناق‌بن‌شر حبیل وو ال بن حجر حضرمی و کثیر بن شهاب بن‌حصین‌حارثی و 
قطب‌بن ع.دالله‌بن‌حصین شهادت داد ند. 

شهادت سری‌بن وقاص‌حارئی رانیز نوشتند» اما حضور نداشت. سایب‌بسن 
اذر ع ثقفی وشبیب‌بن ربعی وعبدالله‌بن ابی عقیل ثقفی و مصقلاین هصبيرة شیبانی و 
فمقا ین شور ذهلی نیز شهادت داد. 

شدادین مندر ذهلی نیز که اورا ابن بزیعه می گفتند شهادت داد. 

ز باد گفت: «اين پدر ندارد که بدو انتساب گیرد؛ نامش‌را از شهود بیندازید.» 

گفتند: «اوبرادر حصین است وپسر مندر.» 

کر «یس به پدرش انتسابش دهد .» 

کو بد: شداد این را بشنید و گفت: «وای من از روسپی زاده» مکر مادرضش 
از پدرش شتاخته‌تر نیست» به خحدا به مادرش سمیه انتساب دازد.» 

کو بد: حجاربن ابجر عجلی نیز شهادت داد. 
بر کسانی از طابفةً ربیعه که شهادت داده بسودند - 
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آوردند و گفتند: «حرا برضد دوستان و هم پیمانان ما شهادت دادید؟» 

گفتند : و ما نیز جو مردمیم » بسیار کسان از قوم حودشان نیز شهادت 
داوه‌اند.) 

گوید: عمرو بن‌حجاج زبیسدی ولبیدبن عطارد ومحمدین عمیربن عطارد و 
سویدبن عبدالرحمان» درسه تمیمی» و اسماءین خارجد فزاری نیسز شهادت داد ند. 
اسماء از کار عویش پشیمان بود. 

گوید: ونیز شمربن ذی‌الجوشن عامری و شداد ومرو ان پسر ان هیثم.هردو ان 
هلالی» ومحصن بن‌تعلبه که از پناهند ان فریش‌بود وهیثم‌بن اسر دنخعی( که پشیمان 
شده بود) و عبدالر حماد‌ین قیس اسدی وحارث وشداد پسر آن‌از مع» دردو انهمدانی 
وادعی» و کریب‌ین سلمه وعبداارحه‌ان‌ین ابی‌سیر» وزحربن قیس» هرسه جعفسی؛ 
وقدامین عجلان ازدی وعزربن عزره احمسی نیز شهادت دادند. 

کوید: مختاربن ابوعبیده وعروةین مغيرة بن‌شعبه را نیز خحو است که شهادت 
دهند اما به حیله از این کار باز ماندند. 

گوید: عمروبن قیس‌ذواللحیه وهانی بنابی‌حبه هردوان وادعی» نیز شهادت 
دادند که دفتاد کس شهادت دادد بودند زناد کُفته بود: « کسانی را که‌به<سرمت و 
دبنداری شهر هنباشند ند دده بکیر بد.» و کسانرا از قلم انداختند تا این عدة به جا 
مانده. شهادت‌عبدالله‌بن حجاح تغلبی را نیز زدیده کر فتند. 

ک ۳ شهادت این شامدان را در صفحه‌ای نوشتند که زیاد آن را به و انل‌بن 
حجر حضرمی و کثیربن شهاب حارئی داد و آنها را همر اه زندانیان کرد و قفت 
آنها را ببرند. 

گوید:ضمن شاهدان» شریح قاضی» دسر حارث وشریح‌بن‌هانی را نیز نوشته 


۰ ۳ و سس ِ ۶ ۰ ۲ تِِ« ۳ 5 
بودند. شریح قافی می گفت: «دربارةٌ حجر ازمن پرسید و کفتم که اوروزه دار و 
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شهادت مرا نوشته‌اند که تکذیب کردم وزیاد را ملامت کردم.» 

گوید: و ائل‌بن‌حجر و کثیربن شهاب‌بیامدند وشبانگاه آنهارا ببردند» سالار- 
نگهانان نیز با آنها برفت تا از کو فه حارجشان کرده وفتی به میدان عرزم رسید ند » 
قبیضةبن ضبیعةً عبسی به خانةً خویش که آنجا بود نگاه کرد ودعتران خویش را دید 
که بر بام آمده بودند به وائل و کثیر گفت: «اجازه دهید با کسان‌خویش‌وصیت کنم» 
وجون به آنها نزديك شد می کریستند» لختی حاموش ماند» آنگاه گفت: « حاموش 
شو بد» که حاموش شدند آ نگاه کفت: « از خحداعروجل بتر سید وصبوری کنید که 
من در این راه که می‌روم یکی از دونیکی را از پرورد کارم امید می‌دارم: باشهادت 
که سعادت است ویا باز گشت سوی شما به سلامت: اما آنکه شما را روزی می‌داد 
و حرح شها را به عهده داشت خحدای تعالی بودکه زندةٌ بی»ءر گ است و امیدوارم 
شمارا بی کس نگذارد وحرمت مرا پیش شما »حفوظ بدارد.» 

گو بد: آنگاه روان شد وبرقوم حویش گدشت که برای او دعای سلامست 
کردند و گفت: «به نظر من تباهی قومم به اهمیت کسمتر از اين حال که من دارم 
نیست» می گفت: «از اینرو که مرا باری نکردند » زیرا امید داشت که اورا نجات 
وهند . 

عبیدالله‌بن حرجعفی کُوید: من بردر سرای ابن ابی‌وقاص ایستاده بودم که 
حجر ویار انش را عبور دادند گفتم: «ده کس نیست که با کمکشانآنها رانجات‌دهم: 
پنج کس نیست؟» 

عبیدالله با تأسف می‌گفت: «هیچکس جراب مرا نداد» 

کو بد: پس آنها را ببردند نا به غربین رسیدند » شریح‌بن هانی به آ نها رسید 
> نامه‌ای همر اه داشت و به کثیر گفت: «این نامه مرا به امیرمق‌منان برسان.» 


گفت: «در نامه جیست!» 


کفت: ر«از من هیر س» حاچت من در آن است» 
1 95-3 


۱۸۳۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


اما کثیر نپذیرفت و گفت: « نمی‌خواهسم نامه‌ای پیش امیرمومنان برم کد 
نمی‌دانم در آن چیست وشاید با آن موافق نباشد» 

گوید: نامه را پیش وائل‌بن حجر برد که از اوپذیرفت. 

گوید: پس از آن برفتند تا به مر ج عذرا رسیدند که از آنجا تا دمشق دو ازده 


میل راه نو د. 


نام کسانی که د باد 
سوی معاو به قر ستاد" 


حجربن عدی‌بن جبله وارقم‌بن عبدالّه هردوان کندی از بنی ارقم. 

شريك‌بن شداد حضرمی» صیفی‌بن فسیل» قبیصة بن ضبیعةین حره‌له عبسی» 
کریم‌بن عفیف خثعمی از بنی‌عامربن شهران از نیره فحافه. 

عاصم‌بن عوف وورقاءین سمی هردوان بجلی. 

کدام‌بن‌حیان وعبدا لرحمان‌ین حسان؛ هردوان عنزی: از بنی‌هم.م. 

محرزین شهاب تمیمی از بنی‌منقر . 

عبد الله‌بن حویه سعدی از بنی‌تمیم. 

ایناد را در مرح عذرا بداشتند. 

زباد عتبة‌بن اخنس سعدی هو ازنی و سعدین‌غزان همدانی اعطی را نیزهمر اه 
عاهر بن اسود عجلی از پی این کُروه فرستاد که همگی جچهارده کس شدند. 

آنگاه معاویه کس پیش وائل‌بن حجر و کثیربن شهاب فرستاد و آنها را پیش 
خواند و نام آنها راکشود و برمردم شام فروخو اند که چنین بود: 

# مطالعد این فهرست ونین فهرست شاحدان وتوجه بها نساب‌وفبایل آنها اذ لحاظمحقفان 
تاد یخ سدد اول به‌خصوص دودان فتتهٌ بزر گد. سخت مهم است که نقش نسب ددسته ندی قبایل را 


۳ ۰ ۶ ۳۹ ۰ 
ا.تخوان نشدی وماید تادیخ عرب است در ان معایند می‌توان دید . م 
۹ 


جلد‌هفتم ۳.۳۲ 


رد به نام تحدای رز ت<مان رحیم 
ربه‌بندة خدا معاویبه امیر مومنان از زبادین ابی‌سفیان اما بعد : 
«خدا بر ای امیرمومنان تجربه‌ای نکوپیش آوردکه برضد دشمن وی‌تدبیر 
« کرد وزحمت باغیان را از پیش وی برداشت. طغیانگرانی از ابو - 
«تر ابیان و سبائیان که سرشان حجربن عدی بود با امیرمو‌منان مخالفت 
« کردند واز جماعت مسلمانان ببریدند و برضد ما جنک انداختند » حدا 
«ما را بر آنها غلبه داد و بر آنها تسلسط يافتیی از نی‌کان و بزرگان و 
«سالخوررگان و دینداران شهر خواستم که اعمال آنها را که دیده‌انسد 
«شهادت دهند. آنها را پیش امیرمومتان فرستادم» شهادت پارسایانو نیکان 
«شهر را نیز زیر اين نامه نوشته‌اع.» 
وقتی‌نامه‌وشهادت شاهدان را که برضد آنها بودند بخواند گقت : « در باره 
کسان که قو مشان برضدشان جنان شهادت داده‌اند که شنیدید جه رای دارید 1» 
یز بدین اسدبجلی گفت: « رای من ایست که‌آنها را در دهکده های شام 
پرا کنده کتی که کر دنفر از ان آ نجا کارشان‌را بساز ند.» 


این 


و ائل‌بن حجر نامةٌ شریح بن هانی را به معاویه داد که خواند و مضمونآن 
حجنین دود 
«به نام عدای زحمان رحیم 
رز به‌رندق خحد| معاو به امیر مو نان از ضر بح بن‌هانی. اما بعد شنیدهام 
«که زیاد شهادت مرا برند حجربن عدی برای تونوشته. شهادت من 
«دربارةٌ حجر این است که وی نماز می کند وز کات می‌دهد و پ-‌یوسته 
«حح و عمرد می کندوامر به معروف می کند ونهی ازمنکر» وخعون ومالش 
«حراء است. اگر حواهی اورا بکش واگر خواهی بنه» 
یه نامةٌ شر یح را برای و اثل‌بن حجر و کثیر خواندو گفت: «اين خودش_ 
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را ازشهادت شما برون برده است.» 
جمع را در مر ج عذرا بداشته بردند» معاویه به زیاد نوشت: 
آفچه را در کار حجر وبارانش وشهادت کسان بر فدشان نقل 
(کرده بودی بدانستم ودر این کار نگریستم.گاهی پندارم که کشتنشان از 
«رها کردنشان بهتر است و کاهی پندارم که بخشیدنشان از کشتنشان بهستر 
«است. و السلام.» 
زیاد همر اد پزیدین حجیهین ربیعه تمیمی برای معاویه نوشت: 
«نامه ثر | خواندم ورای ترا دربارة حجر ویارانش دانستم و ره 
«حیرتم که کارشان برتوروشن نیست. در صورتی که کسانی کهآنها را 
«بهتر می‌شناسند برضدشان چنان شهادت داده‌اند که شنیده‌ای. اگر به‌این 
«شهر احتیاج داری حجر ویارانش را پیش من بازمگردان» 
بز بدین‌حجیه بیامد تا در عذرا بر آن جع کذر کرد و گفت: « ای شماها به 
خدا برائت شما بعید می‌نماید. نامه‌ای آورده‌ام که مضمون‌آن سربریدن است هرچه 
می‌خو اهید وپندارید برایتان سودمنداست‌بگویید تا بکنم وبگویم.» 
حجر گفت: « به معاویه بو ما بر بیعت خویش هستیم و آنرا فسخ نمی کنیم 
ونمی‌خواهیم فسخ کنند. دشمنان ماومردم‌مشکولالحال برضدمان شهادت داده‌اند.» 
یزید نامه را پیش معاویه بردکه بخو اند گفتار حجر را نیزبه اورسانید . 
معاو به گفت: «زیاد به نزدما از حجر راستگوتر است.» 
عبدالرحمان‌ین ام حکم تقّفی وبه فولی عثمان بن‌عمیر قفی کگفت؛: «یبر. یر .» 
معاو به بدو گفت: «زحمت چه لازم» 
مردم شام برون شدند و ندانستند معاویه وعبدالرحه‌ان چه گفتند» پیش نعمان 


ابن بشیر رفتند وسخن ابن امحکم را با وی بگفتند که گفت: « کسته شد ند. ) 


۱( 


عامر بن اسود عجلی به عذر ۱ آمد که آهنک معاو به داشت تا جر دومردی را 
۱0 
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که زیاد فرستاده بود با وی بکوید وچون می‌رفت که بگذرد حجربن عدی که در 
بندمی لنگید به طرف اورفت و گفت: «ای عامر گوش به من بده. به معاویه بگو که 
خحونهای ما بر اوحرام است. به اویکو که به ما امان داده‌اند وبا وی به صلحیم از 
خدا بترسد ودر کار ما بنگرد» وسخنانی از این باب گفت. حجر سخن‌را مکرر کرد 
وعاقبت عامر تعرض کرد گفت: «فهمیدم» خیلی حرف میز نی» 

حجر گفت: «حرف بیجایی نزدم برای جه ملامت میکنی» توعنایت می‌بینی 
وعطا می گیری» حجر را پیش می‌بر ند ومی کشند » کله ندارم که از سخنم خسته 
می‌شوی. به راه حودت برو» 

وی عامرشرم کردو گفت: «به خدا این جور نیست. می‌گویم‌وتلاش خودم 
را می کنم» گویی می‌گفته بود که این کار را کرده ومعاو به تیدیرفته است. 

عامر به نزد معاو به رفت وخبر آن دومرد را با وی‌بگفت. 

گوید: یزیدین اسدبجلی به پاحاست و کفت: «ای امیر مو منان دوعموز ادة‌مر| 
به من بیخش-» 

وحنان بود که جر برین عبدالله در بارة آنها نوشته بود که سعایتگرمشک ول 
الحالی به نزد زباد در بارة دو کس از قوم من که اهل جماعت وعقیدة نکوبوده‌انسد 
سعایت کر ده کد آنها را با جمع کوفبان پیش امیرمومنان فرستاده اما آنها از جمله 
کسانی هستند که در اسلا حاد» نیاورده‌اند» باغی خلیفه نبو دداند و باید که این به4 
نزد امیر مد منان سو دمندشان افند .» 

وقتی یزید عفو آنها را خو است معاویه نامه جربر را به بادآورد و گفست: 
«پسرعمو بت جر برهم دربار آ نهانوشته‌بود و وصف نیکشان گفته‌بود جریر در خور 
آنست که مخنش را راست شمارند و اندرزش را بیذیر ند» تونیز دو بسر عمویت 
را از من خواستی» هردو از آن تو باشند.» 

و اثل‌بن‌حجر نیز دربارة ازهم تهاضا رو ۳ وی را بدو بخشید. 
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ابوالاعور سلمی در بارة عتبةبن اخنس تقاضا کرد که بدو بخشد . 

حمزقین مالك همدانی دربارهُ سعدبن‌نمر ان همدانی تقاضا کرد که‌بدو بخشید. 

حبیب‌بن مسلمه دربارة ابن‌جویه تقاضا کرد که آز ادش کر د. 

مالك‌بن‌هبیرة سکو نی بر نحاست وبه معاوبه گفت: «ای‌امیر مو مناد عموز اددام 
حجر را به من واگذار» 

گفت: «عموزاده توحجر سرمخالقان است وبیم دارم اگر آز ادش کنم شهر را 
آشفته کند و فر دا ناچار شویم تووبارانت را برای مقابله وی به عر اق فر ستیم » 

گفت: «به خدا ای معاوبه با مس اتصاف نکردی همراه و با مه زاددات 
جنگ کردم وروز گاری چون روز کار صهین داشتیم تا کفه‌ات جرپید و کارت بالا 
کرفت واز حادئات ایمن شدی, آنگاه عموزاددام را از توخواستم که‌حشونت کردی 
و سخنها آوردی که برای من بی‌فایده است. و پنداشتی که از حادثات بیمنا کی.» 

آنگاه برفت ودر خانهً عو یش‌نشست. 

معاویه هدبةین فیاض قضاعی راکه از مردم بنی‌سلامان‌بن سعد بود باحصین 
ابن‌عبدالّه کلابی و ابوشریف بدی را فرستاد که شبانسگاه پیش حجر و یسارانش 
رسیدند. ختعمی وقتی يك چشم را بدید که می آمد گفت: «يك نیمه ما کشنه‌می‌شود 
ويك نیمه نجات می‌بابند.» 

سعدبن نمر ان گفت: «خد ایا چنان کن که من‌از جمله نجات یافتگان باشم و از 
من راضی باشی-.» 

عبدا لرحمان‌ین حیان عتزی گفت: خحدایا چنان کن که من از زبونی مخالفان 
حرمت یابم واز من راضی باشی بارها خویشتن را به معرض کشتهشدن‌بردم اماخدا 
نخو است.» 

فرستادة معاویه حبر آورد که شش کس آزاد شوند وهشت کس کشته شوند. 
فرستادة معاو به کفت : «دستور دار یم به شما یک یرم از علی بیز اری کسنید و لعن او 
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گوید. ار چنین کردید آزادتان می کنیم و اگسر ابا کردید شمارا می کشیم » 
امیرممنان پندارد که به سبب شهادتی که مردم شهر تان برضدشما داده‌اندخو نهایتان 
بر او حلال است ولی از اين کذشت می کند از اين مرد ببزاری کنید تا و لستان 
کنیم .» 
گفتند: «ای خحدا» چنین نخو اهیم کر د.» 
پس بگفتند تا گور هابشان کنده شد و کننهاشان را پیش آوردند و آنها همه 

شب را با نساز سر کردند وچون صبح شد باران معاو یه کفتند: «ای کسان؛ دیشب 
دبدیمتان که نماز طولانی داشتند و دعاهای نسکی به ما بس‌گو نید در بارد عثمان جه 
می کّو بید؟» 

گفنند: راو نخستین کسی بود که حکم طالمانه کرد وعمل ناحق کرد.» 

بار ان معاو به گفتند: «امیرمومنان شما را بهتر می‌شنانست. »آنسگاه به آنسها 
تر دیك شدند و گفتند: «از این مرد بیزاری می کنید؟) 

گفتند: « نی بلکه دوستدار اوییم و از کسی که از او بیز اری‌کند بیسر اری 
می کنیم .» 

پس هر کدامشان یکی راکّر فتند که بکشند. یصةین‌ضبیعه‌به دست ابوشر یف 
بدی افتاد قبیصه بدو گفت: «میان قوم من وقوم تو شر نیست. بگذار یگسری مرا 
بکشد.» 

گفت: «خویشاوندت نیکی کند» 

پس حضرمی اورا بگرفت وبکشت وقبیصه را قضاعی کشت. 

گوید: آنگاه حجر بهآ نهاگفت: «بگذار ید وضو کنم» 

بدو گفتند: «روضو کن» 

وچون وضو کرد گفت: «بگذارید دور کعت نماز کنم» 

کننند: میکذایید نماز کتیی.ی 


۲ ۱: 
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یس نماز کرد وروی بکردانید و گفت: « به خدا هر کز نمازی کو تاه‌تر ازاین 
نکر ده بودم ار نبود که می‌پنداشتید از مرگ بیم دارم می‌خو استم نماز را بشتر 
کنم.» 

پس از آن گفت: «خدایا داد ما را از امتمان بگیر اهل کوفه برضدماشهادت 
داده‌اند» اهل شام ما را می کشند» به خدا اگر مارا اینجا بکشند من نخستین یکه 
سو ار مسامانانم که در این وادی کش شده و نجستین مرد «سامانم که سگان اسشعحا 
بر او بانگ زده‌اند.» 

گوید: آنگاديك چشم» هدبه بن‌فیاض» با شمذیر سوی اورفت که سرا پایش 
بلرزید. 

گَفت: « پنداشتی که از مرک نمی ترسی » ولت می کنم» از بارت بیزاری 
کن.» 

گفت: «چگونه از مرگ نترسم که قبر کنده می‌بینم و کفن کسترده وشمشیر 
کشیده. به خدا اکر از مرگ بترسم چیزی نمی گو یم که پروردکار را به عشم آرد.» 

گُوید:پس اورا بکشت ودیگران را بکی پس از دیکری کشتند تا شش کس 
شد ند . 

عبدا لر حمان‌بن‌حسان عذزی و کریم بسن‌عفیف حنعمی گفتند: «ما را پسیش 
امیرمومنان ببرید که ما نیز دربارةٌ اين مرد مانند سخنان وی می گوییم.» 

گوید: کس پیش معاویه فرستادند و کفتهةٌ آنها را بدوخبر دادند» کس‌فر ستاد 
که آنها راپیش‌من آربد. جون پیش‌معاو به رسیدند خثعمی گفت: «ای معاو به» دار ۱» 
خدارا که از اين خانه‌گذران به حانهةٌآعرت باقی می‌روی و تر | از کشتن‌مامی‌پرسند 
که به چه سبب خون مارا ریخته‌ای!» 

گفت: «دربار؛ علی چه می گو یی آ» 


گفت: «همان می گویم که تومی گو یی» 
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گفت: «از دین علی بیز ارم » 

پس خئعمی خحاموش ماند ومعاو به نخواست چیزی بگو بد . 

گوید: شمربن عبدالله از مردم بنی‌قحافه بپاخحاست و گفت: «ای‌امیر مو منان» 
پسر عموی مرا به من ببخش.» 

گفت: «از آن توباشد» اما من اورا يك ماه به زندان می کنم» 

وجنان بود که هردوروز بکبار اورا پیش می‌خو اند و با وی سخن می کرد و 
می‌گفت: «دریغ است که کسی چون تومیان مردم عراق باشد.» 

پس از آن شمر بار دیگر با معاویه سخن کرد که گفت: « ترا شاهد سخشش 
عموزاده‌ات می کنم» پس اورا پیش خواند و آزادش کرد به شرط آنکه تا سلطةٌ وی 
باقیست به کوفه نرود . 

گفت: «هريك از ,لاد عرب را که بیشتر دوست داری انتخاب کن‌تا تراآنجا 
فر ستم.» 

پس اوموصل را انتخاب کرد. همیشه ءی‌گفت: «اگر معاویه بمیرد به شهرم 
می‌روم.)اما رك ماه پیش از معاوبه در کداشت. 

گوبد : معاوبه پس از خثعمی به عبدالرحمان عنزی روی کرد و گفت: « ای 
برادر ربیعی درباره علی چه می‌کوبی؟» 

گفت: «مرا بکذار و از من میرس که برابت بهتر است.» 

گفت: « به عدا نمی گذارمت تا مرا از وی خبر دهی» 

گفت: «شهادت می‌دهم که ذکر خدا بسیار مسی گفت» کسان را به حقوا. 
می‌داشت» عدالت می کرد و با مردم گذدشت داشت» 

گفت: «در بارة عثمان حه می گو ب ی [» 

گفقت: «نخستین کسی بود که درستم کشود ودرهای حق را بلر زانید.» 

کقت: «خعودت را به کشتن دادیم 
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گفت: « تر | به کشتن دادم. وفتی که کسی بر ای حمایت تو نباشد.» 

گوید: معاویه او را پیش زیاد فرستاد وبه اونوشت: «اما بعد ایسن عنزی از 
همه کسانی که فررستاده بودی بدتر بود» اورا عقوبتی کن که شایستٌاو ست» به‌بدتر ین 
وضعی بکش » 

کو بد: وچون اورا پیش زیاد بردند» زیاد اور سوی قس‌الناعطلف فرستاد که 
آنجا زنده به‌گورش کردند. 

گوید: وی عنزی وخنعمی را وی معاو به می آوردند؛ عسری به در 
گفت: «ای حجر خدایت محفوظ داردکه نيك مسلمانی بودی. » 

حلعمی گفت: « محفوظ مانی ومفقود نشوی که امر به‌معروف می کردی ونهی 
از منکر.» 

و دد: پس آنها را ببردند وحجر از پی آمها بگریست و گفت: «مر کت رشته 
دوستی‌ها را می‌برد.» 

گوید: چند روز پس از کشته شدن حجر عتبةبن انس وسعدبن‌نمر ان را 
پیش معاو به بردند که آز ادشان کر د. 


نام کسانی از بادان حجر 
که کشته شد ند 


حجربن عدی» شريك‌بن شداد حضرمی. صیفی‌بن فیسل شیبانی. قبیصقین 
ضبیعه عبسی. محرزبن شهاب سعدی منقری. کدام بن‌حیان عذزی. عبدالر حمان‌ین 
حساد عنزی. 

عبدالرحمان را پیش زباد فرستاد که در قس‌الناطف زنده به 5ورشد. 

پس» هفت نفر بودند که کشته شدند و کفنشان کردند وبر آنها نماز کردند. 


گویند: و قتی‌حسن بن‌علی از کشته شدن‌حجرو یار انش خبر یافت گفت: «بر آنها 
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نماز کر دند و کفنشان کر دند و دفنشان کردند ورو به قبله نهادند ۲» 
کفتند ‏ « آری» 


گفت: «شما را به پرورد کار کعبه به زیارتشان روید.» 


نام کسانی از بادان 


؟ ر دم بن عفیف ختعمی. . عبدالله‌بن حویه تمیمی. عاصم بن عوف وورفاءبن 
سمی: هردو ان بجلی. ار قم‌بن‌عبدالّه کندی. عتبةبن اخنس از بنی‌سعدبن بکر. سعد 
ابن‌نمر ان همدانی که هفت کس بو دند. 

گوید: وقتی معاویه از بخشیدن‌حجر به مالكین هبیره سکونی دریسغ کرد؛ 
در جمع مردم کنده وسکون و بسیار کس از بمنیان که براوفر اهم آمده بودند گفت : 
رربه خحدا معاوبه بیشتر از آنجه ما به اواحتیا ح دار یم به ما احتیا ح دار ما درمیان 
قوم وی عوض اورا توانیم‌یافت اما اودر میان مردم» عوض ما را نمی‌تو اند یافت. 
ببایید سوی این مرد رویم واورا از دست آنها آزادکنیم.» 

بس کسان رو ان شدند وشگ نداشتند که آنها در عدرا هستند و کشته نشده‌اند. 
فاتلان که از عذرا برون شده بودند به آنها رسیدند و چون مالك را در میان جسع 
دیدند بدانستند که آنها را برای نجات دادن حجر آورده است. 

مالك به آنها کفت: «جه خبردارید» 

گفتند: «آن‌گروه توبه کر دند ومی‌رویم به معاویه خبردهیم» 

پس اوسکوت کرد وسوی تذرا رفت ویکی که از عذرا می آمد به‌اورسید و 
حبر داد که آن گر وه را کشته‌اند. 

ما لك کفت: «قاتلان را بکیرید» 


پس.سو ار ان از اه اربي ] نهاتاختند و قاتا تلان‌پیشی کر فتندو پیش معاو یه رسیدند و به‌اد 


هه 
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گفتند که‌مالك‌بن هبیره وهمر اهانش به چه‌کار آمده بودند. 

معاو یه گفت: «آسوده باشیدء هیجانی در خویشتن می‌بیند که‌گوبا حاموش 
شده باشد.» 

گو بد: مالك باز کشت ودر خانهٌ حویش بماند و پسیش معاوبه نبامد. معاو به 
کس فرستاد اما از آمدن دربغ کرد وچون شب شد یکصد هزار درم‌برای اوفرستاد 
و پیغام داد که امیرمومنان شفاعت ترا در بارة عموزاده‌ات نیذیرفت به سبب رأفت بر 
توویارانت که بیم داشت جنک دیگری راه بینداز ند اگر حجر بن‌عدی مانده بود 
بیم داشتم توویارانت ناچار شوید به مقابلةٌ وی روید ومسلمانان به بلیه‌ای بزر گتر 
از کشته شدن حجر دجار شوند. 

۰ گوید:ما لك مال راپدیرفت‌ود لش خوش‌شد وروزبعد باجمع‌قوم حویش‌پیش 

معاو به آمد و از اوراضی بود. 

عبدا لملك‌بن نو فل گوبد: عايشه رضی الله‌عده» عبدالرحمان بن حارث را در 
مورد حجر ویارانش پیش معاویه فرستاد و وقتی رسید که آنها را کشته بودند. 
عبدا لرحمان به معاوبه‌گفت: «چگو نه بردباری ابوسفیان از حاطرت رفته بود؟» 

معاو به گفت: « کسی ممانند تواز بردباران قوم پیش من نبود» ابن‌سمیه به من 
تحمیل کرد ومن تحمل کردم.» 

عبدالملكشین نوفل گویسد: عایشه مسیگفت: «اگر چسنان نبود که از هرچه 
جلو گیری کردیم به نتیجه‌ای بدتر از آن منجر شد. از کشته شدن حجر نیز جلو گیری 
کرده بودیم به خدا چنانکه می‌دانم مسلمانی بسودکه به حسج می‌رفت وعمره 
می کر د.» 

ابو سعیدمقبری کُوبد: وفتی‌معاو به به‌حج می‌رفت‌برعايشه گذشت و اجازه‌ورود 
حواست که اجازه داد وجون پیش وی بنشست بدو گفت: «معاو به» نترسیدی کسی 
را مخی کرده باشم که ترا بکشد؟ ) 
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گفت: «و ارو خحانه امن شده‌ام» 
کفت: «در مورد کشتن حجر وبار انش از حد | نتر سیدی!) 
کفت: «من نبودم که آ نها را کشتم» کسانی آنها را کشتند که برضدشان شهادت 


داد ند.» 


ابو اسحاق گو بد: دبدم که مردم می گفتند: «نخستین ز بونی که به کو فه رسد 
مرگ حسین‌بن علی و کشته شدن حجربن عدی ودعوت زیاد بود.» 

ابو مخنف گوید: شنیدم که معاو یه هنگام مر ک‌گفته بود: «با ابن‌ادبسر روزی 
دراز دارم» اين را سه‌بار گفته بود» مقصودش حجر بود. 

حسن علیه السلام گفته بود: «معاویه چهار کار کرد که اگریکی را بیشتر نکرده 
بود مایةٌ هلا وی بود: این که بیخردان را برامت مسلط کرد؛ وحلافت رابسی- 
مشورت کسان که باقیماندهٌ اصحاب واهل فضیلت بودند ربود و اینکه‌پسرشر ابخوار 
حزپوش طنبورزن خویش را خلیفه کرد و اینکه زیاد را منسوب خویش کرد در 
صورنی کاپیهر خد اصلی| اله‌علیه و سلم گفته بود: فرزند از آن بستر است‌واز آن 
زنا کار سنگك. و ابنکه حجر را کشت» وای اوازحجر وباران حجر » اين را دوبار 
گفت. 

دند دختر زیدین مخر مه انصاری کد عقیده شیعه داشت در رئای‌حجر شعری 
گفت باتمضمون: 

«ای ماهتات‌روشن بالایرو ونيك بنگر 

«آیامی بینی که حجر بر اه می‌رود؛ 

«سوی معاویه پسر حرب می‌رود 

«تا چنانچه امیر خو استه اورا بکشد 


«از بس حجر جبار ان به‌چباری بر خجاستند 
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«زمین از آنها بایر بماند 

«گویی باران بر آن نبارید 

«ای حجر | حجر بنی عدی» 

«سلامت وخرسندی در اتظار توباد 

«از آنچه عدی را بهلاکت رساند 

«وپیری که در ده‌شق می‌غرد 

«بر توبیم دارم 

«پیردمشقی کشتن نیکانرا. 

«حی خویش می‌داند 

روهمدستی دارد 

رکه از بدترین مردم است 

«ای‌کاش حجر به‌مر گ‌عادی مرده بود 

«واورا همانتد شتر نکشته بودند 

«ا کر اوبه‌هلاکت رسید 

«هر پیشوای فوءی» 

«از دنا بر اه ملاکت می‌رود.» 

قیس‌بن عباد که در کار صیفی‌بن فسیل سعایت کر ده بود «مجنان زنده بود تا 
همر اه محمدین اشعث به جنگ رفت ودر همه جنگهای او شر کت داشت» در ایام 
حجاج» حوشب که یکی از مردم قبیلهٌ قیس بود بدو گفت: «یکی ازماهست که کارش 
فتنه‌انگیزی است وقیام برضد حکومت» در عراق فتنه‌ای نبوده که در آن نوده 
ترابی است و لعنت عثمان می کو بدء ۳ ابن‌اشعث قیام کرده و در همه جنگهای وی 
حضور داشته وچون خدا آنها را ملاك کرد آمده ودرخانة عویش نشسته» 

پس حجاج کس فرستاد و اورا بیاورد و گردنش را پزد. 
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جلد هفتم ٩‏ ۲۸۴ 


کسان قیس به خاندان حوشب گفتند: «چرا درباره ما سعابت کردید؟» 

آنها جواب دادند: «شما نیز دربارةٌ به بارماسعایت کردید.» 

در اين سال زیاد» ربیع‌پن زیاد حارئی را به امارت خر اسان فرستاد واين از 
پس مرگ‌حکمبن عمروغفاری بود. حکم؛» انس‌بن ابی‌اناس را جانشین کرده بسود 
وهمو بود که برحکه نماز کرد و اورا در خانةً خالدبن‌عبدالله» برادر خلید بن‌عبدالله 
حنفی به گور کردند. حکم این را برای زیاد نوشته بود زیادانس را معزول کرد و 
حلیدین عبدالله حنفی را به جایش کماشت. 

خلی‌بن محمد گوید: وقتی زیاد انس را برداشت و خلیدین عبدالله حنسفی را 
بجایش گماشت انس شعری گفت‌باینمضمون: 

رکیست که پیامی از من؛ 

«سوی زناد برد 

«که بيك‌شتابان برو؟ 

«مر ا معزول می کنی وولابت را 

رطعمه خحلیدمی کنی ۲ 

«حقا که قوم حنیفه 

«آنچه را می‌حواست بدست آورد 

«بروید ودریمامه کشت کنید 

رکه اول و آخحرتان بردگانند.» 

حلید یکماه ولایتدار بودآنگاه زباد وی را برداشت ودر اول سال پنجاه و 
بکم ربیع‌بن‌زباد را ولایتدار حراسان کرد و کسان» خاندان عویش را به‌عراسان 
بردند و آنجا سکو نت گر فتند. پس از آن ر بیع‌رانیزمعزول کرد. 

عبدالر حمان‌ن‌ابان قرشی‌گوید: ربیع به حراسان آمد وبلخ را به صلح کُشود 
که از پس صلح احنف درها را ود قهستان را نیز به جنگ گشود. 


۳] ۲۰۲۱۱۵ 
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جمعی از تر کان آنجا بودند که آنها را بکشت وهسزدمتشان کرد از جمله 
باقیماندگان آنها نیزك طرخان بود که قتیبةبن مسلم در ایام ولایت‌داری خویش اورا 

علی‌گوید: ربیع به غزا رفت واز نهر عبور کرد» غلامش فروخ و کنیسزش 
شریفه‌باوی بودند» با غنیمت وسلامت باز آمد وفرو خ را آزادکرد» پیش از اوحکم 
ابن‌عمرو نیز درایام ولایتداری حویش از نهر گذشته بود اما فتحی نکرده‌بود. 

علی‌بن محمد کوبد: نخستین کس از مسلمانان که از نهر نوشید غلام حسکم 
بود که با سپر خود آب بر گرفت وبنوشید سپس به حکم داد که بنوشید ووضو کرد 
و آن سوی نهر دور کعت نماز کرد» نخستین کس بود که چنین کرد؛ آنگاه باز گشت. 

در این سال یز بدبن معاو یسه سالار حج بود. این را از ابسومعشر و واقدی 
آورده‌اند. 

در این سال عامل مدینه سعیدین عاص بودء عامل کوفه و بصره وهمهً مشرق » 
زیاد بود» قضای کوفه با شریح بود وفضای بصره با عمیر ةبن بثربی. 


س از آن سال 
بنجاه ودومدد ] مد 


به فتة واقدی در اين سال سفیان‌بن عوف ازدی به غزای سرزمین رومرفت 
و زمستان را آنجا بود و همانجا در گذشت و عبدال‌بن هسعده فزاری را جانشین 
: خویش کرد. اما به روایت دیگر آنکه در این سال با کسان به غزای زمستان به 
سرزمین روم رفست بسربن آبی‌ارطاة بود که سفیان‌بین عوف ازدی را نیز همراد 
داشت. 

در همین سال محمدین عبدالله ثقفی به غز ای تابستانی روم رفت. 

در این 4 ابونعشن وواودی سین عامن سالار حج بود. 

0 


جلد هفتم ۱۸۵۱ 


عاملان ولابات در این سال همانها بودند که به سال پنجاه و یکم بوده 
بودید. 


پس از آن سال بنجاه وسوم در امد. 


سخن از حو ادث 
سال ننجاه‌وسوم 


از جمله حوادث این‌سال غزای زمستانیعبدالرحمان‌بن ام حکم ثقفی‌بود به 
سررمین روم. 

در همین سال رودس کشوده شد. جنادةبن‌ابی‌امیه ازدی آنرا شود ومسلمانان 
در آن جای‌گر فتند وزراعت کردند وامو ال ومواشی داشتند که در اطراف جزیره 
می‌چر انیدند وهنگام شب آنرا به قلعه می‌بردند ونگهبانی داشتند که مراقب دربا 
بود که ار حطری بود خبرژان کند؛ مراقب رومیان بودند که با آنهاسخت درافتاده 
بودند؛ به‌دریا متعرضشان می‌شدند و کشتی‌هایشان را می‌زدند. معاوبه به آنها روزی 
ومقرری می‌داد ودشمن از آنها بیمناك بود وچون معاوبه در گذشت یزبدین معاوبه 
آنها را پس آورد. 

مرک زبادین سمیه دراین سال بود. 

فیل‌غلام زیاد گوید: زیاد پنج سال ملك عراق داشست و پسس از آن به سال 
پنجاه وسوم بمرد. 

علی بن‌محمد گُوید: وقتی زیاد به عراق آمد تا سال پنجاه و سوم ببود پس از 
آن به‌ماه رمضان در کوفه بمرد. جانشین وی در بصره سمرةین‌جندب بود. 
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سخن ازسبب 
هلاك ز بادین سمیه 
کثیر بن زیاد گوید: زیاد به معاویه نوشت: « عراق را به دست چم سامان 
داده‌ام ودست راستم خالی است.» 
گوید: معاویه. عروض؛ یعنی یمامه و اطر اف.»را بدو داد. 
گوید: این‌عمر زیاد را نفربن کرد که طاعون‌گرفت وبسمرد» وقتی خبر به 
اين عمر رسید گفت: «پسر سمیه به راه خودت‌برو که‌نه دنیا برایت ماند نه آخحرت 
داری.» 
علیبن محمد گوید: زیاد به معاویه نوشت عراق را برای تو با دست چپم 
سامان داده‌ام ودست راستم خالی است که حجاز را نیزبدوداد وهیثم‌بن اسودنخعی 
را فرستاد که فرمان وی رابرد وجون خبر به مردم حجاز رسید تنی جند از آنسها 
پیش عبدالله‌بن عمر بن خطاب رفتند واين را با وی بگفتند» گفت: «نفربنش کنید تا 
خدا وی را از پیش بردارد.» 
گوید: پس عبدالله روبه قبله کرد آنها نیز رو‌به قبله کردند که اونفرین کرد و 
آنها نیز نفرین کردند وطاعون به انگشت زیاد زد. کس‌پیش شریح فرستاد که قاضی 
وی بود و گفت: «حادنه‌ای برای من ر خ‌داده که می‌دانی» گفته ام آ نر ا ببر ند: رای تو 


گفت: «بیم دارم زخم به دستت افتد ورنج به دلت واجل نزديك باشد و با 
دست بریده به پیشگاه حدا روی که از بی‌رغبتی دیدار وی دست خویش را بریده 
باشی؛ يا اجل دیر افتد ودست خود را بریده‌ب‌اشی وبی‌دست بباشی و ماه نفگث 


فرز ندانت شود.» 


جلد همتم ۳۱۸+۰۵۳ 


را با زیاد کفته بود با آنها کت ملامتش کردند وبدو گفتند: «چرا نگفتی آنسرا 
مد ) 

گُفت: « پیمبر خدا صلی‌الّ#علیه وسلم فرمود که مشورت گوی امانتدار 
آسست۰» 

عبدالله گوید: از یکی از رو ایتگر ان شنیدم که زیاد شریح را پیش خواند و 
دربارةٌ بریدن دست خویش‌مشورت کرد که گفت: «مکن» که اکر بمانی دست بر یده 
باشی واگر بمیری با نحویش جنایت کرده باشی.» 

گفت: «به خدا چطور باطاعون زیر يك لحاف بخوابم؟» 

گو بد: مصمم شد دست را ببرد» وچون آتش وداغزن‌ها را دید.وحشت کرد 
واز این کار چشم پوشید. 

ابن‌ابی زباد گوید: وقتی مرگ زیاد در رسید پسرش بدو گفت: «بدر شصت 
جامد فراهم آورده‌ام که کفن تو کنم» 

گفت: «پسرم» نزديك است که پدرت پوششی بهتر از این پوشش‌داشته‌باشد 
باپی پوشش بماند.» 

کُوید: پس بمرد ودرئوبه نزديك کوفه به خاك رفت. آنگاه‌پزید به‌ولایتداری 
حجاز رفت. 

مسکین‌بن عامر دارمی در مرك اوشعری‌گفت به این مضمون: 

«وقتی زیاد از ما جدا شد 

«آشکارا دیدم که‌فزونی از اسلاع برفت» 

فرزدق به جواب مسکین شعری‌گفت» وی تا زباد زنده بود هجای او نگفته 
بو د. مضب‌ون شعر حنین بود: 

«ای مسکین! خدا چشمت را بگریاند 

« که اشك آن به د 
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دلت روان شد وفروریخت 


1۱۸۵۴ ترجمة تادیخ طبری 


«بر یکی از خاندان میسان کریستی 

« که در جمع خویش» 

«کاقری بود. همانند کسری و قیصر» 

جریربن یزید گوید: زیاد را دیدم که سر خ‌گونه بود» چشم راستش‌انحرافی 
داشت» باریش سفید کرد؛ پیر اهنی وصله‌دار به تن داشت. بر استری بود که لکام 
داشت افسار نبزداشت. 

در اين سال ربیع‌بن زیاد حارئی که از جانب زیاد عامسل خراسان بود 


بیع بن زد باد 


علی‌بن محمد گوید: ربیع‌ین زیاد دوسال و چند ماه ولابتدار خر اسان بود و 
در همان سال که زباد مرده» او نیز در کُذشت وپسرش عبدالله را جانشین کرد که دو 
ماه و لایتداری کر د آنگاه بمرد. 

گوید: وقتی که فرمان ولایتداری عبدالله را از پیش زیاد آوردند اورا بسه 
گور می کردند. 

و بد: عبدالله‌ین ربیع؛ خلیدین عبدالله حنفی را جانشین عویش کرد. 
محمدبن فضل به نقل از پدرش گوید: شنیدم که‌روزی‌ربیع‌بن زیاد درخر اسان 
از حجربن عدی سخن آورد و گفت. «پیوسته عربان را دست بسته می کشند. اگسر 
هنگام کشته شدن وی قیام شده بود هیچکس از آنها دست بسته کشته نمی‌شد. اما 
تسلیم‌شدند وبه ذلت افتادند.» 

گوید» از پس این سخن يك جمعه یبود آنگاه به روز جمعه با باس سپید 

بیامدك و گفت: «ای مردم م از زندگی نحسته شده‌ام دعانی می کنم آمین گویید» 
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آنگاه از پس نماز دست برداشت و گفت: «خدایا اکر مر اعیری پیش‌توهست‌زودتر 
مرا سوی خحو بش‌بر» و کسان آمین گفتند. 

گوید: پس برفت وهنوز از دیده‌ها نهان نشده بودکه بیفتاد؛ اورا به‌خانه‌اش 
بردند. پسرش عبدالله را جانشین کرد وهمان روز بمرد. 

گوید: پس از آنپسرش بمرد وخاید را جانشین کرد. 

علی‌بن محمد گو بد: وقتی ز بادبن سمبه بمرد عبدالله‌ین خالدین اسید را در 
کوفه جانشین کرد و سمر5ین جندب فز اری را نیز در بصره جانشین کرد که هیسجده 
ماه بر بصر د بماند. 

جعفر بن‌سلیمان ضبعی گوید: از پس زباد» معاوبه سمره را ششماه بر بصره 
نگهداشت سیس اورا برداشت. 

کو بد: سمره گفت: «خدا معاوبه را لعنت کند به حدا اکُر عدا را جنان 
اطاعت کرده بودم که اطاعت معاویه می کردم» هرکز عذابم نمی کرد.» 

مسلم‌عجلی گوید: به مسجد گذشتم» یکی پیش‌سمرهآمد وز کات مال‌عویش 
را بدادءآنگاه به درون رفت ونماز آغاز کرد» یکی بیامد و گردنش را بزد که‌سرش 
درمسجد افتاد وتنش طرف دیکربود؛ ابو بکره از آنجا گذشت و گفت: «خداسبحانه 
گو بد: قدافلح من‌تز کی وذ کر اسم ربه فصلی»۲ 


بععی : هر که مصفا شد و نام پروردگار خویش را یادکرد و نماز کرد رستکار 


گوید: این را بدیدم وسمره نمرد تا لغوه‌گرفت وبه بدترین وضعی بمرد. 

گوید: حضور داشتم که مردم بسیار پیش وی آوردند کسانی نیز پیش او 
بودند» به بکی می گفت: «دین توجیست؟» 

می گفت: «شهادت می‌دهم که خحدایی جز حدای بکانة بی‌شر بك نیست و 
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محمد بنده و فرستادة اوست واز حروریان بیزارم» اما اورا پیش می‌بردندو کردانش 
را می‌زدند» تا بیست وچند کس کشته شد. 

به کته ابومعشرو واقدی در این سال سعیدبن عاص عامل مدینه سالار ‌ 
بود. 

پس از آن‌سال پنجاه وچهارم در آمد. 


سخن ازحو ادت 
سال بنجاهو چهازم 


غرای زمستانی محمدین مالك وغزای تابستانی‌معن‌بن‌بزید سلمی به‌سرزمین 
روم در این سال بود. 

به کفتهةٌ واقدی در همین سال جنادةبن ابی امیه به دربا نزدبك قسطنطنبه 
جزیره‌ای را گشود که ارواد نام داشت. 

کوید: : تبیع تبیع‌پسر زن کعب می گفت: : «وقتی ابن بله که‌می‌بینید کنده شود وقت 
رفتن ماست.» 

گوید: بادی شدید وزید وپله را کند وخبر مرک معاو به آمد با نامه بزبد و 
دستور باز گشت. پس ما باز کشتیم پله ویر ان ماند ورومیان آسوده حاطر شدند . 

در همین سال معاو یه سعیدین عاص را ازمدینه برداشت ومروان‌بن حکم را 


عامل آنجا کرد. 


سخن از سبب عزل سعید 
ز گماشتن مر وان 


جویریةین اسماکو ید: معاو به» مروان وسعیدین عاص را برضد همدیکر 
تحرياگ می کرد به سعیدین عاص که عامل مدیسنه بود نو شت که خانه مرو ان را 
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و بران‌کن اما ویران نکرد. بار دیکّر نامه نوشت که ویران کند امانکرد. 
گو بد: معاوبه اورا برداشت ومرو ان را ولایتدار کرد. 
اما به کفتةٌ محمدبن عمر.معاو به به سعیدین عاص نامه نوشت و دستور داد که 
«سه امو ال مروان را بگٌیرد و خالصه (صافیه) کند. فدكك را نیز که به‌مروان بخشیده 
یی 
گوبد: سعید به‌معاویه در این باب نامه نوشت و گفت: «وی حویشاو ند 
نزديك است» معاویه بار دیگر نوشت و دستور داد اموال مروان را خالصه کند. 
سعید هر دو نامه را بر کُرفت وبه کنیز کی سپرد. 
گوید: وقتی سعبد از کار مدینه معزول شد معاویه به‌مسروان‌بن‌حکم نوشت 
و دستور داد که اموال حجازسعیدین‌عاص را بگیرد. نامه را همراه عبدالملك پسر 
حویش برای سعید فسرستاد و گفت: « اکر چیسزی بجز نامه امیر »ومنان بود اعتنا 
نمی کر دم.» 
سعید دو نامه را که معاویه در بارة امو ال مرو ان به اونوشته بودودستور کرفتن 
آنرا داده بود عواست وپیش مروان برد. مرو ان گفت: «وی بیشتر از آنچه‌مامی کنیم 
رعایت ما را می کر ده است۰» و از گرفتن اموال سعید خودداری کرد. 
آنگاه سعد به‌معاو به توشت: 
« عمل امیرمومنان شگفت آور است که ما حویشاو ندان را با هم 
«کینه‌توزمی کند» امیرمومنان با آن بردباری و صبوری و گذشت. همان 
رمی کند که از بیگانگان نیز ناخوشایند است‌که میان ما تفرقه و دشمنی 
«می‌افکند که فسرز ندانمان به‌ارث بر ند. به‌خدا اگسر فرزندان بسك پدر 
«نبودیم ور ابطه‌ای جز حمدلی برباری خلیفةٌ مظلوم نبود. می‌باید اين را 
«رعایت کنیم؛ اما خو بشاو ندی بهتر است.» 


معاو به بد 
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رایمه نوشت و عذرخو است و کت که رفتاری بهتر ازایسن حو اهد 


او 2۱01 هر طیه 1 ۵۳ 
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اکنون به حدیث جویریةین اسما باز می‌گردیم. 

گوید: وقتی مروان و لابتدار شد معاو یه به اونوشت که: خانة سعید ر او بر ان 
کن واوفعله # فرستادو بر نشست که خانه را ویران کند. 

سعید بدو گفت: «ای ابوعبدالملك خانهٌ مرا وبران م ی کنی؟» 

گفت: «اری» امیرمومنان به من نوشته» اک نوشته بود خانهةٌ حودم را هسم 
ویران کنم می کر دم.» 

گفت: «اما من این کار را نمی کردم.» 

گفت: «اگر به تونوشته بود ویران می کردی» 

گفت: «هر کر ای ابوعبدالملك» 

گوید: آنگاه به‌غلام خحو یش گفت: «بر و نامه معاوبه را پیش من آر.» 

گوید: پس نامه معاوبه را که دربارة ویرانی خانهً مروان به سعیدبن‌عاص 
نوشته بود بیاورد. 

مرو ان گفت: «ای ابوعثمان به تونوشته بود خانهةً مرا ویران کنی اما نکردیو 
به من نگفتیآ» 

گفت: «هر کر خانه‌ات را ویر ان نمی کر دم ومنت سار تونسگردم ماو ره 
می‌خو است ما را به جان حم اندازد.» 

مرو ان گفت: «پدر ومادرم به فدایت به خدا حرمت و اعتبار تواز همهْما بیشتر 
است ۰) 

گوید: مروان باز کشت وخانهٌ سعید را ويران نکرد. 

ابومحمدبنذ کو ان فرشی گو بد: سعیدبن عاص پیشر معاء به امد که بدو گفت: 

«ای ایو عمان ابوعبدالملك حطور بود .» 


* کلمد متن 
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گفت : «ولایت ترا به نظام آورده وفرمان ترا به کار می‌بندد) 

کفت: «رهمانند نانداری است که بخته| ند واومی‌خورد.» 

گفت: «ابدا به‌حداای امیرمومنان بامردمی‌سرو کاردار د که تازیانه برای آنها 
نمی‌تو ان برداشت وشمشیر بر آنها رو انیست همانند تیر به هم پیوسته‌اند» تیری به 
نع تواست ونیری به ضررت.» 

کفت: «چه چیز شما را از هم دور کرده است؟» 


گفت: «از من براعتبار عویش بیمنا است» من نیز بر اعتبار خویش از او 


کفت: «رفتار تر با وی جکُو نه است؟) 
گفت: «درغیاب اورا حرسند می کنم» در حضور نیز اورا حرسندمی کنم» 

گفت: «ای ابو عثمان در اين گر فتاریها ما را رها کردی؟» 

گفت: «بله» ای امیرمومنان بار گران بردم که به دور اندیشی حاجتم نباشد 
ززديك مانده‌ام اگر دعوتم کنید می‌پذیرم؛ اکر بروی بروم » 

در اين سال معاو به سمرةبن‌جندب را از بصره برداشت وعبد اللهبن عمرو بن 
غبلان را بر آنجا گماشت. 

علی‌بن محمد گوید: عبدالله‌بن عمروبن غیلان ششماه ولابتدار بصسره بود و 
غتایی ین و اسالان حکیانان قوف دوه 


در این سال معاو به .ید ائله دن زیاد را و لا بتدار خر اسان درد. 


عسدالله بن ز بادبر خر اسان 


محمدین ابان قرشی کوید: وفتی زباد مرد عببدالله پیش معاو به رفت که ازاو 
پر سید: «بر ادرم کیرا بر کوفه گماشت؟» 
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کُفت: «عبدالله‌بن خحالدین اسید» 

گفت: « کی را بر بصره کماشت؟» 

گفت: «سمرةبن جندب فز اری» 

معاو به گفت: «اکر پدرت به کارت کرفته بود» به کارت می گرفتم.» 

عبیدالله بدو گقت: ترا به عداکاری کن که پس از تو کسی به من نگوید: 
«اگر پدرت وعمویت ترا ولایتدار کرده بود ولایتدارت می کر دم.» 

گوید: و چنان بود که وقتی معاویه می‌حواست یکی از بنی‌حربت را به کار 
گیرد اورا ولایتدار طایف می کرد؛ اگر کار اورا می‌بسندید ولایتداری مکه را نیز به 
او می‌داد و ار حوب ولابتداری‌می کرد وقادرو خویش را وب سامان می‌داد؛ 
مدینه را نیز به اومی‌داد. 

گو ید: وجنان بودکه وقتی کسی را ولابتدار طایف می کرد می کفتند: «وی 
ابجد (ابی جاد) می‌خو اند» وجون او را ولایتدار مکه نیز می کرد می گفتند:«قر آن 
می‌خحو اند»و جون و لا بتدار مدینه نیز می کرد می گفتند: «مهارت بافت .» 

گوید:وقتیعبیدالله آن‌سخن بگفت‌معاو به‌اور او لابتدار خر اسان کرد و بدو گفت: 
«دستوری که به توداده‌ام همانست که به دیگر عاملا نم می‌دهم؛ اما سفسارش خحاص 
خویشاوندی را نیز به تومی کنم که‌ازخاصان منی» بسیار را به اندلك مفروش.مراقب 
خحویشتن باش. از دشمن به همین بس کن که تکلیف خحویش را انجام دهد تا به 
زحمت پیفتی وما را نیز به زحمت نیندازی. در خوبش را به‌روی کسان باز نگهدار 
تاتوو آنها همدیگر راتوانید شناخت. وفتی به کاری مصمم شدی با مردم بگوی و 
هیچکس طمع تغییر آن تبرد وتفاضای تغییر نکند . وفتی با دشمن رو به روشدی و 
روی زمین بر توچیره شدند» نباید زیر زمین را از دست تو بکیرند» وقتی باران تو 
حاجت همیاری داشتند از همیاری آنها دریع مکن.» 

ابن اسحاق‌گوید: وقتی معاو یه عبیدالله‌بن زباد را ولایتدار کرد بدو گفت : 
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راز خدا بترس ورچیزی را به ترس خدا مرجح مدار که ترس خدا پاداش نيك دارد. 
آبروی خو بش ۳ از آلایش بدار. و قتی پینانی کردی وفا کن» بسبار را به اندله 
مفروش» هیج کاری را فاش مکن نا مصمم شوی وچون فاش کردی کسی آنرا تغییر 
ندعد. وفتی با دشمن مفابل شدی از دمه بیشتر بکوش قسمت مطابق کتاب جدای 
کن. هیچ کس را به چیزی که حق ندارد امیدوار مکن ودیسج کس را از حقی کسه 
دارد نومید مکن.» 

آنگاه با وی‌ودا ع گفت. 

مسلمه کو ند : عبیدالله در انعر سال بنجاه وسوم از شام در آمد در ابن وقت 
بیست وپنج سال داشت؛ اسلم پن‌زرعة کلابی را از پیش سری خراسان فرستاد که 
حر کت کرد. جعدین قیس نمری با وی از شام در امد که پیش روی اورئای زباد 
می‌خو اند وعبیدالله آن روز چندان کر بست که عمامه‌اش بیفتاد. 

کوید: ۶.بدالله به خر اسان رسید» آنگاه از نهر کدشت و سوار شتر سوی 
کوهستان بخارا رفت. وی نخستین کس برد که با سیاه از کوهستان‌بخارا عبور کرده 
بود» ور امیثن‌را با يك نیمه بیکند کشود و کروه بخاربه را آنجا فر اهم کر د. 

کو بد: عبیدالله در بخارا با تر کان تلاقی کرد. قبج‌خاتون زن شاهشان‌همر اه 
وی بود. وقتی خدا هزیمتشان کرد فرصت نشد که مردو باپوش خویش رابه پا کندء 
یکی را به پا کرد ودیگری به جا ماند که بد دست مسسلمانان افتاد وجوراب را به 
دو بست هزار درم قیمت کردند. 

عبادبن حصن گوید: هیچکس را دلیر تر از عبیدالله‌بن زیاد ایدم جمعی از 
تر کان در خر اسان به ما حمله بر دند: دبدمش که می جنکید و به آنها حمله می‌ برد و 
ضر بت می‌زد و از دیدمانهان‌می‌شد آنگاه پرچم‌عویش را بلند می کرد که خنون از 
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حوب تبراندازی می کردند . 

کو بد: حمله تر کان که در ایام زیاد در بخار | رح داد از حمله‌های‌مهم خر اسان 
دود. 

هذلی گوید: حمله‌های حراسان پنج‌بود: احنف بن قیس با چهار حمله مقابله 
کرد: بکی میان قهستان وابرشهر بود و سه حملد در برغاب حملهٌ پنجم حملةٌ قارن 
بود که عبدالله‌ین‌خازم آثر | درهم 

مسلمه کو بد: عبیدالله‌بن زیاد دوسال در جر اساد بو د. 

به کَفتَةٌ واقدی وادو»عشر در این مال مرو ال بن‌حکم سالار حج بود که عاهءل 
مد لنه سر بود. عامل کو فه عبد الله ین خا لد و بی قو لی ضحالكبن مس بو د. عاه‌ل بصر هن 
عبدالله عمرو بن غیلان بود. 

آنگاه سال بنجاه و پنجم‌در آمد. 


سجن از حوادت 
سال پنجاه و ,پنجم 


به کفتَةٌو اقدی از جمله حو ادث این‌سالغر ای زمستانی سفیان‌ین عوف‌ازدی‌به د 
به سرز مین‌روع . 

بعضی دیگر گفته‌اند: آنکد در این سال به غز ای ز مستانی سرزمین روم رفت 
عروةین محرز بود. 

بءعضی دیگر کفته‌اند: عبدالله‌ین‌فیس فزاری به غر ای زمستانی رفت . 

بعضی دبکر کفته‌اند مالك‌ین عبدالله‌بو د. 

در حمین‌سال معاو به» عبدالله‌ین‌عمر وین غبلان را از بصر دبرداشت و عبیدالله 
ابن‌ز یاد راولابتدار آنجا کرد. 
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سجن از اینکه چر | معاو به 
عمدالله دا از بصر د بر داشت 
و عسبدالله دا کماشت؟ 


علی‌بن »حمد گوید: عبدالله‌بن عمروین غیلان بر منبر بصره سخن می کرد 
یکی از مردم بنی‌ضیه ریکك براوپر انید. 

به كفتة ابوالحسن این کس جبسیر نام داشت پسر ضحالث و یکی از مردم‌بنی 
ضرار بود. 

ک رد : بدا لاه گفت دست او را بر بدند. وشعری به این مضمون خواند: 

(رشمو ابی واطاعت و تسلیم 

«برای بتی تمیم بهتر است‌ومناسبتر» 

آنگاه بنی‌ضبه پیش وی آمدند و کفتند: «بار ما با حویشتن بد کرد اءیر نیسز 
در ذار عقو بت وی افراط کرد. بیم داریم خبر وی به امیرمق‌منان رسد واز نزد وی 
دستور عموبتی خاص يا عام برسد. اگّر رای امیر باشد نامه‌ای نویسد که یکی ازما 
پیش امیرمو «نان برد وضمن آن خبر دهد که دست این شخص را از روی بدگمانی 
بر بده وسرب آن روشن نبوده است» 

پس تبدالله نامه‌ای به معاوبه پرشت و آذر | نکهد اشتند تا سال نودر رسید. 

به کته ابو الحسن بیشتر از ششماه نکّه داشتند. 

کو بد: انگاه عبدالله سوی مسعاو به رفت» ضبیان نیسز بر فتند و گفتند: «ای 
امیرمومنان» دست دار مارا به‌ستم بریدد واينك نامه‌ای که به تو نوشند.» 

معاو یه نا.ه را خو اند و گفت: «قصاصی از عاملان من رو انیست و انجام‌شدنی 
یست اکر خواهید به بار شما غرامت (دیه) دهم.» 


کفتند: «غر امت بدد) 
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گوید: بس معاو به غرامت وی را از بیت‌المال بداد وعبدالله را معزول کرد 
و گفت: «هر که را می‌خو اهید و لایتدار شهر شما کنم معین کنید.» 

گفتئد: «امیرمومنان بر ای ما معین کند» 

کو ود: معاو یه رای مر دم بصره را دربارة ابن‌عامر می‌دانست از این‌رو کفت: 
«ابن‌عامر را که اعتبار وعفاف وپالكا سیرتی او را دانسته‌ایدمی‌خو اهید؟) 

گفتند: «امیرمق‌منان بهتر داند» 

معاو به این سخن را مکرر می کرد تاآنها را بیازماید» آنگاه گفت: « بر ادر 
زاده‌ام عبیداللهبن زیاد را ولایتدار شما کردد» 

علی‌بن محمد گوید: معاو یه به سال پنجاه و پنجم عبدالله‌ین عمرو را از بصره 
برداشت وعبیدالله‌بن زیاد را ولابتدار آنجا کرد. عببدالله نیز اسام‌بن زرعه را بر - 
خر اسان کماشت که غزابی نکرد وجابی را نگشود. 

گوید: «عبیدالله عبدالله‌بن حصن را سالار نگهبانان خویش کرد » قضا را به 
زرارةین اوفی داد» سیس اورا معزول کرد و فضا را به ابن‌اذینه عبدی داد. 

در همین سال معاو به» عبدالله‌ین خالدین اسید را از کوفه برداشت و ضدحاك 
ابن قیس‌فهری را بر آنجا گماشت. 

در این سال مروان بن حکم سالار حسج بود؛ اين را از ابسومعشر روایت 
کر ده‌اند. 


آنگاه سال پنجاه وششم در ۳ 


سخن از حوادت سال 
بنجاه وششم 


در ابن سال جنادةین ابی اهیه و ده فو لی عبدالر حمان‌یبن مسعود به عزای 
زمستانی به سرزمین روم رفت. 


سح | 
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کوبند: در این سال یزیدین شجرءة رها وی به غزای در بارفت وعیاض‌بن 
حارت به غزای حشکی. 

در این سال چنانکه در روایت ابی مسعشر آمده عتبة بن ابی‌سفیان سالار حج 
بود. 

وهم در اين سال به ماد رجب معاویه‌عمره کرد. 

در همین سال معاویه مردم را دعوت کرد که با پسرش یزید به جانشینی وی 
بیعت کنند واورا و لیعهد خویش کرد. 


و لیعهدی بر یبد 


شعبی گو بد: مغیره پیش معاویه آمد وخواست که اورا از کار معاف دارد و از 
ضعف شکابت کرد. معاوبه اورا از کار برداشت ومی‌خو است سعیدبن‌عاص را 
ولابتدار کند. دبیر معاویه از این خبر بافت وپیش سعید رفت و به اوخبر داد. یکی 
از مردم کوفه ربیعه؛ با ربیع؛ نام از مردم خزاعه پیش سعید بسوده وی پیش مغیره 
رفت و گفت: «ای مغیره پند ارم امیرمومنان از تو آزرده است. ابن‌حتس دبیر ترا 
پیش سعیدسن عاص دیدم که بدو خبر داد که امیرمومنان او را ولاتدار کو فه 
می کند.» 

مغیر د گفت: «چرا شعر اعشی را به باد نداشت که گو بد: 

«مگر پرورد کارت نود که به محنت افتادی 

«شاید پرورد کارت كمك کند» 

تامل‌باید»تامن پیش یزید روم»] نگاه پیش یز بدرفت‌ودربارة بیعت»با وی‌سخن 
کر د که بزید این را با پدرحویش بگفت که مغیره را سوی دوفه باز فرستاد. 

گو بد: دبیر مغیره» اين نیس پیش وی‌آمد و گفت: «با تودغلی نکردم و 
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خیانت نیاوردم ولایتداری ترا نیز نا حوش نداشتم اما سعید را برمن منتی بود و 
حق خدمتی» خو استم‌سپاس اوراداشته باشم.»و مغیره از اونعشنوذشد و به کار دبیری 
باز برد. 

گوید: مغسیره در کار بیعت یزید بکوشيد و در این باب کس پیش معاو یه 
فرستاد. 

مسلمه گوید: وقتی معاویه می‌خواست برای بزید بیعت بگیرد به زیاد نامه 
نوشت واز اومشورت خواست. زیاد عبیدین کعب نمیری را پیش خو اند و کفت : 
«هرمشورت خواهی را معتمدانی بابد وهررازی‌را امانتداری شاید. . مردم دوصفت 
دارند: فاش کردن راز و گفتن اندرز باناکس. راز دار یکی از دو کس است: یادرد 
آخرت که امید ُواب دارد با مرد دنیا که شرف نفس دارد وعقلی که حرمت او را 
حفظ کند. ومن این جیزه‌ادا در تو آزموده‌ام و پسند‌یددام ترا برای کاری خحو انددام 
که به نامه نتوان گفت. امیرم‌منان به من نوشته که عزم دارد برای بزید بیعت‌بکیرد 
واز جنبش مردم بیم دارد وامید دارد موافقت کنندواز من مشورت حواسته. کار 
مسلمانی وسامان آن سخت مهم است. یزیدلاابالی است وسهل انگار ودلبسته شکارء 
امیرمژمنان را ببین وپیغام من برسان وخرده کاری های یزید را با وی در میان نه و 
یک و که در این کار تأمل باید که منظور بهتر انجام می‌شودء شتاب مکن که وصول 
به هدف با تأخیر بهتر از انکه باشتاب از دست برود.» 

عسیدا لله گفت: - جز این‌مطلب دیگر نسیت!) 

گفت: «جه مطلبی؟» 

گفت: «رأی معاو یه را به تباهی مبر و پسرش را منفور وی‌مسکن. من یزید را 
نهانی می‌بینم و از جانب تو می‌گویم که امیرمومنان به تر نامه نوشته ودر بارةبیعت 
اومشورت خواسته وتواز مخالشت مردم بیم داری به سبب پاره‌ای چیزها که از او 
نمی‌پسندند ورای تواین است که این چیزها را رها کند که حجت امیرمومنان با 
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مردم قوی شود و کار تو آسان شود بدین سان یزید را اندرز داده‌ای وامیرمومنان 
را حشنود کرده‌ای و از نگرانی‌ای که در موردکار امت داری بر کنار مانده‌ای.» 

زداد گفت: «رسخن درست کَفتی به بر کت خدای حر کت کن» اگر شحه 
گرفتی سباس توداریم و اگر خطایی بود از سردغلی نیست و ان‌شاءالله از نو دود 
ماند.) 

کفت: ررما ] نجه دانیم گوییم وقضای خحدا طبق علم اورود.» 

گرید: عبید پیش بزید رفت وبا وی گفتکو کرد زیاد نسیز به معاویه نامسه 
نوشت و کفت تامل کند وشتاب نیارد. معاویه این را پذیرفشت ویزید از بسیاری 
کارهای خود دست برداشت» پس از آن عبید پیش زباد باز کش ت که تیولی بدو 
واد . 

علی بن مح<مد کو بد: وقتی زیاد بمرد «عاوبه نامه‌ای را نحو است و برمسردم 
فرو خو اند که اکر بمیرد یزید جانشین اوست. یزید و لیعهد شد و از همه مردم برای 
او بیعت گرفت مکّر پنج کس 

اپن‌خون دُو ید: «همه مر دم با یز بدین معاو به بیعت کردند» مکر حسین بن‌علی 
و خبدالّ‌بن عمروعبدال‌ین زبیر وعبدالرحمان‌بن ابی‌بکروعبداللهبن عباس و چرن 
معاو به به مدینه آمد حسین‌بن علی را حو است و گفت: «ربر ادر زاده‌ام » مردم همه 
باین کار گردن نهاده‌اند مگر پنج کس از قریش که تور اهشان می‌بری» بر ادر زاده‌ام 
ترا به مخالفت من‌حه حاحت! 

گفت: من راهشان می‌برع». 

کفت : «ابله تو راهشان می بر ی» ۱ 

گفت: «آنها را بخواه اکر بیعت کردند من نیز یکی از آنها هستم و گرنه 
دربارة من با شتاب کاری نکرده‌ای» 


کفت: «انوقت بیعت ی کنی(_ ِ( 
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گفت: «آری» 

گوید: از اوقول خحواست که گفتگو بشان را به هیچ کس خبر ندهد . 

گوید: نخست طفره رفت وعاقبت قول داد وبیرون رفت. 

آبنز بر یکی را در راه وی نشانیده بود که گفت: «بر ادرت‌اینز بیر می کو ید 
جه شد؟» و جندان‌اصر ار کرد که جیزی از اودر آورد. 

گوید: معاویه پس از حسین»ابن زبیر راحواست و گفت: « همة مردم به این 
کار گردن نهاده‌اند مگر پنج کس از قری شکه توراهشان می‌بری. ای برادر زاده 
تورابه مخالفت حه حاجت"؟» 

گفت: «من راهشان می‌برم؟» 

گفت: «بله» توراهشان می‌بری» 

گفت: «آنها را بخواه اگر بیعت کردند من نیز یکی از آنها هستم و کر ند 
دربارة من باشتاب کاری نکرده‌ای» 

گفت: «آنوقت بیعت می کنی؟» 

کفت: «آری» 

گوید: حواست از اوفول بکیرد که گفتکویشان را به هیچ کس خبر ندهد. 
امااینز بیر گفت: «ای امیرمومنان مادر حرم خداعزوجل هستیم و پیمان با خداسنگین 
است»و قول نداد وبرون شد. 

گوید: پس از آن عبدالل‌بن عمررا خواست وبا وی نرمتر از ابن زبیر سخن 
کرد گفت: «نمی‌خو اهم امت محمد را از پس خویش چون گلهةً بی‌چو پان رها کنم: 
همه مردم به اين کار کُردن نهاده‌اند» مکر پنج کس از قرش که تو راهشان می‌بری. 
ترا به مخالفت جه حاجت؟1ه 

گفت: «می‌خواهی کار ی کنی که مذموم نباشد وخو نها را محفوظ دارد و به 
و سیلهة آن منظور توانجام‌شود»_ 
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گفت: «بله می‌خو اهم» 

گفت: «به مجلس می‌نشینی ومن می آیم وبا توبیعت می‌کنم که از پس تو 
برهرچه امت اتفاق کرد من نیز از آن پیروی کنم» به خدا ار پس ازتوامت بريك 
بنده حبشی اتفاق کند من نیزاو اتفاق امت تبعیت می کنم.» 

گفت: «بیعت می کنی!» 

گفت: «اری» 

گوبد: پس بیرون رفت وبه خانة‌عویش درشد ودر ببست. کسان سوی وی 
می آمدند و اجازه‌می‌خو استند که نمی‌داد. 

گو بد: آنگاه عبدالرحمان بن‌ابی‌بکر را حواست و گفت: « ای پسر ابی‌بکر 
با کدام دست و کدام پا نا فرمانی می کنی [» 

گفت: «امیدوارم خیر باشد» 

کفت: «به دا آهنک آن داشتم که تر | بکشم» 

گفت: «اکر جنین کرده بودی خدا در دنیا ترا لعنت می کرد و در آخعرت به 
جهنم می‌برد» 

گوید: و از ابن‌عباس یادی‌نکرد. 

در اين سال عامل مدینه مرو انابن حکم بود. 

عامل کو فه» فحالاین قیس بود 

عامل بصر ه عبیدالله‌بن زیاد بود. 

عامل خر اسان سعیدین عنمان‌بود. 

سبب و لابتداری سعیدین‌عثمان بر خر اسان چنان بود که محمدین حقص گو ید: 
سعیدبن‌عثمان از معاویه خو است که اورا بر خر اسان گمارد. 

گفت: «عبیدالله‌بن زباد آنجاست» 
اشت تا به كمك اوبه جایی رسیدی که کس توس 


۳۸۷۰ ترجمه تاریخ طبری 


نر سد وطمع نیارد اما سیاس کوشش اونداشتی و باداش نعمتهای وی را نسدادی و 
اين را- یعنی‌پزیدرا- برمن مقدم داشتی وبرای اوبیعت گرفتی؛به حدا من بدشخص 
و پدر ومادر از اوبهترم» 

معاویه گفت: «کوشش پدرت شابستة پاداش بود وسباسگزاری من آن بود که 
درکار حونخواهی وی چندان کوشیدم که‌کارها آشفته شد وحو بشتن‌را در ایسن‌کار 
ملامت نمی کنم. امابرتری پدرت برپدر یزید» به خدا پدرت از من بهتر است وبه 
پیمبر حداصلی‌الله‌علیه‌وسلم نزدیکتر» اما برتری مادرت انکار پذیر نیست که يك‌زن 
قرشی از يك زن کلبی بهتر است به حدا چه وش است که عرصهً غوطه بر از 
مردانی همانند توباشد به باری یزید.» 

یزیدگفت: «ای امیرمومنان پسر عموی تواست و تواز همه کس شایسته تری 
که در کار وی بنگری ترا در مورد من‌ملامت کرد اورا خشنود کن» 

گوید: پس معاویه اورا و لایستدار خر اسان کرد و اسحاق‌بن‌طلحه را به 
حراجکیری آنجا گماشت . 

گوید: اسحاق پسر خالهةٌ معاویه بود و مادرش‌ام ابان دختر عتبةبن ربیعه بود 
وچون به ری رسید آنجا بمرد وسعید عهده‌دار خراج وجنگ خر اسان شد . 

مسلمه‌گوید: سعید راهی خراسان شد؛ اوس‌بنثعلبة تیمی» صاحب قصر اوس 
وطلحةبن عبدالله‌ین حلف‌خزاعی ومهلب‌بن ابی‌صفره ور بیعة‌ین عسل‌از بنی‌عمروبن 
پربو ع» نیز با وی برفتند. 

گوید: گروهی از بدوبان بودند که به دره فلج راه زایران‌حجر امی‌بریدند 
به سعید گفتند: «اینجا گروهی هستند که راه حاجیان را می‌زنند و راه را نا امسن 
می‌کنند چه شود آنها را با خویش ببری» 

گوید: گروهی از بنی‌تمیم را همراه برد که مالك‌ین ریب مازنی از آن جمله 
بود؛ با غلامانی که همراه وی بودند وشاعر در بارة آنها رجری گفته به این‌مضمود: 
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«خدابت از قصیم تحات دهد 

«واز ابوحردبه بد کار 

«وغویث فاتح لنکه‌های بار 

رو ما لك وشمشیرزهر آگین او) 

کوبد: سعیدبن عثمان به حر اسان رسیدواز نهر عبور کرد و به سمرقند رفت 
که مردم صغد به مقابلةً وی آمدند ويك روز تا شب مقابل هم بودند» آ نگاه‌بی جنک 
باز کشتند ومالك‌بن ریب در مذمت سعید شعری گُفت به ابن مضمون: 

«بردر صغد از ترس چنان می‌لرزیدی 

« که بیم داشتم نصر انی شوی 

«عثمان وقتی برفت؛ تاآنجا که دانم 

«بجزنسل خویش چیزی نداشت 

«اما اگر بنی‌حرب نبودند 

«خو نهای شما حدر شده بود» 

گوبد: روز بعد سعید به مقابلةً صغدیان رفت و آنهانیز بیامدند که بسجنگید و 
هزیدتشان کرد ودر شهرشان محاصره‌شان کردند که به صلح آمدند و پنجاه نوجو اناز 
ابنای بزر کان حویش بدو کرو کان دادند که پیش وی باشند . 

کوید: آنگاه از نهر گذشت ودر ترمذ اقامت‌گرفت. 

گوید: سعید به قرار وفا نکرد وجوانان‌گرو کان را با حود به مدینه آورد. 

گو بد: وقتی سعید به خحراسان آمد» اسلم‌بن زرعهٌ کلابی از جانب عبیدالله 
ابن‌ز باد آ نجابود وهمچنان آ نجا پبود تا عبیدا للهبن زیاد فرمان دوم اورا بو لاتداری 
عراسان نوشت وچون نامة عبیدالله به اسلم زسید شبانه پیش سعیدبن عشمان رفت 
که کنیز وی پسری بینداخت. سعید می گفت: «به عوض وی یکی از بتی‌حرب را 
می کشم» و جو ن پیش معاو به آمد از اسلم شکایت کرد و قیسیان خشم آوردند. 


و 
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گوید: «هماء‌ین قبیصة نمری پیش معاویه آمد که چشمانش قرمز شده‌بود بدو 
گفت: «ای همام چشمانت قرمز است.» 

گفت: «در جنگك صفین قرمزتر از این بود» ومعاویه از این سخن درهم شد 
وچون سعید چنین دیداز اسلم چشم‌پوشيد و اسلم‌بن زرعه دوسال از جانب عبیدالله 
این زیاد ولایتدار خر اسان‌بود. 


۲ ناه سال بنجاه 
دهفتم در [ مد 


در اين سال عبدالله‌بن قیس به غزای زمستانی به سرزمین‌روم رفت. به گفتة 
واقدی» در همین سال به ماه ذی قعده مرو ان از مدینه برداشته شد به روایت دیگر 
در این سال نیز مروان ولابتدار مدینه بود . 

به کفتَةٌ واقدی وقتی معاویه مروان را از مدینه برداشت » ولیدبن عتبةین 
ابی‌سفیان رابر آنجا گماشت. ابو معشر نیز چنین گفته است. 

در این سال عامل کوفه ضحالین قیس بود. 

عامل بصره عبیدالله‌بن زباد بود 

وعامل خحراسان سعیدین عثمان‌بن عفان 

آنگاه سال پنجاه وهشتم در آمد 


سخن از حوادث 
سال بنجاه وهشتم 


به گفتهٌ ابومعشر در این سال به ماه ذی‌قعده » معاوبه» مرو ان را از مسدیند 
برداشت وو لیدین عتببن ابی‌سفیان را امیر آنجا کرد . 
در همین سال مالك بن‌عبدالله خثعمی به غزای صرزمین روم رفت. 


سس سم 
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در اين سال و لیدبن عتبةین ابی سفیان سالار حج شد. اين را از ابسومعشرو 
واقدی روایت کرده‌اند. 

در همین سال معاو به» عبدالرحمان‌بن عبدالله ثقفی‌را ولایتدار کوفه کرد 
و ضحالاین قیس‌را معزول کرد. عبدالرحمان پسسر اما لحسکم‌خو اهر معاو به بود. در 
ابام وی جمع خارجیانی که مغیرین شعبه بز ندانشان کرده بود از زندان در آمدند» 
همانها کد بامستوردین علفه بیعت کرده بودند و مغیره بر آنها ظفر یافته بود و به‌ز ندان 
بودند وجون مغیره بمرداز زندان در آمسدند. 

عبداللهین عقبه غنوی گوید: حیان‌بن‌ظیان‌سلمی‌باران عویش را فراهم آورد 
آنگاه حمدخدا گفت و ثدای‌وی کر دو به آ نها گفت:«اما بعد» حداعزو جل‌جهادر ابر مامقرر 
کرده» بعضی از ماتعهد حویشر اانجام‌داده‌ندو بمضی دیگر به جامانده‌اند آنها نیکان 
بوده‌اند که فیض فضیلت دافته‌اند» هر کی از ما که به جامانده همانند گذشتگان جان 
باحتةٌ ماس ت که سابقه نیو بافته‌اند» هر کس از شما که خدا و پاداش اورا می‌خو اهد 
به راه پاران و برادران عویش رود تا خدا ثواب دنیا وئواب آ رتش دهد که حدابا 
نیکو کاران است.» 

معاذین جوین طابی گفت: «ای مسلمانان» به حدا اکر می‌دانستم که و قتی‌پبکار 
ستمگران و انکار ستم را رها کنیم به نزد خدا معذور خواهیم بود ترك پیکار آسانتر 
وسکتر از پیکار بود» و لی دانسته‌ایم و بقین‌داریم که‌معدور نخواهیم بود که‌عدایمان 
دل و گوش داده تا منکر ستم شویم و بی‌عدالتی را تغییر دهیم و با ستمگران پیکار 
کنیم.» 

آنگاه‌گفت: «دست بیار تا با توبیعت کنیم» پس با حیان بیعت کرد وقسوم 
نیز با وی ببعت کردند ودست به‌دست حیاند‌ین‌ظیان زدند ورسم‌بیعت به جا آوردند» 
واين در ایام امارت عبدالرحمان‌بن عبدالله ثقفی بود. وی‌پسر ام الحکم بود و سالار 
ان وتان 9 ی ولپ 


1 
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گوید: چند روز بعد» قوم در خانةٌ معاذین جوین طائی فراهم آمدند. حیان 
بن ظبیان به آنهاگفت: «بندگان‌خدا! ری خویش را بگویید» می‌گویید کجا روم؟» 

معاذگفت: «رای من این است که ما را سوی حلوان‌بری که آنجا فرود آیسیم 
که ولایتی است مبان دشت و کوه ومابین اين شهر ومرز - مقصودش از مرز» ری 
بود - وهر که از مردم این شهر ومرز وجبال وسواد عقيدة ما دارد سوی ما آید.» 

حیان بدو گفت: «دشمنت از آن پیش که مردم برتو فراهم آیند» پیشدستی 
می کند؛ به جان خودم نمی گذار ندتان تا کسان بر شما فراهم شوند» رای من این 
است که با شما به یکی از نواحی بیرون کوفه رویم. به‌شوره‌زار يا زراره یا حیره» 
آنگاه با آنها بجنگیم تا به پروردگار خویش واصل شویم به خدا می‌دانم شما کسه 
کمتر از صد کسید قدرت آن ندارید که دشمن خویش را هزیست کنید با سخضت 
آسیب برسانید» ولی وقتی خسدا بداندکه شما حویشتن را در پیکار دشمن اوو 
خودتان به محنت افکنده‌اید معذور خواهید بود واز گناه برون شده‌ابد.» 

ابوسلیمان شیبانی» عتریس‌بن عر قوب گفت: «ولی من با جمع شما همرآی 
نیستم» در ری خویش نيك بنگرید. گمان ندارم ندانید که من جنگ آشنایم و در 
کارها مجرب» 

گفتند: «آری؛ توچنانی که‌گوبی» ری توچیست!» 

گفت: «رای من این است که در این شهر برضد کسان قیام‌نکنید»شما اند کی 
هستید» در بسیاربه دا بیش زاین نمی کنید که‌حودتان را به‌دست آنها بدهیدوبا کشته 
شدنتان محو شد لشان کنید» تدبیر چنین نیست وقتی می‌خواهید بر ضد قومتان قیام 
کنید در کار دشمن تدبیری کنید که مایةً ز بانشان شود.» 

گفتند: «پس رای درست چیست؟» 

گفت: «به همان ولایت می‌روید که معاذبن جوین‌گفت» یعتی حلوان یاسوی 
عین‌التمر می‌رویم و آنجا می‌مانیم» وچون بر ادرانمان بشنوند از هر طرف سوی ما 
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آنند.» 

حیان‌ین تلبیان گفت: ربه خحد| اکر تووهمه بارانت به بکی از این دوجا روید 
هنوز جای نکُّرفته‌اید که سو اران مردم این شهر به شما می‌رسند» چرا حودتان رابه 
نابودی می‌دهید؟ به خدا شمارتان بسیار نیست که در این دنیا برستمگران متجاوز 
ظفر تو انید بافت. به یکی از نو احی همین شهر روبد وبا کسانی که خحلاف اطاعت 
حدا کرده‌اند در راه حدا بجنگید ومنتظر نمانید که با ابن کار سوی بهشت می‌رو بد 
وخویشتن را از فتنه بیرود می‌برید» 

گفتند: «اگر چاره نباشد مخالفت تونمی کنیم؛ مسا را به هر کسجا می‌خواهی 
لسر ۰)) 

گوید: پس حیان‌بن‌ظبیان صبر کرد تا آنحرین سال ولایتداری پسر امحکم در 
رسید اغاز سال که نخستین روز ماه ر بیع‌الاخر بود بارانش پیش وی فراهم آمدند 
و با آنهاگفت: «ای قوم خدا شمارا به نیکی وبرای نیکی فراهم آورده؛ به‌عدابی 
که جز اوخدایی نیست؛ از آن وقت که مسلمان شده‌ام از هیچ جبز دیا مانند این 
قیام برضد ستمگران‌گنهکار خرسند نشده‌ام» به خدا نمی‌خو اهم هسمةٌ دنیا از آن من 
باشدء اما خدایم ضمن این قیام از شهادت محروم دارد» ری من ایسن است ؟4 
برویم ودر ناحیه دارجریر جای‌گیریم وچرن دسته‌ها سوی شما آیند با آن‌ها پیک‌ار 
کنید.» 

عتریس‌بن عرقوب بکریگفت: «اگر در دل شهر با آنها پیکار کنيم» مردان 
با ما پیکار می کنند و زنان و کود کان و کسنیزان بالا می‌روند و مارا با سنسگث 
می‌ز تمد .» 

بکی از آنها گفت: « در این صررت بیرون شهر نزديك پل رویم» 

گوید: آ نجامحل‌زر اره بود که‌پس از آن بنیان گرفت مگر چند خانه که‌از پیش 


سانحته شده‌بود. 
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معاذبن جوین‌طایی گفت: «نه برویم ور بانقیا جای‌گیریم» خیلی زود دشمن 
سوی شما می آید» وقتی چنین شد با قوم مقابله می کنسیم و خانسه‌ها را پشت سر 
می‌گذاریم و از يك سمت با آنها می‌جنگیم» 

گوید: پس برون شدند» سپاهی به مقابلة آنها فرستاده شد که همک ی کشته 
شدند. پس از آن مردم کوفه عبدالرحمان پسر امحکمرا بیرون کردند. 

هشام‌بن محمد گوید: معاویه پسر امحکم را به کوفه گماشت که‌رفتار بدداشت 
و بیرونش کردند که پیش معاویه رفت که دایی اوبود و گفت: «ترا ولابتدار جایی 
بهتر از آن می کنم مصره» واورا ولایتدار مصر کرد و آنجا رفت. معاویةین‌حدیج 
سکونی خبر یافت و برون شد ودردومنزلی مصر با او روبه رو شد گفت: «پیش 
دایت بر گرد که ما رفتاری را که در کوفه با برادران ما داشته‌ای تحمل نمی کنیم.» 

گوید: پس عبدالرحمان پیش معاویه بر گشت» معاویةبن حدیج نیز پیش وی 
امد. 

گوید: وچنان بودکه وقتی می آمد راه را برای اوزینت می کردند وطاقهای 
سبزه‌میز دند . 

گوید: وقتی پیش معاو به در آمدم‌حکم آنجا بود که گفت. «ای‌امیر مومنان این 
کیست!» 

گفت: «به» این معاو به‌ین حدیج است» 

گفت: «خوش نیامد» آواز دهل شنیدن از دور حوش است»ه 

معاویةبن حدیج گفت «ای ام حکمآرام باش که شوهر کردی وبا حرمست 
نکردی» فرزند آوردی وشایسته نیاوردی» می‌خواستی پسر فاصقت ولایتدار ما شود 
وبا ما همان رفتار کند که با برادران‌کوفی ما می‌کرد؛ خداش توفیق ندهد» واکسر 


9 همستگ مثل زوان عرربی که کو بد: 2 سمع با لمعیدی خیرمن از" اه بعنی فصه‌هعید‌ی ۰ 
کوتوله. دآشنیدن‌هتر که اورا دیدن. م 
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چنین کند چنانش بزنیم که سرفرود آرد و گرچه اين نشسته را حوش نیاید.» 

گوید: معاویه بدونگریست و گفت.«بس کن» 

در این سال عبیدالله‌ین زیاد با عوار ح‌سخت کٌرفت و بسیاری از آنها رادست 
بسته بکشت و کروحی دیگر را در جنکك بکشت» از جمله کسانی که دست بسته 


کت عروه‌ین اد ره بر ادر ابو بلال»مرداس ‌بن ادیه» دسو د. 


سخن از | ننکه چر اد یاد 
خوارح دا کشتار گر د؟ 


عیسی‌بن عاصم اسدی‌گوید: ابن‌زیاد برای مسابَهةٌ اسب دوانی برون شد و 
جون نشست‌ومنتظر اسبان‌بود» کسان‌براو فر اهم آمدند؛ وعر وین ادیه بر ادر ابو بلال 
جزو آنها بود که روبه‌ابن زیادکرد و گفت: «پنج چیز بودکه در امتهای پیش از ما 
بود ومیان ما نیز پدید آمد. چرا در هر مکانی به بیهوده سری, نشانی بنا می کنید 
و آب‌گیرها می‌سازید» مکر جاودانه زنده عواهید بود؟ وچون سختی کنید » ون 
ستمگر ان سختی می کنید)۱ 

ودوچیز دیگر راکه راوی از یاد برده بود. 

ابن‌زیادبدانست کهاکر گروهی‌از بسارانش همراهش نبودند چنین جرأت 
نمی آورد» پس بر خحاست و برنشست ومسابقه را ترك کرد. 

گوید: به عروه گفتند. «چه کردی؟ بدان که به حدا که ترامی کشد.» 

گوید: عروه متو اری شد وابن زیاد اورا می‌جست وچون به کوفه آمد او را 
گر فتند وپیش ابن‌زیاد آوردند و بگفت تا دودست ودوپایش را بر بدند» آنسگاه اورا 
حو است و كَفت. ردجه می‌بینی () 

۱ - آتبنون بکل دیع آية تعبشون. و تعخذون متانع لعلکم تخلدون واذابطشتم بطشتم 


. ؟ بات ۱۲۸ تال وی 


جیادین» (شعر ۶۱ 
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گفت: «می بینم که دنیای مر | تباه کردی و اخحرت خویش را» 

گوید: «پس زباد اورا بکشت‌ودخترش را نیزبیاورد و بکشت.» 

گوید: مرداس‌بن ادیه در اهو از قیام کرد» پیش از آن ابن زیاد اورا به ز ندان 
کرده بود. 

جلادبن پزید باهلی گوید: ابن‌زیاد مرداس‌بن ادیه را به زندان کسرده بود و 
ز ندانبان که عبادت و کوشش وی را می‌دید شبانگاه به او اجازه می‌داد که می‌رفت 
وسپیده دم باز ی کت ووارد ز نداد»ي‌شد. یکی از دوستان مرداس همدم آبن زباد 
بود» شبی‌ابن زیاد از خوارح سخن آورد و کت که عزم دارد صبحگاهان نها را 
بکشد. دوست مرداس به خانهةٌ وی رفت وبه آنها خبر داد و گفت : «کس به زندان 
پیش ابوبلال فرستید وبگویید وصیت کند که کشته می‌شود.» مرداس ایبن را بشنید 
ز ندانبان نیز خبر یافت وشب بدیگذرانید از ترس اينکه مرداس خبر رابداند و باز 
نیاید اءاچون وقت‌باز گشت وی رسید پیامد. 

ز ندانبان بدو گفت: «خبرداری که امیر چه تصمیم‌دارد؟» 

کفت: «آاری» 

گفت: «با وجود این آمدی؟» 
کُفت: «پاداش نیکی تواین نبود که به سبب من عقوبت شوی » 

گوبد: صبحگاهان عبیدانله کشتار خوارج را آغاز کرد ومسرداس را پیش 
خواند وچون حضور بافت. زندانبان که ثوهردايةٌ ابن‌زیاد بود برجست وپای اورا 
بگرفت و گفت: « این را به‌من ببخش» وقصه اورا بکفت این زیاد مرداس رابه او 
بخشید و آزادش کرد. 

یو نس‌بن عبید گوید: ابوبلال مرداس که از بنی‌ر بیعه بود» با چهل کس سوی 
اهو از رفت: ابن ز ناد سیاهی به مقابلة آ نها فر ستاد»سالارشان ابن حصین تمیمی بود 
که باران وی را کشتار کردند رهزیمت شد و یکی از بنی‌تیم‌الله شعری گفت به این 
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مضمون: 

«پند اشتید دوهزار کس شما مومن بودند 

« که بررغم شما چهل کس آنها را همی کشتند 

«درو غ می‌گویید» چنان نیست که پنداشته‌اید 

رکه ایمان را حوار ح دار ند 

«اين کروه اندك که دیدید 

«بر کُروه بسیار ظفر می‌یابند» 

کو بند: در این سال عمیرةبن بثربی قاضی بصره در کذشت وهشام‌بن هبیره 
به جای وی به فضاوت شست. 

در این سال عامل کوفه عبدالرحمان پسر ام حکم بود. 

بعضی‌ها نیز گفته‌اند ضحالین فیس فهری بود» عامل بصره عبیدالّه‌بن زباد 
بود وقضای کوفه با شریح بود. 

به کته ابو معشر وواقدی در اين سال و لیدین عتبه سالار حج بود. 

آنگاه سال پنجاه و نهم‌در آمد. 


سجن از جو آادت 
سال_بنجاد و تیم 


عرای زمستانی عمروبن مرذ جهنی به سرزمین روم در این سال بود که ازراه 
حشعی رفت. 

واقدی کوید: در این سال غزای دربا نبود. اما به روابت دیگری جنادةبن 
ابی امبه به‌غزای دریا رفت. 

در همين سال عبدالر حمان پسرام حکم از کوفه معزول شد و نعمان‌ین بشیر 


انصار ی عامل آنجا ش. سیب رل سپیام حکم را از پیش گفته‌ایم . 
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در همین سال معاو نف عبدالرحمان بن زیادسن سمیه ر | ولا دار خر اسان 


کر 


سخن از آینکه جر | 
معاو به. عمدالر حمان دا 
به کار خر اسان کماشت! 


ابوعءر و گوبد: عبدالرحمان‌ین زیاد پیش معاوبه آمد و کفت : «ای‌امیر مومنان 
مکُر ما حمی نداریم؟» 

گفت: «چرا» 

گفت: «مرا به کجا می گماری!» 

گفت: «نعمان که مردی است خردمند و از باران پیمیر کوفه‌را دارده عبیا‌الله 
این‌زیاد بصره وخراسان را دارد» ءبادین زیاد سیستان‌را دارد» کاری که در خورتو 
باشد نمانده جز اینکه‌تر ادر کار بر ادرت عبیدالله شرك کنم.» 

گفت: « شريك کن که قلمرو او کسترده است وتاب شر کت دارد.» 

گوید: پس معاو یه اور ا ولایتدار خر اسان کرد. 

ابوحقص ازدی به نقل از عمرو گوید: قیس بن دیتم به خر اسان‌آمد که 
عبدالرحه‌ان بن‌زیاد اورا فرستاده بود» اسلم‌ین زرعه را بکرفت وبه زندان کسرد؛ 
پس از آن عبدالرحمان بیامد واز اسلم‌بن زرعه سیصدهزاز درم غرامت‌گرقت. 

مقاتل بن‌حیان گو بد: عبدالرحمان‌بن زیاد سوی خر اسان آمد» مردی بخشندهو 
حر بص و ناتوان بود. به هیچ غزایی نرفت. دوسال در خراسان ببود . 

عو انه کر بد : عبدالر حماد‌ین زباد از پبس کشته شدن حسین‌بن علی علیه| لسلام 
پیش یزید آمد و قیس‌بن‌هیثم را به جانشینی خحود در خر اسان نهاد. 

ابو حفص و ید: «از خراسان جه مقدار مسال با 
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حود آورده‌ای؟» 

گفت: «بیست‌هزار هز اردرم» 

گفت: «اگر خواهی ترا به حساب کشیم و آنرا از توبگیریم و سوی کارت 
باز فرستیم واگر خواهی گذشت کنیم وم‌زولت کنیم و پانصد هزار درم به‌عبدال‌ین 
جعفر دهی ۰» 

گفت: «چنانکه کفتسی گذشت کن ودیگری را بسرخسراسانگمار.» آنگاه 
عبدالر حدان‌ین زیاد زار هزار درم برای عبدالله‌ین‌جعفر فرستاد و گفت: «پانصد 
هزار از جانب اءیرمهسنان است وپانصدهزار از جانب خودم.» 

درهمین سال عبیدالله‌بن زیاد با بزر گان مردم بصره پیش معاویه آمد که اورا 
از بصره برداشت اما دوباره پس فرستاد و از نوولایتدار کرد. 


سخن از عزل و نصب 
عبیدالله بنز باد 

علی گوید: ءبیدالله‌ین زیاد با مردم عسراق پیش معاویه آمسد وبدو گفت: 
«آمدگان را به ترتیب منز لت واعتبارشان اجازه بده» 

گُوید: معاو به اجازه داد» احنف بس از همه آمد که منزلت‌وی به نز دعبیدالله 
خوب نبود وچون معاویه اورا بدید خو شآمدگفت واو را با عویش برتخضت 
نشانید» آنگاه قوم سخن گفتند واز عبیدالّه ستایش کردند اما احنف خاموش بود. 

معاو یه بدو گفت: «ای ابوبجر چرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: «اگر سخن کنم مخالف قوم باشم » 

کفت: «برحیزید که عبیدالله را ازعاملی شما معزول کردمء ولایتداری بجوپید 


که بدورضایت دهید.» 


ز بنی‌امیه یا یکی از بزر گان شام رفپتروج 
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ولایتداری می‌جستند» اما احنف در منزل حویش نشست‌و پیش هیچ کس نرفت. 

گوید: چند روز گذشت معاویه آنها را پیش خحسواند وفراهمشان آورد و 
چون پیش وی رفتندگفت: «کی را معین کردید ؟» 

اما اعتلا ف کردند وهرگروهی یکی را نام برد واحف خحاموش بود. 

گوید: معاو به به احنف گفت: «ای ابوبجر چرا سخن نمی کنی!» 

گفت: «اگر یکی از خاندان خویش را ولابتدار ما خو امی کرد هیچکس را 
باعبيدالله برابر نمی کنیم واگر ولایتدار از غیر آنها معین, می کنی خودت درب‌ارة 
آن بنگر .» 

معاویه کفت: «عبیدالله را به بصره باز می‌کردانم» آنگاه سفارش احنف رابه 
او کرد وعمل عبیدالله را که از اودوری می کرده بود زشت شمرد. 

گوبد: وقتی فتنه رخ داد هیچکس به‌جز احنف با عبیدالله وفادار نماند. 

در همین سال قضیهةٌ پزیدین مفر غ حمیری وعبادین زیاد رخ داد که یزید 
پسر ان زیاد راهجا کرد. 

سخن اژ اینکه چر ! مقر ع 
سر ان زباد راهجا گفت؟ 

ابوعبیده معمربن مثنی گوید: یبزیدبن ربیعقین عفر عغ حمیری با عبادین ریاد 
در سیستان بود» عباد به جنگ تر کان مشغول بود و از اوغافل ماند وسیاه در کار 
علوفهةٌ چهار پایان به سختی افتاد ابن‌مفر غ شعری گفت به این مضمون: 

«ای کاش ریش‌ها علف بود 

«که اسبان مسلمانان آن را می‌خورد» 

وجنان بودکه عبادین زیاد ریشی انبوه داشت وچون شعر این‌مفر ع رابشنید» 
بدو گفتند: «ترا منظور داشته» وعباد از پی امد هد که بگریخت و قصیدد های‌بسیار 


حلد هفتم ۳۸2۳ 


به هجای او گفت. از جمله شعری به این مضمون: 

«اگر معاویه پسر حرب بمیرد 

«کاسةٌ چو بین تودرهم می‌شکند 

رشهادت می‌دهم که مادرت 

«بی‌نقاب با ابوسقیان نخفت 

«که کاری مشکوله بود 

«وبا ترس سخت انجام گرفت» 
و شعر دیگر که مضمون آن جنین است: 

«به معاویه پسر حرب از جانب مرد یمنی بگوی 

«مکر آزرده می‌شوی که گو بند پدرت عفیف بود 

«وخشنود می‌شوی که‌گوبند پدرت زنا کار بود 

«شهادت می‌دهم که خویشاو ندی توبازیاد 

«جون خو بشاوندی فیل با خرماده است» 

ابوزید گو ید: وفتی ابن‌مفر غ هجای عباد گفت از او جدا شد و سوی بصره 
آمد. در آن وقت ءبیدالله پیش معاو به رفته بود. عباد جیزی از هجای ابن‌مفر غرا 
بر ای عممداللْه نوشت» و قتی‌عسمیدالله شعر را خواند پیش معاویه رفت و شعر را 
برای‌اوخواند و اجازه حواست ابن‌مفر غ را بکشد. اما معاویه اجازهٌ کشتن نداد و 
کفت: «ادنش کن اما حو نش را مریز.» 

گوید: ابن‌مفر غ به بصره آمد واز احنف پناه‌عواست. 

احنف گفت: «ما برضد بسر سمیه پناه نمی‌دهیم.ا گر خو آهی شاعران بنی تمیم 
را از توبدارم.» 

گفت: «اين برایم اهمیتی ندارد» 

که دد: الگاه هت . خا لدیس تفه رفن که وعدة یناه بدوداد پس از ایب 
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امیه رفت که وعده داد. پس از آن پیش عمربن عبیدالله بن معمر رفت که او نیز 
وعده داد. آنگاه پیش مندرین جارود رفت که پناهش داد و در خانة عویش جای 
داد. 

گوید: وجنان بودکه بحربه دختر منذر زن عبیدالله بود» وقتی عبیدالاه به 
بصره آمد بدانست که ابن‌مفر غ در خانةٌ منذر است . و چون مسنذر به سلام‌گویی 
عبیدالله رفت او نگهیانان را به خانه منذر فرستاد که ابن‌مفر غ راگرفتند ومنذر که 
پیش عبیدالله بود نا کهان دید که این‌مفر غ را نزديك وی بدا داشته‌اند. پس بدا 
خحاست وبه عبیدالله گفت: «ای امیر من اورا پناه داده‌اع.» 

گفت: «ای منذر» توو پدرت را مدح می‌گوید ومن‌وپدرم راهجا می‌گوبد و 
توپناهش می‌دهی.» 

گوید: آنگاه بگفت تا دارویی به ابن‌مفر غ خور انبدند وبرعری فشاندند که 
جلی برآن بود واو حویشتن را کثیف می کرد ودر بازارها می‌بردندش. یك مرد 
پارسی اورا بدید و گفت: «این‌چیستآ4ه 

ابن‌مفر عغ این را فهمید و گفت: 

«آبست ونبید است 

«فشرده های مویز است 

«سمیه روسیید است» 

گوید: پس از آن ابن‌فر غ هجای منذربن جارود گفت» ضمن شعری به این 
مضمون؛: 

«پناهندة قر یش‌نشدم 

«واز مردم عبدالقیس پناه گرفتم 


# مصرع اول وسوم به پادمی است ومصرع دوم چنین است»«عصااات دبیب است» که 


کلمات عربی در قالب جمله ای اسم. 
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«پناهم دادند اما پناهشان 

«طوفانی از باد بیصدای عراقیان بود 

«پناه دهندة من به خواب بود 

«اما حمایت‌پناهی را مردی آماده باید» 
وهم خطاب به عبیدالله شعری کفت به این مضه‌ون: 

رآنچه با من کردی به آب شسته می‌شود 

«اما سخن من براستخوانهای پوسیده‌ات استوار می‌ماند» 

گو بد: پس از آن عبیدالله ابن‌مفر غ را به سیستان پیش عباد فرستاد و مسردم 
ٍمنی درشام با ۳ دربارة اوسخن کردند که کس پیش عباد فرستاد و او را پیش 
معاویه آوردند ودر راه حطاب به اسب خویش شعری به این مضمون گفت: 

«بشتاب که کس برتو تسلط ندارد 

«نجات بافتی و این که می‌بری آزاد است 

«به جان خودم که پیشو او مناسیات استو ار مردمان 

«ترا از ورطهٌ مر ک رهایی داد 

«کرم وی را سپاس می‌دارم 

«و کسی‌ما نند من باید سباسدار باشد.» 

گوبد: و قتی ابن‌مقر غ‌پیش معاو به‌رسیدبگریست و گفت: «بامن کاری کرده‌اند 
که با هیچ مسلمانی نکر ده‌اند» بی آنکه حادثه‌ای آورده باشم با گناهی کرده باشم.» 

معاو به گفت: «مگر تونبود ی که گفتی: به‌معاویه پسر حرب... » 

گفت: «نه به حداب ی که منت امیرممنان را بزر گ کرد من این را نگفته‌ام.» 

گفت: «تو نگفتی که شهادت می‌دهم که مادرت.. . و اشعار بسیار دیگر که به 
ارات ای اک تی» همجيك از 


اینها نبود؛ برو 2 1 
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گوید: ابن‌مفر غ به موصل رفت» پس از آن‌هو ای بصره کرد و آنجا رفت و 
پیش عبیدالله رفت که امانش داد. 

اما روایت ابوعبیده چنین است که وقتی ابن‌مفر غ پیش معاویه رفت و بسدو 
گفت: «مکر تونبودی که‌گفتی: به معاویه پسر حرب..تا آخر...» ابن‌مفر غ قسم یاد 
کرد که این اشعار را نگفته‌ام بلکه عبدالرحمان بن‌حکم‌بر ادر مسروان گفته ومرا 
دستاویز هجای زباد کرده که زباد از پیش وی را ملامت کرده بود. 

گوید: معاویه برعبدالرحمان‌بن حکم خشم آورد ومقرری اورا نداد که به 
زحمت افتاد. دربارة وی با معاویه سخن کردند گفت: «از او راضی نشوم تاعبیدالله 
راضی شود پس به عراق نزد عبیدالله رفت وشعری خطاب به او گفت به این 
مضمون: 

«ت و که به خاندان حرب افزوده‌شده‌ای 

«به نزد من آزدخترم عزیزتری 

«ترا برادر وعمووعموزاده می‌بینم 

«اما ندانم که مرا چگونه می‌بینی » 

عبیدالله گفت: «به‌خدا ترا شاعری بد می‌بینم.» واز اوراضی شد. 

گوید:معاویه بهان‌مفر غ گفت: «مگر تونبود ی که گفتی: شهادت می‌دهم که 
مادرت... تا آخر. دیگر از این کارها مکن؛ ترا بخشیدم» وابن مفر غ سوی موصل 
رفت وزنی گرفت وصبحگاه زفاف به شکار رفت وروغتفروشی با عطاری را بدید 
که برخر حویش بود و بدو گفت: «ا ز کجا می آبی؟» 

گفت: «از اهواز» 

این‌مفر غ گفت: «آب مسرقان درچه حال است؟» 

کفت: «همانطور که بود» 
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گوید: پس از آن بی‌خبر کسان خود سوی بصره روان شد و پیش ابن‌زیاد 
رفت که اورا امان داد وپیش وی ماند تا اجازةٌ رفتن کرمان حواست که ابن‌زیاد 
اجازه داد وبه عامل خویش در کرمان سفارش کرد که اورا محترم دارد.در آنوقت 
عامل کرمان شريك‌بن اعور حارئی بود. 

به فتةٌ و اقدی و ابومعشر در این سال عثمان‌بن محمدین ابی‌سفیان سالارحج 
بوده ولا دار مدینه عتبة‌ین ابی‌سفیان بود. از آن کو فه نعمان‌بن بشبر بود. فاضی کو فه 
شریح بود. و لایتدار بصره عبیدالله‌بن‌ز یادبودقاضی آنجاهشام‌بن هبیره بود» ولایتدار 
حر اسان عبدالرحمان‌ین زیاد بود.از آن سیستان عبادین زیادبود. از آن کر مان شر يك 
این‌اعور بود ازجانب این‌زیاد. 

آنگاه سال شصتم‌در آمد. 


سخن از 
حوادث سال شصتم 

به کفتةٌ و اقدی در این سال مالك‌بن‌عبدالله به غزای سوربه رفت وجنادة بسن 
ابیامیه و ارد ر ودس شد وشهر آن را و بر ان کرد. 

وهم در اين سال معاویه از فرستادگان بصره که همراه عبیدالله بن‌زیاد پیش 
وی آمده بودند برای پسرش یزید بیعت‌گرفت وهمینکه بیمار شد با یزید دربارة آن 
چند کس که با وی بیعت نکرده بودند سفارش کرد وسفارش وی چنان بود که در 
روایت عبدالملك آمده که وقتی معاو یه رابیماری مرگ در رسید یزید پسر خویش‌را 
پیش خو اندو گفت: 

«پسر کم سفر ورفت و آمد را از پیش توبرداشتم و کارها را هموار کردم و 
دشمنان را زیون کردم وعربان را به اطاعت تو آوردم وهمه را برتو فسراهم کردم و 


دبا این ار کب تاستوار یه باه نیم مگر از چهارکس از ريش 
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حسین بن‌علی وعبدالله‌بن عمروعبدالله‌بن زبیر وعبدالرحمان‌بن ابی‌بکر . 

«عبدالله‌بن عمر مردیست که عبادت اورا از پای در آورده واکر کسی جزاو 
نماند با توبیعت می کند. اما حسین‌بن‌علی را مردم خبراق رها نمی کنند تا به قیام 
وادار شکنند» اکٌُر برضد توقیام کرد و بر اوظفریافتی گذشت کن که خویشاوندی 
نزديك دارد وحق بزرگ. اما عبدالرحماذین ابی‌بکرکسی است که وقتی بیند 
یاران شکاری کرده‌اند اونیز چنان می‌کند وهمةّ دلبستگی اوزنست وسر گرمی» کسی 
که چون شیر آمادهٌ جستن است وچون روباه مکاری می کند و اگر فرصت به دست 
آرد جستن می کند ابن زییر است. اکرچنین کرد وبه او دسست بافتی پاره پاره‌اش 
کن.» 

عو انه گوید: از روابت دیگر شنیده‌ایم که وقتی مرک معاویه در رسید» واین 
به سال شصتم بود» یزید حضور نداشت. ضحالاین قیس فهری را پیش خواند که 
سالار نگهبانانوی بود با سلم‌بن عقبةٌ مری وبه آنها وصیت کرد و گفت:وو صیت‌مر | 
به یزید برسانید و گویید مردم حجاز را بنگ رکه ريشة تواند هر کس از آنها که پیش 
تو آید حرمتش بدار وهر که‌نياید رعایتش کن. مسردم عراق را بنگر واگر از تو 
حو استند که مرروز عاملشان را معزول کنی بکن کهبهنظرمن معزول کردن يك عامسل 
از آن بهتر که یکصد هزار شمشیر برضد تواز نیام در آید. مردم شام را بنگر که 
حاصان و نزدیکان توباشند اکُر از دشمن حادئه‌ای افتاد از آنها باری بجوی وچون 
دشمن را از پیش‌برداشتی مردم‌شام رابه دیار عو دشان‌بازبر که اکُردر دباری جزدیار 
خحو دشان‌اقامت گیر ندعوی‌های‌دیگر گیر ند. ازقرشیان‌بیم ندارم‌مگرازسه کس: حسین 
ابن‌عای» وعبداللّهبنعءر وعبد الله ینز بیر. ابن‌عمر مردیست که کار دین وی‌را ازپای 
در آورده » حسین‌بن علی مردیست کم خعلر وامیدو ارم خدا اورا به وسیلة کسانی که 
پدرش را کشتند وبرادرش را بی کس گذاشتند از پیش بردارد» نست بزرک دارد و 
حق بزرک ودرایت متجمد هب 
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قیاع وامی‌دارند» اگر به اودست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می کنم. 
ابن‌زبیر مکاراست و کینه توز ار سوی تو آمد به اوحمله‌بر مگر آنکه از تو صلح 
حواهد. هرچه‌توانی خو نهای قوم حویش را محفوظ دار.» 

در این سال معاویة‌ین ابی‌سفیان به دمشق بمرد. در وقت وفات وی اختلاف 
کر ده‌اند اما اتثاق هست که به سال شصتم هجرت بود وماه رجب . 

واقدی‌گوید: معاویه در نیمه ماه رجب مرد. 


علی‌بن دگوید: روز پنج شنبه هشت روزمانده ازماه رجب‌بود. 


سخن آزمدت 
حکو مت معاو به 


ابومعشر گوید: با معاویه در اذرح بیعت کردند» حسن‌بن علی نیز در جمادی 
الاول سال چهل ویکم با وی بیعت کرد. وی در رجب سال شصتم بمرد؛ مدت 
حلافتش نوزده سال وسه ماه بود. 

سعیدبن دینار سعدی‌گوید: معاویه شب پنج‌شنبه نیمه رجب سال شصنمبمرد 
ومدت خلافتش نوزده سال وسه ماه وبیست وهفت روز بود. 

علی‌بن محمد کو بد: مردم شام به سال سی‌وهفتم ماه ذی‌قعده؛ به هنگام‌جدایی 
حکمان با معاویه بیمت خلافت کردند» پیش از آن با وی بیعت کرده بودند که‌انتقام 
خون عثمان رابگیرد. سپس به سال چهل ویکم پنج روز مانده از ما‌ربیع‌الاول 
حسن‌بن علی با وی بیعت کرد و کار را به اوسیرد وهمه مردم با وی بیعت کردند و 
این را سال جماعت گفتند. 

مر کک معاویه به‌سال شصتم»روز پنج شنبه» هشت روزمانده از رجب به دمشق 
رخ داد ومدت حکومتش نوزده سال ودو ماه وسه روز بود. 

هل و3 درجمادی الاول سال چهل ویکم با معاویه بیمت خلا تا 
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کردند» مدت حکومت‌وی نوزده سال وسه ماه چند روز کم بود. مر گش اولرجب 
سال شصتم بود. 

در مدت عمر معاو به اختلاف کر ده‌اند: بعضی‌ها گفتها ند هنکام مر کك هفتادو 
پنج ساله بود. 

ابن‌شهاب زهری‌گوید : ولید مدت عمر خلیفگان را از مسن پرسید گفتم : 
رمعاو به به هنگام مر ی هفتاد وپنج سال داشت .» 

و لیدگفت: « به. بهء عمر بعنی این» 

علی‌بن محمد گوید: وقتی معاو به بمرد هفتاد وسه‌ساله‌بودو به‌قولی هشتادساله 
وبه قولی هفتادوهشت ساله بود. 

عبدالملك‌بن عمیر گو دد : وقتی بیمازی معاو به سنکین‌شد وه‌ردم گفتند مسرد- 
نیست» به کسان خحودگفت: «چشمهای مرا پراز سرمه کنید وسرم را روغن بزنید .» 

گوید: چنین کردند وچهرة اورا با روغن برق انداختند »آنگاه نشیمنگامی 
بر ای وی آماده کردند. گفت: « مرا تکیه دهید »» سپس گفت: « به مردم اجازة ورود 
دهید که ایستاده سلام گویند و کس ننشیند.» 

یکی می آمد و ایستاده سلام می‌گفت و اورا سرمه کشیده و روغن زده می‌دید 
وبا خود می گفت: «مردم می گو یند در حال مرک است اما از همه سالمتر است .» 
وجود از پیش وی بر فتند شعری خو اند که مضمون آن جنین است: 

«پیش شماتتگران»خویشتن داری می کنم 

«تاببینند که از حوادث دهر از جای نمی‌زوم 

«اما وقتی مرگ پنجه مای خویش را فرو کند 

«معلوم شود که هیچ آو یزه‌ای‌سودمند نباشد» 

از سینه‌اش حون دفع می‌شد وهمانروز بمرد. 


عبدا لملك‌بن میناس کلبی گوبد: معاویه در مرض مرک به دودخسترش که او 
اتی ت۴۳ 
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را به پهلومی گردانیدند گسفت: «کسی را می‌گردانید که دمی نیاسود و پیسوسته مال 
اندوخت. اگربه جهنم نرود.» وشعری به‌تمثیل خواند به این مضمون: 

«بر ای شما کوشیدم ورنج بردم 

«واز سر گردانی وسفر بی‌نیاز تان کردم.» 

عبدالاعلی‌بن میمون گوید: معاویه دره‌رض‌مر گ گفت: «پیمبر پیر اهنی‌به‌من داد 
که نپوشیدم ويك روز ناحنهای حویش راگرفت که حرده‌های ناخن اورا فراهمم 
آوردم ودر ظرفی نهادم» وقتی مردم آن پیراهن را به تن من کنید وخرده ناخن را 
بکوبید ودر چشمان و دهانم ریزیدشایدخدا به برکت آن برمن‌رحمت آرد.» 

یکی از دختر انش گفت: «ای‌امیرم‌منان خدا ترا حفظمی کند و اواین‌شعر را 
خحو اند که: 

«وقتی مرک پنجه‌های خود را فرو کند 

«معلوم شود که هیچ او بره‌ای سود ندهد.» 

گوید: آنگاه از خویش برفت وچون به حودآمد با گروهی از کسانش 
که‌حضور داشتند گفت: «از خداعزوجل بتر سید که‌خدا سبحانه هر که را از او بترسد 
محفوظ دارد وهر که از حدا نترسد حافظ‌ندارد.»آنگاه حان داد. 

محمد بن‌حکم گوید: وقتی معاوبه را مرك در رسید وصیت کرد که يك نیمه 
مال وی را به بیت‌المال دهند» گوبی می‌خحواست باقی را پا کیزه کند از آن رو که 
عمر امو ال عمال حویش را تقسیم‌می کرده بود. 

علی‌بن محمد گوید: ضحالابن قیس‌فهری بر معاویه نماز کرد که به وقت‌مرگک 
وی یزید حاضر نبود. 

عبدالملك‌بن نوفل گوید: وقتی معاویه بمرد ضحالاین قیس بیامد وبه مستیر 
رفت. کفنهای معاو یه را به دست داشت حمد خدای‌گفت وثنای وی کرد آنگاه 
گفت: و هن عر ب بود و تیروی‌عرب؛» حداعزوجل به وسیلةٌ وی فتنه را از 
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میان برداشت واورا بربندگان خویش حکومت داد و به وسیله اوولایتهاکشود» اما 

او بمرد و این کفن‌های اوست که وی را در آن می‌پیچيم ودر فبرش می‌نهیم» و اورابا 
عملش وامی گذاریم» از آن پس برز خ است تا به‌روز رستاخیزء هر که می‌خو اهد 
حضور یابد هنگام نماز نیمروز بیاید.» 

گوید: پيك سوی یزید فرستاد و بیماری معاویه را بدوخبر داد ویزید شعری 
گفت به این مضمون: 

«بيك با شتاب نامه‌ای آورد 

«که دل از نامه وی به وحشت افتاد 

«گفتم: وای تو.درنامةً شما جیست؟ 

«گفتند: «خلیفه بستریست وبیمار 

«زمین بلرزبد يا نزديك بود بلرزد 

«گویی خاك تیره از ستونهای حویش جدا شده بود 

«هر که جانش به شرف پای بند است 

«بیم آن هست که کلید های جانش بیفتد 

«وقتی رسیدیم در خانه بسته بود 

«ودل از نالا رمله ترسان شد وبشکافت» 

حلیدین عجلان وابسته عبادگوید: وقتی معاوبه مرد» یزید در حوارین بود؛ 
بیماری معاویه را به وی نوشته بودند» اما وقتی رسید به‌گور شده بود» پای قبروی 
رفت ونماز کرد ودعاکرد آنگاه به خانه رفت وشعر «پيك با شتاب» را بگفت. 

معاویه پسر ابوسفیان بود. نام ابوسفیان صخر بود پسر حرب که نسبش بسه 
فصی بن کلاب می‌رسید. مادرش هند دختر عتبین ربیعه بسود و کنیسه‌اش ابو 
عبدالر حمال. 

از جمله زنان معاو به: میسون دختر بجدل بود از طایفةً کلب (سکك) که یز ید 
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را از او آورد ودختری به نام«رب‌المشارق» که در کود کی بمرد وهشام نسام وی را 
جرو فرزندان معاویه نیاورده است. 

وهم از جمله زنان وی فاسته دختر قرظةین عبد عمروبن نوفل بود که 
عبدالر حمان وعبدالله را از او آورد. عبدالله احمق وزبون بود و کنيةً ابوالخیر 
داشت. 

علی بن محمد گوید: روزی عبدالله‌بن معاو به به آسیابانسی کٌذشت که اسر 
خویش را به آسیا بسته بود وز نگوله‌هایی به‌گردن آن‌آویخته بود بدو گفت: «جرا 
این زنگو لهها را به کردن استرت آویخته‌ای؟» 

آسیابان گفت: «آویخته‌ام که وقتی ابستاد و آسیا از کار افتاد بدانم.» 

گفت: «اکر بابستد وسر تکان دهد چکونه می‌فهمی که آسیا را نمی گرداند؟» 

آسیا بان گفت: « خدا امیر را فقرین صلاح بدارد» عقل استرمن مانند عقل 
امیر فیست.» 

عبدالرحمان درخردسالی بمرد. 

وهم از جمله زنان وی نابله‌دختر عماره بود از طابفهً کلب. 

علی‌بن محمد گوید: وقتی معاوبه نایله را به زنی‌گرفت به میسون گفت:«برو 
ودختر عموبت را بسن» 

وچون اورا بدید از اوپرسید: «دختر عمویت را چگونه دیدی!» 

گفت: « زیباست. اما زیر نافش خالی هست. سر شو همرش را در دامنش 
خو اهد کد اشت.» 

گوید: معاویه نابله را طلای داد وحبیب‌ین مسلمةٌ فهری اورا به زنی گرفت. 
بس از اوحبیب‌ین نعمان‌ین پشر انصاری اوراگرفت. که حبیب کشته شد وسر اور ادر 
داه‌نش نهادند. 


از جمله ای مولو یه کتوه «_وقوظه خواهر فاخته بود که وقتی به ۶ 
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قبرس رفت همر اه وی بود و آنجا بمرد . 


سخن از بعضی 
اخار ور وشهای معاو به 

علی‌بن محمد کوبد: وقتی با مسعاویه بیعت خلافت کردند قیس‌بن حسمزة 
همدانی را سالار نگهبانان خویش کرد سپس اورا برداشت وزمیل‌بن عمروعذری 
وبه قولی سکسکی را به جایش نهاد. دبیر وپیشکار وی سرجون‌بن منصور رومی 
برد. سالار کشیکبانان وی‌یکی از غلامان بود به نام مختار و به قولی مردی بود به 
نام مالك که و ابسته قببل حمیر بود. 

معاویه نخستین کس بود که کشيك‌بان گر فت. سالار حاجبان وی غلامش سعد 
بود. کار قضارا به فضالةین‌عبید انصاری داده بود» وجون او بمرد ابو ادریس‌عائدااله 
پسر عبدالله حولانی را به‌قضاوت گماشت. 

گو بند: دبو ال حاتم معاو به به عبدالله‌بن محهن حمسیری سیرده بود. وی 
نخستین کس برد که دبواد حاتم داشت وسبب آن بود که معاو به کفته بو دیکصدهزار 
درم برای كمك وادای فروض به عمروبن زبیر دهند ودر این مورد نامه‌ای به زیاد 
اين سمیه نوشت که ولایتدار عراق بود؛ اما عمرو بن زبیر نامه راگشود و یکصدهر ار 
را دویست هزار کرد وچون زیاد حساب خویش را فرستاد معاویه نپذیرفت و عمرو 
را به پس دادن آن واداشت واورا به زندان کرد تا برادرش عبدالله‌ین زبیر به جای 
وی پس داد. پس معاویه دیوان خاتم و بستن‌نامه‌ها را پدید آورد که از آن‌پیش‌نامه‌ها 
بسته نمی‌شد. 

سعید مقبری‌گوید: عمر گفت: «از خسروو قیصر و تدبیرشان سخن می‌کنید 
در صورتی که معاویه را دار بد.» 


فلیح گو ید : شنیدم که عمیو بن عاصس سم ماو به امد م‌صر بان نیز هسمر اه 
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وی بودند» عمرو به آنهاگفت: «وقتی پیش پسر هند آمدید سلام خلافت به‌او نگویید 
که شما را در نظر اوبزر گ می کند هرچه می‌توانید کوچکش کنید.» 

گو ید: وجون پیش وی می آمد ند معاوبه به حاجبان عوو گفت: «گوبی‌روسپی- 
زاده‌کار مرا در نظر قوم کوچك وانموده» بنگرید وقتی فرستادگان آمدند به سخت- 
ترین وضعی که می‌توانید بیاز اریدشان که هرکس از آنها پیش من می‌رسد پنداشته 
باشد که در حطر تلف شدن‌است.» 

گوید: نخستین کسی که به نزد وی آمد یکی از مردم مصر بود به نام ابسن 
حیاط که هنکام ورود اورا آزار داده بودندو گفت: «سلام بر توای پیمبر حدای!» 

گوید: قوم پیاپی چنین کردند وچون برون شدند عمرو گفت: «عدایتان 
لعنت کند. گفتم‌درود حلافت به او نکو ید شما درود نبوت کفتد ۹ 

گوید: يك روزمعاویه عمامةً حرقانی خویش را به‌سرنهاد و سرمه زد وچون 
چنین می کرد از همه کسان نکو منظر تر بود. 

ابو محمداموی‌کوید: عمربن خطاب به‌شام آمد و معاویه را دید که با دم و 
دستگاهی آمد وشبانگاه با دم ودستگاد دیگر آمد. عمربه او گفت: «ای معاوبه‌شب 
با يك‌دم ودستگاه می‌آبی وصبح بادم ودستگاهی دیگر شنیده‌ام که صبح درحانه 
می‌نشیتی وصاحبان حاجت بردرند.» 

گفت: «ای‌امیرمژ منان دشمن نزديك ماست و خبر گیران و جاسو سان دارنده 
خو استم ای امیر مومنان» که عزرت اسلام را بسننند.» 

عمر گفت: «اين حیلةٌ مردی خحردمند است با حدعهٌ مردی دانا.» 

معاویه گفت: «ای امیرمومنان هرچه خواهی بگوی تا چنان کنم.» 

گفت: «و ای تو! از هرحه با توسخن کردم وعیب گرفتم چنان کسردی که 
نمی‌دانم امر کنم با اهی» 

جعفر دن بر قان و بد:مغیره به معاو به نو شت: 
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«اما بعد؛ سن‌من زیاد شده و استخو انم سستی گر فته وقرشیان با من دشمسن 
شده‌اند» اکر می‌خو آهی مرا معزول کنی معزول کن .» 

گوید: معاوبه بدو نوشت: 

«نامةً تور سید که گفته بودی سنت زیاد شده به خدا عمر ترا دب‌گری به سر 
نبر ده. گفته بودی قرش با تودشمن شده‌اند» به خدا هر چه یکی دبده‌ای از آنها 
دبده‌ای. از من‌عو استه بودی معزولت کنم که کردم » اگر رات می‌گوبی منظورت 
انجام شد اگر حدعه کردی با تو خدعه کردم.» 

علی‌بن مجاهد گوید: معاو به‌گفته بود: «اموی‌اگر مال حویش را سامان‌ندهد 
و برد بار نباشد اموی نیست وهاشمیاگر کشاده دست وبخشنده نباشد هاشمی نیست 
از ماشمی به فصاحت وسخاوت وشجاعت پیشی نمی‌توانی گرفت.» 

خا لدبن‌عبیده گوبد: روزی معاویه به چاشت نشست . عبیدالّه‌بن ابی‌بکره نیز 
بود که پسرش بشیر»وبه‌قولی پسردیکّرء با وی بود که پرخوری کزد ومعاویه او را 
می‌نگر بست. عبیدالله متوجه شد وخو است به بسر خود اشاره کند امانشدوسرخود 
را بلند نکرد تا غذا بسر رفت. 

کو دد: وجون برون شد بسر خو بش را از رفتاری که کرده بود ملامت کرد 
بار دیگر پیش معاویه آمد که پسرش با وی نبود؛ معاویه‌کفت: «پسر شکمباره‌ات‌چه 
شد؟ه 

گت: «بیمارشد» 

کشت «می‌دانستم که پبرحوری بیمارش می کند .» 

جویریةین اسماء‌گوید: ابوموسی پیش معاوبه آمد» کلاه دراز سیاهی به سر 
داشت و گفت: «سلام برتو ای امین حدای» 

معاو به گفت: «سلام بر ئو نیز باد» 


کُو بد: وجود ابوموسی بر فت معاو به کفت: «پیر مرد آمده که ولابتدارش کنم 
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اما به خدا ولایتدارش نمی کنم.» 

ابی برده گو ید: و قتی‌معاویه دمل آورده بود پیش وی رفتمء گفت: «برادر زاده 
بما بنگر .» 

گوید: وچون‌نگریستم سرزده بود» گفتم: «ای امیرمو‌منان نگرانی نیت .6 
آنگاه بر بد بیامد . معاو به بدو گفت: «ا گر زمامدار امور مردم شدی با این یکی کن 
که پدرش دوست من بود - با جیزی نظبر این گفت- اما من در جنگ چیزهادیده‌ام 
که اوندیده است.) 

بز بدین سو ید گوید: معاوبه به احنف اجازة ورود داد و پیش از همه به او 
اجازه می‌داد» پس از آن محمدین اشعث آمد ومیان معاوبه و احنف نشست.معاویه 
بدو گفت: « به‌اوزودتر اجازه ندادم که نردیکتر از او بنشیتی» رفتار کسی داری که 
خویشتن را خوار می‌پندارد. ما چنانکه امور شمارابه دست داریم اجازه دادن 
شما را نیز به دست داریم» پس چنان رفتار کنید که ما می‌خواهیم؛ که این‌بر ایتان 
بهتر است۰» 

سحیم بن جفص گو ید : ربیعقبن عسل‌بر بوعی پیش‌معاوبه به عواستگاری‌رفت.» 

معاو به گفت: «سو بهش + دهید» 

آنگاه معاوبه بدو گفت: «ای ربیعه مردم شما حگو نه‌اند!» 

گفت: «جندانو جندین فر قه‌اند.» 

کفت: «تو از کدامین فر قه‌ای!» 

کفت: «من به کار آنها کار ندارم.» 

معاو به گفت: «گمان‌دارم‌بیشتر از آن مقدار فر قه‌اند که گفتی ۰» 


آنگاه رب.عه گفت: «ای امیر موّمنان دوازده هزار تنه درععت به من کمك کن 


# آب آمیخته به آرد. این‌سخنر ادد مقام تحقیر می گفتند, تلمیح به اینکه گوینده از کرسنکی 


پااسی‌کی ‏ مه ت 
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که حانه‌ام را بسازم» 

معاو به گفت: «خانه ات کجاست؟4 

کفت: «در بصره و ازدو فرسخ در دوفرسخ بیشتر است.» 

معاو به گفت: «خانه‌ات در بصره است با بصره در خانه‌ات!» 

گوید: بعدها یکی از فرزندان وی پیش ابن‌هبیره رفت و گفت: «خدا امیررا 
فرین صلاح بدارد » من پسرسرور قوم خویشتنم. پدرم پیش معاویه به خو استگاری 
ر فته بود.» 

ابن هبیره به سلم‌بن قتیبه‌گفت: «اين چه می‌گوید؟» 

گفت: «اين پسر کسی است که احمق قوم عویشتن‌بود.» 

ابن‌هبیره گفت: «معاو یه به پدرت زن داد؟» 

گفت: «نه» 

گفت: یس پدرت کاری‌نکر د۵.» 

محمدبن ذ کوان قرشی گو ید: عتبه وعنبسه پسران ابوسفیان منسافشه کردنسده 
مادر عتبه هند بود ومادر عنبسه دختر ابی‌ازیهر دوسی بودء معاویه باعنیسه‌عشونت 
کرد. عنبسه گفت: «ای امیرمومنان» توهم 

گفت: «ای عنبسه» عتبه پسر هند است» 
عنبسه شعری به این مضمون خو اند: 

«قرین نیکی بودیم ومیانمان صلح بود 

«اما چنان شد که هند میانمان جدایی آورد 

«ا گر هند مرا نزابیده است 

داز زن سید رو یی آمده‌ام 

« که سروران نامی اورا پرورش داده‌اند 


«پدرس در هر زه‌ستان پدر مهمانان است 


سس سس سم سم سس 
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«وپنامگاه ضعیفان که از تلاش باز نمی‌ماند 

«سینی های وی پیوسته 

«بر ای مر دم تهامه‌و نجد آماده است.» 

معاویه گفت: «دیگر با توچنین سخن نم یکنم.» 

حرملةبن عمران‌گوید: شبی برای معاویه خبر آوردند که قبصر با سپاه آهنگه 
وی دارد و نائل‌بن قیس جذامی بر فلسطین تسلط بافته و بیت‌المال آنجارا به‌تصرف 
آورده و مصریانی که به زندان کرده بود گریخته‌اند وعلی‌بن ابی‌طالب با جمسع 
آهنگ وی دارد. 

گوید: پس معاوبه به موذن گفت: «همیندم اذان گوی» واين به هنگام نیمشب 
بود. 

گوید: عمروبن عاص بیامد و گغت: «جراکس به طلب من فرستادی؟» 

گفت: «من کسی را به طلب تو نفرستاده‌ام» 

گفت: «اپن اذان که موذن در این وقت‌گفت برای دعوت من بود .» 

گفت: «از جهار کمان تیر سوی من انداخته‌اند» 

عمرو گفت: راما آنها که از ز ندان تو برون شده‌اند» اکر از زندان توبسرون 
شده‌اند درزندان عدای عزوجل‌اند؛ ابنان‌مردمی از جان گذشتهاند ودور نمی‌روند. 
مقرر دار که مر که‌بکی از آنها با سرشان‌را بیارد خونبهای او را ب‌گیرد که همه را 
خواهند آورد. در کار قیصر بنگر وبا وی صلح کن ومالی ومقداری حله از حله‌های 
مصر به اوبده که از توراضی می‌شود. در کار ناتل‌بن قیس بنگر که به جان‌عودم 
به سیب دلن حسم نیاورده و مقصودش همان بو دکه به دست آورده به او بسنویس و 
آنچه راگرفته به اوببخش و تهنیت‌گوی. اگر به اودست بافتی که بهتر و گرنه 
تأسف مخور وهمه نیروی حویش را صر فکسی ک نکه خونی پسر عموی تو 


استت۰) 
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گوید: «همه کسان از زندان وی برون شده بودند» به جز ابرهةالصباح» 
معاویه به ابرهه گفت: «چرا تونیز بایارانت نرفتیآ» 

گفت: «دشمنی علی با دوستی تومانم من نشد؛ اما نتو انستم رفت » 

کوید: ومعاو یه آز ادش کرد. 

عبدالله‌بن مسعد؛ٌ فز اری گوید: معاویه در یکی از ولایتهای شام فرود آمد و 
برروی‌بامی بر کتارر اه‌فرشی بر ای وی گستر دند. به‌من اجازه‌حضورداد که‌باوی‌نشستم» 
قطارها و بارهاو اسبها از آنجامی گذشت. کفت:«ای ابن»سعده خدا ابوبکررا رحمت 
کند دنیا را نخواست. دنیا نیز اورا نخواست. اما عمر- باکفت ابن‌حنتمه - دنا 
اورا خحو است‌اما اودنبا را نخواست.علهان از دنیا بهره گرفت» دنیا نیسز از او بهسره 
گرفت. ولی ما در دنیا غوطه زدیم.» 

گوید: گوبی از این سخن پشیمان شد که کفت: «به خدا این ملکی است ک-ه 
خحداو ند به ما داده است۰» 

علی بن‌عبیدا لله کو بد: عمرو ین عاص به معاویه نوشت و خحواست ولابتداری 
مصر را که بدوداده بود به پسرش عبدالله نیز دهد. 

معاو یه گفت: «ابوعبدالله خو استه بنویسد وباوه گفته» شاهد باشید که اگر بس 
از او ماندم فرمانش را لغو می کنم.» 

گو بد: عمروبن عاص می گفت: «هروقت معاوبه را می‌دیدم که بای را 
روی پای دیگر نهاده و چشم فروهشته به یکی می‌گوید: «بگسوی» بر او رحمت 
می آوردم.» 

علی‌بن محمد گو بد: عمرو بن عاص به معاو به گفت: «ای امیر مو‌منان مکر من 
از همه کسان برای تو نیکخو اهتر نیستم؟» 


گفت: رهر حه داری از آن‌داری.» 


بن ابی ار طاق به نزد معاویبه وهن علی گفت. ید 
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ابن عمرین حطاب نشسته بود و باعصا بزد و اورا زحمی کرد. معاو به به زید کفت ۱ 
«بکی از پیر ان قریش راکه سرور مردم شام است زدی» آنگاه روی به بسر کرد و 
گفت: «وهن علی می گو بی که‌پدر بزر گک‌اوست و پسرفاروق حضوردارده‌پنداشتی که 
این‌را تحمل‌می کند؟» سپس هردورا راضی کرد. 

وی خی اسب روم را بالاتر از آن می‌دانم که خطایی بزرکتر از 
ببخشش من باشد» بابدی‌ای بیشتر از نیکی من باشد با جهالتی بیشتر از برد باری 
من باشد. » 

گوید: معاویه می گفت: «ز ینت مردم شریف عفت است» 

گوید:همو گفت:« سم چیزر ابیشتر از چشمه‌ای‌جوشان‌بر زمین‌نرم‌د و ست‌ندارم ۰( 

عمروبن عاص گفت: «هیج چبز را بیشتر از ابن دوست ندارم که با یکی از 
مخدرات عرب شب زفاف داشته باشم .» 

وردان غلام عمروبن‌عاص گفت: «هسیج چیز را هسمانندکرم کردن با پاران 
دوست ندارع.» 

معاو به گفت: «من به‌اين کار از توس او ار ترم.» 

کفت: «جیزی را که دوست داری‌عمل کن.» 

محمدین ابر اهیم به نقل از پدرش گوید: عامل مدینه وقتی می‌خواست‌پیکی 
سوی معاویه فرستد به منادی حویش می گفت ندا دهد که هر که حاجتی دارد که به 
امیرمومنان نویسد بنو دسد. 

گوید: زربن حبیش؛ با ایمن‌بن حریم» نامه‌ای سرد نسوشت ومیان نامه‌ها 
افکند که شعری در آن بود به این مضمون: 

«وقتی که مردان فرز ندما آوردند 

«و بازوهایشان از پیری لرزبدن‌گرفت 

«وبیماریها برآنها چیره شد _____ 
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کشت ارها هستند 

« که وقت درو کردنشان نزديك شده» 

گوید: وقتی نامه‌ها پیش معاوبه رسید و این نامه را خو اند گفت: «از مر گهمن 
حبر می‌دهند .» 

گوید: معاویه می‌گفت: «برای من چیزی لذنبخش‌تر از این نیست که حشمي 
را فروخورم.» 

گو ید: مغاو به به عبدالرحمان‌بن حهم‌بن ابی العاص کفت: « بر ادر زاده» تو 
شعر می گوییء مبادا تغزل زنان گوبی که زن شریف را بیازاری با مسجاگوبی که 
محترمی را بیازاری وزبونی را برانگیزی؛ یا مد ح‌گویی که طعمه مرد و قیح‌است» 
از مفاخر قوم خویش سخن آر ومثل وی که حویشتن را بیارایی ودیگران را ادب 
آموزی.» 

ابوالحسن‌ین حماد گوید: معاویه ثمارا دید که جبه به تن داشت وحقیرش 
گرفت. 

گفت: «ای امیرمومنان جبه نیست که با توسخن می‌کند آنکه در جبه است 
سخن می کند.» 

سلیمان‌گوید: معاویه گفت: «دو کسند که اگر بمیر ند نمرده باشند ویکی‌هست 
که اگر بمیرد مرده باشد» من‌اکُر بمیرم پسرم به جایم نشیند» سعید اگر بمیرد عمرو 
به جایش نشیند» اما عبدالله‌بن عامر ار بمیرد مرده باشد.» 

گوید: این سخن به مسروان رسید و گفت: « از عبدالمنك پدر من سخن 
نیاورد؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «دوست ندارم که به جای پسرم هردوپسرشان را داشته باشم.» 

عبدالله‌بن صالح گو ید: یکی به معاو به گفت: «چه کس را پیشتر از همه‌دوست 
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داری۰» 
گفت: «آنکه از همه مردم‌دارتر باشد .» 
گوبد: معاویه می‌گفت: «خحرد و بردباری بهترین فضیلت مرد است که وقتی 
تذ کارش رهند به حاطر گیرد؛ وجون عطایش دهند سپاس دارد و چون مبتلا شود 
صبوری کند وچون‌خشم آرد فروخورد و چون بد کند استغفار کند وچون وعده کند 
و فا کند.» 
عبدالملك‌بن عمیر گوید: بکی با مهء‌او به‌درشت گفت و بسیار گفت. گفتند: 
«اینرا در حورد م ی کنی ؟» 
گفت: «تا وقتی که مردم میان ماوشاهیمان حایل‌نشوند» میان آنها وزبانهاشان 
حابل نمی‌شوم. » 
محمدبن عامر گوید: معاوبه عبدالله‌بن جعفر را ملامت کرد که دلبستة آواز 
بود. يك روز پیش معاویه رفت که بدیح نیز همراه وی بودء معاویه پایسی را روی 
پای دیگر انداخته بود. عبداللّه به بدیح گفت: « بدیح بکوی» 
گو بد: بدیح آو از خو اند ومعاوبه بای خود را تکان داد.» 
عبدالله گفت: «ای امیرمومنان جه شد. 
معاو یه گفت: «آزاده طر بخواه باشد» 
گوید: عبدالله‌بن جعفر به نزد معاویه آمد. سایب خاثر وابستةٌ بنی‌لیث را نیز 
همراه آورده بود که مردی بد کار بود. معاویه به عبدالله گفت: « حاجات خویش را 
بگوی.» 
عبدالله حاجات خویش را بگفت که یکی هم از سایب بود. 
معاو به گفت: «اين کیست؟» 
عدالّه‌بگفت. 
معاو به گفت: «بیاید.» 
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گوید: وچود به در مجلس ایستاد آو ازی‌خو اند. 

معاو یه گفت: «نکو خو اندی» وحوایج وی رابر آورد. 

همام‌ین منبه گوید: شنیدم ابن‌عباس می‌گفت: « هیچکس را چسون معاوسه 
شایستهةٌ شاهی ندیدم که مردم در اوطبعی گشاده می‌یافتند وچون این کوته بين در 
خود فرورفته بود» مقصودش عبدالله‌ین زبیر بود. 

قبیصةین جابر اسدی می گفت: «از آنها که مصاحبتشان داشته‌ام‌باشما سخضن 
می کنم: مصاحبت عمر داشتم و کسی را از اوداناتر واندیشمندتر ندیدم که جون 
اویی آنکه بخواهند عطای سنگین دهد سپس مصاحبت معاویه داشتم وهیچ‌کس 
را ندیدم که‌چون اونرمخوی باشد و باطن وظاهریکی؛ ومغیره چنان بود که ار او 
را به شهری می‌بردند که برون شدن از درهای آن جز بسه حقه میسر نبود؛ بیرون 
می‌شد.» 


خلاقت بز بد 
آیی‌معاو به 

در این سال با پزید بیعت خلافت کردند؛ به قولی در نیمه رجب وبه قول 
دبگر هشت روز مانده از آن ماه چنسانکه از پیش درمورد مرگ پدرش معاو یه 
آورده‌ایم. 

یز بد» عبیدالله‌ین زیاد را بر بصره و نعمان‌بن بشیر را بر کوفه نگهداشت. 

ابومخنف گوید: یزید در اول رجب سال‌شصتم زمامدار شد. 

حا کم مدینه و لیدین عتبةبنابی‌سفیان بود. 

حا کم کوفه نعمان بن‌بشیر انصاری بود. 

حاکم بصره عبیدالله‌بن زیاد بود. 


حاکم مکه عمروبن سعیدبن عاص بود. 


۱۲۲۰۲۸۲۱۱65۵, 


وقتی یزید به زمامداری رسید اندیشه‌ای نداشت جز آنکه از آن چند کس که 
دعوت معاویه را به بیعت بزید نپذیر فته بودند بیعت بکیرد و کارشان را به سر درد؛ 
پس به و لید نوشت: 
۰ «به نام عدای رحمان رحیم 
«از یزید امیومومنان به و لیدبن عتبه . اما بعد» معاویه یکی از 
«بند گان خدا بود که اور احرمت داد وخلیفه کرد وقدرت وسلطه دا که به 
«مدت »قدر زندگی کرد و به و قت مفرر بمرد» خدایش رحمت کناد 
« که نکوزیست ونيك وپرهیز کار بمرد و السلام.» 
و نیز در صفحه‌ای که وبی کوش موشی بود نوشت: 
راما بعد» حسین و عبد الله بسن‌عمرو عبدالله‌بین زبیر را سخت 
«و بی‌امان به‌بیعت‌وادار کن تابیعت کنند والسلام.» 
گو ید: وچون خبر مرگ معاویه به ولید رسید وحشت کرد و آنرا سخت مهم 
شمرد و کس فرستاد ومروان را پیش خواند. وچنان بود که وقتی و لبدبه مدینه آمده 
بود مرو ان نابدلخواه پیش وی آمد وجون و لید این بدید در حضور همنشینان خود 
ناسز ای او کفت ومروان خبریافت که پیش وی نیامد و از اوجدایی گرفته بود تاخبر 
مرگ معاویه رسید» وچون لاله معاویه ودستوری که رسیده بود که آن کسان را به 
بیعت وادار کند به نظر ولید سخت بزرگ می‌نمود به مروان روی آورد واورا پیش 
خواند وجون نامه بزبد را برای وی خو اند انالله گفت‌ورحمت فر ستاد. آ نگاه و لبد 
دربارةٌ قضیه با وی مشورت کرد و گفت: «به نظر تومی‌باید چه کنم؟» 
گفت: «رای من‌اینست که‌هم اکنون این کسان را پیش از آنکه‌ازمر گ معاو به 
خبردار شوند بخواهی وبه بیعت واطاعت‌بخوانی اکٌر دزن بپذیبری و 
دست از آنها بداری و اگر نید بر فتند پیششان آری و گردنشان بز نی 45 اگر از مرگ 
معاویه بر بابند ه رکدام‌شان در ناحبه‌ای قیام کند ومخالفت ودشمنی کند وبسرای 


تسین 


حویشتن دعوت کند. نمی‌دانم ادا ابن‌عمر را مردی می‌بینم که به جنک علاقه ندارد 
و زمامداری را در صورتی دوست دارد که آسان به جنک وی افتد.» 

گوید: پس ولید. عبدالله‌بن عمروبن عثمان را که جوانی نوسال بود سوی 
حسین وعبدالله‌بن زبیر فرستاد که آنها را بخواند. عبدالله آنها را در مسجد یافت 
که نشسته بودند و پیش آنها رفت. ابن به وقتی بود که و لید برای کسان نمی نشست‌و 
کس پیش وی نمی‌رفت. گفت: «امیر دعو تتان کرده اجابتش کنبد.» 

گفتند: «بری هم‌اکتون می آییم» 

آنگاه یکیشان روبه دیگری کرد وعبدالله‌بنز بیر به حسین کُفت: «حدس بزن 
که در این وقت که به مجلس نمی نشیند برای چه ما را خواسته است؟» 

حسین گفت: «به‌گمانم طغیانگر شان هلالك شده وما را حواسته تا پیش از آنکه 
خبر فاش شود ما را به بیعت و ادار کند.» 

عبداللهبن زبیر گفت: «من نیز جز این گمان ندارم» می‌خواهی چه کنیآ» 

گفت: «هم اکنون غلامانم را فراهم می کنم ومی‌روم و چون به در رسی‌دم 
آنها را می‌گذارم وپیش و لید می‌روع.» 

گفت: «وقتی به درون شدی از او برتوبیم دارم.» 

گفت: «وقتی پیش اومی‌روم که قدرت‌مقاومت داشته باشم.» 

گوید: حسین برفت وغلامان ومردم خاندان خویش را فراهم آورد و برفت 
تا به در ولید رسید وبه یاران خودگفت: «من به درون می‌روم؛ اکر شما را خواندم 
با شنیدید که صدای اوبلند شد همکی به دروذریزید و کرنه همینجا باشید تا پیش 
شما بر کر دم.» 

کوید: آنگاه پیش و لید رفت وسلام امارت کُفت. مروان نیز پیش وی‌نشسته 
بود. 


گوید: حسین چنان که‌گویی از مرگ معاویه بویی نبرده؛ گفت: « پیوستگی 
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بهتر از جدایی است؛ خدا میان شا اصلاح آرد » اما در این مسورد جوابی به او 
ندادنك . 

حسین بیامد وبنشست ولید نامه را به اوداد که بخواند وخبر مرک معاوبه 
را داد و اورا به بیعت خحو اند. 

حسین کفت: «انالله واناالیه راجعون» خدا معاویه را رحمت کند و ترا پاداش 
بزر کک دهد اینکه گفتی بیعت کنم؛ کسی همانند من به نهانی بنعت نمی کند؛ کمان 
ندارم به بیعت نهانی من بس کنی وباید آنرا میان مردم علنی کنیم.» 

گفت: «آری» 

گفت: «وفتی میان مردم آبی و آنها را به بیعت خوانی ما را نیز بخوان که 
کار یکجا شود.» 

و اید که سلامت دوست بودگفت: «به نام حدای بر وتا با جمع مردم بیایی.» 

مروان گفت: «اگر ابنك برود وبیعت نکند» هر دز چنین فرصتی به دست 
نباری تا میان شما واو کشته بسیار شود. این مرد را بدار و از پیش تو نرود تا بیعت 
کند يا گردنش را بزنی.» 

در این هنگام‌حسین بر عاست و کفت: «ای پسر زن کبود چشم تومرامی کشی 
با او؟ به حدا نادرست گفتی و خطا کردی» 

گوید: آنگاه حسین برون شد وبه پاران حویش گذشت وباآنها به خانه 
رفت. 

مروان به و لبد کفت: «فرمان مر | تبردی» به خدا هر کر چنین فرصتی به‌دست 
نو دمی‌دهد.» 

و ابد کفات: «ای مرو ان! دیکری را ملاهوت کب کار ی را برای مسن 
بر گزبدی که مابة تباهی دینم سود به‌خدا دوسدت نسدارم همه مال دنا که 


می کند از آن من باشد اما حسین را کشته باشم. 
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سبحان‌الله» حسین را بکشم که می کو ید بیعت نمی کنم» کسی که به سسب 
حون حسین به حسایش کشند به روز رستساخیز به نرد خدا اعمال نیکش ناجیز 
باشد.» 

مروان بدو گفت: «اگر رای توچنین است‌آنچجسه کردی به جاکردی.» ایضرا 
می گت اما رای اورا نبسندیده بود. 

گوید: اما ابن‌ز بیر گفت :رهم اکنون می آیم» 

آنگاه به خانهٌ خود رفت و آنجا بماند» ولید از پی اوفرستاد ومعلوم شددر 
جمع يار ان خویش در امان است: فرستادگان پیاپی فرستاد. 

حسین گفته بود دست بدارتا بنگری و بنگریم وبیندیشی وبیندیشیم. 

اپن زبیر گفت: «شتاب مکنند» مهلتم دهید» اما آنشب با آنها اصرار بسیار 
کردند. اما سختگیری‌نسبت به‌حسین کمتر بود. 

ولیدغلامان حویش را پیش ابن‌زبیر فرستادکه ناسراگفتند و بانگ زدند که 
ای پسر زن‌کاهلی» به حدا با پیش امیربیا و کر نه‌ترا می کشد. همه روزوشب‌نخستین 
را چنین به سر کرد ومی گفت: « هم اکنون می آیم» شتاب مکنید تا کس پیش امیر 
فرستم که رای ودستور اورا بداند.» 

جعفرین زبیر» برادر عبدالله کس پیش ولید فرستاد و کَفت: «خدایت‌رحمت 
کند از عبدالله دست بدار که از بسیاری فرستادکٌان او را به وحشت افک‌نده‌ای 
ان‌شاءالله فردا پیش تومی آید. به فرستاد گان خو بش بگو از پیش ما برو ند.» 

گوید: و لید کس‌فرستاد و آنها برفتند. ابن‌زبیر درپناه‌شب برون شد ؛ همراه 
بر ادررخو یش‌جعفر بود که سومی با آنهانبود و ازبیم‌تعاقب ازراه بزرگک روری گرفت 
وازراه فر ع سوی مکه رفت. 

۱ صبحگاهان و لید کس فرستاد» معلوم شدابن‌زبیر برون شده مرو ان گفت: « به 

حدا سوی مکه رفته کسان از پی وی فرست.» 


1۳2000 
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گوید: ولید سواری از وابستگان ,نی امیه را با هشتاد سوار بفرستاد که به 
جستجورفتند اما به اودست نیافتند و باز کشتند وهمه‌روز تاشب‌به جستجوی عبدالله 
از کار حسین غافل ماندند. هنگام شب کسان پیش حسین فرستاد که گفت: «تا صبح 
صبر کنید. آنگاه بنگریم وبنگرید.» 

کو بد: آن شب دست از حسین بداشتند و با وی ام ر ار نکر دند. حسیسن در 
پناد ب برون شد واين شب يك شنیه دوروز مانده از رجب سال شصتم بود. 

رون شدن ابن ز بیر یگب پیش از حسین بود که شب شنبه رفنا بود وراه 
فر ع‌گرفته بود ودر ان ائناکه با برادر عویش جعفر به راد می‌رفت جعفر ذمرصبرة 
حنظلی را به تمثل ندو اند که مضمون آن چنین است : 

«همه فرزندان يك مادر شبی را خو اهند دید 

«که از جمعشان جر یکی نمانده‌باشد» 

عبدالله گفت: و سبحان‌الله از آ نجه می‌شنوم جه منظورداری۱)» 

فت: ر«به دا بر ادر» حیز نانعوشایندی را منظور ندارم» 

گفت: «به خدا این بدتر است که این سخن بی‌قصد برز بان تورفته باشد.» 

گوید: گویی این سخن را به فال بد گرفت. 

گوید: اما حسین با فرز ندان وبرادران وبرادر زادکان و بیشتر مردم خاندان 
خود برون شد مکُر محمدین حنفیه که بدو گفت: «ای برادر به نزد من از همه کس 
محبو بتری وعزیزتر» هیچکس را اندرز نتو انم گفت که شایسته تر از تو باشد. چندان 
که توانی با باران خویش از بر ید و از شهرها دوری‌گزین» آنگاه کسان پیش مردم 
فرست و آنها را سوی خویش بخوان» ار باتوبیعت کردند حمد خداکوبم و اکسر 
بر کسی دیگر فراهم آمدند خدا به سبب این دین وعقل ترا نکاهد و جو انمسردی و 
فضیلتت نرود. بیم دارم به یکی از این شهرها در آبی وپیش جمعی از مردم روی 
که مبان خو بش ‌پایچتلایج‌کنند و کردتتققآنها با تو باشند و گر وه دنگ بر خللست۳۵ 
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باشند و با هم بجنگند ومدف نخستین نیزه‌ما شوی وخون کسی که شخص وپدر و 
مادرش از همه مردم امت بهتر است بیهوده بریزد.» 

حسین بدو کت : «بر ادرم! مر,می‌روم.» 

گفت: «بر ادرم! سوی مکه رواگر آجا ایمن بوری که جه بهتر و کر نه سوی 
ریکستانها روی وبه قلةٌ کوهها پناه‌بری واز شهری به شهری روی تایبینی کار مردم 
جکو نه می‌شود ومصلحت خویش را بشناسی که رای صواب و دور اندیشی ابسن 
است که از پیش برای کارها آمادد باشی اما اگر به عنگام رخداد ها بد ان پسردازی 
کارها پبجیده شود.» 

گفت: «ای برادر اندرز کفتی وشفةت آوردی؛ امیدو ارم رای توصو اب باشد 
ومو فق .» 

ابو سعد مقبری کُو دد : حسین را دیدم که‌و ارد مسجد مدینه شد» می‌رفت و بردو 
کس تکیه داشت یکبار براین تکیه می‌داد و بار دیگر به دیکُری و شعر ابن‌مفر غ را 
به تمئل می خواند که مضمو ن آن چنین است: 

« در سبیده دمان شتر ان 

«از هجوم من بیمنالك تعود 

رونامم بلند نباشد 

«ا کر از بیم به‌ستم تن‌دهم 

روخطر مر کم از راه ببرد.» 

کوید: با خحو دم گفتم : واین‌دوشمر را از آن روبه تمل می‌خو اند که منظوری 
دارد» دوروز گذشت که خبر یافتم سوی مکه رفته است. 

گوید: پس از آنو لید» عبدالله‌بن عمر را پیش خواند و گفت: « جرا یعمت 
نمی کنی؟ »ی‌خواهی »ردم اختلاف کنند و جنک کنند ونابود شوند و چون به سختی 
افتادند گو بند: سوی عبلاللفييي عمر رو سب ط‌بیعت کنید که جزاو کسی‌نمانده.» رب 
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عبداللّه گفت: «نمی‌خو اهم جنگ کنند با اختلاف کنند یا نابود شوند ؛ اما 
وقتی همه مردم بیعت کردند وجز من کسی نماند بیعت می کنم.» 

گوید: پس‌اورا رها کردند که از اوبیم نداشتند. 

گوید. ابن زبیر برفت تا به مکه رسید که عمروبن سعید حاکم آن‌جا بود و 
چونآنجا رسید گفت: «من پناهنده‌اع» ودر نماز جماعت آنها حضور نمی‌یافت و در 
مراسم حج با آنها شر کت نمی کرد. با باران حویش به یکسو می‌ایستاد و با همانها 
در مراسم حضور می‌یافت وبا پاران خویش نماز می کرد. 

و ید: وقتی حسین سوی مکه رفت این آیه را می‌خو اند: 

«فخر ح منها خائفایترقب قال رب نجنی من‌القوم الظالمین"» 

بعنی: «از آن شهر ترسان‌و نگر ان برون‌شد گفت: «پروردگارا مرا از گروه 
ستمگر ان‌نجات بخش.-» 

وجون وارد مکه شد این آیه را خجو اند : 

«رفلماتوجه تلقاء مدین‌قال عسی ربی‌ان بهدنی سواء السبیل۳ 

بعنی: و چون روسوی مدین کرد گفت: « شاید پرورد کارم مرابه میانه راه 
هدابت کند.» 

در همین سال به ماه رمضان یزید. و لیدین عتبه‌را ازمدینه برداشت وعمروبن 
سعید آشدق‌را بر آنجاکماشت ودر ره‌ضان همین سال عمروین سعید به مدینه آمد. 

به کفتهةٌ واقدی وفتی خبر مر گک معاویه و بیعت با یزید به ولید رسید عبدالله 
ابن عمردر »دینه نبود ووقتی ابنز بیر وحسین را به‌بیعت پزید خواند نپذیرفتند و 
همان شب سوی مکه رفتند و ابن‌عباس و ابن‌عمر که از مکه باز می‌رفتند آنها را 


بدبدند و گفتند: «جه خبر دارید؟» 


۱ سح سو زر و #ستسی: ۳۸ ار ۰ ۳ 
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ی 


کفتند: «مرکک معاویه وبیعت بایزید.» 
ابن عمر به آنها گنت: راز خدا بترسید وجمع مسلمانان را پر | کنده مکنید.» 
گوید: ابن عمر به مدینه آمد و روزی چند بماند تا خبر بعت از ولایات 
بیاهد آنگاد پیش و لیدین‌عتبه رفت وبیعت کرد. ابن‌عباس نیز بیعت کرد. 


در همین سال عمروبن‌سعید» عمروبن زبیر را به جنک برادرش عبدالله بسن 


ز بیر فر سناد. 


سخن از دفتن عمر و بنز بیر 
به جشککت‌عدالله بنز بسر 

محمد بن‌عمر گو بد :عمرو بن سعید بن‌عاص اشدق. ملقّب درماه رمضان سال 
شصتم به‌مدینه آمد. مردم مدینه پیش وی‌رفتند و اورامردی گردنفراز وسخنور يافتند. 

شيبة بن نصا ح گوید: فرستادگان میان بزید وعبدالله‌ین زبیر در موردییعت 
رفت و آهد داشتند. پزید قسم یاد کر ده بود که از او نیدیرد تا وی را درغلی بیر نك . 
حارث‌بن خالد مخزو می‌پیشوابی‌نماز می کرد انز بیرمانع وی‌شد ووقتی‌جنین کرد 
پزید به عمروبن سعید نوشت که سپاهی سوی این‌زبیر فرست. 

گوید: وفتی عمروبن سعید به مدینه آمد عمروین زبیر را سالار نکهبانان کرد 
که می‌دانست میان وی و عبدااله بن زبیر دشمنی‌هست. عمروبن زبیر تنی جند از 
مردم مدینه را پیش خواند و آنها را به سختی برد . 

شرحبیل‌بن ابی‌عون‌گوید: عمروبن زبیر هر که را دل با عبدالله‌بن زبیسر 
داشت بزد» از جمله منذربن‌زبیر وپسرش محمدء وعبدالرحمان‌بن اسود وعثمانبن 
عبدالل‌ین حکیم‌بن حزام وخبیب بن‌عبدالله‌ین ز بیر و محمدین عماربن یاسر که به 
آنها از جهل تا بنجاه وشصت زد. . 

گو بد: عبدالر حداند‌ین عدمان ید ۶مروبن سهل و جند کس‌دبگر 
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از دست او به مکه گر بختند. 

عمرو بن سعید به عمروبن زیر گفت: «مردی که اورا به مقابلةً بر ادرت‌فرستیم 
کسسنت۱) 

گفت: « هیچکس را نخوامی فرستاد که در مخالفشت وی سخت‌تر از مسن 
باشد.) 

گوید: از مردم مقرری بگیر ده‌ها کس را رواذه‌کرد. از غلامان اهل مدینه 
بسیار کس رواد شدند. انیس‌بن عمرو اسلمی بادفتصد کس با عمرو بنز بیر رو ان‌شد 
که اورا بر مقده4 حویش فرستاد که در جرف اردو زد. 

گوید: مروانبن حکم پیش عمروبن سعید آمد و گفت: « کس به جنگ مکه 
نفرست واز خدا بترس و حرمت خانه را مشکن عبدالله‌بن زبیر را ندیده بگیرید 
که کهنسال شده وشصت وجند سال دارد ومردی است سخت سر به خدا اگر 
نکشیدش به‌زودی خواهد مرد.» 

عمروین ز بیر کفت: « به خد! بر علاف کسانی که ورس بدار ند با وی‌حنگت 
می کنیم ودردل کعبه به ار حمله می‌بر یم.» 

مروانکفت: «به خدا من این کار را خوش ندارم» 

کوید: انیس‌بن‌عمرو اسلمی تاذی طوی برفت. عمروبن زبیر نیز تا ابطسح 
رفت و اس پیش برادر خویش فرستاد که قسم خلیفه را راست کن وغلی از نقره به 
کردن تخود نه که دیده نشود تا مردم به جان همدیگر نیفتند» از خدای بترس که در 
شهر حرام به سر می‌بری. 

عبداللهین زبیر جواب داد که وعده‌گاد در مسجدالحر ام. 

گوید: آنگاه عبداله‌بن زبیر عبدالّ‌بن صفوان جمحی راکه جمعی از مردم 
مقیم اطر اف مکد بدو پیو سته بودند سوی ذی طوی به مقا بله انیس‌بن عمرو فرستاد 
که با وی بجنگید ۱ 


۳۹۴ ترجمه تاریخ طبری 


شدند واوبه خانهً علقمه رفت وعبیدةبن زبیر بیامد و اورا پناهی کرد. انگاه سوی 
عبدالله‌بن زبیر رفت و گفت: «اورا پناهی کرده‌ام.» 

گفت: «برضد حفوق مردم پناه می‌دهی این روانیست» 

محمدین عمر و گو ید: این حدیث را با محمدبن عبردین عمرو بگفتم که کَفت: 
«یزیدین معاویه به عمروبن سعید نوشته بودکه عمروبن زبیر را سالار سپاهی کن و 
سوی عبدالله‌بن زبیر فرست وایس بن عمرورانیز با وی بفرست.» 

گوید: پس عمروبن زبیر برفت تا به خانهٌ خویش نزديك صفا جاکُرفست. 
انیس بن‌عمرو نیز درذی‌طوی‌فرود آمد. عمروبن ز بیر پیشوایی نماز ی کرد. عبدالله 
ابن زبیرنیز پشت سروی نماز می کرد وچون نماز به سر می‌رفت دست به دسست 
برادر می‌داد. کس از قرشیان‌نمانده بود. که پیش عمروبن زبیر نرفته بود مر 
عبدالله‌ین صفوان که به جای مانده بود عمرو گفت: «چه شده که عبدالله‌بن صفوان 
را نمی‌بینم؟ به خدا ار به مقابلژاوروم می‌بیند که بنی‌جمح ومردم دیگر که به او 
پیوسته‌اند ناجیز ند.» 

گوید: این سخن به عبداللهبن صفو ان رسید و به هیجان آمد و به خبدالله‌بسن 
زبیر گفت: « ترا چنان می‌بینم که گویی می‌خواهی برادرت دا به جای‌گذاری.» 

گفت: «ای ابوصفوان من اورا به جای‌گذارم؟ به خدا ار از مورچکان 
کمك می‌یافتم برضد اوعمل می کردم» 

ابن‌صفو ان گفت: « من کار انیس‌بن عمرورا عهده می کنم تو نیز کار بر ادرت 
را عهده کن.» 

عبداللّه‌بن زبیر گفت: «چنین باشد» 

گوید: آنگاه عبد اللّهبن صفوان به مقابلة انیس‌بن عمرورفت که درذی‌طوی 
بود و با جمعی بسیار از مردم مکه ودیگر کمکیان‌با وی‌تلاقی کرد که انیس‌بن عمرو 
وهمر اهانش هزیمت شدند فراربان را بکشتند » زخمد ار ان را بی‌جان کردند. 
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گوید: مصعب‌بن‌عبدالرحمان نیز به مقابلهً عمروبن زیر رفت که یارانش 
پر | کنددشدند ومصع‌ب به‌عمر ورسید. عبیدین ز ببر به عمرو گفت: «بیا من تر ایناهی 
می کنم.» 

گوید: پس عبیدةین زنیر پیش عبدالله‌ین زبیر رفت وگفست: «من عمر را 
پنامی کرده‌ام» تو نیز پناه مرا تأیید کن» اما عبدالله نپذیرفت ودر مقابل هر ک سکسه 
در مدینه زدد بود اورا برد ودر ز ندان عارم بداشت. 

و اقدی کو بد: در بارة حدبث عمروین زبیر احتلاف کرده‌اند ومن همه را 
نوشتم. 

ربا ح‌بن مسلم گوید: عمروبن سعیسد را به‌کار عبدالّه‌بسن زبیر فرستادند؛ 
ابوشر بح بدو گفت: وبه‌مکه هجسوم مبر که شنیدم پیمبر خدا صلیاللهعسایه‌و سلم 
می‌گفت: فقط لختی از روز خدا اجازهٌ جنگ در مسکه داد آنگاه حرمست آن باز 


یی 


امد.) 

گوید: اما عمرونخواست کُفتهةً اورا کوش گیرد و گفت:«ای پیر مرد ما حرمت 
مکه را بهتر از نومی‌دانیم.» 

گوید: آنگاه عمربن سعید سپاهی با عمروبن زبیر فرسناد؛ انیس‌بن عمرو و 
ز رد لام م<مدین عبدالله‌بن مخزومی همراه وی بودند همه جمعشان دو هزار 
کس بود» مردم مکه با آنها بجنگیدند که انیس‌بن عمرو کشته شد با مهاجر وابسنه 
قاسس و بسیار کس‌دیکُر. سپاه عمر وهزیمت شد وعبیدةبنز بیر بیامد و به عمرو برادر 
حویش کفت: «تودرحمایت‌منی ومنت‌پناهی کرده‌ام.» واورا پیش عبدالله زبیر برد که 
جون اور | بدید کت : «ای زایکار این عون حیست که به صو رت داری !4 

عمروشعری به این مضمون خواند: 

«.| از پشت زخم نمی‌عوریم 


قدمهایمان هریز د» 
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گوید: پس عبدالله اورا به زتدان کرد وپناه عبیده را شکست و گفت: « کی 
به تو گفته بود این فاسق حرمت شکن را پناهی کنیآ4 

آنگاه به عوض همه کسانی که عمروزده بودشان قصاص کرفت. مکر منذرو 
پسرش که نخو استند قصاصشان‌گر فته شود. 

گوید:وعمروبنز بیر زیر تازیانه جان داد. 

گو دد: زندان را زندان عارم گفتند به سبب غلامی که زید عارم نام داشت و 
زندان از اونام‌گرفته بود وعبدالله‌بن زبیر برادر خویش عمرورا در آنجا بداشت . 

در همین سال مردم کو فه کسان پیش حسین علیه‌السلام فرستادند که‌به مکه بود 
و اورا دعوت کردند که به کوفه آید واوپسر عموی خویش مسلم‌بن عقیل‌بنابی‌طالب 
رضی‌الله‌عنه را سوی آنها فرستاد. 


سخن از کس فر ستادن کو فیان 
به نزدحسین علیه‌السلام وقضيةٌ 
مسلم ین عقیل دضی‌الله‌عنه 


عمار دهنی گوید: ابوجعفر راگفتم:«حدیث کشته شدن حسین را با من بکّوی 
تا چنان بدانم که گویی آنجا حضور داشنه‌ام» 

گفت: «وقتی‌معاویه مرد» و لیدبنعتة بن ابی‌سنیان حاکم مسدینه بود و 
حسین را پیش خواند که بیست از اوبگیرد» اماحسین گفت: مهلت بده ومدارا 
کن .» 

ولید مهلت داد وحسین سوی مکه رفت. مردم کوفه وفرستادگانشان پیش‌وی 
آمدند که ما حویشتن را برای تو نکّه داشته‌ایم وبا ولایتداران به نماز جمعه حاضر 
نمی‌شویم» پیش ما آی. 

گو ید:دراینوقت‌نع‌ان بر 


۸ 


بسیر انصاری جا کم کو فه بو د. 
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گوید: حسین؛ مسلم‌بن‌عقیل بن ابی‌طالب؛ پسر عموی‌خویش را پیش خواند 
و گفت: «به کوفه بروودر موردآنچه به من نوشته‌اند بنگر تا اگر درست بود سوی 
آنها رویم.» 

کُو ید: مسلم روان شد تا به مدینه رسید واز آنجا دو بلد گرفت که اورا از راه 
بیابان ببردند ودچار تشنگی شدند وبکی از دوبلد جان داد. 

مسلم به حسین نوشت که اورا از اين کار معاف دارد» اما حسین بدونوشت: 
«به طرف کو فه حر کت کن» واوبرفت تا به کوفه رسید وپیش یکی از مردم آنسجا 
منزل کُرفت که ابن عو سجه نام د اشت. 

گوید: وقتی مردم کوفه از آمدن مسلم سخن کردند» پیش وی‌رفتند و ببیست 
کردند ودوازده هزار کس از آنها با مسلم بیعت کردند. 

گوید : یکی از آنها که دل با یزیدبن معاوبه داشت پیش نعمان‌بن بشیر رفت 
و گفت: «توضعیفی با ضعیف نما که ولایت را به تباهی داده‌ای » 

نعمان گفت: « این که ضعیف باشم اما مطیع خدا بهتر از آن است که در کار 
معصیت خدا نیرومند باشم» من کسی نیستم که پرده‌ای را که حدا پوشانیده بدرم.» 

کوبد: آن کس کته نعمان را برای یزبد نوشت و اوغلام عویش راکسه 
سرجون نام داشت و با اومشورتهی کردپیش خواند وخبررا با وی بگفت. 

سرجون گفت: «اگر معاو به ز نده بود از او می‌پذبر فتی 1» 


گفت : «آاری» 
گفت: «پس از من بپذیر که کس جز عبیدالله‌بن زیاد در خور کوفه نیسست» 
اورا و لایتدا رکو فه کن» 


گو بد: یز ند سبت به عبیدالله عشم آورده بود و مسی‌خو استه بود اورا از 
بصر ه بردارد» پس بدو نوشت که از اوراضی شده و کوفه رانیز با بصره به او داده 


و نوشت که عقیل را بجوبد و اک به دست آورد خونش بریزد. 
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گوید: عبیدالله با سر ان مردم بصره بیامد وروی بسته وارد کوفه شد و بر هر 
جمع ی که می‌گذشت وسلام می‌گفت می‌گفتند: « سلام برتو » ای پسر دختر پیم‌سر 
خحدای» که پنداشتند اوحسین‌بن علی‌علیه‌السلام است. 

گو ید: وچون وارد قصر شد. غلام عویش را پیش خواند وسه همزار به او 
داد و گفت: «بروو کسی را که مردم کوفه باوی بیعت می‌کنند بجوی و بدو بگوی که 
یکی از مردم حمصی که بر ای این کار آمده‌ای و این مال را بدومی‌دهی که از آن‌نیرو 
گیرد.» 

گوید: عبیدالله با وی همچنان لطف و مداراکرد تا وی‌را ب» پیری از مردم 
کوفه ر اهبری کردند که‌عهده داربیعت بود که او را بسدید ونعصبر خویش را با وی 

پیر بدو گفت: «از دیدار تو خرسند شدم و آزرده دل» خرسند شدم از اینکه 
حدایت راهبری کرده» آزرده خاطر شدم از این که هنوز کار ما استوارنشده» آنگاه 
اورا پیش مسلم برد که مال را از اوبگرفت وباوی بیعت کرد. 

گوید: غلام پیش‌عبیدالله بازگشت وخبر را با وی بگفت. 

گرید: وقتی عبیداللهبن زیاد آهد مسلم از خانه‌ای که بودبه خانه‌هانی‌بن‌عروة 
مرادی رفت. 

گوید: مسلم به حسین‌بن علی‌علیه‌السلام نوشت و بدوخبر داد که دو ازده‌هز ار 
کس از مردم کوفه بیعت کرده‌اند و گفت بیاید. 

گوید: عبیدالله‌بن زیاد به سران مردم کو فه گفت: «رجراهانی بسن‌عروه جزو 
کسانی که پیش من آمده‌اند نیامده است.» 

کُو ید: محمدین اشعث‌با کسانی از قومش پیش‌هانی رفتند.وی‌بر در خانه‌عو بش‌بود 
بدو گفتند:«امیر از توسخن کر دودر انتظار تو است پیش‌وی‌بر و »وجند ان‌بگفتند که‌با آنها 
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ارشدو پیه عبیدالله‌ر فت که« اد سر وی : دو << ن‌هار رابدید کت :دا 
سوارشدو پیش عبید ال رف کهشریح تن ِ: 
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رسیده به پای حویش آمد.» 

کُو بد: وجون هانی به اوسلام گفت» گفت: «ای هانی مسلم کجاست؟» 

گفت: («رجه می‌دانم؟» 

عبیدالله غلام حویش راکه درهمها را داده‌بود بگفت تا بیامد وچون هانی‌او 
را بدید در خحویش فروماند و گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد به حدا اورابه 
۷ 

گفوت: «اورا پیش من آر» 

گفت: «به خدا اگر زیر پایم باشد پا از روی او برنمی‌دارع» 

گفت: «نزديك منش آرید» 

وچون هانی را نزديك وی‌بر دند به‌ابرویش زد وزخمدارش کرد. هانسی به 
طرف شمشیر یکی از نکهبانان دوید که‌آن را از نیام در آرد؛ اما از اين کار بازش 


وداشتند . عسمدالله گفت: وخدا خو نت را حلال کرد.» آنگاه یگفت تا وی را در گوشه 


فصر بد‌اشتند. 
به روایت دیگر» کسی که هانی را پیش عبیدالله‌بن زیاد برد؛‌عمروبن حجاج 
زر بیدی بود. 


عیزاربن حریث گوید: عمارةبن عقبین ابی معیط در مجلس ابن‌زیاد نشسته 
بود وسخن کردو گفت: «امروز خرانی را تعقیب کردم وبکی از آفرا پی کردم.» 

عمر و بن‌حجا ج ز بیدی گفت: «خری که توپی کنی ری اس ت که مر گش 
رسیده اما می‌خو اهی بگویم اجل رسیده تر از آن کیست؟ مردی که پدرش را که کافر 
بوده پیش ‌پیمبر خداصلی اللّه علیه وسلم آورده‌اند ودستور داده گردنش را بز نند و او 
گفته: «ای محمد بر ای‌فرز ندانم کی بماند!) 

و پیمبر گفته: «جهمم» 

آنگاه ز بیدی گفت: «تواز آن فرزندانی و تودرجهنمی» ثٍِ۳ 
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گوید: پس ابن زیاد بخندید 

ابوجعغر گوید: در اين اثنا خبر به قوم مذحج رسید وناگهان بردر قصرسرو 
صدا برخحاست که ابن‌زیاد شاه دمت : «اين جیست!) 

گفتند: «مردم مد‌حجند» 

این‌زیاد به شریح گفت: «پیش آنها بروو بگو من اورا بداشته‌ام تا از او پرس- 
وجو کنم» ویکی از غلامان عویش را همراه او فرستاد که ببیند چه می گوید. شر یح 
در راه به هانی‌بن عرود بر خحورد که بدو گفت: « ای شریح» از خدا بترس . اومرا 
م ی کشد.» 

گوید: شریح برفت تابردر فصر بایستاد و گفت: چیزیش نیست اورا بداشته 
که از او پرس و جو کند.» 

گفتند: «ر است می دُو ؛ جیزیش نیست» و پرا کنده شدند. 

گوید: خبر به مسلم رسید کد ندا داد وشعار گفت و چهار هزار کس از مردم 
اوفر اهم شدند. مقدمه را از پیش فرستاد» بهلوی راست وجپ اراست و خسود در 
قلب جای ؟رفت وسوی عییدالله روان شد. 

گوید: عبیدالله کس از پی سران کو فه فرستاد و آنها را در قصر به‌نزدحویش 
فراهم آورد وچون مسلم به در قصر رسید سران قوم از بالانمودار شدند و باعشایر 
حویش سخن کردند و آنها را باز گردانیا.ند. 

باران مسلم رفتن گرفتند تا هنگام شب پانصد کس به جای ماند وچون تاريك 
شد آنها نیز برفتند. وچون مسلم خویشتن را تنها دید در کوچه‌ها به راه افتاد تا بسه 
دری رسید و آنجا توقف گرد زنی برون شد که بدو گفت: «آبم بده»و آن زن آبش 
داد. آنگاه به درون رفت وچندان که خدا حواست بماند سپس برون امد و او را 
دید که بردر امت. گفت: «ای بنده خدا اینجا نشستنت مایةٌ بد گمانی است بر خیز .4 

گفت: «من مسلم‌بن عقیلم آبا به نزد توجای ماندن هست؟۲) 
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گفت: «آاری به درون آی» 

گوید: پسر آن زن غلام محمدین اشعث بود وچون از قضیه خبر بافت پیش 
محمد رفتو بدو خبرداد. محمد نیز پیش‌عبیدالله رفت و به اوخبر داد. عبیدالله 
عمر و بن‌حریث مخزومی را که سالار نگهبانان وی بود فرستاد» عبدالرحمان‌پن‌محمد 
این اشعث‌یز با وی برفت. 

مسام بی‌خبر بود تا و قتی که خانه را محاصره کردند و جون چنین دید با 
شمشیر برون شد وبا آنها بجنگید. عبدالرحمان اورا امان دادکه تسلیم شد واورا 
پیش عبیدالله‌بن زیاد بردند که بگفت تا اورا بالای قصر بردند و گردنش را بزدند 
وپیکرش را میان مردم افکندند. هانی را نیز به بازار بردند و بیاویختند و شاعر در 
این باب شعری گفت به ابن مضمون: 

«اگر نمی‌دانی مرگ چیست 

«هانی را در بازار بنگر 

«و ابن‌عقیل را...تا آخر 

در بارٌ مسلم‌بن‌عقیل ورفتنش به کو فه‌و کشته شدنش حکایتی کاملترو مفصل‌تر 
هست که از عقبةبن‌سمعان غلام رباب کلبی دختر امرژ القیس آورده‌اند . ربات همسر 
حسین بسود و با سکینه دختر حسین می‌زیست وغقبه غسلام پسدرش بوده بود. 
سکینه در آنوقت صغیر بود. 

عقبه گوبد: برون شدیم وراه بزرگ را پیش گرفتیم. کسان خحاندان حسین بدو 
گفتند: «بهتر است اگر از راه بزرگی بگردی که تعاقب کنندگان به تو نرسند» ابسن 
زبیر چنین کرده است.» 

گفت:رنه» به خدا از این راه جدا نمی‌شوم تا خحدا هرچه خو اهد مقدر کند .» 

کو دد: عبدالله‌ین مطیع به پیشو از ما آمد و به-عسین گفت: «فدابت شوم کجا 
می‌روی؟» 
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گت : «ا کنون سوی مکه می‌روم پس از آن از حدا خبر می‌جو یم ۰» 

گفت: «خدا برای توخیر بخو اهد وما را فدای تو کند. اکر به مکه‌رفتی مبادا 
به کوفه نزديك شوی که شهری است شوم که پدرت آنجا کشته شد وبرادرت را 
بی‌بار گذاشتند وبه غافلگیری ضر بتی زدند که نزديك بود وی را تلف کند درحرم 
بما ن که سرورعر بی. به‌عدا مردم حجاز هیچکس را باتو برابر نمی گیرند ومردم از 
هرطرف سوی تومی آیند. عمووداييم به فدایت از حرم حدا دورمش و که اگرتلف 
شوی‌ما پس از توچون غلامان شویم.» 

گوبد: حسین برفت تابه مکه رسید و مردم آنجا روسوی وی آوردند و آمد و 
رفت می کردند. عمره گزاران ومردم ولایات که آنجا بودند نیز می آمدند. اپن ز بیر 
نیز در مکه بود وپیوسته به نزد کعبه بود. بیشتر اوقات روز آنجا به نمازایستاده بود 
یا طواف می کرد. وی نیز جزو کسان پیش حسین می آمد. دوروز پیابی مسی آمد 
دوروز بکبار می آمد و پیوسته به اومشورت می‌داد. ابنز بیر» حسین را از همه حلق 
حدا ناحوش تر می‌داشت که دانسته بود تا آنجاست مردم مکه هر گز بیعت وتبیعست 
او نمی کتند که حسین دردیده ودلهایشان از او بزر گنر است وه‌ردم اطاعت او پیشتسر 
می کنند. 

گوید: وقتی مردم کوفه از هلال معاویه خبر یافتند مردم عراق برضد یزیدبه 
جنیش آمدند و کفتند: «<سین وابن زبیر معاومت کرده‌اند وسوی مکه رفته‌اند» 
آنگاه مردم کوفه به حسین نامه نوشتند» حا کمشان نعمان‌ین بشیر بود. 

محمد بنبشیر همدانی گوید: شیعیان درخانةٌ سلیمان‌بن صرد فر اهم آمدند. از 
هلا کت معاو یه‌سخن آوردیم و به سیب آن حمد خدای گفتیم. سلیمان‌بسن صرد به ما 
گفت: «معاویه هلال شد وحسین از بیعت ایسن قوم حود داری کرده وسوی مکه 
رفته» شما؛ یعیان او بیدوشیعیان پدرش:اگرمی‌دانید که یاری وی می کنید وبادشمنش 
پیکار می کنید به او بنو بسید و اگر بیم سستی وضعف دارید» این مرد را فریب 
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مدهید که جانش به عطر افتد,» 


گفتند: « با دشمنش پیکار می‌کنیم و حویشتن را برای حفظ وی به کشتن 


می‌دهیم۰» 


کفت: «پس به او بنو بسید» 


وشیعیان به او نوشتند: 


( به نام دای رحمان رحیم 

«به حسین‌بن علی از سلیمان‌بن صرد ومسیب‌بن‌نجبه ورفاعة بن 
«شداد وحبیب‌بن مظاهر ودیگر شیعیان وی مومنان ومسلمانان کوفه. 

«درود بر توباد که‌ما حمد خدایی‌می کنیم که جز اوخدایی نیست. 
«اما بعد: حمد خدای که دشمن جبار سخت سرترا ابود کرد» دشمنی که 
«براین امت تاخعت وخلافت آنرا به احق کٌرفت‌وغنیمت آن را غصب کرد 
رو به ناحق بر آن حکوست کرد و بکانشان را کشت و اشر ارشان را به جا 
«نهاد ومال‌عدا را دستخوش جباران وتوانگران امت کرد. لعنت خدا بر 
«او باد جنانکه مود ماعون شد. اينك مارا امام نیست ‏ بیا شاید خدا به 
«وسبله توما را برحق همدل کند. نعمان‌بن بشیر در قصر حکومت است 
«ما به نماز جمعةٌ اونمی‌رویم و به نماز عیدش حاضر نمی‌شو یم واگر خبر 
«یابیم که سوی ما روان شده‌ای بیرو نش می کنیم و به شامش می فرستیم » 
«ان‌شاءالله وسلام ورحمت خدای بر توباد.» 


گوبد: نامه را ر عبدا لله‌ین سبع همدانی و عبدالله‌بن وال فرستادیم و گفتیم: 
«شتاب کنید.»هردو کس با شتقاب بر فتند تا به‌ر وز دهم ماه رمضان در مکه پیش‌حسین 


رسیدند دوروز بعد باز قیس‌بن مسهر صیداوی وعبدالرحمان‌ین عبدالله کدان ارحبی 


وعمار ة بن‌عبید سلولی را سری وی فرستادیم که در حدود پنجاه وسه نامه هم اه 


داشتند که 


در نامه از يك با دوبا سه کس بود. 
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گوید: دوروز بعد بازهانی‌بن‌هانی سبیعی وسعیدین عبدالله حسنفی را سوی 
وی فرستادیم وبا آنها چنین نوشتیم: 
۱ به نام خحدای رحمان رحیم: 
«به حسین‌بن‌علی از شیعیان مومنو مسلمان وی اما بعد: زودبیا 
« که مردم در انتظار تواند ودل با کسی جز تو ندارند» بشتاب» بشتاب‌درود 
«بر تو باد»؛ 
کو بد: شبث‌بن ربعی و حجارین ابحر ویزیدین‌حارث ویزید بن‌رویم و عزرة 
ابن‌قیس و عمرو بن‌حجاح ز بیدی ومحمدین عمیر تمیم‌ی نیز به وی چنین نوشتند: 
«اما بعد همه جا سبز شده و میوه‌ها رسیده وچاه‌ها پر آب شده » 
«ا گر خواه‌ی بیا که سپاه تو آماده است وسلام بر توباد .» 
گوید: همه فرستاد گان پیش حسین به هم رسیدند که نامه‌ها را بخو اند و ار 
فرستاد ان دربارةٌ مردم پرسش کرد آنگاه همراه هانی‌بن‌هانی سبیعی وسعیدین 
عبدالله حنفی که آحرین فرستادگان بودند جنین نوشت: 
به نام خحد‌ای رحمان رحیم 
«از حسین‌بن‌علی به جمع موّمنان و مسلمانان. اما بعسد: هانی و 
«سعید با نامه‌های شما پیش من آمدند همه آنچه را که حکابت کرده بودید 
«و کفته بودند دانستم کفتة بیشتر تان این بود که‌امام نداریم » بیاء شاید به 
« سیب توخدا ما را بر حق و هدایت همدل کند. ابنك بر ادر و پسر عموو 
«معتمد واهل خاندانم را سوی شما فرستادم به او گفتم از حال و کار ورای 
«شما به من بنویسد اگر نوشت که رای جماعت و اهل فضیلت وخسرد 
«حنانست که فر ستاد کانتان ره من گفته | ند ودر نامه‌هایتان‌خو انده‌ام به زودی 
«پیش شمامی آیم ان شاءالله. به جان خودم که امام جز آن نیست که به 
« کتاب عمل کند و انصاف گیرد ومجری حق باشد و خویشتن را حاص‌خدا 


۲ ٩ ۲ ۵ جلدهفتم‎ 


کند والسلاع.» 

ابو المخارق راسبی کوید: کسانی از شیهیان‌دربصره در خانه‌زنی ازعبدالقیس 
به نام ماریه دختر سعد با منقد فر اهم آمدند و چند روز سودند ساربه شبعه بود و 
نحا ده اش محل دیدار شیعیان بو د که در آن‌جا سخن می کر دند . آبن ژباد از امدن 
حسین بر یافته بود و به عامل و بش در بصره نو شته بود که دیدگاه نهد و راه را 
بگیرد. 

گو ند: یز بدین بیط که از مردم عبدالقیس بود بر آن شد که سوی‌حسین رود. 
وی ده پسر داشت گفت: «کدامتان با من می آیید ؟) دوتن از پسرانش به نام عبدالله 
وعبیدالله آماده شدند. بر ید در خانهةٌآن زن کفت: «آهنکت رفتن کرده‌ام و می‌روم» 

گفتند : «از باران این‌زیاد بر توبیم داریم» 

گفت: «و فتی مر کب من دردشت بهر اه افتد هر که خحوادد از پی‌من بر آ بد.» 

گوید: پزید روان شد و شتابان برفت تا پیش حسین علیه‌السلام رسید و در 
ابطح به محل وی رفت؛ حسین از آمدن وی خبر بافت و به طلب او برون آمد. آن 
مرد به محل حسین رفت گفتند: به طرف منز لگاه تو آمدد » واز پی اوبرفت وجون 
حسین او را نیافت در محل وی در انتظارش نشست آنگاه مرد بصری بیامد و 
اورا در ءحل حویش نشسته دید و گفت: «بد کرم ورحمت خدا باید شادمان بود.» 

آنگاه سلام گفت وبه نزد حسین نشست وم‌ظوری راکه برای آن آمده بود 
با وی بگفت که برای اودعای خیر کرد. آنگاه با وی ببود تا حر کت کرد. بز بد 


همراه امام بجنگید واوودوپسرش با وی کشته شدند. 

۰ گوید: حسین مسلم‌بن عقیل را حواست و ورا همراه قیس‌بن مسهر صیداوی 
وعمارة بن‌عبیده سلولی وعبدالرحمان‌بن عبدالله ارحبی فرستاد وبه او دستور داد که 
از حدا ترسان باشد و کار حویش را نهان دارد ودقیق باشد اکر مردم را فر اهم و هم 
پیمان دید زودتر به اوخیر دهد , 


ده 0 ی 5۵ 
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گوید: مسلم برفت 7 به مدینه رسید ودر مسجد پیمبر خدا نماز کرد وبا کسان 
حو بش ودا ع گفت. آنگاه دوبلد از مردم قیس اجیر کرد که با وی رو ات شدند ام! 
راه راگم کر دند واز راه بگشتند و به سختی تشه ماندند. دو بلد کَفتند: «راه اشتنا 
به آب رسده واز تننگی نزديك مرک بودند. 
مسلم‌بن عقیل از تنگه دره خبیت همراه قیس‌بن مسهر صیداوی به حسیسن 
نوشت: 
راما بعد از مدینه آمدم ودوباد همراه داشتم که از راه بگشتندو 
«کم شدند وما به‌سختی تننه ماندیم ودو بلد از تشنگی بمر داد ومابیامدیم 
رتا به آب رسیدیم وبا اندك رمقی جان به دربردیم. این آب در محلسی 
(راسب که آثر ۱ تنکة در تفت و اند من این سفر را به‌فال بد کسرفته‌ام ۰ 
«اگر رأی توباشد مرا از آن معاف داری ودیگری را بفرستی والسلام. » 
حسین بدونوشت: 
راما بعد» بیم آن دارم که نامه‌ای را که در بارهٌ معافیت از سفر 
«نوشته بودی از روی ترس نوشته باشی. به راهی که تر | فر ستاده‌ام رو ان 
«شو و السلام.» 
مسلم به کسی که نامه ر: خو اند گفت: «اين جیزی نیست که از آن برجان 
حویش بترسم.» وهمچنان روان شد وبه نرديك آبگاهی رسید که از آن قبیلةٌ طی 
بود وپیش آنهافر و د آمد. 
گوید: «وقتی از آنجا حر گت کرد مردی را دید که به شکار بود» وقتی پیش 
اورسید آهویی را بزد واز پای در آورد. مسلم گفست: «ران شاءاللّه دشه‌سن ما کشته 
می‌شود.» آ نگاه ببامد تا و ارد کو فه شد ودر خانة مختاز ین ابی عبیدهمانجا کها کنون 
اه مسلم پسر مسیب نام‌گرفته منزل گرفت. شیعیان روسوی او کردند ورفت و آمد 


آغا: شد . | 1 ا, ذ | ٍِ ۰ 2 ۷۳ ۳ و 
ز شد وچون جمعی از آنها براو فراهم آمدند نامه حسین را برای آنها خواند که 
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کر بستن آغاز کر دند. 
گوید: عابس‌بن ابی‌شبیب شاکری از جای برخحاست وحمد خحدای گفت و 
ثنای او کرد نگاه گفت: 
«اما بعد من ترا از کار کسان خبر نمی‌دهم ونمی‌دانم در دلچه 
«دار ند واز جانب آنها وعده فریبنده نمی‌دهم به خدا از جیزی که‌در بارة 
« آنتصمیم گر فته ام سخحن می کنم: و قتی دعوت کنید می‌پذ بر م. همر اه شما 
ربا دشمنتان می‌جنگّم وبا ثشمشیرم از شما دفاع می کنم تا به پیشگاه خدا 
«روم واز این کار جز ثراب خدا چیزی نمی‌خو اهم.» 
گوید: حبیب‌بن مظاهر فقعسی به پاعاست و گفت: «خدایت رحسمت کند؛ 
آنچه را در خحاطر داشتی با گفتار مخاصر ببان کر دی» ‏ نگاه گفت: «به عدایی که 
جز اوعدابی نیست» من نیز روشی مانند روش این شخص دارم.» 
کوید: آنگاه حنفی سخنانی همانند این کفت . 
راوی گوید: به محمدبن‌بشر گفتم: «تونیز چیزی گفتی؟» 
گفت: «من می‌خو استم خداوند یارانم را به وسبلةً ظفر عزت دهد اها کشته 
شدن را حرش نداشتم و نمی‌خو استم درو غْ بگو یم.» 
گوبد: وقتی شیعیان جای مسلم را بدانستند پیش وی رفت و آمد کردند و 
نعمان‌بن بشیر از قضیه خبر بافت. 
ابی‌الوداك کوبد: نعمان‌بن بشیر برون شد وبه منبر رفت و حمد خحداگفت و 
ثنای او کرد آنگاه گفت: «اما بعد ای بندگان خدا از خدا بترسید و به سوی فتنه و 
تفرقه شتابان مباشید که سیب هلا مردان وریختن خونها وغصب اموال می‌شود.» 
گوبد: نعمان مردی بردباروزاهد بود ودوستدار سلامت. آنگاه گفت: «من با 
کسی که به جنگم بیاید حنگک نمی کتم و به کسی که به من حمله نیارد حمله نمی‌برم 
نمي کوب تحریکتان نمی کنم» به سعابت‌و گمان و تهدت اعتبار نمی هی _ 


۸ ۲ ترجمه تاریخ طبری 


ولی اگر باطنتان را بنمایید وبیعت خویش را بشکنید وبا پیشوایتان مخالفت کنید 
به خدایی که جز اوخدایی نیست تا وقتی دستهٌ شمشیرم به کفم باشد با آن به شما 
ضربت میز نم اکر چه از میان شما یاوری نداشته باشم. امیدو ارم میان شما کسانی 
که به حق پای بندند» از آنها که باطل به هلا کتشان می کشاند ببشتر باشند.» 
گوید: عبداللهبنمسلم حضرمی و ابستةٌ بنی امیه به‌پا حاستو بدو گفت: «آ نچه 
می‌بینی جز با شدت عمل سامان نیابد و این رفتار که توبا دشمن داری کار ضعیفان 
است.» 
نعمان گفت: «اين که در کار اطاعت خدا از جملهٌ ضعیفان باشم بهتر از نکه 
در کار معصیت وی از نیرو مندان باشم.» 
گوید: آنگاه نعمان بن بشیر فرودآمد؛ عبداللابن مسلم برفت وبه یزید بسن 
مء‌اویه نوشت: 
«اما بعد: مسلم‌بن‌عتیل به کوفه آمده وشیعیان با وی برای حسین 
«این‌علی‌بیهت کر دداند» اکُر ترا به کوفه نیاز است مردی نیرومند را اینجا 
فرست که دستور ترا به کار برد و چنان عمل کند که توبا دشمن حویش 
«می کنی که نعمان‌ین بشیر مردی ضعیف است با ضعیف نمابی می کند.» 
گوید: عبداللهبن مسلم نخستین کس بود که به یزید در اين باب نامه نوشت. 
پس از آن عمارةبن عقبه نیز نامه‌ای هماندد آن نوشت. سیس عمربن سعدبن ابسی 
و قاص نیز نامه‌ای‌همانند آن نوشت. 
عوانه و ید: وقتی نامه‌ها که فاصلةٌ آن بیش‌از دور وز نبود پیش بز ند فراهم 
شد سرجون غلام معاویه را پیش خواىدو گفت: «رأی توچیست؟ حسین سوی کوفه 
حر کت کرده و مسلم بن‌عقیل در کوفه برای حسین‌بیعت می گیرد. شنیده‌ام که نعمان‌بن 
پشیر ضعیف است وسخن اباب می گو بد.»آنگاه نامه‌ها را به سر جون‌داد تابخو افد 


و کفت: « به نظر تو کی را به کار کو فه گمارم؟» 


جلد هفتم ۳۹۳۹ 


گوید: و چذان بود که بزید از عبیدالله‌بن زباد آزرده خاطر بود اما سر جون 
گفت: «اگر معاو به ز نده شود مطابق رای او کار می کنی!» 
گفت: «بله» 
سرجون فرمان عبیدالله را دربارة ولابتداری کوفه در آورد و گفت: «رأی 
معاو به جنین نود ووقتی می‌مرد دستور این نامه را داد.» 
گوید: پس يزید به رای وی عمال کرد ودوشهر را برای عبیداللّه یبکجا کرد و 
فرمان خو یش را دربارهٌ کوفه برای وی فرستاد؛ آنگاه مسلم‌پن عمرو باهلی راکه به 
نزد وی بود پیش خواند وفرمان بصره را با وی برای عبیدالله فرستاد و با آن جنین 
نوشت: 
«اما بعد: دوستداران من از مردم کو فه به من نوشته‌اند وحبر 
«داده‌اند که ابن‌عقیل در کوفه جسماعت فراهم می‌کند تا ميان مسلمان‌ان 
«اختلاف افکند» وقتی این نامه مرا حواندی حرکت کن و پیش‌مردم کوفه 
«رووابن‌عقیل را بجوی چنانکه مهره را می‌جویند تا وی را بسیابی و به 
«بند کنی یا بکشی یا تبعید کنی و السلام.» 
گوید: مسلم‌بن عمرروان شد تا در بصره پیش عبیدالّهبن زیاد رسید.عبید الله 
دستور داد لوازم فراهم کنند و آمازد شوند که فردا سو ی کوفه حر کت کند. 
کو بد: حسین نیز نامه‌ای برای مردم بصره نوشته بود. 
ابوعشمان نهدی کو بد: حسین همر اه بکی از غلامانشان به نام سلیمان نامه‌ای 
نوشت و نسخه آن را به هريك از سران پنج ناحیه بصره و بزرگان آنجا فرستاد 
چون: مالكبن مسمع‌بکری واحنف‌س قیس ومندرین جارود ومسعودبن عمرو و 
قیس‌بن‌هیتم وعمرو بن عمیدالاه‌ین معمر که نسخه‌ای از نامه وی به همه سر ان بص ه 


رسید به این مضمود: 


راما بعد خدای» محمد صلی الله‌علبه وسلم رااز مخلوق حویش__ 


۲۳۰ ترجمةه تادیخ طبری 


«بر گزید وبه نبوتکرامت داد و اورا به پیمبری حویش‌معین کرد و آنگاه 
«وی را سوی خحویش برد که اندرز بندگان گفته بود ورسالت حسو یش را 
«رسانیده بود. ما خاندان ودوستان‌وجانشینان و وارشان وی بودیسم واز 
«همة مردم؛ به جای وی» در میان مردم شایسته‌تر» اما قوم ما دیکران را 
«بر ما مرجح داشتند که رضایت دادیم و تقرفه را خحوش نداشتیم و سلامت 
«را دوست داشتیم در صوربی که می‌دانستیم حق ما نسبت 4 این کار از 
«کسانی که عهده دار آن شدند ونکو کردند و اصلاح آوردند ورعایت حق 
و« کردند بیشتر بود که خحدایشان رحمت کند وما و آنها را بیارزد . اينك 
«فرستادة خو بش را با اين نامه سوی شما روانه کردم وشما را به کتات 
«خدا وسنت پیمبر او صلیاللهعلیه وسلم دعوت می کنم کسه سنت را 
«میر انیده‌اند و بدعت را احیاء کر ده‌اند اکر گفتار مرا بذنوید ودستور مرا 
«اطاعت کشد شما را به راه رشاد هدایت می کنم. سلام پرشما با رحمت 
«وبر کات حدای» 
کو ید: اما همه سران قوم که این نامه را خو اندند آنرا مکتوم داشتند بجز 
منذربن جارود که جنانکه می‌ گفت بیمنال شد مبادا دسیسه‌ای از جانب عبیدالله بنن 
زیاد باشد وهمان شب که عبیدالله «ی‌خواست صبحگاه فردای آن سوی کوفه رود 
فرستاده را پیش وی آورد ونامه را بدوداد که بخواند که فرستاده را پیش آورد و 
گردنش را بزد آنگاه به منبر بصره رفت وحمد خداگفت و ثنای او کرد و کفت: اما 
بعد: به‌عدا مرا از سختی با نیست و بیدی نیستم که ازبادبارزم» دشمن‌را می کوبم 
وهماورد را نابودمی کتم. 
«ای مردم بصره! امیرمومنان مرا ولابتدار کوفه کرده ومن‌فردا صبح آنجا 
می‌رو م. عثمان‌بن‌ز بادین ابسی سفیان را برشما جانشین در دهام از مخااعت وشایعه 


سازی بهر هیر ید ؛ قسم 2 ان که دایم جز او ده سست اکر بشنوم کسی سرمخا لفت 


18.1۱ 


مهم ۲۹۳۱ 


دارد اورا وسردسته‌اش را ودوستش را می کشم؛ نز ديك را به گناه دورمی گیرم تا 
مطیع من شوید ومیان شدا مخالف ومنازعه گر نماند. من پسر زیادم وبه اوبیشتر از 
همه همانندم که شباهت دایی وعموزاده مرا از اوجدا نکرده» 

گوبد: آنگاه از بصره برون شد وبرادرش عشمان‌بن زباد را جانشین کرد و 
روسوی کوفه نهاد. مسلم‌بن عمروبادلی وشريك‌بن اعورحارئی واطر افیان وخاندان 
وی عمر اهش بر دند. وقتی و ارد کوفه شد. عمامه‌ای سیاه داشت وصورتش بسته‌بود. 
مردم که از آمدن حسین خبر یافته بودند ومنتظر آهمدن وی بودند وقتی عبیدالله امد 
پنداشتند حسین است وبرهر دسته ازهر دم می گذشت به اوسلام می‌گفتند ومی گفتند: 
«حوش آمدی ای پسر پیمبر خدای و نیکو آمدی» واز این حسن قبول کسان نسبت‌به 
حسین سخت ببازرد. 

گو بد: وقتی در این باب بسیار گفتند» مسلم‌بن عمرو گفت: « عقب بروید» 
این امیر عبیدالله بن‌زیاد است» 

گوید: چنان بودکه هنگام حر کت شتابان آمده بود وبا وی بیشتر ازده و 
چند کس نبرد؛ وقتی وارد قصر شد وءردم بدانستندکه اوعبیدالله‌بن زباد است 
سخت غمین و افسرده شدند. عبیدالله نیز از آنچه از مردم شنیده بود به خشم آمده 
بود و گفت: «چرا ایذان را چنین می‌بینیم» 

ابی‌و داك کوبد: وقتی عبیدالله وارد قصر شد ندای نماز جماعت داد. 

کوبد: کسان فراهم آمدند برون آمد وحمد حدای‌گفت وثنای او کرد آنگاه 
گفت: «اما بعد: امیرمومنان که حدایش قرین صلاح بدارد مرا به شهرومرزشما 
کماشته ودستور داده با ستمديدةٌ شما انصاف کنم محرومتان را عطا دهم» با فرمانبر 
وه‌طیعتان نیکی کنم و با مشکو لو نافر مانتان سختی کنم. در بارة شما از دستور وی 
تبعیت می کنم و گفته اش را اجرامی کنم بانیکو کار ومطیعتان چون پدر مهر بانم اما 
تاز بانه وشمشیرم برضد کسی است که دستو رم را بگذارد وبا گفته‌ام مخالفت کند_ ۲ 


5 ۳ ](۲۰ ۰۲۵۸۳۱۱/۵ 


۱۹۳۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


هر کس به حفظ خو بش پردازد که راستکاری نمودار حال است نه کفتار .» 

گوید: آنگاه فرود آمد وبا سر دسته‌ها و کسان‌سخت کر فتو کفت: «بیگانگان 
و فراریان امیرمو‌منان وحروریان ومردم مشکو له خلافجوومنازعه گر راکه میان‌شما 
هستند برای من بنو یسید هر که بنویسد از مسئو لیت بسری است وهر که کسی را 
نو بسدضمانت کند که کسی‌از دستةً اومخالفت مانکند وهر که‌ضمانت‌نکند از حمایت 
برون است ومال وخونش بر ما حلال. هر سر دسته‌ای که جزو دسشه‌اش بکی از 
سر کشان امیر مومنان بافت شود که به ما خبر نداده باشد بردر خحانه‌اش آو بخته شود 
ومقرری آن دسته الغا شود وبه عمان زاره تبعید شود.» 

عبسی‌بن یزید کنانی گوید: وقتی نامةٌ یزید به عبیداللّ‌بن زیاد رسید از مردم 
بصره پانصد کس بر گزید. از جمله عبدالّ‌بن حارث‌بن نوفل و شريك‌بن اعور کسه 
شیعهٌ علی‌بود. نخستین کس که با کسان در راه بیفتاد شريك بود که بیخود بیفتاد و 
کسانی نیز با وی افتادند» امید داشتند ءبیدالله به آنها پردازد و حسین زودنر از او به 
کوفه رسد اما اوبه افتادگان اعتنا نداشت وبرفت تا به فادسیه رسبد ومهران غلام 
وی بیفتاد که بدو گفت: «ای مهر ان در این وضع اگر خودت را بگیری تا به قصر 
بر سیم یکصد هز ارت می‌دهم.» 

گفت: رنه به خدا تاب ندارم» 

گُو ید: پس عبیدالله فرود آمد وجند پارجة ز#شدار بمنی بر گرفت وبه سر - 
پیچید و بر استر عویش نشست. پس از آن فرود آمد و پیاده وتنها به راه افتاد وجون 
به جاهای نگهبانی می‌رسید ودر اومی‌نگر بستند تردید نداشتند که‌حسین است و بدو 
می گفتند: «ای پسر پیمبر حدا خحوش آمدی» اما اوبا آنها سخن نمی کرد. 

کو بد: کسان‌از خانه‌هاو اطاقهایشان‌سوی‌وی آهدندو نعمان‌بن بشر سرو صدای آ نها 
را شنیدودر برروی‌خود و کسانش‌بیست. و قتی‌عبید الله‌به نزد وی‌رسید تردید نداشت 


کهحسین است.مردمی که‌باو ی دند بانگ‌بر داشته‌بو دند نعمان‌بااوسخن کر دو گفت: 
حسین ردمی که‌باوی‌بو بو سخن کر 


۱۳ ۲21۰۰1۳۱۱۵۵ 


جلد هفتم ۳۱۹۳۳ 


«تر ابه‌عدا سوی‌دیگر رو که‌من اما نت‌خو یش‌رابه‌توتسلیم نمی کنم وبه کشتنت‌حاجت 
ندارع» اما عبیداللّه باوی سخن‌نمی کرد. آنگاه عبیدالله نز ديك‌شد نعمان‌از میانندو بالکن 
فصر به پایین. حم شد وعبیداللّه با اوسخن کرد و کفست: «در بگشای که حدایت 
گشایش ندهد که ثبت دراز بوده» ویکی از پشت سر اوبشنید وسوی جمع رفشت 
وگفت: « ای قوم قسم به آ نکس که نحدایی جز اونیست این بسر مرجانه است.» 

کفتند: رو ای توا ابن حسین است» 

گوبد: نعمان در گشود وعبیدالله در آمسد و در را به روی مردم ببستند که 
پرا کنده شد ند . 

صبحگاهان عبیداللّه به منبر نشست و گفت: «ای مردم می‌دانم که کسانی که 
دشمن حسین بوده‌اند وقتی بنداشتند حسین است که و ارد شهر شده و بر آن تسلسط 
یافته به دنال من آمدند واطاعت نمودند به خدا هيچيك از شما را نشناعتم.» 

گوید: «آنگاه از منبر فرودآمد وخبر یافت که مسلم‌بن عقیل يك شب پیش 
از او آمده ودرکو فه‌است.» 

گوید: پس یکی‌را که و ابستةبنی‌تمیم بود حواست و مالی بدو داد و گفت: 
«به‌شیعه گری تظاهر کن و این مال را به آنهابده‌وپیش هانی ومسلم روو به نزد هانی 
جای‌گیر .» 

پس آن کس پیش هانی آمد و گفت که شیعه است ومالی همراه دارد. 

گو بد: وقتی شريك‌بن اعور امد بیمار بود:به هانی کفت: «به مسلم بکو پیش 
من باشد که عبیدالله به عیادت من می آید.)» 

وهم شريك به مسلم گمت: «اگر عبیدالله را به دسترس توبیارم اورا باشمشیر 
می‌ز نی ؟» 


کت :«به‌عدا آری» 


۳۹۳۳ ترجمة تادیخ طبری 


«وقتی شنیدی گفتم: آ بم دهید؛ بیا وعبیدالله را با شمشیر بزن.» 

گوید: عبیدالله بر بستر شريك نشسته بود ومهر ان بالای سرش ابستاده بود. 

شريك گفت : « آبم دهید » و زنسی با کاسه‌ای بیامد اما مسلم را بدید و 
باز گشت. 

بار دیگر شر يك گفت: «آبم دهید» و بار سوم‌گفت : «وای شما آب به من 
دهید» آبم دهید و کرچه مایة مر گم شو د.» 

گوید: مهر ان متوجه شد و به‌عبیدالله اشاره کرد که از جا برجست. 

شرباكگفت: «اي امبر می‌خواهم با تووصیت کنم» 

گفت: «پیش توباز می گر دم» 

پس مهران وی را با شتاب ببرد و گفت: «به خدا قصد کشتن ترا داشت .» 

گفت: «جگونه ممکن است. که من شريك را حرمت داشتم ودر خانه هانی 
بودم که پدرم براو منت داشته» 

گوید: وچون عبیدالله باز جشت اسماءبن خارجه و محمدین اشعث را پیش 
حو اند و گفت: «مانی را پیش من آر بد.» 

گفتند: تا امان نگیرد نمی آید. 

گفت: «امان برای جه مگر کاری کرده؛ بروید اگر بی‌امان گرفتن نیامدامانش 
دهد .4 

گوبد:« آنها پیش‌هانی رفتند واورا بخو اندند» 

گفت: «ا کر مرا به دست آرد می کشدم» 

اما چندان اصر ار کردند تا اورا بیاوردند. عبیدالله حطبةً جمعه می گفت»هانی 
در مجلس نشست. گیسوان خود را از دوطرف آوبخته بود» وفتی عبیدالله نسماز 
بکرد هانی را بخو اند که از دنبال وی برفت ووارد شد وسلام گفت. 

عبیدالله گفت: «هانی مر نمی‌دانی که پدرم به این شهر آمد و همه شیه‌یان را 
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بکشت مگر پدر تووحجر کار حجر چنان شد که دانسته‌ای. پس از آن پیوسته 
مصاحبت ترا نکومی‌داشت وبه حاکم کوفه نوشت که نیازی که پیش تودارم هانی 
است؟» 

گفت: «جرا؟» 

گفت: «پاداش من این بودکه یکی را در خانه‌ات نهان کردی که مرا بکشد» 

گفت: «چنین نکر دم» 

گوید: پس آن مرد تمیمی را که به حبر گیری آنها گماشته بود بیاورد وجون 
هانی اورا بدید بدانست که قضیه را به عبیدالله خبر داده و گفت: «ای امیر چنان‌بود 
که خبر یافته‌ای» اما حمایت از ت-وبرنمی‌گیرم؛ تو و کسانت در امانید هر کسجا 
می‌ خوآهی برو .» 

گوبد: عبیدالله بکه حورد ومهران که بر سر وی ایستاده بود وعسصایی به 
دست داشت گفت: «چه ذلتی! اين بندة بافندهةٌ ترا در قلمروت امان می‌دهد.» 

عبید اللّه گفت: «بگیرش» 

پس مهر ان عصارا بینداخت ودو کیسوی هانی را بکرفت و صورتش را بالا 
نگهد اشت. عبیدالله عصا را بر گرفت وبه صورت‌هانی کوفت؛ آهن عصا در آمد و به 
دیوار فرورفت وجندان به صورت اوزد که بینی و پیشانیش بش‌کست. مردم سرو 
صدا را شنیدند وخبر به طایفةٌ مذحج رسید که بيامدند وخانه را در میان‌گر فتند. 

عبیدالله بگفت امانی را در اطاقی انداختند. مدحجیان بانفگ برداشتند. 
عبیدالله به مهر ان گفت که شریح را پیش وی‌آرد که برفت وبیاورد واو راپیش‌هانی 
فرستاد» نگهبانی‌را نیز همراه وی کرد هانی گفت: «ای شریح می‌بینی که با من چه 
کرد؟» 

گفت: «ثر | زنده می بینم ) 

کفُت: «با این وضع که می‌بینی ززندهام به فوم من بکواگر او نت مر 
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می کشد.» 

گوید: شریح پیش عبیدالله رفت و گفت: «او را زنده دیدم اما زخحم دی 
دیدم.» 

گفت: «نمی‌پسندی که ولابتدار رعیت خود را عقوبت کند؟ پیش اینان برو و 
خبر را با آنها بگوی.» 

گوید: پس شریح برون شد وعبیدالله بگفت تاآن مرد نیز با وی برفت . 
شریح به مذحجیان گفت: « این حماقت بد چیست؟ مرده زنده است و حاکمش 
ضربتی زده که خطر جان ندارده بروید ومایةٌ زحمت خودتان وبارتان نشوید».پس 
آنها بر فتند. 

ابی الوداله کوید: شريك‌بن اعور پیش هانی‌بن عروة مسرادی منزل گرفشت. 
شريك شیعه بود وهمراه عمار در صفین حضور داشته بود» مسلم‌بن عقیل از آمسدن 
عبیدالله وسخنانی که گفته بود وسختی‌ای که با سردسته‌ها ومردم کرده بود» خسبر 
بافت واز خانذٌ مختار که حضورش در آنجا فاش شده بود برون آمد وسوی خحسانة 
هانی رفت ووارد شد و کس پیش هانی فرستاد که برون‌آی. 

گوید: هانی برون شد وجون اورا بدید حضورثر را حوش نداشت. 

مسلم گفت: « آمده‌ام که پناهم دمی ومهمانم کنی» 

گفت: « خدایت رحمت کناد» تکلیف شاق می کنی» اکر وارد خانه‌ام نشده 
بودی و اعتماد نکرده بودی حوش داشتم واز تومی‌خو استم که از پیش من بروی اما 
حرمت تومانع است و کسی همانند من همانند توبی را از روی نادانی‌رد نمی کند» 
در آی.» 

گوید : پس او را به درون برد و پناه داد و شیعیان در خانهٌ هانی پیش وی 
رفت و آمد داشتند. 


گوید: ابن‌زیاد بکی از غلامان عویش راکه معقل نام داشت پیش خواند و 
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گفت: رسه هزار درم بردار و بروومسلم‌بن عقیل را بجوی ویاران وی را پیدا کن و 
ابن سه هز ار را به‌آنها بده ویگوبرای جنگ دشمنتان از آ نک مك گبرید به آنها 
بو که از آنهابی وحود الن مال را بهآنها دهی از تو اطممنان بابند و به تو اعتماد 
کنندو چیزی از عبارشان رااز تومکتوم‌ندار ند» آ نگاه شبانگاه وصبحگاه پیش آنهارو» 

گوید: غلام چذان کرد وبگشت تا پیش »سلم‌بن عوسجهٌ اسدی رسید که در 
مسجد اعظم نماز می کرد وشنید که کسان می گفتند: «اين برای‌حسین بیعت‌می گیرد» 
پس بیامد و بنشست تا مسلم نماز حویش را به سر برد و بدو گفت: «ای‌بندة خدا من 
یکی از مردم شامم و ايستة ذوالکلا ع: که خدایم نعمت دوستداری این خاندان و 
دوستی دوستان ابشان داده. اينك سه هزار درم آورده‌ام 7" یکی از آنها را که‌شنیده‌ام 
به کوفه آمده و برای پسردختر پیمبر بیعت می‌گیرد ببینم» در پی‌دیدار او بودمو کسی 
را نیافتم که مرا سوی وی راهبر شود وجای اورا بداند. هما کنون در مسجدنشسته 
بودم که شنیدم تنی چند از مسلمانان می‌گفتند:«این» کسی است که اهل این خاندان 
را می‌شناسد» پیش تو آمددام که این مال را بگیری ومرا پیش یار خود بری که با او 
بیعت کنم» اگر حواهی پیش از دیدارش از من برای اوبیعت‌گیری.» 

مسلم‌ین عو سجه گفت: «خدا را حمد که پیش من آمدی»خر سندم که‌به منظور 
خحویش رسیده‌ای وخدا خاندان پیه‌بر عویش را به وسيلة تویاری می کند» اما 
دلگیرم که از آن پیش که ابن کار به کمال رسد مرا شناخته‌ای از بیم و سطوت این 
جبار.»آنگاه پیش از آنکه برود از او ببعت گرفت وپیمانهای سخت کرفت که نك 
خواهی کند ورازدار باشد. او نیزتعهد کرد و مسلم حشنود شدء آنگاه بدو گفت: «چند 
روزی در خانه‌ام پیش من آی تا از یار توبرابت اجازه بگیرم» 

کو رد: از آن پس معقسل با کسان به خحانه مسلم می‌رفت که برای اواجازه 
حو است. دراین اثنا هانی‌بن عروه بیم‌ار شد وعبیدالله‌ین زیاد به عیادت وی‌آمد. 


عمار ین عسد به ها: گفته ب د؛ وت ما و تد ده ما کشت این <سبار است» 
تن خبه ی ۳ بدر س 
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اپنك که خدا اورا به دسترس تو آورده حونش بریز.» 

هانی گفته بود:«نمی‌خواهم در خانةٌ من کشته شود.» 

گوید: يك هفته بگذشت که شريك‌بن اعور بیمارشد» وی به نزد ابن زیاد و 
حاکمان دیگرمحترم بود ودر کار شبعه گری ثابت قدم. عبیدالله کس پیش اوفرستاد 
که امشب به نزد تومی آیم. 

گوید: شريك به مسلم گفت: «اين بد کار امشب به ءیادت هن می‌آید وقتی 
نشست بیا وخونش بریز وبرودر فصر بنشین که هیچکس ترا از قصر باز نمیدارد. 
اگر این‌روزها ازاين بیماری‌بهی‌یافتم سوی‌بصره روم‌ومشکل آنرا از پیش‌توبردارم.» 

گوید: وچون شب در آمد وعبیدالله به عبادت شريك آمدء مسلم برحاست 
که در آید که شريك گفته بود وقتی نشست مهلتش مده اما هانی‌بن عروه برحاست 
و گفت: «نمی‌خو اهم در خانه من کشته شود.» کو نی این کار را زشت می‌شمرد. 

گوبد: وقتی عبیدالله‌بن زباد آمد و بنشست. از بیماری شريك پرسید و گفت: 
«چطوری و کی بیمارشدی!» وچون پرسشهای وی دراز شد وشريك دید مسلم‌نیامد 
ترسید فررصت‌از دست‌برود ومی گفت:«در انتظار چیستید که به‌سمای‌درودنمیگو بیدا 
آبم دهید اگر چه جانم درآیده» اين را دوبار یاسه بار گفت. 

عبیدالله که‌متو جه نشده بردگفت:«چه‌می گوید ؟ به‌نظر شما هذیان می گو بد؟» 

هانی گفت:9خدایت‌قرین صلا ح بد ارد؛ آری از سحر گاه‌تا کنون کارش‌همین است.» 

آنگاه عبیدالله برخحاست وبرقت و مسلم بیامد. شر بك گفت: «جر | خونش را 
را نریختی؟» 

گفت: «به دوسیب» بکی این که‌مانی حوش نداشت که در خانة او کشته‌شود؛ 
دیگر حدیثی که مردم ازپیمبر خدا آورده‌اند که ایمان غافل کشی‌را روا نمی‌دارد و 
مومن به غافلگیری نمی کشد.» 
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هانی گفت: «به خدا اگر اورا کشته بودی فاسق بد کاره‌ای را کشته بودی‌ولی 
حوش نداشتم در خانه من کشته شود.» 

گوید: شريك‌بن اعورسه روز دیگّر زنده بود پس از آن بسمرد وابن زیاد 
بیامد و بر او نماز کرد. 

گوید: از آن پس که ابن‌زیاد مسلم وهانی را بکشت بدو گفتند: «سخنانی که 
شريك هنگام بیمماری‌می گفت» مسلم راترغیب‌می کرد و می‌گفت پیاید و ترا بکشد». 

عبیدالله گفت: «به‌حدا هر گر برجنازة یکی از مردم عراق نماز نخواهم کرد 
به‌عدا اگر قبر زیاد اینجا نبود قبر شريك را می‌شکافتم». 

گوید: معقل‌غلام‌ابن زباد که‌ویرا با مال سوی‌مسلم بن عقیل و بارانش‌فرستاده 
بود چند روزی پیش مسلم‌بن عوسجه رفت و آمد داشت که اورا پیش مسلم‌بن عقیل 
برد» هس از مرک شريك او را پیش مسلم برد و خبر وی را ببه تمام‌بگفت» مسلم 
ازاو بیعت گرفت و به‌ابوتمامه صایدی دستورداد که‌مالی را که آورده بود گرفت که 
اموال جمع را و کمکی که‌به‌همدیگر می کردند او می‌گرفت وبرایآنها اسلحه می- 
خحرید که در این کار بصیرت داشت و از یکه سواران عرب و سران شیعه بود. 

گوید: آن‌مرد پیوسته‌پیش آنها‌ی آمدء نخستین آ بنده‌بودو آخر ینز و نده‌و اخبار - 
شان, امی‌شنیدو از اسررشان] گاه‌می‌شد آ نگاه‌می‌ر فت‌وهمه‌ر ابه گوش ابنز بادمی خو اند. 

گوید :و چنان بود که هانی پیش ابن‌زیاد رفت و آمد داشت و چون مسلم 
پیش ‌اومنزل گرفت ازرفت‌و آمدبازماند وبیماری نمود وبیرون نمی‌رفت. 

ابن‌زیاد به‌همنشینان‌خو یش گفت: «چر اهانیر انمی‌بینم ؟»گفتند:ه بیماراست.» 

گفت: «اگر دانسته بودم بیمار است عبادتش کرده بودم.» 

میجا لد بن‌سعید گو بد: عبیدا((»»محمدپن اشعت واسماء بن خارجه راخواست. 

ابومحذف از گُفتَةحسن بن‌عقبهمرادی آورده که‌عمرو بن‌حجاج زبیدی را نیسز 
هر اه آ نها کرد. 
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وهم ابومحنف از کفتةٌ ابی‌الوداك آورده که روعه خو اهر عمروبن حجاج 
زن هانی‌بن عروه بود ومادر بحیی‌بن دانی بود 

گو بد: عبیدالله به آنها گفت: «جرا مانی پیش ما نمی آبد ؟» 

کفتنده و«تعدادت قر بن صلاح بدارد نمی‌دانیم» گو بی بیمار بود.» 

گفت: «شنیده‌ام بهی يافته و بر در خانه حود می‌نشیند ببینیدش وبگو بید 
تکلیفی را که برعهده دارد وانگذارد که خوش ندارم کسانی همانند وی از سران 
عرب به نزد من تباه شو ند» 

گوید: آن دوکس (با سه کس) پیش هانی رفتند وشامگاهی اورا بدیدند که 
بردر خانه‌اش نشسته بود. گفتند: «چرا به دیدار امیر نمی آبی؟» 

گقت: «یماری نمی گذارد » 

گفتند: «به او کفتها ند که «رشب بر در خانه‌عو دش می نشین-ی » در انتظار تو 
است؛ حاکم انتظار و کناره‌گیری را تحمل نمی کند» ترا به خدا با ما بر نشین» 

گو بد: مانی جامه های حویش را خحواست وبیوشید واستری خو است و بر 
نشست‌ و چون نزديك قصر رسید» گو بی‌چیزی از آنچه‌بودبهعاطرش گذشت, به‌حسان‌بن 
اسماء‌بن خارجه گفت:«بر ادر زاده به خدا من از اين مرد بیمنا کم» رای توچیست!» 

گفت: «به حدا عموجان دربارة تواز چیزی نگرانی ندارم» چرا خویشتن 
راآشفته می‌داری1» 

گو بند:اسماءنمیدانسته بو دعبید الله اورابر ای‌چه‌فر ستاده امامحمدمی دانسته‌بود. 

گوید: جماعت به نزد ابن زیاد رفتند» هانی نیز با آنها برفت وچون پدیدار 
شد ابن زیاد کغت: «اجل رسیده به پای خحو یش آمد .» 

کو بد: در آن وقت عبیدالله با ام نافع دختر عمارةبن عقبه عروسی می کرد. 

گوید: وچون مانی به ابن‌زیاد نزديك شد که شریح قاضی نیز نزد وی‌نشسته 
بود بدونگریست وشعری خواند بدین مضمون: 
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«من زند گی او ر | می و اهم» 

«اما او آهنک کشتن من دارد» 

گوید: وجنان بود که ابن‌زیاد در آغاز آمدنش هانی را محسترم می‌داشت و 
ملاطقت می کرد. 

انی کفت: «ای امیر مقصود جیست!» 

کُفت: «بس ای‌هانی! اين کارها چیست که در خانه‌هایت برضد امیر مومنانو 
عامةٌ مسامانان ءی کنی» مسلم‌ین عقول را آورده‌ای و در خانةً حویش جا داده‌ای و 
در حانه های اطر اف حو ضص سلاح ومرد برای وی فراهم آورده‌ای و بنداری که 
این قضره از من نهان می‌ماند.» 

کگفت: «جنین نکر ده‌ام ومسلم به نزد من‌نیست.» 

کفت: «حر اجنین کرده‌ای.» 

گفت:«نکر ده‌ام.» 

گت :ر«رجر 1.۱ 

کُو بد؛ و جرن‌این‌سخن مکررشد رهانی از اصر ارو انکارخو یش‌نگشت؛ ابنزیاد؛ 
م2 ل:همان‌خیر گیر ر انحو است کهبیاه‌دو پیش او بایستاد.به‌مانی کت:«ابنر امی‌شناسی !۱6 

گفت: «بله» و بدانست که خبر گیر آنها بوده و اعبارشان را برای ابن‌زیاد 
آورده و لختی‌درخورش فرورفت. آنگاه دل‌گرفت و گفت: «سخن مرا بشنوو گفتارم 
را راست شماربه خحدا با تودرو غ نمی گُو یم ره عدابی که خدابی جر او یست من 
اورا به خحانه‌ام دعوت نکردم واز کار او هیچ خبر نداشتم تا وی را بر در خانه‌ام 
نشسنه دیدم واز من جواست که آنجا منزل گیرد» شرم کسردم که نرذیرمش و حرمت 
زده شدم واو را به‌عانةعو یش راه‌دادم ومهمان کردم و پناهش دادم و کار وی جنان 
بود که خبر یافته‌ای» اکنون پیمان مو کد می‌کنم :۱ مطمتن شوی که بدی بر ای تو 
تجیاهی کرو کا:, ست‌وومم که به دست داشته باشی نا پیش بر 


۳۹۲ ترجمه تادیخ طبری 


گردم وپیش اوروم ویکویم از خانه‌ام به هر کجا می‌خواهد برود واز حرمت‌زدگی 
در آیم واز پناهی کر دن وی رها شوم.» 

کُفت؛: رنه به حدا| از پیش من نروی تا اور | پیش من آری» 

گفت: «نه به خدا مر گر اورا پیش تونخواهم آورد؛ مهمانم را پیش توبیارم 
که اورا بکشی1» 

گفت: «به خدا بایداورا پیش من آری.» 

کفت: «به خحدا اورانخواهم آورد.» 

گو بد:«و چون‌سخن‌درمیانه بسیارشدمسلم بن‌عمر و باهلی_در کو فه‌جز اوشامی و 
بصری‌نبود- که سرسختیو لجاجت‌هانی‌را درمقا بل ابن‌زیاد درمورد تسلیم مسلم بدید 
به‌پاخحاست و گفت: «خداامیررا فر ین‌صلا ح‌بد ارداورابه من‌و اگذار تابا اوسخن کنم.» 

آنگاه به هانی کفت: یبا اینجا با تو سخن کنم.» 

گوبد: هانی برخعاست و وی را به گو شه‌ای برد که حلوت بود. اما نزديك 
ابن‌ز باد بودند جنانکه می‌دبدشان واگر صدا بلند می کردند گفتگو یشان را می‌شنید 
وچون آهسته سخن می کردند از اومکتوم‌می‌ماند. آنگاه مسلم به هانی گفت: «تر ابه 
حدا خحودت را به کشتن مده وقوم وعشیره‌ات را به بلیه دچار مکنء به خدا دریغم 
می‌ آبد که کشته شوی- هانی می‌بنداشت که عشيرة او جنسش می کنند - ایسن مرد 
عموزادهٌ این قوم است» اورا نمی کشند وزبانش نمی‌زنند اورا به اين زیاد بده که 
به سبب آن خواری و کاستی نمی کبری» اورا به حا کم می‌دهی.» 

گفت: «چرا» به‌حداسیب این خو ار ورسوامی‌شوم؛ مهمانم‌راتسلیم کنم وز نده 
وسالم باشم و بشنوم و بینم وبازویم محکم‌باشد وباران فراوان داشته باشم . به 
خدا ا گر جزیکی نبودمو یاوری‌نداشتم اور اتسلیم نمی کردم‌تا در کاردفا ع از اوجان‌بدهم» 

مسلم اور اقسم‌مید ادوها نی‌می گفت: «نه‌به‌عدا هر گزاورا تسلیم نخواهم کرد.» 
و منش ارید» وجون اورا نزديك 


جلد هفتم ۳۱۳۵ 


بسرادرت کسی است که باتوراست گوید و هر که اعلام خطر کرد جای عذر 
نگذاشت.» 

گوید: می‌حواست فرود آید و هنوز فرود نیامده بودکه تماشاییان از جانب 
خرما فر وشان باشتات وارد مسجد شدند و می گفتند: «ا بن‌عقیل آمد» عبیدا لله باشتاب 
و ارد قصر شد ودردارا ببست. 

عبداللّه‌بن حازم‌گوبد: به حدا من فرستادةٌ ابن‌عقیل سوی قصر بودم که ببینم 
کار هانی چه شدد؟ 

گوید: وقتی اورا زدند و بداشتندء براسیم نشستم ودیدم که تتی چند از زنان 
مراد فراهم آمده بودند و بانگ می‌زدند: ای بلیه» ای مصیبت! پیش ابن‌عقیلرفتم و 
عبر را باوی بگفتم به من گفت که باران اورا ندا دهم که خانه‌ای اطراف وی از 
آنها پربود. هیجده هزار کس ؛ا اوبیعت کرده بودند وچهاره زار کس در خانه‌ها 
بود» به من گفت: «بانگ بزن ای منصور بیا, من بانگک زدم. مردم کوفه نیز بان‌گگ 
ز دند و فر اهم آمدند. مسلم عبیداللّهین‌عمروبن عزیز کندی را سالار مردم ناحیةً کنده 
ورییعه کرد و گفت: «با سواران» پیش از من برو» آنگاه مسلم‌بن عومجهٌ اسدی را 
سالار مردم مدحج و اسد کرد و کفت: «با پیاد گان برو که‌سالار آنهایسی.» ابن‌مامة 
صامدی را مالار مردم تمیم رهمدان کرد عباس‌بن جعدة جدلی را سالار شهربان برد 
کرد. آنگاه سو ی قصر روان شد و چون ابنز داد از آمدن وی خبریافت به قصر پناه 
ودرهارابیست. 

عباس جدلی گو بد: و قتی با ابن عقیل بیرون شدیم چهار هزار کس بودیسم 
ولی هنوز بد قصر نرسیده بودیم که سیصد کس بودم. 

کُو بد: مسلم با مردم مراد پیش آمد و قصر را محاصره کرد آن‌گاه مر دم 
همدیگر را سوی ۱۰ خواندند و چیزی نگذشت که مسجد از کسان پرشد و بازار 


ر ی عم اله تنگ شدء حفظ در قصر مشکل پیج 


۳۲۳۶ ترجم‌تادیخ طبری 


زیرا به جز سی‌نگهبان وبیست کس از سران قوم وخاندان وغلامانش با وی نبود . 
سران قوم از در مجاور دارالرومیین سوی ابن‌زیادآمدن‌گرفتند» آنها که در قصر 
بودند از بالا جماعت را می‌نگر یستند وبیم داشتند با سنگ بزنندشان وناسزا گویند 
وعبیدالّه وپدرش را دشنام گو یند. 

گوید: عبیدالله» کثیربن شهاب حارثی راپیش خواند ودستور داد با پسروان 
خود از قبیلة مذدحج برود ودر کوفه بگردد ومردم را از ابن‌عقیل بازدارد واز جنک 
بترساند واز عقوبت حکومت بیمناك کند. محمدین اشعث را نیز کفت که با پسروان 
خویش از قبیلةٌ کنده وحضرموت برود وبرای کسانی که سوی وی آیند پرچم اسان 
برافرازد؛ به قعقا ین شور ذهلی وشیث‌بن ربعی تمیمی وحجارین ابجر عجلی و 
شمربن ذی‌الجوشن عامری نیز چنین دستور داد ودیگر سران قسوم را پیش خویش 
نگهداشت که از آنها کمك گیرد که شمار کسانی که با وی بودند اندك بود. 

گوید: کثیر بن شهاب برون شد که کسان را از مسلم‌بن‌عقیل باز دارد. 

ابن‌جناب کلبی گوید: کثیر یکی از مردم کلب را بدید به نام عبدالا علی پسر 
یزید که سلاح پوشیده بود وبا تنی چند از بنی‌فتبان آهنگ ابنعقیل داشت؛ پس‌او 
را بگرفت وپیش ابن‌زیاد بردکه بدو گفت: «آهنک توداشتم» 

ابن‌زیاد گفت: «با من‌وعده نهاده بودی» وبگفت تا او را بداشتند. 

گوید: محمدین اشعث نیز برفت وبه نزديك خانه‌های بنی‌عماره تو قف کرد. 
عماره‌بن صلخب ازدی بیامد که آهنگ ابنعقیل داشت وصلاح پوشیده بود» وی‌ر | 
گرفت وپیش ابن‌زیاد بردکه اورا بداشت. 

گوید: مسلم‌بن‌عقیل از مسجد؛ عبدالرحمان‌بن شریح شبامی را به مقابلةً ابن 
اشعتث فرستاد و چون ابی اشعث کثرت آن جماعت را که سوی وی‌آمده بودند 
بدید کناره‌گرفتن وعقب نشستن آغاز کرد. قعقا عبن شور ذهلی کس پیش محمدبن 
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اشعث فرستاد که از جانب عرار برابن عقبل حمله برده‌ام» سپس از جای‌عویش 
عقب کشید و از سمت دارالرومین پیش ابن‌زباد رفت وجون کثیرین شهاب و محمد 
وقعفا ع وپیروانشان که همکگی نیکخواهان عبیدالله بودند پیش وی فر اهم آمدند» 
کثیر بدو گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد» در قصر گروهی بسیار از سران 
مردم و نگهبانان وخاندان تووغلامانت هستند» ما را به‌مقابلهةٌ مخالفان ببر.» 

اما عبدالله نپدیبرفت و پرچمی برای شبث‌بن ربعی بست و او را بیسرون 
فر ستاد. 

گوید: مردم با ابن‌عقیل بودند وتا شبانگاه تکییر می گفتند و بر می‌جستند و 
کارشان امتوار بود. عبیدالله کس پیش سران فرستاد و فر اهمشان آورد و گفت: «از 
بالا بر مردم نمودار شوبد وبه مطیعان وعدهٌ فزونی وحرمت دهید و عاصیان را از 
حرمان وعقوبت بترسانید و بکوبید که سپاه‌از شام به قابلهً ابشان حرکت کرد. 
است۰» 

عبدا لله بن‌حازم کبیری از بنی کبیر ازد گوید: سران از بالا برما نمودار شدند» 
کثیر بن‌شهاب پیش از همه آغاز کرد و تا نزديك غروب آفتاب سخن کرد گفت: «ای 
مردم پیش کسان خود روید وبه کار شرشتاب میارید وخویشتن را به حطر کشته شدن 
میندازید» سیاههای‌یز بد امیرمق.نان می‌ رسد امیر قر ار نهاده که اگر امشب به جنگ 
وی مصر بمانید وشب‌انگاه نروید باقیماندگان شمارا از عطا محروم دارد و 
جنگاور انتان را بی‌مقرری در نبردگاههای شام پراکنده کند» سالم را به جای بیمار 
بگیرد وحاضر را به‌جای غایب تا هیچکس از اهل عصیان‌نماند کهو بال کار حویش 
را ندیده باشد. 

دیگر سران نیز سخنانی همانند این گفتند وجون کسان گفتارشان را شنیدنسد 

پر ا کند گی کر فتند ورفتن آغاز کردند. 

مجالدبن سعید گوید: زن بسهدکیي پیش فرزند يا بسرادر خویش می آمپلیوبج 


۳۹۳۸ ترجمهٌ تادیخ‌طبری 


می گفت: بیا برویم آنها که می‌مانند بسند. مرد بود که پیش فرزند با برادر حویش 
می آمد ومی کَفت: «فردا ساه شام »ی رسد از جنک وشر جه می‌خو اهی با برو وم 
واورا می‌برد وهمچنان پراکنده می‌شدند واز جای می‌رفتند چنانکه هنگام شب سی 
کس با ابن‌عقیل در مسجد نبود وچون نماز مغرب بکرد تنها سی کس با وی نمساز 
کردند. 

گوید وچون دید که‌جز آن‌کرود کسی:ا وینه انده‌برون‌شد ‏ سوی کوچد های 
کنده رفت وجون بهکوجهها رسید ده کس از آنها با وی بود و جون از ک‌وجه در 
آمد هیچکس با وی نبود وچون نيك نظر کرد کس را نیافت که راه را به او بذماند 
با سوی منزلش راهبر شود یا ار دشمنی پیش آرد حفاظ وی شود . پس همچ‌:نان 
در کوجه های کو فه سر ردان می‌رفت ونمی‌دانست کجا می‌رود تا به خانه‌های بنی 
جبلهٌ کنده رسرد وپیش رفت تا به در زنی رسید طوعه نام که کنیز فرزند دار اشعت- 
بن فیس بود که آزادش کرده بود و اسید حسشسرمی او را به زنی گرفته بود و بلال را 
برای وی‌آورده‌بود. بلال با کسان بسرون شده بود وم‌ادرش به انتظار وی ابستاده 
بود. 

کر ید : ابنءعیل به آن زن سلام گفت که جوابت اورا بدادآنگاه بدو ففت: 
«ای کنیز خداآبی به من ده» 

زن به درون رفت واورا سیراب کرد 

پس ابن‌عقیل بنشست وزن ظرف را ببرد وباز آمد و گفت : «ای بنده حدا 
مک آب نخوردی؟» 

گفت: «<ر ا» 

گفت: «پس سوی کسانت برو» 

اما ابن‌عفیل خاه‌وش ماند 


باز آن زن سخن <-وش را تکرار کید اما ایس عهیل خخاموش ماندوب پ 


۱ 
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گفت:«از دا بترس! سبحان‌الاه‌ای بندةٌ خداه سوی کسان خود بر و که حدایت به 
سلامت‌دارد. بر در من نشستدات مناسب ثیست و آنرا به تو رو | :مید ارع.» 

پس ابن‌عقیل برخحاست و گفت: «ای‌ کنیز خدا من در این شهر منزل وعشیره 
ندارم. می‌خو ای کارنیکی انجام دهی برای شواب» شاید هم بعد ها ترا پاداش 
دهم .) 

گفت:«ای بندهٌ حدا! جه کاری؟» 

کفت: «من مسلم‌بن عفیلم این قوم با من درو غ گفتند وارییم دادند.» 

گت «تو مسامی !4 

گفت: آری.» 

گفت:«در آی.» 

گو بد: «پس اورا به خانةٌ خویش به اطاقی برد جز اطاقی که جودش در 
آنجا بود وفرشی برای وی بکسترد و گفت‌شام بخوردکه نخورد . 

گوید: حیلی زود پسر آن زن بیامد ودید که به‌آن اطاق رفت و آمد سار 
می‌کند و گفت: «به خدا از اينکه امشب به اين اطاق بسیار رفت و آمد می‌کنی به 
شك اندرم که‌عبری هست.» 

گفت: «پسر کم از این در گذر.» 

گفت: «به خدا باید با من بگوبی» 

گفت: «پسر کم آنچه را دا تومی گو یم با هیچکس مگوی» 

گوید:آنگاه وی را قسم داد و پسر قسم یاد کرد وقصه را با وی بگفت که 
بخفت وخاموش ماند. 

گویند: وی از اوباش بود» بعضی‌ها گفته‌اند با یاران خویش می‌خوارگی 
می کرد. 


۲۱۹۵۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


از پیش می‌شنیده بود نشنید به یاران‌عویش گفت: «ازبالا بنگرید که کسی از آنها را 
می‌بینید؟» وچون‌نگر بستند کسی را ندیدند. 

ایی‌ز یاد گفت:«نيك بنگر ید شاید زیر سایه‌ها هستند و به کمین‌شما نشسته‌اند.» 
همه جای مسجد را بدیدند. شعله ها ی آتش را با دست پایین می‌بردند که بنگرند 
آیا در سایه‌ها کسی هست. اما گاهی‌روشن می‌شد و گاه جنانکه می‌خو استند نمی‌شد. 
آنگاه جر اغدانها و طشتکها به ربسمانها آویختند و آتش در آن ریختند وپایین 
فرستادند تا به زمين رسید و آنرا در صابه های دور و نزديك پیش بردند ورواق منبر 
را نیز روشن کردند وحون چیزی ندیدند به ابن‌زباد خبر دادند که دری را که بسه 
طرف مسجد بود بگشود و برون شد وبه منبر رفت .بارانش نیز با وی برفتند وپیش 
از نماز عشا به دور اوفراهم آمدند. به عمرو بن نافع دستور داد که بانگ زد: هر يك 
از نگهبانان وسر دستگان ومعتمدان با جنگاوران که نماز عشا را در مسجد نخو اند 
حرمت‌از او برداشته شود. 

جیزی نگذشت که مسجد از کسان بر شد آنگاه منادی حویش راگفت که 
اقامةٌ نماز گفت. حصین‌بن تمیم گفت: «اگر خواهی با مردم نماز کنی يا دیگری با 
آنها نماز کند وتوبروی ودر قصر نماز کنی که بیم دار‌یکی از دشمنانت به‌غافلگیری 
بکشد.» 

گفت: «محافظان مرا بکّوی به ترتیب معمول پشت سرم‌بایستند ومراقب آنها 
باش که من به درون‌نخو اهم رفت.» 

گوید: آنگاه بامردم‌نماز کرد» پس از آن به‌پاحاست و حمدخداگفت و ثنای 
او کرد و گفت: «امابعد» ابن عقیل کم خردنادان اين اختلاف و تفرقه را که دیدید 
پدید آورد. او را درخانهٌ هر که بيايیم حرمت خدا از او برداشته شود وهر که اورا 
بیارد خو نبهایش رابگیرد بندگان خدا از خدا بترسید وملتزم طاعت وبیعت خویش 
باشید و خودتان را به خطر میفکنید. ای حصین‌بن تمیم اگریکی ازدر بندهای کو فه 
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باز شود يااين مردبرون شود و اوراپیش من نیاری. مادرت‌عر ادارت‌شود؛ ترا به‌عانه 
های‌مر دم کوفه‌تسلط‌دادم» مراقبان بردهانةٌ گذر گاهها گمار و صبحگاهان خانه‌ها را 
بجوی ودرون آنرا بکاوتا این‌مرد راپیش من آری.» 

گوید: حصین‌سالار نگهبانان‌بود و ازمردم بنی تمیم‌بود. 

گوید: پس این‌زیاد فرود آمد وبه درون رفت وبرای عمروین حریث‌پرچمی 
بست واورا سالار کسان کرد و چون صبح شد به مسجلس خحویش نشست و کسان 
بیامدند محمدین اشعث نیز بیامد که بدو گفت: « آفرین بر کسی که دغلی نمی کند و 
مورد بد گمانی نیست.»آنگاه وی را پهلوی خحویش نشانید. 

گوید: پسر آن پیر زن» بلال‌بن اسید» که مادرش ابن عقیل را پناه داده بود 
صبحگاهان پیش عبدالرحمان‌بن محمدین اشعث رفت وبه اوعبر داد که ابن‌عقیل 
در خانهة مادر اوست. 

گوید: عبدالرحمان پیش پدر خوی شآمد که به نزد ابن زیاد بود و آهسته با 
وی سخن کر د. 

ابن ز باد بدو گفت: «چه می‌گوید؟» 

گفت: «می گو ید که ابن‌عقیل در یکی از خانه های ماست 

ابن زیاد چوب را پهلوی وی نهاد و گفت: «برخیز وهماکنون اورا بیار.» 

قدامین سعید ثقفی گو بد : وقتی ابن اشعث برخاست که ابن‌عقیل را بیارد 
ابن‌زیاد کس پیش عمروبن حریث فرستاد که در مسجدبود ونایب وی بود و گفت: 
« شصت با هفتاد کس با ابن اشعث بفرست که همگی از طایفه قیس باشند.» 

گوید: نخواست از قوم اشعث بفرست د که دانسته بود هیچ قومی‌خوش‌ندارد 
کسی همانند ابن عقیل را از میان آنها بدست آر ند. 

گوید: پس عمروبن عبیدالله سلمی را با شصت یا هفتاد کس از قبیلةً قیس 
همر اه وی فرستاد که سوی خانه‌ای رفتند که ابن‌عقیل آنجا بود که وقتی صدای سم 
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اسبان وصوت مردان را شنید بدانست که سوی وی آمده‌اند و با شمشیر سوی‌آنها 
رفت. 

مهاجمان به خانه ریختند» مسلم با شمشیر حمله برد وضربت زد تا از حانه 
بیرو نشان کرد آنگاه باز آمد زد وباز حمله برد. ضر بتی مبان وی وبکیربن حمران 
احمری‌ردو بدل‌شد. بکیر ضربتی به دهان مسلم زد که لب بالای وی را قطع کرد 
و شمشیر در لب پایین نشست و دو دندان جلو را شکست. مسام نیز ضربتی 
سخت به سروی زد وضربتی دیکّر زیرشانه‌اش زد که نزديك بود به شکسمش فرو 
رود. وجون چنان دیدند بالای اطاق رفتند واورا سنگباران کردند. دسته های نی‌را 

تش می‌زدند و از بالای اطاق بر اومی‌افکندند وچون چنین دید با شمشیر کشیده به 

کوچه‌آمد وباآنها بجنگید. 

محمد.ن اشعث پیش آمد و گفت: «ای جواد در امانی» خودت را به کشتسن 
مده» اما اوبه جنگ بود ورجزی به این مضمون می‌خواند: 

«قسم یاد کرده‌ام که آزاد کشته شوم 

«اگرچه مرگ چیزی ناباب باشد 

«مر کس روزی دچار شر می‌شود 

«و گرم تلخ» به نونک می‌آمیزد 

«پر توخورشید را پس,آر که پابدار بمائی 

«بیم دارم دروغم گویند با فرییم دهند. 

محمدبن اشعت گفت: «به خدا دروغت نمی گویند و خدعه نمی کنند وفر یت 
نمی‌دهند. این قوم پسر عموهای تواند وترانمی کشند و نمیز نند.» 

مسلم از سنگها زخ‌ی شده بود وتاب جنگ نداشت. نفسش گرفست وپشت 


به دیو ارخانه داد. محمدبن‌اشعت به وی نزديك شد و گفت: «در امانی» 
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گفت: «درامانم ؟» 

گفت: «آری» 

آن جمم‌نیز گفتند: «در امانی» بجز عمرو بن‌عبیدالله سلمی که گفت: «به‌مسن 
مر بوط نیست» وبه کناری رفت. 

ابن‌عقیل گفت: «اگر امانم نداده بودید دست در دست شما نمی‌نهادم.» 

گوبد: آنگاه استری آوردند و اور ا بر آن تشاندند وبه دورش فراهم آمدند و 
شمشیرش را از گردنش بر گرفتند. گویی در این وقت از جان عویش نومید شد و 
جشمانش پر از اشك شد و گفت: «اين آغاز خیانت است .» 

محمدین اشعت گفت: «امیدو ارم حطری نباشد .» 

گفت: «فقط اسید؟ پسس امان شما چه شد. انالله و اناالیه راجعون» و 


عمروبن عبید بدو گفت: «هر که چیزی چونان جوید که تومی‌جستی و بدو آن 
رسد که به تورسید نبایدش گریست.» 
گفت: «به عدا برای خحودم نمی‌گریم دریغا گوی حویشتسن نیستم که کشتسه 
می‌شوم؛ اکرچه هرگز در آرزوی هلال حویش نبوده‌ام» اما برای کسانم می‌گریم 
که سوی من می آیند. برای حسین وخاندان حسین می گریم.» 
آنگاه روی به محمدین اشعث کرد و گفت: «ای بندة خدا به حدا می‌بینم که 
فدرت ایمن داشتن من نداری آیا خیری به نزد توهست. می‌توانی از پیش ود 
یکی را بفرستی که از زبان من به حسین پیغام برد» می‌دانم هم امروز با خاندان 
عویش سوی شما روان شده» یا فردا روان می‌شود واين غم واندوه که می‌بینی به 
سبب آن است. بگوید: وقتی ابن‌عقیل مرا پیش تو فرستاد به دست قوم اسیر بود و 
می‌دانس ت که به سرف کشته شدن می‌رود» گفت با خحاندان حویش‌باز گرد» مردم کو فه 
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فریبت ندهند که همان باران پدرت هستند که آرزوداشت با مر کش با کشته شدن از 
آنها جدا شود. مردم کو فه با تودرو غ گفتند» با من نیز درو غ‌گفتند و دروغسزده را 
رای درست نیست.» 
ابن اشعث گفت: «به خدا چنین می‌کنم به ابن‌زیاد نیز مسی‌گویم که تراامان 
داده‌ام» 
جعفر بن‌حذیفةٌ طایی گوید (سعیدبن شیبان نیز این حدیث را بشناخت) گوید: 
محمدبن اشعث به ایأس‌بن عثل طایی که مردی شاعر پيشه بود وپیش محمدمی آمد 
گفت: «پیش حسین روواین نامه را به او برسان» در نامه سخنانی را که ابن‌عقیل 
پدو کفته بود نوشت و گفت: «اين توشه واين لوازم واين هم از آن نانخورانت»» 
گفت: «پس مرکوبم کو که مر کوبم را فررسوده‌ام» 
گفت: «اين نیز مر کب وجهاز» برنشین» 
گوید: ایاس برفت ودر زباله چهار منزلی کوفه <سین را بدید وخبر را با 
وی بگفت ونامه را به وی داد. 
حسین بدو کفت: «آنچه مقدر است همان می‌شود کار خوبش وتباهی امت‌را 
را به حدا وامی گذاریم» 
گوید: وچنان بود که وقتی مسلم‌بن عقیل به خانة هانی رفت وهیجده همزار 
کس با وی بیعت کردند همراه عابس‌بن ابی‌شبیب شاکری نامه‌ای به حسین نوشت 
به این مضموند: 
« اما بعد» پیشتاز بااکسان خویش درو غ نمی‌گوید هیجده‌هزار 
«کس از مردم کوفه بامن بیعت کرده‌اند» وقتی نامه من به تورسید در کار 
« آمدن شتاب کن که همه مردم با تو اند و به حاندان معاو به عقیده و علاقه 
«ندار ند و السلام ۰« 
گو بد: محمدین اشعث. این‌عقیل را به در قصر آورد واجازه حواست؛ خبر 


ات سس 
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ابن‌عقیل را با ضربتی که ابن بکیر به‌اوزده بود به‌ابن‌زیاد گفتند» گفت: «دورباد.» 

محمدین اشعث از کار حویش و امانی که به مسلم داده بود با وی سخن 
و 

عبیدالله گفت: « امان دادن به توجه موبوط به ترا نفرستاده بودیم که امانش 
بدهی تر | فرستادیم که اورا بیاری» وابن اشعث خاموش ماند. 

گوید: وقتی ابن‌عقیل به درقصر رسید تشنه بود. بردر قصر کسانی درانتظار 
اجازه نشسته بودند که عمارةبن عقبین ابی‌معیط وعمروبن حریث ومسلم‌بن‌عمرو 
و کثیربن شهاب از آن جمله بودند. 

قدامین سعد گو ید: وقتی مسلم‌بن‌عقیل به در قصر رسید کوزة آب خنکی 
آنجا بود و گفت: «از این آب به من بدهید.» 

مسلم بن‌عمرو گفت: «می‌بینی خبلی خنك است. به خدا از آن بك قطره 
نخواهی چشید تا در آتش جهنم آب جوشان بچشی.» 

ابن‌عقیل بدو گفت: «وای توا کیستی؟» 

گفت: «من پس رکسی هستم که وقتی تومنکر حق بودی آنرا شناخته بود و 
وقتی با پیشو ادغلی می کردی نیکخواه وی برد ووقتی عصیان ومخالفت می کردی 
اوشنو اوفرمانبر پیشوا بود» من مسلم‌بن عمرو باهلیم» 

ابن‌عقیل گفت: «مادرت عزادار باد» چه جفا کار و حشن وسنگدلی» توای 
پسر باهله بیشتر از من شايستةً جاوبد بودن در آتش جهنمی.» 

گوید: آنگاه مسلم بن‌عفیل بنشست و به دیوار تکیه داد 

قدامین سعد کو بد: عمروبن حریث غلام عویش را فرستاد که کوزةابسی 
پیاورد و بدو نوشانید . 


سعیدبن مدرلهبن‌عماره گو ید: عمارةین‌عقبه غلام خویش را که قیس نام‌داشت 
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فرستاد که کوزه‌ای بیاورد که دستمالی بر آن بود وجامی نیز با آن آورده بود که 
آب در آن ریخت وبه مسلم داد وهمین که می‌حواست از آن بنوشد جام پراز حون 
می‌شد وچون بارسوم جام را پر کرد وخحواست بنوشد دودندانش در آن افتادو گفت: 
«حمدخدای اگر جزوروزیمقررمن بود از آن نوشیده بودم .» 

گوید: آنگاه مسلم‌بن عقیل را پیش ابن‌زیاد بردند که سلام امارت‌بدو نگفت. 
مرد محافظ گفت: «چرا به امیر سلام نمی گویی؟» 

گفت: «اگر آهنگ کشتن من دارد چرا سلامش‌گویم واگر آهنگک کشتن من 
ندارد به جان خودم که‌سلام بسبار به اوحواهم گفت.» 

ابن‌زیاد به او گفت: «به جان خودم که کشته می‌شوی» 

گفت: «همینطور؟» 
کفت: «بله» 

گفت: «پس بکذار با یکی از مردم قومم وصیت کنم» 

گوید: آنگاه به همنشینان عبیدالله نگر یست که عمربن سعد از آن جمله بود. 
بدو گفت:«ای عمر میان‌من وتوخویشاو ندی‌ای هست مرا به توحاجتی هست و انجام 
حاجتم برتولازم است» این يك راز است.» 

گوید: اما عمر نخواست فرصت دهد که آنرا بگوید 

اما عبیدالله بدو گفت: «از نگریستن در حاجت پسر عمویت دریغ مکن.» 

گوید: پس عمر برخحاست و با مسلم به جایسی نشست که ابسن‌زیاد اورا 
هی نکر فشت: مسلم بدو گفت: «مرا در کوفه قرضی هست که از وفتی آمده‌ام 
گرفته‌ام» هفتصد درم است از جانب من‌اداکن. از ابن‌زیاد بخواه که جثةٌ مرا به تسو 
ببخشد و آنرا به‌گور کن. کس پیش حسین فرست و او را باز گردان که من به او 
نوشته‌ام وخبر داده‌ام که مردم باویند ویفین دارم که حر کت کرده است.» 

عمر به ابن زیادگفت: « می‌دانی به مسن چه می‌گسوید ؟ جنان و چنین 
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می‌گوید.» 

ابن زیاد گفت: «امانتدار حیانت‌نمی کند. اماگاه باشد که خیانتکار را امانتدار 
کندد. مال تو از آن تست و ازاینکه به دلخواه عویش در آن تصرف کنی منعت 
نمی کنم. اما حسین» ار آهنگ ما نکند» آهنفگگ اونمی کنیم و اگر آهنگ ما کند» 
اورا رها نمی کنیم. وساطت‌تر | دربارة جنةٌ او نمی پذیر یم که به نظر .ا شایستة ابن 
کار نیست که با ما پیکار کر ده ومخالفت کرده ودر هلال ما کوشیده است.» 

به قولی» گفت: «اما جثه‌اش» رقتی اوراکشتيم به ما مربوط نیستکه با آن 
چه می کنند.» 

گوید: پس از آن ابن‌ز باد گفت: «هی | ای ابن‌عقیل | کار مردم فراهم بود و 
همسخن بو دند» آمدی که پرا کنده‌شان کنی واحتلاف در مبان آری و آنها را معابتل 
هم و اداری.۰» 

گفت: «ابدا» من نیامدم مردم شهر می‌گفتند: پدر تو نی‌کانشان را کشته و 
خو نهایشان را ریخته ورفستار خسرووقیصر باآنها پیش گر فته وما آمدیم که‌عدالت 
کنیم وبه حکم کتاب دعوت کنیم» 

گفت: «ای فاسق ترا با ابن» جه‌کار» مگروقتی تودر مدینه شراب می‌خوردی 
عمل ما با مردم جنین نبود!) 

گفت: «من شراب می‌خوردم؟ به خداء خدا می‌داند که تسوراستگو» نه‌ای و 
این سخن را ندانسته گفتی‌وءن چنان نیستم که می‌گوبی. آن که حون مردم می‌عورد 
وانسانی را که کشتنش حرام است می کشد و بی قتصاص آدم می کشد وخحون ناروا 
می‌ر بزد و از سرحشم ودشمنی وسوّظن آدم می کشد ودر آن حال به‌لهوو لعب‌اشتغال 
دارد؛» کو بی اصلا کار ناروابی نکر ده جنین کسی بیشتر از من در حور عنوان 
می‌خواره است.» 


نت آرزوها دارد که خدا حاب| آن شده که 
.عبات 55 1 1 ۲.۳۱۵۵ (] « 
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شابسته آن ندانسته» 

گفت: «پس کی شایستهً آن است؟» 

گفت: «امیر مومنان یز بد» 

گفت: «در هرحال حمد خحدای می کنم وداوری میان حودمان وشما را به 
بخد| وامی گذاریم.» 

گفت: «گویی کمان داری که در خحلافت حقی‌دار بد!» 

گفت: «کمان ست» بفین است» 

کفت: «خدایم بکشد اکر ترا به وضعی نکشم که به دوران اسلام هیپچکس 
را جنان نکشته باشند.» 

گفت: «تو بیش از همه در خور آنی که در اسلام جیزهای بی‌سابقه پدید آری 
که کشتار نامردانه و اعضا بریدن ناروا ورفتار خبیثانه و تسلط رذیلانه کار توست و 
هیچ کس بیشتر از تودر خور آن نیست.» 

گوید: این‌سمیه به اووحسین وعلی وعفیل ناسزا گفتن آغاز کرد اما مسلم 
جیزی نگفت. 

مطلعان پنداشته‌اند که عبیدالله کفت که برای وی آب بیاورند و آب را در 
سفالکی آو ردند و گفت نخو استیم در ظرف دیکرآبت دهیم که چون‌از آن آب‌نوشی 
نابالگ شود وسیس ترا بکشیم. به همین سبب در این سفالك آبت دادیم.» 

آنگاه گفت: «اورابالای‌فصر برید و گردنش را بزنید و پیکرش را به دنبال 
سرش بیندازید .» 

مسلم گقت: «ای پسر اشعث! به خدا اگر امانم نداده بودی تسلیم نمی‌شدم؛ 
برحیز وبا شمشیرت از من دفا ع کن که حمایت تورا می‌شکنند.» 

آنگاه به ابن‌زباد گقت: «به حدا اگر میان مين وتوخو/شاوندی‌ای بود مسرا 


نمی کشتی.» سح 
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ابن‌زباد گفت:« کسی که‌ابن‌عقیل سروشانه‌اش را به‌شمشیر زده کجاست.» 

کو ید: اورا بخواندند و ابن‌زیاد گفت:« بالا بروو گردنش را بزن .» 

گوید: پس مسلم را بالا بردند واوتکبیر می‌گفت و استغفار می‌ کرد ودرود 
فرشتگان و پیمبران خدا می گت ومی گفت: «خدایا میان ما و قومی که فریبمان دادند 
ودرو غ گفتند وحوارمان داشتند داوری کن .» 

گوید: بالای قصر اورا به جایی بردند که مقابل محل کنونی قصابان است و 
گردنش را بزدند وپیکرش را از پی‌سرش پایین افکندند. 

ابی‌جحیفه گوید: بکیربن حمران احمری که مسلم را کشته بود فرود آمد. 
ابن‌زباد گفت: «کشتیش؟» 

گفت: «بله». 

گفت: «وقتی بالایش می‌بردید چه می گفت.» 

گفت: «تکییر وتسبیح می‌گفت واستعفار می کرد وچون پیش آوردمش که 
حونش بریزم گفت: خدایا میان ما و قومی که به ما درو غ گفتند و فریهمان دادند و 
خحو ارمان داشتند و بکشتنمان دادند داوری کن.» 

به او گفتم: «نزديك بیا» حمد خدایی راکه قصاص مرا از تو گرفت »آنسگاه 
ضربتی بدوزدم که کاری نشد. 

گفت: «ای برده! این حراش که زدی به عوض خون توبس نیست 1) 

ابن‌ز یاد َفت: : «هنگام مر ک نیز گردنفرازی!» 

احمری‌گفت: «آنگاه ضر بت دیگر زدم‌و کشتمش.» 

گوید: محمدبن اشعث‌پیش‌رویعبیدالله‌بن زباد برخاست ودربارههانی‌بن‌عروه 
با وی سخن کردو گفت: « منز لت‌مانی را در شهر و حرمت خاندان وی را در 
قبیله می‌دانی» قوم وی دا نسته‌اند که من و بارم اورا پیش تو کشانیده‌ايم ترا به خحدا 
شمنی وم اور وش ندارم که نیرو مندترین مردم ش سس 


۱۲21 ۰۵۱۵ 


اورا به من ببخه که دا 
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فزون‌تر ین گروه یمنی.» 

گوید: ابن‌زباد وعده داد که ببخشد اما وقتی کار مسلم‌بن عقیل چنان شدء 
رای اودیگر شد و از انجام گفته حویش دریغ کرد. 

گوبد: وقتی مسلم کشته شد در بارهٌ هانی‌بن‌عروه نیز دستور داد کفت: «بسه 
به‌باز ار ببر یدش و گردنش را بز نید.» 

گوبد: هانی را به بازار بردند» جایی که کوسفند می‌فر و ختند» دستهایش بسته 
بود و می گفت:«وای‌مذحج| که‌مذححندارم»و ای‌مذحج امذحج 5جاست؟»و چوندید 
که کس پاری او نمی کند دست خویش راکشید و از بند در آورد و گفت : 
«عصا با کارد با سنکك با استخوانی‌نیست که یکی با آن از جان خویش دفا ع کند .» 

گوید: به طرف وی جستند واورا محکم ببستند» آنگاه گفتند: «گردنت را 
پیش بیار .» 

گفت: «چنین بخشنده وسخاوتمند یستم وشما را برضد خودم كمك 
نمی کنم.» 

گوید: «غلام ترك ابن‌زیاد به نام رشید » وی را با شمشیر بزد که شمشیر او 
کاری نساحعت.» 

هانی گفت: «باز کشت سوی <داست. خدایا به سوی رحمت و رضای تو .» 

آنگاه غلام تركگ ضربت دیگر بزد و اورا بکشت. 

گوید: عبدالرحمان‌بن‌حصین مرادی رشید را در خازر بدید که همر اه‌عبید الله 
بن‌ز باد بود. کسان گفتند: «این‌قاتل هانی است.» 

ابن‌حصین گفت: «خدایم بکشد اگر اورا نکشم يا در این کار کشته‌نشوم .» 

آنگاه با نیزه» بدوحمله برد وضربتی زد واورا بکشت. 

گوبد: وقتی عبیدالله‌ین‌زیاده مسلم‌بن عقیل و هانی‌بن عروه را کشت» عبد 
الاعلی کلبی را که کر نب ددسحلی تن گرفته‌بود پیش خو اند که‌بیاورد ندش 
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وبدو گفت: «وصه خو بش را با من .کگوی.» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد» بیرون آمده بودم ببینم مردم چه می کنند 
که کثیربن شهاب مراگر فت.» 

گفت: «قسم یاد می کنی که جز برای آنچه می‌گویی برون نیامده بودی؟» 

اما اواز قسم یاد کردن دریغ کرد. 

عبیدالله گفت اورا به میدان سبیع ببرید و آنجاگردنش را بزنید. 

گوید: عمارةین صلخب‌ازدی را که می‌خو استه بود به‌یاری مسلم‌بن‌عقیل‌رود 
بباوردند که عبیدالله بدو گفت: «از کدام قبیله‌ای؟» 

گفت: «از قبله ازد.» 

گفت: «اورا پیش قومش ببرید.» که ببردند ومیان قومش گردنش را زدند. 

گوبد: عبدالله‌ین زبیر اسدی درباره کشته شدن مسلم‌بن‌عقیل وهانی‌بن عروه 
مر ادی شعری دارد به این مضمون: 

«اکر نمی‌دانی مرگ چیست 

«هانی را در باز ار بنگر 

«ونیز ابن‌عقیل را... 

که شعری مفصل‌است و به قولی شعر از فرزدق است. 

ابو جناب یحبی‌بن ابی‌حیه کلبی گوید: وقتی عبیدالله مسلم وهانی راگشت 
سر آنها را همراه با هانی‌بن ابی‌حیه وادعی وزبیرین ارو ح تمیمی برای یزیدبسن 
معاویه فرستاد و به دبیر خویش عمروبن نافع دستور داد حادلهٌ مسلم وهانی رابرای 
یزید بنویسد. 

گو ید عمرو نامه‌ای دراز نوشت و نخستین کسی بودکه نامه همای دراز 
می‌نوشت و چون عبیدالله بن زیاد در نامه نظر کرد آن را نسندید و گفت: «این 


و و تفه نیت ۰ 2 اما بعد حمد خداي را که حق امس مه منانر | 
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گرفت وزحمت دشمن وی را از پیش برداشت. امیرمومنان راکه‌عدایش مکرم 
بدارد خبر می‌دهم که مسلم‌بن عقیل به‌عانه هانی بن‌عروة مرادی پناه برده بود ومن 
خبر گیر ات بر آ نها گماشتم ومردان میانشان فرستادم وحیله کردم تا آنها را بیاوردم و 
خدا آنها را به دست من داد که پیش آوردمشان و گردنهاشان را زدم اينك سرمایشان 
را همراه هانی بن‌ابی‌حیه همدانی وزبیر بن ارو ح تمیمی برای توفرستادم. این دو 
کس شنوا ومطیع و نیکخو اهند؛ امیر مق‌منان هرچه می‌خواهد از آنهایپرسد که‌مطلع 
وراستگو و بافهم‌ودرستکارند. و السلام. » 

گوید: یزید برای وی نوشت:«اما بعد چنان بوده‌ای که می‌خو استه‌ام» دور 
اندیشانه عمل کرده‌ای ودلیسرانه اقدام کرده‌ای.لیاقت و کفایت نشان داده‌ای و 
انتظاری را که از توداشتم بر آورده‌ای ورای مرا درباره عویش تأیید کرده‌ای. دو 
فرستادةً تورا پیش خواندم واز آنها پرسش کردم ومحرمانه سخضن کردم ورأی و 
فضلشان را چنان یافتم که نوشته بودی باآنها یکی کن. 

خبر یافته‌ام که حسین‌بن‌علی راه عر اق گرفته.دید گاههابنه و پاد گانها؛ مر اقب 
مردم مشکول باش و به صرف تهست بگیر اما کسی راکه با تو نجنگیده مکش و 
هرچه رخ می‌دهدبرای من بنویس. درود برتوباد ورحمت خحدای.» 

عون‌بن ابی جحبفه‌گوید: قیام مسلم‌بن‌عفیل در کوفه‌به روز سه‌شنبه هشت‌روز 
رفته از ذی‌حجه سال شصتم بود. و بقولی به روز چهارشنبه هفت روز پس از عرفه 
ويك روز پس از برون شدن‌حسین از مکه به آهنگ کوفه بود به سال شصتم. 

گوید: برون شدن حسین از مدینه به آهنگگ مکه روز شنبه دوروز مانده از 
رجب سال شصتم بود. شب جمعه سه روز رفته از شعبان به مکه رسید وهمه شعبان 
ورمضان وشو ال وذی‌القعده را در مکه به سر برده آن‌گاه هشت روز رفته از 
ذی‌حجه‌به روز سه‌شنبه» روزترویه»همان روز که مسلم‌بن‌عقیل قیام کرده بود ازمکه 


برون شد. 
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عیسی بن یزید گوید: مختاربن ابی‌عبید وعبدالله‌بن‌حارث با مسلم قیام کرده 
بودند. مختار با پرچم سبز قیام کرده بود وعبدالله با پرچم سر خ» خود او نیزجامسه 
سر خ‌داشت» مختار پرچم خویش را بردر عمرو بن‌حریث کوفت و گفت:: آمده‌ام که 
عمروراحفاظت کنم.» 

گوید: اشعث وفعقا عبن شور وشبث‌بن ربعی آنشب که مسلم سوی قصرابن- 
زیاد آمده بود با وی ویارانش سخت بجنگیدند» شبث می گفت:«صب رکنید تا شب 
در آید وپرا کنده شوند.»فعقا ع به او گفت: «راه فرار را به مردم بسته‌ای راه بده تا 
برو ند.» 

گو ید: عبیدا لله دستور داد» مسختار وعسدالله‌بن حارت را بجویند ویرای 
آوردنشان چیزی معین کرد که چون بیاوردندشان زندانی شدند. 

در همین سال حسین از مکه در آمد وراه کوفه گرفت. 


سخن از دقتن حسین علیه‌السلام 
سوق کو فه وحوادنی 
که در ائنای‌آن بود 


عمروین عبدالرحمان مخزومی گوید: وقتی نامه های مردم عراق به حسین 
رسید و آماده حر کت شد در مکه پیش وی رفتم وحمد حد ای گفتم و ثنای او کردم 
و گفتم: «ای پسر عمو! پیش تو آمدم که چیزی به عنوان اندرز با توبگویم اگر 
مرا نیکخواه می‌دانی بگویم و گرنه از گفتن آنچه‌می‌خواهم؛ چشم بپوشم.» 

کفت: «یگوی که به خدا ترا بدعقیده ودلبسته چیز و کار زشت نمی‌پندارم.» 

گفتم : «شنیدهام می‌حواهی سوی عراق‌روان شوی» از اين سفر برتو بیمنا کم 
که سوی شهری می‌روی که عاملان دارد و امیران که بیت‌المالها را به کف دارنده 
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مردم نیز بندگان این درهم و دینار ند وبیم دارم کسانی که‌وعده باری به توداده‌اند 
و کسانی که ترا از مخالفانست‌بیشتر دوست دارند با تو بجنگند.) 

حسین گفت: «ای پسر عمو؛ خدایت پاداش نيك دهماد. می‌دانم که از سر 
نیکخواهی آمده‌ای وخحردمندانه سخن کردی» هرجه پیش آبد» رأی تورا کار بندم با 
بگذارم» پیش من پسندیده‌ترین مشاوری وبهتر بن اندرز گوی.» 

گوید: از پیش وی برفتم وبه نزد حارث‌بن خالد (اونیز مخزومی)رفتم که 
از من پرسید: «حسین را دیدی!» 

گفتم: «رآری». 

گفت: «با توجه کفت وبا وی چه کفتی 41 

گوید: «گفتمش» چنین وچنان‌گفتم واوبه من چنان وچنین گفت. » 

گفت: (قسم به پروردگار سنکگك سید که اندرز گفته‌ای. قسم به بروردکٌار 
کعبه که رأی درست‌همین‌است. بپذیرد يا نبذیرد. آن‌گاه شعری خحو اند به این 
مضموند: 

«بسا مشورت جوی که دغلی بیند. 

روبه هلا کت افتد 

«وای بسا بد کمان از نادیده 

«که اندرز گوبی بیابد.» 

عتبه‌بن سمعان‌گوید: وقتی حسین مصمم شد که موی کوفه روان‌شود عبدالله. 


# این مخزومی نکته بین در خلال سخن اذ داز شکست قیام مسلم وتوفیق ددسپید اده 
به واسطه: پرده برداشته. در همه صفحات این حکابت غم‌انگیز که تا اینحا خوانده‌اید این داق 
مسلم, نیمشبان در کوچه های تاريك کوفه به ساخت وپاخت وخریدکسان اشتفال داشته‌اند .م 
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بن‌عباس پیش وی آمد و گفت: «ای پسر عمو! مردم شایع کرده‌اند که توسوی‌عراق 
خواهی رفت» به من بکوچه خواهی کرد؟» 

گفت: « آهنگ آن دارم که ان‌شاءالله تعالسی همین دو روزه حرکت 
کنم.» 

ابن‌عباس بدو گفت: «خدا ترا از این سفر محفوظ دارد» خدایت‌قرین‌رحمت 
بدارد. به من بگو آیا سوی قومی می‌روی که حاکمشان را کشته‌اند وولایتشان را 
به تصرف آورده‌اند ودشمن خویش را بیرون رانده‌اند» اگر چنین کرده‌اند سوی 
آنها رو امااکر تر اخو انده‌اند وحا کمشان آنجاست و برقوم مسلط است»وعمال‌وی 
حراج ولایت می‌گیرند ترا به جنگك وزدوخورد دعوت کرده‌اند وبیم دارم فرییست 
دهند و تکذیت کنند ومخالفت تو کنند وباریت نکنند وبرضد توح ز کتشان دهند و 
از همه کس در کار دشمنی توسختتر باشند.» 

حسین گفت: و«از خحدا خیر می‌جو یم به‌بینم جه‌خحو اهدبود.» 

گوبد: ابن‌عباس از پیش وی برفت وابن‌زبیر بیامد ومدتی با وی سخن کرد 
و گفت: «نمی‌دانم چرا این‌قوم را وا گذاشته‌ایم ودست از آنها بداشته‌ايم» درصورتی 
که ما فرزندان مهاجرانيم وصاحبان خلافت؛» نه‌آنهاء به من بسگو می‌خواهی چه 
کنی؟» 

حسین گفت: «به خاطر دارم سوی کوفه روم که شیعیان آنجا وسر ان‌اهل کو فه 
به من نامه نوشته‌اند و از خدا| خیر می‌جودم.» 

ابنز بیر بدو گفت: «اگرکسانی همانند شیعیان ترا آنجا داشتم از آن چشم 
نمی‌پو شیدم.» 

گو بد: آ نگاه‌از بیم آنکه مبادا حسین بد گمان شود گفت: «اگر در حجازیمانی 
واینجا به طلب خحلافت برخیزی ان‌شاءالله مخالفت نخواهی دید.» 

آنگاه برعاست واز پیش وی برفت» حسین گفت : «اين» هیچ چیز دنبا را 
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بیشتر از این دوست ندارد که از حجاز سوی عراق روم که می‌داند با حضور من 
چیزی از خلافت به اونمی‌رسد ومردم اورا با من برابر نمی‌گیرند؛ دوست دارد از 
اینجا بروم که حجاز برای وی خالی بماند.» 

گوید: وچون شب آمد» با صبح بعد » عبداللبن عباس پیش حسین آمدو 
گفت: «ای پسر عموا من صبوری می‌نمایم اما صبر ندارم» بیم دارم در این سفر 
هلالك و نابود شوی. مردم عراق قومی حبله‌گرند» به آنها نزديك مشو.در همین‌شهر 
بمان که سرور مردم حجازی. اگر مردم عراق چنانکه می‌گویند ترا می‌خو اهند به 
آنها بنویس که دشمن خویش را بیرون‌کنند» آنگاه سوی آنها رو. اکر بجز رفتن 
نمی‌خعواهی سوی بمن‌رو که آنجا قلعه‌ها ودره‌ها هست» سرزمینی پهناور است و 
دراز» پدرت آنجا شیعیان دارد» و از کسان بر کسناری» به مردم نامه می‌نو یسی و 
دعوتگران می‌فرستی در این صورت امیدوارم که آنچه را می‌عسواهی؛ بی‌حطر» 
بیایی» 

حسین بدو گفت: «ای پسر عمو! به خدا می‌دانم که نصیحت‌گوبی مشفقی 
و لی من مصمم شده‌ام و آهنگ رفتن دارم.» 

ابن‌عباس گفت: دا گر می‌روی زنان و کود کاذت را هس به خدا می‌تر سم 
چنان کشته شوی که عثمان کشته شد وزنانش وفرزندانش اورا می‌نگر بستند.» 

گوید: پس از آن این‌عباس گفت: «چشم ابن‌زییر را روشن می کنی که اورا 
با حجاز و امی گذاری و از اینجا میروی» امروز چنانست که با وجود تو» کس به او 
نمی‌نگرد» بخدایی که جز اوخدایی نیست اسر می‌دانستم اگر موی پیشانیت را 
بگیرم تا مرد برس و توفراهم آیند به رأأی من کار می کنی» چنین‌می کر دم۰» 

گوید: آنگاه ابن‌عباس از پیش وی برفت وبه عبدالله‌بن زبیر گذشت و گفت: 


«ای‌پسرزبیررچشمت روش‌شد» آنگاه شعری بدین مضمون خو اند: 
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«ای‌پرستو که درخانه‌ای 

وخانه حلوت شد 

«نخم بگذار وچهچه بزن 

«وهرچه می‌خو اهی‌تخم بگذار.» 

سپس گفت: «اينك حسین سوی عراق‌می‌رود؛ حجاز رانگهدار» 

عبدالله‌بن سلیم اسدی ومذری ابن‌مشمعل» هردوان اسدی» گویند: به آهنگ 
حج از کوفه برفتیم ۳ به مکه رسیدیم روز ترویه وارد آنجا شدیم» حسین و عبد‌الله 
بن‌ز بیر را دیدیم که هنگام بر آمدن روز میان حجر ودر ایستاده بودند. 

گویند: نزديك رفتیم وشنیدیم که این‌زبیر به حسین می‌گفت: «اگرمی‌خواهی 
بمانی» بمان و اینکار را عهده کن که پشتیبان تومی‌شویم ویاریت‌می کنیم» نیکخواهی 
می کنیم و بیعت می کنیم.» 

حسین گفت: «پدرم به‌من گفته سالاری آنجا هست که حرمت کعبه رامی‌شکند» 
نمی‌خواهم من آن سالار باشم.» 

ابن‌ز بیر بدو گفت: «ا کر می‌خواهی بمان و کار را به من و اگذا رکه اطاعت 
بینی وثافرمانی نبینی.» 

گفت: «اين را هم نمی‌خواهم.» 

گویند: سپس آنها سخن آهسته کردندکه ما نشنیدیم وهمچنان آهسته‌گویی 
می کر د ند تا وقتی که دعای مردم را شنیدند که هنگام ظهر سوی منی روان بودند. 

گویند: حسین برخانه ومیان صفا ومروه طواف کرد وچیزی از موی حود 
را بکند و احرام عمره بگذاش تآنگاه سوی کوفه روان شد وما با کسان سوی منی 
رفتیم. 

ابوسعید عقیصی به نقل از یکی از باران خویش گوید: حسین‌بن علی را 
دیدم که در مکه با عبدالله‌بن زیر ایستاده بود» اين‌ز بیر به او گفت: «ای پسر فاطمه 
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نزديك بیا» و حسین گوش به اوفرا داد که آهسته با وی سخن کرد. 

گوبد: آنگاه حسین روی به ما کرد و گفت: «می‌دانید ابنز بیر چه می گو بد؟) 

گفتیم: «خدا ما را فدای تو کند» نمی‌دانیم.» 

گفت: «می‌گوید در این مسجد بمان تا مردم را برتوفر اهم کنم.» 

گوید: آنگاه حسین گفت: «بخدا اگر يك وجب بیرون از مسجد کشته شوم؛ 
بهتر از آن می‌خو اهم كه‌بك وجب داخل آن کشته که‌شوم. برخد | اگردرسوراخ‌یکی از 
حزندگان باشم بیرو نم می کشند تا کار حودشان را انجام دهند . به خدا به من تعدی 
می کنند چنانکه بهودان به روز شنبه تعدی کردند.» 

عقبه‌بن سمعان گوید: و قتی‌حسین از مکه در آمد فرستادگان عمروبن سعید 
بن‌عاص به سالاری بحبی‌بن سعید راه اوراگرفتند و گفتند: «باز گرد کجا می‌روی؟» 

گوید اما حسین‌مقاومت کرد وروان‌شدودو گر وه به‌دفع همدبگر پرداختند و 
تازیانه‌ها به کار افتاد. حسین و بار ان وی به سختی مقاومت کردند پس از آن حسین 
علیه‌السلام به راه خو یش رفت که بر اوبانگ زدند: «ای حسیسن» مکر از خدا 
نمی‌ترسی از جماعت برون می‌شوی ومیان این امت تفرقه می آوری» حسین گفتار 
خحداعزوجل را خواند که 

«لی‌عملی و لکم عملکم انتم‌بریئون مما اعمل وانابری مما تعملون ۱» 

یعتی: عمل من خاص من است؛ وعمل شما خاص شماست و شما از عملی 
که من می کنم بیزارید ومن نیز از اعمالی که شما می کنید بیزارم. 

گوید: آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کاروانی را آنجا دید که از یمن 
می آید و بحیربن ریسان حمیریکه از جانب یزید عامل یمن بود برای وی فرستاده 
بود بار کاروان روناس و حله بودکه پیش بزید می‌بردند: حسین کارو ان را بکرفت 

وهمراه ببرد» پس از آن به شتربانان‌گفت : «شما را مجبور نمی کنم هر که خو اهد 


انح بو تس؛ ۱,۱۱ به [ ۴ 
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با ما به عراق‌آید کرایه اورا می‌دهیم ومصاحبتش را نکومی‌داریم و هر که نخو اهد 
وهمینجا از ما جدا شود کرایه اورا به مقدار مسافتی که پیموده می‌دهیم. 

گوید: هکس از آنها که از وی جدا می‌شد حساب کردند وحق اورا بدادند 
وهر کس از آنها که همراه وی برفت کر ابه وی را بداد وجامه پوشانید. 

عبدالل‌بن سلیم ومذری‌گو یند: بیامدیم تا به صفاح رسیدیم. فرزدق بن‌غالب 
شاعر را بدیدیم که پیش حسین ایسناد و گفت: «خدا حاجت تورا بدهد و آرزویت 
را بر آرد.» 

حسین گفت: «خبر مردمی راکه پشت سرنهادی با ما بگوی.» 

فرزوق گفت: «از مطلح پر سردی» دلهای کسان با تواست و شمشیرهایشان با 
بنی‌امیه. تقدیر از آسمان می‌رسد وخدا هرچه بخواهد می کند.» 

حسین گفت: «راست گفتی کار به دست خحداست وخدا هرچه بخو اهدمی کند 
وهر روزی پروردگار ما به کاری‌دبگرست. اگر تقدبر به دلسخواه ما نازل شود 
نعمتهای خدا را سپاس می‌داریم وبرای شکر گزار یکمک از اوباید جست. اگرقضا 
میان ما و مقصود حایل شوده کسی که‌نیت پا و اندیشه پر هی زکاری دارد اهمیت 
ند‌هد .) 

آنگاه حسین مر کب خویش را حرکت داد و گفت: «سلام بر تو»واز هم‌جدا 
شد ند . 

فرزدق کوید: مادرم را به حج بردم» در ایام حج که شتر اورا می‌راندم‌وقتی 
وارد حرم شدم؛ واين به سال شصتم بود» حسین‌بن علی را دیدم که از مکه بیرون 
می‌شد وشمشیرها و نیزه های خویش را همراه داشت. 

گفتم: «اين قطار از کیست؟» 

گفتند: «از حسین بن‌علی.» 

گوید: پیش اورفتم و گفتم: «ای پسر پیمبر حداء پدر ومادرم به فدایت.چرا 
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حج نکرده با شتاب می‌رویآ» 

گفت: «اگر شتاب نکنم می گر ندم.» 

گو بد: آنگاه از من برسید: «از کجایی!» 

گفتم: «مردی از عر اقم.» 

گوید: به حدا بیشتر از این کنجکاوی نکرد وبه همین بس کرد و گفت: «از 
اخبار مردم پشت سرخود؛ با من بگوی.» 

کفتم: «دلها با توست وشمشیرها با بنی‌امیه و تقدیر به دست خدا.» 

گفت: «راست گفتی» 

گوید: چیزهایی درباره ندور و مناسك ازوپرسیدم که به من پاسخ داد. اما 
از بیماری برسام که در عراق‌گرفته بود زبانش سنگین بود. 

گوید: آنگاه برفتم وداعل حرم سرا پرده‌ای دیدم که وضعی نکوداشت 
سوی‌آن رفتم معلوم شد از عبدالله‌ین عمرو بن‌عاص است از من خبر برسید به او 
گفتم که حسین‌بن علی ر ادیده‌ام. 

گفت: «وای توا چرا با وی نرفتی» به خدا به قدرت می‌رسد وسلاح دروی 
ویارانش به کار نمی‌افتد.» 

گوید: به خدا آهنگك آن کردم که خودم را به او برسانم که گفته عبدالله دردلم 
اثرکرده بود. آنگاه پیمبران و کشته شدنشان را به باد آوردم واین اندیشه مرا از 
پیوستن به آنها نگهداشت واز عسفان پیش کسان خویش رفتم. 

گوید: به حدا پیش آنها بردم که کاروانی بیامد که از کو فه آذوفه گرفته بود و 
حون از آمدن کاروان خبر یافتم به دنبال آن روان شدم وچون به صدارس کاروان 
رسیدم صبر نداشتم نا به آنها برسم و بانگ زدم: «حسین‌بن علی چه کرد؟» 

گوید: «جواب دادند: کشته شد.» 

گوید: پس برفتم وعبداللهبن عمروین عاص را لعنت می کردم. 
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گوید: مردم آن زمان از این قضیه سخن داشتند وهرروز و شب انتظار آن را 
داشتند عبدالله بن‌عمرومی گفت: «پیش از آنکه ابن درعت واین نخل واین صغیر به 
کمال رسد این فضیه ظاهر می‌شو د.» 
گوید: يك روز به او گفتم: «پس چرا رهط را نمی‌فروشی؟ » 
گفت: «لعنت خدا به فلانی- مقصود معاویه بود وبه تو.» 
گفتم: «نهء بلکه لعنت خدا بر تو.» 
گوبد: «باز مرا لعن کرد» از اطرافیان وی‌کسی آنجا نبود که زحمتی از آنها 
ببینم.» 
گوید: از پیش وی آمدم ومرا نشناعت. رمط باغی بود که عبدالله‌بن عمسرو 
بطایت داشت ومعاوبه با عبدالا» از معامله آن‌گفتگو کرده بود که مالی بسیار بدهد 
اما وی نخواسته بود به هیچ بها بفروشد. 
کوبد: «حسین شتابان برفت و به جیزی نپرداحت تا در ذات عرق فرود 
آمد.» 
علی‌بن‌حسین گوبد: وقتی از مکه در آمدیم نامه عبداللهبن جعفر همراه دو 
پسرش عون ومحمد رسید که به حسین بن‌علی نوشته بود: 
«اما بعد: ترا به حداء وقتی این نامه را دیدی باز گرد که بیم‌دارم 
«اين سفر که در پیش داری مابه هلاك توشود و ابودی حاندانت. اسر 
«ا کنون‌هلالاشوی نور زمین‌خحاموش‌شود که تو دلیل هدایتجویانی و امید 
«موّمنان. در رفتن شتاب مکن که من از دنبال نامه می‌رسم والسلام.» 
گوید: عبدالله‌بن‌جعفر پیش عمروبن سعید رفت وبا وی سخن کرد و گفت: 
« نامه‌ای به حسین بنوبس واورا امان بده با وعدهٌ نیکی ورعابت . در نامةً خویش 
تعهد کن واز اوبخواه که باز گردد شاید اطمینان یابد وباز آید.» 


عمروبن سعید گفت: «هرچه می‌خواهی بنویس وپیش من آرتا مهر .بز نم.» 
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گوید: عبدالله‌بن جعفر نامه را نوشت وپیش عمروبن سعید برد و بدو گفت : 
«مهر بزن وهمراه برادرت بحبی‌بن سعید بفرست که کاملا مطمئن شود و بداند که 
قضیه جدیست.» 

گوید: عمروچنان کرد؛ وی از جانب یزیدبن معاویه عامل مکه بود. 

گوید: یحیی وعبداللهبن جعفر به حسین رسیدند و از آن پس که بحیی‌بن 
عمر و نامه را بدوداد که خو اند باز گشتند گفتند: رنامه را به اودادیم که خواند وبا 
وی اصرار کردیم واز جمله عذرها که به ماگفت: این‌بو دکه خوابی دیده‌ام که پیمبر 
نیز در آن بود ودستوری يافته‌ام که به ضررم باشد یابه سودم انجام می‌دهم.» 

بدو گفتند: «اين حواب چه بود؟ » 

گفت: «به هیچ کس نگفته‌ام وبه هیچ کس نخواهم گفت تا به پیشگاه 
پروردگارم روع.» 

گوید: نامه عمروبن سعید به حسین‌بن علی چنین بود: 

«به نام عدای رحمان رحیم. 

«از عمروین سعید به حسین‌ین علی اما بعد» از دا می و اهم 
«که ترا از آنچه مایه زحمتت می‌شود منصرف کند وبه آنچه مابه‌توفیقت 
«می‌شود هدایت کند. شنیذم جانب عسراق روان شده‌ای . حدایت از 
«مخا لقت بدور بدارد که بیم دارم مایه هلاك شود. عبدالله‌بن جعفرویحیی 
«ابن‌سعید را پیش توفرستادم. با آنها پیش من آی که به نزدمن امان داری 
«ورعایت ونیکی وادب مصاحبت. خدا را براین شاهد وضامن و مراقب 
«می گیرم. درود بر تو باد.» 

گوید :حسین بدو نوشت: 

«اما بعد» هر که سوی خد! عزوجل دعوت کند وعمل نيك کند و 

«گوبد من از مسلمانانی خلاف خدا وپیمبر او نکرده. مرا به امان و نیکی 
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«ورعابت خوانده‌ای. بهترین امان» امان حداست وخدا به روز رستاخیز 
« کسی را که در دنیا از او نترسیده باشد امان نمی‌دهد از خدا می‌خو اهیم 
«که در این دنیا ترسی دهد که به روز رستاخیز موجب امان وی شود. 
راگر از آن نامه قصد رعایست ونسکی من داشته‌ای حدایت در دنیا و 
«آخحرت پاداش دهدء والسلام.» 
کنون به حدیث عمار دهنی از ابوجعفر بازمی گردیم: 
گوید: به ابوجعفر گفتم: حکایت کشته شدن حسین را با من بگوی تا چنان 
شوم که گو یی آ نجا حضور داشته‌ام. 
گفت: «حسین‌بن‌علی به سبب نامه‌ای که مسلم‌بن‌عقیل بدو نوشته بود بیامد و 
چون بجایی رسید که میان وی و فادسیه سه یل فاصله بود حربن یزید تمیمی او را 
ردیل و کَفت: ]هنک کجا داری؟) 
گفت: «آهنکت ان شهر دارم.» 
گفت: «باز گرد که آنجا امید خیر نداری.» 
گو بد: می‌خو است باز کگردد؛ برادر ان مسلم بن‌عقیل که با وی بودند گفتند: 
«به خدا باز نمی گردیم تا انتقام خویش را بگیریم یا کشته شویم.» 
حسین گفت: «پس از شما زندگی خوش نباشد .» 
گوید: پس برفت تا سواران عبیداللّه بدورسیدند وجون چنین دبد» به طرف 
کر بلا پیچید ونیزار وبوته زاری را بشت سرنهاد که در بك سمت بیشتر جنکك‌نکند؛ 
وفرودآمد و خیمه «های خوبش را به پا کرد. باران وی چهل وپنج سوار بودند 
و یکصدپیاده. 
گوید: وچنان بود که عبیدالله‌بن زیاد» عمربن‌سعدبن ابیو قاص را ولایتدار 
ری کرده بود وفرمان وی را داده بودء به وی گفت: «کار اس نا عهده کن.» 
گفت: «مرا معاف دار.» 


ان اه 
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اما از معاف داشتن وی دریغ کرد. 

عمر گفت: « امشب مهلتم ده» واو مهلت داد» عمر در کار خویش نگریست 
وچون صبح شد پیش وی آمد و به آنچه گفته بود رضایت داد. 

گوید: پس عسمربن سعد سوی حسین روان شد و چون پیش وی رسید 
حسین بدو گفت: «بکی از سه چیز را بذبر: يا مرا بگذاری که از همانجا که 
آمده‌ام باز گردم. یا بگذاری که پیش یزید روم یا بگذاری سوم مرزها روم.» 

گوید: عمر این را قبول کرد اما عبىدالله بدونوشت:: نه» وحرمت نیست» 
تا دست در دست من نهد.» 

تس کت : «به خدا هر گز جنین نخواهد شد.) 

گوید: پس با وی بجنگید وهمه یاران حسین کشته شدند که از آن جمله ده و 
جندجوان از خاندان وی بودند» تیری به فرزند وی خورد که در دامنش بودء خحون 
وی را پاك می کرد ومی گفت: «خدایا میان ما وقومی که دعوتمان‌کردند که باریمان 
کنند اما می‌کشندمان داوریکن.» 

گوید: آنگاه بگفت تا پارجه سیاهی بیاوردند که آن را شکافت و به تن کرد 
وبا شمشیر برفت وبجنگید تا کشته شد. صلو ات‌الله‌علیه. 

گوید: یکی از مردم مذحج اورا کشت وسرش را برید و پیش عبیدالله بردو 
شعری به این مضمون خواند: 

«ر کابم را از نقره وطلا سنکین کن 

« که شاه پرده دار را کشته‌ام 

« کسی را کشته‌ام که پدر ومادرش 

«از همه کسان بهتر بود 

دوبه هنگام انمسات 


« نسسشص از همه والاتر.» 
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عبیدالله اورا پیش یزیدین معاویه فرستاد» سر را نیز همراه داشت: یزید سر 
را پیش روی خود نهاد. ابوبرزه اسلمی نیز پیش وی بود» بنا کرد با چوب دستی 
به دهان آن می‌زد وشعری می‌خو اند به این مضمون: 

«سردای مردانی را شکافتند 

«که به نزد ما عزیز بودند 

«اما خودشان ناسیاستر ند 

«وستمگرنر .» 

ابوبرزه گفت: «جوبت را به بکسوبر به خدا بارها دیدم که دهان پیمیر حدا| 
بردهان وی بود و بوسه‌می‌زد.» 

گوید: عمر بن‌سعد حرم وخحانواده حسین را پیش عبیدالله فرستاد. ازخاندان 
حسین‌بن علی‌علیهااسلام بجز پسری نمانده بودکه بیمار بود و با زنان بود. عبیدالله 
گفت اورا بکشید اما زینب خویشتن را بر او افکند و گفت: «به دا کشته نشود» 
تا مرا نیز بکشند» وعبیدالله رقت آورد ورهایش کرد ودست از اوبداشت. 

گوید: پس عبیدالله لو ازم‌داد و آنها ر اسوی‌بزید فرستادو چون‌پیش‌وی رسیدند 
همه مردم شام راکه اطرافیان وی بودند فراهم آورد. آنگاه بیاووردندشان و شامیان 
فیروزی اورا مبار کباد گفتند. 

گوید: یکی از آنها که مردی سرخروی و کبود چشم بود یکی ازدختر انشان 
را دید و گفت: «ای‌امیرمو»نان این را به من ببخش.» 

ز ینب گفت: «نه بخداء 4 ترا حرمت است به اورا» جنین شود مکر ازدین 
حدا برود شود.» 

گوید: مردکبودچشم» سخن خود را باز گفت ویزید بدوگفت: «از این 


خی و 


در کدر ۰) 
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آنگاه پیش خانواده حویششان برد و لوازم داد وسوی مدینه فرستاد و چون 
وارد آنجا شدند زنی از بنیعبدالمطلب که موی خوبش راآشفته بود و آستین به 
سر نهاده بوود پیش روی آنها آمد که می گر بست و اشعاری می‌خواند به این 
مضمود: 

«چه خواهیدگفت ار 

«پیمبر به شما بگوید 

«شما که آخحرین امتها بودید 

داز پس مرک من 

ربا خاندان و کسانم چه کر دید 

رکه بعضیشان اسیر ان شد ند 

«و کشتگان آغشته‌به‌ حون | 

«پاداش من این نبود» 

رکه اندرزتان داده بودم که از بس من 

«با خویشاوندانم بدی نکنید.» 

حصین بن عبدالرحمان گوید: شنیدیم که مردم کوفه به حسین‌بن علی نوشتسه 
بودند که یکصد هزارکسر با تواند. حسین مسلم‌بن‌عقیل را سویآنها فرستاد که به 
کوفه رفت ودر خانةمانی بن‌عروه منزل کگرفت و کسان براوفراهم شدند وابن زیاد 
از این خبر بافت. 

راوی بدنبال این‌حدیث چنین گوید: که ابن‌زیاد کس پیش هانی فرستاد که 
بیامد و بدو گفت: «مگر حرمتت نداشتم؟مگر ا کرامت نکردم؟ مگر چنین نکردم؟» 

گفت: «حر 4.1 
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کَفت: «اننکه از توحمایت کنم.» 

گفت: «از من حمایت کنی؟» 

گوید: «پس چوبی را که‌پهلوی وی‌بودبر گرفت واورا بزد و بگفت‌تابازوهای 
وی را بستند» آنگاه گردنش را بزد» و این خبر به مسلم‌بن عقیل رسید که قیسام 
کرد ومردم بسیار با وی بود. ابن‌زباد خبریافت وبگفت تا در قصر را بسستند و 
بانگز نی راکفت تا بانگدز ند که‌ای سو اران خدا بر نشینید. امااکس جواب اورا نداد. 
در صورتی که پنداشته‌بود همه با وی‌مو افقند.» 

ملال‌بن‌بساف گوید: آنشب به نزديك مسجد انصار دیدمشان که وقتی در 
راه‌به‌راست يا چپ‌می بیچیدند» گرومی از آنها. سی‌چهل کس, می‌رفتند.» 

گوید: در تاریکی شب به بازار رسید» ووارد مسجدشدند. به‌ابن‌زباد گفتند: 
«به خدا بسیار کس نمی‌بينيم وصدای‌بسیار کس‌نمی‌شنو بم.» 

کو بد: ابن‌زباد دستور داد تاسقف مسجد را بک‌ندند و در تیرهمای آن آتش 
افرو نعتند ونگاه کردند نزديك پنجاه کس آنجا بود. 

گوید:ابن‌زباد فرود آمد وبه منبر رفت وه مردم گفت: « محله به محله جدا 
شو ید» وهر جماعت به‌طرف سر محله‌خویش رفتند جمعی به مقابله آنها آمدند وجنگگ 
انداختند. مسلم به سختی زخمدار شد و کسانی از باران وی کشته شدند و هزیمت 
شدند مسلم برفت و وارد یکی ازخانه‌های قبیلهٌ کنده‌شد» یکی پیش‌محمدبن اشعث 
آمد که به زد ابن‌زباد نشسته بود وبا وی آهسته سخن کرد و گفت: «مسلم در خانه 
فلانی است.» 

ابن‌زیادگفت: «با توچه می گوید؟» 

گقت: «می گو بد؛ مسلم در خانه فلانی است.» 

ابن‌زیاد بدو کس گفت: «برو ید واورا پیش من آرید.» 


گوید: آن دو کس برفتند وو ارد خانه شدند» مسلم به نزد ز نی بو د که , 
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وی آتش افروخته بود و اوعون از عویش می‌شست بسدو گفتند: «بیا؛ امیر ترا 
می‌خو اهد.» 

گفت: «برای من فراری نهید.» 

گفتند: «انعتار این کار و ندار بم.) 

گوید: پس با آنها برفت تا پیش ابن‌زیاد رسید وبگفت تا بازوهای وی را 
ببستند. آنگاه بدو گفت:«هی»هی | ای بسر زن ول‌در روایت دیگر هست که گفت: 
ای بسر فلان - آمده بودی قدرت مرا بگیری.» آنگاه یگفت تا کُردنش را زدند. 

ملال‌بن بساف گوید: ابن‌ز باد کفته بود از واقصه تا راه شام وتا راه بصره را 
ببندند و نگذارند کسی بیاید و کسی برود. حسین بیامد و از چیزی بر نداشت تا 
بدویان را دید واز آنها پرسش کرد که‌گفتند: «ه به خدا جیزی نمی‌دانیم جز اینکه 
نمی‌تو انیم داخل با خار ج شویم.) 

گوید: پس به طرف راه شام روان شد به طرف یزید اما در کر بلاسو اران 
به اورسیدند که فرود آمد وبه خدا واسلام قسمشان داد.» 

گوید: ابن‌زیاد عمرین سعد وشمربنذی‌الجوشن وحصین بن نمیر رااسوی 
وی فر ستاده بود» حسین به حدا و اسلام قسمشان داد که اورا پیش امیرموّمنان ببر ند 
که دست در دست وی نهد.» 

گفتند: «نهء باید تسلیم ابن‌زیاد شوی.» 

گوید: از جمله کسانی که سوی حسین فرستاده بود» حر بن‌یز بدحنظلی نهشلی 
بود که سر گروهی سوار بود وچون سخنان حسین را بشنید گفت: «جراگفته اینان‌را 
نمی‌پذیر ید؟ به خدا اگرترك ودیلم‌چنین می‌خو استند» روا نبسود که نپذیرید»»اما 
نپذیر فتند مگر آنکه تسلیم ابن‌زیاد شود. 

گوید: پس حر سر اسب خویش را بگردانید وسوی حسین ویاران وی‌رفت 
که پنداشتند آمده با آنها جنگ کند وچون نزديك آنها رسید» سپرخویش راو ارو نه 
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کرد وسلامشان کفت آنگاه به باران ابن زیاد تاحت وباآنها بجنکگید ودوکس از 
جمعشان بکشت. سپس کشته شد. خدایش رحمت کناد. 

گویند: زهیر بن قین‌بجلی که به حج رفته بود حسین را دیده بود وبا وی 
آمده بود؛ ابن‌ابی بحریه مرادی با دوتن دیگر» وعمروبن حجاج ومعن‌بن سلمی‌نیز 
پیش حسین رفتند. 

راوی‌گوید: من اين هردورا دیدم. 

سعدبن عبیده گوید: تنی چند از پیران کوفه برتپه ایستاده‌بودند ومی کر بستند 
و می کفتند: «خدابا نصرت خوبش را بیار.» 

گوید: گفتم: «ای دشمنان خدا چرا پایین نمی آیبد که اورا باری کنید1» 

گو بد: حسین پیش آمد وبا کسانی که ابن زیاد سوی وی فرستاده بود سخن 
کرد. 

راوی‌گو ید: اورا می‌دیدم که‌جبه‌ای ازحله‌ها به تن داشت وچون با آنهاسخن 
کرد باز آمد» یکی از بنی‌تمیم به نام عمرطهوی تیری سوی وی انداعت ودیدم که 
تیر میان دوشانه‌اش به جبه آوبخته بود وجون از او نپذیرفتند به طرف صف حویش 
باز گشت. دیدمشاد که نزديك به يك صد کس بودند» پنج کس از نسب علی‌بن 
ابیطالب علیه‌السلام» شانزده کس از بنی‌هاشم؛ یکی از بنی‌سلیم ویکی از بنی کنانه 
مردوان و ابستهة‌بنی‌هاشم» و پسر عمربن‌زیاد. 

سعد بن‌عبیده گوید: با عمربن‌سعد آب تنی می‌کردیم که یکی پیش وی آمد و 
آهسته سخن کرد و بدو گفت: «ابن‌زیاد جویریةبن بدر قمیمی را سوی توفرستاده و 
دستور داده اگر با این قوم جنک نکنی کردنت را بز ند .» 

گوید: پس عمرین سعد به طرف اسب خود دوید وبرنشست. آنگاه سلاح 


جو بش را جو است وبه تن کرد و با کسان سوی آنها حمله برد و پجنگید. 


۳۹۸۰ ترجمه تادیخ طبری 


گوید: سر حسین را پیش ابن‌زباد آوردند که‌آن را پیش روی خود نهاد و با 
چوب خود به‌آن می‌زد ومی گفت: «موی ابوعبدالله فلفل نمکی شده بود.» 

کُو بد: زنان ودختر ان و کسان حسین راآوردند» بهتر ین کاری که کرد این بو د 
که بگفت تا در جای خلوتی منز لشان دادند و روزی‌ای مقرر کرد و حرجی و خانه 
داد. 

گوید: دوپسر از آنها» از آن‌عبدالله‌بن‌جعفر یا ابن ابی‌جعفر» برفتند وبه یکی 
از مردم طی پذاهنده شدند که گردنهایشان را بزد وسرهاشان را بیاورد وپیش‌ابن‌زیاد 
نها 

گرید: ابن‌زیاد می‌خواست گردنش را بزند؛ آنسگاه بگفت تا خحانه‌اش را 
ویر ان کر دند. 

گوید: یکی از غلامان معاویةبن ابی‌سفیان به من گفت: «وقتی سرحسین را 
پیش‌بزید آوردند آنراپیش روی خویش‌نهاد.» 

می گفت: « دیدمش که می کریست و می‌ گفت: ار میان او و حسین 
خویشاوندی بود چنین نمی کرد.» 

گو بد: وقتی حسین کشته شد تا دوسه ماه‌چنان می‌نمسود که از هنگام طسو ع 
آفتاب تا بر آمدن روز دیوارها به حونآلوده بود. 

راس‌الجالوت به نقل از پدرش گوید: هروقت از کربلا می‌گذشتم مر کبم را 
می‌دو انیدم‌تا از آنجا بروم. 

گو ید: گفتمش: «بر ای‌چه؟» 

گفت: «ما پیوسته می گفته بودیم که فرز ند پیمبری دراینجا کشته می‌شود.» 

می گفت: بیمناك بو دم که مبادا من باشم وجون حسرن کشته شد گفتیم این‌بود 
که می گفتیم وپس از آن وقتی از آنجا می گذشتم آهسته می‌رفتم و تاخت نمی کردم . 

جعفربن سلیمان ضبعی گوید: حسین گفت: « به دا مرا رها نمی کنند 


1 حصصمط 1۲9۳۱ ۱1۴ اد یت جسان 
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تاخو نم را بریز ند وچون بریختند» خحداکسی را بر آنها تسلط دهد که ذللشان کند 
جندان که خو ارتر از کهنة کنیر باشند.» 
گوید: پس به عراقآمد وبه روز عاشورای سال شصت ویکم در نینوی کشته 


محمد بن‌عمر گوبد: حسین‌بن علی در صفر سال شصست ویکم کشته شد» در 
آن‌ وقت پنجاه‌و پنج ساله بود. 

ابومعشر گوبد: حسین ده روز رفته از محرم کشته شد. 

واقدی‌ گوید: این درستتر است. 

زربن‌حبیش گوبد: نخستین سری که به نیزه کردند سر حسین بود. خدا از 
اوحشنود باشد و بررو انش صلوات گوید. 

هشام‌بن و لبد گوید: وقتی‌حسین با کسان خود ازمکه‌در آمد» محمدین حنفیه به 
مدینه بود. 

گوبد: خبر کشته شدن وی را وقتی شنید که در طشتی وضومی کرد. 

گوید : پس بکریست چندان که شنیدم که اشکهای وی بطشت 
هیر یخت. 

بو نس‌بن ابی‌اسحاق سبیعی گو بد: وقتی عبیدالله خبر بافت که حسین از مکه 
به کو فه می آید حصین‌بن نمیر سالار نگهبانان را فرستاد که در قادسیه جای‌گرفت و 
از قادسیه تا حفان وهم از قادسیه تا قطقطانه و تا لعلع سو اران نهاد ومردم گفتند: 
«اينك‌حسین آهنگ عراق دارد.» 

محمدبن قیس گوید: حسین بیامد وچون به شیب وادی‌الرمه رسید» قیس بن 
مسهر صیدا وی را سوی مردم کوفه فرستاد وهمراه وی برای آنها چنین نوشت: 

«به‌نام خدای رحمان رحیم 
«از حسینبن علی به بر ادران وی از مومتان ومسلمانان. 
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«درود برشما. ومن حمد خدایی می کنم که خدایی جر اونیست. 
راما بعد: نامةٌ مسلم‌بن عقیل به من رسید که از حسن عقیدت وفراهم آمدن 
«جمع شما به باری ما ومطالبةٌ حممان خبر می‌داد» از حدا حو استم که با 
رما نیکی کند» وشما را بر این کار پاداش بزرگ دهد. از مکه به روز 
وسه شنبه هشت روز رفته‌از ذی‌حجه. روز ترویه» سوی شما روان‌شده‌ام 
«وقتی این فرستادة من پیش شما می‌رسد کار خویش را فراهم کنید و 
«بکوشید که من همین روزهاپیش شما می‌رسم. ان‌شاءالّه. سلام برشما با 
«رحمت وبر کات خدای.» 

گوید: وچنان بود که مسلم‌بن عقیل بیست و هفت روز پیش از آنکه کشته 
شود به حسین نوشته بود: 
راما بعد پیشتاز به کسان خود درو غ نمی گو ید » جماعت مردم 
«کوفه با تواند. وقتی نامه مرا خحواندی بیا. درود برتو باد.» 

گو بد: حسین روان شد. کودکان وزنان را نیز همراه داشت وهمچنان بیامد 
فیس‌بن مسهر صیداوی با ذامةٌ حسین سوی کوفه آمد تا به قادسیه رسید» حصین‌بن 
نمیر اورا بگرفت وپیش عبیدالله‌بن زیاد فرستاد» عبیدالّبن زبادگفت: «بالای قصر 
بروودروغگوپسر دروغگورا لعن کن.» 

گوید: وی بالا رفت و گفت : «ای مردم اينك حسین بن علی بهترین حلق 
خداء؛ پسر فاطمه دختر پیمبر خدا» می‌رسد» ومن فر ستادة اوسوی شمایم. در شیب 
از اوجدا شدم» وی‌را پذیره شو ید.»آنگاه عبیدالله و پدرش را لعنت کرد و بر ای‌علی 


این ابیطالب آمرزش خواست. 
گوید: عبیدالّه‌بن زباد بگفت تا اورا از فر از قصر به زیر افکنند که‌برفکندند 
ودر هم شکست وبمرد. 


گوید: پس از آن حسین سوی کوفه روان بود.تا به یکی از آبهای عرب ‏ 
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رسید عبداللّهبن مطیع عدوی را دید که آنجا فرود آمده بود وچون حسین را بدید 
پیش ویآمد و گفت: « ای پسر پیمبر حعداء پدر و مادرم به فدایت برای چه 
آمده‌ای» 

گوید: پس اورا ببرد ومنزل داد. حسین بدو گفت: «مه‌اویه چنانکه شنیده‌ای 
مرده ومردم عراق به من نوشته‌اند ومرا سوی خویش خوانده‌اند.» 

عبدالّ‌ین مطبع گفت: «ای پسر پیمبر خدا ترا به خدا مسگذار حرمت اسلام 
بشکند. ترا به عدا حرمت پیمبر خدا را حفظ کن. ترا به دا حرمت عربر احفظ 
کن. به خدا اگر آنچه را بنی امیه به دست دارند مطالبه کنی حتما ترا می کشند و 
اگر ترا بکشند از پس توهرگز از کسی بیم نکنند؛ به حدا حرمت اسلام می‌شکندو 
حرمت قریش وحرمت عرب نیز. مکن؛ به کوفه مروودچار بنی‌امیه مشو.» 

گوید: اما حسین برفتن اصرار داشت. 

گوید: حسین روان شد تا به نزد آب بالای زرود رسید. 

سدی به نقل از یکی از مردم بنی‌فز اره‌گوید: به روزگار حجاج‌بن بوسف 
در خانهةٌ حارث‌بن ربیعه بودیم که در محل خرما فروشان بود وبعد به تیول زهیربن 
قم تشکا داده شد» مردم شام آ نجا نمی آمدند ومادر آنجا نهان بودیم . 

گوید: به‌مرد فزاری گفتم از کار خودتان وقتی که با حسین بن علی آمدید با 
من سخن کن. 

گفت: « با زهیربن قین‌بجلی بودیم که از مکه در آمدیم وبا حسین به يك‌راه 
بودیم اما خوش نداشتیم که با وی به يك منزلگاه باشیم. وقتی حسین روان بود 
زهیربن قين به جای می‌ماند وجون حسین فرود می آمد» زهیر پیش می‌رفت » تا به 
منز لگاهی رسیدیم که به ناچار می‌باید با وی به یکجا باشیم وحسین به سو بی‌فرود 
آمدء ما نیز به سویی فرود آمدیم. نشسته بودیم واز غذایی که داشتم می‌خوردیسم 


که فرستادة حسین بیامد وسلام گفت ودرآم و گفت: «ای زهیر پسر قین! ابوعبد اللهی 


۰۰۲۳۱۱۵۱۵۰ 
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حسین‌بن علی» مرا فرستاده که‌پیش وی آلی.» 

گوید: هر کس هرچه به دست داشت بگذاشت. گویی پر نده برسر مان نشسته 
بود. دلهم دختر عمروء زن زهیربن قين گوید: بدو گفتم: « پسر پیمبر خداسوی تو 
می‌فرستد ونمی‌روی؟ سبحان‌اللهءچه شود اگر بروی وسخن وی را بشنوی وباز- 
آدی.» 

گوید: زهیربن قین برفت وچیزی نگذشت که خحسوشدل بیامد و چسهره‌اش 
گشاده بود. 

گوید: پس بگفت تا خیمه وبار واثاث وی را پیش آوردند. وسوی حسین 
بردند. آنگاه به زنش گفت: «طلاقی هستی» پیش کسانت برو که نمی‌خواهم به‌سبب 
من بدی به نورسد.» 

آنگاه به باران عویش گفت: «هر کس از شما که می‌خو اهد با مز, بیاید و 
و کُرنه دیدار آخرین است. اينك حدبثی برای شما بگویم: به بلنجر حمله بردیم» 
خدا ظفرمان داد وغنیمتهاگرفتيم. سلمان باهلی به ما گفت: از فتسحی که خد ایتان 
داد وغنیمتها که گر فتید خرسند شدید؟ 

گفتیم:«آری» 

کفت: «وقتی جوانان حاندان محمد را دریافتید از جنگیدن ممراه آنها 
حرسندتر باشید تا از این غنیم‌تها که کر فته‌اید اما من شما را به عدا می‌سپارم.» 

زهیر گفت:« به نحدا پس از آن‌پیوسته پیشا پیش قوم بود نا کشته شد.» 

عبدالله‌بن سلیم ومذری‌بن مشعل هردوان اسدی» گویند: وقتی حج خویش 
را به سر بردیم همه فکرمان اين بود که در راه به حسین برسیم و ببینیم کار ووضع 
وی چه می‌شود. 

گویند: پیامدیم وشترانمان با شتاب راه پیمود تا در زرود به حسین‌رسیدیم. 
وقتی به اونرديك شدیم یکی از مردم کو فه را دیدیم که وقتی متوجه حسین شدراه 
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کج کرد. 

گوید: اما حسین توفف کرد. گویی آهنکگك اوداشت. سپس از او گذشت و 
برفت» سوی وی رفتیم و یکیمان به دیگری‌گفت: «پیش این کس رویم وپسرسش 
کنیم اگر از کو فه حبری دارد بدانیم.» پس برفتیم تا به وی رسیدیم و گفتیم:«سلام 
بر نو .» 

کفت: «بر شما نیز سلام» با رحمت خدای.» 

گفتیم: «از کدام قبیله‌ای؟» 

گفت: «اسدیم.» 

گفتیم: «ما نیز اسدی‌ایم» تو کیستی 1» 

کفت: «بکیر بن مثعبه.» 

گوبند: ما نیز نسبت حویش بگفتيم. آ نگاه گفتیم :راز کار مردمی که پشت سر 
نهاده‌ای با ما خبر گوی.» 

گفت: «بله» در کوفه بودم که مسلم‌بن‌عقیل وهانی‌بن عروه کشته شدند. 
دبدمشان که پایشان راگرفته بودند ودرباز ار می کشیدند.» 

گویند : برفتیم تا به حسین رسیدیم وبا وی همراه شدیم تا شبانگاه به تعلبیه 
رسیدیم و جون فرود آمد پیش وی رفتیم و سلامش گفستیم. که سلام ما را پاسخ 

گفتیم: «خدایت رحمت کناد» خبری داریم اگر حواهی آشکارا| بگوییم و 
اگر حواهی نهانی.» 

کو بند:ریاران حویش را نگربست و گفت در قبال اینان رازی نیست.» 

گفتیم: «سواری را که شب پیش به تورسید دیدیآ» 

گفت: «آری ومی‌خو استم از اوپرس شکنم.» 

گفتیم : «ما از اوخحبر کشی کر ده 
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وزحمت پرسش از اورا عهده کردیم. وی 
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بکی از بنی اسد. بود از قبیلة ما» صاحب رأّی درست وراستی و فضیلت وخرد. به 
ما گفت که در کوفه بوده که مسلم‌بن‌عقیل ومانی‌بن عروه را کشته‌اند ودیده که آنها را 
در باز ارمی کشیده‌اند.» 

گفت: «انالله واناالیه راجعون» و این را مکرر همی کر د. 

گفتیم: «ترا به عدا به حاطرجان وخاندانت از همین جا بر گرد که در کو فه 
نه‌باور داری نه پیرو »و بیم‌داریم که برضد توباشند.» 

گویند: در اين وقت پسران عقیل‌بن ابیطالب پیش دویدند. 

د اودبن‌علی‌بن عبداللهبن عباس گوید: پسران عقیل گفتند: «به خدا نمی‌رویم 
تا انتقاممان را بگیریم یا همانند بر ادرمان کشته شویم.» 

دو راوی‌اسدی گویند: حسین در آنها نگریست و گفت: «از پس‌ابنانزندگی 


خحوش نباشد.» 
گو بند: دانستیم که سر رفتن دارد و کفتیم: «رححد | بر ای تو نیکی آرد.» 
کَفت: «خعدایتان رحمت کند.» 


گویند: یکی از پارانش بدو گفت: « توهمانند مسلم بن‌عقیل نیستی» اگر به 
کوفه برسی» مردم با شتاب سوی تو آیند.» 

دو راوی اسدی‌گویند: حسین منتظر ماند تا وقت سحر رسید و به جوانان 
وغلامان عویش گفت: «آب بسیار بردارید.» 

گویند: آبگیری کردند و آنگاه به راه افتادند و بر فتند تا به ز باله رسیدند. 

بکربن مصعب مزنی گوید: حسین به هر آبگاهی می‌رسید مردم آنجا به دنبال 
وی می آمدند. تا به زباله رسید و از کشته شدن برادر شیری خود. عبدالله‌بن بطر 
حبر یافت. عبدالله را از راه سوی مسلم‌بن عقیل فرستاده بود که هنوز از کشته‌شدن 
وی خبر نیافته بود. سواران حصین‌بن نمیر در قادسیه اوراکُرفتند وپیش عبیدالله 
ابن‌زیادفر ستادند که بدو گفت: «بالای قصر بروودروغگوپسر دروغگورا لعنت گوی. 
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آنگاه فرود آی تا در کار تو بنگوم.» 
کو بد: بس او بالا رفت وجون به مردم نمودار شد کفت: «ای مردم! مسن 
فرستادة حسین پسر فاطمه‌دختر پیمبر خحدایم که اورا باری دهید و برضد پسر مرجانه 
پسر سمیه معروفه از او پشتیبانی کنید.» 
گوبد: عبیدالله‌بگفت تا وي را از بالای قصر به زیر انداعتند که استخو انش 
در هم قکست: هنوز رمقی داشت؛ بکی به نام عبدالملك‌بن عمیر لخمی سوی‌ وی 
آمد وسرش را برید وچون این‌کار را براوعیب گرفتند گفت: « می‌خواستم راحتش 
کنم.» 
ابوبکربن عیاش به نقل از مطلعی گوید: به دا عبدالملك‌بن عمیر نبود که 
عبدالله را سربرید یکی بود پیچیده موی دراز قد» همانند عبدا لملك‌بن عمیر. 
مصعب گوبد: حسین به زباله بود که خبر بدورسید ونوشته‌ای برون آوردو 
برمردم فرو خو اند: 
ر( به نام حدای رحمان رحیم. 
«اما بعد: خبری فجیع آمده؛ کشته شدن مسلم‌بن عقیل وهانی بن 
«عروه وعبدالله‌ین بمطر . شیعیانمان ما را بی‌باور کذشته‌اند. هر کس از 
(زشم ا مي تحو اهد باز گردد؛ باز کر دد که حفی بر او ندار یم.» 
گوید: مردم بکباره از وی پراکنده شدند وراه راست وچپ گرفتند واو 
ماند و باران ش که از مدینه با وی‌برون آمده‌اند. اين کار را از آن رو کرد که گمان 
داشت بدوبان از پی او آمده‌اند به این بندار که سوی شهری می‌رود که مردمش به 
اطاعت وی اسئو ار ند و نخو است با وی بیایند و ندانند کجا می‌رو ند که می‌دانست 
و قتی معلو مشان کند حز آنها که می‌خو اهند جانبازی کنند وبا وی بمیر ند همراهش 
نمی‌ر و ند. 


کو بد: به و قت سحر به غلامان خویش کفت که آب گیری کردند آنگاه 
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برفت تا بهدرة عقبه رسید و آنجا فرود آمد. 

لوذان» یکی از مردم بنی‌عکرمه. گوید: یکی از ءموهایم از حسین پرسیده 
بود آهنگ کجا دارد؟ که به او گفته بودء عموبم گفته بود: «ترا به خدا باز رده به 
طرف نیزه‌ها ودم شمشیرها می‌روی. آنها که کس سوی تسوفرستادند ار زحمست 
جنگیدن را عهده کرده بودند وچیزها را مهیا کرده بودند وسوی‌آنها می‌رفتسی 
درست بود اما به این وضع که می کوبی رای من ات که بر و گ». 

گوید: گفته بود: «ای بنده‌خداء می‌دانم که رای درست همین است که تسو 
می‌ گویی و لی بر اراده خدای چیره نمی‌توان شد .» سیس از آنجا حر کست کرده 
بود. 

در اين سال‌یزیدین معاویه؛ و لیدبن عتبه را از مکه‌کند» وعمروین سعید بسن 
عاص را ولایتدار آنجاکر د» واين به ماه رمضان همین سال بود. 

عامل یزید برمکه ومدینه» از پس عزل ولیدین عتبه» عمروبن سعید بود. 

عامل کو فه و بصره وولابات آن عبیدالله‌بن زباد بود. 

فضای کوفه با شر یحبن حارث بود و قضای بصره با هشام‌بن هبیره. 

آنگاه سال شصت‌ویکم در آمد. 


سخن از حو ادت 
سال شصت و کم 

از حمله کشته شدن حسین بود رضو ان‌الله علیه که جنانکه در روایت احمدین 
ابت آمده درمحرم همین سال ده روز رفته از ماه کشته شد. واقدی وهشام کسلبی 
نبز جنین گفتها :د. 

آغاز کار حسین را از حر کت به طرف عراق و آنجه به سال شصتم بود از 
پیش آورده‌ایم واکنون کار وی را در سال شصت ویکم یاد می کنیم و اینکه کشته 
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شدنش جگونه بود. 

عبدالله‌ین سلیم ومذری بن‌مشمعل» هردوان اسدی گو بند: حسین علیه! لسلام 
بیامد تا درشراف منزل کرد به و قت سحر غلامان عویش را بگفت تا کاملاآ بگیری 
کنند» سیس از آانجا روان شدند. همه اول روز راه پیمودند تا روزبه نیمه رسد 
آنگاه یکی گفت: «الله | کبر .» 

حسین کفت: رالله اکبر برای جه تکبیر گفتی 1» 

کَفت: «نخلستان دیدم.» 

دومرد اسدی گفتند: «هر گز در این جا حتی يك نخل ندیده‌ایم.» 

حسین به ما گفت: «پس به نظر شماجه دیده؟» 

گفتیم: «به نظرماگردن اسبان وسر نیزه‌ها را دیده.» 

گفت: «به خدا به نظر من نیز همین است.» 

گو بند: آنگاه حسین گفت: «پناهمگامی هست که سوی‌آن رویم وپشت سر 
خویش نهیم وبا قوم از بك سمت مقابله کنیم.» 

گفتیم: «آری» ذوحسم پهلوی تواست ازچپ سوی آن می‌پیچی. اگرزودتر 
از قوم آنجا برسی چنانست که می‌خو اهی.» 

کگویند: پس حسین از طرف جپ راه آنجاگرفت. 

کو بند: ما نیز با وی بیچید پم وخیلی زودگره دن اسبان نمودار شد که آن را 
آشکار دیدیم و پیچردیم وجون آنهاد بدند که‌ما از راه بکشتیم به طرف ما پیچیدند 
گوبی نیزه‌هاشان شاخ زنبورها بود وپرچمهاشان بال پر ندگان. 

کوبند: سوی ذی‌حسم شتابان شدیم وزودتر از آنها آنجا رسیدیم» حسین 
فر ود آمد و بکفت تا خیمه‌های اورا زدند» آنگاه‌قوم بیامدند که يك هزار سواربودند 
همراه حربن یزید تمیمی بربوعی. اووسپاهش درگرمای نیمروز مقابل حسیسن 
استادند» <ر و بارانش عمامه داشتند و شمشیر آو يخته بودند» حسین به غلاما ی 
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گفت: «آب به این جماعت دهید وسیر ابشان کنید اسبان را نیزسیر اب کنید.»غلامان 
بيامدند و اسبان را سیر اب کردند. گروهی از آنان به قوم آب دادند تا سیر اب شدند 
می آمدند و کاسه‌ها وظرفهای سنکی وطشتها را از آب پرمی کردند و نزديك اسب 
می‌بردند وچون سه يا چهار یا پنج بار می‌خورد؛ از پیش آن می‌بردند و اسب دیکر 
راآب می‌دادند؛ تا همه سباه را آب دادند. 

علی بن طمان محاربی‌گوبد: با حربن یزیدبودم» با آخرین دسته از ار ان وی 
رسیدم وچون حسین دید که‌من واسبم تشنه‌ایم گفت :«راویه‌ر ابخو ابان.» که راء به بد 
نزد من معنی مشكث می‌داد. 

آنگاه گفت: «برادر زاده شتر را بخو ابان.» 

گوید: ومن شتر را خوابانیدم. 

گفت: «آب بنوش» ومن نوشیدن آغاز کردم وچون می‌نوشیدم آب از مشك 
بیرود می‌ر بخت. 

حسین گفت: «رمشك را به بپیچ» 

گوید: ومن ندانستم چه کنم. 

حسین بیامد ومشك را کج کرد ومن آب نوشیدم و اسبم را آب دادم. 

گو بد: حربن بز بد از قادسبه سری حسین آمده بود» که وفتی عبیدالله‌ین 
زیاد از آمدن حسرن خبر بافت حصین‌بن نمیر تمیمی سالار نگهبانان را فرستاد و 
گفت که در قادسیه جای کیرد وهمه‌جا از قطقطانه تا خفان دیده‌بان نهدو حر بن یز ید 
با این‌هزار سو ار از فادسیه به مقابله حسین آمده بود. 

کو بد: حر همچنان در مقابل حسین بوده‌تا وقت نماز رسید. نماز هر . 
حسین حجاج‌بن مسروق جعفی راگفت که اذان بگوید و اوبگفت و چون وقت‌اقامه 
گفتن رسید حسین برون آمد» ردابی داشت وعبایی با تعلین . حسهد خدا گفت وثنای او 
کرد آنگاه گفت : 
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«ای مردم! مرا به پیش خداعزوجل وشما اين عذر هست که‌پیش 
«شما نیامدم تا نامه های شما به من رسید و فرستادکانتان آمدند که سوی‌ما 
«بیا که امام نداریم» شاید خدا به وسيلةٌ توما را برهدایت فراهم آرد.اگر 
«بر این قرارید آمده‌ام» اگر عهدو پیمانی کنید که اطمینان یابم به شهر شما 
«آیم واگر نکنید و آمدن مرا خوش ندارید» از پیش شما باز می‌گردم و 
«به همان جا می‌روم که از آن سوری شما آمده‌ام.» 
گوید: اما در مقابل وی خحاموش ماندند وموذن را کفتند اقامه‌یکّوی واواقاهه 
نماز بگفت. 
گوید: حسین علیه‌السلام به حسرگفت: « می‌حسواهی با باران خویش نماز 
کنی1» 
گفت: «نه» تونماز می کنی وما نیز به تواقتدا می‌کنیم.» 
گوید: پس حسین پیشوای نماز آنها شدآنگاه به درون رفت و یارانش به 
دور وی‌فراهم آمدند .حرنیزبه جای عویش رفت ووارد خیمه‌ای شد که برایش زده 
بودند وجمعی از بارانش براوفراهم شدند بقیه بارانش نیز به جای صفی که داشته 
بودند رفتند واز نوصف بستند هر کدامشان عنان مر کب خویش را گرفته بود و در 
سابه آن نشسته بود .و قتی پسینگاه رسیده حسین گفت:«برای حر کت آماده شو بد.» 
پس از آن برون آمد و بانگزن خویش را بکفت تا ندای نماز پسین داد و 
اقامه گفت. سپس حسین پیش آمد وبا قوم نماز کرد» وسلام نماز بگفت آنگاه روبه 
جماعت کرد و حمد خدای کفت و ثنای او کرد سمس گفت: 
راما بعد: ای‌مردم!اگر پرهیز کار باشید و حقرا برای صاحب‌حق 
«بشناسید بیشتر مایه رضای خحداست. ما اهل بیت به کار حلافت شما از 
«اين مدعیان ناحق که با شما رفتار ظاامانه دارند» شایسته تریم. اک مارا 
«خوثي ندارید وحق ما را نم‌شناسید ورای شما جز آنست که دد ای _ 
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«هاتان به من رسیده و فرستاد کانتان به نزد من آورده‌اند» از پیش شماباز 
«می گردم.» 

حربن یز بد گفت: «به خدا ما نمی‌دانیم اين نامه‌ها که می کو بی جیست ۲ » 

حسین گفت: «ای عقبه پسر سمعان خرجینی را که نامسه هایآنها در آنست 
بیار .» 

گوبد: عقبه حرجینی پر از نامه بیاورد و پیش روی آنها فرور بخت. 

حر گفت: رما جرو این کر وه که به تو نامه نوشته‌اند نیستيم. به»| دستور داده‌اند 
وقتی‌به تورسیدیم ازتوجدا نشویم تا پیش‌عبیدالله‌بن زیادت بریم.» 

حسین گفت: «مر گت از ایتکار به من نز دیکتر است.) 

گوید: آنگاه حسین به یاران عویش گفت: «برخيزید وسوار شوید.» پسس 
باران وی سوار شدندومنتظر ماندند تا زنانشان نیز سوار شدند وبه باران حود گفت: 
«پرویم.» 

گوید: وچون خواستند بروند» جماعت از رفتنشان مانع شدند. 

حسین به حر گفت: «مادرت عزادار ات شود جه می‌خو اهی!» 

گفت: « به خدا اگر جز تو کسی از عربان این سخن را به من گفته بسود 
و در اين وضع بودکه تسوهستی . از تد کار عزا داری مادرش هر که بود دریغ 
نمی کردم. اما به خدا از مادر توسخن گفتن نیارم مکر به نیکوترین وضعی که توان 
گفت .» 

حسین گفت: «چه می‌خواهیآ» 

گفت: «به خدا می‌خواهم ترا پیش عبیدالله‌بن زیاد ببرم.» 

حسین گفت: «در این صورت به خدا با تونمی‌آیم.» 

حر گفت: « در این صورت به خدا ترا وانمی گذارم.» واين سخن سه بار 


از دوسوی تکرار شد. 
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وجون سخن در میانه بسیار شد حر گفت: «مرا دستور جنگ با تونداده‌اند » 
دستور داده‌اند از توجدا نشوم؛» تا به کوفه‌ات برسانم. اگر دریغ داری» راهی‌بگیر 
که ترا به کوفه نرساند وسوی مدینه پس نبرد که میان من وتوانصاف باشد تا به ابن 
زیاد بنویسم. تونیز اگر خواهی به یزید نامه نویسی» بنویسی » یا اگر حواهی به 
ابن‌زیادبنو بسی. شاید خدا تا آن وقت کاری پیش آرد که مرا از ابتلابه کار تومعاف 
دارد.» 

آنگاه‌گفت: «پس» از این‌راه برو واز راه عذیب وقادسیه به طرف چسب 
گرای» که میان وی و عذیب‌هشتاد وسه میل بود. 

گوید: پس حسین با باران خویش به راه افتاد وحر نیز با وی همراه بود. 

عقبةن‌ابی | لعبزار گوید: حسین در بیضه با یاران عویش و باران حر سخن 
کرد» نخست حمد خدای کفت و ثنای او کرد سبس گفت: 

« ای مردم! پیمبر حدای صلی‌الله علیه وسلم فرموده هر که حا کم 
«ستمگری را ببیند که محرمات خدا را حلال شمارد وپیمان خحدا را 
«بشکند و به علاف سنت پیمبر خدا رود ومیان بندگان حدا باگناه و 
«تعدی عمل کند وبه کردار يا به گفتار عیب اونگوید برخدا فرض‌باشد 
«که اورا به جایی که باید برد. بدانید که اینان به اطاعت شیطان در 
«آمده‌اند واطاعت رحمان را رها کرده‌اند» تبامی آورده‌انند وحسدود را 
«معوق نهاده‌اند وغنیمت را خاص خویش کرده‌اند» حرام خدا را حسلال 
«دانسته‌اند وحلال خدا را حرام شمرده‌اند و مسن شایسته‌ترین کسم که 
«عیبگویی کنم. نامه های شما به من رسید و فرستادگانتان با بیعت شما 
«پیش من آمد ند که مرا تسلیم نمی کنیدو از باریم‌باز نمی‌مانید» اگر به‌بیمت 
«خویش عمل کنید رشاد می‌یابید. من حسین پسر علیم وپسر فاطمه دختر 
«پیمبر حداصلی‌الله علیه‌و‌سام که_جانم با جانهای شماست و کسانم با کسان_ 


وا موم 
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«شمایند ومقتدای شمایم. واگر نکنید وپیمان خویش بشکنید و بیعت مرا 
«از گردن خویش بردارید به جان خودم که این از شما تازه نیست : با 
«پدرم وبرادرم وعموزاده‌ام نیز چنین کرده‌اید. فریب خورده کسی است 
«که فریب شما خورد اقبال خویش را گم کرده‌اید و نصیب حویش را 
«به تبامی داده‌اید. هر که پیمان شکند به ضرر خحویش می‌شکند» زود 
« باشد که خدا از شما بی‌نیاز شود. درود بر شما با بر کات و رحمست 
«رخحدای.) 
وهم عقبةین ابیالعیزار گوید: حسین علیه‌السلام در ذی حسم بایستاد وحمد 
خحدای گفت و ثنای او کردسپس گفت: 
رکارها چنان شده که می‌بینید» دنیاتغییر بافته وبه زشتی گر ابیده. 
«خیر آن برفته و پیوسته بدتر شده واز آن ته ظرفی مانده ومعاشی ناچیز » 
«چون چراگاه کم مایه. مگر نمی‌بنید که به حق عمل نمی کنندو از باطل 
«نمی‌مانند» حقا که مومن باید به دیدار خدای راغب باشد که به نظر من 
«مرگ شهادت است وزندگی با ستمگران مایةٌ ر نج.» 
گوید: زهیربن‌فین بجلی برخاست وبه باران عویش گفت: «شما سخن 
می‌کنید یا من سخن کنم؟» 
گفتند: «نو سخن کن-» 
گوید: پس او حمد خدا گفت وشثنای وی کرد و گفت: « ای پسر پیمبر که 
خدایت قرین هدایت بدارد گفتار ترا شنیدیم به حدا اک دئیا برای ما باقی بود و 
در آن جاویدبودیم ویاری وپشتیبانی توموجب جدایی از دنیا بود قیام با ترا بر- 
اقامت دنا مرحج می‌داشتیم.» 
گوید: حسین برای وی دعاکرد وسخن نيك کفت. 
گوید: حر بیامد وبا وی همراه شد ومي گفت: « ای‌حسین. ترا به خدا در 
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انديشه خودت‌باش. صریح می‌گویم که‌به نظر مناگر جنگ کنی‌حتما کشته می‌شوی. 
ار با توبجنکند حتما نابود می‌شوی.» 

حسین گفت : («مر | از مر کی می‌ترسانی کر تین از این جیزی هست کهمر | 
بکشید؟ نمی‌دانم با توچه بگویم. شعر آن مرد اوسی را که با پسر عمسوی خحویش 
گفت» با تومی کویم که وقتی به یاری پیمبر خدا مسی‌رفت به اوگسفته بودک‌جا 
می‌روی که کشته می‌شوی؟ وبه پاسخ گفته بود: 

«می‌روم که مرک برای مرد 

«ا گر نیت پاك دارد 

رو مسامان است و پیکار می کند 

«وبه جان از مردان پارسا پشتیبانی می کند 

رعار نیست» 

گوید: وچون حر این سخن بشنید. از او کناره‌گرفت وی با یارانش ازيك 
سومی‌رفت وحسین از سوی دیگر می‌رفت تابه عذیب هجانات رسیدند. وچنان 
بود که کره دای دور که نعمان را در آنجا می‌چرانیده بودند. نا گهان‌چهار کس را 
دیدند که از کوفه می آمدند» برم رکبهای حویش بودند و اسبی از آن نافع‌بن‌هلال‌را 
به نام کامل یدلة کرده بودند» بلدشان طرماح‌بن‌عدی» براسب خحویش همراهشان‌بود 
وشعری به این مضمون می‌خو اند: 

«ای شتر من 

«از اینکه می‌رانمت بیم مکن 

«وشتاب کن که پیش از سحر گاه 

«با بهترین سواران و بهترین مسافران 

«به «رد والانسب برسی 


«بزر کوار 1 اده کشاده دل 
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« که عدا یش بر ای بهترین کار آنجا آورد؛ 

«وخدایش همانند روز کار 

«باقی بدارد. 

گوید: وجون به حسین رسید اشعار را برای وی بخواندند که کفت: «به‌خدا 
من امیدو ارم که آنچه خدا برای ما خواسته. کشته شویم يا ظفر یابیم» نيك باشد.» 

گوبد: حربن یزید بیامد و گفت: «اين کسان که‌از مردم کوفه‌اند جزوهمراهان 
تونبوده‌اند ومن آنها را پس می‌فرستم با می‌دارع.» 

حسین گفت: «از آنها؛ همانند حویش دفا ع مسی کنم» آنها بساران وپشتیبانان 
منند. تعهد کرده بودی متعرض من نشوی تا نامه‌ای از ابن‌زیاد سوی تو آید.» 

گفت: «بله اما با تونیامده بودند.» 

گفت: آنها باران متند وهمانند کسانی هستند که همراه من بوده‌اند؛ اکربه 
قراری که میان من وتوبوده عمل نکنی با توپیکار می کنم.» 

گوید: حر دست از آنها بداشت. 

گوید: آنگاه حسین به آنهاگفت: «با من از مردم پشت سر تان خبر گویید.» 

مجمع بن‌عبدا لله عابذی که یکی از آن جهار آمده بوده گفت: «بزر گان قوم 
را رشوه های کلان داده‌اند وجو الهایشان را پر کرده‌اند که دوستیشان راجلب کنندو 
به صف خوبش برند وبرضد تومتفقند. مردم دبکٌّر دلهایشان به تومابل است اما 
فردا شمشیرهایشان برضد تو کشیده می‌شود.» 

گفت. «به من بگو بید آبا از پیک ی که موی شما فرستادم خبر دار بد(» 

گفتند: « کی بود؟» 

گفت: «قیس‌ن متهر صیداوی.» 

گفتند: «بله» حصین بن نمیر او.اکرفت وپیش ابنز یاد فرستاد که بدو دستور 
داد ترا لعنت کند و پدرت را لعنت کند اما درو تو گفت ودرود پدرت گفت و این رب 
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زباد وپدرش را اعنت کرد و آنها را به یاری توخواند واز آمسدنت حبرشان داد و 
اين‌ز باد بگفت تا وی را از بالای قصر به زیر انداعتند.» 

کو بد: اشلک در چشم حسین آمد ونمو انست نگهدارد. آنگاه گفت: «بعضی از 
ایشان تعهد حویش را به سر برده (وشهادت یافتند) و بعضی از ایشان منتظر ند وبه 
هبچو جه‌تغییری نیافته‌اند". خدابا بهشت‌را جایگاه ما و آنهاکن وما و آنها را درقراد 
رحمت خویش وذخیره های خواستنی وابت» فراهم آر.» 

جسیل‌بن مزید گوید: طرماح‌بن عدی به حسین نزديك شد و گفت: «به عدا 
می‌نگرم و کسی را با تونمی‌بینم)» اگر جز همسین کسان که اينك مراقب تواند به 
جنکّت نیایند» بس باشند. اما يك روز پیش از آنکه از کوفه درآیم وسوی تو آیم 
بیرون کو فه چندان کس دبدم که هر گز بیش از آن جماعت به‌يك جا ندیده بسودم. 
درباره آنها پرسش کردم گفتند: فراهم آمده‌اند که سانشان ببینند و به مقابلاٌ حسین 
روانه شوند. ترا به خدا اگر می‌توانی يك وجب جلونروی نرو؛ اگر می‌خواهی‌به 
شهری فرودآیبی که خدایت در آنجا محفوظ دارد تاکار خویش را ببینی و بنگری 
جد خحواهی کرد بروتا به کوهستان محفوظ ما که اجا نام دارد بسرسی که به خدا در 
آتجا از شاهان غسان وحمیر و نعمان‌بن‌مندر وسیاه وسر خ محفوظ بوده‌ایم. به خحدا| 
هر گر آنجا دشمنی به ما در نیامده من نیز با تومی آیم تا ترا در دهکده فرود آرم» 
آنگاه کس پیش مردان طی می‌فرستم که در اجا وسلمی اقامت دارند» به خدا ده 
روز نمی گذرد که مردم طی پیاده وسو ار سوی تورو کنند» هرچند مدت که خواهی 
میان ما بمان. اکرحادثه‌ای ر خ دهد ءن متعهدم» که بیست هزار مرد طابی با شمشیر 
های خحویش پیش روی توبه پیکار ایستند. به خدا تا یکی از آنها زنده باشد به تو 
دست نمی با بند.» 

حسین گفت: «خدا تروقوست را پاداش نيك دهد میان ما واین؛ سخنی رفته 


وما نداد یتدبلا احز اب ۱۳۳ ۲ 


۲۳۹۹۸ ترجمه تاریخ طبری 


که با وجودآن رفتن نتوانیم ونمی‌دانیم کار ما و آنها به کجا می‌انجامد.» 

طرما ح‌بن عدی‌گوید: با وی وداع کردم و گفتم: «حدا شر جن وانسس رااز 
توبگرداند» از کوفه برای کسانم آذوقه گرفته‌ام وخرجی آنها پیش من است» می‌روم 
واین را پیششان می‌نهم. ان‌شاءالله پیش تومی آیم. وقتی آمدم به خدا از جمله یاران 
توخواهم بود.» 

گفت: «اگر جنین خواهی کرد بشتاب» حدابت رحمت کناد.» 

گوید: دانستم که از کار آن کسان نگران است که به من می‌گوید بشتابم. 

گوید: وچون پیش کسانم رسیدم و لوازمشان را بدادم‌وسفارش کردم کسانم 
می‌گفتند: «این‌بار رفتاری می کنی که پیش از این نمی تردی.» 

گوید: مقصود خویش را با آنها بگفتم واز راه بنی‌ثعل روان شدم وچون به 
عذیب هجانات رسیدم سماعة‌بن‌بدر به من رسید وخبر کشته شدن حسین راگفت که 
از آنجا باز گشتم. 

گوید: حسین برفت تابه قصر بنی مقاتل رسید و آنسجا فرود آمد ودید که 
خیمه‌ای آنجا زده‌اند. 

شعبی گو بد: حسین‌بن‌عای رضی‌الله عده گفت: «اين خیمه از کیست؟» 

گفتند: «از عبیدالله بن‌حر جعفی۰» 

گفت: «اورا پیش من بخو انید» و کس به طلب او فرستاد. 

گوید: چون فرستاده بر فت گفت: «اينك حسین‌بن علی ترا می‌خو اند.» 

عبیدالله گفت: «انالله و اناالیه راجعون به حدا از کوفه در آمدم که وقتسی 
حسین و ارد می‌شود آنجا نباشم» به خدا نمی‌خحواهم اورا ببینم و اومر | بیند.» 

گوید: فرستاده بیامد وخبر را با وی بگفت. 

گوید: حسین پاپوش خویش برکُرفت وبه پا کرد وبرحاست وبیامد و به نزد 
عبیدالله و ارد شد وسلام گفت وبنشست واورا دعوت کرد که‌در کار قیام با و ی‌همر اه 


اتسور ۳۹۳۳ 


بردند گفت: «به خدا باید اورا بیاری و گرنه‌گردنت را می‌زنم.» 

گفت: « در این صورت به دور قصرت برق شمشیر بسیار خو اهد بود.» 
می‌پنداشت که عشیره‌اش از اوحمایت می کنند. 

گفت: «بدبخت مرا از برق شمشیر می‌ترسانی ؟» 

آنگاه گفت: «اور | نزدیکتر آرید» 

وچون نزدیکتر آوردندباچوب دستی به صورتش زدن‌گرفت وچندان به‌بینی 
و پیشانی و گو نه‌های اوزد که بینیش بشکست وخون برچانه وی روان شد و گوشت 
دو گونه و پیشانیش‌برریشش ریخت وچوب بشکست. 

کوید: هانی دست به طرف شمشیر یکی از نگهبانان برد اما نگهبان او را 
فرو کشید ومانع شد. 

ابن زیاد گفت:«حروری‌شدی»خو یشتنر | مستوجب عقو بت کردی. کشتنت بر 
ما حلال شد, بگیریدش و در بکی از اطاقهای خانه بیندازید و در بر او ببندید و 
مر اقب نهید» و چنین کر دند. 

گو بد: پس اسماء بن خار جه به‌پاخاست و گفت:, ما فرستادگان خیانت بودیم 
به‌ما گفتی‌ این مرد را پیش تو آریم وچون‌بیاوردیم‌و به‌نزد توواردش کردیم صورتش 
را در هم شکستی وخونش را برربشش روان کردی و گفتی که اوراخواهی کشت.» 

عبیدالله‌بن زیادگفت: «توهنوز اینجابی» وبگفت تا اورا بگرفتند و آزار 
کردند آنگاه دست از او بداشتند و به ز ندانش کردند. 

اما محمدین اشعث کفت: «به هرچه رای امیر باشد به نفع ماباشد باضررمان 
حشنودیم که امیررتادیب‌میکند.» 

گوید: عمروین حجاج خبر یافت که هانی کشته شد و با مردم مذحج بیامد و 
قصر را در میان‌گرفت و گروهی بسیار با وی بود آنگاه ندا داد که من عمروبسن 
حجاجم واینان یکه سو اران و بزرگان مذحجند. نه از اطاعت به‌در رفته‌ایم ونه از _ 
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جماعت‌جدابی گر فته ایم»خبر یافته‌اند که بارشان‌رامی کشندواین رابزر ک گر فته‌اند.» 

کو بد: ره عبیدالله کفتند : «ا سك قوم مدحج بر در ند.» 

عبیدالله به شر یح قاضی گفت:«پیش بارشان رو و او را ببین آنگاه برون شو 
و به آنها یگو که ز نده است و اورا نگشته‌اند و تواورا دیده‌ای» 

کوید: شریح برفت وهانی رابدید. 

عبدا لر حمادبن شر بح کو بد: شنیدم پدرم به اسماعیل‌ین طللده تم کشت ؟ 
(پیش هانی رفتم وجوند مر | بد ند گفت: ای مستلما نان عشیر ‏ من مر دها ند دنداران 
کجا رفته‌اندا اهل شهر کجا رفته‌اند! نابود شده‌اند ومرا با دشمنشان و پسردشمنشان 
و اگذاشته‌اند! وخون برریشش روان بود. در این وفت غوغایی از در قصرشنید؛ 
من بیرون شدم او نز از دنبال من آمد و گت : ای شر دح سل از م ابسن ص-دادای 
مدحج است ومسلمانانی که باران منند اکر ده کس پیش من آیند نجاتم»ی‌دهند» 

شریح گوید: من سویآ نها رفتم حمیدنبکر احمری نیز با من بود زیاد او 
را با من فرستاده بوده جزو نگهبانانی بود که بالای سر زباد می‌ایستاد. به خدا اگر 
اونبود چیزی راکه هانی به من گفته بود با یاران وی‌گفته بودم . وقتی پیش آنها 
رسیدم گفتم : «وفتی امیر حضور شما وسخنتان را درباردٌ بارتان بدانست مراکفت : 
پیش اوروم برفتم واورا دیدم به من کفت: شمارا ببم و بکوبم اوز سده است و 
عبر کشته شدن وی که به شما رسیده درو غ است۰» 

کو بد: عمرو و باران‌وی کفتند :رحمد دای که کشته نشده» و بر فمند . 

محمدبن بشیر همدانی کو بد: وقتی ابن‌زیاد مانی را بزد و بداشت؛ بیم کر د که 
مردم بذورند» پس برون شد وبه منبر رفت. سران قوم و نگهبانان و یارانش نیز با 
وی بو دند حمد خحداگفت و ای او کرد وهی گت «اما بعد ای مر دم به اعطلاعت 
حدای وطاعت پیشو ایانتان جنک ز نید: احتلاف مکنید و پرا کنده مشوید که نابود 


شو دد و رد دلت اقتد و کشدٌد شو ند و حشونت امثه لگ ودجار حرمان شو ید ۰ 
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شود. اما ابن حر همان گفته را برای وی تکر ار کرد. 

حسین گفت: «اکر باری ما نمی کنی» از خدا بترس وجزو کسان ی که با ما 
پیکار می کنند مباش» به خدا هر که بانگ‌ما را بشنود و باریمان نکندء به هلا کت 
افتد.6 

گفت: «اما این هر گز نخواهد شد. ان‌شاءالله.» 

گوید: «آنگاه حسین علیه‌السلام از پیش وی برحعاست و به محل خحویش 
باز گشت.) 

عقبةبن سمعان‌گوید: وقتی آخر شب شد حسین‌بما گفتءآیگیری کنيم. آنگاه 
دستور حر کت داد وما به راه افتادیم. ِ 

گوید: وقتی از قصر بنی‌مقاتل حرکت کردیم و لختی برفتیم» حسین چرتسی 
زد و آنگاه به حود آمد ومی گفت: «انالله واناالیه راجعون و الحمدلله رب‌العا لمین»و 
این را دوبار باسه بار گفت. 

گوید: پسرش علی براسب خویش بیامد و گفت: «انالله و اناالیه راجعون 
و الحمدلاه رب‌العا لمین؛ پدرجان! فدایت شوم حمد وانالله برای چه می‌گو بی.» 

کَفت: «پسر کم چرتم گرفت وسواری بر اسبی دیدم که گفت: قوم روانند و 
مر گها نیز روانست و بدانستم که از مرگ ما حبرمان می‌دهند .» 

گفت: «پدرجان» خدا بد برایت نیاورد» مر ما برحق نیستیم؟» 

کگفت؛ «قسم به مرجع بندگان» جرا.» 

گفت: «پدرجان! چه اهمیت دارد» برحق جان می‌دهیم.» 

فت : « دای نکوتوین پاداشی که به خاطر پسدری به فرزندی داده ترا 
دهد ۰)) 

وید: وچون صبح در آمدء فسرودآمد ونماز صبحگاه بکرد. آنگاه با شتاب 
بررنشست ویاران خود را به جانب چپ برد» می‌خواست متفر قشان کند» اما 
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می آمد و آنها را باز پس می‌برد» حسین نیز اورا پس می‌برد وجون‌آنها راسوی 
کوفه می کشید» مقاومت می کردند وراه بالا می‌ گرفتند وهمچنان باهم راه پیمودند 
تا به ینوی رسدند: جابی که حسین »نز لگاه کر د. 

گو بد: در این وقت سواری براسبی اصیل پدیدار شد که مسلح بود و کمانی 
بشانه داشت واز کوفه می آمد. همگی بایستادند ومنتظر وی بودند وجون به‌آنها 
رسید به حر بن‌یزید و یارانش سلام‌گفتاما به حسین علسیه‌السلام وبارانش سلام 
نگفت. آنگاه نامه‌ای به حر داد که از ابن‌زیاد بود وجنین نوشته بود: 

«وقتی نامه من به تورسید و فرستاده‌ام بیامد» حسین را بدار در زمین بازبی- 
حصار و آب. به فرستاده‌ام دستور داده‌ام با تو باشد و از توجدا نشود تا خبر ببارد که 
دستور مرا اجرا کرده‌ای و السلام.» 

کوید: وقتی حر نامه را بخو اند بدانهاگفت: «اين نامه امیر عبیدالله بن زباد 
است که به من دستور می‌دهد شما را در همانجاکه نامثاش به من می‌رسد بدارم . 
این فرستاده اوست که گفته از من جدا نشود تا نظر وی‌اجراشود.» 

گوید: ابوالشعثا؛ یزیدین زیاد مهاجر کندی نهدی» به فرستاده عبیدالله‌ز یاد 
نگر بست وروبه او کرد و گفت: «مالك‌بن‌نسیر بدی‌دستیآ» 

گفت: «بله.» 

گوید:وی‌نیز یکی از مردم کنده بود. 

گوید: یزیدین زباد بدو گفت: «مادرت عز ادارت شود به جه کار آمده‌ای.» 

گفت: «به کاری آمده‌ام که اطاعت پیشوایم کرده‌ام و به بیعتم عمل کرده‌ام.» 

ابو الشعثاء گفت: «عصیان پروردگار کرده‌ای و اطاعت پیشوای خحویش در کار 
هلا کت حویش» و ننک وجهنم جسته‌ای که خحداعز و جل گو بد: 

وجعلنامنهم ائمه یدعون الی‌النارو یوم القيامه لایتصرون" 
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یعنی: آنها را پیشو ایان کردیم که به سوی جهنم بسخوانند و روز رستاخیز 
باری نبینند. پیشوای توچنین است. 

گوید: حر جماعت را وادار کرد در همانجا فرود آیند» بی آب و آبادی. 

گفتند: ریگذارمان در این دهکده فرودآییم.» مقصودشان نینوی بود. 

گفست: «نه» به خدا قدرت این کار ندارم» این مرد را به مسراقبت من 
فرستاده‌اند.» 

گوید: زهیربن قين گفت: «ای پسر پیمبر حدا! جنگ با ایسنان» آسانتر از 
جنک کسانی است که پس از این به مقابله با می آیند به جان خودمء از پی‌اینان که 
می‌بینی کسانی سوی ما آیند که تاب مقابله آنها نیاریم.» 

حسین گفت: «من کسی نیستم که جنگ آغاز کنم.» 

گفت: «پس سوی این دهکده رویم و آنجا فرودآیيم که استوار است وبر 
کنار فرات؛ اکر نگذار ندمان با آنها می‌جنگیم که جنگ با آنها آسانتر از جنک 
کسانی است که از پی آنها می‌رسند. 

حسین گفت: (این‌جه دهکده| بست؟؟ 

گفت: «عقر». 

حسین گفت: «خدایا از عقرت به توپناه می‌برم» آنگاه فرودآمد واين به روز 
پنجشنبه» دوم محرم سال شصت ویکم بود. 

گوید: وچون فردا شد عمربن سعدین ابی وقاص با چهار هزار کس از کوفه 
پیش آنها رسید. 

گوید: سبب آمدن این‌سعد به مقابله حسین جنان بودکه عبیدالله اورا سالار 
چهارهزار کس از مردم کوفه کرده بود که سوی دستبی فرستد که دیلمان آن‌جا رفته 
بودند و برولایت تسلط بافته بودند. ابن‌زیاد فرمان ری را به نام وی نوشته بود و 


سح 


# به معنی بی‌فرد ندی وناداپی دپی کردن چهاد پا وتباهی. 
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دستور رفتن داده بود واوبا کسان در حمام اعين اردو زده بود وجسون کار حسین 
چنان‌شد که بودروسوی کوفه کر دابن‌زیاد»عمربن‌سعدر اپیش خو اندو گفت: «به مقابلة 
حسین رو وجون از کار میان وده‌ان و او فراغت بافتیسم » سوی عمل ویش 
می‌روی.» 

گوید: عمربن سعد بدو گفت: «خدایت رحمت کناد اگر خواهی مرا معاف 
داری» بدار.» 

عبیدا لله گفت: «بله به شرط آنکه فرمان ما را پسمان دهی.» 

گوید: وچون با وی چنین گفت؛ عمربن سعد گفت: «امروز را مهسلتم ده تا 

گوید: پس برفت وبا نیکخواهان حوبش مشورت کرد وبا هر که مشورت 
کرد اورا منع کرد. 

گوید: حمزه‌بن مغیرةبن شعبه؛ خواهرزاده وی بیامد و گفت: «دابی جان‌ترا 
به حدا به مقابلةً حسین مرو که عصیان خدا کرده‌ای ورعایت خو بشاو ندی‌نکرده‌ای 
به حدا اگر از دنیا ومال خویش بگذری وحکومت همه زمین را داشته باشی و 
واگذاری از آن بهتر که با خون حسین به پیشگاه خدا روی.» 

گوید: عمربن سعد بدو گفت: «ان شاءالله نمی‌روم.» 

عبدالله‌بن‌یسار جهنی گوید: وقتی به عمربسن سعد دستور داده بودند سوی 
حسین حرکت کند» پیش وی رفتم به من گفت: « امیر دستورم داد سسوی حسین 
حر کت کنم واین کار را نپذیر فتم.» 

گفتم: «عدایت قرین صواب بدارد خدایت قرین هدایت بدارد؛ بمان؛ مرو 
ومکن.» 

گوید: از پیش وی بر نتم ویکی پیامد و گفت: «ابنك عمربن سعد کسان را 
برای حر کت سوی حسین می‌خواند.» 


سس سجته 


جلد هفتم ۳0۳ 


گوید: پیش وی رفتم ودیدم شکه نشسته بود» چون مرا دید روی از من 
بگردانید و بدانستم که آهنگ رفتن سوی حسین دارد و از پیش وی در آمدم. 

گوید: عمربن‌سعد پیش عبیدالّه‌بن زیاد رفت و گفت: «خدایت قرین صلاح 
بدارد؛ این کار را به من داده‌ای ومردم از آن خبر یافته‌اند» اگر رآی تو این اسست 
که این کار عمل شد» عمل کن وبا این سپاه» یکی از بزرگان کوفه را که من در کار 
جنگ کفایت و لیاقت برتر از اونخواهم بود به مقابلاً حسین فرست.» 

گوید: کسانی را برای عبیدالّه نام برد اما او گفت: «نمی‌خواهد بزرگان 
کوفه را به من بشناسانی» دربارةٌ کسی که می‌خو اهم بفرستم از تو نظر نمی‌خو اهم» 
اکر با سپاه ما می‌روی که بهتر و کرنه فرمان ما را پس‌بفرست.» 

گوید: وچون اصرار وی‌را بدیدگفت: «میروع.» 

گوید: پس با چهارهزار کس برفت وفردای روزی که حسین در نینوی‌فرود 
آمده بود به نزد وی رسید. 

گوید: عمرین سعد حواست عزره‌ین قیس احمسی‌را سوی‌حسین علیه‌السلام 
فر ستد به او گفت: پیش وی بروو بپرس بر ای جه آمده وجه می‌خو اهد؟) 

گوید: عزره از جمله کسانی بودکه به حسین نامه نوشته‌بودند وشرم کرد که 
پیش وی رود. 

گوید: این کار را به سرانی که به حسین نامه نوشته بودند عرضه کرد » اما 
همکگی دریغ کردند و نبذیر فتند. 

گوید: کثیر بن عبدالله شعبی که يکه سواری دلیر بود و از هیچ‌کاری روی 
گردان نبود پیش وی‌آمد و گفت: «من پیش وی می‌روم به خدا اگسر بخواهی به 
غافلگیری می کشمش.» 

عمر بن‌سعد گفت: «نمی‌خواهم به‌فافلگیری کشته شود. پیش وی برو و بپرس 


موی 2 


گوید: کثیر بیامد وچون ابوئمامةهٌ صاعدی اورا بدید به سین گفت: «ای 
ابوعبدالله! خدایت قرین صلاح بدارد شرورترین‌مردم زمین که به خو نریریوغافل 
کشی ازهمه جسورتر است سوی تو آمده.» 

گوید: ابوئمامه نزديك وی رفت و گفت: «شمشیر حویش را بگذار.» 

گفت: «نه» من فرستاده‌ام» اگر گوش می‌گیرید پیامی را که به من داده‌انسد 
می‌رسانم واگر ابا دارید از پیش شما باز می‌روم.» 

گفت: «من دستهةٌ شمشیرت را می‌گیرم آنگاه مقصود خویش را بگوی.» 

گفت: «به خدا نباید دست به‌آن بزنی.» 

گفت: «پیامی را که آورده‌ای بگوی ومن از طرف تومی‌رسانم . نمی کُذارم 
به او نزديك شوی که توبد کاره‌ای.» 

گوید: پس به هم ناسزاگفتند و کثیر پیش عمربن سعد رفت وقضیه را باوی 

گوید: پس از آن عمرین سعد قرقین قیس حنظلی دا پیش خواند و گفت؛ 
« ای قره وای تو! حسین را ببین واز اوپرس برای چه آمده وچه می‌خو اهد ؟) 

گوید: قره سوی حسین روان شد وچون حسین اورا بدید که می آبد گفت: 
«اين را می‌شناسید!» 

حبیب‌ین مظاهر گفت: «بله» این‌یکی از طابفةٌ حنظله است از قبیلةٌ تمیسم: 
خواهر زادهٌ ماست من اورا به حسن عقیدت می‌شناختم و کُمان نداشتم در اینجا 
حاضر شود.» 

گوید: قره بیامد وبه حسین سلام گفت وپیام عمربن سعدرا بدو رسانید. 

حسین بدو گفت: «مردم شهر تان به من نوشته‌اند که بیاء اگر مرا نمی‌خواهند 
باز می‌گر دم .» 

گوید: پس از آن حبیب‌بن مظاهر بدو گفت: «ای قره پسر قیس! وای تسو 


۳۰۰۵ ۳ 


چرا پیش قوم ستمگر باز می‌گردی؟ این هرد راکه خدا بوسیلةٌ پدرانش ماو ترا 
حرمت بخشیده باری کن.» 
قره بدو گفت: « با جواب پیام بارم پیش او باز می‌روم آنگاه اندیشه 
می کنم.» 
گوید: پس پیش عمربن سعد رفت وخبر را باوی بکَفت. عمر ین سعد گفت: 
«امیدو ارم دا مرا از پبکار وی معاف بدارد.» 
حسان‌بن فایدعبسیگوید: شهادت می‌دهم که وقتی نامةٌ عمرین سعد پیش ابن 
زیاد آمد» من نیز پیش وی بودم. نامه حنین بود: 
به نام دای رحمان رحیم: 
راما بعد» من وقتی‌نزديك حسین فرود آمدم کس پیش اوفرستادم 
«و پرسیدم برای چه آمده وچه می‌خواهد ومی‌جوید ؟ 
«گفت: مردم اين ولایت به من نوشتند و فرستاد گانشان پیش من 
« آمدند وخواستند که بیایم و آمدم» اگر مرا نمی‌عواهند ورایی جزآن 
«دارند که فرستاد گانشان با من‌گفته‌اند» از پیش آنها باز می‌روم.» 
گوید: وچون نامه را برای عبیدالله بن زیاد خواندند شعری به این مضمون 
جو اند: 
«ا کنون که پنجه‌های ما به او بند شده 
«امید رهایی دارد 
«اما دیگر مفرنیست.» 
گوبد: آنگاه به عمربن سعد نوشت: 
به نام حدای رحمان رحیم: 
راما بعد» نامةٌ توبه من رسید. آنچه را نوشته بودی فهمیدم به 


نبکواو وهمه با انش بایزیدین‌معاو به بیع تکنندو چونچنین 


۳9:۶ ترجمه‌تادیخ طبری 


« کرد» رأی عویش را بگوییم. و السلاع.» 
گو ید: وجون نامه به عمر بن سعد رسید گفت: «حدس می‌زدم که ابن‌ز اد 
سلامت را نمی‌پدیرد.» 
حمید بن مسلم ازدی کو بد: نامه‌ای از عبیدالله‌بنز باد پیش عمر بن سعد آمد به 
این مضمود: 
راما بعد» میان حسین ویاران وی و آب حایل شو که يك قطره 
«از آن ننوشند همانطور که با متقی پا کیزه حوی مظلوم » امیسرمومنان 
«عشمان‌ین عفان رفتار کردند» 
گوید: عمربن‌سعد» عمروبن‌حجاج را با پانصد سو ار فرستاد که آبگاه را 
کُرفتند ومیان حسین وباران وی آب حایل شدند ونگذاشتند يك قطره آب بنوشد و 
این سه روز پیش از کشته شددن حسین دود 
گو بد: عبیدالله‌ین ابی‌حصین ازدی که نسب از بجیله داشت بان زد و 
کَفت: «ای حسین آب را می‌بینی که به رنگ آسمان است به خدابك قطره از آن 
نمی‌چشی تا از تشنگی یمیر ی۰» 
کو بد: حسین گفت: «رخحدابا اورا از تشنگی بکش وهر گز اور | تبخ شض») 
حمیدبن مسلم گوید: به حدا بعدها منکامی‌که بسمار بود عیادتش کردم به 
خدایی که‌جزاو خدایی نیست دیدمش آب‌می‌خورد تاشکمش پرمی‌شد وفی می- 
کرد آنگاه باز آب می‌حورد تاشکمش پر می‌شدو قی‌می کرد اماسیر اب نمی شدو چنین 
بسود تاجان‌داد. گوید: وقتی‌زشنگی بر حسین و یارانش سخت شد‌عباس‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب برادر حویش راپیش خواند وبا سی‌سوار وبیست پیاده فرستاد 
و بیست مشك‌همر اهشان کرد که شبانگاه برفتند ونزويك آب رسیدند ونافع‌بن ملال 
جملی باپرچم پیشاپیش می‌رفت. عمروبن حجاج زبیدی گفت: «کیستی بگو 
بر ای جه آمده‌ای؟» 


جلد هفتم ۷ ۰ ۳ 


گفت: «آمده‌ايم از اين آب که ما را از آن بداشته‌اند بنوشیم.» 


گفت: «بنوش» نوش جانت» 

تن «نه» تا حسین و این گروه از یارانش که *سی‌بینی تشته‌اند یك قطره 
نخواهم و شید.» 

گوبد: پس از آن کسان نمودار شدند. عمرو گفت: «نه به خدا راهی برای 
آب دادن اینان نیست ما را اینجا گذاشته‌اند که آب را از آنها منع کنیم.» 

گوید: وجونیاران نافع نزدبك رسیدند به پیاد گان گفت: «مشکها راپر کنید» 
پیاد گان هجوم بردند ومشکها را پر کردند. ۶مروبن‌حجاج ویارانش پیش دو یدند. 
عباس‌بن علی بن‌ابی‌طالب ونافع‌بن هلال به آنها حمله بردند وپسسشان زدند که به 
جای خویش باز کشتند آنگاه گفتند: «برویم» اما راه‌شان‌را گر فتند. عمروین‌حجاح 
سوی‌آنها امد ودر گیری اند کی شد بکی از باراد عمرو ین حجاح؛ که از طایفة 
صداء بود» زحم خورد.‌نافع‌بن هلال رحمش زده بود » می‌پنداشت جیزی نیست 
اما پس از آن بدتر شد واز همان زخم بمرد. 

گوید: پاران حسین با مشکها بيامدند و آبرا پیش وی بردند. 

هانی‌بن ثبیت حضرمی که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بود گوبد: 
حسین‌علیه السلام عمروبن قرظةٌ انصاری را پیش عمرین سعد فرستاد که امشب میان 
اردو گاه من و اردو کّاه خودت مرا ببین. 

کو ید: عمر بن سعد با حدود بیست سو ار بیامده حسین نیز با همانند آن بیامد 
وچون به هم رسید رد حسین به یار ان خو بش گفت دور شو ند. عمرین سعد نیز با 
پار ان حویش چنین گفت. 

گوید: از آنها دور شدیم چندان که صدا و سخنشان را نمی‌شنيديم. سخن 
کردند وطول دادند تا پاسی از شب برفت. پس از آن هر کدام با بارانشان موی 
اد ده گاه حو هرانک تند و کسر ولو آنجه در میانشان رفته بود به بندار سخین, 
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«وقت بکذرانی یا امید سلامت وبقا بدو بدهی یابمانی و پیش من از او 
ی بنگر اگر حسین و پارانش گردن نهادند وتسلیم شدند آنها 
«را به مسالمت سوی من فرست؛ اگر دریسغ کردند به آنها حمله برو 
«خو نشان بریز واعضاشان راببر که استحقاق این کار دارند» اگر حسین 
« کشته شد اسب برسینه وپشت وی بتاز که ناسپاس است و مخااف وحق 
«ناشناس وستمگر. مقصودم این نیست که این کار از پس مرگ زیانی 
«می‌ز ند ولی فولی داده‌ام که اگر او را کشتم با وی چنین کتم؛ اگر بسه 
«دستور ما عمل کردی پاداش شنوای مطیع به‌تو می‌دهیم واگر نکردی از 
«عمل ما وسپاه ما کناره کن وشمرذیالجوشن‌را با سپاه واگذار که دستور 
خویش را به اوداده‌ایم و السلام.» 
عبیدالله‌ین شريك عاه‌ری‌گوید: وقتی شمر بن ذی‌الجوشن نامه راگرفت او 
وعبداللهبن ابی‌محل که عمه‌اش امالبنین دختر حزام زن علی‌بن ابیطالب بوده بود و 
عباس وعبدالله وجعفر وعثمان را از او آورده بود بباعاستند. عبدالله‌ین‌ابی محصل 
گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد» فرزندان خواهر ما همراه حسینند اسر 
مابلی امانی برای آنها بنویسی بنویس.» 
گفت: «بله» به‌عاطرشما» ودبیر عویش راگفت که‌امانی بر ای آنها نوشت که 
عبدالله آن را با غلام عویش به نام کزمان فرستاد وجون پیششان رسید آنهار ابخو اند 
و گفت: «اين امان را دایی شما فرستاده.» 
جو انان کفتند: «دایی ما را سلام‌گوی وبگوی ما را به امان‌شما حاجت‌نیست 
امان خحدا از امان پسر سمیه بهتر است۰» 
گوید: شمربن‌ذیا لجوشن با نامه عبیدالله‌بن زیاد پیش عمربن سعد آمد و 
جون نامه را بدوداد که بخواند عمر بدو گفت: «جه کردی؟ وای تو. خدا حانه‌ات 


را نزديك نکند وچیزی را که به سیب آن‌پین_مپآهده‌ای زشت بدارد. به خدا دانم 


۲ 


تور ۳-2۱" 


که تو نگذاشتی که آنچه رایه او نوشته بودم ببدیردو کاری را که امید داشتم به‌صلاح 
آید؛ تباه کردی ؛ به حدا حسسین تسلیم نمی‌شو د که جانی والامنش میان دو پسهلوی 
اوست۰» 

شمر بدو گفت: «به من بکوچه خواهی کرد؟ فرمان امیرت دا اجرا می کنی 
ودشمن اورا می کشی؟ اگر نه» سپاه و اردورا با من‌گذار.» 

کفت: «ند. حودم این کار را عهده می کنم.» 
گفت: «پس سالار توباش» 
گوید: شامگاه پنجشنبه نه روز از محرم رفته سوی حسین حمله برد. 
کو بد: شمر بیامد ونزديك باران حسین ایستاد و گفت: «پسر ان خو اهر ما 
بیایند.» 

گوید: عباس وجعفر و عثمان پسران علی پیش وی آمدند و گفتند: «جکار 
داری وجه می‌خو اهی1» 

گفت: «ای پسر ان خو اهرما» شما در امانید .» 

کگوبد جوانان بدو گفتند: «خدایت لعنت کند» امانت را نیز لعنت کند. ار 
دابی ما بودی در این حال که پسر پیمبر خحدا امان ندارد به ما امان نمی‌دادی.» 

گو بد: آنگاه عمربن سعد ندا داد: «ای سیاه حدا بر نشین و خحوشدل باش۰» 
وبا کسان سار شد واز پس نماز پسینگاه سوی آنها حمله برد. حسین بردر <سیمه 
نشسته بود وبه شمشیر خویش تکیه داشت ودر حال چرت سرش پایین افتاده بود. 
ریب خو آهرش سروصدا ر | شنمد و به‌بر ادر حود نزديك شد و گفت: « بر ادر صداها 
راکه نزديك می‌شود نمی‌شنوی!» 

گوید: حسین سر برداشت و گفت: « پیمبر خدا را به خواب دیسدم که به من 
گفت امشب پیش ما میایی.» 


گوید: «خو اهر حسین به صورت خویش زد و کفت: «وای‌من ۰» 3 


۳*۹۲ ترجمة تادیخ طبری 


کفت: «وای از تو دورء‌خواهر کم آرام باش» رحمانترحمت کند. » 

گو ید : عباس‌بن علی گفت: «بر ادر! قوم آمدند.» 

حسین گفت: « عباس برادرم » جانم فدایت» برنشین وپیش آنها برو و بگو: 
جکار دارید ومقصودتان چیست؟ و بپرس برای چه آمده‌اند؟» 

کوید: عباس پیش آنها رفت وبا حدود بیست سوار و از جمله زهیربن قين و 
حبیب‌بن مظاهر مقابلشان رسید و گفت: «چه اندیشیده‌ابد وچه می‌خواهید.» 

گفتند: «دستور امیر آمده که به شما بگوییم به حکم امیر تسلیم شوید یا با 
شما جنک می کنیم.» 

گفت: «وشتساب مکنسید تا پیش ابوعبدالله باز کردم و آنچه راگفتید با وی 
بگویم.» 

گوید: توقف کردند و گفتند: «اورا ببین واین را با وی بگویآنگاه با کفتة 
وی پیش مابیا.» 

گوید: عباس باز گشت و بتاخت پیش حسین رفت و خبر را با وی بگوید 
باران وی با قوم به سخن ابستادند حصیب بن مظاهر به زهیر بسن قين گفت: «ا کر 
خواهی با این قفوم سخن کن واگر حواهی من سخن کنم.» 

زهیر گفت: «تواین را آغاز کردی؛ توبا آنها سخن کن.» 

گوید: حبیب‌بن مظاهر با آنها کفت: « به حدا قومی که فردا به پیشگاه خحدا 
رو ند وفرزند پیمبر اورا علبهالسلام با کسان وحاندان وی صلی الله‌علیه وسلم و 
بند گان سحر خیز و ذکر وی این شهر را کشته باشند» به نسزد خدای قوم بدی 
باشند.» 

عزره‌بن‌قیس گفت: «توهر چه بتوانی خودت را پاله می‌نمایی.» 

زهیر گفت: «ای عزره» خدا اورا پالك کرده وهدایت بخشیده. ای عزره از 
خحد| بترس که من نیکخو اه توام تورا به خدا از جمله کسانسی مباش که گمرهان را 
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برای کشتن نفوس پاك كمك می کنند.» 

گفت: «ای زهیر توبه نزد ما از شیعیان‌مردم اين خاندان‌نبودی» بلکه‌دوستدار 
عنمان بودی.» 

گفت: «ابنجا بودنم را دلیل این نمی کیری که از آنها هستم» به حدا هر کر به 
وی نامه‌ای ننوشتم وهر گز کسی را سوی اونفرستادم وهر کز وعده یاری حویش را 
به او ندادم ولی راه» من واورا به هم رسانید وچون او را بدیدم پیمبر خدا را با 
قرابت وی با پیمبر به یاد آوردم و بدانستم که سوی دشمن خویش و دسته شما 
روانست وچنین دیدم که باریش کنم و جزودستةٌ او باشم و برای حفظ حق خدا و حق 
پیمبر که شما به تباهی داده‌اید مدافع وی باشم.» 

گو بد: عباس بن علی بتاخت بیامد وبه آنها رسید و گفت: «ای حاضر ان ابو 
عبدالّه از شما می‌خو اهد که امشب بروید تا در ای کار بنگریم که میان شما واودد 
این باب سخن نرفته بود وچون صبح شود همدیگر را ببینیم. انشاءاله» یا رضایت 
آورده‌ایم و کاری را که می‌خواهید و تحمیل می کنیدانجام می‌دهیم» واگر نخو استم 
آن را رد می کنیم.» 

گوید: حسین می‌خواست آنشب آنها را پس برد تا دستور خویش را بگوید 
و با کسانش وصیت کند. وجون عباس‌بن علی این پیام راآورد » عمربن سعد گفت: 
«ای شمر رأی توجیست"!» 

گفت: «رأی توجیست؟ سالار تویی» ورأی ری تواست.» 

کفت: «می خو اهم نباشم»» 

گو بد: آنگاه رو به کسان کرد و گفت: (رححه ری دار ید؟) 

عمرو بن‌حجا ج زبیدی گفت: «سبحان‌الله به خدا اگر از دیلمان بودند و اين 
را از تومی خو استند» می با ند بیذ بر ی۰» 

قیس‌بن اشعث گفت: «آنچه را خواسته‌اند بپذیر. بدینم فسم که صبحکام با 
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تو جنگ می کنند.» 
گفت؛ «به خحدا ار می‌دانستم جنین می کنند» امشب را مهلتشان نمی‌دادم ه( 
کویّد: وچنان بود که وقتی عباس‌بن علی با پیشنهادی که عمربن سعد کسرده 
بود پیش حسین آمد بدو گفت: «پیش آنها بازگرد و ار توانستی تااصسبحدم عقّب 
بینداز و امشب از ما بازشان دارء شاید امشب بر ای پروردگارمان نما ز کنیم و دعا 
کنیم و استغفار کنیم. حدا می‌داند که‌من نسماز کردن وقر آن خواندن ودعای‌بسیار و 
استغفار را دوست می‌داشتهام۰» 
علی بن‌حسین گوید: فررستاده‌ای از جانب عمرین‌سعد پیش ماآمد و جایی 
استاد که‌صدا رس بود و گت: «تا فردا مهلتتاد دادیم ار تسلیم شدید» شما راپیش 
امیرمان عبیدالله‌بن زیاد می‌فرستیم واگر نپذ بر فتید ول کنتان نیستیم.» 
علی‌بن‌حسین گوید: وقتی عمرین‌سعد باز گشت. و این به نزديك‌شبانگاه بود؛ 
حسین باران خویش را فراهم آورد. 
گوید: نزديك اوشدم که بشنوم که بیمار بودم» شنیدم پدرم با بساران خویش 
می کفت: 
ررستایش خدای تباركك و تعالی می گویم» ستایش یکو و او را 
«بر کشابش وسختی حمد می کنم» خدایا حمدتومی کنم که مارا به‌پیمبری 
« کرامت دادی وقر آن را به ما باد دادی و به کار دین‌دانا کردی» گوش و 
«چشم و دلسمان بخشیدی وجزومشر کسانمان نکردی. اما بعد ۰ بارانی 
«شایسته‌تر و بهتر از یارانم نمی‌شناسم وخاندانی از خاندان خودم‌نکوتر 
«و حو بشدوست:ر . 
«خد| همه‌تان را از جانب من پاداش نيك دهد. بدانید که‌می‌دانم 
«فردا روزمان‌با این دشمنان‌جه‌خو اهد شد. بدانید که من اجازه‌تان‌می‌دهم. 
«با رضایت من‌همکیتان بروید که حقی بر شما ندارم ابنك‌شب به بر تان 
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«گرفته آنرا وسیلةٌ رفتن کنید.» 
ضحاله بن عبدالله مشرقی همدانی گوید: من ومالك‌بن نضرار حبی پیش‌حسین 
رفتیم وبه اوسلام‌گفتیم آنگاه پیش وی نشستیم صلام ما را جواب گفت وخوش آمد 
گفت وپرسید که برای چه آمده‌ایم؟ 
گفتیم: «آمده‌ایم به توسلام‌گوییم واز خدا برای توسلامت خواهیم ودیدار 
تازه کنیم وخبر این کسان را با توبگوییم» به تومی‌گویيم که به جنگ تواتفاق دارند 
کار حویش را بنگر.» 
کوید: حسین علیها لسلام گفت: «خدا مرا ب س که نیکو تکیه‌گاهی است.» 
گوید: آنگاه‌حرمت کردیم وسلام گفتیم وبرای اودعا کردیم. 
گفت: «چرا مرا باری نمی کنید؟» 
مالین نضر کفت: «قرض دارم ونانخوردارم» 
من نیز گفتم : «قرض دارم و انخور دارم اما ار اجازه دهی که وقتی ددم 
حنگاوری نمانده بروم» چندان که برای توسودمند باشد وموجب دفاع از توشسود 
می‌جنگّم.» 
گفت: «اجازه داری» 
گوید: پس باوی‌ببودم و چون‌شب رسید گفت: «اينك شب شمارا به بر گر فته 
آنرا وسیلةٌ رفتن کنید» هريك از شما دست یکی از خاندان مرا بگیرد ودر روستاها 
وشهرهایتان پراکنده شوید. تا حدا گشایش دهد که این قوم مرا می‌خو اهند و قتی‌به 
من دست یافتند از تعقیب دیگران غافل می‌مانند.» 
گوید: برادرانش و پسرانش و برادرزادگانش ودوپسر عبدالله‌بن جعفر گفتند: 
«چرا چنین کنیم؟ برای آنکه پس از توبمانیم؟ حدا هر گز چنین روزی را نیارد.» 
گوید: نخست عباس این سخن گفت»سیس آنها ابن سخن و امثال آنر ابه‌زبان 


اوردند. 
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حسین علیه‌السلام گفت: «ای‌پسر ان عقیل» کشته‌شدن مسلم‌شمار ابس بر و ید که 
اجازه‌تان دادم .» 

گفتند:«مردم جه‌خو اهند گفت؟ می گوبند :بزرگ وسرور وفرز ندان‌عمویمان 
راکه بهترین عموها بود رها کردیم و با انها يك تیر نينداختيم‌ويك نیزه ويك‌ضربت 
شمشیر فزدیم و ندانستیم چه کردند» نه به خدا نمی‌کنیم» جان و مال و کسانمان را 
فدایت می کنیم وهمراه تومی‌جنگیم تا شريك سر انجامت شویم خدا زندگی ازپس 
ترا روسیاه کند.» 

ضحاكبن عبدالله مشرقی گو بد: پس مسلم بن‌عو سجه اسدی بر عاست‌و گفت: 
«ترا رها کنیم وخدا بداند که در کار ادای حق تونکوشیده‌ایم؟ نه به خدا باید نیزه‌ام 
را در سینه‌هاشان بشکنم وبا شمشیرم چندانکه دستهٌآن به دستم باشدضربتشان‌بز نم» 
از توجدا نمی‌شوم؛ اگرسلاح برای جنگشان نداشته باشم به دفاع از تو چندان 
سنگشان می‌زنم که با توبمیرم.» 

گوید: سعدبن عبدالله حنفی گفت: «به خدا ترا رها نمی کنیم تاخدا بداند که 
در وجود توحرمت غیاب پیمبر خدا را بداشته‌ايی به خدا اگر بدانم کشته می‌شوم 
سپس زنده می‌شوم آنگاه زنده سوخته می‌شوم وخا کسترم به باد می‌رود وهفتاد بار 
چنیتم می کنند از توجدا نشوم تا پیش‌رو یت بمیرم. پس چرا چنین‌نکنم که يك کشتن 
است و آنگاه کر امتی که هر کز پابان نمی‌پذبرد.» 

گوید: ز هیر بن‌قین گفت: «به خدا دوست دارم کشته شوم وزنده شوم و باز - 
کشته شوم و به‌همین صورت هزار بار کشته‌شوم وخدا با کشته شدن من بلیه رااز جان 
تووجان این جوانان خحاندان تودور کند» 

گوید: همه باران وی سخنانی گفتند که همانند یکدیکر بود و از يك روی» 
می‌گفتند: «به حدا از توجدا نمی‌شویمء جانهای ما به فدایت با سینه و صورت و 
دست» ترا حفظ می کنیم وچون کشته شدیم تکلیف خویش را ادا کرده‌ایم و به سر 
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برده‌ایم.» 

علی‌بن حسین گوید: شبی که صبحگاه آن پدرم کشته شد نشسته بودم » عمه‌ام 
زینب پیشم بود و پرستاریم می کرد. پدرم در خیمةٌ عویش از یاران گوشه گرفته بود؛ 
حوی» غلام ابوذر غفاری پیش‌وی بود که‌به‌شمشیر خود پرداخته بود و آنرا درست 
می کرد. پدرم شعری می‌خواند به‌اين مضمون : 

«ای‌روز گاز پلید که‌دوست بدی 

« وصبحگاهان وشبانگاهان 

«یاران ودنیا جویان کشته داری 

«روز کار عوض نمی‌پذیرد 

« کار به دست خدای جلیل است 

«وهرزنده‌ای به راه مرگ می‌رود» 

گوید: اين را دوسه بار خواند تا فهمیدم ومقصود وی را بدانستم و اشکم 
گر فت» اما اشکم را نگهداشتم وخاموش ماندم و بدانستم که بلانازل شده» عمه‌ام 
نیز آنچه را من شنیده بو دم شنید» زد بود وزنان رقت دارند و استعداد زاری. 
حویشتن داری نتوانست و برجست وجامة خود را می کشید و برهنه سسربود» پیش 
وی رفت و گفت: «ای عزای من! ای باقیمانده سلف وپنامگاه حلف! کاش آن روز 
که فاطمه مادرم با علی پدرم پاحسن برادرم مرد» زندگیم به سررسیده بود.» 

گوید: حسین علیه‌السلام بدو نگریست و گفت: «خواهر کم شیطان بردباری 
ترا نبرد.» 

گفت: «ای ابوعبدالله! بدر ومادرم فدایست؛ در انتظارکشته شدنی؟ جانم 
فدایت...»وسخن در گلویش ماند. 

گوید: چشمانش پر از اشكك شد و گفت : « اکر شتر مر غ را بگذارند شب 
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می‌خو ابدجه 

گفت: «وای من! ترا به زور می کشانندا اين» قلب مرا بیشتر داغدارمی کند 
وبرجانم سخت‌تراست» و به‌چهر خو یش زدو گریبان‌عویش راگرفت و آنر ابدرید و 
بیهوش به زمین افتاد. 

گوید: حسین بدوپرداعت و آب به چهره‌اش ریخت و گفت: «خواهر کم 
از خدا بترس واز خدا تسلی خواه و بدان که زمینیان می‌میرن و آسمانیان نمی‌مانند» 
همه چیز تلف شدنی است به جزذات خدابی که زمین را به قدرت خحویش آفریده و 
حلق را برمی‌انگیزد که باز می آیند واوخود یکتاست. پدرم بهتر از من بود؛ مادرم 
بهتر از من بود» برادرم بهتر ازمن بودء مقتدای من و آنها وهمةّ مسلمانان‌پیمبر خدا 
است.» 

گوید: با این سخنان و امثال آن وی‌را تسلی داد و فت: «خواهر کم! قسمت 
می‌دهم وقسم مرا رعایت‌کن که برمن‌گریبان ندری وچهره نخراشی ووای نگویی و 
مرگ نخو اهی.» 

گوید: آنگاه وی‌را بیاورد و پیش‌من‌نشانید و پیش‌باران خویش‌رفت و گفتشان 
که خیمه‌هاشان را نزديك یکدیگر کنند وطنابها را درهم کنند ومابین خیمه‌ها باشند 
مگر در سمتی که دشمن از آنجا می آید.» 

ضحالین عبدالله مشرقی گوید: آ نشب حسین و باران وی همه شب بیدار 
بودند نماز می کردند و آمرزش می‌خواستند ودعا می کردند وزاری. 

گوید: سو اران آنها برمامی گذشتند که مراقبمان بودند وحسیسن این آبه را 
می‌خو اند: 

رولایحسین الذین_ کفروا انمانملی لهم‌خیر الانفسهم انمانملی لهم لیزداد وا 

ائما و لهم عد اب مهین ما کان‌الله لیذرالمومنین علی ما انتم علیه حتی یمیزالسخبیث 


# مشلی همستگك گفتاد سعدی که نبگفت اد بدست منستی قطار 
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من‌الطیب!» 

بعنی: کسانی که کافر شده‌اند میندارند این مهلت که به ایشان می‌دهیم خر 
آنهاست فقط مهلتشان می‌دهیم تا گناهشان بیشتر شود و عذابی خفت انگسیز دارند. 
خدا مومنان را براینحال که شمایید نمی گذارد تا پلید را از بالگ جدا کند. 

ویکی از سوارانی کسه مرافب ما بودند ایسن را بشنبد و گفت: «قسم به 
پروردگار کعبه که ما پا کانیم واز شما جدا شده‌ایم.» 

گوید: من اورا شناختم وبه بریربن حصین گفتم: «می‌دانی این کیست!» 

گفت: و«نه» 
گفتم: «اين ابوحرب عبداللهبن شهر است» مردی بذله‌گوی بود ومعتبر و 
دلیر وغافل کش بار ها «ی‌شد که سعیدین یس او را به سبب جنایتی محصبوس 
می‌داشت.4 

گوید: بریرین حضیر بدو گفت: «ای‌فاسق| خدا ترا جزوپاکان می کند» 

کفت: «تو کیستی | 4 

گفت: «بریرین حضیر» 

گفت: «انالله دریغم آیدای بر بر به خدا هلال شدی» به خحدا هلاه شدی » 

گفت: «ای ابوحرب؛ می‌خو اهی از کناهان بزر گگ خو بش به پیشگاه ود | 
توبه‌بری که به حدا ما پا کانیم وشما پلیدان» 

کفت : «من نیز بدین شهادت می‌دهم» 

گفتمش» «وای تو !جر ادانستنت سودت نمی‌دهد.» 

گفت: «فدایت شوم؛ پس کی همنشین یز یدبنعذرة عنزی‌می‌شود؟ه 

گفت: «ابنك پزید همراه من است.» 

گفت: «به مرحال خدا رای ترا زشت بداردکه بیخردی» 


۱ سورة آل عمران: آیه 1۷۸ - ی ۱ سح 
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گوبد: پس اوبرفت و آنکه شبانگاه با سواران مراقب ما بود عزرةبن‌قیس 
احمسی بود که سالار سواران بو د. 

گوبد: وجود عمرین سعد صبحگاه روز شنبه نماز کرد به قولی روز جمعه 
بود - و این به روز عاشورا بود» با کسانی که همراه وی بود بیامد . 

گوید: حسین یاران خویش را بیاراست وبا آنها نماز صبح بکرد: سی ودو 
سوار با وی بودند وجهل پیاده. زهیربن قين را به پهلوی راست باران حودنهاد و 
حبیب‌بن مظاهر را به پهلوی چپ باران خود نهاد. پرچم حویش را به عباس‌بن‌علی 
بر ادرش داد. خیمه‌ها را پشت سر نهاد وبگفت تا مقداری هیزم و نی‌را که پشت خیمه 
بود آتش زدند که بیم داشت دشمن از پشت سر بیاید. 

گوید: بر ای‌حسین علیه السلام مقداری‌نی‌وهیزم به‌جای‌فر و رفته‌ای آورده‌بودند. 
که پشت سرشان بود وهمانند جویی بود وهنگام‌شب‌بیشتر حفر کرده‌بودند که چون 
خند قی‌شده بود. نی‌وهیزم رادر آنر بختند و کفتند:ر و قتی‌صبمحگاهان به‌ماحمله بر ند 
آتش در آن زنیم که از پشت سربه ما حمله نبارند واز یکسوبا ما بجنگند» چنیسن 
کردند و بر ایشان سودمند بود. 

عمروین حضرمی گوید: وقتی عمربن سعد با کسان روان شد سر گروه 
شهربان کو فه عبدالله‌بن زهیر اسدی بود. سر مذحج و اسدیان کوفه عبدالرحمان بن 
ابی سبره بود» سر ربیعه و کنده قیس‌بن اآشعث‌بن قیس بود» سر مردم تمیم‌و همد ان 
حرین بزبد ریاحی بود. اینان همه در کشته شدن حسین حضور داشتند بجز حربسن 
یزید که به حسین پیوست وبا وی کشته شد. 

گوید: عمر پهلوی راست سپاه خودرا به عمروبن‌حجاج زبیدی داد» پهلوی 
راست‌را به شمربن ذی‌الجوشن‌بن شرحبیل داد» سر سواران» عزرةبن قیس‌احمسی 
بود» سر پیادگان شبث‌بن ربعی بربوعی بود» پرچم را به ذوبد غلام عویش داده 
بود. 


جلدهفتم ۱-۱ 


غلام عبدالر حمان‌بن عبر به انصاری گو ید: یا صاحیم بودءه وقتی کسان آماده 
شدند وسوی حسین رفتند حسین بکْفت تا خیمه‌ای به پا کردند ومقداری مسك 
بیاوردند و در کاسه‌ای بزر ک با سینی‌ای ربختند. 

گوید: آنگاه حسین و ارد خیمه شد و نوره کشید. 

گوید: صاحب من عبدالرحمان‌بن عبدر به وبریرین حضیر همدانی بر دد 
خحیمه شانه‌هایشان به دم می‌خورد و برخورد داشتند که کداه‌شان پس از وی نسوره 
بکشند. بر یر با عبدالرحمان بذله و بی می کرد» عبدالرحمان بدو گفت: «ولمان کن؛ 
اينك وقت باوه‌گوبی نیست.» 

گوید: بریر بدو گفت: «به خدا قوم من می‌دانسند که نه در جسوانی ونه در 
سالخورد کی باوه کو یی ر ۱ دوست نداشته‌ام ولسی به حدا از آنجه در پیش دارم 
حوشدلم) به حدا میان ما و حورعین فاصله نیست جز اینکه اين قوم با شمشیر های 
خحو بش سوی ما آینده دوست دارم که یا شمشیرهای خود بیایند.) 

گوید: وچون حسین فراغت یافت ما نیز برفتیم و نوره کشیدیم. 

گوید: آنگاه حسین بر مر کب خحویش نشست وقرآنی خواست و آنرا پیش 
روی خحویش نهاد. 

گوید: باران وی پیش رویش جنگی سخت کردند وچون دیدم که آن کسروه 
از پای در آمدند گر یختم و آنها را رها کردم. ۱ 

ابوخالد کاملی گوید: وقتی صبح شد حسین دست برداشت و گفت: «خدا با 
تودر هربلیه اطمینان‌منی ودز هر سختی امید نی ودر هر گرفتاری که ات دهدتکیه 
گاه وذخيرة منی» چه غمها که موجب اضطراب وبیچار گی وبی‌اعتنابی دوست و 
شماتت دشمن بود که به پیشگاه تو آوردم وشکایت آنرا به تو کردم که از همه کسان 
دل با توداشتم و آنرا ببردی وبرداشتی همه نعمت‌ها از تواست وهمه خوبیها ازتسو 
است وهمه مطلو بهابه نزد تواست.»بب ۳ 


۳۰۹۳۲ ترجمة تادیخ طبری 


ضحاك مشرقی کوید: و قتی به طرف‌ما آمدند و آتش را دیدند که از هیزم ونی 
شعله‌ور بود» که آتش افروخته بودیم تا وقتی آمدند از پشت سر به ما حمله نکنند » 
یکی از آنها که صلاح تمام داشت بر اسبی به تانخ تآمد و با ما سخسن نکرد تا ۳ 
حیمه‌ها کذشت وجز هیزم مشتعل جیزی ندید و باز گشت وبه صدای بلسند بانگگ رد 
که ای حسین در این دنیا پیش از روز رستاحیز آتش رابه شتاب خو استی؟ 

حسین گفت: «اين کیست؟ گوبی شمر بن‌ذیالجوشن است؟» 

گفتند: «آری. خدایت قرین صلاح بدارد» خودش است» 

گفت: «ای پسر زن بزچران» تودر حور آتشی که در آن بسوزی» 

مسلم‌بن عوسجه گفت: «ای بسر بیمیر خدا» فدایت شوم تیری به او بی‌ندازم 
که در تیررس من است وتیرم خطا نمی کند؛ این فاسق از جباران بزرک است.» 

حسین گفت: «تیرش نزن که نمی و اهم من آغاز کر ده‌باشم.» 

گو بد: حسین اسبی دمراه داشت به نام لاحق که علسی‌بن حسین را برآن 
نشانده بود. 

گوبد: وقتی جماعت نزديك وی رسیدند مر کب خویش را 9 
نشست وبا صدای باند که بیشتر کسان می‌شنید ند کُفت : : «ای مردم سخن مرا بشنو ید 
ودر کار من شتاب مکنید تا دربارةٌ حقی که برشما دارم سخن آرم و بکو یم که به چه 
سبب سوی شماآمده‌ام اگر گفتار مرا پذیرفتید وسخنم را باور کردید و انصاف 
دادیدنیکروزمی‌شوبد که‌بر ضدمن‌دستاو بزی‌ندار ید واگر نبذیرفتید و انصاف ندادید 
شما وشریکان (عبادت)تان یکدل شوید که منسظورتان از حسودتان نهان نباشد و 
دربارة من هر جه خواهید کنید و مهلتم ندهید." باور من خدابی‌است که این کتابر | 
ان وهم او او تور شاستکان است"» 


وتو ۳ کاع کم ثم لاد ۳ اعر کم علیکمعمه وم اقضو | الیو « ینظر ول بونی آید۸۱ 
آن و لیی‌الله الذی نزلالکعاب زحویتو او الصا لحین اعراف‌آیه ۱۹۵ 


جلد هفتم ۳۳ 


گوید: وجون خواهرانش این سخن را شنیدند بانگ زدند و بر بستند» 
دخترانش نیز گریستند و صدایشان بلند شد که عباس برادرش و عسلی پسرش را 
فرستاد و گفت: «خاموششان کنید که بدینم قسم گريةٌ بسیار خو اهند کرد.» 

گوید: و چون :رفتند که آنها را حاموش کنند گفت : « ابن‌عباس بیجا نگفت» 

گوید: ما بدانستیم که به وقت شنیدن‌گریه‌شان این‌سخن‌را از آنرو گسفت که 
ابن‌عباس گفته بود آ نهار اهمر اه نیارد.. وچون خاموش شدند حمدخحداگفت وثنای او 
کرد وباد خدا کرد چنانکه باید ومحمدو فرشتگان وپیمبران را صلو ات گفتجندان 
گفت که خدا بهتر داند و به‌گفتن نیاید. 

گوید: به عدا هرگر چه پیش از آن وچه بعد» نشنیدم که گوینده‌ای بلیغ‌تر از 
او سخن کند. 

آنگاه کفت: 

«اما بعد» نسب مرا به یاد آرید وبسنگرید من کیستم آنگاه به 
«حعویشتن بازروید وخحودتان راملامت کنید و بیندیشید که آیا رو است مرا 
«بکشید وحرمتم را بشکنید؟ مگر من پسر دختر پیمبرتان وپسروصی وی 
«وعموزاده‌اش نیستم که پیش از همه به حدا ایمان آورد وپیمیر را در 
«مورد چیزی که از پیش پروردگٌارش آورده بود تصدبق کرد؟ مگر حمزه 
«سرور شهیدان عموی پدرم نبود؟ مکُر جعفر شهید طیار صاحب دو بال 
«عموی من نبود؟ مر سخنی را که میانتان شهره است نشنیده‌اید که‌پیمبر 
«عدای صلی‌الله‌علمه وسلم به من و بر ادرم گفت: این دو سرور جوانان 
«بهشتی اند؟! کر آ نچه‌را می گو بم که و حق‌همین است‌باو رمی‌دار ید به خدا 
«از وقتی دانسته‌ام حدا درو غگورا دشمن دارد و درو عساز زب‌ان‌می‌بیند» 
«درو غ‌نگفته‌ام.وا کرباورم:ءی‌داریدهنوزدره‌یان‌جماعت کس‌هست که اگر 
«در این باب از او بپر سید به شما می گو بد. از جابربن عبداله انصار یه 


ححصصط اه 1 ۲۷۳ 


۳۰۴ نرجمة تادیخ طبری 


« ابوسعید خدری یا سهل‌بن سعد ساعدی با زیدبن ارقم با انس‌بن مالك 
«بیر سید تا به شما بگویند که این سخن را دربارة من و برادرم از یمسر 
۰رحعدا صلی‌الله‌علیه وسلم شدیده‌اند» آ یا این شما را از ریختن خون من‌باز 


«نمی‌دارد» 
شمر ذیا لجوشن گفت: «هر که بفهمد تسوچه می‌گویی خدا را بسر يلك حرف 
می بر ستّد ۰» 


حبیب‌بن مظاهر بدو گفت: «به حدا که تسوخدا را برهفتاد حسرف پرستش 
می کنی» شهادت می‌دهم که راست می گویی و نمی‌فهمی چه می‌گوید که خدا بر 
دلت مهر نهاده.» 
گوید: آنگاه حسین به آنها گفت: 
«اکر در این سخن تردید دارید. آیا اندك تردیدی دارید که من 
«پسر دختر پیمبر تانم؟ به خدا از مشرق تا مفرب از قوم شما با قوم‌دیگر 
«به جز من پسر دختر پیمبری وجود ندارد؛ تنها منم که پسر پیمبر شما 
رهستم. به من‌بگوبید آیا به عو ضکسی که کشته‌ام با مالی که تلف کرده‌ام 
«با قصاص زحمی که زده‌ام» از پی‌منبد!» 
گوید: اما خاموش ماندند وبا وی سخن نکردند. 
گوبد: آنگاه بانگک زد: 
«آی شبث‌بن ربعی» ای حجارین اب‌جر ای قیس‌بن اشعث؛ ای 
«یزیدبن حارتث! مگر به من ننوشتید که میوه‌ها رسیده و باغستانها سر سبز 
«رشده وچاهها پر آب شده و پیش سیپاه آماده خویش می آبی بیا.» 
گفتند: «ما ننوشتیم» 
گفت: «سبحان‌الله جرا به خدا شما نوشتید.» 
کو بد: آنگاه کفت: «ای مردم!ا گر مرا نمی‌حو اهید بگذاریدم از پیش شما به . 


* جر جموج ما م۳1 ۲۲۰ 


جلد هفتم ۳۰۰۲۵ 


سرزمین امانگاه خویش روم.» 

گوید: قیس‌بن اشعث کُفت: « چرا به حکم عموزاد گانت تسلیم نمی‌شوی؟ 
به حدا با تورفتاری ناخحوشایند نمی کنند و از آنها بدی به تونمی‌رسد.» 

حسین بدو گفت: « توبرادر آن برادری» می‌خو اهی بنی‌هاشم بیشتر از خون 
مسلم‌بن‌عقیل را از تومطالبه کنند؟ نه به خدا مانند ذلیلان تسلیم نمی‌شوم وم‌انند 
برد گان گردن نمی‌نهم. ای بندگان خدا من از اين‌که ست‌گسارم کنید به‌پروردگار 
خحویش وپرورد کار شماپناه می‌برم!. ازشرمتکبرانی که به روز حساب ایمان ندارند 
به بروردگار حودم و پروردگار شما پناه می‌ بر 66 

گوید: آنگاه مر کب خویش را خوابانید وعقببن سمعان را بگفت تاآنرا 
زانوبند زد و قوم حمله کنان سوی وی آمدند. 

کثیر بن عبدالله شعبی که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بود گوید: 
وقنی به طرف حسین حمله بردیم زهیربن‌قین براسب خویش که دمی پرموی‌داشت 
با سلاح تمام‌بيامد و گفت: «ای‌مردم کو فه از عذاب عدای‌حذر کنیدا اندرز برادر 
مسلمان بر برادر مسلمان فرض است. ما وشما تا کنون و تا وقتی که شمشیر در میانه 
نیامده برادریم وبريك دین وبريك جماعت (ملت) وشما سزاوار اندرزمایید وچون 
شمشیر در میان‌آید همبستگی برود وما امتی باشیم وشما امت دیگر؛ خدا ما وشما 
را به باقیماندگان پیمبر خویش امتحان می کند تاببیند ما و شما چگونه عمسل 
ی کنیم. ما شما را دعوت می کنیم که‌آنها را باری کنید واز پشتیبانی عبیدالله‌بین 
زیاد طغیانگر بازمانید که در ایام سلطهٌآنها جزبد نخواهید دید چشمانتان را میسل 
می کشند دستها و پاهایتان را می‌برند» اعضایتان را می‌برند وبسر تنه‌های خرما بالا 
می‌بر ند و پارسایان وقاریان شما امثال حجربن عدی وبار انش وهانی‌بن عروه و نظایر 


9 انی عذدت بر ی ود نکم ان تر‌جموت, دخان ای ۲۰ 
دبکم من کل مت کیلابومی بیومالحساب سوده موّمن آیه ۲۷ 


۳۰۶ ترجمةً تادیخ‌طبری 


اور | می کشند.» 

گو ید: به‌او ناسر | گفتند» عبیدالله‌را ثناودعا کردند و گفتند: «به دا نمی‌رویم 
تا پار تورا با هر که همراه اوست بکشیم يا اوویارانش را به مسالمت سوی امیر 
عبیدا لله فر ستیم.» 

گوید: به آنها گفت: «ای‌بند گان خدا! فرزندان فاطمه رضو ان‌الله‌علیها از پسر 
سمیه بیشتر شايستةٌ دوستی ویاریند» اگر یاریشان‌نمی کنید خدا را به یاد آرید و آنها 
را مکشید» اين مرد را با پسر عمویش یزیدین معاویه واگذارید که بدینم قسم 
بزیدبی کشتن‌حسین نبز از اطاعت شما شنود ه‌ی‌شود.» 

گوید: شمر بن‌ذیالجوشن تبری به او انداحت و گفت: «خاموش باش که‌خدا 
صدایت را حامو ش کند که از پر گوبیت خسته مان کردی.» 

زهیر گفت: « ای پسرکسی که به پاشنه‌هایش می‌شاشید» روی سخنم با تسو 
نیست که توحیوانی بیش نیستی» به خدا گمان ندارم دو آیه از کتاب خدا را بدانی» 
خبردار از زبونی رستاخیز وعذاب‌الم‌انگیز.» 

شمر گفت: «خدا هم| کنون‌توویارت را می کشد.» 

گفت: «مرا از مرگ می‌ترسانی! به خدا مرگ با وی را از جاوید بودن با 
شما خوشتر دارم» 

گوید: آنگاه روبه مردم کرد وبا صدای بلند گفت: « بندگان خدا این جلف 
نتر اشیده و امثال وی در کار دینتان فریبتان ندهند» به خدا کسانی که خون باقی‌مانده 
محمد وخاندان وی را بریزند وباران ومدافعانشان را بکشند از شفاعت محمد بی- 
نصیب می‌مانند.» 

گوید: یکی به اوبانگ زد و گفت: «ابوعبدالّه می‌گوبد بیا» بدینم قسم اگر 
مومن آل فرعون قوم عویش را اندر ز گفت و کار دعوت را به کمال برد تونیز این 
قوم را اندرز گفتی‌و به کمال بردی» اگر اندرز وبلاغ سودمند افتد.» 


عدی‌بن حرءله‌گوید: وقتی عمرین سعد حمله بسرد» حربن یزید بدو گفت: 
«خدایت قرین صلاح بدارد با این مرد جنگ می‌کنی؟» 

گفت: «به خدا بله جنگی که دست کم سرها بربزد ودستها بیفتد» 

گفت: «به یکی از سه چیز که به شماگفت رضایت نمی‌دهید ؟» 

عمربن سعد گفت: «به خدا اگر کار با من بود رضایت می‌دادم اما اسیر تو 
اين را نیدیرفت.» 

گوید: حر بیامد وباکسان بایستاده یکی از مردم قومش نیز با وی بود به‌نام 
فره پسر قیس. حر بدو گفت: «امروز اسبت راآب داده‌ای؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «نمی‌خحو اهی آ بش دهی 41 

قره گو بد: به عدا پنداشتم که می‌واهد دور شود وحاضر جنگ نباشد و 
نمی‌خو اهد به هنگام این کار اورا ببینم و از اوخبر دهم گفتمش: « آبش نداده‌ام و 
می‌روم و ايش می‌دهم.» 

گوید: ازجایی که وی بود دور شدم. 

گوید: به خدا اکر مرا از مقصود خویش آگاه کرد بود با وی‌پیش‌حسین 
رفنه بودم. 

کوید: بنا کرد کم کم به حسین نزديك شد» یکی از قوم وی به نام مهاجر 

پسر اوس گفت: : «ای پسر یزید چه می‌خواهی؟ می‌خواهی حمله کنی ؟» 

گوید. «اوخاموش ماند ولرزش سراپایش راگرفت.» 

مهاجر گفت: «به خدا کار تو شگفتی آور است» هر کر به هنگام جنگ تر 
چنین ندیده بودم که اکنون می‌بینم» گر به من مسی گفتند: دلسیرترین مردم کوفه 
کیت ار تو نمی گذشتمء این جیست که از تومی‌بینم؟» 

گفت: ِ- خودم را میان امیان بهشت وجهنم مردد می‌بینم» به حدا اکر پاره 
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پاره‌ام کنند وبسوزانند چیزی را بربهشت نمی گزینم» 

گوید: آنگاه اسب خویش را بزد وبه حسین علیه‌السلام پیوست و گفت: 
«خدایم فدایتکند» من همانم که ترا از باز گشت بداشتم وهمراه توشدم ودر این 
مکان فرودت آوردم. به خدایی که جز اوخدایی‌نیست‌گمان نداشتم این قومآنچه را 
گفته‌بودینپذیر ند و کار ما به اینجایکشد. به عویش «ی‌گفتم که قسمتی از دستسور 
این قوم را اطاعت می‌کنم که نگو یند از اطاعتشان برون شده‌ام ولی آنها این‌چیزها 
را که حسین می‌گوبد می‌پذیرند. به خدا اگر می‌دانستم که نمی‌پذیر ند چنان 
نمی کردم اينك پیش تو آمده‌ام واز آنچه کرده‌ام به پیشگاه پروردگارم توبه می‌برم» 
ترا به جان یاری می کنم تا پیش رویت بمیرم آب! این‌را توبة من می‌دأنی1» 

گفت: «آری» خدا توبه‌ات را می‌پذ برد وترا می‌بخشد. نام توچیست!» 

گفتم: «من حرم پسر یزید» 

گفت: «تو جنانکه مادرت نامت داد حری» ان‌شاءالله در دثیا و آخرت‌حری» 
فرود آی.» 

گفتم: «من به حال سواری از پیاده بهترم» براسبم مدتی باآنها مسی‌جنگم و 
آخر کارم به فرود آمدن می کشد.» 

گفت: « حدایت رحمت کناد» هرچه به نظرت می‌رسد بکن»» 

گوید: حر پیش روی ياران حویش رفت و گفست: «ای قوم» چرایکی از 
این چیزها را که حسین به شما عرضه م ی کند نمی‌پذیرید که خدایتان از جنگ وی 
معاف دارد.» 

گفتند: «اينك امیر عمربن سعدء با وی سخن کن» 

گوید: با وی سخنانی گفت همانند آنچه از پیش با وی‌گفته بود و نیز به‌یاران 
حویش گفته‌بود. 

عمر گفت: « دلم می‌خحواست اگر راهی مي‌یافتم چنین می کردم.» 
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حر گفت:«ای‌مردم کو فه»مادر تانعز ادارشودو بگرید که‌اورادعو تکردیدوچون 
بیامدتسلیم شکردید؛ می گفتیدخو یشتن را برای‌دفا ع از او به کشتن‌می‌دهید.» اما بر او 
تاخته‌اید که حونش بریزید» خودش را بداشته‌اید» گلویش راگرفته‌اید واز همه سو 
در میانش گرفته‌اید و نمی گذارید در دیار وسیع خدا برود تا ايمن شود و خاندانش 
نیز ايمن شوند» به دست شما چون اسیر مانده که برای عویش نه سودی توانسد 
گرفت دفع ضرری تواندکرد» وی را با زنانش و کودکان خرد سالش ویارانش از 
آب روان فرات که بهودی ومجوسی و نصرانی می‌نوشند» وخو کها وسگان روستا 
در آن می‌غلطند ممذو ع داشته‌اید که هم اکنون از تشنگی از پادر آمده‌اند» چه‌رفتار 
بدی با باقیماندگان محمد پیش گرفته‌اید» اگر هم اکنون تو به‌نیارید واز این‌رفتارتان 
دست بر تدارید خدا به روز تشنگی آبتان ندهد.» 

گوید: پیادگان قوم سوی اوحمله بردند وتیرانداختند که برفت تا پسش‌روی 
حسین بایستاد.» 

حمیدبن مسلم گوید: عمربن سعد سویآنها حمله آورد وبانگ زد: «ای‌ژوید» 
پرچم خویش را پیش ببر.» 

گو ید: دوید پرچم را پیش برد آنگاه عمر تیری در دل کمان نهاد و بینداعت 
و گفت: «شاهد باشید که من نخستین کسم که تیر انداحت.» 

ابوجناب کلبی گوید: یکی از ما بود به نام عبداله پسر عمیر از بنی‌علیم کهبه 
کوفه آمده بود و به نزديك جاه جعده در محلةٌ همدان خانه‌ای داشت» زن وی نیسز 
که از تيرة نمرین قاسط بود به نام ام وهب دختر عبد با وی بود. عبدالّه جماعت‌را 
دیده بود که در نخیله سان می‌بینند که سوی حسین روائه کنند. 

گوید: از کارشان پرسید کفتند: «آنها را سوی حسین پسر فاطمه دختر پیمبر 
حدا رو انه مي کنند.» 

گفت: «به خدا به پیکار مشر کان علاقه داشتم و امیدوارم واب پیکار با 
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اینان که به جنگ پسر دختر پیمبرشان می‌روند به نزد حدای بیشتر از واب پیکار 
مشر کان باشد.» 

گوید: به نزو زن عویش رفت و آنچه راشنیده بود با وی ب‌گفت وقصد 
عویش را با اودر میان نهاد. 

زن‌گفت: «کارصواب می کنی» خدا نرا به بهترین راه هدایت برساند» برو 
مرا نیز همر اه حو یش ببر .» 

گوید: پس شبانه با وی برفت تا به نزد حسین رسید وبا او بماند وجون عمر 
این‌سعد به‌نزديك حسین آمد وتیر انداعت. کسان نیز تير انداختند» بسار آزاد شدة 
زیادبن ابی‌سفیان وسالم آزاد شده عبید الّهین زیاد برون آمدند و گفتند: «هماوردی 
هس تکه سوی ما آید؟» 

گوید: حجبیب‌بن‌مظاهر وبریرین حضیر از جای جستند. 

حسین بدانها گفت: بنشینید» در اين هنگام عبداللّه‌بن عمیر کلبی براست 
و گفت: «ای‌ابوعبدالله! خدایت رحمت آرداجازه بده من سوی آنها روم.» 

گوید: حسین مردی دیدتیره رنگ؛ بلند فامت» ستبر بازو و فراخ پشت 
و گفت:«پندارمش که کشندههمگنان‌است.اگرمی‌خواهی برو .» 

گوید: عبدالله سوی‌آنها رفت که گفتندش: «کیستی؟» وچون نسبت خویسش 
پگفت گفتندش که ما ترا نمی‌شناسیم» زهیربن‌قین بیاید با حجیب‌بن مظاهر يا بربربن 
حضیر» سار جلوسالم بود و آمادهٌ نبرد. 

گوید: مرد کلبی گفت: «ای روسبی زاده! هماوردی یکی را خوش نداری تا 
یکی دیگر بیاید که بهتر از توباشد.»آنگاه حسمله برد و باشمشیسر خویش او را بزد 
چندان که جان داد» در آن حال که سر گرم وی بود وبا شمشیر می‌زد سالم سوی وی 
حمله برد و بانگ زد: «برده سوی تو آمد» اما عبدالله اعتنایی نکرد تا نزديك شد و 
پیشدستی کرد وضربتی بزد که مرد کلبی دست چپ خویش را جلو آن‌برد و انگشتان 
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دست چپش بیفتاد؛ آنگاه مرد کلبی به اوپرداخت وچندان ضر بتش زد که جان داد . 
مرد کلبی که هردورا کشته بود ببامد ورجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«اگر نمی‌شناسیدم من فرز ند کلبم 

«ونسب از تيرة علیم دارم 

«مردی زهره دارم وعصب دار 

«وهنگام حادئه سست نیستم 

«ام وهب! تعهد می کنم که در ضربت زدن 

«از آنها پیشدستی کنم 

«وضر بتم» ضربت جو ان موّمن‌باشد.» 

گوید: ام وهب‌زن وی چماقی‌بر گرفت وسوی شوهرخویش رفت ومی‌گفت: 
«پدر ومادر م‌بفدایت! ازیا کان» از باقیماندگان محمد دفا ع کن.» 

گوید: عبدالله سوی وی‌آمد که اورا پیش زنان ببرد وزن‌جامةٌ وی راگرفته 
بود می کشید ومی گفت: «نمی گذارمت باید من هم با تو بمیرم .» 

گوید: حسین آن زنرا ندا داد و گفت: «خدا شما خاندان را پاداش نيك‌دهد» 
ای زن‌خدایت رحمت آرد» پیش زنان باز گرد و با آ نهابنشین که‌برزنان پیکار نیست.» 
واء وهب پیش زنان باز گشت. 

گوید:عمروبن حجاج که بر پهلوی راست قوم بودبه‌پهلویراست حمله آورد 
وجون نزديك حسین‌رسید در مقابل وی زانوزدندو نیزه‌هارابه‌طرف آنها در از کردند 
واسبان در مقابل نیزه‌ها پیشرفت نتوانست وراه باز گشتگرفت که‌آنها را تیرباران 
کردند» چندکس را بکشتند وچندکس دیگر را زخمدار کردند. 

ابو جعفر» حسین» گوید: یکی از بنی تمیم به نام عبدالله پسر حوزه بیامد و 
روبه روی حسین به ایستاد و گفت: «ای حسین؛ ای حسین.» 

گفت: «چه می‌خواهی؟» ._ ی 
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گفت: «خبردار که سوی جهنم می‌روی» 

گفت: «هر کز ِ سوی‌پرورد کار رحیم و توبه پذیر و درخعوراطاعت‌می‌روم.» 

آنگاه گفت: «این کیست؟» 

بارانش گفتند: «ابن‌حوزه» 

گفت: «پروردگارا اورا به حوزه آتش بر.» 

گوید: اسیش اورا به طرف جو بی‌برد که در آن افتاد وپایش در ر کاب‌بماند 
وسرش به زمین افتاد و اسب روان بود و اورا می‌برد وسرش به سنکها ودرختها 
می‌خورد تا جان بداد. 

به فتةٌ سویدبن حیه اسب عبدالله‌ین حوزه بیفتاد وپای چپش در ر کاب‌ماند 
وپای راست بیرون ماند وجداشد و اسب تاخت آورد وسرش را به سنگها وتنة 
درختها می‌زد تا جان داد. 

مسروق‌بن وائل حضرمی‌گوید: من جزونخستین سوارانی بودم که سوی 
حسین روان شدند» باخودم گفتم: «جزوجلوتریها بروم شاید سرحسین را به دست 
آرم وبه سیب آن به نرد ابن زیاد منزلتی بیابم» 

گوید: چون‌پیش حسین رسیدیم» یکی از جماعت به نام ابن‌حوزه پیش‌رفت 
و گفت:«حسین میان شماست؟» 

گوید: حسین خاموش ماند و ابن حوزه بار دوم این سخن راگفت» حسسین 
همچتان خاموش ماند وچون بار سوم بگفت گفت: «به او بگویید: بله؛ این حسین 
است چه می‌خو اهی[» 

گفت: «ای‌حسین؛ خبردار که سوی جهنم می‌روی.» 

گفت: هر گز »سوی پروردگار رحیم وتوبه یذیر و در خور اطاعت میر وع» 
آنگاه گفت: «ت و کیستی؟» 

گفت: «این‌حوژه» .. 
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گو بد: پس حسین دودست برداشت جنانکه سفیدی زیر بل اورا از بالای 
جامه بدیدیم» ] نگاه گفت: رخحدایا اورا به حوزه جهنم بر » 

گو ند: ابن حوزه عشمگین شد وخواست که اسب سوی وی تازد اما میان‌وی 
وحسین نهری بود. 

کوید: پای وی در ز کاب بود و اسب با وی بر جست که از آن بفتاد. 

گو ید: پای و سای وراد وی جدا شد و نیم دبگرش در زر کاب بود. 

راوی‌گوبد: مسروق باز کشت وسیاه را پشت سرنهاد. 

گوید: از اوسبب پرسیدم گفت: «از این خاندان چیزی دیدم که هر گز با آنها 
جنکث نمی کنم.» 

گوید:«آنگاه جنک در گرفت.» 

عفیف بن‌زهیر که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بودگوید: پزید بن 
معقل از مردم بنی عمیروو ابسته بتی‌سلیمه عبدالقیس بیامد و گفت: «ای بریسر پسر 
حضیر می‌بینی که‌خدا با توچه کرد؟» 

بربر گفت: « به خدا با من همه نیکی کرد وبا توبدی کرد.» 

گفت: «درو غ گفتی» پیش از این دروغگو نبودی» باد داری که در محلة 
بنی لوذان همراه توبودم ومی‌گفتی که عثمان‌بن عفان با خحویشتن بد کرد و معاویه 
ابن ابی‌سفیان مر او مر اه کننده است و پیشو ای هدایت وحسقءعلی‌بن ابی‌طالسب 
است1» 

بریر گفت: «شهادت می‌دهم که عقیده و گفتار من اینست.» 

بزیدین معقل گفت: «من نیز شهادت می‌دهم که تواز جمله‌گمراهانی.» 

بریربن حضیر بدو گفت: «هی‌خو اهی با همدبکر دعا کنیم واز خدا بخو اهیم 
که دروغگو را لعنت کند و خحطا کار ر| بکشد آنگاه بیایم وبا توهماوردی کنم.» 


کو ید : پس بیامدند و دست سه ی خدا برداشتند واز او حو استند که دروغگو___ 
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را لعنت کند و آنکه حق دارد خطا کار را بکشد. آنگاه به مقابلاٌ همدیگر رفتند و 
هر کدامشان ضربتی به دیگری زد. یزیدبن معقل ضربتی سبك به بریربن حضیر زد 
که زیانی به او نزد؛ بربربن حضیر ضربتی به اوزدکه زره‌سر را شکافت وبه مفز 
رسید واز بای در آمد چنانکه گفتی از بلندی افتاده بود. 

گوید: شمشیر ابن‌حضیر در سروی به جا مانده بسودء گویی می‌بینمش کسه 
شمشیر را تکان می‌داد و از سر اوبیرون می کشید. 

گو بد: رضی بن منقذ عبدی به بریر حمله برد ودرگردن وی آویخت ومدنی 
کشا کش کردند» عاقبت بریر برسینة وی نشست ورضی گفت: «اهل جسنگ ودفا ع 
کجا شدند!) 

گوید: کعب‌بن جابرین عمروازدی حواست سوی اوحمله برد؛ بدو گفةسم: 
«اين بر بر بن حضیر قاری است که در مسجد به ما قر آن می آموخت .» 

گوید: پس‌با نیزه حمله برد و آنرا درپشت بربرجا داد وچون سوزش نیزه‌را 
دریافت بر او جست وچهره‌اش راگاز گرفت ويك طرف‌بینی‌اش راکند. کعب‌بن‌جابر 
ضربت زد تا اورا بینداعت وسر نیزه را به‌پشت اوفروبرده بودآنگاه پیش رفت‌و 
چندانش با شمشیر بزد که جان داد. 

عفیف گوید: گو بی‌مردعبدی از پای در آمده را می‌بینم که از جای برحاست و 
خاكك از قبای حویش می‌تکانید ومی گفت: «ای برادر ازدی حدمتی به من کردی که 
هر گز آنرا فر اموش نمی کنم.» 

راوی کو بد:» گفتم: این را دیدی؟» 

گفت: «آری» چشمم دیدو گوشم شنید.» 

گوید: وقتی کعب‌بن جابر باز گشت زنش با خواهرش نوار دختر جابر بدو 
گفت: «یا دشمنان پسر فاطمهکمك کردی وسرور قاریان را کشتی؛ کاری فجیع 
کردی به خدا هر گز بك کلمه‌با توسخن نمی کنم .» 


۳۹۳۵ 


عبدالرحمان‌ین جندب گوید: در ایام امارت مصعب شنیدم که کعب بن‌جابر 
می‌ گفت: « پروردگارا ما تکلیف خویش را انجام دادیم ما را به صف خبانتکار ان 
مبر ۰) 

گوید: پدرم گفت راست می‌گویی؛ تکلیف خویش را به سر بردی اما برای 
خحویشتن بد اندوخعتی. 

گفت: «ابدا برای خود بدنیندوختم» نیکی اندوختم.» 

گوید: عمروبن قرظه انصاری‌بیامد وپیش روی حسین بجنگید ورجز خو اند 
تا کشته شد. 

ثابت‌بن هبیره گوید: وقتی عمروبن قرظةبن کعب کشته شد؛ علی بر ادرش که 
همراه عمر بن سعد بود بانگ زد: «ای حسین؛ ای دروغگو پسر دروغگو» برادرم 
را کمراه کردی و فریب‌دادی تا به کشتنش دادی.» 

حسین گفت: «خدا برادرت راگمراه نکرد بلکه برادرت را هدابت کرد وترا 
گمراه کر د.» 

کفت: «خدایم بکشد ار ترا نکشم یا پیش روی تو کشته شوم.» 

گوید: پس سوی حسین حمله برد؛ نافع‌بن هلال مرادی راه بر او بگرفت و 
ضربتی زدکه از پای در آمد» بارانش اورا ببردند و بعدها مداوايش کردندکه بهمعی 
بافت. 

ابوزهیر عبسی گوید: وقتی حربن یزید به حسین پیوست یکی از بنی‌تمیم به 
نام یزید پسر سفیان‌گفت: « به حدا اکر حررا وقتی که می‌رفت دیده بسودم با نیزه 
دنبالش می کردم.» 

گو ید: در آن اثنا که کسان به جنکك بودند وجولان می‌دادند وحر به جماعت 


حمله آورده بود و کوش وابروی اسبش زخمدار بود وخون از آن رو ان‌بود»حصین 


نان بود و عسد‌الله او ر | به‌مقّا بلة سین فر ستاده بود که همر اه 
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عمربن سعد بود و بجز نگهبانان سالاری سوارانی را که اسبشان نیز زره داشت به 
اوداده بود) به زبدبن سفیان گفت: « این حربن یزید است که آرزوی هماوردی وی 
داشتی ۰» 

گفت: « خوب» وسوی اورفت و گفت: «ای حر» هماوردی می کنی؟» 

کفت: «بله» و بدو پرداعت. 

کو ید: از حصین‌بن تمیم شنیدم که می گفت: «بخدا با حر هماوردی کرد 
گویی جانش در کفش بود.» وفتی روبه روشدند» حر مسهلتش نداد وخو نش 
بر لجت۰) 

یحبی‌بن مانی‌گوید: نافع‌ین هلال پیکار می‌کرد ومی‌گفت: « من جملیم » 
من بر دین‌علیم.» 

گوید: مردی به نام مزاحم پسر حریث سوی وی‌آمد و گفت: «من بردین 
عتمانم.» 

گفت: «بردین‌شیطانی» و بدوحمله برد وحونش بریخت. 

کُو بد: عمروبن حجاج بانگ بر آوردکه ای احمقان می‌دانید با کیها جنفگك 
دارید؟ با یکه سواران شهر که‌گروهی جانبازند. هیچکس از شما باآنها هماوردی 
نکند» آنها کمند وچندان دوام نخواهندکرد. به دا اگر با سنگ بزنیدشان 
می کشیدشان. 

عمر ین سعد گفت: «راست کُفتی» رای درست همین است » و کس سوی قوم 
فرستاد و تا کید کر د که هیچحکس از شما هماورد یکی از انها نشود. 

زبیدی‌گوید: عمروبن حجاج را شنیدم که وقتی نزديك باران حسین رسیده 
بود می گفت: «ای مردم کوفه به اطاعت وجماعت خویش پای بند باشید ودر کشتن 
کسی که از دین بگشته وخلاف پیشواکرده تردید میارید .» 


حسین بدو گفت: «ای عمرو پسر حجا جح کسان را برضد من تحريك‌می کنی! 


جلدهفتم ۳۰۳۷ 


ما از دین بگشته‌ایم وشما استو ار مانده‌ایدا به حدا اکُر جانتان را بگیرند و بر اعمال 
خویش بمیرید خو اهید دانست که کداميك از ما از دین بکشته و کداممان در خور 
این است که به آتش بسوزد.» 

کُو بد: پس‌از آن عمروبن‌حجاج با بهلوی راست عمر بن‌سعد از جانب فر ات 
سوی حسین‌حمله آورد ومدتی جنک کرد و نخستین کس از باران حسین؛مسلم بن 
عوسجه از بای در آمد. 

گوید: آنگاه‌عمرربن حجا حویار انش برفتندوغبار بر فت و مسلمر اد ید ند که‌به‌زمین 
افتاده‌بود. حسین‌سوی‌وی رفت» هنوز رمقی‌داشت و بدو گفت: «ای‌مسلم پسر عو سجه 
پرورر کارت رحمتت کند. بعضی از ایشان تعهدخویش را به سر برده وشهادت يافته 
وبعضی از ایشان منتظرند وبه هیچو جه تغییری‌نیافته‌اند!» 

حبیب‌بن مظاهر نیز بدو نزديك شد و گفت: «ای مسلم مرگ توبر من کر ان 
است را مزدد بهست.: 

کو دد: مسلم با صدای نارسا بدو گفت: رخحدایت مژده خر دهاد.» 

حبیب‌بن مظاهر گفت: «اگر نبود که می‌دانم که از پی‌تو ام وهمین دم به‌تسو 
می‌رسم دوست داشتم هرجه را می‌خو اهی به من و صیت کنی تا به انجام آن پردازم 
به سیب آنکه دینداری وخویشاو ند.» 

کفت: رعدابت رحمت کند وصیت من همین است (وبا دست به حسین 
اشاره کرد) که پیش روی او بمیری,» 

کفت: «به پرورد کار کعبه چنین‌می کنم.» 

گوید:چیزی نکذشت که در دست آنها بمرد و کنیزی که داشت بانک زد: 
«و ای ابن‌عو سجه‌ام و ای سرورح.» 

گُو بد: بار ان عمرر بن‌حجاح همدیگر را بانگ زدند که مسلم‌ین عو سجة 


احبه و میات وا تدلوا تید لا اجه ات آ ید ۳۳ 7 
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اسدی را کشته‌ایم. شبت به کسانی از باران خوبش که اطسراف وی بودند گفت: 
«مادرانتان عز ادارتان شود. کسانتان را به دست‌خودتان می کشید و حودتان را بسه 
حاطر دیگران ذلیل می کنید» از ايفکه کسی چون مسلم‌بن عوسجه کشته شده 
حرسندی می کنید» قسم به آنکس که به اسلام وی آمده‌ام وی را با مسلسمائان در 
بسیار جاهای معتبر دیده‌ام» وی را در سلق آذربیجان دیدم که پیش از آنسکه سباه 
مسلمانان برسند شش کس از مشر کان را بکشت کسی همانند وی از شما کشته 
می‌شود وخرسندی می کنید ا» 

گوید: مسلم‌ین عوسجه به دست مسلم‌بن عبدالله ضبابی وعبدالررحمان‌بن ابی 
حشکاره بجلی کشته شده بود. 

گوید: شمربندی‌الجوشن با پهلوی چپ به پهلوی چپ حمله برد که در 
معابل وی استوار ماندند واو ویارانش را نیزه زدند.به حسین ویارانش از هرسوی 
حمله شد کلبی نیز کشته شد. وی ازپس دو کس اول» دو کس دیگر را نیز کشته 
بود» سخت جنگیده بود» هانی‌بن ثبیت حسضرمی وبکیرین حی تمیمی بدو حسمله 
بردند وخونش رابریختندواین کشته‌دوم از باران حسین بود. 

گوید: باران حسین سخت بجنگیدند» سوارانشان حمله آغاز کردند. همگی 
سی ودوسوار بودند و از هرطرف که به سپاه کوفه حمله می‌بردند آنرا عقب 
می‌زدند. 

وجون عزرقبن قیس که سالار سواران اهل کو فه بود دید که سو اران وی از 
هرسوی عقب می‌رو ند عبدالرحدان‌بن حصن را پیش عمربن سمد فرستاد و گفت : 
«مکّرنمی‌بینی سواران من در اول روز از این گروه اند چه می کشند» پیاد ان و 
تبر اندازان را به مقابلهةً آنها فرست.» 

گوید : عمر به شبث‌بن ربی گفت : «به مقابلة آنها نمی‌روی؟» 


شبث گفت: « خواهی تنج وهمة مردم‌شهررا با تیرانسدازان . 3 
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بفرست یآ کسی را جز من نیافتی که برای این کار بفرستی؟» 

گوبد: پیوسته می‌دیدند که شبث پیکار حسین را خوش ندارد. 

گوید: ابوزهیر عبسی می‌گفت: «در ایام امارت مصعب شنیدم که شبث 
می‌گفت: خدا هرکز به مردم این شهر نیکی نمی‌دهد و به راه رشادشان نمی‌بسرد. 
حیرت نمی کنرد که ما همراه علی‌بن ابی‌طالب وپس از اوهمراه پسرش مدت پنج 
سال با خاندان ابووسفیان جنگیدیم آنگاه سوی پسرش تاختیم که بهترین مردم روی 
زمین بود وهمراه خاندان معاویه وپسر سميةٌ روسپی با وی جنگیدیم ضلالتی بود 
وچه ضلالتی. 

کُو دد: عمربن سعد» حصین بن‌تمیم را پیش‌خواند و سوارانی را که اسبانشان 
زره داشت با پانصد تیر انداز با وی فرستاد که بیامدند وجون نزديك حسین وباران 
وی رسیدند تیر بارانشان کردند وجیزی نگذشت که اسبانشان را پی کردند وهمگی 
پیاده ماندند. 

ایوب‌بن مشرح خیوانی می‌گفت: «به خدا من اسب حر را کشتم» تیری به 
شکمش زدم» اسب بلرزید وبه حود پیچید و بیفتاده حر از آن پاییمن‌جست» گویی 
شیری بود وشمشر به دست داشت. به حدا هیچکس را ندیدم که بهتر از او ضریت 
قاطع بزند.» 

گوید: پیر ان‌قبیله بدو گفتند:«تواورا کشتی؟» 

گفت: رنه به دا من نکشتمش» دیگری اورا کشت دلم نمی‌خو اهد که او را 
کشته بودم.» 

ابو الو داك بدو کفت: «برای جه؟» 

گفت: «وی جنانکه گو بند از پارسایان بود» به خحدا اگر این کناه بوده اینکه 
باکتاه زخم زدن و حضور در تیرد به پیشگاه حدا روم بهتر از این است که با کناه 


کشتن یکی از آ 


فتّه با 
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اب والوداك بدو گفت: «چنان می‌بینم که با گناه کشتن همگیشان به پیشگاه خدا 
می‌روی» وقتی تو به این تیرزده‌ای و اسب آن یکی را از پای انداخته‌ای ودیگر یر | 
به تیرزده‌ای» در نبردگاه حضور داشته‌ای» به آنها حمله کرده‌ای» باران عویش را 
ترغیب کرده‌ای» دشمن آنها را افزوده‌ای؛ به توحمله کر ده‌اند و نخو استه‌ای فر ار کنی 


یکی دیکر از باران تو نیزچنین کرده ودیگری و دیسگری» چنین بوده» ویارانوی 


کشته می‌شده‌اند» همگنتان در خو نشان شر یکید.» 

گفت: «ای ابوالوداك توما را از رحمت خدای نومید می‌کنی اک به‌روز 
رستاخیز کار حساب ما با تو بود خدابت نبخشد اکُرما را ببخشی.» 

کفت: «همین است که با تو گفتم.» 

گوید: تا نیمروز سخت‌ترین جنکی راکه عدا آفریده بود با آنها کردند و 
چنان بود که نمی‌توانستند جز از يك سوی به آنها حمله کنند که یمه ها فراهم بود 
وراست وچپ به هم پیوسته بود. 

گوید: وچون عمربن سعد چنين دید کسانی را فرستاد که خیمه‌ها را از پسای 
در آرند که آنها را در میان کُیرند. باران حسین سه وچهار میان خیمه‌ها می‌رفتند و به 
هر که خیمه را از پای در می آورد وغارت می کرد حمله می‌بر دند و می کشتند واز 
نزديك تير می‌زدند واز پای می‌انداختند. در این وقت عمرین سعد گفت خیمه‌ها را 
آتش بزنند وو ارد آن شو ند واز بای بیندازند. 

کوید: آتش بیاوردند وسوزانیدن آغاز کردند. 

حسین گفت: «بگذارید بسوزانند که جون آتش در آن افتاد نمی‌تو انند از 
آنجا به شمادست يابند.» و چنین شد و نمی‌توانستند جز از يك سوی با آنها جنکث 

گوید: زن آن مرد کلبی برون شد وبه طرف شوهر خویش رفت وبر سروق 
بنشت وخالك از آن پاك می کرد و می گفت: «بهشت ترا حوش باد.» 


جلد هفتم ۳:۱ 


کوید: شمربن ذی‌الجوشن. به غلامی رستم نام گفت: «سرش را با جساق 
بزد» و رستم سر اورا بزد وبشکست ودر جا بمرد. 

گوید: شمربن‌ذی الجوشن حمله برد ونیزه در خیمهةٌ حسین فروبرد و بانگ 
زد: «آتش بیارید تا این خیمه را برسر سا کنانش آتش بزنم.» 

گوبد: زنان فرباد زدند واز خیمه برون شدند. 

کوید: حسین بدو بانگ زد: «ای پسر ذی‌الجوشن! تسو آتش هی‌خواهی که 
خانة مرا بر سر کسانم آتش بزنی» خدا ترا به آتش بسوزاند.» 

حمیدبن مسلم گوید: به شمربن ذی‌الجوشن گفتم: «سبحان‌الّه اين کار شايستة 
تونیست» می‌خواهی دوچیز را برخویشتن بار کنسی» مانند خدای عذاب کنی و 
فرزندان وزنان را بکشی, به خدا همان کشتن مردان؛ امیر ترا حشنود می کند.» 

گوید: گفت: «تو کیستی!» 

گفتم: ربه‌حد | نمی گویمت کیستم.» 

گوید: به خدا بیم داشتم که اگر بشناسدم به نزد حکومت زیانم زند. 

گوید: یکی که شمر نسبت به وی‌مطیع‌تر از من‌بوده یعنی‌شیثبن‌ربعی» بیامد 
و گفت: «سخنی بدتر از سخن تونشنیده‌ام ورفتاری زشت‌تر از رفتار تون‌دیده‌ام» 
ترسانندة زنان شده‌ای!» 

گوید: شهادت می‌دهم که‌شرمنده شدومی‌خو است‌باز گردد که زهیر بن‌قین با 
گرومی از باران عویش که ده کس بودند حمله برد وبه شمرو بارانش تاخت و 
آنها را از خیمه‌ها عقب راند که از آنجا دور شدند. ابوعزه ضبابی راکه از باران 
شمر بود از پای در آوردند وحونش بر بختند. 

گوید: جماعت‌به آنها حمله بردند وو بر ایشان‌فزونی گرفتند» و پیوسته ازیاران 
حسین کشته می‌شد وچون يك کس يا دو کس از آنها کشته می‌شد نمودار بود» اما 
آن‌گروه بسیار بپینی هر چه از آنم لگ ویمی‌شد نمود نمی کرد. 
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گوید: وچون ابو ئمامه‌عمرو بنعبدالّه صایدی این ابدید به حسین گفت: «ای 
ابوعبدالله» جانم به فدایت می‌بینم که اين گروه به تونزديك شده‌اند» نه» به‌عدا کشته 
نمی‌شوی تا پیش روی تو کشته شوم ان شاءالله» اما دوست دارم وقتی به پیشگاه 
پروردگار می‌روم این‌نماز را که وقت‌آن رسیده کرده باشم.» 

گوید: حسین سر برداشت و گفت: «نماز را به بادآوردی»خدایت جزونماز 
کنان وذکر گویان بدارد بله» اينك وقت نماز است.» 

آنگاه گفت: «از آنها بخواه دست از ما بدارند تا نماز کنیم.» 

حصین بن تمیم گفت: «نمازتان قبول نمیود.» 

حبیب‌بن مظاهر گفت: « قبول نمی‌شود؟ می‌گوبی نماز از خاندان پیمیر خدا 
قبول نمی‌شود. اما از توقبول می‌شود» ای خرا» 

گوید: حصین بن لمیم حمله آورد وحبیب‌بن مظاهر به مقابلاً وی رفت وچهرة 
اسب وی را با شمشیر بزد که روی پا بلنا. شد وسو ار از آن بیفتاد وبارانش اورا 
ببردند و نجات دادند. 

گوید: حبیب شعری می‌خو اند به اين مضمون: 

«ای کسانی که به نسب وریشه 

«از همه مردم بدترید 

«قسم اد می کنم که ار به شمار شما بودیم 

«با تصف شما بودیم 

«گروه‌گروه فر اری می‌شدید.» 

گوید: وهمو آن روز شعری می‌خواند به این مضمون: 

«من حبیبم و پدرم مظاهر است 

«یکه سوار عرصةّ برد وجنگك فروزان 

«شمار شما دم 
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راما ماوقادارتریم وصبورتر 

«با حجت برتروحقآشکارتر 

«از شما پرهیز کار تریم» با دستاویز قوی تر.» 

وی جنگی سخت کرد آنگاه یکی از بنی‌تمیم بدو حمله برد که با شمشیر به 
سرش زد وخونش بریخت» نام وی بدیل‌بن صریم بود از بنی‌عقفان. آنگاه یکی 
دیگر از مردم بنی‌تمیم‌بدو حمله آورد وبا نیزه‌بزد که بیفتاد» حواست‌برخیزد» حصین 
ابن‌تمیم باشمشیر بروی‌زد که بیفتاد» مرد تمیمی پیاده شد وسرش را ببر بد. 

گوید: جحصین بدو گفت: ر«من در کار کشتن وی همدست و بودم.» 

آن دیکری گفت: و به خدا کسی جز من اورا نکشت.» 

حصین گفت: «سر را به من بده‌که به‌گردن اسیم بیاویزم که مردم‌ببینندو بدانند 
که در کشتن وی همدست بوده‌ام» سپس آن را بگیروپیش عبیدالله‌بن زباد ببر که 
مرا به آنچه بابت کشتن وی به تومی‌دهند حاجت نیست .» 

گوید: اما مرد تعیمی تیذیرفت» ولی قومشان به همین گونه صلمعفان دادند 
که سرحبیب‌بن مظاهر را به حصین داد که آن را به گردن اسب خحویش آویخت ودر 
اردو گاه بگردانید. سپس بدوباز داد وچون به کوفه رسیبد آن‌دیگری سرحبیب را 
بگرفت وبه سینه اسب خحویش آویخت وسوی ابن‌زیاد رف ت که در قصر بود. 

گوید: قاسم پسر حبیب که در آن وقت نزديك بلو غ بود وی را بدید وبا 
سوار برفت واز اوجدا نشد وفتی به درون قصر می‌شد با وی به درون می‌شد و 
چون برون می‌شد با وی برون می‌شد که تمیمی از اوبد گمان شد و گفت: «پس رکم؛ 
چکار داری که مرا دنبال می کنیآ» 

گفت: «چیزی نیست.» 

گفت: «چرا پسر کم به من بکو .» 

گفت: «ایزسکه همر اوق سر پدر من است آنرا به من می‌دهیکهبيهج 
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خالك کنم؟» 

گفت: «پسر کم امیر رضا نمی‌دهد که آنر | به خالك کنند. من می‌خو اهم امیر 
به سیب کشتن وی مرا پاداش نيك دهد.» 

پسر بد و گفت: «اماخدایت‌براین کار پاداش بسیار بد می‌دهد. به خدا اورا که 
بهتر از تو بود کشته‌ای.» وبگربست. 

گوید: پسر بماند و وقتی بالغ شد هدفی جر دنبال کردن قاقل پسدر 
نداشت مکّر فرصتی به دست آورد واورا به‌انتقام پدر بکشد. 

کوید: به روز کار مصعب‌ین زبیر که درباجمیر | به جنک بود» پر وارد 
اردوگاه مصعب شد وقاتل پدر را دید که در خیمةً عویش بود وهمچنان به‌دنبالوی 
وانتظار فرصت برفت و بیامد و نیمروزی که به خواب بود براودر آمد وبا شمشیر 
چندانش بز دکه جان داد. 

محمدین قیس‌گوید: وقتی حبیب‌ین مظاهر کشته شد حسین در خود شکست 
وگفت: «خودم را ومحافظ بارانم را پیش خداذخیره می‌نهم.» 

گوید: حر رجز می‌خواند که شعری به این «عضمود بود: 

«قسم یاد کردم که کشته نشوم 

وتا کسان بکشم 

«و وقتی کشته می‌شوم 

«در حال پشروی باشم 

«با شمشیر ضربت قاطعشان میز نم 

رنه از آنها باز می‌مانم و ند عقب می‌روع.» 

وهم اورجزی به ابن مضمود مي<و اند: 

«به دفا ع از بهترین کسی 

«که در منی و خی چاي‌گر فته 
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«آنها را با شمشیر می‌زنم.» 

گو ید :حر وزهیر بن‌قین جنگی سخت کردند وجون بکیشان حمله می برد و 
فرومی‌ماند دیگری حمله می‌برد و اورا نجات می‌داد» مدتسی چنین بودند؛ عاقبت 
پیاد ان به حر حمله بردند که کشته شد. 

گوید: ابوثمامهةً صایدی پسر عموی خحویش را که دشمن وی بود بکشت. 

گوید: پس از آن نماز ظه رکردند» حسین باآنها نماز حوف کرد. بعدازظهر 
بجنگیدند وجنگ سخت شد وپیش حسین رسید. حنفی پیش روی وی آمد وهدف 
دشمن شد که از راست وجپ اورا به تیر می‌زدند واوهمجنان استاده بود وجندان 
تبر زدند که از پای در آمد. 

گوید: زهیربن قين سخت می‌جنگید ومی گفت: 

«من زهیرم پسر قین 

« که دشمن را با شمشیر از حسین می‌رانم.» 

گوید: هم اودست به شانةٌ حسین می‌زد ومی گفت: 

«پیش برو که مدایت بافته‌ای وهدایتگر 

«امروز با جدت پیمبر دیدار می کنی 

«وبا حسن وعلی مرتضی 

«وصاحب دو بال» جوان دلیر 

«وشیر خحدای شهیدجاو بد » 

گوید: کشیربن عبد الله شعبی ومهاجربن اوس بدوحمله بردند و خونش 
بر یختند . 

گوید: افع‌بن هلال جملی نام خویش را به پیکان تیرهایش نوشته بود و 
تبرها را که زهر آگین بود می‌اندانعت ومی گفت: 


«من جملی ی کیییرو وین علیم) ببوی پیت 
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گوید: دو ازده کس از باران عمر بن سعد را کشت جر آنهاکه زعمدارشان 
کرد. 

گوید: چندان ضربت خورد که دوبازویش بشکست واسیر شد. 

گوید: شمربن ذی‌الجوشن اوراگرفت ویارانش اورا سوی عمربن سعد 
کشید ند که بدو کفت: « وای تو» ای نافع چه چیز وادارات کرد که با حودت چنین 
کنی!» 

گفت: « پرورد کارم می‌داند که چه می‌خو استم.» 

گو ید: خون برریشش رواد بود ومی گفت: رربه خد| دوازده کس از شما را 
کشتم بجز آنها که ز حمدارشان کردم و خویشتن را از این تلاش ملامت نمی کسنم. 
اگر ساق وبازوداشتم اسیرم نمی کردبد.» 

شمر به عمر گفت: «خدایت قرین‌صلاح بدارد اورا بکش.» 

گفت: «تواورا آورده‌ایاگره‌ی‌خواهی خونش بریز.» 

گوید: شمر شمشیر حویش را کشيد ونافع‌بدو گفت: «به خدا اگرازمسلمانان 
بودی چنین بی بالد نبودی که با حون ما به پیشگاه حدای روی. حمد خحدای که‌مر کک 
ما را به دست بدترین مخلوق نهاد.» 

گوید: پس شمر اورا بکشت. 

گوید: پس از آن شمر بیامد وحمله برد ورجزی به این مضمون می‌خو اند : 

«باز کنیددشمنان» خداء راه شمر را باز کنید 

«که‌شمشیرمی‌زند وفرار نمی کند.» 

گوید: وچون باران حسین دبدند که آنها بسیار شده‌اند ونمی‌توانند از 
حودشان واز حسین دفا ع کنند به هم چشمی برخاستند که پیش روی او کشته‌شو ند. 


عبدالّه وعبذالرحمان ٍ 


ان عزره. هردو اد عمایی» پیامد ند و کفتند: «ای | بو عبدالله 


کی ۳ ۲۳ 


۳۰۹۳۷ - 


سلام برتو باده دشمن در میانمان‌گرفته می‌خواهیم پیش روی تو کشته شویم. محافظ 
توباشیم واز تودفا ع کنیم.» 

گفت: «حوش آمدید نزديك شوید.» 

گوید: «پس به وی نزديك شدند ودر نزدیکی اومی‌جنگیدند ورجزی‌بدین 
مضمون می‌خواندند: 

«بتی‌غفار به حق دانند 

«ومردم حندف و نیز بنی‌نزار 

رکه ما با شمشیر بران 

«به گروه بد کاران ضربت میز نیم 

«ای قوم! با شمشیر و نیزه 

راز ابنای آزاد گان‌دفا ع کنید.» 

گوید: دوجوان جابری» سیف‌بن‌حارث بن سریع ومالكین عبدبن سریع 
که عموزاده بودند وپسران يك مادر» پسیش حسین آمدند و گریه کنان نزديك وی 
شد ند . 

حسین به آنها گفت: «بر ادر زادگان برای چه می‌گریید؟ امیسدوارم به همین 
زودی خوشدل شوید.» 

گفتند: «رخدایمان به فدایت کند» به خدا برخحویشتن نمی گر بیم» بر تومی گر ییم 
که می‌بینیم درمیانت گرفته‌اند و توان دفا غ ازتو نداریم.» 

گفت: «بر ادرزادگان» خدایتان در این غم وپشتیبانی که به جان ازمن‌می کنید 
بهترین پاداش پرهیز کاران دهد.» 

گوید: حنظلةبن اسعد شامی بیامد و پیش روی حسین بایستاد و این آیات را 
به بانگ بلند خو اند: 


«با قوم اني‌اخا علیکم مثل, یم هالاحزاب. مثل داب قوم نوح وعاد ولو _ 
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والذاین من بعد هم وماالّه پرید ظلما للعباد. وبا قوم انی اخاف علیکم بوم‌التناد. یوم 
تولون مدبرین مالکم من‌الّه من عاصم رمن یضلل‌الّه فماله من‌هاد» 

بعنی: ای قوم من برشما از روز گاری مانند دسته های دیگر بیم دارم مانند 
حال قوم نو ح وعادو مود و کسانی که از پی آنها بودند وحدا بر ای بندکان ستم 
نمی‌خو اهد. ای قوم من برشما از روزندا زدن بیم دارم روزی که باز کشت کنان 
پستان آرند و در قبال خدا نگهداری نداشته‌باشد و هر که را خداکمراه کند رهبری 
ندارد . 

آنگاه گفت: «ای قوم: حسین را مکشید که(خدا) شما را به عذابی هلا کند 
وهر که درو غ سازد نومید شود؟. 

حسین بدو گفت: «ای ابن اسعد حدایت رحمت کند آنها وقتی دعوت حق 
ترارد کردند وحمله آوردند که حون تووبارانت را بر بزند مستحق عدذاب شدند.جه 
رسد به حال که‌باران بارسای ترا کشته‌اند.» 

گفت: «راست‌گفتی به فدایت شوم توفقه دین را بهستر از من می‌دانسی و 
شایستهة‌آنی» سوی آخرت رویم که به‌بر ادرانمان ملحق شویم.» 

گفت: «سوی ملك نافرسودنی روان شو که از دنیا و هرجه در آن هست بهمر 
است.) 

کفت: «درود برتوای ابوعبداله» عدا ترا باعاندانت صلوات گو بد ودر 
بهشت خویش ما را باتوقرین کند.» 

کفت: «آمین آمین.» 

گوید: پس» اوپیش‌رفت و بجنگید تا کشته شد. 


گوید: آنگاه دوجوان جابری پیش آمدند وحسین رامی‌نگر بستند و می کفتند: 


۱- مومن آیات ۳۰ تا ۳۳ 
۲- فیستحکم بمذابدخاب‌من‌افتری.طه آبه ۶۵ 
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«ای پسر پیمبر خدا سلام برتوبا رحمت وبر کات خدای» 

کُفت: ب( برشما لمز سلام ورحمت عدای » 

گر بد: هردو بجنگیدند تا کشته شدند. 

گوید: عایس‌بن ابی‌شبیب‌شا کری بیامد» شر ذب غلام شاکر نیز با وی بود 
بدو کفت: «شوذب می‌خو اهی چه کنی :» 

گفت: «چه می کنم؟ دراه توبرای دا ع از پسر پیمبر خدا می‌جنگم تا کشته 
شوم.» 

گفت: «از توهمین انتظاررمی‌رفت؛ ابنك‌پیش روی ابی‌عبدالله بروتاتر آب‌نزد 
حدا ذخیره نهد چنانخه دیگر باران عویش را ذخیره نهاد؛ من نیز ترا ذخیره نهم » 
به خدا اگر ا کنون بکی پیش من بود که به او از تونزدیکتر بودم» خرش داشتم که 
پیش زوی من بیاید که او را ذخیرد نهم» این روزی است که می‌باید به‌هر وسیله 
می‌تو انیم پاداش بجویيم که از این پس دیگر عمای نخواهد بود بسلکه حساب 
اسست ۰)) 

گوبد: بس» پیش رفت وبه حسین سلام گفت وبرفت وبجنکید تا کشته شد. 

گوید: آنگاه عابس‌بن ابی‌ثبیب گفت: «ای ابوعبدالله به خدا بر پشتزمین 
از نزديك ودور کسی ر! عزیزتر وسحبوب‌تر از توندارم» اگر می‌توانستم با چیزی 
عزبز تر از جانم وخونم ظلم و کشته شدن را از تو بردارم بررمی‌داشتم» ای ابو عبدالله 
درود برتوءشهادت می‌دهم که بر مدایت توام وهدایت‌پدرت.» 

گوید: آنگاه با شمشیر کشیده سوی آنها رفت.وزخمی برپیشانی داشت . 

ر بیسع‌ین تمیم عبدی همدانی گوبد: و قتی دبدمش که ی آمد شنانعتمش که در 
جنکها دیده بودمش که از همه دلمرتر بود. کفتم: «ای نردم این شیر شیر ان است ۰ 
ابن پسر اپی‌شبیب است. هیچکس از شما سوی وی نرود.» 

کو بد: و او ندامی‌داد که محر مردی نبست که با مردی مفایاه کند. 
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گوید: «عمربن سعد گفت سنکبار انش کنید» 

گوید: از هر سوسنگ به طرف وی انداختند» و چون چنین دبدزره وزره 
سر خویش را بینداعت آنگاه به کسان حمله کرد؛ به خدا دیدمش که بیشتر از 
دوبست کس را دنبال می کر دء آنگاه از هرطرف به او تاختند که کشته شد. 

گوید: سر وی را دیدم که به دست چند کس بود» این یکی می‌گفت: «من 
کشتمش» و آن یکی می گفت: «من کشتمش» پیش عمربن سعد آمدند که گفت: 
«بگومگومکنید اين را يك سر نیزه نکشته» و بدینسان آنها را از هم جدا کرد. 

ضحاین عبداللّه مشرقی گو ید: وقتی دیدم یاران حسین کشته شده‌اند و نو بت 
وی وخاندانش رسیده وبا وی بجز سویدین عمروخثعمی و بشیر بن عمروحضرمی 
نمانده بدو گفتم: «ای پسر پیمبر خدای» می‌دانی قرار میان من وتوچه بود که گفتم 
تا وقتی که جنگاوری باشد به كمك توجنگ می کنم وجون جنگاوری نماند اجازه 
دارم بروم» و به من گفتی«حوب». 

گفت: «راست می‌گوبی» اما چگونه ت-وانی رفت؟ ار می‌توانسی اجازه 
داردی» 

گوید: به طرف اسبم رفتم» چنان شده بود که وقتی دیدم اسبان پاران ما را 
از پای می‌انداز ند آن را بردم ودر خیمه یکی از یارانمان میان خیمه‌ها جای دادم و 
باز گشتم وپیاده به جنگ پرداعتم وپیش روی حسین دو کس راکشتم و دست یکی 
راقطع کردم وحسین‌بارها به من گفت: «دستت از کارنیفتد» خدا دستست را نبرد» 
خحدایت از جانب خاندان پیمبر پاداش نيك دهد.» 

گوید:همینکه اجازه داد اسب را از خیمه در آوردم وبرآن نشستم آن‌گاه 
زدمش تا سر سم بلند شد و آن را میان قوم تاختم که راه کشودند وپانسزده کس از 
آنها پیاده مرا دنبال کردند تا به کنار دمکده‌ای نزديك ساحل فرات رسیدیم وچون 


به من رسیدند سوی آنها تاختم و کثیر بن عبداللّه شعبی و ابوب‌بن مشر ح‌حسیوانی و 
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قیس‌بن عبداله صابدی مرا شناختند و گفتند: «اين ضحالابن عبدالله مشرقی اسنت؛ 
ابن بسر عموی ماست شما را به حدا دست از او بدار بد.» 

گوید: سه کس از بنی‌تمیم که باآنها بودندگفتند. «بله» به خدا از بر ادر ان و 
اهل دعوتمان می‌پدیر یم ودست از بارشان می‌داریم.» 

وچون تمیمیان از باران من‌تبعیت کردند دیگران نیز دست بداشتند وحدا 
مر | جات داد. 

فضیل بن حدیج کندی گو بد: ابوالشعثای کندی از تبربنی بهدله پیش روی 
حسین زانوزد ویکصد تير بینداخت که جسز پنج تیر به زمین نیفتاد که تیراندازی 
چیره دست بود وچون تبری می‌انداخت می‌گفت: «منم فرزند بهدله یکه سوار 
عر جله». 

گوید: وحسین می گفت: «دابا تیر وی را به هدف برسان و پاداش وی را 
بهشت کن.» 

گوید: وچون یکصد تیر را بینداخت برخحاست و گفت:«جز پنج تیر به‌زمین 
نبفتاد ومعلومم شد که پنج کس را کشته‌ام» 

گو دد: وی جزو نخستین کسانی بود که کشته شدند. 

کُو بد: وی آن روز رجزی می‌خواند به این مضمود: 

«متم یزید که پدرم مهاجر بود 

«دلیر تر از شیر بیشه 

«خدایا من پاور حسینم 

«و از ابن‌سعددوری گر فته‌ام.» 

گوید: ابوالشعثا از جمله کسانی بود که همراه عمر بن سعد به مقابلةً حسین 
آمده بودند وجون شرابط حسین را نیذیرفتند سوی وی رفت و همراه وی جنکید 


س -۶ ۷۳ 
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گوید:عمروبن حالد صیداوی وجابربن حارث سلمانی وسعد غلام عمر بسن 
خالد و مجمعبن‌عبدالله عایذی‌در آغاز جنگ جنگ انداختند و با شمشیر به‌جماعت 
حمله بردئد وچون در میان جماعت‌افتادند اطر افشان را گرفتند که از بار انشان جدا 
افتادند» اما نه چندان دور. پس عباس‌بن علی حمله برد و آنها را از میان جماعت 
در آورد که زخمدار بیامدند وبار دیگر دشمن به‌آنها نزديك شد که با شمشیر حمله 
بردند. در همان آغاز جندان جنگیدند که به یکجا کشته شدند. 

زهیر بن‌عبدا لرحمان خثعمی کوبد: آخرین کس از یاران حسین که‌با وی‌مانده 
بود سویدین عمرو ختعمی بود. 

گوید: نخستین کس از فرزندان ابی‌طالب که آنروز کشته شد علی| کبر پسر 
حسین بودکه مادرش لیلی دختر ابومرقبن عروة ثقفی بود وی حمله آغاز کرد و 
رجزی به این مضمون می‌خواند: 

(س علیم؛ پسر حسین‌ین‌علی 

«به پروردگار کعبه که ما به پیمبر نزدیکتر یم 

«به خدا پسرپی پدردربارةٌ ما حکم‌نکند.» 

گوید: این کار را چند بار کرد. مسرقین منقذ عبسدی اورا بدید و گفت: 
«بزرگترین‌گنامان عرب به‌گردن من باشد اگر برمن بگذرد وچنین کند؛ و پدرش را 
عزادار نکنم» 

گوید: بار دیگر علیاکبر بیامد وبا شمشیر به کسان حمله‌می‌برد؛ مر ین‌منقذ 
راه براو گرفت وضربتی به اوزد که بیفتاد و کسان اطرافش راگرفتند وبا شمشیر پاره 
پاره‌اش کر دند. 

حمیدین مسلم ازدی‌گوید: به وش خودم شنیدم که‌حسین می ْفت: «پسر کم 
حدای قومی را که ترا کشتند» بکشد» نسبت به خدا و شکستن حرمت پیمبر جه 


جسور بودند؛» از پس تودنیا کو مباش.» 
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گو ید : کوبی می‌بینم زنی شتابان در آمد که کفتی خ«ورشید طالع بود و فرباد 
می‌زد: «ای بر ادر کم؛ای‌بر ادرزاده‌ام» 

گوید: پرسش کردم گفتند: « این زینب دختر فاطمه دختر پیمبر حداست .» 

و بد: پس بیامد و بر ی وی افتاد» حسین بیامد ودست‌اوراگرفت وسوی 
خیمه‌گاه برد آنگاه حسین به طرف فرز ند عویش رفت. غلامانش نیز بیامدند کسه 
گفت: «بر ادرتان را بردارید » پس او را از محل کشته شدنش ببردند وروبه روی 
حیمه کاهی نهادند که مقابل آن جنک می کر دند. 

کوید: پس از آن عمروین صبیح صدائی تیری سوی عبدالله‌بن مسلم‌بن‌عقیل 
انداعت و اودست خویش را برپیشانی برد و برداشتن نتوانست» پس از آن تبسر 
دبگری بزد که قلبش را بشکافت. 

گوید: پس از آن از هرسوی‌آنها را در میان‌گرفتند: عبدالله‌ین فطبه‌طایی 
نیهانی به عون‌بن عبدالله طالبی حمله برد واور! بکشت . عامربن نهشل تیمی نیز به 
محمدبن عبدالله‌طالبی حمله برد و اورا بخشت. 

گوید: ونیز عذ.انبن خالدین اسیر جهنی و بشربن سوط همدانی قابضی به 
عبدالرحمادذین عقیل بن‌اببطالب حمله بردند و اور | کشتند. عبدالله‌بن عزره‌حنعمی 
نیز تبری به جعفر بن عقیل‌بن اببطالب انداحت واورا بکشت. 

حمیدبن مسلم‌گوید: پسری سوی ما آمد که گویی چهره‌اش پارة مساه بود » 
شمشیری به دست داشت وپیراهن وتنبان داشت و نعلینی به‌با که بند بکی از آن‌باره 
بود. درجه را فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که بندچپ بود. 

کو ید: عمربن سعدین نفیل ازدی به من گفت: ربه حدا به او حمله هی بر ع۰» 

گفتمش: «سبحان‌الله» از این کار چه می‌خواهی؟ کشته شدن همین کسانکه 
می‌ سی در میانشان کر فته‌ازد تر | بس» 


کت د 
لا 


بذ او جر ۹ و حمله برد و پس نیامد تاسر او ۳ با 
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بزدکه پسر به رودر افتاد و گفت: «عموجانم» 

گوید: حسین چون عقاب بررجست وهمانندشیری جشمگین حمله آورد وعمر 
را با شمشیر بزد که دست خود را حایل شمشیر کرد که از زیسر مرفق قطع شد و 
بانگ زد وعقب رفت. 

کُو بد: تنی چند از سواران مردم کوفه حمله آوردند که عمر را از دست 
حسین رهایی دهند» اسبان روبه عمر آورد وسم های آن به حر کست آمد واسبان و 
سواران جولان کر دندو اور الکدمال کردند تاجان داد. وقتی‌غبار برفت حسینر؛ دیدم 
که برسر پسر ایستاده بود وپسر با دو پای حسویش زمین را مسی‌خراشید وحسیسن 
می گفت: «ملعون باد قومی که ترا کشتند! به روز رستاخیز جد تواز جمله دشمنان 
آنها خواهد بود.» 

آنگاه گفت: «به خدا برای عموبت‌گران اس ت که او را بخوانی اما جوابت 
ندهد با جوابت دهد اما صدایی سودت ندهد» به نعدا دشمنش بسیار است ویاورش 
اندل.) 

گوید: آنگاه وی را برداشت. دو پای پسر را دیدم که روی زمین می کشید و 
حسین سینه به سینةً وی نهاده بود. 

گوید: باخودم گفتم: «اوراچه می‌کندآ» وی را ببرد وبا پسرش علی اکبر و 
دیگر کشتگان خاندانش که اطر اف وی بودند به یکجا نهاد. 

گوید: دربارة پسرپرسش کردم گفتند: «وی قاسم‌بن حسن‌بن‌علی‌بنابیطالب 
بود.» 

گوید: حسین مدنی دراز از روز ببود و هر که سوی اومی‌رفت بازمی کشت 
که نمی حواست کشتن وی و گناه بزرگ آنرا به‌گردن‌گیرد. 

گوید: عاقبت یکی از مردم کنده به نام مالك پسر نسیر از مردم بنی‌بسداء 
زدکه کلاهی دران چاشت. شمشیر» کلاه را بدربد وسر ر 
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را زخمدار کرد و کلاه از خون پرشد. 

حسین گفت: «به سبب این نخوری وننوشی وخحدا با ستمگرانت محشور 
کند.» 

کو بد: آنگاه کلاهی خو است و به سر نهاد و عمامه نهاد» نحسته ودر خود فرو 
رفته شده بود. 

گوید: مرد کندی بیامد و کلاه دریده راکه از حز بود بر گرفت» وبعد وقتی 
آن را پیش زن خویش ام عبدالله برد که دختر حر وخواهر حسین‌بن حر بدی بود 
می‌خواست کلاه را از خون بشوید اما ز نش گفت: «غارتی پسر دختر پیمبر را به 
خحانةٌ من آورده‌ای آنرا از پیش من‌ببر » 

گوید: باران مرد ازدی‌گو بند که وی پیوسته فقیربود ودستخوش‌شر؛ تا وقتی 
که حان داد. 

گوید: وچون حسین بنشست کود وی را که پنداشته‌| ندعبدالله‌بن حسین‌بود 
آوردندکه در بغل گرفت. 

عتبةبن بشیر اسدیگوید: ابوجعفر محمدبن علی‌بن حسین به من گفت: «ای 
بنی اسد» خونی از ما پیش شما هست.» 

گوید: گفتم: «ای ابوجعفر خدایت رحمت کنادگناه من در این میانه چیست؟ 
چگونه بود؟» 

گفت: « کودك حسین را پیش وی آوردند که در بغل گرفت و یکی از شماء 
ای بنی‌اسد؛ تیری بزد و گلوی اورا درید» حسین حون اورا بگرفت و چون‌ کف 
وی پرشد آن را به زمين ر بخت و گفت: «پروردگارا» اکر فیروزی آسمان را از سا 
باز گر فته‌ای چنان کن که به‌سبب خیر باشد و انتقام مارا از این ستمگر ان بگیر .» 

گوید: عبدالله‌ین عقبه غنوی تیری به ابوبکر پسر حسین زد واورا بکشت . 
نی توت 
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«قطر ه‌ای ازخون ما به‌نزد طابفغه غنی است 

«در میان اسد نیز قطرهٌ دیگر هست» 

گوید: گویند که عباس به برادران حویش که از يك مادر بودند» عبدالله و 
جعفر وعثمان گفت: «ای فرز ندان مادرم» پیش روید تا رای شماگویم که فرزند 
ندار ید» و پیش رفتندو کشته شدند: هانی‌بن ثیت حضرمی به عبدالله بن‌علی بن‌ابی- 
طالب حمله برد و اورا بکشت. پس از آن به جعفربن علی‌حمله برد و اورا نیز بکشت 
وسراورا بیاورد. خو لی‌بن یزید اصبحی تبری به عثمان بن‌خلی‌انداحت» پس از آن 
یکی از بنی‌ابادبن دارم به اوحمله برد وعونش بربخت وسر اورا بیاورد. یکی 
دیگر از بنی‌ایادبن دارم به محمدبن‌علی‌بنابی‌طالب حمله برد واورا بکشت وسرش 
را بیاورد. 

ابوالهذیل سک نی گوید: به روز کار حالدین عبدالله. هانی‌ین ثبیت‌حضرمی 
را دیدم که در انجمن حضرمیان نشسته بود» پیری‌فر توت بود شنیدمش که‌می گفت: 
راز جمله کسانی‌بودم که هنگام کشته شدن حسین حضور داشتند.» 

می‌گفت: «به خدا من ایستاده بودم ویکی از ده نفر بودم که همکی براسب 
بودیم. سواران جولان می‌دادند وپسس می‌رفتند در این وقت پسری از صاندان 
حسین از خیمه‌ها برون شد وجوبی به دست داشت؛ تنبان و پیراهن داشت وحشت 
زده بود واز راست وجب می‌نگر بست؛ گو بی دومرو ار بد را بردو گوش و ی‌می‌بینم 
که وقتی به یک-ومی‌نگریست در حرکت بوده ناگهان یکی به تاخت آمد وجون 
نزديك وی شد از اسب فرود آمد وپسر را بنشانید واورا با شمشیردرید. 

سکو نی گوید: قاتل پسر همان هانی‌بن ثبیت‌بود که چون ملامتش کرده‌بود ند 
از حویشتن به کنایه سخن می کرد. 

جابر جعفی گوید: حسین تشنه بود وتشنگی وی سخت شد نزديك آمد که 


بن تمیم تدری سوی وی انداعت که به دهانش خحورد» خون از 


جلد هفتم ۳۰۵۷ 


دهمان عویش می کُرفت و به هو ا می‌افکند؛ آنگاه حمد خدا کرد وثنای او کرد سیس 
دودست خویش را فراهم کرد و گفت: «خدایا شمارشان راکم کن وبه پراکندگسی 
جانشان را بگیر و یکیشان را در زمین به جای مگذار» 

فاسم‌بن اصبغ‌بن نباته به نقل از کسی که هن‌کام کشته شدن سین حضور 
داشته گوید: وفتی اردو گاه حسین به تصرف دشمن در آمد از روی بند روان‌شد و 
آهنکگ فرات داشت. 

گوید: یکی از بنی‌ابان‌بن دارم گفت: «وای شما» میان وی و آب حایل‌شوید 
که شیعیانش بدو نرسند.» 

گوید: اسب خویش را بزد و کسان از پی او برفتند. تا میان حسین وفرات 
حایل شدند» حسین گفت: «خدایا تشنه‌اش بدار.» 

گوید: مرد ابانی تیری بزد و آنرا در چانة حسین جای داد. 

گوید: حسین تیر را بیرون کشید ودودست خویش را بگشود که از عسون 
پرشد آنگاه گفت: «خدابا از آنچه با پسر دختر پیسبرت می کنند شکابت به تسو 
می آورم.» 

گو بد: به نعدا چیزی نکذشت که خدا تشنگی را بر آن مرد مسلط کرد و 
چنان شد که‌هر گز سیر اب نمی‌شد. 

فاسم‌بن اصبغ گوید: از جمله کسانی بودم که برای تسکین وی می کو شیدند 
آت زا برای وی خحنك می کر دند وشکر در آن بود» کاسه های بزر گک پر ازشیر بود 
و کوژه‌ها پر آب بود و اومی گفت: « وای شماء آبم دهبد که تشنگیم کشت » کوزه با 
کاسه‌ای را به اومی‌دادند که برای سیراب کردن اهل خانه بس‌بوده آب رامی نو شید 
وچون از دمان خویش برمی‌داشت لحظه‌ای» دراز می کشید آنگاه می گفت: «و ای 
شما آبم دهد که تشنگیم کشت.» 
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ابومخنف‌گوید: آنگاه شمربن ذی‌الجوشن باگروهی در حدود ده‌نفر از 
پیاد گان مردم کوفه سوی منز لگاه حسین رفت که بنه وعیال وی در آن بود: حسین 
سوی‌آنها رفت که میان وی و بنه‌اش حایل شدند. 

گوید: حسین گفت: «وای شما اگر دین ندارید و از روز معاد نمی‌ترسید در 
کار دنباتان آزادگان وجوانمردان باشید بنه وعبال مرا از اوباش وبیخردانتان 
محفو ظ دار بد.» 

شمر بن ذی‌الجوشن گفت: « ای بسر فاطمه این به عهدة تو است» 

گوید: شمر با پیادگان که ابوالجنوب عبدالرحمان وقئعم‌بن عمروبن یزید 
هردوان جعفی وصالح‌ین وهب یزنی وسنان‌بن انس نخعی وخو لی‌بن یزید اصبحی 
از آن حمله بودند سوی وی آمد وبه ثر غیبشان پرداعت به ابوالجنوب گذشت که 
سلا ح کامل داشت وبدو گفت: «بروبه سر اغش» 

گفت :«چرا خودت نمی‌روی؟) 

شمر گفت: «با من این جور حرف می‌زنی؟» 

اونیز گفت: «توهم با من این‌جور حرف می‌زنی؟» 

گوید: به همدیگر ناسزاگفتند وابوالجنوب که مردی دلیر بود بدو گفت: «به 
خد| می‌خو استم نیزه را در چشم توفرو کنم.» 

گوید: پس شمر از پیش وی برفت و گفت: «به خدا اگر بتو انم زیانت بزنم 
می‌ز نم.» 

گوید: آنگاه شمربن ذی‌الجوشن با پیادگان نزديك حسین آمد و حسین‌بدانها 
حمله برد که عقب نشستند وعاقبت اورا در میان گرفتند پسری از کسان حسین سوی 
وی می آمد» حواهرش زینب دختر علی اورا بگرفت که نگاهش بدارد حسین نیسز 
گت : «نگاهش سدار» اما پسر نیدیرفت و دواد سوی حسین آمد و بهلوی وی 
پایستاد. 


وس 
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گوید: بحرین کعب از بنی تیم الّه شمشیر برحسین فرودآورد» پسرگفت: «ای 
پسر زن خبیث» عموی مرا می کشی؟» بحر اورا با شمشیر بزد. پسر دست را حایل 
شمشیر کرد که فطع شد وتنها به پوست بندبود . 

گوید: پسر بانگ بر آورد: «ای امت من» حسین‌اورا گٌرفت وبه سینه‌چسیانید 
و گفت: «برادر زاده‌ام براین حادثه که برتورخ داد صبوری‌کن و آنرا ذخيرة خیر 
کن که خدا ترا پیش پدران شایسته‌ات می‌برد» پیش‌پیمبر خداصلی‌ال4علیه وسلم و 
علی‌بنابی‌طا لب و حمزه و جعفر و حسن بن‌علی که خدا همه‌شان‌را صلو ات گو ید.» 

حمیدبن مسلم گوید: آن روز شنیدم که حسین می‌گفت: «خعسدایا قطره همای 
آسمان را از آنها بدار واز بر کات زمین محرومشان کن. اکر تا مدتی بهره‌مندشان 
می‌کنی آنها را به کُروهها پرا کنده کن که دسته‌های جدا باشند وهر گز ولایتداران از 
آنها حشنود نباشند که‌ما را دعوت کردند تا بار یمان کنند اما به ما تاحتند و خونمان 
را بریختند» 

گوبد: آنگاه با پیادگان جندان بجنگید که عقب رفتند. 

گوید: وچون حسین با سه چهار کس بماند جامهةٌ زیری خواست که حوش 
بافت بود وشفاف. یمنی وخعوش بافت که آنرا بدرید وپاره کرد که از اودرنیارند. 
یکی از بارانش گفت: «بهتر است جامه زیر کو تاهیز بر آن‌ببو شی.» گفت: «این‌جامه 
مدلت است که پوشیدن آن شایسته من نیست.» 

گوید: وچون کشته شد» بحربن کعب بیامد و آنرا در آورد و وی را برهنه 
و اکداشت. 

محمدبن عبدالر حمان‌گوید: در زمستان دستهای بحرب نکعب آب می‌ریسخت 
ودر تایستان حشك‌می‌شد» گویی چوب بود. 

حجاح‌بن ع,دالله‌بن عمار گوبد: عبداللّه بن عمار را از اینکه در اشای کشته 
شور داشتمبودملابت کبي‌دند که‌گفت: « مرا بر بنی‌هاشم نتم 


شدن حسین 
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گفتم: و«منت توبر آنها چیست؟» 

گفت: «با نیزه به حسین حمله بردم و نزديك او رسیدم به خدا اکر حواسته 
بودم فرو کرده بودم» اما باز آمدم» نه چندان دور وبا حویش گفتم چر امنش بکشمء 
دیگری اورا می کشد.» 

کوید: آنگاه پیاد گان از راست وجپ به وی حمله بردند و او به راستی‌حاحمله 
برد تا پرا کنده شدند وبه چبی‌ها نیز تا پرا کنده شدند پسوشش خز به تنش بود و 
عمامه‌د اشت. 

گوید: به حدا هر گز شکسته‌ای را ندیده بودم که فرزند و کسان و بارانش 
کشته شده باشند وجون اومحکم دل و آرام حاطر باشد ودلیر بر پیشروی. به حدا 
پیش از اووپس از او کسی را همانندش ندیدم وقتی حمله می‌برد پیاد گان ازراست 
وچپ اوچون بزغالگان از حملة کر کت فراری می‌شدند. 

گوید: به خدا در این حال بود که زینب دختر فاطمه به طرف وی آمد گویی 
کوشو ارش را می‌بینم که مابین گو شها وشانه‌اش در حر کت بود ومی کفت: «کاش 
آسمان به‌زمین می‌افتاد!» 

در این وقت عمرین سعد نزديك حسین رسید. 

زینب بدو گفت: «ای عمر پسر سعد» ابوع‌بدالله را می کشند و تو نگاه 
می کنی !6 

گوید: کوبی اشکهای عمر را می‌بینم که بردو گو نه وریشش رواد بود. 

گوید: «و روی از زینب بگردانید» 

حمیدین مسلم گوید: حسین جبةً خزی بتن داشت و عمامه به‌سر وبا وسمه 
حضاب کرده‌بود. 

گوید: پیش از آنکه کشته‌شو دشنیدم که می گفت.- در آن حال پیاده‌می‌جنگید 


1 موس سس 


1 
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چون یکه سو اری دلیر؛ از تیر احتراز می کرد جای حمله را می‌جست. به‌سو اران 
حمله می برد می گفت: «بر ای کشتن من شتاب دارید» به خدا پس از من از بندگان 
تحدا کس را نخواهید کشت که خحدای از کشتسن وی بیش از کشتن من برشما نحشم 
آرد» به دا امیدوارم خدا وهن شما را مایةٌ حرمت من کند وبه ترتیبی که 
ندانید انتقام مرا از شا بگیرد. به خدا اگر مرا بکشید خدایتان به جان هم اندازد 
وخونهایتان را بریزد. وبه اين بس نکند وعذاب دردنا کتان را دوبرابر کند.» 

گوید: مدتی دراز از روز ببود کها گر کسان‌می‌خو استند بکشندش کشته بودند 
اما هر کس به دیگری وامی گذاشت وهر گروهی می‌خواست‌گروه دیگر مرتکب 
کشتن اوشده باشد. 

گوید: ر«آنگاه شمر میان کسان بانگ ز دکه وای شماء منتظر چیسستید» مادر- 
هابتان عز ادار تان شود بکشیدش» 

گوید: پساز مرسویه اوحمله بردند ضربتی به کف دست چپ اوزدند؛ این 
ضربت را زرعةبن‌شريكك تمیمی زد ضربتی نیز به شانه‌اش زدند» سبس برفتند و او 
سنکین شده بود ودر کار افتادن بود. 

گوبد: در این‌حال سنان‌ین انس‌نخعيی حمله برد و نیزه در اوفرو برد که بیفتاد 
وبه خولی‌بن پزید اصبحی گفت: «سرش را جدا کن» می‌خواست بکند اماضمف 
آورد و بلرز ید وسنانین انس بد و گفت: «خدا بازوهایت را بشکند ودستانت را 
جدا کند» پس فرود آمد وسرش رایبرید وجدا کرد وبه خو لی‌بن‌یزید داد»‌پیش از آن 
ضربتهای شمشیر مکرر خورده‌بود. 

جعفر ین محمد گوید: وقتی حسین‌بن عسلی علیه‌السلام کشته شد سی‌وسه 
ضربت نیزه وسی‌و چهار ضربت شمشیر براوبود. 

کُوید:در آنوقت هرکس به حسین نزديك می‌شد سنان‌بن‌انس بدوحمله میبرد 


که بیم داشت سر از دست وی برود تا وقتی که سر را برگرفت و آنرا به خوا 
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سیرده 

گوید: هرچه به تن حسین بود در آوردند» جامةً زیر را بحربن کعب گرفت. 
روپوش راکه خز بود قیس‌بن اشعث گرفت. نصلین او را بکی از بنشی‌اودگرفت 
اسود نام» شمشیرش را یکی از بنی نهشل گرفت که پس از آن به کسان حبیب بسن 
بدیل رسید. 

گوید: کسان به رناس‌ها وحله‌هاو شترهاروی آوردند وهمه را غارت 
کردند. 

گوید: کسان به‌ز نان حسین و بنه‌ولو ازم وی‌روی کردندءزن بود که برسرجامة 
تتش با اودر گیر می‌شدند وبه زورمی گرفتند ومی‌بردند. 

زهیربن عبدالرحمان خثعمی گوید: سویدین عمروبن ابی‌المطا ع از پای‌در 
آمده بود و بی‌تو ان‌میان کشتگٌانافتاده‌بود وچون‌شنرد کهی گفتند : وحسین ؟شته شد) 
جانی گرفت» کاردی داشت» شمشیرش راگرفته بودند. باکارد خویش مدتی با آنها 
بجنگید؛ آ نگاه کشته شد. عروةبن بطارتغلبی وزبدبن رقاد تجیبی اورا کشتند» وی 
آخر ین کشته بود. 

حمیدبن مسلم گوید: پیش علی اصغر پسر حسین‌بن علی رسیدم که بربستسر 
افتاده بود و بیمار بود» شمر بن ذی‌الجوشن وپیاد کان همراد اورا دیدم که می گفتند: 
«جرا این را نکشیم؟» 

گوید: گفتم: «سبحان‌الله» کودکان را هم می کشیم؟ این کودك است.» 

گوید: کارم این بود وهر کس را می آمد از او کنار می‌زدم تا عمربن سعد 
بیامد و گفت: «کس به خيمةٌ این زنان نرود ومتعرض این پسر بیمار نشود؛ هر که‌از 
لوازمشان جیزی گرفته بسشان دهد.» 

گوید: به خداکسی چیزی پس‌نداد. 

گوید: علی‌بن حسین گفت: «پاداش خیریابی خدای به‌گفتار توشری را ازمن 
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دور کرد.» 

گوید: کسان به سنان‌بن انس گفتند: «حسین پسرعلی و پسر فاطمه دخختر پیمبر 
خحدارا کشته‌ای» مهمترین مرد عرب را کشته‌ای که سوی‌اینان آمده بود ومی‌خو است 
از ملکشان بر کنارشان کند پیش امیران خسویش رو وپاداش خویش را از آنها 
بخو اه که ا گر به عوض کشتن حسین بیت‌المالهای حویش را به تودهند کم است. 

گوید: وی براسب خویش بیامد که مردی دلیر وشاعر بود وعقلش خللی 
داشت بیامد وبردر یمه عمربن سعد بایستاد و به بانگ بلاد شعری حواند به این 
مضمود: 

«ر کابم را از طلا ونقره سنگین کن 

«که من شاه پرده دار را کشته‌ام 

« کسی را کشته‌ام که پدر ومادرش 

«از همه بهتر است 

«وچون کسان نسب خویش گو یند 

رسب وی از همه و الاتر است.» 

عمر بن سعد گفت: «شهادت می‌دهم که دیو انه‌ای وهر گر سالم نیوده‌ای. اورا 
پیش من آر بد» وچون بیاوردندذش با چوب اورا بزد و گفت: «ای دیو انه! چر ا جنین 
سخن می کنی به خدا اگر ابن‌زیاد بشنودگردنت را می‌زند.» 

گوید: عمرین سعد عقبه‌ین‌سمعان راگرفت که غلامر باب دختر امرژالقیس 
کلبی» مادرسکینه دخترحسین» بود. بدو گفت: «کیستی؟» 

گفت: «بنده‌ای مملو ل2.» 

گوید: پس او را رها کرد وهیچکس از آنها جز وی جان به در برد مگر 
مر قع‌بن ثمامه اسدی که تیررهايش را ریخته بود وزانوزده بود ومی‌جنگید» کسانی 
از قومش پیش وی آمدند و گفتند: «امان داری با ما بیاء و با آنها برفت وجود 
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عمر بن سعد آنها را پیش ابسن زباد آورد و خبر وی را بگفت اوز؛ به زاره تبعید 
و 

کو ید آ نگاه عمر بن سعد میان باران خود ندا داد: « کی داوطلب می‌شود که 
اسب برحسین بمازد !6 ده کس داوطلب شدند از حمله اسحاق‌بن‌حيوة حضر می - 
همان که روپوش حسین را ربود و بعدها پیسی گر فت - و انعنس‌بن مر ند که ببامدند 
وبا اسبان عویش حسین را لکد کوب کردند چندان که پشت وسينة اورا در هصسم 

گوید: شنیدم که مدتی پس از آن وقتی احنس‌بن مرئد در جنگی ایستاده‌بون» 
تیری ناشناس به اوخورد که قلبش بشکافت وجان داد. 

گوید: از باران حسین علیه‌السلام هسفتادو دو کس کشته شد مردم غاضر یه 
از قبلةً بنی اسد» حسینو باران اورا بكك روز پس از کشته شدنشان به خالاسیردند. 

از پار ان عمربن سعد دشتادوهشت کس کشته شده بود بجر آنها کهز حمی‌شد: 
بودند. عمر سعد بر کشتگان نماز کرد وبه خحاکشان سیرد . 

گو ید: همینکه حسین کشته شد. همان روز سر آورا هه‌راد خو لی‌بن بزبد و 
حمیدبن مسلم ازدی سوی ابن‌زیاد فرستادند» خولی با سربیامد و آهنک قصر کرد 
اما در قصر را بسته بافت وبه خانه رفت وسررازیر طشای نهاد. وی را دوزن بود 
یکی از بنی اسد و دیگری از حضرمیان به نام نوار؛ دخر مالد‌ین عفرت. آن شب 
شب زد حضرمی بود. 

هشام گوید: پدرم به نقل از نوار دنعتر مالك می گفت: « خولی سرحسین را 
آورد ودر خانه زیر لاو کی‌نهاد. آنگاه به اطاق آمد وبه‌بستر عویش رفت: گفتسش: 
جه خبر؟ چه داری!» 

گفت: «بی‌نیازی روز کار ان بررایت آورده‌ام» ابنك سر حسین با تو در حانه 


اهمس. )) 
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گوبد: گفتمش: «وای تو.نه به حداهر گر با توبه يك اطاق نمانم.» 

گوید: از بسترم برحاستم وروی خانه رفتم خولی زن اسدی را خواست و 
پیش برد ومن نشسته بودم ونگاه می کرده. 

گوید: به خدا نوری را می‌دیدم که جون ستون از آسمان به لاوك می‌تابید و 
پرندگانی سبید دبدم که در اطر اف آن به پرو از بود. 

حمید بن مسلم گو ید: و چون صبح شد سر را پیش عبیدالله‌بن‌زیاد برد. 

کوید: عمر بن سعد آنروز وفردا را بودآنگاه حمیدین بکیر اجمری را 
بگفت تا میان مر دم ندای رحیل سوی کوفه داد. وی دختران و خواهر ان حسین را 
با کود کانی که همر اه داشته بود وعلی‌بن حسین راکه بیمار بود با حود ببرد. 

قر5بن قیس تمیمی گوید: زنان را دیدم که وقتی برحسین و کسان وفرزندوی 
گذشتند فغان کردند و به صورتهای‌خو یش زدند. 

گوید: بر اسب از راهشان گذشتم به حدا هر گز زنانی نکودیدارتر از آنها 
ندیده بودم به‌عدا از سیاه جشمان ببرین نکوتر بودند. 

گوید. هرچه را فراموش کنم کُفتة زینب دختر فاطمه را فراموش نمی کنم که 
و قتی بر بر ادر مقتول خویش گذشت می گفت: 

ر ای محمدم؛ ای محمدم» فرشتگان آسمان بر توصلوات‌گو بند 
«ابن حسین است در دشت افتاده آغشته به حون اعضاءبر بده 
«ای محمدی دعر انت اسیر ند باقبماند گانت کشتگانند که باد 
«بر آ نها می‌ورد» 

گوید. به حدا همه دشمن ودوست را بکریانید. 

کو بد: سررهای دیگر ان را نمز بربدند وصعتاد و دوسر هممر اه شمر بن ذی- 
الجوشن و قیسبن اشعث وعمروبن حجاح وعزرقین قیس فرستادند که پیش عبید اللّه 
اين‌ز یادبردند. 


۳۰۶۶ ترجمة تاریخ طبری 


حمیدبن مسلم گوید: عمرین سعد مرا پیش خواند و پیش کسان خود فرستاد 
که فیروزی وسلامت خویش را مژده دهد. 

گوید: برفتم تا پیش کسان وی رسیدم وخبر را باآنها یکُفتم پس از آن برفتم 
ودیدم که ابنزیادبر ای کسان نشسته بود» فرستادگان رسیده بودند» آنها را و اردکردو 
به مر دم نیز اجازةٌ ورود داد که من نیز با کسان وارد شدم. سرحسین را دبدم 
که پیش روی اونهاده بود ومدتی با چوب میان دندانهای جلو آن می‌زد وچون زید 
ابن‌ارقم دید که از چوب زدن دست برنمی‌دارد گفت:« این چوب را از این دندانها 
بردار» قسم به آ نکه خدایی جز او یست دو لب پیمبر حدا| را دیدم که در اين دو لب 
بود و آن را می‌بوسید» 

گوید: آنگاه پیر گُربستن آغاز کرد. 

این‌زیاد کفت: «خدا دید کانت را بکر باند» به خدا ار نبود که پبری وخحرف 
شده‌ای و عقلت برفته کردنت را می‌زدم» 

گوید: آنگاه زید برحاست و برون شد» من نیز برود شدم وشنیسدم که مردم 
می‌گفتند: «به خدا زیدبن ارقم سخنی گفت که اگر ابنز بادآن را شنبدء بودء ویرا 
می کشت» 

گفتم: وجه کفتآ4 

گفتند : «برما گذشت ومی گفت: برده‌ای برده‌ای را به شاهی رسانند و آنهار | 
از آن حو یش کرده ای گروه عر بان پس‌از ابن شما برد کانید. پسر فاطمه ر ا کشتید و 
پسر مرجانه را امارت دادید که نیکانتان را بکشد وبدانتان را برده کند. بد ذلت 
رضابت دادید. ملعون باد آنکه به ذلت رضایت دهد 

گوید: وقتی سرحسین را با کود کان وخواهران وزنان وی پیش عبیدالله بن 
زباد آوردند» ز ینب بدترین جامهٌ حویش را به تن کر ده بود و ناشناس شده بود که 


کنیز انش به دوروی بودند وجون در آمد بنشست. 


سص 
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گو بد: عبیدالل‌ین زیاد کفت: «این‌زن نشسته کیست؟» 

اما اوسخن نکرد وعبیدالله سخن عویش را سه بارگفت وهربار زینشب 
خحاموش ماند. عاقیت یکی از کنیز انش گفت:«این زینب دختر فاطمه است.» 

گوبد: عبیدااله بدو گفت: «حهد خدایی را که رسواتان کرد و بسهکشتن‌داد و 
صهٌ شما را تکذیب کرد» 

زینب گفت: «حمد خحدای را که به حلاف گفتَةتوما را به حمد حر مت بخشید 
وبه کمال پا کی رسانید» فاسق است که رسوا می‌شود و بد کار است که‌تگذسش 
می کنند .» 

گفت: «کار خدا را با خاندانت جگونه دیدی1) 

گفت: « کشته‌شدنشان به قلم رفته بود وبه آرامگاه خویش رفتند. حداترابا 
آنها فر اهم می‌ کند تا در پیشگاه وی حجت گوبید و از اوداوری خواهید.» 

گوید: ابن‌زیاد حشم آوردو به‌هیجان آمد. 

گوید: عمروبن حریث‌بدو گفت: «خدا امیر را فرین صلاح بدارد» زن‌است» 
مکّر می‌شود زن را به سخنی که می‌گوید مواخذه کرد؟ زن را به سخن مواخسذه 
نمی کنندو به‌تعطاء ملامت نمی کنند» 

ابن‌ز بادگفت: «خدا دل مرا از سرانجام طغیانگرت و یاغیان‌سر کش خاندانت 
حنك کر د.» 

گوید: زینب بگریست و گفت: «قسم بدينم سالخورده‌ام را کشتیو کسانم 
را نابود کردی شاخه‌ام را بریدی و ریشه‌ام را بر آوردی ار این دلت را حنك 
می کند» خنك دل باش.» 

عبیدالله گفت: « دلیری بعنی این قسم بدینم پدرت سخندان ودلیر بود.» 

گفت: «زن را با دلیری چه کار؟ مرا فراغت دلیری نیست این غم‌تحاطر است 
که می کو بم» 


تادیته جحهان [ ۰ 


۳۰۶۸ ترجمة تادیخ طبری 


مجالدین سعید گوید : وقتی عبیداللهبسن زیاد در علسی بن حسین نسگریست 
نگهبانی راگفت: «ببین این به جیزی که مردان می‌رسند» رسیده» 

گوبد: جامهةً اورا یس زد و گفت: «آری» 

گفت: «ببرید و گردنش را بزنید.» 

علی‌بن حسین بدو گفت: «اگر میان توواين زنان قرابتی هست یکی رابا آنها 
بفر ست که محافظشان باشد.» 

ابن‌زباد بدو گفت: «خودت»» اورا همر اهشان‌فرستاد. 

در روایت دیگر از حمیدبن مسلم هست که و ید: پیش ابن‌زیاد ایستاده بودم 


۳ 


که علی بن حسین را از پیش وی‌گذرانبدند و یدو گفت: «نامت حیست ( 


گفت: «علی‌بن حسین.» 

گفت.* «مکر خدا علی‌بن حسین را نکشت.» 

گوید: و اوخحاموش ماند. 

ابن‌زباد کفت: «چرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: «بر ادری‌داشتم که اورا نیز علی می گفتند و کسان اورا کشتند.» 

گفت: «خدا اورا کشت.» 

گوید: علی خاموش ماند و ابن‌زیاد بدوگفت: «چرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: « خدا جان کسان را هنگام مردنشان می‌گیردا» هیچکس جز به اذن 
حدا نخو اهد مرد؟» 

گفت: «تواز آن جمله‌ای» و ای تو.بنگرید آیا بالغ شده؟ به خدا اور | مرد 


می بیتم ۰» 
گوید: مری‌بن معاذ احمری اورا بدید و گفت: «بله بالغ است » 


۱- الّهیتوفی‌الاففی حین موتها. ژمی آیة ۴۳ 
۳- وماکان لنفی ان‌تموت|لاباذن‌ال. ال عمران: یه ۱۳۹ 


12۳20050۳0۵ 
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گفت: «او ر | بکش» 

علی ان حسین کُفت: «پس این ز نان را به کی می‌سیاری(» وزینب عمه‌اش‌در 
او آوبخت و گفت: «ای‌ابن‌زیاد! از ما دست بدارء مکراز خونهای ما سیر نشده‌ای» 
مر کسی از ما به جای نهاده‌ای؟» 

گوید: اورا به بر گرفت و گفت: «ترا به دا اگر ایسمان داری» اگر او را 
می کشی مرا نیز با وی بکش» 

کو بد: علی با نگ زد که ای اینز باد اکر میان توواین زرنان حو یشاو ندی ای 
هست يك مرد پرهیز کار را با آنها بفرست که مسلمان وار همر اه آنها باشد. 

کر بد: !بن‌زیاد لختی‌در او نگر یست آنگاه به کسان نکر بست و گفت: «شگفتا 
از خویشاو ندی: به حدا می‌دانم که حوش دارد اکر یسر را می کشم اورا نیز باوی 
بکشم. پسر را واگذارید با زنانت هسراه باش» 

حمید بن مسلم گو بد: وقتی‌عبیدالله به قصر آمدو کسان به‌نزد وی رفتند؛ندای 
نماز جماعت‌داده شد و کسان‌در مسجد اعظم فر اهم‌شدند ابن‌زیاد بهءنبررفت و گفت: 
«حمد حدایی را که‌حقو اهل‌حق را غلبه‌داد و امیرمژ‌منان یزیدین‌معاوبه ودستهً وی را 
باری کرد و دروغکو پسر دروغکو حسین‌بن‌علی وشیعهةٌ وی را بکشت » 

کوید: ابن‌زیاد این سخن را به سر برده بسودکه عبدالل‌بن عفیف ازدی 
غامدی والبی از جای جست. وی از شیعیان علی کرم‌الّه وجهه بود» در جنک جمل 
همراه علی بود وچشم چپش از دست رفت. در جنگ صفین ضربتی » سرش‌خورد 
و چشم دیگرش از دست برفت پیوسته در ۰«سجد اعظم بود و تا هنکام شب آنجا 
نماز می کرد و آنگاه می‌رفت. 

گو دد: و ی ابن فیک گفتار ابن‌ز اد را شنید گکفت: «ای سر مر جانه 
دروغگو پسر دروغگو تویی و پدرت و آنکه ترا ولایتدار کرد وپدرش. ای‌پسر 
مرجانه» فرزندان انببارا می کشید وسخن صدیقان می گو یید؟» 


۳۰۰۷۰ تر جمه تادیخ طبری 


ابن‌زیاد بانگ زد: «اورا پیش من آرید.» 

گوید: نگهبانان‌بررجستند واوراگرفتند. 

گوید: ابن‌عفیی بان زد و گفت:«ای مبرور .» که شعار ازدیان بود. 

گوید: عبداارحمان‌بن مخنف ازدی‌نشسته بود؛ گفت: «وای دشمنت‌اخودت 
را به هلال دادی» قومت را نیز به هلا کت دادی.» 

کوید: در آن وقت هفتصد جنکاور از ازدیان درکوفه بودند. 

کوید:پس گروهی از جوانان ازد برحستند واورا بگرفتند و یش کسانش 
بردند» اما عبیداللّه کسان فرستاد واو را بیاورد و بکشت وبکَفت تا در شوره زار 
بیاو بر ند و آنجا آو بخته شد. 

ابو مخنف کوید: آنگاه عبیداللهبن زیاد سرحسین را در کوفه بیاو بخت‌وچنان 
شد که آ نرا در کوفه می کر دانیدند. پس از آن زحرین قیس را پیش ‌خو ازدوسرحسین 
را با سرهای بارانش همراه وی برای بزیدین معاو یه فرستاد. ابو برددین‌عوف و 
طارق‌بن ابی‌ظبیان» مردوان ازدی» نیزهمر اه زحربردند که سرها را درشام پیش‌یزید 
ابن‌معاویه زسانیدند. 

غاز بن ربیعه جرشی حمیری گوید: به عدا به دمشق نزد یزیدین م‌اویه بسودم 
که زحربن قیس بیامد و به نزد یزید و اردشد یزید بدو گفت: «وای توخبر چه بود؟ 
و توچه‌داری!» 

گفت: «ای امیرمو منان مودةٌ ظفر و یاری خدای! حسین‌بن علی بادیجده کس 
از حاندان وشصت کس از شیعیانش موی ماآمد که به مقابلةً آنها رفتیم واز آنها 
خو استیم که تسلیم شو ند و به حکم امیرعبیدالله‌بن زیاد گردن نهند» يا رای جسنکث 
آماده باشند. حنکت را برتسلیم بر گز یدند: با طلو عآ فتاب بر انها تاختیم و از همه 
سوی در میانشان گرفتيم وچون شمشیرها برسرهای آن قوم به کار افتاد فر اری‌بی‌پناه 
شدند واز دست مابه تبه‌ها و کودالها می کر بختند» چونانکه کیوتر ان از باز» به حدا 


جلد هفتم ۳۰:۷۱ 


ای امیرمژ‌منان» از کشتن يك شتر با خفتن نیمروز بیشتر نشد که سه را از پای دد 
آوردیم اينك تنهاشان برهنه وجاءدهاشان خونین وچهره‌هاشان خال آلوده است که 
خورشید بر آنها می‌تابد و باد بر آنها می‌وزد زیارتگرشان عقابان است وبازان به 
سرزمین خشك بیابان.» 

کو بد: چشم زد اشك آ لود شد و گفت: و«از اطاعت شما بی کشتن حسیسن 
نیز خشنود می‌شدم» خدا پسر سمیه را لعنت کند» به خدا اکر کار وی به دست من 
بود می بخشیدمش حد احسین را رحمت کند 0 

گوید: وبه زحر چیزی نداد. 

کوید: آنگاه عبیدالله بگفت تا زنان و کودتان حسین راآماده کنند و بگفت 
تا طوق آهنین به‌گردن علی‌بن حسین نهادند و آنها را همراه محفزین‌تعلبة عایذی و 
شمربن ذی؛ لجوشن روانه کرد که پیش یزیذشان بردند. 

گوید: علی‌بن حسین در راء با هيچيك از آنها ك کلمه سخن نکرد تارسیدند 
وچون به در یزید رسیدند محفزبن ثللبه بانگ برداشت که اينك محفزبن تعلسبه 
فرومایگان بد کار را پیش امیرموعنان آورده است . 

کُو بد: یزید پاسخ داد: زمو لود مادر محفز بدئر وفرومایه‌تر است .» 

فاسم‌بن عبدالرحمان غلام یزیدبن معاویه گوبد: وقتی سرها را - سر حسینو 
مرخحاندان وباران ری را - پیش بزبد نهادند شعری به این مضمرن خو اند: 

«سرهایی را بشکافتند که برای ما عزیز بود 

روخودشان ناسپاس‌تر بور ندوستمکارتر » 

و کفت: «بد خدا ای حسین اک کار توبه دست من بود نمی کشتمت.» 

ابوعمارد عبسی گوید: یحیی‌بن حکم برادر مروانبین حکم شعری به ایسن 


ری ظاهر آ ادن روایت و نظایر آن ۳ دلیستکان حاکم وت ساختاند ۳ چی ی‌آر حرمت 


9 آر ندم.. 
رفته دا پی‌ار ۳ لک 


۳۰۷۲ ترجمهً تادیخ طبری 


مضمون خو اند: 

«خحویشاو ندی مقتول دشت طف 

داز پسر نابکار سمیه نزدیکتر بود 

«نسل سمیه به شمار ریگها شد 

راما از یسر پیمیر حدا نسلی نماند.» 

کوید: یز ید به سین بحیی‌بن‌حکم زد و گفت: «حاموش باش » 

گوید: وچون بزیدین معاویه به مجلس نشست. بزرگان مسردم شام را پیش 
خواند و آنها را به دور عویش نشاند»آنگاه علی‌بن‌حسین و کود کان وزنان حسین 
را حواست که پیش وی‌آوردند و کسان ی گر بستند. 

گو بد: یز ید به‌علی گفت: «ای‌علی ابه‌عدا بدرت حق خو بشاو ندی مرا رعایت 
نکرد وحق مرا نشناخت»وبا من برسر قدرتم به نزاع برنعاست وخدا با اوخنان کرد 
که دیدی.» 

علی این آبه را خو اند: 

«ما اصاب من مصيبة فی‌الارض ولافیانفسکم‌الافی کتاب من قبل ان‌نبررآها »۱ 

ینی: «هیچ مصیبتی به زمین یا نفوس شما نرسد مگر پیش از آنکه خلقش 
کنیم در نامه‌ای بودء» 

بزید به پسرش خالد گفت: «جوابش را بگوی» 

کو بد: اما حالد ندانست حه جو اب کوبد ویزید این آیه را خو اند: 

«قل ما اصایکم من مصیبه‌فبما کسبت ایدیکم و یعفو | عن کثیر»" 

بعنی: مرمصیبتی به شما رسد برای کارهاییست که دستهایتان کرده و بسیاری 
رانیز پبخشد. 

۱- حدید: آیه ۲۲ 


۲- شودی: آبه۲۹ 


جلد هفتم ۳۵۷۳ 

آنگاه حاموش ماند. 

گوید: پس از آن بگفت تا زنان ‏ و کودکان را پیسش روی وی نشانسیدند و 
سر و وضعشان راآشفته دید و گفت: «خدا پسر مرجائه را روسیاه کند» اکر میان‌وی 
وشما خویشاوندی یا نزدیکی‌ای بود با شما چنین نمی کرد وشما را به این وضع 
نمی‌فرستاد » 

فاطده دختر علی‌بن ابی‌طالب گوید: وقتی ما را پیش روی بزبدرسانید برما 
رقت آورد وبرای ما چیزی دستور داد ومهربانی کرد. 

گو بد: بکی از مسردم شام که سرخ روی بوده برعاست و کفت: «ای 
امیرمو منان» این را به من بده» مراکه دختری پا کیزد روی بودم »نظور داشت که 
بلرزیدم و بتر س.سدم و پنداشتم که اين کار بر آنها رواست و جامةٌ خواهرم زینب را 
گرفتم. 

گوید: خواهرم زینب از من بزرگتر بود و حردمند ترومی‌دانست که‌چنین 
نخواهد شد. گفت: « درو غ‌گفتی ودنائت کردی که این نه حق تواست ونه حق او.» 

گوید: یزید خشمگین شدو کفت: «درو غ‌گفتی به خدا این کار حق منست و 
اگر بخو اهم می کنم. » 

ز دنب گفت: «هر گز» به خدا» خدا ایسن حق را به تونداده ونتوانی کرد مکر 
از مات ما برون شوی وبه دینی جز دین ما بگروی.» 

و بد: بر دد از حشم به هیجان آمدو گفت: «با من جنین سخن ون کین | آنکه 
از دین برون شد پدرت بود و بر ادرت » 

زینب گفت: «توو پدرت وجدت به دین خدا ودین پدرم ودین بر ادر وجدمن 
هدایت افد .۲ 

کُفت: «ای دشمن خدا درو غ می کوبی» 


کفت: «توامیر مقتدری» به ناحي دشنام «ی گویی و با قدرت خحویش زور 


1 هط ا تجد ]1 


۳۰۴۷ تر جمدذ تادیخ ط رین 


می گوبی.» 

گوید: به خداگویی شرمگین شد وخاموش شد. پس از آذشامی تکرار کرد 
و کفت:.«ای امیرممنان این دختر را به من بده) 

یز ید کفت: «گمشو که خدا مرگ محتوعت دهد» 

گوید: آنگاه یز ید گفت: رای نعمان‌پسر بشیر» لو ازم بابسته بر ایشان آماده کن و 
یکی از مردم شام را که امین باشد وپارسا هسر؛هشان کسن وبا وی سواران و یار ان 
فرست که آنها را به مدینه بر ساند» 

راوی‌گوید: آنگاه یگفت تا زنان را در خانه‌ای جداکانه جای ددند و لسوازم 
همراه کنند. برادرشان علی‌بن حسین نیز با آنها در همان خانه بود. 


کس نماند که کر یه کنان رن وحه گو بان به پیشوازشان نب‌امدد باشد. مه روز عزای 
می‌خو اند. 

گوید: روزی او را بخواند» عمروبن حسن‌بن علی را نیز بخواند که پسری 
کم سال بود و به عمروبن حسن گفت: «با این جوان جنکك می کنی؟» منظورش‌خالد 
پسرش بود. 

کفت: واین جرر نه: کاردی به من بده کاردی نیز به آویدد ی با وی حنگ 
کنم.» 

گوید: یزید اورا به بر گرفت و گفت: «اين روش را از اعزم می‌نناسم (*#) 
مکُر از مار به جز مار می‌زاید؟» 

کُو بد: وجون خواستند حر کت کنند یزید علی‌بن حسن را خحواست و گت : 
رحدا بسر درحانه را لعنت کند» به حدا اگر کار وی به رسست هن سود هر جه 


8 «قال ددات عرپپ تیه کس خوز. و کیرد. ۲: 


جلد هتم ۳۰۷۵ 


می‌خو است می‌پذیرفتم و به هروسیله می‌تو انستم حتی‌با تلف شدن یکی از فرزندانم 
مرگ را از اودور می کردم» ولی خدا چنان متدر کرده بود که دیدی؛ به من نامه 
بنویس وهر حاجتی داری بگوی» 

کوید: انگاه جامه‌شان پو شانید ودر بارة آنها به فرستاده سفارش کرد. 

گوید: فرستاده آنها ر! برد وشبانگاه‌همراه آنها بو دکه‌پیش روی اومیر فتند 
که دمی از آنها غافل نداند وجون فررد می آمدند از آنها دور می‌شد واووبارانش 
اطر افشان پر ا کنده می‌شدند » همانند مراقبان چنانکه ار بکیشان به وضوبا حاجت 
می‌رفت نار احت اشود. 

گوید: بدینسان در راه برکذار از آنها جای می‌گرفت واز حوایجشان 
می‌پرسید ومهر بانی می کرد تا و ارد مدینه شدند. 

به روایت حارث‌بن کعب. فاطمه دنعتر علی‌گوید: به زینب خواهرم گفتم: 
«حو اهر کم! این‌مر دشام‌ی در همر آهی ما نبکر فتار بو د» می‌خو اهی چیزی‌به او بدهیم ؟» 

کف رربه عدا حیزی ندار یم به او بدهیم مر ریورهایمان» 

راوی‌گر بد: فاطمه گفت: «زیورهایمان را به اومی‌دهیم» 

فاطمه و بد: دستبند وساق‌بند خویش را بر گرفتم» خواهرم نیز دست‌بند و 
ساق‌بند حویش‌رابر گرفت که پیش‌وی فرستادیم و عذرخواستیم و گفتیم: «اين پاداش 
رفتار نکوی تواست که در همراهی ما داشته‌ای» 

گوید: اما او گفت: «اگر آنچه کردم برای دنیا بود. زبورهایتان و کمتر از آن 
نیز مرا حشنود می کرد ولی به خدا این کار را جز برای خدا و نزدیکی شما باپیمبر 
حدای نکردم.» 

اما در روایت دیگر از عوانةین حکم کلبی چنین آمده که و قتی حسین کشته 


شلد و ببه و اسر ان ۳ در کو فه پبسش عسدا لله بن‌ز اد آوردند» در آن ائنا که اسیر اد را 


ن افتاد خخ‌نوشته‌ای بدان بستسه بود به این مضمود 


۳۰۷۶ ترجمة تادیخ طبری 


«پيك دربارةٌ شما به فلان و فلان روز سوی یزیدین معاویه روان شد فلان وفلان 
روز می‌رودوفلان وفلان‌روز باز می‌آید» اکر تکبیر شنیدید یقین کنید که کشتن است 
واگر تکبیری نشنیدید امان است ان‌شاءاللّه» 

گوید: وجون دوروز با سه روز پیش از آمدن پيك شد» سنکی به ز ندان 
افتاد که نوشته‌ای بدان بسته بود با بك تیسغ ونوشته چنین بود: روصست کنشد و 
سفارش بگویید که فلان وفلان‌روز در انتظار پیکند.» 

گوید: پيك بیامد و تکبیر شنبده نشد و نامه امد که اسیران را پیش من 
0 

گوید: پس عبیداللّه‌بن زیاد مخفزبن ثعلبه و شمربن ذی‌الجوشن را حواست 
گفت: «با بنه و کسان سوی امیرمومنان یزیدین هعاو به روید.» 

گوید: روان شدند تا پیش يزید رسیدند ومحفزبن ثعلبه بایستاد و به‌بانگ بلند 
گفت: «سر بیخردترین و نا بکارترین کسان را آورده‌ایم.» 

یزید گفت: «مولود مادر محفز نابکارتر است وببخردتر؛ نا سپاس وستمگر 
نیز هست.» 

گوید: و چون یزید سر حسین را بدید شعر « سرهایی را شکافتند » را 
بخواند. 

آنگاه گفت: می‌دانید اين حادثه به جه سیب براورفت؟ می کفت: پدرم‌علی 
بهتر از پدر اوست ومادرم فاطمه بهتر از مادر اوست وجدم پیمبر خدا بهتر از جد 
اوست ومن بهتر از اویم وبرای این کار از اوشایسته‌تر. اما اينکه گفت: پدرش از 
پدر من بهتر است پدرم با پدرش حجت‌گویی کرد ومردم دانن د که حکم بیج 3 
کدامشان داده شد. اما اینکه گفت مادرم بهتر از مادر اوست بدینم قسم که ۰ 
دعتر پیمیر از مادر من بهتر است. اما اینکه گفت: جدش بهتر از جد من است. به 


ست که به خحد| ز ها المان داشته باشد و کس از مارا و | 
تست وروز جداابمان د باشد و کسی از مارا برابر 


۲2۲ ۳۱۵۵۱ 


اب11 


جلد هفتم ۰۷۷« 


وهمانند پیمبر خداگیرد و لی آنچه دیدبه‌سبب دانش وی بو دکه این آیه را نخوانده 
بودء 

«قل اللهم مالكالملك تتی‌الملك من‌تشاء وتنز عالملك ممن تشاء و تعزمسن 
تشاء وتذل من تشاء بیدلالخیرانك علی کل شیثی قدیر» 

بعنی : بگوءای خحدای صاحب ملك» مللت به هر که خواهی می‌دهی؛ و مك 
از هر که حواهی می‌ستانی» هر که را خواهی عزیز می کنی و ه رکه را خسواهی 
ذلیل می کنی» همه خوبیها به دست توست که توبرهمه چیز توانایی» 

گوید: آنگاه زنان حسین را پیش یزید بردند وزنان خاندان پزید و دختر ان 
و کسان معاویه فغان بر آوردند وولوله کردند وچون به نزد بسزید رسیدند فاطمه 
دختر حسین که بزر کُتر از سکینه بود گفت: «ای بزید» دختران پیمبر اسیر انند؟» 

گو بد: یز ید گفت: «بر ادرزاده‌ام به عدا به اين راضی نبودم» 

فاطمه گفت: «به خدا بر ای ما يك حلقه نگذاشتند» 

بر بد گفت: «بسرادر ز اده‌ام» آ نچه به تو می‌دهسم بیشتر از آنست که از تو 
کر فته‌اند.» 

گوبد: آنگاه آنها را به خانهٌ بزبدین معاویه بردند وهمه زنان خاندان یزبد 
پیش آنها آمدند وعرا به‌با کردند . 

گوید: بزید کس پیش مريك از زنان فرستاد که از توچه‌گر فته‌اند وهريك از 
آنها مرچه گفت. به هرمقدار بود دوبرابر آنرا بداد. 

گوید: سکینه می‌ گفت: «هیج کس را که منکر خدا باشد از یزید ب ن‌معاویه 
بهتر ندیدم» 

گوید: آنگاه اصیر ان را پیش بزید آوردند» علی‌بن حسین یز با آنها بود. 

یزیدگفت:«علی! بگوببنم» 


۰ ۳ ۶ 
۱ سح ۱ ل سوه 
5 اد حووجرا ما و 


اعد 6 :| 


۳9۷۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


علی‌بن حسین این آیات را بخو اند : 

«ما اصاب من»صيبة فی‌الارض ولافی‌انفسکم الافی کتاب من قبل ان ثبر آها» 
ان ذلك لی ال بسیر . لکیلاتأسو | علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما اتااکم و اللهلایحب کل 
مختال فخور »۱ 

یعنی: هیچ مصیبتی به زمین یا نفوس شما نسرسد مگر پیش از آنکه خلقش 
کنیم در نامه‌ای بوده که ابن برای خحدا آسان‌است. تا بر ای آنجه از دستتان‌رفته عم 
مخور بد واز آنچه به دستتان آمده غره مشو بد که خدا خود پسندان فخر فروش را 
دوست نداردء) 

پزید نیز اين آیه خو اند: 

«ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم وبعفو اعن کثیر»" 

پعنی: در مصیبتی به‌شما رسد بر ای کارهایی است که دستهایتان کر ده‌و بسیاری 
را نیز ببخشد. 

آنگا: لو ازم بداد ومالی داد و اورا سوی‌مدینه فرستاد. 

قاسم‌دن بخیت‌گوید: وقتی فرستادگان مردم کوفه سرحسین را بیاوردند و 
وارد مسجد دمشق شدند مروان حکم به آنها گکفت: «جه کردید!» 

گفتند: «هیجده کس از آنها سوی ما آمدند که به حدا همه را کشتیم واينك 
سرها و اسیر ان.» 

ومروان بر جست وبرفت. 

گوید: پس از آن برادر مروان؛ یحیی‌بن حکم برامد و گفت: «چه کردید؟ » 
وهمان سخن رابا وی‌بگفتند. 

بحبی گفنست: «به روز رستاخیز از محمد دور مانید؛ هرگ با شما بد کاری 


1- حدید: یات ۲۳۳۲۲ 
۲- شوری: آیه ۲۹ 


جلد هفتم ۳۷۹ 


نباشمع» آنگاه بر نعاست و برفت. 

گو بد: آنگاه بیش بزبد رفتند وسر را پیش روی اونهادند وهمان سخنان را 
با وی بگفتند. 

گوبد: هند دختر عبدالله‌ین عامر بن کریز که زن یزیدین معاو یه بود سخنان 
آنها را شنید وچهره به جامة عویش بپوشانید وبرون شد و گفت: « ای امیرمومنان 
سرحسین پسر فاطمه دختر پیمبر حداست؟» 

گفت: «آری» برپسر دختر پیمبر و نخبةً قریش فغان کن وسیاه بپوش که ابن 
زباد شتاب کرد واورا بکشت» که حدایش ب:کشد» 

گوبد: آنگاه به کساناجازة ورود داد که بیامدند» سر» پیش روی بزید بود و 
چوبی به دست داشت که به دمان وی می‌زد. آنگاه گفت: «کار این وما چنانست که 
حصین همام مری گوید: 

«سرهائی را شکافتند... 

گوید: یکی از باران پیمبر خدا به نام ابو برزه اسلمی‌گفت: «جرا با چوبت 
به دهان حسین می‌زنی» به خدا چوبت به جابی می‌حررد که بارها دیده‌ام پیم‌بر 
لب بر آن می‌نهاد. ای بزید به روز رستاخحیز می‌آبی وشفیع توابن زیاد است واین 
به روز رستاحیز می آ دد وشفیعش محمد است‌صلی اللّه علیهو سلم.» 

گوید: آنگاه برخحاست وبرفت. 

عوانةبن‌حکم گو ید: و قتی عبیداللهبن زیاد حسین‌بن علی را کشت وسرش را 
پیش وی آوردند» عبدالملك‌بن ابی‌الحارت سلمی را پیش خواند وگفت: «سوی 
مدینه حر گت کن و پیش عمرو بن سعیدین عاص برو و مزده بده که حسین کشته 
شد.» 

کو بد: در آن هنگام عمروبن سعیدبن عاص حا کم مدینه بود. 

5و بد: عبد الملك می‌خو است تعلل کند اما عبیدالّه اورا توییخ کرد که وی 


۳۰۸۰ تر جمه تاریخ طبری 


دلرری سر کش بود؛ بدو گفت: «برء تا به مدینه برسی خبر پیش از تو نرسد» مقداری 
دینار به اودادو گفت: « تعلل مکنء اکر شرت از رفتار بماند شتری بخر .» 

عبدا لملك گوید: به مدینه رسیدم یکی از مردم فریش مرا دید و گفت: « چجه 
خبر 61 

گفتم: «خبر را امیر داند» 
گفت: «انالله و اناالیه راجعون» حسین‌بن علی کشته شد» 
گوبد: آنگاه پیش عمرو ین سعید رفتمو گفت: «جه خبر بود) 
گفتم: «مابةٌ خوشدلی امیر» حسین‌بن علی کشته شد» 
کت: «کشته شدن اور ا بانگ بزن» 

گوید: ومن کشته شدن حسین را بانگ زدم» به خدا حرگز فریاد عز ایی‌چون 
فر یادی که زنان بنی‌هاشم در خانه‌هاشان به عز ای حسین بر آوردند نشنیده‌ام. 

گوید: عمروبن سعید بخندید وشعری به این ءضمون خو اند: 

«زنان بنیز باد روزپس از جنگ ارنب 

فغانی کردند که همانندفغان زنان ما بود.» 

(ارنب‌جنگی بود که بنیز بید از بنی زیاد برده بودند وشعر از عمرو بن‌معدی 
کرب است.) 

کم بد: آنگاه عمرو بن سعید گفت: «ابن بانگگ عسزابه عرض بانگگ عرای 
عمان‌بن عفان» 

آنگاء به منبر رفت و کشته شدن حسین را به مردم خبرداد. 

عبدالرحمان‌بن عبید» ابی‌الکنود گوبد : وقتی عبدالله‌بن جعفر بن ابیطالب 
خبر یافت که دوپسر وی نیز با حسین کشته شده‌اند» یکی از غلامانش پیش‌وی‌رفت» 
در آد وقت کسان به وی تسلیت می گفتند. 

و بد: جنان دا که این غلام : 


جر ابر اللسلاس کسی نبود و گفت: «اين را از _ 


جلد هفتم ۸۱« 


حسین داریم وبه سبب اوبه سرمان آمد» 

گوید: عبدالله‌بن جعفر با پاپوش خسویش اورا بزد و گفت: «ای پسر زن 
بو گندو» دربارةٌ حسین چنین می گویی؟ به خدا اگر آنجا بودم» دلم می‌خواست از 
اوجدا نشوم» تا با وی کشته شوم. به خدا چیزی که مرا تسکین می‌دهد وغمشان را 
آسان می کند» همین است که با بر ادرم وعموزاده‌ام کشته شده‌اند» و باری‌او کر ده‌اند 
وبا وی تبات ورزبده‌اند.» 

گوید: آنگاه روی به حاضر ان کرد و گفت: «حمد خحدای؛ به حدا کشته شدن 
حسین بر ای من کر ان بودء اکر دستانم اورا یاری نکرد دوپسرم یار یش کردند.» 

گوید: وچون مردم مدینه از کشته شدن حسین خبر بافتند دخترعقیل‌ین ابی- 
طالب همراه ز نان همدل خویش با سر برهنه بیامد در جامهً عویش می‌پیچید و 
شعری می‌خو اند به این مضمود: 

«جه خواهید کفت؟ ار پیمبر به شمایگو ید: 

«شما که آخر امت‌ها بودید از پس من 

ربا حاندانم و کسانم چه کر دید؟ 

«بعضی‌شان اسیر شدند و بعضی دیکر در خون غلطیدند 

عو انه و بد: عبیدالله‌ین زباد از آن پ سکه حسین را کشته بود به عمربن سعد 
گفت: «ای عم نامه‌ای که برای تو در بارةٌ کشتن حسین نوشته بودم کجاست؟» 

گفت: «دستور ترابه کار بستم و نامه گم شد.» 


ی 


گفت: «باید آنرا بیاری.» 

گفت: « کم‌شده.» 

کفت: «به خدا باند بباری.» 

کفت: « به خدا مانده است که در مدینه به عذرجوبی برای پیره زنان‌قر یش 


حو انده شود. به حدا درباره حسین چندان ترا اندرز دادم که اگر به پدرم سعدبن 
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ابی‌وقاص داده بودم حق وی را ادا کرده بودم.» 

عمان‌بن زیاد برادر عببدالله گفته بود: «به خدا راست گفت» دلم می‌خو است 
در بینی هريك از بنی‌زیاد تا به روز رستاخیز» حلقة مهاری بود» اما حسین کشته 
نشده بود.» 

گوید: به‌عدا عبیدالله براین گفتة وی اعتراض نکرد. 

عمروبن عکرمه‌گوید: صبحگاه روز کشته شدن‌حسین درمدینه یکی ازغلامان 
ما می گفت: «دیشب شنیدم که‌بانگزنی‌بانگ می‌زد وشعری به‌اين مضمون‌می‌خو اند: 

«ای کسانی که از روی جهالت حسین را کشتبد 

«خبردار» ازعداب وعقوبت. 

«همه اهل ایمان از پیمبر و فرشته ودیگران 

«شما را لعنت می کنند. 

«به زبان پسر داود وموسی وحامل انجیل 

«لعنت‌شده‌اید» 


حیزوم کلبی می گفت: «من نیز این بانگ را شنیدم» 


سخن از ام هاشمیانی که با حسین 
کشته شد ندو شماد کشتکان 


ابومخنف گوید: وقتی حسین‌بن علی‌علیه‌السلام کشته شدسر کسانی را که از 
خحاندان ویاران وشیعیانش با وی کشته شده بودند پیش‌عبیدالله‌بن زیاد آوردند. 

مردم کنده سیزده سر آوردند وسرشان‌قیس بن اشعث بود. مردم هو ازن بیست 
سر آوردند وسرشان‌شمربن ذی‌الجوشن بود. مردم تمیم هفده سر آوردند. مردم‌بنی 
اسد شش سر آوردند مردم مذحج هفت سر آوردند . بقبه‌سیاه‌هفت‌سر آوردند واين 
همه هفتاد سر بو د. 


سور و و زو تس تست و تمه صاخ مخت 0 ی 
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گوید: حسین کشته شد که مادرش فاطمه دخترپیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلسم 
بود. سنان‌بن‌انس نخعی اصبحی اورا کشت. وسرش را خو لی‌بن بزبد برد. 

عباس‌بن علی‌بن ابی‌طالب نی زکشته شد» مادرش امالبنین دختر حزام‌بن‌ربیعه 
بود. زیدین رقاد جنبی با حکیم‌بن طفیل سنبسی اورا کشتند. 

جعفر بن علی‌بن ابیطالب نیز کشته شد که مادر وی نیز ام البنین بود. 

عبدا لله بن‌علی بن ابی‌طا لب‌نیز کشته‌شد که‌مادروی‌نیز امالبنین بود»عثمان‌ین‌علی 
ابن ابی‌طا لب‌نیز کشته‌شد»مادر وی نیز اما لبنین بو د»خو لی‌بن یز یدتیری بزدو اورا کشت. 

محمدین علی‌بن ابی‌طالب نیز کشته شد. مادرش کنیز بود ویکی از بنی ابان 
اين‌دارم‌او وت از 

ابو بکربن‌علی‌بن ابی‌طالب نیز کشته شد » مادرش لیلی دختر مسعودبن خالد 
دارمی‌بود. اما در کشته شدن وی تردید کر ده‌اند . 

علی بن حسین بن علی نیز کشته‌شد . مادرش لیلی دختر ابو مرهبن‌عرو ةبن مسعو دثقفی 
بود ومادر بزر گش»یمو نه‌دخترا بو سفیان بن‌حرب‌بود. قاتل‌وی‌منقذبن نعمان‌عبدی‌بود. 

عبدالله بن‌حسین‌بن علی نیز کشته شد» مادرش ام‌رباب دختر امری القیس‌بن 
عدی کلبی بود. هانی‌بن ثثیت حضرمی اورا کشت. 

علی‌بن حسین بن‌علی (دیگر)صغیر بود و کشته نشد. 

ابو بکر بن حسن‌بن علی نیز کشته شد. مادرش کنیز بود» عبداللهبن عقبه‌غنوی 


اور | کشت. 
عبدا للهبن حسن‌بن علی نیز کشته شد» مادرش کنیرز بو د» حرملة‌ین کاهل سری 
بزدواورا کشت. 


قاسم‌بن حسن‌بن علی نیز کشته شد. مادرش کنیز بود» سعدبن عمروبن نفیل 
ازدی اورا کشت. 


عو ن‌ین‌عدا للدین حعفر نیز کشته شد مادرشس حماز4 دختر حجسم‌ادن نحه 


"۱ 
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فزاری بود وعبدالله‌بن قطبةهً طایی نبهانی اورا کشت. 

محمدین عبدالله‌بن جعفر نیز کشته شد» مادرش خوصا دختر خحصفةین ثقیف 
بکری بود وعامربن‌نهشل تیمی اورا کشت. 

جعفربن عقیل نیز کشته شد. مادرش ام‌البنین دخترشقربن هضاب‌بود و بشر بن 
حوط همدانی اورا کشت. 

عبدالرحمان‌بن عقیل نیز کشته شد» مادرش کنیز :نود عثمان‌بن‌عالد جهنی او 
زا کست: 
عبدالله‌بن عقیل بن‌ابیطالب نیز کشته شد مادرش کنیز بود و عمربن صبیح صیدانی 
تیری بزد و اورا بکشت. 

مسلم‌بن عقیل‌نیز در کو فه کشته شد مادرش کنیز بود . 

عبدالله ین مسلم‌بن عقیل نیز کشته شدء مادرش رقبه دختر علی‌بن ابی‌طالب 
بود ومادر بزر گش کنیزبود. عمرو بن‌صبیح‌صداییو به‌قو ل‌دیگر اسیدبن‌ما لك حضر می 
اورا کشت. 

محمدبن ابی‌سعیدین عقیل‌نیز کشته شد؛ مادرش کنیز . بود. هبطبن‌باسرجهنی 
اوراکشت. 

حسن بن حسن‌بن علی صغیر بود. مادرش خو له دختر مسطور بن‌زبان فز اری‌بو د. 

عمروبن حسن‌بن علی نیز صغیر بود که کشته نشد. مادرش کنیز بود. 

از جمله‌غلامان» سلیمان غلام حسین کشته‌شد سلیمان بنءو ف‌حضر می اور ا کشت. 

منجح غلام حسین نیز کشته‌شد. 

عبدالله‌بن‌بقطر» همشیر حسین نیز کشته شد. 

عبدالرحمان‌بن جندب ازدی‌گوید: پس از کشته شدن حسین عبیدالله‌بن زباد 
بزر گان کوفه را زبر نظر گرفت وعبیدالله‌بن حررا نیافت. 


عبیداللهین حر دس از جند روز پم و ی‌آمد که از او بر مسبد: «ای این <سر 
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کجا بودیآ» 

گفت: «بیمار بودم.» 

گفت: «بیمار عقل یا بیمار تن ؟» 

گفت: «عقلم بیمار نبود؛تنم را نیز خداوند عافیت بخشید.» 

ابن‌زیاد گفت: «درو غ می‌گویی» با دشمن ما بودی» 

گفت: «اگر با دشمن‌توبودم‌مرا دیده بودند که حضور من نهان نمی‌ماند.» 

گوید: ابن‌زیاد لحظه‌ای از اوغافل ماند وابن حر برون شد وبراسب خویش 

ابن زیاد گفت: «ابن‌حر کجاست؟» 

گفتند: «هم اکنون برون‌شد.» 

گفت: («بیار بدش۰» 

گوید: نگهبانان بيامدند وبدو گفتند: «پیش امیر بیا»؛ اما ابن‌حر اسب‌خویش 
را تاخت و گفت: «به اوبگویید که هرگز به دلخواه پیش اونخواهم آمد» آنگاه 
برفت ودر خانةٌ احمربن زیاد طایی جای‌گرفت وباران وی در آنجا به دورش فراهم 
آمدند. پس از آن به کر بلا رفت و فتلگاه قوم را بدید و برایشان آمرزش خواست . 
آنگاه برفت ودر مداین جاگرفت وشعری‌گفت به این مضمون: 

«امیر خیانتکار به‌من می‌گو بد: 

«چرا با شهید پسر فاطمه جنگ نکردی 

«دریغا که یاری وی نکردم ...» 

که شعری‌در از است 

در همین سال ابو بلال‌مرداس بن عمرو کشته شد. 
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سجن از سب 
کشته شدن ابو بلال 


ابو جعفرطبری گوید: از پیش در همین کتاب سبب قیام اورا گفته‌ام و اینکسه 
عبیدالله‌بن زیاد» اسلم‌بن‌زرعة کلابی را با دوهزار کس به مقابلةٌ اوفرستاد و اسلم و 
سپاهش از ابو بلال ویارانش هزیمت يافتند. 

وفتی مرداس ابوبلال» اسلم‌بن زرعه را هزیمت کرد وخبر به‌عسبیداللهبین 
زباد رسید» جنانکه در رو ابت ابو المخارق راسبی آمده» عبادین احضر تمیمی رابا 
سه هزار کس به مقابلةٌ وی فرستاد. عباد به تعقیب ابوبلال رفست تا در تو ج بدو 
رسید ودر مقابل آنها صف بست. ابو بلال وبارانش به آنها حمله بردند که ثبات 
ورزیدند. وچون جمع ابوبلال چندان نبود به پاران خویش گفت: «هر کس ازشما 
به قصد دنیا آمده برود وهر که آخحرت و دیدار خدا را منظور داشته اينك سوی وی 
آمده و این آیه را خو اند: 

«من کان یریبد حرث‌الاخرة نزد لهفی حرثه و ء«ن‌کان رید حرث الدنیانرژته 
منها وماله فی‌الاخره من نصیب»" 

بعنی: هر که کشت آن سرای خواهد» کشت او بیفزاييم وهر که کشت دنیا 
خو اهد از آنش دهیم ووی را در دنیای دیگر نصیب نیست. 

سپس پیاده شد ویارانش نیز با وی پیاده شدند وهيچيك‌از آنهااز وی‌جدایی 
نگرفت وهمکی‌تا آخحرین کس کشته شدند. 

گوید: پس عبادین اعضر با سپامی که با وی بود به بصره باز گشت» عبيدة 
ابن هلال‌نیز با سه کس بیامد که خود وی چهارمیشان بود ومراقب عباد بن اخضر 

بود. بکبار که عباد به قصد قصر اسارت آمده بود وفرزند خویش راکه پسری 
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خردسال بود پشت سر سو ار کرده‌بود بدو گفتند: «ای بتده خدا به‌ابست تاازتوفتوی 
بگیریم.» 

گوید: عباد تو قف کرد بدو گفتند: «ما چهار بسرادریم که برادرمان کشته 
شده» رای توجچیست ۹1 

گفت: «از امیر كمك بخواهید.» 

گفتند:و كمك خو استیم؛ اما کمکمان نداد.» 

گفت: «بکشید ش که خدايش بکشد» 

گوید: پس بر اوجستند و «حکمیت‌خاص حداست» گفتند عباد» پسرش را 
بینداحعت که خواش بر یختند. 

در همین سال یزیدبن معاویه سلم‌بسن زیاد را ولایتسدار سیستان و خراسان 
کرد. 


سخن از سبب ابشکه یز بد سلم را 
و لا بتدار سیستان وخر اسان کرد 


مسلمةبن محارب‌بن سلم گوید: سلم پیش یزید بن‌معاوبه رفت. در اين وقت 
بیست وچهار ساله بود. یزید بدو گفت. «ای ابوحرب کار بر ادرانت عبدالرحمان 
وعباد را به تومی‌دهم.» 

گفت: «هرجه امیر مومنان خواهد» 

کُو بد: پس اورا ولابتدار سیستان و خراسان کرد. سلم» حارت‌ین معاوية 
حارئی جد عیسی بن‌شبیب را به حر اسان فرستاد وخحود اوسوی بصره‌رفت و لو ازم 
گرفت وسوی خراسان رفت وحارث‌بن قیس‌بن هیثم را بگرفت و بداشت و پسرش 
شبیب را بزد و اورا با شلوار نگهداشت. 


گوید: سام برادر عویش بزیدبن زیادرا سوی سیستان فرستاد. عبیدالّه بسن 
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زمستان بوو. 

گوید: مهاب به‌اصر اراز سلم خو است که وی‌را سوی آن‌شهر فرستد که باشش 
هزار کس وبه قو لی چهار هزار کس؛ روانه‌اش کردکه آنها را محاصره کرد و گفت به 
اطاعت وی‌گردن نهند اما خو استند با آنها صلح کند که از تنهای عویش فدیه دهند 
مهلب این را پذیرفت وبربیست وچندهزار هزار با وی صلح کر دند. 

گوید: در صلحشان بودکه از آنها چیز بگیرد واوسر را به نیم‌بها ومر کب را 
به نیم‌بها و کیمخت را به نیم بها می‌گر فت که معادل پنجاه هز ار هزار از آنها چیز 
گرفت وبه همین سبب مهلب پیش سلم تقرب یافت. سلم از آن میانه هرچه‌راخحوش 
دید انتخاب کرد وهمراه مرزبان مروبرای یزیدین معاویه فرستاد و جمعی را پسیش 
وی روانه کرد. 

اسحاق‌بن ایوب‌گوید: سلم بازن حویش ام محمد دعستر عبد الّه به عزای 
سمرقند رفت و آنجا پسری آورد که نامش راصفدی کرد. 

حسن‌بن رشید گوز گانی به نقل از یکی از مردم حزاعه گوید: با سلم بن‌زیادبه 
غزای خو ارزم رفتم که برمالی فراوان با وی صلح کردند» آنگاه سوی سمرقندعبور 
کرد که مردم آنجا با وی صلح کردند ام محمد زن سلم نیز با وی همراه بود که در 
این غزا پسری برای وی‌آورد. 

گوید: ام محمد کس پیش زن فرمانرو ای‌صغد فرستاد وزیوری به عاریست 
حواست واوتاج خویش را برای ام محمد فرستاد وچون باز کشتند تاج را نیز با 
خحویش آورد. 

در همین سال یزید» عمروبن سعیدین عاص را از مدینه برداشت و و لیدبن 
عتبه را بر آنجا کگماشت. 

ابومعشر گوید: یزیدین معاویه» عمروبن سعید را در هلال ذی‌حجه برداشت‌و 


# پوست کقل وسا: اد ی ات دنه خب_چاص‌دباعت کنند. بر حات. 
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و لیدبن‌عتبه را برمدینه گماشت. وی دوبار سالاری حج‌کرد: به سال شصت ویکم و 
سال شصت ودو م. 

در این سال عامل یزیدبن معاویه بربصره و کوفه عبیدالله‌بن زیاد بود . 

عامل‌مدبنه در خر سال و لیدین عتبه بود. 

عامل خر اسان وسیستان سلم‌بن‌زیاد بود. 

فضای بصره‌با هشام بن‌مبیر»‌بود . 

فضای کوفه با شریح بود. 

در همین سال» ابن‌زبیر مخالفت یزید آشکار کرد وبا وی بیعت کردند. 


سخن از سب عزل عمرو بن سعید 
و و لا بتدازی و لیدبن‌عه 


سبب عزل عمروبن سعید وعلنی شدن دعوت ابن‌زبیر: چنانکه عبدالملك بن 
نوفل گوید. این بود که وقتی حسین علیه‌السلام کشته شد ابن زبیر با مردم مکه سخن 
کرد و کشته شدن وی را مهم شمرد وعیب مردم کوفه گفت ومردم عراق را ملامت 
کرد. از پس حمد و ثنای حدا وصلوات محمد گفت: «مردم عراق حیانتگران بد 
کاره‌اند.به‌جزاند کی. ومردم کوفه بدترین مردم عراقند» آنها حسین را دعو ت کردند 
که یاریش کنند ووی را به حلافت بردارند وچون پیش آنها رفت بر اوتاختند و 
گفتند: یا تسلیم شو که ترا به مسالمت پیش پسر زیادبن سمیه فرستیم که‌حکم‌خویش 
را در بارةٌ تورو ان کند» يا جنک را آماده‌شو». وی می‌دانست که اووبار انش‌اند کند 
خداعز و جل کسی را از غیب مطلع نکرده که کشته خواهد شد ولی اومر گک 
شر افتمندانه را برزندگی با ذلت بر گزید. خدا حسین را رحمت کند وقاتل حسین 
را زبون کند. بدینم قسم ابسن مخالفت و نافرمانی حسین عبرتی است که کس به 
آنها تکیه نکند. اما آنچه مقرر است می‌شود وچون خدا کاری‌را بخواهد جلوگیری ‏ 
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از آن نتوان‌کرد. پس از حسین چگونه می‌توان به این قوم اطمینان کرد و گفتارشان 
را راست پنداشت وپیمانشان را پذیرفت! نهء شايستةً این کار نیستند. به حداحصسین 
که کشتندش کسی بود که شب نماز بسیار می کرد وروز» بسیار روزه می‌داشت و 
بیش از این قوم شایستهةٌ ظفر بود که دیندار بود وفضیلت‌پیشه. به خدا به جای‌قر آن 
به غنا نمی‌پرداخت و به عوض‌گریستن از ترس خدای» آواز نمی‌خواند. به جای 
روزه‌داری حرام خواری نمی کرد وبه جای مسجلس ذکر خحدای به دنبال شکار 
نمی‌تاخت (اين سخن اشاره به یزید بود)و به‌زودی سر گشتکی‌ای خو اهند دید. 

کو ید:بار ان‌وی‌بر آشفتندو گفتند: «ای‌مردبیعت خویش را آشکار کن که از بس 
در گذدشت حسین کسی نمانده که با تودر این‌کار منازعه کند .» 

گوید: وچنان بودکه ابن زبیر نهانی با کسان بیعت می کرد و چنین می‌نمود 
بناهنده خانه است. 

گوید: ابن‌زءیر با آنها گفت: «شتاب میارید.» 

در آن هنگام عمروبن سعیدبن عاص عامل معه بود وبا ابن‌زبیر وباران وی 
سخت می گرفت وبا وجود سختی مدارا نیز می کرد. و چون یزید بدانست که اببن 
زبیر در مکه‌گروهها فراهم آورده» قسم باد کرد که اورا به ز نجیر خو اهد کرد. 

گوید: یزید زنجیری از نقره فرستاد» پيك با زنجیر بر مسروان بن‌حکم 
گذش ت که در مدینه بود وخبر زنجیر را و ابنکه به جه‌کار آمده با وی بگفت‌ومرو ان 
شعری خو اند به این مضمون: 

«نگهدارش که نیرومند چنین نکند 

«که مردنائو ان‌از آد‌سخن کند.» 

گوید: پيك از پیش مروان به نزد ابن زییر رفت» حضور پيك را پسیش 
مروان وتمثل وی به شعر ءذ کور به ابن‌زییر خبر داده بودند که گفته بود:«نه» به‌عدا 
من‌آن مرد ناتوان نخواهم بود» و پيك را با ملایمت پس فرستاد. 


122-0۳0۵ 
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گوید: کار ابن زبیر در مکه بالا گرفت ومردم مدینه به وی نامه نوشتندو کسان 
گفتند: «ا کنون که حسین علیه‌السلام تلف شده. هیچ کس نیست که با ابنز بیررقابت 
کند.» 

عبدالعزیز ین مروان‌گوید: وقتی بزیدبن معاویه این عضاه اشعری ومسعده و 
یار انشان را به مکه پیش عبدالله‌ین زبیر فرستاد که وی را با طوق بیارند که قسم 
یزید راست باشد. طوقی از نقره با يك کلاه خز همراهآنها فرستاد. پدرم » من و 
بر ادرم را نیز همراه آنها فرستاد و گفت: « وقتی فرستادگان یزید پیام وی را با وی 
بگفتند نزديك وی روید ویکیتان این شعر را برای وی بخو اند: 

«نگهدارش که نیرومند چنین‌نکند 

«... تا آخر 

گوید: وچون فرستادگان پیام را با وی بگفتند نزديك وی رفتم برادرم به‌من 
گفت: «توبخوان» وعبداللهبن زبیر بشنید و گفت: «پسران مروان؛ شنیدم چه‌ گفتید 
ومی‌دانم چه خواهید گفت؛ به پدرتان بگویید: من کسی نیستم که جز در مقابسل‌حق 
یم 2و۳ 

گوید: نمی‌دانم کار کدامشان‌شگفت آورتر بود. 

سعیدبن عمروبن سعیدگوید: وقتی عمروبن سعید دید که مردم به ابن‌زیسر 
متمایل شده‌اند» پنداشت که کاروی سرمی گیرد؛ عبدالله‌ین عمروبن عاص را پیش 
خو اند که صحابی بود وبا پدرش به مصر بوده بود و آنجا کتب دانیال را خحوانده 
بود و قریش اورا عالم می‌دانستند اورا پیش خواند و گفت: «مرا از کاراین مردخبر 
بده. به نظر تومقصود وی‌سرمی‌گیرد؟ ونیز بو که سرانجام کار بار من چه‌خو اهد 
شد 6 

عبدالله گفت: « يار تورا از جمله شاهانی می‌بینم که کارشان‌به کمال است و 


همحنان شاه راضتّد و دمیر ند) 


۳ مت 
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گوید: پس عمروبن سعید در سختگیری با ابن زبیر ویارانش بیفزود اما 
مدارا وملایمت را نیز از دست نمی‌داد. 

گوید: آنگاه ولیدبن عقبه و کسانی از بنی‌امیه به یزیدبن معاویه‌گفتند: «اگر 
عمروین سعیدمی خواست ابن زبیر را می گرفت وپیش تومی‌فرستاد.» پس‌یزیدو لید 
این‌عتبه‌را به امارت حجاز فرستاد وعمروبن سعید را عزل کرد. 

عزل عمرو وامارت ولیددر همین سال» یعنی سال شصت ویکم بود. 

ابوجعفر گوید: روایت محمدبن عمروچنین است‌که بزید؛ عمروبن‌سعیدین 
عاص را در اول ذی‌حجه سال شصت ویکم برداشت و ولیدبن عتبه را گماشت که 
سالاری حج سال شصت ویکم با وی بود وابی ربیعةً عامری را به قضا پس آورد. 

ابومعشر گوید: به سال شصت ویکم و لیدبن عتبه سالار حج بود و سیرت - 
نویسان در این باب احتلاف‌ندار ند. 

در این سال ولایتدار کوفه و بصره عبیدالله‌بن زیاد بود. قضای کو فه‌با شریح 
بود و قضای بصره با هشام‌بن هبیره بود وولایتدار خراسان سلمین زیاد بود. 


آنگاه سال شصت ودوم در آمد. 


سخین از حو ادث 
سال شصت ودوم 


از جمله حوادث سال این بود که مردم مدینه پیش یزیدین معاویه رفتند. 


مردم مد یمه بیش بر بد 


سبب قضیه» جنانکه در روابت عبداللهبن عر وه آمده» ابن بود که و قتی بز بد 
و لیدین عتبه را به امارت حجاز فرستاد و عمیروبن سعید را برداشت» و ولید به 
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مدینه آمد» بسیار کس از غلامان و و ابستگان عمرو را بگرفت و بداشت. عمرو 
دربارة آنها با ولید سخن کرد که از رها کردنشان دریغ کرد وگفت: « ای عمرو 
بیتابی مکن.» 

کو ید: بر ادر عمرو» ابان‌ین سعید گفت: «عمرو بیتابی کند؟ به دا اگر آتشی 
را بگیرد وشمانیز بگیرید» رها نمی کند تا شما رها کنید. » 

گو ید: آنگاه عمروبرفت و در دومنزلی مدبنه جای کرفت وبه غلامان و 
وابستگان حویش نوشت که برای هريك از شما شتری ومحفظهً باری با لوازمآن 
می‌فر ستم» شتران را دربازارمی‌خو ابانند» وقتی فرستاده من آید در ز ندان رابشکنید 
آنگاه هريك از شما برشتر حویش نشیند وپیش من آیید.» 

گوید: پس؛ فرستادة عمروبیامد وشتران بخرید و لوازم بایسته آماده کرد. 
شتر ان را دربازار خوابانید وبرفت وبه‌آنها خبر دادکه در زندان را شکستند و 
سوی شتران رفتند و بر نشستند وسوی عمروبن سعید رفتند و وقتی به او رسیدند که 
پیش بر بدبن معاو یه رسیده بود. 

گوید: وچون عمروبه نزد پزید در آمدبه اوعوش آمد گفت ونزديك‌حویش 
نشانید ووی را ملامت کرد که چرا در انجام دستورهای وی دربارةٌ ابن‌زبیر کو تاهی 
کرده وجز آنجه می‌خو استه به کار نمی‌بسته است؟ 

عمرو گُفت: « ای امیر مومنان؛ حاضر چیزها می‌بیند که غایب نمی‌بیند بیشتر 
مردم مکه ومردم مدینه جانب او گرفته بودند وبدورضایت داده‌بودند و نهان‌و آشکار 
دمدیگر را دعوت می کردند. مر | نیز سیاهی نبود که بر ای مقابلهٌ وی از آن یرو 
گیرم» محتاط بود واز من احتر از می کرد؛ با وی مدار | می کردم وملایمت تا با وی 
خدعه کنم وبه اودست یابم معذلك با اوسخت می گرفتم واز چیزها بازش‌می‌داشتم 
که اکر بدان دسترس می‌داشت كمك کارش بود. برمکه وراهها ودره های آن کسان 
گماشتهبودم که تگذاندکسی ورد ت نام وی وم پدرش را وبنهازکدا 
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يك از دیار خداآمده و به چه کار آمده وچه می‌خواهد برای من بنوبسند» که اک از 
یاران ابن زبیر بود یا به‌نظر من آهنگ وی داشت با حقارت پسش می‌فرستادم واگر 
مورد بدگمانی نبود راهش می‌دادم. و لید را فرستاده‌ای» به زودی از عمل و اثر وی 
خبرها می‌رسد که شاید به سبب آن دلبستگی مرا به کارت و نیکخو اهی‌ها که داشته‌ام 
بدا نی آن‌شاءالّه. ای‌امیر مو منان اعدا بر ای‌تو کارسازی کندودشمنت‌را درهم بکو بد.» 

پزید بدو گفت: «تواز آن ک س که اين چیزها را دربارهٌ تو گفت ومرا به ضدتو 
واداشت راستگوتری که از جملهًمعتمدان منی که به یاریت امیدوارم وترابرای بستن 
شکاف وحل مشکل ومقابله با حادثات بزرک ذخیره دارم» 

عمرو گفت: «ای امیرمو‌منان! هیچکس به تقویت فدرت تو و تضعیف دشمنت 
وسختگیری با مخالقانت دلبسته‌تر ازمن نیست.» 

گوید: و لیدین عتبه با ابن ز بیر ببود وپیوسته او را محتاط می‌دید ودور از 
دسترس» و چنان شد که وقتی حسین کشته شد نجدبن عامر حنفی در بمامه بشورید. 
ابن‌ز بیر نیز بشورید. وچنان بود که ولید از عرفات باز می‌گشت اما ابن زبیر با 
کسان خویش می‌ماند» نجده نیز بااکسان خویش می‌ماند وهیچکس از آنها به‌تبعیت 
دیگری باز نمی گشت. نجده؛ این ز بیر را می‌دید وجنداد‌حرمت می کرد که مردم 
گمان‌داشتند باوی‌بیعت خواهد کرد. 

گوید : آنگاه ابن‌زییر با ولیدین عتبه مکاری کرد و به بزیدبن معاویه 
نوشت: «مرد ترشخویی را پیش ما فرستاده‌ای که به کار درست تسوحه ندارد و به 
اندرز خردمند دل نمی‌دهد. اگر مردی نرمخوی وملایم طبع را پیش‌ما می‌فرستادی 
امید داشتم کارهایی که به پیچید کی کُراییده آسان شود و آنچه به پرا کند کی رفته . 
فراهمی گیرد. در این قضیه بنگر که صلاح خحواص وعو ام ما در آن است ان‌شاءالله 
و السلام» 

گوید: چنانچه درروایت حمیدین حمزه یکی از غلامان بنی‌امیه» آمده بز ید 
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کس فرستاد وو لیدبن عتبه را معزول کرد وعشمان بن محمدبن ابی‌سفیان را به‌جایش 
فرستاد. 

گوید: عثمان جوانی مغرور بود و نو کار ونبخته که از کارها تجر به نداشت‌و 
از زمانه درس نگرفته بود وسرد و گرم ایام نچشیده بود و به امور حکومت و عمل 
حویش توجه نداشت 

گوید: عثمان‌گروهی از مردم مدینه واز جمله عبدالله‌بن حنظله غسیل‌انصاری 
وعبدالله‌بن ابی عمرومخزومی ومنذربن زبیر و بسیارکس دیگر از بزرگان شهر را 
پیش یزید فرستاد» که‌چونآنجا رسیدندحرمت داشت‌و نکویی کرد وعطیه‌های‌بزرک 
داد. آ نگاه از پیش وی باز کشتند وهمه به مدینه آمدند مکر منذربن زبیر که به بصر ه 
پیش عبیدالله‌بن زیاد رفت. یزبد منذر را یکصد هزار درم عطیه داده بود. 

گو بد: جون آن گُروه به مدینه آمدند میان حویش سخن کردند و ناسزای 
یز بد کفتند وملامت او کردند و کفتند: «از پیش کسی آمده‌ایم که دین ندارد. شراب 
می‌نوشد وطنبور می‌زند و کسنیزکان پیش وی می‌نو ازند. سکبازی مسی کند وبا 
فرو مایگان وغلامان به صحیت می‌نشیند. شاهد باشید که ما اورا حلع کرده‌ایم و 
کسان پیرو آنها شدند .» 

عبدالملك‌بن نوفل گوبد: کسان پیش عبدالله‌ین حنظلهًٌ غسیل آمدند وباوی 
بیعت کر دند و اورا سالار خو بش کردند. 

محمدبن عبدالعزیز گوید: وقتی منذر از پیش یزیدبن معاویه باز گشت به 
بصره پیش عبیدالله‌بن زیاد رفت که اورا حرمت کرد و ضیافت نکو کرد که دوست 
زیاد بوده بود. ناگهان نامه‌ای از یزیدبن معاویه بدورسید واین به وقتی بو دکه خبر 
مردم مدینه بدوزسیده بود که منذربن زبیر را به بند کن وبدار تا دستور من دربارة 
وی بیاید. 


گو بد: اما عبیدالله‌بن زباد این را وش نداش شت که مندذر مهمان وی بود. 
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پس اورا پیش خو اند واز نامه خبر داد و بدودادکه بخو اند و گفت: «تو دوست زیاد 
بوده‌ای ومهمان من شده‌ای» با تونیکی کرده‌ام ومی‌خواهم آنرا با نیکی دیگر کامل 
کنم. وقتی کسان پیش من فراهم آمدند برخیز وبگوبه من اجازه بده به ولایست 
خویشروم» وچون‌گفتم: نه. پیش من‌بمان که حرمت وکمك وبرتری‌بینی؛ بگو: مرا 
ملکی هست واشتغالی که از رفتنم چاره نیست. اجازه‌ام بده. و من اجازه می‌دهم و 
پیش کسان‌خو یش در و 4۰ 

گوید: وچون کسان پیش عبیدالله فر اهم آمدند» منذر برخحاست و اجازه 
خحو است که عبیدالله گفت: و نه. پیش من بمان که حرهت کنم و كمك کنم و بر نری 
دهم .» 

منذر گفت: « مرا ملکی هست و اشتغالی که از رفتنم چاره نیست . اجازه‌ام 
بده .» 

پس عبیدالله اجازه داد و اوسوی حجاز رفت. وچرن پیش مردم مدینه رسید 
از جمله کسانی بو د که برضد یزید ترغیب می کرد واز جمله سخنانی که‌می گفت این 
بود که به خحدا یزید یکصد هزار درم عطبه به من داد اما این کار که دربارة من کرد 
مانع از آن نیست که خبر وی را با شما بگویم ودربارة وی راستی کنم. به خدا او 
شراب می نوشد و چندان‌هست‌می‌شود که‌نماز را وامی‌گذارد.» وعیبها در بارةٌ او گفت 
همانند عیبهابی که باران راه گفته بودند و بدتر. 

گو بد: سعیدین عمرود رکو فه می کُفت که وقتی یزبدین معاوبه کُفستار وی را 
دربارءٌ عویش شنبد گفت : « به حدا برترش داشتم وحرمت کردم و چسنان کرد که 
دیدی» واورا به درو غ و ناسپاسی منسوب داشت. 

سعیدبن زید گوبد: بر بد» نعمان‌پن بشیر انصاری را فرستاد و کفت: « پیش 
کسان وقوم خوبشتن رو واز کاری که پیش گرفته‌اند بدارشان که اگر در این کار قیام 
نکنند کسان جر یت مخالات من نبارند. در مدینه از عشيرةٌ من کسانی هستند که 
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دوست ندارم در این فتنه قیام کنند وبه هلا کت رسند.» 

گوید: نعمان‌بن بشیر پیش فوم خویش رفت وهمه مردم را پیش خواند و 
آنهاارا به اطاعت وپیوستگی به جماعت دعوت کرد واز فتنه بیم‌داد و گفت: «شما 
تاب مردم شام ندار ید.» 

گو بد: عبدالله‌بن مطیع عدوی بدو گفت: «ای ن‌مان» جرا جمساعت ما را 
پرا کنده می‌کنی و کارماراکه خدا به‌صلاح آورده به تباهی می‌دهی؟» 

نعمانگفت: « به حداگویی می‌بینمت که وقتی دعوتت سر گرفته سواران با 
شمشیر برسر وپیشانی کسان می‌ز نند و آسیای مرگ میان دو گروه می‌گردد» بر استر 
عویش گریزان سوی مکه می‌روی وبه پیشانی آن می‌زنی و اين بیچارگان - یعنی " 
انصار - را رها کرده‌ای که در کوچه‌ها و مسجدها و بردرخانه‌هاشان کشته شوند» 

گوبد: کسان فرمان وی را نبردند وبه حدا جنان شد که کفته بود.» 

در این سال ولیدبن عتبه سالار حج بود وعاملان عراق وخسر اسان همانها 
بودند که ضمن سال شصت ویکم از آنها نام بردیم. 

در همین سال چنانکه گفته‌اند محمدبن عبدالله‌بن عباس تولد بافت. 

آنگاه سال شصت وسوم در آمد. 


سخن از حو ادنی که 
به سال شصت وسوم‌بود 
از جمله حوادث سال این بود که مردم مدینه عثمان‌بن محمدین ابی‌سفیان 
عامل یز بدین‌معاویه را ازمدینه برون کر دند و خلع‌یزید را اعلام کر دند و مردمبنی امیه 
را که در مدینه بودند محاصره کر دند. 
ی قاری : وقتی مردم مدینه اه کب ی 
سح وه مردم بنی‌امیه و و ابستگانشان و و 
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که هم عقیدةآنها بو دند تاختند که در حدود یکهزار کس بودند و آنها به جمع‌برون 
شدند و به خحانه مروان بن‌حکم رفتند و کسان به محاصرءة آنها پسرداختند اما کار 
محاصر هم چندان سخت نبود. 

راویگوید: بنی‌امیه حبیب‌بن کره را پیش خواندندک‌سی که به طلسب وی 
فرستاده بود مروان‌بن حکم بود با عمرو بن عثمانین عفان که مروان‌تدبیر امور آنها 
می کرد. عثمان‌بن محمد عامل مدینه پسری نوسال بود واز تدبیر بهره نداشت. 

حبیب‌بن کر ه گوید: من بامروان بودم» اووجمعی ازبنی امیه همراه من‌نامه‌ای 
برای یزید فرستادند. عبدالملك‌بن مروان نامه را بگرفت وبا من به ثنیةالودا ع آمد 
و آنجا نامه را به من داد گفت: «دوازده روز بسرای رفتنت معین می کنم و دوازده 
روز برای باز گشتنت بیست وچهار روز دیگر اینجا بیا و ان‌شاءالله در همين وقت 
مر | خو اهی‌دید که در انتظار تو نشسته‌ام.» 

نامه جنین بود: «بنام عدای رحمان رحیم. 
راما بعدء ما را در خانةٌ مروان‌بن حکم محاصره کرده‌اند و آب 
«از ما بداشته‌اند وریگمان می‌زنند» كمك کمك!» 

گوید: نامه را بررگرفتم وبرفتم تا پیش یزید رسیدم که بر چهار پایه‌ای نشسته 
بود وبای خود را در طشت آبی نهاده بود به سبب دردی که در پای داشت و بقو لی 
نفر.س داشت. نامه را بخو اند آنگاه ,4 تمئیل شعری خواند به این مضمون: 

«برد باری را که طبع من بود دیگر کردند 

«من نیز به جای نرمش 

«با قوم حویش» خحشونت پیش گر فتم.» 

یی کی «مگر بنی امیه ووابستگانشان در مدینه بكث هزار کس نبستند؟) 

گوید: گفتم: «جرا» به خدا بیشتر ند»6 


گفت: «نمی تو انستند مدتی از رون را یجنگند؟» 
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گوید: گفتم: «ای‌امیرممنان» همه مردم برضد آنها متفق بودند وتاب مقاومت 
با جماعت مردم نداشتند.» 

گوید: پس بزید کس پیش عمروبن سعید فرستاد ونامه را بدودادکه بخواند 
وخبر را با وی بگفت ودستور دادکه بااکسان سوی‌آنها روان شود. 

عمرو گفت: «ولابت را بر ای تو نگهد اشته بودم و کارها را به سامان داشتم ۰ 
اما | کنون که جنین شده خحونهای قریش است که به زمین ربخته خو اهد شدودوست 
ندارم که این کار را عهده کنم کسی آنرا عهده کند که نسبت بانها از من دورتسر 
باشد.) 

گوید: پس يزید مرا با نامه پیش مسلم‌بن عقبه مری فرستاد که پیری فرتوت 
بود و ناتوان و بیمار» نامه را به اودادم که بخو اند و خبر را از من پرسید که با وی 
بگفتم» اونیز همان سخن يزید را به من گفت که مکّر بنی امیسه و و ابستگانشان و 
بارانشان در مدینه هزار کس نیستند؟ 

گفتم: «جر | هستند» 

گفت: «نمی‌توانستند لختی از روز را بجنگند؟ اينان در عسور باری شدن 
نیستند تا خویشتن را در پیکار دشمن و تأیید حکومتشان تلا شکنند.» 

کو بد: آ نگّاه پیش یز بد آمدو کفت: «ای امیر مومنان؛ اینان را بادری مکن که 
مردمی ز بو نند مر نمی‌توانستند يك روز با بك نیمه روز با لختی از روز بجنگند؟ 
ای امیرمژهنان بگذارشان تا در پیکار دشمناد وتأیید حکومتشان‌تلاش کنند ومعلوم 
شود کدامشان به اطاعت توپیکار من کند و براین صبوری دارند و کدامشان تسلیسم 
می‌شو ند .» 

گفت: «وای تواز پس آنها ز ندکی حوش نباشد برووخبر عویش را با من 
بگوی وبا کسان رو ان شو» 


گوید: پس بانگزن وی برون شد وبانگ زد: «سوی حجازروان شوبد که 
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مفرری خویش را به تمام بگیرید» با یکصد دینار کمك که در دم به دست کس نهند» 
ودو ازده هزار کس برای این کار آماده شدند. 

مفیره‌گوید: یزید به پسر مرجانه نوشت: «به جنگك‌ابنز بیر برو » 

اما وی‌گفت: «دو کار را برای فاسق نمی کنم: کشتن پسر دختر پیمبر وغزای 
کعبه.» 

گوید: مرجانه زنی صداقت پيشه بود ووقتی حسین علیه‌السلام کشته شد به 
عبیدا لله کفت: «و ای تواچه کردی وبه‌چه کاری دست زدی؟» 

حبیب‌بن کر ه گوید: پس باز گشتم که در آنسجا وهمان وقت باکمی بعدبه 
عبدالملك برسم. 

گوبد: دیدمش که جهره پوشیده زیر درحتی نشسته بود و آنچه را دیده بودم 
با وی بگفتم که خرسندشد و برفتیم تابه خانة مروان پیش جماعت بنی‌امیه ر سیدیمو 
خبری را که آورده بودم با آنها بکفتم و عدای عزوجل را ستایش کردند. 

عبدالملك بن نوفل گو بد: حبیب به من گفت که ده روزه به مقصد رسیده بود. 

گوید: از آنجا برود اشدم تا بز بدین معاو به را دیسدم که بر ای باز دید ساه 
برون شده‌بود» شمشیری آو يخته بود ويك کمان‌عربی به شانه‌داشت و شعری‌می خو اند 
به این مضمود: 

«وقتی شب به سر رقت 

«و فوم در و ادی‌الری فرود آمدند 

«ابوبکر را خبر کنید 

« که بیست هزار کس از سالخورده وجوان توانی دید 

رکه همگی مستند 

ریاجمعی بید ارند که خر ابشان برفته 


«شگفتا از ماحدی که در کار دین خدعه می کند 
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«و به دشت باز جایگاه دار د؛ شکفتا» 

عبدا لماك بن‌نوفل گوید: اين سپاه به سالاری مسلم‌بن عةبه از پسیش یزید 
حر کت کرد. یزیدبد و گفت: «ا گر حادثه‌ای برای‌تور خ‌دادحصین‌بن نمیرسکو نی‌را بر 
سپاه جانشین کن» 

وهم بدو گفت: «قوم را سه روز دعوت کن اگر پذیرفتند که بهتر و گرنه با 
آنها بجنگك» وچون غلبه یافتی مدینه را سه روز به سپاهیان واگذار ودرمال و برده 
سلاح و خوردنی که‌در آن هست از آذ سپاه باشد. وچون سه روز به سررفت ازمردم 
دست بدار. علی‌بن حسین را ببین ودست از اوبدار وبا وی نیکی کن وتقسرب ده 
که در کار آنها دخاات نکر ده ونامةٌ او نیز به من‌رسیده.» 

گو بد: علی از سفارش بزیدین معاو یه با مسلم‌بن عقبه‌بی‌حبر بود. 

گوید: وچنان بود که وقتی بنی‌امیه موی شام رفتند» علی‌ین‌حسین بنه‌مروان 
ابن‌حکم و زن وی عايشه دختر عشان بن‌عفان را که مادر ابان بن مروان بود» پناه 
داده بو د. 

محمدبن عمر گوید: وقتي ءردم مدینه عذمان‌بن محمد را از مدینه‌برون کردند 
مروان‌بن حکم با عبدالله‌بن عمر سخن کرد که کسان خویش را پیش وی مخفی کند 
اما ابن عمر از اين تاز دريخ کرد. مروان با علی‌بن حسین سخن کرد و گفت: «ای 
ابوالحسن مرا حق خویدٌاوندی «ست: حرم من با حرم تو باشد.» 
گفت: «چنین می کنم» ومروان حرم عویش را پیش علی‌بن حسین فرستاد که 
او حرم خویش را با حرم مرو ان ببرد ودر ینبع جای داد ومروان سپاسگزار علیبن 
حسین‌بود» از روز گار پیش نیز میانشان دوستی بوده بود. 

عبدا لملك‌بن نب فل گو بد: مسلم پن عقبه با سیاه روان شد و چون مردم مدینه از 
روان شدن وی خبر یافتند. به مردم بنی‌امیه که آنجا بودند تاختند و آنها را در خانة 


مروان حصاری کر دند و کفتند: (ردست از شسما نمی‌دار یم ئ فرودتان آریم و کردنتان 
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را بزنیم تا به قسم خدای پیمان کنید که حادثه برای ما نخواهید واز خلل‌گاه ما 
خبر ندهید ودشمن را برضد ما كمك نکنید که دست از شما بداریم واز اینجابیرون 
فررستیم۰» 

گو رد: پس بنی آمیه به قسم حدای پیمان کر دند که حادثه بر ای شما نخوادیم 
و از خلل گاه شما خبر ندهیم. پس آنها را از مدبنه برون‌کردند وبنی‌امیه بابته همای 
خویش برفتند» تا در وادی‌القری به مسلم‌بن عقبه رسیدند. عایشه دختر عتمان‌سوی 
طایف رو ان شد و برعلی‌بن حسین کٌذشت که در نزدبکی مدینه در ملك خجویش بود 
و کوشه کر فته بود که نمی خو استه بود در کارهای قوم حضور داشته باشد وبه عایشه 
گفت: «پسر من عبدالله را با خود به طابف ببر» و او عبدالله را به‌طایف برد تاکار 
مردم مدینه در هم شکست: 

گوید: وقتی بنی‌امیه در وادی الثری به مسلم‌بن عقبه رسیدند » وی پیش از 
همه کس عمرو بن‌علمان‌بن عفان را خواست و گفت: « خبر پشت سر خویش رابا 
من بکّوی ورای‌عویش را نیز بگوی.» 

عمرو گفت: «نمی‌توانم به توخبر دهم که از ما پیمان‌گر فتداند که علل گاهی 
زا ننمايیم ودشمن‌را یاری نکنیم.» 

گوید:مسلم اورا سخت ملامت کرد و گفت: «اگر پسر عثمان نسودی کُردنت 
را می‌زدم؛ به خدا پس از تواین را از هیچ قرشی نمی‌پذبرم.» 

پس عمروپیش یاران خویش رفت « آنجه را دیده بود با آنها بکف. 

کو بد: پس مرو اذبن حکم ده پسر شش عبدالملك گفت: «پیش از من به نزدوی 
روشاید ازمن به توا کتفا کند.» 

گوید: پس؛ عبدالملك پیش مسلم رفت که بدو گفت: «هرچه داری بیاروخبر 
قفوم حویش را با من بگوی با رأی حویش.» 

گفت: «بله» رای من اینست که با همراهان خحویش بروی وراه سوی مدیسنه 
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بگردانی و چون به نزدیکترین محل مدینه رسیدی‌فرود آیی که کسان‌در سایه بیاسایند 
وشيرهٌ خرما بخورند. وچون شب شد همه شب پیاپی نگهبانان براردو کاه گماری 
وجون صبح در آمد با کسان نماز کنی» آنگاه با سپاه بروی ومدینه را به طرف چب 
نهی ومدینه را دور بزنی وهنگام طلو ع آفتاب از جانب حره وطرف مشرق به‌آنها 
رسی وبا قوم مقابله کنی که اگر مقابله به وقت طلو عآفتاب باشد» آفتاب برپشت 
بار ان توتابد و آزارشان ندهد وبرروی آنها تابد و گرمای آن آزارشان دهدء ومادام 
که شما در طرف مشرق باشید از برق خودها ونیم نیزه‌ها و سر نیزه‌هاوشمشیرها و 
زره‌ها و بازو بندهایتان چندان زحمت بینند که شما از سلاح آنها که به جانب مغرب 
باشید نبینند. پس از آن جنک آغاز کن واز حدای برضد آنها كمك بخواه که خدا 
ترا باری می کند که مخالفت پیشوا کرده‌اند و از جماعت بربده‌اند.» 

مسلم گفت: «پدرت خوب. چه فرزندی دارد که حلف نکوبی» آنگاه مروان 
پیش مسلم رفت که گفت: « بگوی» 

کفت: «مگر عبدالملك پیش تونیامده؟» 

گفت: «چرا وچه مردیست عبدالملك. با کمتر کس از قرشیان سخن کرده‌ام 
که همانند وی‌باشد.» 

مروان بدو گفت:«وقتی عبدالملك را دیده‌ای مرا دیده‌ای.» 

کفت: «بله» 

گوید: آنگاه از جای خویش حرکت کرد و کسان نیز با وی حرکست 
کردند وهمانجا که عبدالملك گفته بود فرود آمد و آنجا چنا نکر دکه عبدالملك 


کفته بود. آنگاه سوی حوه رفت و آنجا رسید و از جانب مشرق به طرف فوم 


و ان 
گوید: آ نگاه مسلم‌بن عقبه آ نها را دعوت کرد و گفت: «ای مسردم مدبنه 
امیرمث نان یز بدین معاوبه پندارد که شما ر یشه‌اید ومن ریختن خو نهایتان را < 
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ندارم» سه روز مهلتتان می‌دهم هر که باز آبد وسوی حق باز گردد از او بپدیریم و 
از پیش شما بروم وسوی این ملحد روم که به مکه است واکر نپذیرید حجت‌برشما 
تمام کرده‌ایم.) 

گو ید: واين به ماه ذی‌حجهً سال شصت وچهارم بود. 

گوید: در مکتوب خویش چنین یافتم» اما این عطاست که یزید به‌ماه‌ربیع- 
الاول سال شصت وچهارم هلا کت بافت وحادثه حره در ذی‌حجه سال شصت‌وسوم 
به روز چهارشنبه دوروز مانده از آن ماه بود. 

گوبد: وجون سه روز به سر رفت مسلم گفت: «ای مردم مدینه آ یا تسلیم 
می‌شوبد با جنگ می کن,د؟) 

گفتند: «جنکك می کنیم» 

گفت: «چنین مکنید به اطاعت آیید وءا نیرووشو کت خحویش را بر ضد این 
ملحد به کار بریم که بید بنان و فاسقان از هر سوی بر او فر اهم آمده‌اند» 

گفتند: «ای دشمنان خدایء به حدا اگر حواهید سوی‌آنها روید رماتان 
نمی کنیم وبا شما می‌جنگیم» ما شما را نمی گذاریم که سوی خانة حرام حدای روید 
ومردمش را بترسانید ودر آنجا الحاد کنید وحرمت آن را بشکنید. بدءبه حداچنین 
نمی کنیم.» 

گوید: وچنان بود که مردم مدینه در يك سوی شهر خندقی زده بودندو بسیار 
کس از آنها به‌سالاری عبدا لزحمانین زهیر؛ عمو زادة عبدالررحمن‌ین عوف زهری؛ 
آنجا بودند. عبدالله‌بن مطیع بر ناحيةٌ دیگر وسوی دیگر بود.معقل‌بن ستان‌اشجعی 
برناحيةٌ دیگر بود وسالار جمع عبدالله‌بن حنظلةً غسیل انصاری بسود که دز ناحسية 
بزر کتر وپر جمعیت‌تر جای داشت. 

اما به کفتَة عو انةبن حکم کلبی عبد الله بن معلیع» سالار قرشیان اهل مدینه بود 
وعبدالله‌بن حنظلةً غسیل سالار انصار بود و معقل‌ین سنان سالار مهاجر ان. 


]( ۲ ۱۳ ۷ ۱ 
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عبدالملك‌بن نوفل گوید: مسلم‌بن عقبه با همه سپاه حود بیامد واز جانب‌حره 
پیش آمدن گرفت و خیمهً‌خویش را بر راه کوفه‌به‌پا کرد آنگاه‌سپاهر| به‌جانب‌ابن‌غرسل 
فرستاد. ابن‌غسیل با مردانی که با وی بودند به سپاه حمله برد و آنها را 
عقب راند که پیش مسلم‌بن عقبه رسیدند واوبا کسان به مقابلشان آمد وبررویشان 
بانگ زد که‌باز رفتند وجنگی سخت کردند. 

گو بد: فضل بن عباس مطلبی با حدود بیست سوار پیش عبدالله‌ین حنظله 
غسیل | ۰ وجنگی سخت کرد؛ آنگاه به عبدالله گفت: «بگوهرجه سو ار داری بیانند 
وبا من بااستند وجون حمله کردم حمله کنند به تحد| توقف نمی کنم تا به‌مسلم‌بر سم 
ویا اورا بکشم وبا در مقابل وی کشته شوم.» 

گوید: عبدالله‌بن حنظله به عبدالله‌بن ضحاله اشهلی انصاری گفت: «سو اران 
را بانگ بزن که‌بافضل‌بن عباس‌به‌ایستند.» 

گوید: صحال سو اران را بانگک زد وپیش فضل فراهمشان آورد وجون 
سواران پیش وی فراهم آمدند بره‌ردم شام حمله برد که عقب رفتند و به‌یاران‌عویش 
گفت: «مکّر نمی‌بینید که حقیر انه عقب رفتند. فدایتان شوم یکبار دیگر حمله کنید 
که به خدا اکُر سالارشان‌را ببینم اورا می کشم يا در مقابل او کشته صی‌شوم» ازپی 
لختی صبوری کردن خو شدلی است که پس از صبوری ظفر است» 

گوید: آنگاه حمله برد و آنها که با وی بودند نیز حمله بردند وسپاهیان‌شام 
از مسلم‌بن عقبه به یکسو شدندکه با پانصد پیاده به جا مانده بود که زانوزده بودند و 
نیزه‌ها را به طرف حریفان تُرفته بمودند فضل به طرف پرچم مسلم رفت که سر 
پرچمدار را بزند که زره به سر داشت زره را دربد وسرش را بشکافت که بیجان 
بیفتاد. گفت: «بگیر که من پسر عبدالم‌طلبم» و پنداشت که مسامر | کشته‌و گفت: «قسم 
به پرورد گار کعبه طغیانگر قوح را کشتم» 


۳۱۰۸ ت رجمٌتادیخ‌طبری 


آما مسلم گفت: «... نت کودال را به عطا کرفت ج» . مقتول غسلام مسلم 
بود رومی نام که مردی دلیر بود. آنگاه مسلم پرچم را ببگرفت و بانکک زد: «ای 
مردم شام» این جور جنگیدن جنگ کسانی است که می‌خواهند از دینشان دفاع 
کنند وظفر پیشوایشان را نیر ودهند؟ خدا جنگیدن امروزتان راروسیاه کند که ماية 
ملال خحاطر وخشم‌جان من است. به خدا سزای شماست که از مقرری محروم‌مانید 
ودر مرزهای دور دير بمانید. همراه این پرچم حمله برید خدایتان غمین کند اسر 
نکو شید.» 

گوید: پس مسلم با پرچم خویش پیش رفت و پیادگان پیش روی پرچسم 
حمله بردند. فضل‌بن‌عباس از پای در آمد و کشته شد در حالی که‌میان وی وطنابهای 
یمه مسلم‌بن عقبه بیش از ده ذراع فاصله نبود . زبدین عبدالرحمان‌بن عوف یز 
با وی کشته شد و نیز ابر اهیم‌بن نعیم عدوی‌کشته شد با بسیار کس از عردم مدینه. 

عوانه گوید: در روایت دیکر شنیده‌ایم که به روز جنگ مسلم‌بن عقبه بیسمار 


از امیر تان دفا ع کنید با بروبده وشامیان حمله آوردند وسوی مريك از گروههای 
مردم مدینه رفتند هزیه‌تشان کردند واندلك زد وعوردی می‌شد و آنها عقب می‌ر تن . 
عاقبت سوی عبدالله‌بن حنظله رفت وبا وی سخت بجنگید و کسانی ازمردم 

چهار ناحيةٌ مدینه که سر جنگ داشتند بسرعبدالله‌ین‌حنظله فراهم آمدند وسخضت 
بجنگیدند. فضل‌بن عباس‌بن ربیعةٌ مطلبی با جمعی از سران ویکه سواران حمله برد 
و آهنگك مسلم‌بن عقبه داشت که‌بر تخت خویش بود وبیمار و گفت: «مرا ببرید ودر 
صف جای دهید» واو را که پیش خیسمه‌اش نهاده بودند برداشتند ودرصف‌جای 
دادند» فضل‌بن عباس ویارانش حمله بردند تا به تخت رسیدند فضل سر خ‌گورن‌بود 
و چون شمشیر بالابرد که خونش بریزد به یاران خویش بان زد که غلام سرخ 
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مرا می کشد ای ابنای آز اد گان کجایید! با نيزه داغو نش کنید» که بدوتاختند و جندان 
با نز ه‌ها بز دند که از بای در آمد. 

ابومخنف گوید: آنگاه سواران و پیادگان مسلم سوی عبدالله‌بن حنظلهةً غسیل 
و پیادگان وی رفتند و نزديك وی رسیدند» مسلم‌بن‌عقبه نیز برراسب خویش‌نشست که 
با مردم شام می‌رفت وترغیبشان می کرد ومی گفت: «ای مردم شام» شما به‌حرمت و 
نسب وشمارو وسعت ولابت از همةّ عربان بهتر نشدید وعدای غلبه بر دشمن و 
حرمت بیشو ابانتان را حاص شما نکرد» مکر به سب اطاعت وپایمردی. این‌قومو 
عر بان همانندشان» دیگر شدند وخدا دیگر شان داد. اطاعت را به کمال برید تا 
حدایتان ظفر وغلبةٌ کامل دهد.» 

آنگاه برفت وبه جای خحویش رسید وسواران را بگفت تا سوی ابن‌غسیل‌و 
باران وی رو ند وجون سواران به پیادگان حمله می‌بردند با نیزه‌ها وشمشیر پیش 
رویآنها می‌دو بدند که پس می‌رفتند و پر ا کنده می‌شدند. 

کو بد: مسلم بن عقبه بانکگگ زد: «ای مردم شام خدا پیاده جنگدن را نعاص 
آنها نکرده؛ ای حصین‌بن نمیر با سپاه خویش پیاده شو.» و اوبا مردم حمص پیاده 
شدند ومسلم سوی آنها رفت وچون دید که زیر پرچمهایشان سوی ابن غسیل روان 
شده‌اند با پاران حویش به‌ایستاد و گفت:«ای کسان» دشمن در جنگ روشی گرفت 
که می‌بابد شما مطابق آن جنگ می کردید» چنین دانم که چیزی نگذرد که خدا کار 
میان شما و آنها را بکسره کند با به نفعتان با به ضررتان! به‌عدا که شمااهل‌نصر تید 
ومردم مهاجرتگاه. به خداگمان ندارم که پروردکارتان از مردم هيچيك از ولایات 
مسلمانان بیشتر از آن راضی باشد که از شما هست واز مردم هيچيك از ولایات 
مسلمانان بیشتر از ابنان که با شما جنک می کنند حشمگین باشد. هريك از شما را 
مررگی هست که بدان خو اهید مرد؛ به خدا مرگی بهتر از مرگ شهادت نیست که 


دا سوی شما رارده» پس آنرا غنیمت شمارید به خدا جنان یست که همسرچه را 
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بخواهید بیابید.» 

گوید: آنگاه با پرچم خحویش اند کی به یکسورفت وتوقف کرد ابن‌نمیر نیز 
با پرچم خویش نزديك وی آمد. مسلم» عبداللّه‌بن‌عضاه اشعری را بگفت که با 
پانصد تیرانداز برفتند وتا نزديكك ابن‌غسیل ویاران وی رسیدند وتیر اندازی آغاز 
کردند» ابن‌غسیل گفت: «برای‌چه هد آنها می‌شوید! هر که می‌خواهد با شتاب 
سوی بهشت رود پیش این پرچم آید» وهمه طالبان جانبازی سوی او آمدند. که به 
آنها گفت: ۳ پروردگارتان وعده نهید که امیدو ارم پس از ساعتی خوشدل باشید.» 
دو گروه به همدیگر تاختند و لختی از روز به سخت‌ترین وضعی که در آن روز کار 
دیده شده بود جنگیدند. عبدالّه پسران حویش را یکی یکی‌پیش می‌فرستاد که همه 
پیش روی او کشته شدند» خود اوبا شمشیر ضربت هی‌زد و رجزی به این مضمون 
می‌خو اند: 

«ملعون باد آنکه تیاهی خو اهد وطغیان کند 

«واز حق و آبات هدایت دوری کند 

«رحمان فقط کسی را لعنت می کند 

و که عصان کنده 

وجنکگ کرد تا کشته شد. برادر مادریش محمدبن ابت‌بن قیس نیز پیش آمد 
و بجنگید تاکشته شد. می‌گفت: «خسوش ندارم که به جای این قوم دیلمان مرا 
می کشتند.» 

محمدین عمروین حزم انصاری نیز کشته شدء مروان‌بن حکم برپی‌کر او 
گذشت که کفتی ستونی از نقره بود و گفت: «خحدایت رحمت کناد که بسا ستونها که 
دیدمت کنار آن بسیار نماز می کردی » 

عوانه گوید: شنیده‌ایم که‌در جنکك حره که مسلم‌بن عقّبه با ابن‌فسیل‌می‌جنگید 
برچهار پایه‌ای می‌نشست و کسان اورا می‌بر دند. 
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ابومخذف‌گوید: آنروز محمدین سعدبن ابی‌و فاص به جنگ آمده‌بود وچون 
کسان هز بمت شدند به آنها پرداخت وبا شمشیر خوبش می‌زدشان تا هزیمت براو 
جیره شد وبا کسان برفت. 

گوید: مسلم سه روز مدینه را به سپاه واگذاشت که کسان می کشتند و اموال 
می گر فتند وصحابیان که آنجا بودند به وحشت‌افتادند. ابوسعیدخدری برفت ووارد 
غار کو هی شدء یکی از مردم شام او را بدید و بیامد و وارد غار شد. 

ابوسعید حدری گو بد: شامی و ارد غار شد وشمشیر به دست می آمد من نیز 
شمشیر کشیدم وسوی اورفتم که بترسانمش شاید برود» اما او مصرانه پیش می آمد 
وچون مصمم دیدمش شمشیر در نیام کردم واين آبه را خواندم: 

«لن بسطت‌الی بدله لتفتلنی ما انابباسط بدی عليك لاقتلك انی اخاف‌اله - 
رب‌العا لمین»۲ 

یعنی: اگر دست خویش به من بگشایی که مرا بکشی؛ مسن دسست خحویش 
سوی توباز نمی کنم که ترا بکشم که من از خدا پروردگار جهانیان می ترسم» 

گفت: «پدرت خوب؛» تو کیستی[» 

گفتم: «ابوسعید خحدری» 


گت : «بار پیمیر حدای(» 


گفتم: « آری» 

گفت: «خوب واز پیش من برفت» 

عوانه گوید: مسلم‌بن عقبه کسان را دعوت کرد که در قبا بیست کنند برای 
دوتن از قریش» یزیدبن عبداله‌بن زمعه ومحمدبن ابی‌الجهم عدوی» ونیز معقل‌بن 
سنان اشجعی امان خو استه بود که يك روز پس از جنگ آن‌ها را بیاوردند. مسلسم 
گفت: « بیعت کنید.» 


ون مائده ] ند ۸ ۳ 
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دومرد قرشی گفتند: «بر کتاب خدا وسنت پیمبروی با تو ببعت می کنیم.» 

گفت: وثهء به‌خحدا| هر گر این را به شما نمی‌ب‌خشم» و آنها را پیش آورد و 
گردنشان را بزد. 

مرو ان بدو گفت: «سبحان‌الله دومرد قرشی را کشتی که آمده بودندامان‌یابند 
اما گردنشان را زدی.» 

گوید:مسلم با چوب به تهیگاه وی زد و گفت: «به خدا اگر تونیز سخن آنها 
را می‌ گفتی آسمان رابرقی می‌دیدی.» 

ابومخنف‌گوید: معقل‌بن سنان اشجعی‌ببامد و باقوم بنشست وشربتی‌خواست 

مسلم بدو گفت: «چه شربتی را بیشتر دوست داری!» 

گفت: «شر بت‌عسل ۰ 

گفت: «بدهیدش ۰) 

گوید: وبنوشید تا سیراب شدآنگاه مسلم گفت: «از شربت سیر شدیآ» 

گفت: «آری» " 

گفت: «پس از آن شربتی جز آب جوشان در آتش‌جهنم نخواحی نوشید.» به 
باد داری که‌گفته بودی: يك ماه راه پیمودم ویکماه باز می‌روم و دست خالی ماندم 
حدایا تغییری بیار.» ویزید را منظور داشتی؟ آنگاه وی را پیش آورد و کردنش را 
بزد. 

اما عو انابن حکم گوید: مسلم‌بنعقبه»عمروبن محرز اشجه‌ی را فرستاد که 
معقل‌بن‌سنان ۳ پیش وی آورد و بدو گفت: «ابو محمد! حوش آمدی؛ می‌بینم اسه 
تشنه ای.» 


گفت:« آری.» 
گفت: «عسل را برای وی با برفی که همراه آورده‌ايم مخلوط کنید.» که از 
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پیش با وی دوستی داشته بود. 

پس عسل و برف را مخلوط کرد ند وچون معقل بنوشید بدو گفت: «حداینت 
از شر بت بهشت نو شاند.» 

مسلم گفت: «به خدا پس از این شربتی نخواهی نوشید تا از شربت آب 
جوشان جهنم بنوشی.» 

گفت: «ترا به حق خحویشاو ندی قسم‌می‌دهم.» 

مسلم گفت: «تو بودی که در طبر به شبی که از پیش یزید آمده بودی مر ادیدی 
و گفتی: یکماه را پیمودیم و از پیش یزید دست خالی باز گشتیم سوی مدینه باز 
می‌رویم واين فاسق را حلع می‌کنیم وبا یکی از ابنای مهاجران بیعت می کنیم. 
غطفان واشجع را با حلم وحلافت چه کار؟ قسم یاد کرده‌ام که وقتی در جنکی با 
توروبه روشدم که‌تو انستم گردنتر ابزنم‌بز نم». آنگاه بگفت تااورا کشتند. 

عو انه و بد: بزیدین وهب‌بن زمعه را نیز پیش مسلم آوردند که بدو گفت: 
«بعت کن» 

گفت: «با توبرسنت عمر بیعت می کنم.» 

گفت:«بکشیدش.» 

گفت:«بیعت می کنم.» 

کفت: «نه؛ به‌عدا حطایت را نمی بخشم.» 

گوید:مروان به سیب قرابتی که با پزیدین وهب داشت با مسلم سخن کرد 
اما بگفت تاگردن مرو ان را بکوفتند» آنگاه گفت: «براین قرار ببعت کنیدکه شما 
بندگان بزیدین معاو به هستید»آنگاه بگفت تا وی را بکشتند . 

عبدالملكبن نوفل گوید: مروان علی‌بن حسین را بیاورد» که وقتی بنی‌امیه 
را بیرون می کردند علی‌بن حسین بنه مروان وزن وی را حفظ کرده بود وپناه داده 
بو و آنگاه زن مرو ان که دختر عتمان بود سوی طادف رفت و علی پسر خویسش ‏ 
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عبدالله را همراه وی کرد ومرواناین را سیاس می‌داشت. 

گوبد:علی‌بن حسین بیامد که میان مرو ان وعبدالملك راه می‌رفت و به‌وسیلة 
آنها به نزد مسلم امان می جست» و قتی پیش آمد به نزد مسلم نیز مابین آنهانشست. 
مروان شربتی خواست که به وسیلةٌآن از مسلم‌پناهی‌بیابد وچون شربت را بیاوردند 
اندکی از آن بنوشید آنگاه به علی داد وچون به دست وی رسید مسام گفت: واز 
شربت مامنرش» که دستش بلرزید وخویشتن را از او در امان ندید. جام را به‌دست 
گر فته بود؛ نه می‌نوشید و نه به‌جا می‌نهاد. 

مسلم بدو گفت: «آمدی ومیان اینان راه می‌رفتی که پیش من امان‌یابی به‌عدا 
اگر این کار به دست ما بود می کشتمت اما امیرمومنان سفارش ترا به من کرده و 
گفته که به اونامه نوشته‌ای و این به نزدمن ترا سودمند افتاد» ار می‌حواهی‌شر بتی 
را که به دست داری بنوش واگر خواحی برای توشربت دیگر طلبیم.» 

گفت: «رهممن را که به‌دست دارم می‌خو آهم.» 
گفت: «بنوش.» 

گوید: پس علی‌بن حسین شربت را بنوشید ومسلم بدو گفت: «نزديك بیا» ‏ 
واورا با خویشتن نشانید. 

عو انةبن حکم گوید: وقتی علی‌بن‌حسین را پیش مسلم آوردند گفت: «این 
کیست؟» 

گفتند: «این‌علی بن‌حسین است.» 

گفت: «خوش آمدی وشایسته.»آنگاه وی را با خویشتن برتخت وبرفرش 
نشانید و گفت: «امیرمومنان سفارش ترا با من کرده بوده این خبیثان مرا از توو 
حرمت کردنت مشغول داشتند»» آ نگاه گفت: «شابد کسان تو وحشت کر ده‌اند؟» 


یی 


گفت: «آری به‌خحدا.» 


گو بد: «بس مسلم بگفت تا مر کب وی را زین کر دند وعلی را برنشاند و بر 
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مر کب خویش پس فرستاد.» 

عوانه‌گوید: عمروین عثمان جسو آن‌گروه از بنی امیه نبسود که بیرون رفته 
بودند» آنروز وی را پیش مسلم‌بن عقبه آوردند که گفت: «ای مردم شام این را 
ی‌شناسید1) 

گفتند :«نه .) 

گفت: «این»خبیث سر بالا است. این عمروبن عشماد‌بن عشان امیرمومشان 
است؛ حی عمرو! وقتی مردم مدینه غلبه یابندگویی من یکی از شما مستم وچجون 
مردم شام غلبه یابندگویی من پسر امیرمو منان عثمان‌بن عفانم.» 

گو بد: پس بکفت تا رش وی را بکندند و گفت: «ای مردم شام مادر این » 
جعل در دمان خود من نهاد آنگاه می‌گفت: ای امیرمومنان شرط می‌بندم» اک گفتی 
در دهان من چیست؟ و جیزی را که‌نعوش تداشت در دهان داشت وعذمان وی را رها 
کرد. مادرش از طابفةٌ دوس برد.» 

ابوجعفر طبری‌گوید: از محمدین عمر آورده‌اند که جنگ حره به روز چهار 
شنبه دوروز ماندد از ذی‌حجه سالذصت وسوم بود» بعضی دیگر گفته‌اند: «سه‌روز 
مانده از آن مادبود.» 

در این سال عبدالله‌ین ز ببر سالار حج بود. 

ابن‌عوف‌گوید: به سال شصت وسوم ابن‌زبیر با مردم حج کرد آنوقت وی 
را بناهنده می‌نامیدند و کار را به شوری می‌دانستند. 

گوید: وچرن شب هلال مدرم رسید در منزل خویش بودیم که سعید لام 
مسوربن مخر مه پیش ما آمد وخبر آورد که مسلم با مردم »دینه چه کرد وچه کشتاری 
کرد. خبری وحشت آور بود و قوم را دیدم که حلاف عیان کردندوبه کوشش "فتادند 
و آماده می‌شدند و بدانستند که سوی‌آنها نیز خواهدآمد. 


در بارهُ حنکک حره جز آنچه آوردم روابت دیگر نیز هست که حوبر ببن 
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اسماء‌گو بد: از پیران اهمل مدینه شنیدم که می‌گفتند: «وقتی معاویه را مسر 
رسید؛ یزید را پیش خواند و گفت: با مردم مدینه جنگی خواهمی 
داشت اگر چنین کردند مسلم‌بنعقبه را به مقابلهٌ‌آنها فرست زیرا وی کسی است که 
نیکخواهیش را دانسته‌ام. و چون معاویه هلال شد گروهی از مرده مدیته پیش بزید 
رفتند» از جمله کسانی که پیش وی رفتند عبدالله‌بن حنظلةین ابی‌عامر بو دکه‌شر یف 
وفضیلت پیشه وسرور وعابد بود وهشت پسرش نیز با وی بودند. یزید یکصد 
هزار درم بدو داد وبه مريك از پسرانش نیز ده هزار درم داد بجر جامه‌هاومر کبها 
که داد. 

گوید: وچون عبدالله‌بن حنظله به مدینه آمد کسان پیش وی آمدند و گفتند : 
«چه خبر بود!» 

گفت: «از پیش کسی آمدم که به خدا اکُر جز این پسرانم‌رانيابم با وی‌پیکار 
می کنم.» 

گفتند:«شنیده‌ايم که وی به توبخشش کرده وعطا داده وحرمت کرده.» 

گفت: «جنین کرد ومن از او پدیرفتم که از آن نیرو گیرم.» 

گوید: پس مردم را ترغیب کرد تا با وی بیعت کردند وجون خبر به بزید 
رسید مسام‌بن عقبه را سوی آنها فرستاد وچنان بود که مسردم مدیسنه کس فرستاده 
بودند ودر همه چاههای مابین مدینه وشام يك ظرف قطران ریخته بودند وجاه را 
کور کرده بودند اما خداوند باران فرستاد وشامیان محتاح يك دلو آب نشدند تا به 
مدیته زر سمدید , ۱ 

گو ید: مردم مدینه با گرومهای انبوه و وضعی که مانند آن دیده نشده بود بسه 
مقابله برون شدند وچون مرده شام آنها را بدیدند بیمناك شدند وجنتکك باآنها را 
خحوش نداشتند. مسلم نیز به سختی بیمار بود. در آن‌اثنا که مردم مدینه به جنسکك 


ی 
سر کرم نو دید از درشت سار اژ داخعل مد دنه صدای تکبیر شلد فل ) مر دم سی‌حار نه 
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که‌مر اقب‌خندق‌بود ندراه سیاه‌شام را گشوده‌بودند. مردم مدینه هرز بمت شدند وشمار 
کسانی که از سقوط در خندق جان دادند بیش از آنها بو دکه کشته شدند. شامیان 
به مدینه‌در آمدندومردم‌مدینه‌شکست‌خوردند. عبدا لله‌بن حنظله به یکی از پسر ان‌عو یش 
تکبه داده بود ودر خواب بود» پسرش بیدارش کرد وچون چشم کشود و وضع 
مردم مدینه را بدید بزرکترین پسر خویش را سالاری داد و خود پیش رفت‌تا کشته 
شلد , 

مسلم‌بن عقه و ارد مدنه شد ومردم را دعوت کرد که بیعت کنند بر ادن‌قر ار 
که بندگان بزیدین معاو به‌اند که هرچه بخو اهد دربارةٌ حون و مال و کسانشان حکم 
حتل: 


آیگاه فا[ سصت وجهار م در آمد. 


سجن از حو ادت 
سال شست و جبارم 

ابو جعفر گوید: از جمله حوادث سال این بود که مردم شام برای جنک با 
عبدالله‌بن زبیر وپیروان وی که از بیعت یزیدین معاوبه دریغ کرده بو د نك سوی 
مکه رفتند. وچنان بود که و قتی مسلم‌بن عقبه از جنگ مردم مدبته فراغت یافت و 
امو الشان را سه‌روز پیاپی به غارت داد» جنانکه در روابت عبدالملك‌بن نوفل 
آمده با سیاه حو بش به | هنگگ ابن ز بر راه مکه‌گرفت و رو ح‌بن زنبا عجدامی را 
در مدینه جانشین کرد و به کفتةٌ واقدی عمروین محرز اشجعی را جانشین کرد. 


سحن از مر ککث‌مسلم بن عشه 
ودسنکادان کردن و سوختن کعمه 


ابو مخنف گو دنو فتی به مشلل وبه قولی آن سوی »شلل ر مود 
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مرگش در رسید؛ واین‌در آخر محرم سال شصت وچهارم بود؛ پس حصین بن‌نمیر 
سکونی را پیش‌خو اند و گفت: «ای جل خرزاده! به خحدا ار کار به دست من‌بود 
ترا سالار این سپاه نمی کردم اما امیرمومنان ترا از پی من سالاری داده و دستور 
امیرمژمنان انجام شدنی است. چهار چیز را از من به خاطر گیر: شتابان برو» دز 
پیکار عجله کن؛ خبر بسیارگیر و گفتة هیچ قرشی راگوشمگیر.» 

گوید: آنگاه مسلم بمرد واررا در آنسوی مشلل به گور کر دند. 

عوانه گو بد: مسلم‌بن عقبه به آهنگ ابن‌ز بیر ره ال شد وجون به تبه هرشا 
رسید مر گش در رسید وسران سپاه را پیش خواند و گفت: «امیرمومن‌ان به من 
دستور داده که اگر مر گم فرا رسید حصین بن نمیر سکونی را جانشین خویش 
کنم. به خد | ار کار به دست من بود چنین نمی کردم و لی نافرمانی امیرمومنان را 
به هنگام مرگ خوش ندارم.»آنگاه حصین‌بن نمیر را پیش خو اند و گفت: «ای‌جل 
نجرء بنگر و آنچه را با تومی‌گویم به خاطر سپار: خبر بسیارگی و سخن هیسچ 
قرشی راگوش مگی مردم شام را از دشمنان باز مدار و بیشتر از سه روز توقف 
مکن وبا ابن زبیر فاسق جنگ انداز.» آنگاه گفت: «خدایا از بس شهادت به این که 
عدایی جز خدای یگانه نیست ومحمد بنده وفرستادةٌ خداست کاری نکرده‌ام که به 


نظرم از کشتن مردم مدینه عوشتر باشد ودر آحرت‌از آن امیدو ارترباشم".» 


(- واحیرتاه و واعجباها یکی د دءوی مسلمانی حرم پیمیر ‏ اشکسته ومطابق دوایات 
موثق دد مسجد پیمیر اسب بسته وحرم پیمیر دا بد یفمای مطلق بدویان عرب مقیم شام داده که 
از غادت وبی‌نا‌وسی چنان‌کرده‌انه کد بد گفته مورخان موّخر تا سالها بعد درد مدته کی‌دخسص 
به قید دوشیزگی به شوهر نمی‌داد و به گنت بعضی دوایات دد پیش قبر پیمبر قر آن ذیر پای 
اسبان انداختد واد قعل عام «دینه باز نماندند واد جمله هفتاد کیاز جنگاوران ندز داکشتد 
وهمین غار تگرسفاك. اف .عهان رحرخ وهول انگیز ۳ هایه امید خو یش در پیشگاه عمات خدابی 


می‌داند که محمد بیمیر ادست!!.. 
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آنگاه به‌مر دم بنی مره گفت: «مزرعه‌ای که در حوران دارم وف بنی مره 
است وخانه‌ای که فلانی- کنیز فرزند داروی - نشسته از آن اوست». پس از آن 
بمر د. 

گوید: وچون بمرد حصین‌بن نمیر با سپاه برفت تا در مکه پیسش ابن‌زبسیر 
رسید که مردم .که وحجاز با وی‌بیعت کرده بودند. 

عو انه که بد: مسلم پیش از آنکه وصیت کند کُفته بود: «پسرم پنسدارد که این 
کنیز فرزند داربه من زهر خورانیده اما درو غ می‌گوید» دردیست که به شکم‌مردم 
خحاندان ما می‌رسد.» 

گو بد: همه ال مدید" پیش ابنز یر آمده بودند » نجدةین عامر حنفی نیز با 
جمعی از حوارج پیش وی‌آسده بود که از حانه دفا ع کنسند. ابن‌زبیر به بر ادر 
جو یش منذر گفت: «برای این کار و جلو گیری از این قوم همیچکس جز من وتو 
شایسته نیست» 

گوید: مندر برادر ابززبیر از جمله‌کسانی بودکه در جنگ حره حضور 
داشته بودند سبس به برادر خود پیوست. عبدالله؛ و : را با کسان به‌جنگک‌مخالفان 
فرستاد که لختی به سختی جنگ کرد. آنگاه یکی از مردم شام وی را به هماوردی 
طلیید . 


که بد: شامی بر استر ی بود» مندر سوی اورفت وضر بتی در مبانه ردو بعدل 
شد که هر دو حر یف بی‌جان از پای افتادند. عبدالل‌ین زبیر زانوزد و گفت: « خدابا 
ریشه این را نابودکن و استو ارش مکن» وبدبنگونه کسی راکه هماورد بر ادرش‌شدد 
بود نفرین می کرد. 

گو ید: | نگاه مردم شام حملدای سخت کردند و باراد اینز بر در بدت‌شد ندو 
استرش بلغزید و گفت: «تیره روز باشی»آنگاه فرود آمد وبه باران عویش بانگگ زد 


که پیش من آ یبد و مسور بر مخر ه 4 و»صعی‌بن عبدالرحمان؛ هر دوان ز هری » 


وی رفتند وجنگ کردند تا کشته شدند. ابن‌زبیر در قابل حریفان صبوری کرد و 
تا شب بجنگید وهنگام شب از مقابل وی برفتند. و این در محاصره اول بود. 

پس از آن باقيماندة محرم وهمه ماه صفر با وی جنگ داشتند وچون سه‌روز 
از ربیع الاول سال شصت وچهارم گذشت خانه را با منجنیقها زدند وبا آتش 
بسوختند ورجزی به این مضمون می خو اندند: 

(منجنیقی‌چون قوچی کف‌به لب آورده 

که با آن چوبهای این‌مسجدرا می‌ز نیم» 

ابن‌عو انه گو بد: عمروین حوط سدوسی شعری به این مضمون می خو اند: 

«کار ابن‌فروه را چگونه می‌بینی 

« که میان صفا ومروه آنها را می‌ز ند؟) 

معصودش از ام فروه منجذیق بود 

و اقدی گو بد: وقتی مسلم‌بن عقبه را در مشلل به گور کردند حصین بن نمیر 
هفت روز مانده از ماه محرم حر کت کرد وچهار روز »انده از محرم به مکه رسید 
وشصت و جهار روز ابن زبیر را محاصره کرد تا در اول ر بیع‌الاخر خبر «ر یز بد 
تنامث, 


در همین سال کعبه سوخته شد. 


سوخته شدن کعه 


محمدین عمر کو ید: کعبه سه روز رفته از ماه ربیع‌الاول سال شصت وچهارم 
بیست ونه روز پیش از آنکه خبر مرگ یزید برسد بسوخت و خبر مرگ بزبد شب 


سه‌شنه اول رییع‌الاخر رسید. 


عسی 


ریاح‌بن مسلم به نقل از پدرش کو بد: اه 


اف کعبه آتش می‌افر و ند از 
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وزش باد شعله‌ای در خحانه کعبه افتاد وبسوخت» چوبهای خانه نیز بسوحت واین به 
روز شنبه سه روز رفته از ماه ربیع‌الاول بود. 

عروةبن اذینه گوید: روزی که کعبه سوخته بود و آتش به آن رسیده بود با 
مادرم به مکه رفتم کعبه را دیدم که از حریر برهنه بود ور کن. ازسه‌جا شکافته بود. 
گفتم:« کعبه را جچهرسیده؟) ۱ 

گوید: بکی از باران ابنز بیر را نشان دادند و گفتند: «به سیب این»سوخت 
که شعله‌ای به سر نیرة خویش گرفته بود و باد وزید ومابین رکن یمانی ورکن 
حجر الاسود به پرده های کعبه‌افتاد.» 

در همین سال یز یدین معاو به هلال شد. مر کک وی در یکی از دهکده‌های 
حمص بود به نام حوارین از سرزمین شام چهارده روز رفته از ربیع‌الاول سال 
شصت وجهارم که به فتةٌ بعضی‌ها در آن وقت سی‌وهشت سال داشت. 

از «شام‌ین و لید مخزومی آورده‌اند که زهری سن خلیفگان را برای‌وی‌نو شته 
بود واز جمله نوشته بود که وقتی یزیدبن معاوبه بمرد سی‌ونه ساله بود ومدت 
زمامداری وی به قول بعضی‌ها سه سال‌وششماه بود و به قو لی هشتماه. 

ابومعشر گوید: یزیدبن معاویه روز سه شنبه چهارده روز رفته از ماه رییع - 
الاول در گذشت. حلافت وی سه سال وهشتماه» هشت روز کم بود» ومعاو یةبن یزید 
براو نماز کر د. 

اما هشام‌بن محمد کلبی درباره سن بزید سخن دیگّر آورده گوبد: ابوغالد» 
یزیدین‌معاو ی‌ین ابی‌سفیان اول ماه رجب سال شصتم به حلافت رسید و دو سال و 
هشت ماه زمامداری کرد وچهارده روز رفته از ربیع‌الاول سال شصت وسوم درسن 
سی‌و پنج سالگی در گذشت. مادرش میسون دنحتر بجدل‌ین انیف کلبی بود . 


۳۱۳۲ ترجمه تاریخ طبری 


شمار فرز ندان یز بد 


آز جمله فرزندان یزید» معاوبه بود که کنيةٌ ابو لیلی داشت وهمو بود که‌شاعر 
دربارةٌ وی گو بد: 

«فتنه‌ای می‌بینم که آغاز شده 

«و از پس ابولیلی ملك از آن کسی است 

و که غلبه باید.» 

ونیز خالدین یزید که کنيةٌ ابوهاشم داشت ومی‌گفتند که به عمل کیه‌یا دسست 
بافته بود. 

وابوسفیان بن یز بد که مادرشان ام ماشم دختر ابوماشم‌بن عتب‌ین ربیعه بود 
وپس از یزید مروان اورا به زنی گرفت وهم اوست که شاعر در باره‌اش گوید: 

ری ی 

« که بسیار کس‌برای نشسته‌ای کوشد.» 

و نیز عبدالله‌بن یزیدکه گویند به روزگار خویش بهترین تیرانداز ععرب 
بود» مادرش ام کلئوم دختر عبدالله‌بن عامر بود. لقب اسوار داشت وشاعر درباره 
او کو ید: 

«کسان پنداشته‌اند که‌وقتی سخن آید 

«بهتر از همه فرشیان اسو ار باشد» 

ونیز عبداللین اصفر وعمر وابوبکر وعقبه وحرب وعبدالرحمان وربسعو 
محمد که از کنیز ان مختلف بودند. 


تناو ۰۱۳۳« 


خلافت معاو بة 
ان بر بد 


در اين سال در شام با معاویقین یزید بیعت‌خلافت کردند ودر حجاز باعبداله 
آنتاز نز 

وقتی یزیدین معاویه ملاك شد جنانکه در روایت عوانه آمده حصین‌بن‌نمیرو 
مردم شام تا چهل روز بعد در مکه با ابن زبیر ویارانش جنگ داشتند و در 
محاصره‌شان داشتند وبا آ نها سخت گرفته بورند. پس از آن خبر مرگ یزید به ابن 
زبیر ویاران وی رشید وهنوز به <صین‌بن نمیر و بارانش نرسیده بود. 

عبدا لعز بزین خالد صنعانی کو بد: در آن اثنا که حصین بن نمیر با ابن‌ز بیر مه 
جنگ بود خبر مرگ بزید رسید وابن زبیر به آنها بانگ زد و گفت: «بدانید که 
طغیانگر شما هلاكگ شده هر کس از شما که خواهد واردچیزی شود که مردم شده‌اند 
بشود وهر که نخواهد به شام خویش باز گردد.» 

گو دد: صبحگاهان باز به جنک وی آمدند وابن ز بیر به حصین بن نمیر گفت: 
«نزديك من آی که باتوسخن کنم.» 

پس اين نمیر نزديك وی رفت که با وی سخن کرد و اسب یکیشان پشکل 
انداخت و کبو تران حرم بیامد که از پشکل برگیرد» حصین اسب خوبش‌را از آنها 
به کنار زد. 

ابن‌ز بیر گفت: «چه می کنی1» 

گفت: « بیم دارم اسبم کبوتران‌حرم را بکشد.» 

ابن زبیر بدو گفت: «از این بالا داری اما می‌خواهی مسلمانان را بکشیآ» 

گفت: «ند با تو جنک نمی کنم؛ به ما اجازه بده برخانه طو اف بریمو ازمقابل 


نو بر و یم ۰» " 


۳۱۳۴ ترجم‌تادیخ طبری 


ابن‌ز بیر اجازةٌ طو اف داد و آنها بر فتند. 

اما بهکفتةٌ عوانةبن حکم وقتی خبر مرگ یزید بن معاویه به ابن زییر رسید 
هنوز مردم شام بی‌خبر بودند ووی را در محاصره داشتند وبا وی سخت گرفته 
بودند. ابی‌زبیر و مردم مکه به شامیان بان می زدند که برای جه می‌جنگید که 
طغیانگر شما به ملاکت رسید اما شامیان راست نمی گرفتند تا ثابت‌بن قیس نخعی 
که از مردم کوفه بود با سران مردم عراق بیامد و برحصین‌بن نمیر گذر کرد که‌دووست 
وی بود ومیانشان خویشاوندی بودو او را به نزدمعاو یه می‌دیده‌بود و از فضیلت 
واسلام و اعتبارش خبر داشت. پس خبر را از او پرسید که هلال یزبد را به‌حصین 
خحبر داد. 

گوید:پس حصین‌ین نمیر کس پیش عبداللهین زبیر فرستاد و گفت: «امشب 
وعدة ما وتودر ابطح» وچون روبه روشدند حصین بدو گفت: «اگر این مرد مسرده 
باشد تواز همه کسان به این کار شایسته‌تری» بیا با توبیعت کنيم. آنگاه با من به شام 
بیا که این سپاه که با من است سران ویکه سواران مردم شامند وبه دا دو کس با 
تومخالفت‌نکنند. مردم را امان می‌دهی واین خونها راکه میان ما وتو وده و و نها 
که میان ما و جنگاوران‌حره بود باطل می کنی.» 

راوی گو بد: مانع ابن‌زبیر از اینکه بیعت کند وسوی شام رود بد دلی بود 
زیرا در مکه از سپاه مروان محفوظ مانده بود اما به عدا اگر عبدالقه با آنها به شام 
رفته بود دو کس مخالفت وی نمی کرد. 

گوید: بعضی قرشیان پنداشته‌اند که عبدالله‌بن زبیر گفت: « من این و نها را 
باطل کنم؟ به حدا بس نمی‌دانم که در مقابل هر کدامشان ده کس را بکشم»» حصین 
با وی آهسته سخن می کرد و او بلند سخن می کرد ومی گفت: «به حدا نمی کنم.» 

گوید: حصین‌بن نمیر بدو گفت: « هر که از این پس ترا مدبر یا خردمند 


شمارد خدا روسیاهش‌کند. پنداشته بودند که رای درست‌داری! مگر نبینی که من‌باتو 


جلد هفتم ۳۱۳۵ 


آهسته سخن می کنم وتوبا من بلند سخن می کنی» من ترا به خلافت می‌خوانم وتو 
و عدة کشتن وعلا کت به‌من می‌دهی۰» 

آنگاه برخاست وبرفت و کسان را بانگ زد و باآنها سوی مدنه روان شد. 
ابن زبیر از کار خو بش پشیمان شد و کس پیش وی فرستاد که به شام نخواهم آمد 
که برون شدن از مکه راعوش ندارم. همینجا بامن بیعت کنید ومن امانتان می‌دهم 
وبا شما عدالت می کنم. 

حصین گفت: «ا گر خودت نیایی و آنجا بسیار کس از این خاندان به طلب 
حلافت بر خیزند ومردم اجابتشان کنند» من چه می‌تو انم کردا» 

پس با باران وهمراهان خو پش‌سوی مدینه رفت وعلی‌بن حسین‌بدو برخورد 
که علف وجوهمراه داشت‌و برمر کب خویش بود. به حصین سلام گفت» اما متو جه 
اونشد حصین اسبی اصیل همراه داشت که جو وعاف آن تمام شده بود وشیربهآن 
خحورانیده بود وغلام خحو یش را دشنام می‌داد ومی گفت: «ابنجا از کجا علف بر ای 
مر کب خو یش پیدا کنیم» 

علی بن حسین‌بدو گفت: «ابنك پیش ما علف هست. مر کب خویش راعلف 
رد ۵) 

در این وقت حصین روی به علی کرد واوبگفت تا علفی را که همراه داشت 
به حصین دادند. 

گوید: مردم مدینه وحجاز با مردم شام جسور شدند که به ذلت افتاده بودند 
هر کس از آنها تنها می‌ماند لگام اسبش را می‌گرفتند و پایینش می کشیدند و به 
همین سبب در اردو گاه حویش فر اهم بودند و پر اکنده نمی‌شدند. بنی امیه به آنها 
گفته بودند مارا نیز همراه حویش به شام برید. چنین کردند و سپاه برفت تا به شام 
رسید. بزیدین معاویه وصیت کرده بود که با پسرش معاویه بیعت کنند» اما او بیش 


از سه ماه نماند و بمرد . 


۳۱۳۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


عو انه گو بد: بذیدین معاویه پسر حویش معاو به را به حلافت کُماشت‌اما پیش 
از جهل روز نماند و بمرد. 

علی‌بن‌محمد گوید: وقتی معاویةین یزید به خلافت رسید و عاملان پدر را 
فر اهم آورد که در دمشق با وی بیعت کردند پس از جهل روز در هسمانجا بمرد. 
کنیه‌اش ابوعبدالرحمان بودوابولیلی» مادرش ام هاشم دخستر ابوهاثم‌بسن عتبة 
اموی بود وقتی بمرد سی‌سال وهیجده روز داشت. 

در همین سال مردم بصره با عبیدالله‌بن زیاد بیعت کردند که کارشان را عهده 
کند نا مردم دربارة پیشوایی که مورد قبو لشان باشد اتفاق کنند پس از آن عبیدالاه 
کس سوی کوفه فرستاد ودعو تشان کرد که آنها نیز مانند مردم بصره عمل کنند. اما 
نپذیرفتند وولایتدار عویش را ریکباران کردند آنگاه مردم بصره نیز بسا عبیدالله 
مخالفت کردند ودر بصره فتنه افتاد وعبیدالله‌بن زباد سوی شام رفت. 


سخن از کاد عسبدالله بن ز باد 
ومردم بصره بس اد م رکث یز بد 


حسن گوید: وقتی یزیدین ماویه بمرده ضحاك بن قیس به قیس‌بن هیسثم 
نوشت: «سلام برتو اما بعد یزیدین معاویه بمرد» شما بر ادر ان‌مایید» پیش‌ازما کاری 
نکنید تا یکی را برای خویش انتخاب کنیم» 

شهرله گوید: وقتی یزیدبن معاویه مرده بود حضور داشتم که عبیدالله بن‌زیاد 
به سخن ایستاد. حمد خدای گفت وثنای او کرد آنگاه گفت: « ای مسردم بصره؛ 
نسب مرا بکگویید به خدا خواهید دید که هجر تگاه پدر ومادرم وولادتگاه سن و 
حانه‌ام به زد شماست و وی و لابتدار شدم دیو ان حنکاوران شما بیشتر از هفتادت 
هز ارجنگاور بشمار نداشت. اکنون دیوان جنگاوران شماهشتاد هزار است.دیوان 
عمالتان بیش از نود هز ار شمار نداشت اما اکنون بکصدو چهل هز ار شمار دارد. 


جلد هفتم ۷ ۳۱ 


هر مشکول الحالی که مایهٌ نگرانی شما تو انست شد اکنون در این زندان است . 
امیر مومنان یز بدین معاو به در کذشته ومردم شام اختلاف کرده‌اند. شما اکنون ازهمهة 
کسان به شمار بیشتر بد وعرصه‌تان کشاده‌تر است وبه هیچ کستان حاجت نیست و 
دبارتان از همه وسیعتر است. بر ای خودتان یکی را انتخاب کنید که در کار دین و 
جماعتتان مورد رضایت باشد. من نخستین کسم که به در که رضایت دهید» رضایت 
می‌دهم وبیعت می کنم. اگر مردم شام بر یکی که‌مورد رضای شما باشد اتفاق کر دند 
شما نیز به جمع مسلمانان ملحق می‌شوید و اگر منتخب آنها را خوش نداشتید به 
حال خو یش می‌مانیدتا رضای شما حاصل شود که به هیچکس از مردم ولایات‌دیگر 
حاجت ندارید اما کسان از شما بی‌نیاز نیستند.» 

گو بد: سخنوران مردم بصره به پاخاستند و کفتند: «ای‌امیر | گفتار ترا 
شنيدیم. به خدا می‌دایم که هیچکس به این کار توانتر از تونیسست. باب تبیعت 
کنیم.» 

گفت: «مرا به این کار حاجت نیست» یکی را برای حودتان انتخاب کنید .» 

اما نپذیرفتند» او نیز نبذیرفت تا این سخن راسه‌بار تکرار کردند و چجون 
نبدیر فتند عبیدالله دست پیش برد که با وی بیعت کردند. پس از بیعت برفتند و 
می‌گفتند: «پسر مرجانه می‌پندارد که در حال جماعت‌وپرا کندگی مطبع وی‌خواهیم 
بود! به‌عدا حطا می کند». پس از آن به ضدیت با وی برخحاستند. 

خالدین سمیر گوید: شقیق‌بن‌ور ومالكین مسمع وحصین‌بن منذر شبانه 
پیش عبید الّه‌بن زیاد رفتند که در دارالاماره بود و این خبر به یکی از مردم بنی 
سدوس رسید. 

سدوسی گوید: من برفتم وبر در دارالاماره ایستادم» آن دو کسس با عبیدالله 
بودند تا شب گذشت آنگاه بیرون آمدند واستری سنگین بار دمراه داشتند. 


گوید: پیش حصین رفتم و گفتم: «بگوچیزی از این مال به من بدهند.» __ 


۳۱۳۸ ترجمه تادیخ‌طبری 


گفت:«پیش عموزادگانت بر و ۰» 
گو ید: پیش شهیق رفتم و گفتم: «بگو چیزی از این مال به من بدهند.» 
گو بد: مال به دست غلام وی به نام ابو بت بودگفت: «ابوت] ص‌ل درم به او 


گفتم: «به خدا صددرم نمی گیرم.» 

گوید: شقیق لختی خاموش ماند و کمی برفت ومن پیش رفتم و گفتم: «بگو 
از این مال چیزی به‌من بدهند.» 

گفت:«ایوبآدویست درم به او بده.) 

گفتم: «به خدا دویست درم نمی گیرم.» 

گفت: سیصد درم بدهند و پس از آن گفت: چهارصد درم بدهند وچون به 
طفاوه رسیدیم گفتم: «بگو از اين مال چیزی به من بدهند.» 

گفت: «اگرندهم چه می کنی؟» 

گفتم: «به خدا می‌روم ووفتی میان خانه‌های قبیله رسیدم‌انگشتم را در گوشم 
می کنم وبا صدای بلند بانگ می‌زنم که ای‌گروه بنی بکربن وائل! اينك‌شقیق‌بن ور 
وحصین بن مندر ومالك‌بن مسمع پیش ابن‌زیاد رفته‌اند و دربارة خونهای شما پیمان 
کرده‌اند. 

گفت: «چه می گوید! خدایش چنین و چنان کند؛ وای تو! پان‌صد درم به‌او 
بده 6۰ 

گوید: پانصد درم را گرفتم وپیش مالك رفتم. 

راوی‌گو ید: به یاد ندارم که مالك به اوچه داد. 

گوید: پس از آن حصین را بدیدم و پیش وی رفتم که گفت: « پسر عمویست 
جه کرد؟» 


ومن به اوخبر دادم و گفتم: «از اين مال به‌من بده» 


جلد هفتم ۳۱۳۹ 


گفت: «به خدا ما این مال راگرفتیم و به‌مقصد رساندیم وازم‌ردم بالك نداریم.» 
وجیزی به من نداد. 

بو نس‌بن حبیب جرمی گوید: وقتی عبیداللّهبن زیاد حسین‌بن علی علیها لسلام 
و پسران پدر وی را بکشت سرهاشان را پیش بزیدین معاویه فرستاد که از کشتنشان 
حرسند شد ومتزلت عبیدالله پیش وی نکوشد. اما چندی نگذشت که از کشتسن 
حسین بشیمان شد ومی گفت: «رجه مانعی داشت اگر به رعابت پیمبر دا وحق و 
حویشاوندی حسین تحمل زحمت کرده بودم واورا به حانة حویش فسرودآورده 
بودم ودر مورد آنچه ی‌خو است اختیار به وی داده بودم و گرچه ماه وهن من 
می‌شد. دا پسر مرجانه رالعنت کند که اورا برون آورد وبه ناچاری افکند؛ از او 
خو استه بود راهش را باز گذاردکه باز گردد امانکرد» یا دست در دست من نهد یابه 
یکی از مرزهای مسلمانان رود تا حدای عزوجل اورا ببرد» اما نکر د و نبذیرفت و 
رد کرد واورا بکشت وبا کشتن وی مرا منفورمسلمانان کرد ودشمنی‌مر | دردلهایشان 

شت که تکو کار و بد کاردشمنم دارند که کشتن حسین را فجیع دانسته‌اند . مسرا 

با پسر مرجانه جه کار بود که حعدایش لعنت کند.» و براوخشم آورد. 

گوید: عبیداله‌بن‌زیاد یکی از غلامان خوبش را به نام ایوب پسر حمران به 
شام فرستاده بود که خبر بزید را برای وی بیارد. يك روز عبیدالله سو ار شده بود و 
چون به عرص قصابان رسید ایوب پسر حمران بیامد و بدورسید و مرگ یزیدبن 
معاویه راآهسته با وی بگفت. عبیدالله از راه باز گشت وبه خانه رفت وعبدالله بن 
حصن یکی از مردم بنی‌تعلبه را بکفت تا ندای نماز جماعت داد. 

اما عمیر بن معن کاتب گوید: کسی که عبیدالله‌بن زیاد فرستاد غلامش حمر ان 
بود. عبیدالله به عیادت عبدالله بن نافع برادر مادری زباد رفته بود و از در کوجك 
حانه نافع پیاده‌سوی‌مسجد آمده بود وچون به صحن مسجد رسید هنگام تار يك‌شدن 


شب‌حمر ان غلام خویش را دید حمران در ایام زندگی معاویه پيك عبیدالله سوی 
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وی بود وفیز پيك وی سوی بزید بود وچون اورا بدبد گفت: «جه خبر؟» 

گفت: « نیکی» نزديك توشوم؟» 

گفت:«آری.» 

حمران نزديك وی شد وخبر مرك بزید و احتلاف مردم شام را آهسته با وی 
بگفت. یزید روز پنجشنبه نیمه ماه ربیع‌الاول سال شصت وچهارم مرده بود. 
عبیدالله‌بی تأمل بیامد وبانگزنی را بگفت که بانگ نماز جماعت داد و چون مردم 
فر اهم آمد ند به منبر رفت وخبر مرک یزید را بگفت واز بداوسخن آوردکه بزبد 
پیش از مر کي قصدوی داشنه بود وعبیدالله از او بیم داشته بود. 

احنف به عبدالله گفت: « بیعت بزید به کردن ما بود و گفسته‌اند از کسی 4-5 
سخن گو نه کون کوید چشم ببوش.» وعبیدالله از آن صرف‌نظر کرد آنگاه عبیدالله‌از 
اعتلاف مردم شام سخن آورد. 

دثبالٌ روایت چون روایت شهرله است تا آنجا که گوید: به‌رضایت‌ومشورت 
با وی بیعت کر دند. 

گوید: وقتی از پیش وی برفتند دستهای خویش را به در و دبوار های خانه 
می‌ما لید ند ومی گفتند: «پسر مرجانه پنداشته هنگام اعتلاف کار خسویش را به او 
می‌سپاریم.» 

گوید: عبیدالله مدت زیادی در امارت نماند و قدرتش‌سستی گرفت.دستوری 
که می‌داد اجرا نمی‌شد؛ نظری که می‌داد رد می‌شد. می گفت خطا کار را به زندان 
کنند اما میان وی وباران ابن‌زباد حایل می‌شد‌ند. 

عبدالرحمان‌بن حوشب گوید: دنبال جنازه‌ای بودم و چون به بازار شتسر 
رسیدء مردی را دیدم براسب سفید سلاح پوشیده که پرچمی به دست داشت و 
می گفت: « ای مردم بیایید تا شما را به چسیزی دعسوت کنم که هیسچکس سوی آن 
دعو تتان نکر ده» شما را به پناهندة حرم- یعنی ابنز بیر- دعوت می کنم.» 


1۳2-00۳0۵ ۰ 


تیور ۳۱۳۱ 


گوید: کسانی بر او فراهم شدند و دست به دست او می‌زدند؛ ما برفتیم وبر 
جنازه نماز کردیم وچون باز گشتیم کسان بیشتر بر او فراهم شده بودندآنگاه ما بین 
خانة قیس‌بن‌هیثم و نحانهةٌ حار ثیان راهی را که سوی بنی‌تمیسم می‌رفت پیش گرفت و 
گفت: «هر که مرا بخواهد من -.8۰۱ام» پسر ذویب.» 

گوید: هنگام باز گشت عبدالرحمان‌بن بکر نزديك میدان به من رسید که 
خبر سلمه را با وی بگفتم. عبدالرحمان پیش‌عبیدالله رفت و قصه را با وی بگفت» 
عبیدالله کس به طلب من فرستاد که پیش وی رفتم و گفت: «این‌خبر که ابو بحر از 
تونقل می کند جیست؟!» 

گوید: من قصه را برای وی‌گفتم تا به آخر رسیدم ویگفت تا هماندم بانك 
نماز جماعت دادند. کسان فراهم آمدند وعبیدالله از آغاز کار خویش و آنها سخن 
کرد واين که گفته بودشان یکی را به رضابت معین کنن که وی نیز همراه‌آنها با وی 
بیعت کند و گفت: «جز مرا نبذیرفتید اما خبر یافته‌ام که دستهای خویش رابه 
دیوارها ودر خانه مالیده‌اید و چیزهاگفته‌اید. وچنانست که من دستور می‌دهم‌و اجرا 
نمی‌شود ونظر مرا رد می کنند ومردم قبایل میان یاران من و مطلوب‌حایل می‌شو ند. 
اينك سلمةین ذوبب به مخالفت شما دعوت می کند ومی‌خو اهد در جماعتتان تفرقه 
انداز د که پیشانیهای‌همدیگر را با شمشیر بزنید,) 

گوید: احنف‌بن قیس وهمه کسان‌گفتند: «ما سلمه‌را پیش تومی آریم» و پیش 
سامه رفتند» اما جمع وی انبوه شده بود وشکاف وسعت گرفته بود ودر مقابل آنها 
مقاومت کرد آ نها نیز که جنین دبدند از عبیدالله بازماندند وپیش وی نیامدند. 

جارود هذلی گوبد: عبیدالله من سخنان حویش گفت: «ای مردم بصره! به 
به‌عدا» ماء حز و یمنی و جامه های نرم چندان پوشیده‌ایم که بدان خو کسر فته‌ایم و 


ی ار پچ رن ام 25 پی 09 ام ررقم به حدا اگر فر اهم 
آیید که دم شتری را بشکنید» شکستن نتوانید.» 
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جارودگوید: به حدا نخستین تبر سبکی که سوی وی انداختند فرار کسرد و 
پیش مسعود نهان شد وجون مسعود کشته شد سوی شام رفت. 

یو نس گوبد: وقتی عبیدالله پیش از قیام سلمه با کسان‌سخن کرد دربیت‌المال 
وی هشت هزار هزار بود یا کمتر. به‌گفتةٌ علی‌بن محمد نوزده هزار بود . به مسردم 
گفت: «اين غنیمت شما است مقرر یهای خودتان وروزی فرزندانتان را بگیرید» و 
کاتبان را بگفت تا فهرست کسان را به دست آرند ونامها را برون بزنند. کاتبان را 
به شتاب واداشت و کسان گماشت که هنگام شب آنها را در دبوان نگهد اشتندو شمع 
افر وختند. 

گوید: وجون جنان کردند و از وی باز ماندند ومخالفت سلمه رخ داد از اين 
کار دست بداشت وهنگام فرار آثرا همراه ببرد وتا کنون در خاندان زیاد دست به 
دست می‌رود وچون عروسی با عزاگیرند درمیان قرشیان به رونق وخوشپوشی آنها 
یز نبا شنت 

گوید: عبیدالله سران جنگاوران حکومت را پیش حواند و خواست که 
همر اه وی جنگ کنند؛ گفتند: «اگر پیشرو ان ما یگو بند» جنگ می کنیم.» برادر اد 
عبیدالله بدو گفتند: «به خدا خلیفه‌ای نیست که به حاطر وی جنگ کنی واگرشکست 
حوردی بدوپناه بری و اگر كمك خواهی کمکت کند. دانی که جنگ زیرورو دارد؛ 
چه می‌دانیم شاید به ضرر توباشد؛ ما میان این مردم امسوالی داریم؛ اگر ظفر یابند 
ما را هلا کنند واموالمان تباه شود وجیزی از توبه جای نماند.» 

گوید: برادرش عبیدالله که با وی از يك پدر ومادر بود ومادر او نیز مرجانه 
بودگفت: « به خدا اگر با این قوم بجنگی روی نو شمشیرم تکیه مسی کنم تا از 
پشتم در آید.» ۱ 

گوید: وچون عبیدالله چنین دید حارث‌بن قیس حارئی را پسش خواند و 
گفت: «حارنث حان» پدرم وصیت کرده که اگر روزی حواستم فرار کتم شمارا بر 
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گزینم ودلم جز شما را نمی‌خواهد» 

حارث کُفت: « قوم من چنانکه دانی‌به پدرت خدمت کردند واورا آزمودند؛ 
اما پیش وی وپیش تو پاداش نیافتند. اما وقتی ما را برگزیده‌ای ترا رد نمی کنیم. 
ولی نمی‌دانم چگونه عمل کنم» اگر به روز ترا ببرم» بیم دارم پیش از آنکه به قوم 
حویش رسم دشته شوی ومن‌نیز کشته‌شوم» و لی‌با تومی‌مانم» وقتی هواگرگ ومیش 
شد ورفت و آمد کمتر شد پشت سرمن سوار می‌شوی تاکسی ترا نشناسد» آنگاه تر ا 
از محل خالگان حویش؛ بنی‌ناجیه» عبور می‌دهم.» 

عبیدا لله گفت:«رای تونیکو است.» 

گوید: پس بماند تا شبانگاه که انسان از کر گک باز شناخته نمی‌شد عبیدالله‌ر | 
پشت‌سر خو یش نشاند» همه اموال را منتقل کرده بود وبه مقصد رسانیده بود پسس 
اورا ببرد و از مان کسان که از بیم حروریان به کشيك بودند عبور می‌داد. عبیدالله 
می‌پرسید کجاییم آ و به اوخبر می‌داد. وقتی از محل نی سلیم می گذشتند عبیدالله 
گفت: ر کجاییم؟) 

گفت: «در محل بنی سلیم.» 

گفت :ران‌شاء | لله به سلامت ماندیم.» 

وچون به محل بنی ناجیه رسید گفت: ر کجاییم؟» 

گفت: «در محل بنی ناجیه.» 

گفت: «ان‌شاءالله نجات یأفتیم.» 

مر دم بنی ناجیه گفتند: ( کیستی 4 

گفت: «حارث‌بن قیس» 

گفتند: «برادر زادةٌ شماست» اما یکی از آنها عبیدالله را شناعت و گفت: 
«بسر مرجانه» و تبری بینداخعت که به عمامهٌ اوخحورد. " 


گوید: حارث _اورا ببرد تابه حانجویش در محل جهاضم برساند اما پین 
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مسعودین‌عمرو ازدی رفت. وقتی مسعود او را دید گفت: « ای حارث؛ از ششامت 
شب آمدگان به خدا پناه می‌بردند» از شر جیزی؟» پیش ماآورده‌ای به عدا بناه 
می بریم۰» 

حارث گفت: «جز نیکی نیاورده‌ام. می‌دانی که قوم توزیاد را نجات دادند و 
با وی درست پیمانی کردند واين برای آنها به نزد عربان مایهةٌ حرمت شد که به آن 
بردیگر ان می‌بالند. شما با عبیدالله از روی رضایت ومشورت بیعت کرده‌اید» پیش 
از این ببعت دبگری به گردن داشته‌ابد بعنی بیعت جماعت.» 

مسعود گفت: «ای حارث به نظرتوما برسر عببدالله با مردم‌شهرمان به‌دشمنی 
بر خیز یم در صورتی که در مورد پدرش چنان به زحمت افتادیم » اما پاداش‌ندیدیمو 
سپاسگزاری نکر دند. گمان ند اشتم رای توجنین باشد.» 

حارت گفت: «هیچکس با تودر کار رعایت بیعت دشمنی نمی کند نا او را به 
امانگاهش برسانی.» 

ابرجعفر گوید: اما در روایت ابو لبید جهضمی چنین آمده که حارث‌بن فیس 
گوید: عبیدالله‌بن زباد از من کمك خواست و گفت: «به حدا می‌دانم که قوم تونظر 
حوش نداشته‌اند.» 

گوید: پس با وی ملایمت کردم واورا پشت سرخودم بر استرم نشاندم واین 
به هنگام شب بود واز محل بنی‌سلیم عبور کردم که گفت: « اینان کیستند؟» 

گفتم:«بنی‌سلیم.» 

گفت: «ان‌شاءالله به سلامت ماندیم» 

گوید: آنگاه از محل بنی‌ناجیه کدشتيم که نشسته بودند وسلاح همراه‌داشتند 
که در آنوقت کسان در محل خویش کشيك میدادند. گفتند: «کیست؟» 

گفتم :«حارث بن قیس۰) 


۳ 


کفتند : «برو که هد 
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گوید : وچون‌گذشتيم یکی از آنها گفت: « به خدا این پسر مرجانه است که 
پشت سر اوست» و تبری به اواندانعت که در پیچ عمامه‌اش جاگرفت. 

عبیدالله گفت: «ای ابوم‌حمد ابنان کبانندا)» 

گفتم: «اینان همان کانند که پنداشتی از قریشند؛ اینان‌بنی‌ناجیه‌اند.» 

گفت: «ان‌شاءالله نجات‌بافتیم.» 

آ نگاه گفت: « ای‌حارث نکو یی کردی ورفتار نکوداشتی» آبا کاری را که با 
توبگویم می‌کنی؟ منز لت مسعودین عمرورا میان قومش می‌دانی که معتبر اسست‌و 
سالخورده وقوم اطاعتش‌می کنند»مرا می‌بری که در خانة وی باشم ودر میان ازدیان 
باشم که اگر چنین نکنی میان تووقومت اختلاف افتد.» 

گفتم: «آری» 

گوید: پس اورا بردم. مسعود چیزی ندانست تا پیش وی رسیدیم که نشسته 
بود وچوبی برخشتی افروخته بود و پاپوش خویش‌راکه یکی‌از آن را در آورده‌بود 
ویکی دیگر به‌پایش‌بود دستکاری‌میکرد»» و چون درجهره‌های‌مانگر بست‌بشناختمان 
و گفت: «از آمدگان شوم به خدا پناه می‌بردند.» 

گفتمش: «پس از آنکه به خانه‌ات آمده بیرو نش می کنی؟» 

گوید: «پس بگفت تا اورا به خانةٌ عبدالغافر بن مسعود بردند. در آن وقعت 
زن عبدالغاف» خیره دختر خفاف‌بن عمروبود. 

راوی‌گوید: همان شب مسعود برنشست. حارث و جمعی از قوم وی‌همراهش 
بودند» برمجالس ازدکٌدشتند و کفنند: «ابن‌زیاد کجا است که سربه نیست شده وبیم 
داریم که به وی | لوده شوید.» 


گو ید: شب ۳ ۳ سلاح یه سر بر دند ومردم‌ابنز باد ر ذیا فتندو کَفتند :«پندار ید 
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وپیره زنی از بنی‌عقیل گفت: «کجا رفته؟ به خدا در بیشه های پدرش جای 
گرفته است.» 

و بد: در گذدشت یزید منگامی رخ داد که ابن‌زیاد به بصره آمسده بود و در 
بیت‌المال بصره شانزد- هزار هزار بود که قسمتی از آن را به برادران عویش داد و 
باقی را همراه برداشت. وی از بخاربه خواسته بودکه هصسمراهش بسجنگند و نیسز 
پسر ان زباد را به اين کار دعوت کرد که نیذبر فتند. 

عبدا لله‌بن جریر مازنی گوید: شقیق‌بن ور مرا پیش خواند و گفت: « شنیده‌ام 
که ابن ابی‌منجوف وابن مسمع در تاریکی شب به خانةٌ ابن مسعود می‌رو ند کسه 
ابسن زیاد را پس آرند واین دو مفرور را به هم پیوسته کنند که خونهای 
شما را بریز ند م۳ را یر ودهند. آهنگکآن دارم که‌اورا به‌بند کنم واز پسیش 
حویش برون کنم پیش ابن‌مسعود برو واز جانب من سلامش گسوی و بسگو: ابن 
منجوف وابن مسمع چنین وچنان می‌کنند» این دو کس را از پیش خودت بیرون 
۳ 

گوید: پیش ابن‌مسعود رفتم» دوپسر زیاد به نزد وی بودند. یکی به طرف 
راست نان به طرف‌چپش نشسته بود. گفتمش: «ابوقبیس» سلام بر تو.» 

کگفت: «سلام بر تو نیز » 

گفتم : «شقیق‌بن ور» مرا پیش تو فرستاده سلامت می گوید ومی گوید که 
شنیده‌ام... وهمه سخن‌را بگفتم‌تا آنجا که گفته‌بود: «آنها را بیرون کن.» 

مسعود گفت: «به خدا این ر اگفته‌ام » 

گوبد: عبیدالله گفت: «ابو ور اجطور؟» 

گوید: کنيةٌ اورا از باد برده بود که کنيةٌ وی ابوالفضل بود 

گوبد: برادرش عبدالله کفت: «به خدا ما از پیش شمانمی‌رویم. مارا پناه 


داده‌اید وذمه خر ریش راگرو ما 


ااا(۱۲۱۳۱۲۵۱۱ آ. از ۳۵۱۰۰۲۵ 


ما کرده‌اید نهیم نا مىان شما کشته شویم وتا به ِ 
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روز رستاخیز این ننگ برشما بماند.» 

اپی لبید گوید: مردم بصره فراهم آمدند و کار خویش را به نعمان بن‌صهبان 
راسبی ویکی‌از مردم مضر سپردند که‌یکی‌را بر گزینند واو را ولایتدار بصره کنند و 
گفتند: «هر که را بیسندید ما نیز می‌پسندیم.» 

راوی دیگر گوید: مردمضری قیس‌بن هیثم سلمی بود. 

ابولبید گوید: نظرمضری بابنی امیه بود و نظر نعمان با بنی‌هاشم بود. پس 
نعمان گفت: «هیچکس را برای این کار شایسته‌تر از فلانی - یکی از بنی امیه - 
نمی بینم .۰ » 

مضری گفت: «رای توچنین است؟» 

کفت: «آری» 

گفت: « کار عویش را به توسپردم وهر که را بپسندی می‌پسندم» آنگاه پیش 
مردم رفتند» مضری گفت: «من به رضای نءمان راضیمء هر که را نام ببرد من نسز 
رضایت می‌دهم .» 

به‌نعمان گفتند: «چه می کویی؟» 

گفت: « کسی را جز عبدالله‌ین حارث ملقب به ببه» شایسته نمی‌دانم.» 

مضری گفت: «با من چنین نگفتی» 

گفت: «حر | به جان خودم همین بود.» 

گوید: پس مردم به عبدالله رضایت دادند وبا وی ببعت کردند. 

پاران ماگو بند: مضریان دل با عباس‌بن اسود زهری داشتند که برادر زادة 
عبدالررحمان‌بن‌عوف بود امایمنیان دل با عبدالله‌بن حارث داشتند و توافق کردند که 
قیس‌بن هیثم و نعمان‌بن صهبان راسبی‌را حکمیت دهند که در کار اين دو کس‌بنگر ند 
و آندو توافق کردند که مضری» هاشمی‌را ولایتدار کند تا وقصی که مردم دربارة 


پیشخوایی د 
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«ما برفتیم ومردم بکربن واثل 

«بیضه های خود را می کشیدند 

« که با کی پیمان کنند» 

وقتی ببه را امارت بصره دادند همیان‌بن عدی را برنگهبانان گماشت. 

ابو جعفر گوید: روایت دیگر از ابوسعدان دربارةٌ خبر مسعود وعسبیداله بسن 
زیاد چنین آمده که گوید: از مسلمه نوسلم‌بن‌زیاد ودیگر کسان از خاندان زیاد که به 
وقت حادثه بوده‌اند واز غلامانشان شتیدم - وقوم حدیث خویش بهتر دانسند - که 
حارث‌بن قیس با مسعود سخن نکرد بلکه عبیدالله راامان داد و یکصد هز ار برداشت 
و پیش ام بسطام زن مسعود برد که دختر عمه‌اش بود. عبیدالله وعبدالاه پسر ان زیاد 
نیز با وی‌بودند. پس اجازه‌عواست وام بسطام اجازه داد. حارث‌بدو گفت: «چیزی 
آورده‌ام که به وسیله آن پیشوای زنان عرب شوی واعستبار قوم خویش را به کمال 
بری وتوانگر ومالدار شوی, این یکصد هزار درم را بگیر که از آن‌تسترعبیدالله 
رانگهدار.» 

گفت: (بیم دارم‌سعود به این رضا ندهد واو را نیدیرد.» 

حارثگفت: « یکی از جامه های عویش را به تن وی کن واورا به اطاق 
عویش ببر وما را با مسعود و اگذار.» 

گو بد: ام بسطام مال راگرفت وچنان کرد و چون مسعود بیامد به او حبرداد که 
سرش را بگرفت. عبیدالله وحارث از جایگاه وی پیش مسعود آمدند. 

عبیدالله گفت: « دختر عمه‌ات مرا از طرف توپناه داده ابنك جامةً توبه تسن 
من است وغدای تودر شعمم ودر خانه‌توجای کر فته‌اع.» حارث نیز در اين‌بات 
شهادت داد و نرمی کردند تا مسعود رضایت داد. 

ابوعبیده گوید: عبیدالله در حدود پنجاه هزار درم به حارث داد وهمچنان در 


حانهٌ مسعود بود تا وقتی که مسعود کشته شد . 
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سواربن عبدالله جرمی‌گوید: وقتی عبیدالله فرار کرد؛ مردم بصره بی‌امیر 
ماندند ودربارةٌ تعیین امیر احتلاف کردند. آنگاه دربارة دو کس تو افق شد که‌آنها 
یکی را انتخاب کنند وچون‌دربارة وی همدل شدند مردم نیز رضایت دهند. دريارة 
قیس‌بن هیثم سلمی و نعمان‌ین سفیان راسبی توافق شد که یکی‌را با رضایت‌همدیگر 
تعبین کنند. از عبدالله‌ین حارت مطلبی سخن آوردند که مادرش هند دختر ابوسفیان 
بن‌حرب بود و لب ببه داشت ونیز از عبدالله‌بن‌اسود زهری سخن آوردند وجون 
دربارةٌ این دو کس تو افق شدمر بدر | و عده‌گاه کردند وبه مردم وعده دادند که در بارة 
یکیشان همرآی شو ند. 

گوید: کسان حاضر شدند» من نیزبا آنها بودم» در قسمت بالای مربد» قیس 
بن‌هیثم بیامد؛ پس از آن نعمان بیامد. قیس و نعمان به هم پرداعتند و نعمان به قیسس 
جنان وانمود که دل با اين اسود دارد. 

آنگاه گفت: «ما نمی‌توانیم‌دوتایی سخن کنیم.» واز قیس خواست که‌سخن 
گفتن را به وی واگذارد وقیس پذیرفت. نعمان نیز از مردم پیمان‌گرفت که هر که‌را 
تعیین می کند بپذبر ند. 

گوید: آنگاه نعمان پیش عبدالّه بن اسود رفت ودستش را بگرفت وبا وی 
شرطها نهاد چندان که دردم پنداشتند با وی بیعت می کند. آنگاه دست عبدالله‌بن- 
حارث راگرفت وبا اونیز چنان شرطها نهاد آنگاه حمد خحداگفت و ثنای او کرد و از 
پیمبروحق خاندان وعویشاوندان وی سخن آورد. آنگاه‌گفت: «ای مردم» بریکی از 
عموزاد گان پیمبرتان که مادرش هند دختر ابوسفیان است چه اعتراض دارید» اگر 
کار به دست آنها باشد خو اهرزادة شماست» 

گوید: آنگاه دست به دست وی داد و گفت: «بدانید که اورا برای شما تعیین 
کردم.» 


مردم بانگ زدند: «رضایت مي‌دهیم» 
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گوید: پس عبداللّه‌ین حارث را به دارالاماره بردند که در آن مقر گرفت واین 
در اول جمادی الاخر سال شصت وچهارم بود. وی همیان‌بن عدی سدوسی را بر 
نگهبانی حویش گماشت و مان مردم بانگ زد کسه برای بیعت حاضسر شوند که 
بیامدند و باوی‌بیعت کردند. فرزدق‌وقتی‌با اوبیعت کرد شعری به‌اين مضمون گفت: 

با کسانی‌بیعت کردم وبه‌پیمانشان وفا کردم 

«بایبه‌نیزبیعت کردم‌بی آنکه‌پشیمان باشم» 

عمروبن عیسی گوید: حانةً مالك‌بن مسمع جحدری درباطنه به نزديك حانه 
عبدالله اصفهانی در محلةً بنی جحدر به نزد مسجد جامع بود. مالك در مسجد 
حضور می‌بافت. يك روز که آنجا نشسته بود وابن کمی پس از فضيهٌ ببه بود یکی 
از فرزندان عبدالله‌ین عامربن کریز قرشی به حلقه آمد که آهنگ ببه داشت ونامه‌ای 
از عبدالله‌بن حازم آورده بود که به هرات بود. میانشان گفتگوشد. قرشی با مالك 
تندی کرد ویکی از مردم بکربن و ائل» قرشی را سیلی زد و کسانی از مضر و ربیعه 
که آنجا بودند بر آشفتند» بیشتر حاضران حلقه از ربیعه بودند. یکی بانگگ زد: «ای 
آل تمیم» گروهی از مردم ضبه‌بن اد که پیش قاضی بودند بانگ راشنیدند و نیزه هاو 
سپرهای نگهبانان مسجد راگرفتند و به ربیعیان حمله بردند وهزیمتشان کردند. 

گویدخبر به شقیق‌بن ور سدوسی رسید که‌در آن وقت سربکربن واثل‌بود و به 
مسبجد آمد و گفت: «هر کس از مضویان را بافتید بکشد» 

مالك‌بن مسمع این را بشنید و به میانجیگری و تسکین‌مر دم آمد که از همدیگر 
دست بد‌اشتنّد. 

گوید: یکماه با کمتر گذشت یکی از بنی‌پشکر با یکی از بنی‌ضبه در مسجد 
نشسته بود از سیلی‌ای که بکری به قرشی زده بود سخن کردند. یشکری بسبالید و 
گفت: «طوری نشد». ضبی خشمگین شد و گردن اورا بکوفت کسانی که به نماز 
جمعه آمده بودند برسرش ریختند پس اورا یعنی یشکری را بیجان پیش کسانش 
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بردند. بکریان که سرشان اشیم‌بن شقیق بود بر آشفتند و گفتند: «برویم» 

گفت: «یکی را می‌فرستم اگر حق ما را ندادند سوی‌آنها می‌رویم.» 

اما بکریان این را نپذیرفتند و پیش مالك‌بن مسم‌سع رفتند که پیش از آن» 
جلوتر از اشیم سالار قوم بوده بود. اشیم از وفتی که پیش یزیدین معاویه رفته بود 
سالاری را به دست آورده بود که یزید به عبیدالله‌بن زیاد نوشت:«اشیم را به‌سالاری 
پس آرید؛ اما مردم‌نهازم یعنی بنی‌قیس‌بن ثعلبه وهم پیمانانشان وغیره و نیز شیع- 
اللات وهم پیمانانشان عجل مخالفت کردند واين طو ایف در مقابل آل ذهل‌بن‌شیبان 
وهم پیمانانشان یشکر ونیر ذهل‌بن ثعلبه وهم پیمانانشان ضبیعةین ربیعه» چهار قبیله 
در مقابل‌چهار قبیله شدند که در جاهلیت نیز بدویان چنین پیمانی داشته‌بودند ازجمله 
قبائل بکر» حنیفه؛ در ابام‌جاهلیت به‌این‌پیمان نه پیوسته بودکه آنها مردم‌ابادی نشین 
بودند وبا عجل قبلةً برادرشان به اسلا گرویدند که‌عنوان‌لهزمه‌گرفتندیعنی مختلط. 

در بارةٌ سالاری اشیم بحکم عمر اابن عصام عنزی از بتی همیم رضابت‌دادند 
که سالاری را به اشیم داد. وچون این فتنه رخ داد بکریان» مالك‌بن‌مسمع راحقیر 
گرفتند. اونیز بکوشيد وجماعت فراهم کرد و آماده شد واز قبیلةٌ ازد حو است که 
پیمانی را که پیش از آن به سال جماعت برضد يزید داشته بودند تجدید کنند . 

گوید: عبیدالله که در خانهةٌ مسعود بود از احتلاف میان بکر و تمیم خبریافت 
وبه مسعود گفت: مالك را ببین وپیمان اول را تجدید کن. 

مسعود اورا بدید اما پذیرفته نشد وتنی چند از آنها ازاین کار امتنا ع کردند. 
عبیدالله برادرش عبدالله را با مسعود فرستاد ومال بسیار داد و بیشتر از دو یست‌هزار 
درم در این کار خر ج کرد تا با آنها بیعت کردند. عبیدالله به برادرحویش گفت: «از 
این قوم برای یمنیان پیمان بگیر» پس پیمان را تجدید کردند. جز آن دومکتوب که 
به سال جماعت در میانه نوشته شده بود مکتوبی نوشتند و مکتوبی پیش مسعسود 
این عمر و نهادند. حِِ 
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ابوعبیده‌گوید: یکی از پسران مسعود به من گفت که نخستین نام این‌مکتوب 
صلت‌بن حریث حنفی بود. مکتویی نیز پیش صلت‌بن حریث نهادند که نخستین‌نام 
آن رجاء عوذی بود. ازپیش نیز مبان آنها پیمانی بوده بود. 

ابوعبیده‌گوید: محمدبن حفص و کسان دیگر پنداشته‌اند که‌مضربان دربصره 
از ربیعه بیشتر بودند وجماعت ازد آخرین کسانی بودند که وقتی بصره شهر شد 
در آنجا اقامت گرفتند. عمربن خطاب رضی‌الله عنه گروههابی از مسلمانان مقیم‌ر ابه 
بصره آورد» جماعت ازدیان در جای خویش بودند ودر آخر خحلافت معاو به و آغاز 
حلافت یزیدبن معاو یه به‌بصره آمدند وچون بیامدند مردم بنی‌تمیم به احنف گفتند: 
«قبل از آنکه قوم ربیعه پیشدستی کنندبه اینانبپرداز.» 

احنف گفت: «ا کر سوی شما ]هدند بپذیر یدشان و گرنه به طرف آنها نرو بد که 
اگر بروید تبعةٌآنهامی‌شوید.» 

مالك‌بن مسمع سوی آنها آمد. در آنوقت سرازدیان مسعودبن عمرو بن‌معنی 
بود. مالك گفت: «پیمانی راکه در جاهلیت میان ماو کنده بوده و نیز میان ما و ببنی 
ذهل طی بوده تجدید کنید.» 

احنف گفت: «اينك که پیش آنها رفتید پیوسته تبعه ودنباله رو آنها عواهید 
بود.» 

ابوعبیده گوید: وقتی بکریان دل به یاری مضریان نهادند و پیمان قدیم را 
تجدید کردند وخواستند حر کت کنند» ازدیان‌گفتند: «با شما حر کت نمی کنیم.مگر 
آنکه سالار جمع از ما باشد» ومسعود را سالار کردند. 

مسلمةین محارب گوید: مسعود به عبیدالله گفت: «بیا تا ترا به‌دارالاماره باز- 
بریم.» 

عبیدالله گفت: «توان این کار ندارم؛ تو برو» و بگفت تا لوازم وبار برجهازر. 
پایان بستند وجامه سفر به تن کرد وچهار پایه‌ای بر درخحانهٌ مسعود نهادند که بر آن ۱ 


نشست. مسعود برفت. عبیدالله تتی چند از غلامان حویش را براسب همراه مسعود 
فرستاد و به نها گفت: « نمی‌دانم چه خواهد شد که بگویم وقتی چنان شد یکیتان 
بر ای من‌خبر آرد» پس هر بدونیکی رح داد بکیتان بياید وبه من بگوید.» 

پس چنان شد که مسعود به هر کوچه‌ای می‌رسید واز هر قبیله‌ای می گذشت 
بکی از آن غلامان حبر آثر | می‌آورد. 

گوید: مسه‌ود پیش قومر بیعه رفت وهمگی کوچه‌مر بد راگرفتند. مسعودییامد 
ووارد مسجد شد وبه منبر رفت. عبدالله‌بن حارث در دارالاماره بود بدو گفتند: 
«مسعود ویمنیان وقوم ربیعه راه افتاده‌اند وشری میان مردم ر خ می‌دهد» چه شود که 
میانشان اصلاح کنی يا با بنی تمیم به مقابلة آنها روی.» 

گفت: «حدا لعنتشان کند به خدا خودم را در کار اصلاح آنها تباه نمی کنم‌یو 
کسانی از باران مسعود شعری خواندن گر فتند به این مضمون: 

«یبه رازن می‌دهم 

«دختری در سرا پرده‌ای 

که سر باز یچه را مررتب کند» 

اين‌به گفتة قوم ازد وربیعه است اما مضریان گو یندمادر ببه هند دختر ابو سفیان 
وی را می‌ر فصانید واين شعر را می‌خو اند. 

گوید: چون کسی مانع منبر رفتن مسعود نشد مالك‌بن مسمع با يك دستهءاز 
کوحه مربد سوی میدان رفت. آنگاه به خانه های بنی‌تمیم گذشت تا از جانب‌میدان 
به کوچةٌ بنی العدو به در آمد وخانه‌هابشان را به آت شکشیدبه سبب کینه‌ای که از کشته 
شدن مرد پشکری به دست ضبی به دل داشتند و هم به سبب آ نکه این‌عازم در هرات 
متعر ض مردم ر بیعه شده بود. 

گوید: در این کار بود که آمدند و گفتند: «مسعود را کشتند».و نیر کفتند: «بنی 


تمیم حر کت کر ده‌اند.» پس‌مالك بامد تا در کو چه مر بد به مسجد بنی قیس رسید ,و 
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خبر کشته شدن مسعود را شنید وتوقف کرد. 

مالك‌بن دینار گوید: من با جوانانی بودم که به تماشا پیش احنف رفته‌بودند. 
پیش وی رفتم. مردم بنی تمیم آمسد ند و گفستند: «مسسعود وارد دار الاماره شد وتو 
سرورمابی.» 

گفت: «سرور شما من نیستم» سرور شما شیطان است» 

اسحاق‌بن سوبد عدوی‌گوید: با تماشاییان به خانهٌ احنف رفتم» پیش احنف 
آمدند و گفتند: «ای ابو بحر» ربیعه و ارد میدان‌شدند.» 

گفت: «شما بیشتر از آنها دردارالاماره حق ندارید.» 

گوید: سلمه‌بن ذویب براشفت و گفت: «ای‌گروه جوانان سوی من آیید» این 
ترسو است و برای شما خیری پیش او نیست.۰» 

گوید: گر گان بنی‌تمیم تلاش آغاز کردند و پانصد کس از آنها داو طلب‌شدند 
که با ماه افریدون برو ند. سلمةین ذو یب به آنها گفت: «آهنگ کجا دار بد؟» 

گفتند:وسوی شما می آمددم.» 

گفت: «پیش برو بد.» 

ناشب‌بن حسحاس وحمیدین هلال گو یند: به حانة احنف رفستیم که نزدك 
مسجد بود وجزوتماشاپیان بودیيم زنی آنشدانی پسیش وی آورد و گفت: «سرابا 
سروری چکار بخور سوز که توزنی» 

احنف گفت: «ته زن بیشتر شایستهٌ آتشدان است.» 

گوبد: آنگاه پیش وی آمدند و گفتند: «خلخالهای علیه دختر ناجیه ریاحی و 
خو اهر مطر را از پاش در آورده‌اند.4 بعضی‌ها نام عزه دختر حرریاحی را گفتنده 
منزل وی در میدان بنی‌تمیم کنار وضو گاه بود ونیز گفتند: «رنگرزی را که برراه تو 
بودکشتند. و نیز مرد از پا افتاده‌ای‌را که بردر مسجد بود کشتند» و نیز گفتند: «مالاك 


بن‌مسمع از جانب میدان و ارد کوچه بنیالعدو به شد وچند خانه‌ر| بسوحت.» 
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احنف گ‌ت: « براين شاهد بیارید که به کمتر از این نیز جنگ با آنها روا 
است.» 

گوید: پیش وی شهادت دادند. 

احذف گفت: «عباد آمد؟» مقصودش عبادین حصین تمیمی بود. 

گفتند: «نه) 

گوید: آنگاه اندکی صبر کرد و باز گفت: «عباد آمد؟» 

کهتند «به») 

گفت: «عبس‌بن طلق اینجاست؟» 

گفتند: «آری 

پس» اورا بخو اند و پارجه‌ای راکه برخود پیچیده بود بر گرفت وزانوزد و 
آن را به یزه‌ای بست وبدوداد و گفت: «برو» 

گوید: وچجون عبس برفت گفت: «خدایا زبونش مکن که در گذشته زبونش 
نکرده‌ای.» 

آنگاه مردم بانگ بر آوردند که زیرا تکان خورد. زیراکنیز احنف بود واز 
نام وی احنف را مصود داشتند. 

گوید: چون عبس برفت؛ عباد با شصت سوار بیامد و پرسید که کسان چه 
کر دند؟ 

گفتند: «بر فتند» 

گفت: «سرشان کی بود؟» 

گفتند: «عبس‌بن‌طلق صریمی.» 

گفت: «من زیر پرچم عبس بروم| » وبا سواران سوی قوم حویش باز- 


۳ کشته شدن مسعود ز بر شکم اسب زردین‌عبدالله 
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سعدی بودم ودویدم تا به آ بگاه قدیم ر سیدیم. 

اسحاق‌بن سوبد گوید: وقتی بدمانه کوچه‌ها رسیدند ماه افریدون به پادسی" 
به آ نها گفت: «ای‌گروه جوانان (با غلامان)چه شده؟» 

گفتند: «باسر نیز ه جلوما آمدند.» 

به‌پارسی به آنها گفت «با پنجکان بزنیدشان»» یعنی پنج تیر با يك تیراندازی 
سواران جهارصد کس بودند ویکباره دوهزار تیر به آنها زدند که از دهانهٌ کوچه‌ها 
بر فتند و بر در مسجد بایستادند وماه افریدون گفت: «جه شد؟» 

گفتند: «سر نیزه‌های خو یش را به طرف ماگرفته‌اند.» 

گفت: «بازهم‌با تیر بزنیدشان.» 

گوبد: دوهزار تير به طرف آنها انداعتند و از درها بر کنارشان کردند ووارد 
مسجد شدند. مسعود برمتبر سخن می کرد و کسان را ترفیب می کرد» سطفان‌بن 
انیف که پدر بزر کش در ایام جاهلیت از یکه سر اران‌عرب بوده بودجنگ آغاز کرد 
وبه ترغیب قو م حوبش پرداخت و گفت: «نگذارید مسعود بگر یزد.» 

اسحاق‌ین یزید گوید: سوی مسعود رفتند که برمنبر بود و کسان را ترغیسب 
می کرد و اورا پایین کشیدند و کشتند . واین در اول شوال سال شصت وچهارم‌بود. 
همر اهان وی چیزی نبودند وهزیمت شدند. اشیم‌بن شفیق‌می‌خو است از در نماز گاه 
بگریزد ویکی نیزه در اوفرو برد که‌با آن‌گریخت. 

ابوالخنساء» کسیب عنبری؛ گوید: حسن‌بن ابی‌الحسن در مجلس خویش در 
مسجد امیر بود و شنیدم که می گفت: «مسعود از اینجا آمد (وبا دست خویش به‌خانه 
های ازد اشاره کرد) مانند پرنده‌ای که قبای دیبای زرد داشت با حاشیه سیاه» مردم 
را به سنت می‌خواند واز فتنه منع می کرد اما جزوسنت این بود که دست سوی 


۱- تعبیر متن چنین است که ماه اقفر بدون یه پادسی‌سخین‌می کر ده اما کمدار اور ا بذعر نی 
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بالا برداری؛ می گفتند: قمر» قمر به حدا جیزی نگذشت که قمرشان قه‌سرجه شد. و 
بیامدند و اورا از منبر که‌حدا می‌داند روی آن‌بود پایین کشیدند و کشتند.» 

سلمةین محارب گوید: پیش عبیداللّه رفتند و گفتند: «مسعود روی منبر رفت» 
مقابل دارالاماره يك تیر انسداخته نشد.»دراین ائشناء که او آمساده می‌شد که سوی 
دارالاماره رود آمدند و کفتند: «مسعود کشته شد» واوپای در ر کاب کرد وسوی شام 
رقت واین به ماه شو ال سال شصت وچهارم بود. 

رواد کعبی گو بد: کسانی از مردم مضر سوی مالك‌بن مسمع رفتند واورا در 
نوانه‌اش محاصره کردند وخانه‌اش راآتش زدند. 

گوید: وچون عبید الله بگر بخت ازپی اورفتند»ولی تءقیب کنند گان‌فروماندند 
وهمرجه را از آن وی بافتند غارت کردند. 

ابو جعفر محمدین جریر» گوید: در باره رفتن‌عبیدالله به شام‌روایت دیگر از 
زبیربن حریث هست که‌گوید: مسعود یکصد کس از مردم ازد را به سالاری‌قره‌بن 
عمروین قیس همراه ابن زیاد فررستاد که اورا به شام رسانیدند. 

بساف‌بن‌شریح یشکریگوید: ابن‌زیاد از بصره‌روان‌شد» سپس گفت:«سو اری 
شتر را حوش ندارم»مرا برسم داری بنشانید.» 

گوید: قطیفه‌ای برنحری انداعتم که بر آن نشست و نزديك بود پاش روی 
زمین بکشد. 

بشکری گوید: همچنان که پیش روی من می‌رفت خاموش ماند وحاموشیش 
طول کشید با خودم گفتم: این عبیداللّه است که تا دیروز امیر عراق بود اکنون بر- 
حری نشسته که اگر از آن بیفتد آز ار بیند. آنگاه‌گفتم: به خدا اگر به حواب باشد 
حوابش را به هم می‌زنم. پس به او نزديك شدم و گفتم: «حوابی؟» 

گفت: «نه» 


گفتم: «پس جر | حاموش مانده‌ای؟» 
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گفت: «با خویشتن سخن داشتم.» 
گفتم: «می‌خواهی بگویم با خویشتن چه می گفتی؟» 
گفت: « بگوی که به عدا هوشیاری نکنی وصواب نگویی» 
گف‌مش: «می گفتی : ای کاش حسین را نکشته‌بودم.» 
گفت: «دیگر چه گفتم؟» 
گفتم: «می کمتی: کاش کسانی راکه کشتم نکشته بو دم؟» 
گفت: «دیگرچه‌گفتم ؟» 
گفتم: «می گفتی:ای کاش بیضا را بنبان نکرده بودم.» 
گفت: «دیگر چه‌گفتم؟» 
گفتم: «می‌گفتی: ای کاش دهقانان را به کار نگرفته بودم.» 
گفت: «دیگر چه گفتم؟» 
گفتم: «می گفتی: ای کاش» از آنچه بو دم‌بخشنده‌تر بودم.» 

گفت: «به حدا صواب نگفتی واز خطا خاهوش نماندی, اما حسین,» وی 
سوی من آمده بود که مرا بکشد و کشتن اورا بهتر از آن دیدم که مرا بکشد. اما 
بیضارا من از عبدالله‌بن عثمان ثغفی خر بدم و یز بد يك هر ار هز ار فرستاد که بر آن 
حر ج کردم» اگر ماندم» از آن کسان من است واگر هلا شدم از حشونتها که در آن 
نکرده‌ام تاسف ندارم. اما به کار گر فتن دهقانان‌چنان بود که عبدالرحمان‌ین ابی‌بکره 
وزاذان فروخ به نزد معاویه‌از من سعایت کرده بودند تاآنجا که از پوست بر نج‌نیز 
سخن آور ده بودند وراج عراق را به یکصد هز ارهز ار رسانی‌ده بودند» سعاو به 
مرا مخیر کرد که تعهد کم یا معزول شوم.امامعزول شدن را عوش نداشتم. وچنان 
بودکه وقتی یکی از عربان را به کار می‌گرفتم و کسری داشت اگّر به حسایش 
می کشیدم یا از سران قومش يا از عشیره‌اش غرامت می کُرفتم ماية زیانشان می‌شدم 
واگر اورا و امی گذاشتم مال خدا را که می‌دانستم کجاست و اگذاشته بودم.دهقانان 
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در کار خر اجگیری بصیرتر بودند وبه امانت نزدیکت ومطالبه از آنها آسانستر بود. 
در عين حال شما را به مر اقبت آنها گماشتم که بااکسی ستم نکنید. 

«اما اينکه دربار بخشش گفتی به‌حدا مالی نداشتم که به شما ببخشم» اگر 
می‌خواستم چیزی از مال شما را می‌گرفتم و به‌گروه خحاص می‌دادم که 
می‌گفتند: چه بخشنده است. ولی با همه یکسان بودم واين برای شما سودمندتر 
# 

«امااینکه گفتی: ای کاش کسانیرا که کشته‌ام نکشته بودم» به‌جز گفتن کلمة 
احلاص کاری نکرده‌ام که به نظرم بیشتر از کشتن خحوارج» موجب تقرب خداباشد. 
اينك با تومی گویم که با حویشتن چه می‌گفتم؛ می‌گفتم: کاش با مردمبصره‌جنگیده 
بودم که به رضایت وبیاکراه با من بیعت کرده بودند. به خدا می‌خواستسم این کار 
را بکنم» اما پسران زیاد پیش من آمدند و کفتند: ار باآنها بجنگی وبرتوضلبه 
یابند یکی از مارا زنده نگذارند واگر رهاشان کنی مهريك از ما پیش خالگان و 
خویشان خود نهان شود. ومن بر آنها رقت آوردم وجنگک نکر دم. 

«و نیزمی‌گفتم: ای کاش زندانیان را برون آورده بودم و گسردنشان را زده 
بودم» اکنون که اين دواز دست رفته» ای کاش تا و قتی‌به شام می‌رسم بر کاریاتفاق 
نکر ده‌باشند.» 

بعضیها گفته‌اند: «وقتی‌به شام رسید بر کاری اتفاق نکرده بودند و گوبی در 
قبال وی‌جون کود کان بودند.» 

بعضی دیگر گفته‌اند: «وقتی به‌شام رسید بر کاری اتفاق کرده بودند که تغییر 
یافت ومطابق رای وی کار کردند.» 

در این سال مردم کوفه عمروبن حریث را براندند واز کار حویش بر کنار 
کر دند ودر باره‌عامر ین مسعود همسخن شدند. 
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سخن از بر کنازی عمروین حر یت 
به وسیلةً مردم کوفه و گماشتن عامر 


ابو جعفر کو بد: روا بت ابن‌عباش‌جنین است که گوید: نخستین کس که دوشهر 
که فه و بصره را با هم داشت زیاد بود وپسرش که سیزده هزار کس از خوار ح را 
کشتند و عبیدالله جهار هزار کس از آنها را به ز ندان کرد. وجون يزید به ملاکت 
رسید» عبیدالله به سخن ایستاد و گفت: «آن کس که به فرمانبری وی‌جنک‌می کردیم 
بمرد» اگر امیرم کنید خراج شما را بگیرم وبا دشمنان نبردکنم» ومقاتل‌بن مسمع 
وسعیدبن قرجا راکه یکی از مردم بنی‌مازن بود در این باب به کوفه فرستاد. نایب 
وی بر کوفه عمروین حریث بود. آن دو کس پیام وی را رسانیدند. یزید بن حارث 
ابن‌رویم شیبانی به سخن استاد و گفت: « حمد خحدای که ما را از پسر سمیه آسو ده 
کرد.» 

گوید: عمروبگفت تا اورا بزدند وسوی زندان بردند. امسا مردم بنی‌بکر 
میان کسان عمر و و یزید حایل شدند. یز ید بیمناك پیش کسان خود رفت. محمد بن 
اشعث کس فرستاد که بررأی خویش استوار باش و در این باب‌فرستادگان» پیاپسی 
آمدند. پس از آن عمروبه منبر رفت که اورا ریکباران کسردند وبه حانهٌ عویش 
رفت. آنگاه مردم در مسجد فراهم آمدند و گفتند: «یکی را امیر می کنیم تا و قتی که 
مردم بر خلیفه‌ای اتفاق کنند» در بارةٌ عمروبن سعد همسخن شدند اما زنان همدان 
بیامدند که بر حسین‌می گربستند و مر دانشان باشمشیرهای آويخته دورمنبر راگرفتند. 
محمد بن اشعث گفت: «چیزی‌شدجز آنچه ما می‌خو استیم» و چنان‌بود که‌مر دم کنده از 
عمرو بن‌سعید پشتیبانی‌می کردند که خالگان وی بودند. پس‌دربارهعامر بن‌مسعو دهم 
سخن شدند واين را برای ابن زبیر نوشتند که وی را تأیید کرد. 

اما روابت عوانةب ین جکم چنین است که بد: وقتی «ردم بصره با عبیدالله 
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این‌زیادبیعت کردند» عمروبن مسمع وسعیدین قرحای تمیمی را از جانب خویش‌به 
کوفه فرستاد تا عمل مردم بصره را به آنها خبر دهند واز آنها برای عبید الله‌بن‌زیاد 
بیعت بخو اهند تا وقتی که مردم اتفاق کنند. 

گوید: پس عمروبن حریث مردم را فراهم آورد وحمد خداگفت وثنای او 
کرد آنگاه گفت: «اين دو کس از جانب امیرتان آمده‌اند وشما را به کاری‌می‌خو انند 
که خدا به وسیلةٌآن شما را متفق می‌کند ومیانتان صلح میارد» از آنها بشنوید و 
ببذیرید که آنچه آورهده‌اند مایةٌ رشاد است.» 

کوید: آنگاه عمروبن مسمع برخاست وحمد خداگفت وثنای او کرد و از 
مردم بصره سخن آورد که بر امارت عبیدالّبن زیاد اتفاق کرده‌اند تا وقتی که مسردم 
در کار حویش بنگر ند که حلافت به کی ددند آ نگاه گفت: «ما پیش شما آمده‌ایم که 
کار خوبش وشما را یکی کنیم وامیر ما وشما یکی باشد که کوفه از بصره است و 
بصره از کو فه.» 

آنگاه ابن‌قرحا به پاعاست وسخنانی همانند بار عویش گفت. 

گوید: یزیدبن حارث شیبانی به‌پا حاست وپیش از همه کس ریک به‌آنها 
زد. پس از آن مردم نیز ریکشان زدند. آنگاه یز بد گفت: «ما با پسر مرجانه بیعت 
کنیم؟» واين عمل حرمت یزید را در شهر بیفزود ومنزلت اورا بالا برد. 

فرستادگان سوی بصره باز گشتند وخبر را باکسان بگفتند و گفتند: («مردم 
کوفه حلعش می کنند وشما ولا یتدارش می‌کنید وبا اوبیعت می کنید؟» ومردم‌برضد 
عبیدا لله بشوریدند. 

گوید: وقتی مردم با عبیدالله به مخالفت برخاستند به مسعودبن عمروازدی 
پناه برد که پناهش داد ومحافظت کرد وتا نود روز پس از مر کی یزبد پیش وی بود 
آنگاه سوی شام رفت. ازدیان و بکریان کسانی از خودشان را فرستادند که وی رابه 
شام رسانمد ند. 
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گوید: هنگامی که عبیدالله سوی شام می‌رفت مسعودین ع-هرو را پربصره 
نایب خویش کرد. مردم بنی‌تمیم و قیس‌گفتند: «ما رضایت نمی‌دهیم ونمی‌پذیریم و 
هر که را که جمع ما بدورضات دهند ولاتدار می کنیم.» 

مسعود گفت: « مرا نایب‌خو بش کرده وهر گزاز آن دست برنمی‌دارع.» وبافوم 
خو بش بیامد ووارد قصر شد مردم تمیم پیش احنف فر اهم شدند و گفتند: «ازدیان 
و ارد مسحجد شدند» که گفت: «و ار د مسجد شدند که جه؟ مسجد از شماست واز آنها؛ 
شما نیز و ارد مسجد می‌شوید.» 

گفتند: «اووارد قصر شده و به‌منبر رفته.» 

گوید: وچنان بود که وقتی عبیدالله‌بن زیاد سوی شام رفته بودگروهی از 
خوار ج برون شده بودند و بر کنار رود اساوره جای گر فته بودند ِ همردم پنداشته‌اند 
که احنف کس پیش آنها فرستاد که این مرد که و ارد قصر شده دشمن ما وشماست 
جه مانعی دارد که از او آغاز کنید. 

گوید: پس جمعی از آنها بیاه‌دند وو ارد مسجد شدند؛ مسعودین عمرو بر - 
منبر بود وبا هر که پیش میآمد بیعت می‌کرد. یکی از مردم فارس به نام مسلم که 
به بصره آمده بود ومسلمان شده بود وسیس خحارجی شده بود تیری بینداخت که به 
قلب وی خورد واورا بکشت و برون رفت مردم در هم افتادند و گفتند: «مسعودبن 
عمرو کشته شد خو ار ج اورا کشتند». پس» ازدیان به مقابلةٌ خو ار ح آمدند و از آنها 
بکشتند وزخمی کردند و از بصره برون راندند ومسعود را به‌کور کر دند. 

کوید: آنگاه کسان پیش ازدیان آمدند و کفتند: «مگر نمی‌دانید که مردم بنسی 
تمیم‌پندار ند که‌مسعودبن‌عمرور | آ نها کشته‌اند.»ازدیان کس فرستادند ودر این باره 
پرسش کر دند» معلوم شد کسانی از مردم تمیم چنین‌می گُو ند. سس ازدیان فر ام 
آمدند وزیادبن عمروعتکی را سرحویش کردند وسوی بنی‌تمیم رفتند. قیسیان نیز 


۳ بنی نمیم دو دند. مالك‌بن و طایفة بکر بنو ائل امز با از دیان همر اه شد ند و 
ریت ما 15553 
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روسوی تمیم کردند. مردم بنی‌تمیم پیش احنف رفتند و گفتند: «این قوم آمدند» 
برونآی» اما احنف همچنان به جای بود تا یکی از زنان قوم آتشدانی پیش وی 
آورد و گفت: «ای احنف کنار این بتشین که توزنی۰» 

احنف گفت: «آتشدان برای تهت بهتر است » 

گوید: از آن پس سختی زشت‌تر از اين از احنف شنیده نشد که به‌بردباری 
شهره بود. آنگاه پرچم حویش را خواست و گفت: «خدایا اين پرچم را یاری کنو 
زبون مکن. باری پرچم‌این است که به وسیلة آن فیروزی بيابند و کسی برضد آن 
فیروزی تیابد» خدایا خونهای ما را حفظ کن ومیان ما صلح آر.» 

آنگاه روان شد. برادر زاده‌اش اباس‌بن معاویه پیش روی اومی‌رفت. دو 
قوم روبه‌روشدند وسخت بجنگیدند وبسیار کس از دو گروه کشته شد. بنی‌تمیمیان 
گفتتد: «ای‌گروه ازدبان» خدا راء خدا را دربارة عونهای ما وخعونهای حودتان 
رعابت کنید» میان ما وشما قر آن‌باشد وهر کس از مسلمانان که حواهید؛ اگرشاهدی 
داشتید که ما یارتان را کشته‌ایم» بهترین مردما را بگیرید وبه عوض پارتان بکشیدو 
اگر شاهد ندار ند ما به خحدا| فسم یاد می کنیم که نکشته‌ايم ودستور نداده‌ایم و فاتل 
بارتان را نمی‌شناسيم. اگر این را نمی‌خواهید یکصد هزار درم به خو نبهای پارتان 
می‌دهیم .» 

گوید: پس توافق کردند واحذف بن قیس با سران مسضر پیش عمروعتسکی 
آمدو کفت: «ای‌گر وه ازدبان شما همسایگان مایید وبه هنکام جنگ بر ادر ان مانید 
پیش شا آمده‌ایم که میجانتان را تسکین دهیم و کینه‌تان را ببریم» اختیار به دست 
شماست دربارهُ ما و اموالمان هرجه می‌خو اهید بگوبید که از دست رفتن جیزی از 
اموالمان را در راه اصلا ح فیما بین اهمیت نمی‌دهیم.» 
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عبیداللهبن حر دراین باب شعری گفت باینمضمون : 

«پیوسته از ازدیان امید داشتم 

«تا وقتی که دیدم در کار عویش فروماندند 

«مسعو د کشته شداما 

«انتقام اور ابگر فتند 

و«وشمشیرهای ازدیان حون داسها شد 

خونبهایی که‌مابه ذلت ازدیان شد 

«وبسیب آن‌زند گانشان را 

«درانجمنها ناسزا گویند 

«جه سود داشت؟ 

«مردمی پرا کنده اندوریشهاشان 

«چنان زنگو له‌هاست 

« که‌بگردن روبهان آویخته باشند.» 

گوید: مردم بصره اتفاق کر دند که امیری تعبین کنند که پیشوای نماز باشد تا 
مردم درباره پیشوایی اتفاق کنند» عبدالملك بن‌عبیدالله‌بن عامر را به امیری برداشتند 
که یکماه ببود. پس از آن عبدالله‌بن حارث‌بن عبدالمطلب ملقب به ببه را امیر 
کردند که دوماه پیشوانی نماز کر د. آنگاه عمر بن عبیدالله‌بن معمر از جانب‌اینز بیر 
آمد ویکماه ببود. آنگاه حارث‌بن عبدالله‌بن ربیعةٌ مخزومی بیامد و او را بر کسنار 
کرد وخود به امارت نشدت. لقب حارث قباع بود. 

ابوجعفر گوید: دربارة عبدالملك‌بن عبدالله‌بن عامر وببه ومسعود کشته شدن 
اوو کار عمربن عبدالله روایت دیگر هست از عبیدالله دهنی که گوید: و قتی مردم 
با پبه بیمت کردند» وی همیان‌بن عدی را سالار نگهبانان خویش کرد. آنگاه یکی 
از مردم مدینه پیش ببه آمد که به همیانبن_ عديي گفت اورا به نزديك وی منزل‌دهد» _-_ 
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همیان می‌عواست خانه فیل غلام زیاد را که در محلةٌ بنی‌سلیم بود خالی کند که وی 
راآنجا جای دهد که فیل گريخته بود ودرهای خانه را بسته بسود. بنی‌سلیم ماع 
همیان شدند و باوی به جنگ برخاستند و از عبدالملك‌بن عبدالله‌بن عامر کمك 
خو استند و او بخاربه وغلامان مسلح خحویش را فرستاد که همیان را بر اندند و ازخانه 
باز داشتند. 

صبحگاه روز بعد» عبدالملك به دارالاماره رفت تا ببه را سلام‌گوید» یکی 
از بنی قیس‌بن‌علبه اورا بردر بدید و گفت: «تو بودی که دیروزبرضدما کمك‌دادی!» 
ودست بالا برد و او را سیلی زد. بکی از ب‌خاربه ضربتی بزد ودست قیسی را 
بینداخحت.به قولی قیسی سالم ماند. 

ابن‌عامر عشمگین شد و باز گشت و مضریان به سبب وی خحشمکین شدند و 
فراهم آمدند. مردم بکربن وائل پیش اشیم‌بن شقیق بسن ور رفتند واز او کمك 
خو استند.وی بیامد» مالك‌بن مسمم نیز همراه وی بود اشیم‌به منبر رفت و گفت: 
«هر کس از مضریان را دیدید جاءه‌اش را در آرید» بنی مسمع پنداشته‌اند که 
آنروز مالك به میانجی گری آمده بود وسلاح نداشت و می‌خحواست رای اشیم را 
بگر داند. 

پس از آن بکریان برفتند واز مضریان جدایی گرفتند. ازدیان‌فررصت رامختنم 
دانستند وبا بکریان پیمان کردند وبا مسعود به مسجد جامع آمدند. تمیمیان» پیش 
احتف دویدند که عمامهٌ حویش را به نیزه ای بست وبه سلمةبن‌ذویب ریاحی داد که 
بیامد. سواران نیز پیش روی وی بودند تا و ارد مسجد شد. مسعود سخن می کرد؛ 
وی را پایین کشیدند و کشتند. 

به پندار ازدیان ازارقه وی را کشتند وفتنه رخ داد. عمر ین عبیدالله‌بن معمر 
وعبدالرحمان‌ین حارن در میان افتادند و ازدیان در قسبال کشته شدن مسعود به ده 


۲ ۰ ۰ ۳ ۳ و ۵ ۳ توا زه - ۳ 
خحو نبها رضایت دادند. عیدا لله بسن حسایسی که مردی دیندار بود در خانه ۷ 


۱0 ۷ 
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نشست و گفت: «من کسی نیستم که با تباه کردن خودم مردم را اصلاح کنم.» 

ابو الحسن‌گوید: مردم بصره به ابن‌زبیر نوشتند و اوبه انس‌بن مالك نوشت 
و گفت پیشوای نماز مردم شود و اوچهل روز با مردم نماز کرد. 

علی‌بن محمد گوید: ابنزبیر فرمان بصره را برای ع-مربن عبیدالله تمیمسی 
نوشت وفرستاد ووقتی بدورسید که به آهنگ عمره حرکت کرده بود و به عبیدالله 
پدرش» نوشت که با مردم نماز کند واونماز کرد تا عمر بیامد. 

محمدبن زبیر گوید: مردم برعبدالله‌بن حارث ماشمی اتفاق کرده بودند و 
چهار ماه کارشان را عهده‌کردءآنگاه نافع‌بن ازرق سوی اهواز رفت. کسان به 
عبدا لله گفتند: «مردم» همدیگر را می‌عورندزن را از راه می‌گیرند و کس نیسست 
مانع شود تا رسوایش کنند.» 

گفت: «می‌خو اهیذ چه کنم؟» 

کفتند : «شمشیر بر گیری وبه این کسان حمله‌بری.» 

گفت: «ءن کسی نیستم که با تباه کردن خودمآنها را اصلاح کنم» ای لام 
پاپوش مرا بده» وپاپوش به پا کرد و پیش کسان خویش رفت ومردم عمر بن‌عبید الله 
تمیمی را امیر خویش کر دند. 

صعب‌بن زید گو بد: در بصره طاعون آمد. عبدالله امیر بصره بود» مادرش 
در طاعون بمرد و کس برای برداشتن آن نیافتند تا چهار کس از بومیان را اجیر 
کردند که اورا پای ور بردند؛ آنوقت عبدالله امیر بود. 

علی‌بن محمدگوید: ببه به هنگام امارت بصره چهل‌هزار از بیت‌المال گر فته 
بود وپیش یکی سیرده بود وجون عمربن عبیدالله به امارت آمد عبدالله‌بن حارث 
را بگرفت وبداشت ویکی از غلامان وی را دربارة این مال شکنجه داد تا عوض 
آفراگرفت. 


پزیدبن عبدالله‌ین شخ کو بد: به عداللوین حارث گفتم: «در ابامی که عامل , _ 
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ما بودی دیدمت که از اين مال می گرفتی» اما از حون پرهیز داشتی.» 

گفت: «مسگو لیت مال از مسئو لیت خون آسانتر است.» 

در همین سال مردم کوفه کار عویش را به عامر بن‌مسعود سپرد ند. 

عوانةبن حکم گوید: وقتی مردم کوفه فرستادةٌ مردم بصره راپس فرستادند 
بزرگاد کو فه فر اهم آمدند و اتفاق کردند که عامربن مسعود پیشو ای نماز شودتامردم 
در کار خویش بیندیشند وی همان گردو نك جعل است که عبدالله‌ین همام سلولی 
در بارةٌ او گو ید: 

ر«دل بیوه زنان را از کرد ونك جعل نك کسن»از آنرو که قدی‌کوتاه 
داشت. 

گوبد: وی تا سه ماه پس از ملااکت یز یدین معاو به ببود» پس از آن عبدالله 
ابن‌یز ید انصاری حطمی به پیشو ابی نماز آمد وابراهیم‌بن محمدین طلحه به عاملی 
حراج. مردم کوفه و بصره‌وعر بان‌حجاز ومردم شام وجزیره برابن زبیر اتفاق کردند 
به‌جز مردم اردن که‌به حای ماندند. 

در این سال در شام با مرو ان‌بن‌حکم بیعت خلافت کر دند. 

محمدبن عمر گوید: وقتی با عبدالله‌بن زبیر بیعت کردند» عبیدةبن زبیر رابه 
مدینه گماشت؛ عبدا لرحمان‌بن جحدم فهری را به مصر گماشت وبنی امیه و مسروان 
حکم را سوی شام فر ستاد. در آن وقت عبدالملك بیست وهشت ساله بود. وفتی 
حصین‌بن نمیر با همراهان خویش به شام آمد به مروان‌گفت که این زبیر را چگونه 
و اگذاشته وخواسته با وی بیعت کند اما نیذیرفته است. 

آنکاد به مروان و بنی‌امیه گفت: «شما را در آشفتگی سخت می‌بینم» پیش از 
آ نکه شام از دستتان برود وفتنه‌ای کورو کر ر خ دهد کارتان را سامان دهید.» 

گویدژر ای مرو ان‌این بود که پیش ابنز بیررو دو با او بیعت کند. اماعبیدا لله‌زیاد 


ترامل وبنی‌امیه پیش وی فر اهم آمدند. عسدا له شنمده بو د که مروان جه قصددارد و 
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بد و گفت: «به دا از آنچه می‌خو اهی کردم شرم دارم؛تو که‌بزرگ وسرور قریشی 
می‌خو اهی چنین کنیٌ» 

مروان گفت: «هنوز جیزی از دست نرفته» 

گوید: پس بنی‌امیه وغلامانشان با وی همدل شدند» مردم یمن نیز با وی 
فراهم آمد ند که‌به‌جانب دمشق حرکت کرد ومی گفت: «هنوز چیزی از دست‌نرفته». 
وچون با همراهان خویش به دمشق رسید مردم آنجا با ضحاك بن قیس فهری بیعت 
کرده بودند که پیشوای نماز باشد و کارشان را سامان دهد تا کار امست محمد به 
اتفاق آید . 

عوانه‌گوید: وفتی یزیدبن معاوبه بمرد پس از اومعاویه پسرش بود که‌شنیدم 
پس از زمامداری بگفت تا میان شامیان بانگ نماز جماعت دادند. پس حمد خحدای 
کَفت وثنای او کرد و گفت: «اما بعد» من در کار شما نگریستم و خویشتن ر! تاتوان 
دیدم» برای‌شما کسی‌چون عمربن عطاب رضی‌الله‌عنه جستم که ابو بکر بدوپرداعت 
ونیافتم. برای شما شش تن برای شوری همانند شش کس عمر جستم و نیافتم» شما 
به کارتان او لیترید» هر که را می‌خو اهید تعبین کنید.» 

گوید: آنگاه به خانةٌ حویش رفت وهیان مردم نیامد تا به‌سرد بعضی کسان 
گفتند: زهر به اوخورانیدند» بعضی دیگر گفتند: ضر بتش زدند. 

عوانه‌گوید: آنگاه عبیدالله‌بن زباد به دمشق آمد که ضحالابن قیس فهری‌امیر 
آنجا بود. زفربن عبدالله کلابی در قنسرین به پاخامته بود و برای ابن زبیر بیعت 
می گرفت. نعمان‌بن بشیر انصاری نیز در حمص یرای ابنز بیسر بیعت گرفته بود. 
حسان‌ین مالك کلبی که در فلسطین عامل معاوبه وپس از آن عامل یز بد بوده بود و 
دل با بنی امیه داشت وسرور مردم فلسطین بود رو ح‌ینر نبا ع جدامی را پیش خو اند 
و گفت: «من ترادر فلسطین نایب خویش می کنم ومیان اين قبیلا لخم و جذاممی‌روم 
توبی کس نیستی وچون‌چشم آنهایی. به كمك کسانی از قومت که با توهستند جنکث 
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توانی کرد.» 

گوید: حسان‌بن مالك سوی اردن رفت ورو ح‌بن زنبا ع را در فلسطین نایب 
خحویش کرد. ناتل‌بن قیس برضد رو ح‌ین زنبا ع بشورید و او را بیرون کرد و بر - 
فلسطین تسلط یافت وبرای ابن‌زییر بیعت‌گرفت. 

گوید: وچنان بودکه عبدالله‌بن زبیر به عامل خویش در مدینه نوشته بو دکه 
بنی‌امیه را از مدینه تبعید کند وهمکی با نانخوران وزنانشان سوی شام تبعید شدند. 
بنی امیه به دمشق رسیدند. مرو آذ‌بن حکم نیز جرو آنها بود. بدینسان کسان‌دو کروه 
بودند: حسان‌ین مالك در اردن دل با بنی امیه داشت وبرای آنها دعوت می کرد؛ 
ضحالبن فیس فهری در دمشق دل با عبدالله بسن زبیر داشت وبرای وی دعوت 
می کرد. 

کو بد: حسان‌بن مالك در اردن به سخن استاد و گفت: «ای مر دم‌اردن آدر بارة 
ابن‌زبیر ومقتولان حره چه می‌گویید؟» 

گفتند: «می گو یی که ابن‌ز بیر متافق است ومقتولان حره در جهنمند.» 

گفت: «دربارةٌ یزیدین معاویه ومقتولان خودتان در جنگ چه می‌گوییدا» 

گفتند: «می گوییم که یزبد برحق بود ومفتولان ما در بهشتند .» 

گفت: «من می‌گویم: اگر دین یزیدبن معاویه وقتی زنده بود برحق بود هم 
اکنون نیز دین وی و بارانش برحق است واگر ابن زبیر و بارانش آنروز برباطل 
بوده‌اند اکنون نیز اووبار انش بر باطلند.» 

گفتند: «راستگُفتیء ما با توبیعت می کنیم که با هر که با تومخالفتکند و 
اطاعت ابن‌ز بیر کند جنگ کنبم» به شرط آنکه ما را از این دو پسر بر کتار داری - 
مقصو دشان عبدالله وخالد دوپسر بزیدین معاو یه بود - که نوسالند وما این راخعوش 
نداریم و نمی‌خواهیم »ردم پیری را بیارند وما کودکی را ببریم.» 

گوید: وچنان بودکه ضحاك بن قیس فهری به دمشق دل با ابن‌زبیر داشت و 
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مانع وی در علنی کردن قضیه اين بود که بنی‌امیه آنجا بودند ونهانی در این باره 
کار می کرد. حسان‌بن مالك از اين خبر یافت و نامه‌ای به‌ضحاك نوشت وحق‌بنی- 
امیه را بزرگ شمرد واز اطاعت و جماعت واز کوششهای بنی‌امیه و نیکی‌ها که باوی 
کرده بودند سخن آورد و اورابه اطاعت بنی‌امیه خو اند. از ابنز بیر نیز سخن آورد 
واز اوبه‌بدی باد کرد ودشنام واو گفت که وی منافقی است که دوخلیفه را خلع کرده 
وبدو گفت که نامه وی را برای مردم بخواند. 

گوید: آنگاه یکی از مردم کلب را به نام ناغضه پیش خواند و هسمراه وی 
نامه را برای ضحاك فرستاد وهم اونسخه‌ای از نامه را نوشت و به‌ناغضه دادو گفت: 
«اگرضحالك نامه مرا برای مردم خواند که بهتر و گرنه به‌پاخیز و اين نامه را بسر ای 
مردم بخو آدا.» 

گوید: حسان برای بنی‌امیه نوشت که هنگام و اندن نامه حضور داشته 
باشند. 

کوید: پس ناغضه نامه را پیش ضحاكك آورد و بدوداد و نامة بنی امیه را نبز به 
آنها داد وجون روز جمعه شد وضحاكه به منبر رفت ناغضه به پا خحاست و گفست: 
«خدا امیر را فرین صلاح بدارد نامه حسان را بخواه و برای مردم بخو ان.» 

ضحالك گفت: «بنشین»و او بنشست. 

بار دیگر؛ ناغضه برخحاست وضحال گفت: «بنشین» و اونشست. 

پس از آن» بار سوم برحاست که بدو گفت: «بنشین» و چون دبدکه نامه را 
نمی‌خو اند نامه‌ای را که همراه داشت برون آورد و برای مردم‌خو اندء آنگاه‌و لیدین 
عتبةین ابی‌سفیان برخاست و حسان را تصدیق کرد وتکذیب ابنز بیر کرد و ناسزای 
او گفت. بزیدبن ابی نمس غسانی نیز برحاست و کفتار حسان ونامهةٌ او را تصدیسق 
کرد و ناسزای ابن‌زبیر گفت» عمروبن بزید حکمی نیز برعاست و ناسزای حسان و 
تنای ابنز بیر گفت ومردم به تبعیت آنها آشفته شدند. 
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کوید: آنگاه ضحاله بگفت تا و لیدبن عتبه ویزبدین ابی‌نس وسفیان‌بن‌ابرد 
را که کَفتة حسان را تصدیق کرده بودند وناسزای ابن‌زبیر گفته بودند بداشتند» مردم 
در هم افتادند. مردم کلب‌به‌عمرو بن یزیدحکمی تاختندو بزدند و اورابه آتش بسوختند 
وجامه‌اش بدر بدند. 

گوید: خالدبن یزیدبن معاوبه که پسری بود برخاست ودوپله از منبر بالا 
رفت» ضحاك همچنان به منبر بود» خالد به احتصار سخنانی گفت که کس مانند آن 
نشنیده‌بودومردم را آرام کرد. آنگاه ضحاله فرود آمدو بامردم نماز جمعه کرد و به‌تحانه 
رفت. آنگاه مردم کلب بیامدند وسفیان‌ین ابرد را از زندان برون بردند» مردم غسان 
نیز بیامدند ویزیدبن ابی‌نمس را ببردند ولیدبن عتبه‌گفت: «اگر من نیز از طايفة 
کلب وغسان بودم بیرو نم برده بودند.» 

گوید: پسران بزیدین معاوبه. خالد وعبدالاه» با خالگانکلبی خو یش‌بیامدند 
واورا از زندان برون بردند ومردم شام این‌روز را روز جیرون اول نام دادند.مردم 
دمشق همچنان ببودند . ضحاله به مسجد دمشق رفت و آنجا بنشست. از یزیدین 
معاو به سخن آورد و بداو گفت. جوانی از مردم کلب برحاست و باعصای حویش او 
را بزد» مردمی که در حلقه‌ها نشسته بودند وشمشیر آويخته بودند در مسجد. مقابل 
هم ایستادند و بجنگیدند» مردم قیس به ابن‌زبیر و یاری ضحالا دعوت می کردند و 
مردم کلب سوی بنی‌امیه وخالدین یزید دعوت می کردند و تعصب یزید داشتتند. 
ضحاله به دارالاماره رفت وصبحگاهان برای نماز صبح برون نیامد. سپاهیان‌بعضی 
دل با بنی‌امیه داشتند و بعضی دل با ابن زبیر داشتند. ضحالك کس پیش بنی امیه 
فرستاده بود که روز بعد پیش وی رفتند که از آنها عذدر حواست واز منتی که براو و 
وابستگانش داشتند سخن آورد و گفت منسظوری ندارد که برای آنها ناعوشایند 
باشد. آ نگاه گفت: «شما به حسان می‌نویسید» ما نیز می‌نویسیم که از اردن بیایسد و 
در جابیه منزل گیرد. ما نیز با شما آنجا می‌رویم وبایکی از شما بیعت می کنیم.» 
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گوید: بنی‌امیه از این خرسند شدند و به حسان نوشتند: ضحاك نیز نوشت » 
مردم برون شدند» بنی‌امیه نیز برون شدند و پرچمها رو ان‌ش دکه آهنگگ جابیه‌د اشتند. 
ورین معن سلمی پیش ضحاله آمد و کفت: «مارا به اطاعت ابن‌زبیر خواندی و باتو 
براین کار بیعت کردیم اينك به طرف این بدوی کلبی م‌ی‌روی که بسرادر زاده‌اش 
خحا لدین بز یدرا به‌حلافت‌برداری!» 

ضحالك بدو گفت: «چه بایدکرد؟» 

کفت: وبابد آنجه را می‌خو اهیم علنی کنیم و به اطاعت ابنز بیر دعوت کنیم 
وبرسر آن بجنگیم.» 

گوید: پس ضحال با همراهان خویش از راه بگشت و برفت تا در مسر ج 
راهط منزل گرفت. 

دريارة جنگی که در مرج راهط میان ضحالابن قیس ومروان بن حکم ر خ 
داد اختلاف کرده‌اند. محمدین عمر و و اقدی کو ید : با مرواد‌ین حکم در محرم سال 
شصت و پنجم بعت کردند. وی به شام بود و امید خحلافت نداشت. عبیدالله‌بن زیاد 
وقنی از عراق پیش وی‌آمد اورا به این فکر انداخت و گفت: « تو بزرگک وسرور 
قریشی وضحالاین قیس برتوامارت می کندا» واين به وقتی بودکه آن حوادث رخ 
داده بود ومروان با سباهی سوی ضحاله رفت؛ و آنها را بکشت» ضحاله آنوقت در 
اطاعت ابن‌ز بیر بود. در مر ج راهط از قسسیان چندان کس کشته شد کسه در هیچ 
جنگی کشته نشده بود. 

هشام‌بن عروه گوید: ضحاكك در جنکك مرج راهط کشته شد به سبب اینکسه 
بر ای عبدالله‌بنز بیر دعوت‌می کرد. کشته شدن وی رابر ای عبدالله‌بن ز بیر نو شتند 
که اطاعت و نیکخو اهی‌ضحالرا بدو گفته بودند. 

راویان‌گفته‌اند که جنک مر ح راهط میان ضحاك ومروان به سال شصتو- 
چهارم ر خ داد. 


۳ رملض 


موسی‌بن بعقوب‌گوید: مردم اردن و دبگران به مسروان‌گفتند: «توپیری 
کهنسالی وپسر بزید نوجوان است» ابن زبیر نیز کهنسال است آهن را به آمن 
می‌ز نندا» این نوجوان را با ابن‌زبیر مقابل مکن» سينة حویش را مقابل سینهة اویبر 
وما با توبیعت می کنیم دست خود را پیش بیار » مروان دست پیش برد وباوی 
بیعت کردند؛ در جاببه» به روز چهار شنبه سه روز رفته از ذی‌قعده سال شصت و - 
چهارم. 

عامربن عبدالله گوید: وقتی ضحاكك خبریافت که کسان با مروان بیعت‌خلافت 
کرده‌اند باران وی نیز برای ابن‌زبیر بیعت کردند» آنگاه به مقابلهٌ همدیگر رفتند 
وجنگی سخت کردند وضحاك ویارانش کشته شدند . 

ابن ابی‌الز ناد به نقل از پدرش گوید: وقتی عبدالرحمان‌ین ضحاك ولایتدار 
مدینه شد جوانی نوسال بود ومی گفت: «ضحالاین قیس, قبیلةً قیس ودیگران رابه 
بیعت خویش خواند وبا آنها بیعت خلافت کرده زفربن عقیل فهری‌گفت: «این 
چبزی‌بود که ما می‌دانستیم»امافرزندان زبیرمی گفتندبرای عبدالله بنز بیر بیعت گرفت 
ودر راه اطاعت وی قیام کرد و کشته شد» به دا نادرست می‌گویند و نخستین قدم 
آن بود که قرشیان او را به‌اين کار خو اندند اما نیدیرفت و عاقت نابه دلخواه 


بدان سوست») 


سخن از جنکک‌مر ح زاهط 
مابین ضحالك بن قس و مر وان بن‌حکم 
و اخاد مهم سال شصتو چهارم 


ابو جعفر گو ید: در روایت عوانین حکم کلبی هست که ضحالابن قیس که به 
آهنگ جابیه ودیدارحسان‌ین مالك برون شده بود با یاران خویش راه کج کرد و 


.وار یی به حای عم گنیین نگ سشگه فصن فادسی 
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برفت تا به مرج راهط رسید و بیعت ابن‌زبیر را علنی کرد و بنی‌امیه را حلع کرد و 
بیشتر مردم دمشق‌از بمنیان ودیگران براین قرار با وی بیعت‌کردند . 

گوید: بنی‌امیه وپیروانشان‌برفتند تا در جابیه پیش حسان رسیدند. حسان 
چهل روز پیشوای نماز بود و کسان به مشورت بودند ضحاك به نعمان بن‌بشیر که 
عامل حمص بود و زفرین حارث که عامل قنسرین بود و ناتل‌بن قیس که امیسر 
فلسطین بود نامه نوشت واز آنها کمك خواست که همه براطاعت ابن‌زبیر بودند. 
تعمان» شرحبیل‌بن ذی‌الکلا ء را به که‌ك وی‌فر ستاد» زفر نیز سردم قنسر ین را به 
کمك وی فرستاده ناتل نیز مردم فلسطین را به كمك وی فرستاد و هسمهةً سباهها در 
مرج راهط به نز د ضحاله فراهم آمدند. کسانی که درجابیه بودند نظر های مختلف 
داشتند. مالك‌بن هبیرة سکونی دل با پسران بزیدبن معاویه داشت و مسی‌خو است 
خحلافت از آنها باشد حصین‌بن نمیر سکونی می‌خواست خلافت از مروابن حکم 
باشد. مالك‌بن هبیره به حصین‌بن نمیر گفت: «ببا با اين جو ان که پدرش میان‌مازاده 
وخواهر زادة ماست بیعت کنیم که منزلت ما را به نزد پدرش می‌دانی» وفردا ما را 
به گردن عربان سوار خو اهد کرد.»مقصودش خالدبن یزید بود. 

حصین گفت: « نف قسم به خدا نمی‌شود که عر بان پیری بیارند و ما کود کی 
بیار یم.» 

مالك گفت: «این سخن را از آفرومی‌گوبی که سختی ندیده‌ای و برحمت 
نیفتاده‌ای»6 

گفتند: «ای ابوسلیمان آرام باش.» 

مالك گفت: «به خدا اگر حلافت به مروان و خاندان مروان دهی تاز بانه وبند 
پاپوشت را ودرختی راکه در سابةٌ آن می‌شینی به چشم حسد می‌بینند» مرو ان پدر 
عشیره و برادر عشیره وعموی عشیره است. اگر با وی بیعت کنید بندگان آنها 
می‌شو ید با <و اهر زاده‌تان خالد ببعت کنید.» 
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حصین گفت: « در خواب چر اغدانی دیدم که از آسمان آو یخته بود وهر که 
خو اهان حلافت بود دست سوی آن می‌برد ونمی‌توانست گرفت اما مروان دسست 
برد و آنرا گرفت به‌عدا حلافت را به اومی‌دهیم.» 

مالك بدو گفت: «وای تو» ای حصین. با مروان وخاندان مروان بیست 
می کنی در صورتی که می‌دانی که آنها خاندانی از طايفة قیسند.» 

گوید: وقتی بربیعت مروان بن‌حکم همسخن شدند؛ روح بن زنبا ع جذامی 
به باخعاست وحمد خداگفت و ثنای او کرد؛ آنگاه گفت: «ای مردم» شسا از عبدالله 
بن‌عمرین خطاب و مصاحبتش با پیمبر خد! صلی‌اللهعلیه و سلم وسابقه‌اش 
در اسلام سخن می‌کنید وچنان است که می‌گویید ولی ابن‌عمر مردی ضعیت است 
ومرد ضعیف امت محدد را به کار نیایدء آنچه کسان از عبدالله‌بن‌زبیر می‌گویند و 
سوی وی دعوت می کنند به حدا جنان است که می‌گویند که اوپسر زبیر حواری 
پیمبر خدا است و پسر اسماء دختر ابی‌بکر صدیق: صاحب دو کمربند. سابقه و 
فضیات وی نیز جنان است که می کوبند؛ اسا ابسن‌زبیر منافقشی است که دو حلیفه؛ 
یزید وپسرش معاو یه را حلع کرده وخحونها ریخته ومیان مسلمانان احتلاف آورده و 
منافق» به کار امت محمد صلی‌الله‌علیه وسلم نیاید. اما مرو این حکم به خدا هر جا 
در اسلام شکافی بوده مروان از جمله پر کنندگان شکاف بوده. او بوده که به‌روز 
حادثهٌ خانه به دفاع از امیرمق»نان‌عثمان‌بن عفان جنگیده ودر جنگ جمل با علسی 
ابن ابی‌طالب‌جنکك کرده؛» رای ما اين است که مردم با سالخورده بیعت کنند وخحرد 
سال را بگذارند تا سالخورده شود.» منظورش از سالخورده مروان‌بن حکم بود و 
از خردسال خالدبن بزیدین معاو به. 

گوید: پس کسان اتفاق کردند که با مروان بن حکم بیعت کنند وپس از وی 
با خالدین یزید وپس از خالدین پزید با عمروبن سعیدبن عاص. به شرط آنکه 


امارت دمشق با عمرو هد 
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معاأو به. 

گوبد: پس حسان‌بن مالك» خالدین یزید را پیش خواند و گفت: «پسرلد 
حو اهرم؛» مردم به خاطر خرد سالیت ترا نبیر فتند. به خحدا من این کار را جز برای 
تووخاندانت نمی‌خواهم وبا مروان نیز به‌عاطر شما بیعت می کنم.» 

تحالدین یز ید کفت: «در کار ما عاجزماندی.» 

گفت: رنه ».یه حد| عاجرز نما ندم ولی صلاح ترا جنین دیده‌ام.) 

گو ید: آنگاه حسان مروانر اپیش خو اند و گفت: «ای مرو ان به خحدا همه 
مردم به تورضا نمی‌دهند.» 

مروان‌گفت: «به خدا اگر خدا خواهد آنرا به من دهد هیچ کس از مخلوق 
وی مانع آن نشود واگر بخواهد مانع آن شود هیچکس از مسخلوقش آنرا به من 
ندحد.» 

گو بد: حسان بدو کفت: «ر است گفتی» 

آنگاه حسان به روز دوشنبه به منبر رفت و گفت: «ای مردم ان‌شاءالله‌به روز 
پنجشنبه خلیفه را تعیین‌می کنیم.» 

گوید: وچون روز پنجشنبه در رسید با مروان بیعت کرد مردم نیز با وی 
بیعت کردند ومروان با کسان سوی جابیه رفت ودر مرج راهط با مردم‌اردن از قبیلة 
کلب مقابل ضحاك فرود آمد» قوم سکاسك وسکون وغسان نیز پیش وی آمدند. 
حسان‌بن مالك نیز سوی اردن باز گشت. 

گوید: عمروین سعیدین عاص برپهلوی راست سپاه مروان بود عبیدالله بن 
زیاد برپهلوی چپ بود. برپهلوی راست ضحاك زیادین عمروعقیلی‌بود و برپهلوی 
چپ وی مردی بود که نام وی را از باد برده‌ام. 

گوید: یزیدبن ابی‌نمس غسانی درجابیه حضورنداشت. در دمشق پنهان‌شده 


۱ ۳ اهط ف ودآمد بت دنت این با مر دم دمشه 
بود وچون مروان در مرچ راهط فرود آمده هم یدین ابی نسس با مردم دمشق و پر 


غلامان بشور ید و برشهر تسلط بافت وعامل‌ضحاله را از آنجا برون کرد و خزبنه‌ها 
وبیت‌المال را به تصرف آورد وبا مروان بیعت کرد و اورا به مال‌ومرد وسلا ح کمك 
داد واین نخستین فتحی بود که بنی‌امیه کردند. 

گوید: مروان بیست روز با ضحاك بجنگید. آنگاه سپاد مر ج هزیمت شدند 
و کشته شدند» ضحاك نیز کشته شد. آنروز از بزر گان شام که با ضحاك بو دند»‌هشتاد 
ک سکشته شدند که همگی فطیفه می گر فتند» کسی که‌قطیفه می‌گر فت دوهزار مقرری 
می گر فت. از مردم‌شام از همهٌّقبا یل بسیار کس کشته‌شد که هر کزمانند آن کشته نشده‌بود» 
از مردم بنی‌علیم کلب نیز یکی به نام مالك بن یزید همراه ضحاك بود که‌کشته شد. 
کسی که‌به‌وقت‌ورودقضاعه به‌شام» پر چمد ار قوم بوده بودنیز آنروز کشته‌شد» وی حد 
مدلج‌بن مقدام جرشی‌بود» ورین معدنیز که رای‌صحاك را بگردانیده بود کشته شد. 

گوید: یکی از مردم کلب سر ضحاله را بیاورد وچنانکه گفته‌اند وقتی سررا 
پیش مرو ان آوردند آزرده شد و گفت: راينك که سنم بسیار شده و استخوانم سستسی 
گرفته وبه اندازة تشنه شدن خراز عمرم مانده باید دسته‌ها را مقابل هم وادارم-» 

گو ید: جنانکه کفته‌اند آنروزمروان بر کشته‌ای گذشت وشعری به این مضمون 
جو اند: 

«بجز مرک کسان آنها را جه زیان؟ 

که کدام يك از دوامیر فرش غالب شود» 

یکی از مردم بنی‌عبدود که هنکام کشته شدن ضحالك حضو ر داشته‌بود گو بدیکی 
از مردم کلب به نام زحنه پسر عبدالهبر ماگذشت که ضربتش‌قاطع بود» به هر کس 
نیزه می‌زد از پا درمی آمد وبه هر کس ضربت شمشیر می‌زد کشته می‌شد. من اورا 
می‌نگر یستم واز کارش واز تر تیبی که مردان را می کشت در شگفت بودم ناگهان 
یکی بر اوحمله برد وزحنه اورا از پای در آورد و به جاگذاشت برفتم ومقتول را 


بدیدم» معلوم شد < 
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«تو اور اکشتیآ» 

گفتم : «نه» زحنهة‌ین عبدالله کلبی اورا کشت.» 

گوید: مروان راست‌گویی مراکه دعوی کشتن اورا نکردم پسندید وبگفشت 
تا چیزی به من دادند وبا زحنه نیز نیکی کرد. 

حبیب‌بن کره‌گوید: به خداآن روز پرچم مروان با من بود و اونیام‌شمشیرش 
را برپشت من نهاده بود ومی گفت: «بی‌پدر» پرچم خود را پیش ببر»اگر اینان‌تیزی 
شمشیر رابچشند مانند گ و سفند از چوپان جدا می‌شو ند.» 

گوید: مروان شش هزار کس داشت» سالار سو ارانش عبیدالله‌بن زیاد بود 
وسالار پیاد انش مالك‌بن هبیره. 

عبدا لملك‌بن نوفل گوید: چنانکه‌گفته‌اند در آن-روز بشرین مروان پرچمی 
همراه داشت وجنگك می کرد ورجز می‌خواند وهم در آن روز عبدالعزیزین مروان 
از پای در آمد. 

گوید: آنروز مروان به یکی از مردم مسحار بگذشت که با تنی چند زير 
پرچمی بود وبه كمك مروان می‌جنگید که بدو گفت:«خدایت رحمت‌کند» چرا به 
بارانت نمی‌پیوندی که گروه ترا اندك می‌بینم.» 

گفت: «ای‌امیرمومنان» از فرشتگان چند برابر اینان که می گو یی به‌آنها 
بپیو ندیم به كمك ما آمدها ند.» 

گوید: مروان از این حرسند شد و بخندید و کسانی از مردم اطراف خحویش 
زا بدوپیو ست. 

گوید: کسان از مر ح به فرار سوی ولایات حویش رفتند. مردم‌حمص سوی 
حمص رفتند که نعمات‌ین بشیر عامل آنجا بود وجون نعمان خبر یافت شبانه فر ار 
کرد زنش نایله دختر عمارة کلبی همر اهش بود بنه وفرزندان خود را نیز همراه 


: 0 
۰ صحگاهان ید۳ حمصی نه بعقمت وی بر حاستند 
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کسی که بدورسید یکی از کلاعیان بود بنام عمروپسر خلی که اورا ب‌کشت وسر 
نعمان‌بن بشیر را با نائله زتش وفرزندش بیاورد وسر را در کنار ام ابان‌دخترتعمان 
افکند که زن حجاج‌بن یوسف شد اما نایله گفت: «سر را پیش من بیفکنید که حسق 
من نسبت بدان بیشتر است» که سر را در کنار وی انداختند. سیس آنها راسوی 
حمص آوردند و کلبیان حمص بیامدند ونابله وفرزند وی را ببردند. 

گوید: زفربن حارث نیز از فنسرین فراری شد وبه قرقیسیا رفت که عامل 
آنجا عیاض جرشی بود و یز ید وی راگماشته بود ونگذاشت زفر وارد قرقیسیاشود 
اما زفر بدو گفت با قید طلاق وعتق قسم یاد می کنم که وقستی داخل حمام قرقیسیا 
شدم از شهر بروم وچون وارد شهر شد به حمام نرفت و آنجا ماند وعیاض رابرون 
کرد وحصاری شد ومردم فیس سوی اورفتند. 

گوید: ناتل‌بن قیس جذامی امیر فلسطین نیز فرار کرد ودر مکه پیش‌ابنزبیر 
رفت وهمه مردم شام مطیع مرو ان شدند وبا وی بیمان کردند که عمال خویش را 
بر آنجا کماشت. 

راوی گوبد: از آن پ سکه کار شام بر مروان فراهم آمد سوی مصر رفت کسه 
عامل آنجا عبدالرحمان‌ین جحدم قرشی دعوت ابن‌زبیر می کرد. عبدا لرحمان باهمه 
کسانی که از بنی‌فهر با وی بودندسوی ابنزبیر رفت پس از وی مروان» عمروبن 
سعید اشدق را فرستاد که وارد مصر شد وبرمنبر آنجا به سخن ایستاد و چون به 
مردم گُفتند که عمرو وارد مصر شده بگشتند وبه خلافت مروان تن دادئد و با وی 
بیعت کر دند. آنگاه ءروان سوی دمشق باز گشت وچون نزديك آنجا رسید خبریافت 
که ابن‌زبیر» برادرش‌مصعب‌بن زبیررا سوی‌فلسطین فرستاده و مرو ین سعیدین‌عاص 
رابه مقابلةً او فرستاد که پیش از آنکه و ارد شام‌شود باوی رو به روشد ویاران مصعب 
را هزیمت کرد. یکی از مردم بنی‌عذره بنام محمد پسر حریث که دابی‌پسران‌اشدق 
بود همراه وی بود می کُفت: «به خدا هیچ کس را در جنگ پیاده باسو ار همانند__ 
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مصعب ندیدم در راه دیدمش که پیاده می‌رفت ویاران خود را می‌برد و چندان به‌پای 
می‌رفت که پاهایش را دیدم که حون لود شده بود.» 

گوید: مروان باز گشت ودر دمشق مقر گرفت وعمروبن سید نیز پیش وی 
باز آمد. 

گوید: چنانکه می‌گویند وقتی عبیدالله‌بن زیاد از عراق سوی شام آمد بنی - 
امیه را در تدمردید که ابن‌زبیر از مدینه و مکه و حجاز تبعیدشان کرده بود و در 
تدمر جای کر فته بودند که ضحالابن قیس فهری امیرشام طرفدار ابن زبیر بود. وقتی 
اين‌زیاد بیامد مرو ان می‌حو است برنشیند و پیش ابنز بیر رود وبا وی به حلافشت 
بیعت کند و از او برای بنی امیه امان گیرد. 

گوید: ابن‌زیاد بدو گفت: «ترا به عدا مکن که این رای درست نبست که تو 
که پیرفر یشی سوی ابوخبیب روی وخلاقت اورا بیدیری سا کتان ندمر را دعوت 
کن وبا آنها بیعت کن. وبا آنها و آن‌گروه از بنی‌امیه که با تواند به مقابله ضحالك روو 
اورا از شام برود‌کن» 

عمروبن سعیدبن عاص گفت: « به حدا ابن‌زیاد راست می‌گوید تسو سرور 
فریشی وشاخ بارورواز همه کسان‌به علافت‌شابسته‌تر» مردم با این پسر نظردار ند 
منظورش خالدبن یزیدین معاویه بود- مادر او را به زنی بکیر که پسر در کنار تو 
باشد.» 

گوید: مروان چنین کرد ومادر خالدبن بزیدرا به زنی‌گرفت. وی‌فاخته‌دختر 
هاشم بن‌عتبه‌ین ربیعه بود. آنگاه بنی‌امیه را فراهم آورد که باوی به امارت بیعمت 
کردند. تدمریان نیز با وی بیعت کردند. 

آنگاه با گروهی انبوه سوی ضحالاین قیس رفت که در آن وقت به دمشق 
بود وچون ضحاله از کار بتی امیه و آمدنشان خبر یافت. با کسانی از مردم دمشقو 
دیگران که پیروی اومی کردند از جمله ز فربن حارث برون شد در مر ح ر اهط‌تلاقی 
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کردند وجنگی سخت کردند که ضحالابن قیس فهری و بیشتر بارانش کشته شدند و 
بقیه هزیمت شدند وپرا کنده شدند. زفربن‌حارث نیز با دوجوان از بنی‌سلیم راهی 
را پیش کُرفت. سواران مروان به تعقیبشان آمدند و چون دوجوان سلمی از 
رسیدن سواران مروان‌بیمناكشدند به زفر گفتند توفرارکن که ما کشته خواهیم شد 
زفر»آنها را وا گذاشت وبرفت تا به فرقیسیا رسید ومردم قیس براو فراهم‌شدند و او 
را سر خویش کردند. 

ابوجعفر گوید: حصین‌بن نمیر با مروان‌بن حکم بیعت کرد وبا مالك‌بن هبیره 
که کفته بود با خالدین بزید بن معاوبه بیعت کند مخالقت کرد وملك بر مروان‌بن 
حکم استقرار یافت» وچنان بو دکه حصین‌بن نمیر با مروان شرط کرده بود که همة 
مردم کنده که درشام بودند در بلقا مقر گیرند و لقمه آنها باشد ومروان: بلقارابه‌اوداد. 
و قتی کار بنی حکم استقرار گرفت باخالدین‌یزیدین معاویه‌نیز شرطها کرده بودند.يك 
روز که مروان به مجلس خحویش بود ومالك‌بن هبیره نیز پیش وی‌نشسته بود گفت: 
«کسانیدعوی شرطها دارند که عطر آ کین سرمه زده یکی از آنهاست. از این سخن 
مالك‌ین هبیره را منظور داشت که وی مردی بود که عطر می‌زد وسرمه می کشید. 

مالك گفت: « این سحن از آنرو می‌کگوبی که سختی ندیده‌ای و بزحمت 
نفتاده‌ای.» 

مر و ان گفت: «ای ابوسلیمان» آرام باش که با توشوخی کردیم.» 

مالك گفت: «جنین باشد» 

در این سال سپاه خر اسان از پس مر کت یزیدین معاویه با سلم بن زیاد بیمت 
کردند که امورشان را سامان دهد تا وقتی که مردم برخلیفه‌ای اتفاق کنند. 


فتنةً عبدالله‌ین خازم در خر اسان در همین سال ر خ داد . 
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سخن از فتنة عىدالله ین 
خازم‌در خر اسان 

مسلمین محارب گوید: سلم‌بن‌زیاد از نحفه‌های سمرقندوخو ارزم که به‌دست 
آورده بود همراه عبدالله‌بن‌خازم‌برای یزیدبن معاویه فرستاد وسلم همچنانولایتدار 
خراسان بود تا یزیدین معاویه بمرد واز پس وی معاویه‌بن یزید نیز بمرد وخبرم رک 
وی به سلم رسید و نیز از کشته شدن یزیدین زباد در سیستان: واسارت ابی‌عبيدة بن 
زباد خبر بافت اما خبرها را نهان داشت. 

ابن‌عر اده شعری گفت ووی را ملامت کرد وجودشعر ان عراده رواحیافت 
سلم مرگ یزیدین معاویه ومعاویةبن یزید را علنی کرد ومردم را دعوت کرد که بسه 
دلخواه بیعت کنند تا و قتی که کار مردم برخلیفه‌ای قرار گیرد که با وی بیعت کردند 
ودوماه براين قرار ببودند آنگاه مخالفت وی کردند. 

علی‌بن محمد کو ید: پیری از مردم خراسان مرا گفت: « مردم حراسان هیسیچ 
امیری را مانند سلم‌بن زیاد دوست نداشته بودند ودر آن سالها که سلسم در حراسان 
بود بیشتر از ببست هزار مولود را به حاطر دوستی که با سلم داشتندء سلسم نام 
کردند.» 
حفص ازدی به نقل از عموی خویش گوبد: وقتی مردم عراسان مخالفشت 
آغاز کردند و بیعت سلم را شکستند سلم از خراسان در آمد ومهلب‌بن ابی‌صفر هرا 
نایب خحویش کرد وچون به سرحس رسید سلیمان‌بن مرئد یکی از بنی‌قیس‌بن ثعلبه 
اورا بدید و گفت: «کی را در خر اسان نهادیآ» 
کفت: «مهلب راه 
گفت: «از مردم نرار کسی را نیافتی که یکی از بمنیان را ولابتدار کردی؟» 
کوید: پس سام ولابت مروروذ وفاریاب وطالقان و گوزگان را بدو داد . 
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اوس‌بن‌ثعلبه صاحب قصر اوس بصره را برهرات گماشت وبرفت وچون به نیشابور 
رسید عبدالله‌بن خازم اورا بدید و گفت: «کی را ولایتدار حر اسان کردی که با 
وی بگفت که گفت: «در میان مضر یکی را نیافتی که خراسان را میان مردم بکربن 
وایل ویمن وعمان تقسیم کردی؟ نگاه بدو گفت: « فرمان خراسان را به نام من 
بنو یس.» 

گفت: «مگر من و لا بتدار خر اسانم» 

گفت: «فرمانی به نام من بنویس و کارت نباشد» 

گوید: پس فرمان خراسان را به نام وی نوشت. 

ابن‌خازم گفت: «| کنون بکصد هزار درم به من كمك کن» 

سلم بگفت تا یکصد هزار درم بدودادند واوسوی مرورفت. 

گوید: مهلب‌بن ابی‌صفره بر یافت وبیامد ویکی از مردم بنی‌جشم را 
جانشین خویش کرد. 

محمد ضبی گوید: وقتی عبدالله‌بن خازم با فرمان سلم‌بن‌زیاد سوی مرورفت 
جشمی مانع اوشد ومیانشان زد وخوردی شد وسنگی به پیشانی جشمی خورد و از 
هم جدا شدند وجشمی مروروذ را به دست وی رها کرد و ابن‌خازم وارد مرو روذ 
شد ودوروز پس از آن جشمی بمرد. 

رشید کوزگانی‌گوید: وقتی یزیدین معاویه بمرد وپس از او معاویة‌بن یزید 
نیز بمرد مردم حر اسان برعمال خویش تاختند و آنها را بیرون کردند وهرقومی 
پر ناحیه‌ای تسلط بافت و فتته شد و ابن‌خازم بر حراسان جیره شد و جنک رخ 
داد . 

ابو جعفر گو بد: در روابت ابو نعامه چنین آمده که عبدالله‌بن حازم پیامد و بر 
مروتسلط بافت. آنگاه سوی سلیمان‌بن مرئد رفت و در مرو روذ با وی مقابل شد و 


جچنّد روز جنگ کرد و_سلیمان‌بن بو بح و اه 
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هفتصد کس سوی عمروبن مرئد رفت که به طالقان بود» عمرواز آمدن عبدالله و 
کشته شدن بر ادرش سلیمان خبر یافت و به مقابلاً وی رفت و پیش از آنکه کسان 
ابن‌خازم به اوبرسند بر کنار رودی تلاقی کردند. عبدالله به کسان خود گفت: «فرود 
آبید» عبدالله‌ین خازم نیز فرود آمد وسراغ زهیربن ذویب‌عدوی را گرفت که گفتند: 
«نیامده. »پس از آن‌بیامد وچون‌دررسید به‌ابن‌خازم گفتند: «اينك زهیر آمد». عبدالله 
بدو گفت: « پیش برو» 

گوید: پس تلاقی کردند ومدتی دراز بجنگیدند که عمروبن مرئد کشته شد و 
یارانش هزیمت شدند ودر هرات به اوس‌بن ثعلبه پیو‌ستند وعبدالله‌بن خازم به‌مرو 
باز کشت. 

گوید: چنانکه گفته‌اندکسی که عمروبن مرئد را کشت زهیربن حیان غنوی 
بپ 

ابوالسری خراسانی هراتی گوید: عبدالل‌بن خازم» سلیمان و عمرو هردوان 
مرئدی» پسران مرئد از بنی قیس‌بن ثعلبه را بکشت. آن‌گاه سوی مروب از گشت و 
کسانی از مردم بکربن وائثل که به مسرو روذ بودند سوی هرات گریختند وهمه 
بکریان دیگر ولایات خراسان بهآنها پیوستند که جمعی‌انبوه‌شدند و سالارشان‌اوس- 
ابن‌تعلبه‌بود. 

گوید: به اوس‌گفتند: «با توبیعت می کنیم که به مقابلةً ابن‌صازم روی و 
مضریان را از همه خر اسان برون کنی.» 

گفت: « این طغیان است و مردم طغیان‌گر زبون می‌شوند. به جای حویش 
باشید اگر ابن‌خازم شما را واگذاشت و گمان‌ندارم چنین کند» به همین‌ناحبه‌رصایت 
دهید و اورا به حال خود واگذارید.» 

بنی‌صهیب که و | بستگان‌بنی‌جحدر بودندگفتند: «نهء به‌حداهر گزرضایت‌ندهیم 
که ما و مضریان در يك ولایت باشیم که آنها دو پسر مرشد را کشته‌اند. اگر جنکك 
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کردن را می‌پذیری که بهتر و گرنه دیگری را سالار خویشکنیم.» 

گفت: « من یکی از شماهستم» هرچه می‌خو اهید بکنید.» 

گوید: پس با وی بیعت کسردند. ابن‌ازم سوی‌آنها آمد پسرش موسی را 
نایب خحویش کرد و بیامد تابه دره‌ای مابین اردو گاه حو یش وهرات جای گر فت. 

گو بد: بکریان به‌اوس گفتند: «برون شوء و خندقی مقابل شهر بزن ودر آنجا 
با آنها جنگ کن که شهر پشت سر ما باشد.» 

اوس گفت: « درشهر بمانید وابن‌خازم را همانجا که هست واگذارید که اگر 
دیر بماند حسته شود ورضای شما را حاصل کند واکر ناجار شدید بجنگید.» 

گوید: اما نبذیرفتند واز شهر برون شدند وخندقی مقابل آن زدند وابن خازم 
در حدود یکسال با آنها جنگ کرد. 

زهیربن هنیدگوید: ابن‌خازم سوی هرات رفت که جمعی‌انبوه از مردم‌بکر بن 
وال آنجا بودند وخندقی زده بودند وپیمان کرده بودند که ار بسرخحراسان تسلط 
بافتند مضر بان را بیرون‌کنند. 

گوید: ابن‌حازم مقابل آنها فرود آمد» هلال ضبی یکی از مردم بنی‌ذمل‌بنی 
اوس بدو گفت: «با برادرانت و فرز ندان پدرت‌جنکك می کنی! به‌خدا اگربر آنها ظفر 
بافتی زندگی پس از آنها حوش نباشد. در مرو روذ از آنها کشته‌ای» چه شود اگسر 
رضایتشان را حاصل کنی و این کار را به اصلاح‌بری.» 

گفت: «اگر همه حراسان را به آنها واگذارم راضی نشو ند واگر توانندکه 
شما را از دنبا برون کتند دریغ نکنند.» 

کَفت: «نه» به خحدا نه من ونه یکی از مردم خندف که اطاعست من می کنند 
همراه تويك تیرنمی‌اندازیم تابا آنهااتمام حجت کنی.» 

گفت: «توفرستادهٌ من پیش آنها باش ورضایتشان را حاصل کن.» 

گوید: هلال پیش اوس‌بن‌ثعلبه رفت واورا به خدا و خو یشاوندی قسم داد و 
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گفت: «تر | به حدا خحون نزاریان را مریز و آنها را به‌جان هم مینداز.» 

گفت: «بنی‌صهیب را دیده‌ای(» 

گفت: ( به‌عدا نه.» 

گفت: «آنهارا ببین» 

گوید:ملال برفت وارقم‌ین مطرف حنفی وضمضم‌بن یزید (یا عبدالله بن 
ضمضم)وعاصم‌بن صلت» همگان‌حنفی» را با جماعتی از بکربن وائل بدید وبا آنها 
سخن کرد وسخنانی همانند آنچه با اوس گفته بود با آنها بگفت که گفتند: «بنی‌صهیب 
را دیده‌ای61 

گفت: «به خدا کار بنی‌صهیب پیش‌شما بالاگر فته» نه, آنها را ندیده‌ام.» 

کفتند : « آنها را ببین» 

گوید: هلال پیش بنی‌صهیب رفت وبا آنها سخن کرد که گفتند: «اگرفرستاده 
نبودی ترامی کشتیم.» 

گفت: «به چیزی رضا نمی‌دهید؟» 

گفتند: «یکی از دوجچیر» با شما از حر اسان بروید و کس از مضر بان نماند 
یا بمانید وهمه مر کب وسلاح وطلا ونقره را به ما واگذارید.» 

گفت: «بجز این سخنی ندارید؟» 

گفتند: «نه» 

گفت: «خدا ما رایس که تکیه‌گاهی نکوست.» 

گوید: آنگاه هلال بیش ابن‌خازم باز گشت که گفت: «چه خبر؟» 

گفت: « بر ادرانمان را دیدم که رعایت خویشاو ندی نسی کنند. » 

گفت: «به‌تو گفته بودم که ازوقتی خداوند پیمبر را از مردم مضرمبعوث کرده 
مردم ربیعه همچنان نسبت به پروردگار خویش خشمگینند.» 

ابو جعفر گو ید: در روایت مجالد ضبی آمده که وقتی این‌خازم به هرات بود 


سس (. .. ...ى صت 
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تر کان به قصر اسفاد حمله بردند ومردم آنجا را محاصره کردند. بیشتر کسانی که 
آنجا بودند از مردم ازد بودند که هزیمت شدند و کس پیش ازدیان اطر اف‌حویش 
فرستادند و باری خواستند. تر کان آنها را نیز هزیمت کردند. عاقبت کس پیش ابن 
خازم فرستادند که زهیربن حیان را با مردم تمیم سوی آنها فرستاد و گفت: «به‌تر کان 
تیز اندازی مکن» وقتی دیدیدشان حمله کنید.» 

گوید: زهیر روزی سرد به نزدآنها رسید وچون مقابل شدند به‌آنها حمله 
بردند وتر کان مقاومت نبارستند وهزیمت شدند. به تعقیب آنها رفتندمقداری ازشب 
سپری شد ودر بیابان به قصری رسیدندکه جماعت بماند و زهیر باگروهی سوار به 
دنبال تر کان رفت که راه را می‌شناخت. نیمه شب باز کشت واز سرما دستش روی 
نیزه‌اش خحشکیده بود. غلام‌خو یش کعب را بخواند که برفت واورا بیاورد وپیه گرم 
می کرد وروی دست اومی‌نهاد» چربش کردند و آتشی بیفروختند تا نرم شدو گرم 
شد آنگاه سوی هرات باز گشت. 

ابو جعفر گوید: در روایت ابی‌حماد سلمی هست که ابن‌خازم در هرات‌بیشتر 
از یکسال بماند وبا اوس بن ثعلبه جنگ می‌ کرد. روزی به باران ویش گفت: 
«ماندن ما درمقابل ابنان دیر ببانید. بانگشان ز نید و ب‌گو بید: ای ءسردم ربیعه در 
خحندق خویش مانده‌ابد مگر از همه خر اسان به این حندق بس کرده‌ابد!» 

گوید : از این سخن خشمگین شدند وهمدیگر را برای جنگ خواندند. 

اوس‌بن تعلبه گفت: « در خندق عویش بمانید و چنانکه تاکنون جنگ 
می کر ده‌اید با آنها جنگ کنید و به جمح» مقابل آنها مروید.» 

گوید: اما اطاعت‌وی نکردند وبیرون شدند ودو گروه مقابل شدند» این‌خازم 
به باران خویش گفت: «اين را روز سرنوشت شمارید که ملك از آن کسی است که 
غالب شود ار من کشته شدم سالارتان شماس‌بن دثار عطاردی است» اگر او نسیز 
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اباس‌بن زهیرین حیان‌گوید: روزی که اوس‌بن‌تعلبه زیمت شد وابن‌حازم 
برمردم بکر پن و ائثل ظفر یافت به وقت تلاقی دو گروه ابن‌حازم به یاراد خویش 
گفت: «من براسب نمی‌مانم مرا به زین ببندید وبدانید که چندان سلاح به تن‌دارم 
که اگر دوشتر کشته شود من کشته نمی‌شوم» اگر به شما گفتند کشته شده‌ام باور 
مکنید.» 

گوید: پرچم بنی‌عدی به دست پدرم بود ومن براسبی رام بودم» ابن‌خازم‌به 
ما گفته بود: «وقتی به اسبان رسیدید بانیزه به نولكبینی آن بزنید که وقتی نیزه به نوله 
بینی اسبی فرو کنند»واپس‌رود با سوار خود را بیندازد.» 

کو بد: وجون اسپ من چکا جاله اسلحه شنید مرا به دره‌ای برد که میان من 
وحریفان بود و آنجا یکی از بکربننو ائل مقابل من آمد که با نیزه به نولگ بینی‌اسبش 
زدم که وی را بینداخت. 

گوید: پدرم با بنی‌عدی حمله برد» بنی‌تمیم نیز از هرسو به دنبال وی آمدند 
ولختی بجنگیدند» مردم بکربن وائل هزیمت شدند و به عندق خویش رسیدند وراه 
چپ وراست گرفتند و کسانی در خندق افتادند وبه وضعی فجیع کشته شدند. اوس 
ابن‌تعلبه که‌چند زخم خوردء بود فرار کرد. ابن‌خازم قسم خوردکه تا وقتی آفتاب 
فرورود هر اسیری را که پیش وی آرند حونش بر بزد . 

آخرین کسی که پیش وی آوردند یکی از بنی‌ضبیعه بود به نام محمیه. به‌ابن 
حازم گفتند: «خورشيد فرورفته.» 

گفت: «کشتگان را بدوختم کنید» واورا بکشتند. 

گوید: پیری از بنی‌سعدین زید مراگفت که اوس‌بن ثعلبه که چند زخم عورده 
بود به سیستان گریخت وچونآنجا با نزديك آنجا رسید بمرد. 

مغیره‌بن حبنایکی از مردم بنی‌رییعةبن حنظله دربارة کشته شدن ابن‌مر دو کار 
اوس‌بن تعلبه شعری دارد به اي مضمود: ___ 
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«در همه خر اسان در اثنای جنگ 

«مقتول بودبد ومحبوس وفراری 

«و آنرو که ابن‌خازم در کودال در میانتان گرفت» 

رکه جز خندقهاگوری نیافتید 

«وروزی که اين مرئد را میان غبار رها کردید. 

«وروزی که اوس را رها کردید 

« که بر فت وارد و نیز .» 

زهیربن هنید به نقل از پدر بزرگگ مادریش گوید: در آنروز از مردم بکرین 
واثل هشت هزار کس کشته شد. 

یکی از مردم خراسان به نام تمیسی به نقل از یکی از غلامان ابن سازم 
گوید: ابن خازم در هرات با اوس‌بن‌ثعلبه جنک کرد و ظفر یافت» اوس فرارکرد و 
ابن‌حازم برهرات تسلط یافت وپسر خویش محمد را آنجاگماشت شماس‌بن دثای 
عطاردی را نیز به اوپیوست. بکیربن وشاح را بر نگهبانان وی‌گماشت وبه‌آنسها 
گفت: «وی را بیرورید که خو اهرزادهٌ شما است.» که مادرش از بنی‌سعد بود و 
صفیه نام داشت. به محمد نیز گفت: « مخالعت آنها مکن» آنگاه ابن خازم به مرو 
باز گشت. 

ابو جعفر کو بد: در این سال شیعیان در کو فه به جنبش آمدند ووعده نهادند که 
به سال شصت و پنجم برای حر کت سوی شام وخونخواهی حسین در نخیله فراهم 
آیند ودر این باب نامه نوشتند. 


سخن از آغاز جنش شیعیان 
بررای خو نخو اهی حسین 


هه ۲ 
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اردو گاه خویش در نخیله به کو فه آمد شیعیان همدیگر را به‌ملامت گرفتند وپشیمانی 
کردند و جنان دیدند که خطابی بزرگ کر ده‌اند که حسین را به باری حو انده‌اند اما 
دعوت وی را احامت نکر ده‌اند که در مجاورت ایشان کشته‌شده و باریش نکر ده‌اند. 
وجنان دیدند که رسو اییشان و گناهی که در کار قتل حسین داشته| ندجز به کشتن‌قا تلان 
وی با کشته شدن در اين راه با نمی‌شود. 
گوید: درکوفه پیش پنج کس از سران شیعه رفتند: سلیمان‌بن صرد حزاعسی 
که صحبت پیمبر داشته بود» مسیب‌بن نجبهٌ فز اری که از یاران علی و نیکانشان بود 
وعبیدالله‌ین معد ازدی و عبدالله‌بن وال تیمی ورفاعةین شداد بجلی. 
آنگاه این پنج کس که از بهترین باران علی بودند در خانهٌ سلیمان‌بن صرد 
فر اهم آمدند و کسانی از نیکان وسران شیعه نیز با آنها بودند. 
کوید: وچون در خانهةٌ سلیمان‌بن صرد فراهم شدند» مسیب‌بن نجبه زودتسر 
از همه سخن آغاز کرد حمد خدا گفت وثنای او کرد و صاو ات‌پیمبر خدا گفت آنگاه 
گفت: 
راما بعد ما به طول عمر »بتلا شده‌ایم ومعرض فتنه‌های کو نه - 
«گون شده‌ایم و از پرورد گارمان می‌خواهیم که از جمله کسان‌نباشيم که 
«فردا به ما می‌گوید:«مگر آنقدر عمرتان ندادیم که هر که پندگرفتنی بود 
«درطی آن‌پند گیر دو بیم‌رسان‌نیز بیامدتان» 
«امیر مومنان فرموده: مقدار عسری که خحدا در اثنای آن حجت 
«برفرز ند آدم تمام می کند شصت سال است. در میان ما کسی نیست که به 
واين مدت نرسیده باشد. چنان بود که ما به تسجید خویشتن وتحسین 


«یاران خویش علاقه داشتیم؛ تا خدا نیکان ما را امتحان کرد وما را دردو 


۱- ادلم نس تهاگن من تذردجافالذیر فاطر یه ۳۶ 


سس 
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«مورد دروغگویافت. در »ورد پسر دختر پیمبرمان‌صلی‌الله‌علیه وسلم که 
«پیض از آن نامه‌های وی به ۱ رسیده بود وفرستاد گانش آمده بودند و 
را تمام ححت کرده دود ودر آغاز وانجام؛ آشکار و نهان خو استار باری ما 
«شده بوداما جانهای‌خحو بش ر | از او دريغ‌داشتيم نا درمحاورت ما کشته شدء 


«نه به دستهای‌خویش باریش کردیم نه‌به‌زبان‌هایمان از او دفا ع کردیم نه 
«به مالهایمان‌تاییدش کرددم ونه‌از عشایرمان برای وی کمك‌خو استیم؛ در 
«پیشگاه پرورد گارمان‌وهنگام‌دیدار پیمبرمان‌چهعذردار یم که‌فرز ندومحبوب 
«وباقیمانده ونسل وی میان ما کشته شد . نه به خدا عذری ندارید مسکر 
رآ نکه فاتل وی را با کسانی که بر ضصد او كمك داده‌اند بکشد با دراین‌راه 
ر کشته شو ید شایدپرورد کار مان به‌سبب این از ماحشنود شود که من و قتی 
«به پیشگاه حدای روم از عقوبت وی ایمن نیستم.» 
آنگاه گفت: 
«ای فرح : بکی از حودتان را به سالاری بر دارید که شما را 
«امیری بادد که به وی زجو ع کنید وپرچمی که اطر اف آن فر اهم آیید» این 
رسخن را می‌گویم واز خدا برای حودم وشما آمرزش می و اهم . » 
گوبد: از پس مسیب. رفاعةبن شداد به سخن پرداحت حمد خداگفتو ثنای 
او کرد و برپیمبر صلوات گفت سپس گفت: 
راما بعد» خحدا به گفتار صواب راهبرت شد که سوی رشاد دعوت 
کردی. از حمد وثنای خدا وصلوات پیمبر آغاز کردی وبه پیکارفاسقان 
«خواندی وتو به‌از گناه بزرگ. سخنت‌مسمو ع است وپذیرفتنی‌و گفتارت 
«مقبرل. یکی از خو دتانرا به سالاری بردار ید که پدورجو ع کنسید ودور 
«پرچم وی فراهم آیید» رای ما نیز همانند رای تواست؛ اگر آن یکی تو 
«باشی مورد رضایت مابی که نیکخو اد مابی ودر جه‌عمان محبوت. ۳۰ 
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۳۱۸۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


«رای توویارانت موافق باشد اين کار را به پسیرشیعه ویار پیمبر دا و 
«صاحب سابقه وعسمل» سلیمان‌بن صرد سپاریم که دلیری و دینداریش 
«بسندیده است و دور اندیشیش مورد اطمینان. این سخن را می گو یم و 
«برای حودم وشما آمرزش می‌طلبم.» 
گوید: آنگاه عبدالّه‌ین وال وعبدالله‌بن سعد سخن کردند» حمد پروردگار 
گفتند و ئنای او کر دند وسخنانی همانند رفاعةین شدادگفتند» از فضیلت سیب بن 
نجبه یاد کردند واز سبق اسلام سلیمان‌ین صرد سخن آوردند و حشنودی خویش را 
از سالاری وی اعلام کردند. 
گوید: مسیب‌بن نجبه گفت: «درست گفتید وتوفیق یافتید رای من نیز همانند 
رای شماست. کار خویش را به سلیمان‌بن صرد سپارید. 
ابومحنف گوید: این حدبت‌را با سلیمان‌بن‌ابیراشد یکتم که گفت: «از <مید 
ابن مسلم‌شنیدم که می گفت: به حدامن آن روز حضور داشتم» روزی که سلیمان بن 
صردرا سالار کردند آنروز بیشتر از صد کس از یکه سواران و سران شیعه در حانة 
ی‌بو دیم.» 
زاره ی مارا یسیو اف یتک نیو رس ون سیر 
جمعه سخنان خود را تکرار کرد که من آنرا به حاطر سپردم وچنین گفت: 
«ثنای خدا می کنم وحمد نعمتها وعطایای او می گویم و شهادت 
«می‌دهم که حدایی جز خدای یگانه نیست ومحمد فرستادة اوست. امابعد 
«به خدا بیم دارم که در این روزگار که معاش سخت است وبلیه بسزرگک 
روستم عام.سر انجام ماشیعیان صاحب فضیلت؛ نيك نباشد. ما در انتظار 
«آمدن خحا ندان پیمبرمان بودیم و به آنها وعدة باری میدادیم و به آمدن 
«ترغیبشان‌می کردیم وچون بیامدند سستی کردیم وعاجز اندیم ودورویی 
«کردیم ونظاره کردیم ومنتظر ماندیم ببینیم جه می‌شود تا فرزندپیمبرمان 


جلد هفتم ۳۹۳ 


رو باقیمانده وشیره وپاره‌ای از گوشت وخون وی میان ما وبه‌نزد ما کشته 
رشد که کمك می‌خواست و نبود وانصاف می‌خواست ونمی‌بافت. فاسفان 
«وی را هدف‌تیر و آماج نیزا کر دند و کشتند ] نگاه‌بر او تانحتند وجامه‌ اش 
«ببردند. به پا حیزید که نعدایتان عشمگین است. سوی زن وفرزند باز 
«مگردید تا حدا عشنودشود و گمان‌ندارم خشنود شود تا قاتلان وی را از 
«پادر آرید با نابود شوید» از مر کی بیم مسدارید که هر که از مرگ بیم 
«کرده به ذلت افتاده مانند قدمای بنی‌اسراییل میاشید که پیمبرشان به آعا 
«گفت: 

«ای قوم» شماباگوساله پرستی به حویش ستم کردید سوی‌خالق 
« خحود باز آید و عودتان را بکشیدکه این نزد خالقتان برای شما بهتر 
راست.۲» 

رآنعاحه کر دند؟ ز انوزدند و کُردن پیش بردند وبه قضارضادادند 
تا وفتی 5ه بدا نس ند که خحدا جر به صبوری بر کشته شدن از کنا بز رک 
«نجاتشان نمی‌دهذ. اگر شمارا دعو نی همانند آن قوم گنل جه و ادیید 
«کرد. شمشیرها را تیز کنید» نیزه‌ها را سر بزنید و آنچه توانیدنیرو واسب 
«فر اهم کنید تا دعو تنان کنند وحر کت کنید.» 

کوید :پس خالدین‌سعدبن نفیل به‌پاحاست‌و گفت: 

«به خدا اگر می‌دانستم که با کشتن خودم از گناه برون می‌شوم و 
«پرورد گارم از من حشنود می‌شود خودم را می کشتم اما قومی که پیش 
«از ما بر ده‌اند به این کار مامور شده‌اند وما از آن ممنو ع شده‌ایم خحدا و 
«مسلمانان حاضر را شاهد می‌گیرم که هرچه دارم بجز سلاحی که با آن با 


۱-انکم ظلمتم انفسکم‌با تخاذ کمالمجل‌فتو بوا الی‌باد کم‌فاقتلوا انفسکم ذلکم‌خیر لکم‌عتد 
بادثکم بقره: آیذ۵۴ 


«دشمنانم جنگ می کنم وقف مسلمانان است که به وسيلةً آن در کار جنگ 
«برضدستمگر ان‌نیرو گیر ند.» 
آنگاه ابوالمعتمر» حنش‌بن ر بیعه کنانی به‌پاعاست و گفت : «من نیز شما را 
به همین تر تیب شاهد می گیرم.» 
سلیمان‌بن صر دگفت: «بس است هر که چنین قصدی دارد مال حویش را به 
نزد عبداللهبن وال تیمی بنارد وچون آنچه از اموال حویش که می‌خواهید بدهید 
پیش وی فراهم آمد» یاران تنگدست وبی‌چیز تان را با آن كمك دهیم.» 
حمیدبن مسلم ازدی‌گو ید:وقتی خالدبن سعد گفت: «اگر می‌دانستم با کشتن 
حودم از گناهبیرون می‌شوم وپروردگارم از من حشنود می‌شود خودم ۳ می کشتم.» 
سلیمادین صرد بدو گفت: «اما قومی که پیش از ما بوده‌اند به این‌کار مامورشده‌اند 
وما از آن ممنو ع شده‌ایم.» و او گفت: «اين بسرادرتان‌فردا طعمةً نخستین سر نیسزه 
می‌شود.» 
گوید: وچون مال خویش را وقف مسامانان کرد بدو گفت: «ترا بشارت به 
و ابی که خدای به‌بندگان می‌دهد که برای حویش از پیش فرستاده اند .» 
حصین‌بن بزیدگید: نامه‌ای راکه سلیمان‌بن صرد هنگام سالاری قوم به‌سعد 
ابن حدیفةین‌بمان نوشته بود به مداین به دست آوردم وخواندم و جسرن بخواندم 
مرا شگفتی آورد و آن را به حاطر سپردم وفراموش نکرده‌ام» به اونوشته بود: 
«به نام حدای رحمان‌رحیم. 
«از سلیمان‌بن صرد به سعدبن حذیفه ومسلمانانی که پیش او یند» 
«سلام پرشماء اما بعد دثیا حانه‌ای است که کبهای آن برفته و بدیهای 
رآن بمانده با حردمندان ناساز گاری می کند و بندگان نيك خدای از آن 
«آهنگ رحیل کرده‌اند واندك دنیای فانی را به عوض ئواب بسیار و 
«باقی حدای فروخته‌اند دوستان عدای» برادران شماء و شیعیان خاندان 


۳ ۵ 


« پیمبرتان در کار خویش واین بلیه که در مورد پسر دختر پیمبرشان رخ 
«داد انديشه کر ده‌اند که وی را حواندند واجابت کرد اما دعوت کرد و 
«اجابت نیافت . خحواست بر گردد و بداشتندش, امان حواست و ندادند» 
« کسان را رها کرد اما رهایش نکردند وبر اوتاعتند و حونش بر یختند» 
«آن‌گاه جامهاش را بر ؟سرفتند وبرهنه‌اش کردند به ستم وتعدی و 
«گردنفر ازی با عدای وجهالت» وخدابینای اعمال آ نهاست, سر انجامشان 
«به پیشگا» خدا است «زود باشد کسانی که ستم کرده‌اند بدانند که کجا 
«باز کشت می کنند»" 

«وجون بر ادرانتان بیندیشیدند و در عواقب کار تامل کردند 
«بدانستند که حطایی بزرگ کرده‌اند که از باری امام باك وپا کیزه 
«باز ما نده‌اند و اورا به دشمن وا گذاشته‌اند و کمکش نکرده‌اند» حطایی که 
«رهایی وتوبه از آن جز با کشتن قاتلان وی باکشته شدن خودشان و 
«جانباز یشان میسر نیست. برادرانتان کوشیده‌اند» شما نیز بکوشيد و آماده 
«شوبد. برای برادرانمان وقتی معین کرده‌ایم که بیایند ومحلی که ما را 
«بسنند» وقت اول ماه ربیع‌الاخر سال شصت وپنجم است وجایی که ما 
«را می‌بینند نخیله. چنان دیدیم که شما را نیز که پیوسته یاران و برادران 
«وهمدلان ما بوده‌اید به این کار که خدا برای برادرانتان خواسته و چنان 
«می‌نمایند که می‌خواهند به وسيكة آن توبه کنند» دعوت کنیم که شما 
«شابسته‌ابد که فضیلت بجویید وتواب بخواهید وازگناه به پیشگاه 
«پرودگار تان توبه برید و گرچه دراین کار قطعگردنها باشد و کشته شدن 
«اولاد و مصادره امو ال وهلالگ عشایر. کسانی که در مرج عدرا کشته 
«رشد ند - یعنی حجر وباران وی - از اين که اکنون زنده نیستند » زیان 
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« نکرده‌اند شهیدانند که پیش پروردگارشان روزی می‌عسورند با صبر و 
«جانسپاری به پیشگاه خدا رفتند که واب صایران به ایشان داد بار انتان 
« که دست بسته کشته شدند و باستم آو پخته شدند و اعضایشان بریده شد و 
«ستم دیدند زیان ندیده‌اند که اکنون زنده نیستند وبه‌گناهان شما مبتلا 
«نیستند» حد| بر !بشان‌انتخاب کرد وبه پیشگاه پرورد کارشان رفتند و خدا 
«ان شاءالله پاداششان بداد. خدایتان رحمت کند درسختی‌و جنگ‌صبوری 
«کنید ومرچه زودتر به پیشگاه با توبه برید که شما در حسور آنید که 
«مر کس از یارانتان به طلب باداش خدای» بربلیه‌ای صبوری کرده 
«شما نیز به طلب ثواب به مانند آن صبوری کنید و هر که با عملی‌رضای 
«خود | طلبیده و کر چه به کشته شدن» شما نیز به وسیله آن رضای خدا 
«طلبید. پرهیز کاری بهترین توشه این جهان است وهرچه جز آن اسست 
«فنا می‌شود ونابود که بابد از آن چشم بپوشید. الب خانهةً عافیت باشید 
«وپیکار دشمن خداودشمن خودتان ودشمن خاندان پیمبرتان تا با توبه‌و 
«شوق به پیشگاه خدا روید. خدا ما وشما را زندگی یکودهد وما وشما 
«را از جهنم برهاند وچنان کند که مر کتان کشته‌شدن باشد به دست کسانی 
و« که خدایشان بیشتر از همه مخلوق خویش منفور دارد وبیشتر از همگان 
«با وی دشمنند که اوهرچه بخواهد توانسد وبرای دوستان خو یش کار- 
«ساز بها کند وسلام برشما باد.» 
گوید: ابن‌صرد این نامه را نوشت وهمراه عبدالله‌بن مالك طایی برای سعد 
ابن حد رفه فرستاد. سد نامه وی را برای شیعیان مداین بخواند» جمعی از مردم 
کوفه بودند که مداین‌را پسندیده بودند و آنجا مقر گرفته بودند وهنگام مقرری و 
روزی‌گرفتن به کوفه می آمدند وحق خویش را می‌کرفستند وبه مقر خدویش باز 
می‌گشتند» سعد نامه سلیمان‌ین صرد را برای آنها خحو اند آنگاه حمد خدا گفت وثنای 
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او کرد سپس گفت: 
راما بعد» شما هم آهنگگ بودید وقصد یاری حسین وپیکاردشمن 
«وی داشتید» وناگهان از کشته شدن وی خبر بافتید» حدایتان برحسن 
«نیت و قصد بداری وی باداش نيك می‌دهد. ابنك برادرانتان کس 
ر فرستاده‌اند واز شما یاری می‌جویند و کمك می‌خواهند. سوی حق و 
«سوی کاری که به سبب آن به نزد حدای بهترین پاداش و نصیب خواهید 
«داشت دعوتتان می کنند» رای شما چیت وجه می گو بید؟» 
قوم به اتفاق‌گفتند: اجابتشان می کنیم وهمراه‌آنها پیکار می‌کنیم ورای ما در 
این باب همانند آ نهاست. 
آنگاه عبدالل‌ین حنظل‌طابی حزه‌ری به پانعاست وحمد خداگفت وثنای او 
کرد سیس گفت: «اما بعد ما دعوت برادران عویش را می‌پذيريم ورای ما نیز 
وی یواست ما و اران‌شوی آها فشت ۱ 
سعدگفت: «آرام باش وشتاب مکن,» برای مقابلةً دشمن آماده شوید و جنگ 
را بسازید آنگاه می‌رویم ومی‌روید.» 
گوید: سعدبن حذیفه همراه عبدالّ‌بن مالك‌طایی برای سلیمان بن صرد 
توف 
ینام عدای رحمان رحیم 
ربه سلیمات‌بن صرد 
«از سعدین حدیفه ومومنانی که پیشو بند. 
راما بعد: نامهٌ ترا خو اندیم وبدانستیم که ما را به کاری که‌یاران 
«تو بر آن متفة‌ند دعوت کرده‌ای. حقا که بخت خویش را بافته‌ای و راه 


«ر شاد کر فته‌ای» ما نیز می کو شیم و آماده می‌شو یم وزین ولگام‌میز نیم‌و 
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رمنحرف نشویم» ان شاءالله و السلام» 
گوید: و چون سلیمان‌بن صرد نامه وی را بخو اند» برای باران حویش نیز 
خو اند که از آن خرسند شد ند. 
گو ید: سلیمان يك نسخه از نامه‌ای را که برای سعد ین حدذ بفه نو شته بو دبر ای 
مثنی بن مخر به‌عبدی‌نوشت وهمراد ظبیان‌پن عماره‌تمیمی سعدی‌فر ستادمثنی بدو نوشت: 
راما بعد» نامه ترا خو اندم وبه پارانت دادم که خحواندند و رای 
«ترا پسندیدند واجابت کردند و ان شاءالّه در موعدی که نهاده‌ای ودر 
«محلی که گفته‌ای پیش تومی آییم وسلام برتوباد.» 
عبدالله‌ین سعدبن‌نفیل و بد: آغاز کارشان از سال شصت‌ویکم بود مسمان 
سال که حسین رضی‌ الله‌عنه کشته شد. پیوسته در کار فراهم آوردن ابزار جنگ و 
آماده شدن برای پیکار بودند ونهانی شیعیان و دیگران را به عو نخواهی حسین 
دعوت می کردند و گروه پس از کُروه ودسته پس از دسته دعوتشان را می‌پذیرفتند 
تا وقت مردن بزیدین معاویه که به‌روز پنج شنبه چهارده روز رفته از ماه ربیع‌الاول 
سال شصت وچهارم» رخ داد» در اين کار وبراین روش بودند. 
از کشته شدن حسین تا هلا کت بزبدین معاوبه سه سال ودوماه وجهار روز 
بود. وقتی یزید ملاك شد امیر عراق عبیدالله‌بن زیاد بود که به بصره بود ونایب‌وی 
به کوفه عمرو بن حربثمخزو می بود. بار ان‌سلیمان‌از جمله‌شیعیان پیش‌وی آ مد ندو کَفتند: 
«اين جبار بمرد و اکنون کار به سستی است اگُر خواهی به عمروین حریث تازیم 
از قصر برونش کنیم وخحونخواهی حسین, را اعلام کنیم وقاتلان وی‌را دنبال کنیم 
ومردم را به این خاندان ستمدیده حق باخته دعوت کنیم.» 
گوید: در اين باب سخن بسیار کردند» اما سلمان‌بن‌صرد به آ نهاگفت: «آرام 
باشید وشتاب مکنید» من در آنچه میکُو بید نکر یسته‌ام ودیده‌ام که قاتسلات حسین 
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قصد شما را بدانند و آگاه شو ند که آنها را می‌جویید به مخا لفت‌شماب ریز ند. پیرو ان 
حویش را نیز در نظر گرفته‌ام و دانسته‌ام که اگر قیام کنند انتقام حویش را نتو اند 
گرفت ودلشان حنك نمی‌شود و دشمن‌خویش را سر کوب نمی کنند وطعمةآنها 
می‌شو ند» به جای این کار دعوتگران خویش را در شهر روان کسنید وشیعه وغیسر 
شیعه را به این مقصود دعوت کنید که امیدو ارم | کنون که آن جبار به هلا کت رسیده 
مردم دعوت شما را آسانتر از ایام پیش از هلا کت وی بپذبرند.» 

گوید: چنین کردند و گروهی از آنها به دعوت پرداختند و کسان را دعسوت 
کردند که بسیار کس اجابتشان کرد که شمارشان پس از هلا کت یزید. چند برابسر 
کسانی بود که پیش از آن اجابتشان کرده بودند. 

حصین‌بن یزید؛ به نقل از یکی ازمردم مزینه» گوید: «در این امت هیچکس 
را در کار سخنوری ووعظ بلیغ‌تر از عبیدالله بن عبدالله مری ندیدم» وی در ایام 
سلیمان‌بن صرد از دعوتگران شهر بود وچون‌گروهی از کسان بر او فراهم می‌شدند 
حمد خدا آغاز می کرد وثنای اومی گفت وصلوات پیمبر حدای. آنگاه‌می گفت: «اما 
بعد: خدا محمد صلی‌اله‌علیه را از مخلوق خویش به نبوت برگزید وهمه فضیلت » 
حاص او کرد وشمارا به پیروی وی عزت‌بخشید و به ایمان حرمت داد وخونهایتان 
را که می‌ریخت محفوظ داشت وراههای نا امنتانر | امن کرد بر لب مفاکی از آتش 
بودید وشما را از آن برهانید» بدیسان خدا آبه‌های خحویش را برای شما بیان‌می کند 
شاید مدایت شو ید 

مکگر پروردگارتان را میان متقدمان و متأعران مخلوقی هست که حق وی بر 
این امت از پیمبر بزرکتر باشد؟ مگر باقیماندة هيچيك از پیمسبران و رسولان و 
دیگر ان بیشتر از باقیمانده پیمبر براین امت حق دارد؟ نه به خدا نبوده و نخواهد 
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بود. ای‌نيك‌مردان مگر جنایتی را که نسبت به پسر دختر پیمبرتان مرتکب شدند 
ندیدید ونشنیدبد؟ مگر ندیدید که این قوم حرمت وی را شکستند» بی‌پناه به‌چنگش 
آوردند» به حونش آغشتند ودر خا کش کشیدند» از پروردگار غافل ماندند وحسق 
فرابت پیمبر را رعایت نکردند وی را هدف تیرها کردند وطعمه گفتارها به جا 
تهادند؟ به‌عداء چشمی چون اوندیده» چه بزر گمردی بود حسین‌بن علی که با وی 
نامردی کردند» صداقت پيشه بود وصبور وامین وجوانمرد و کاردان» پسر نخستین 
کسی که اسلام آورد؛ دختر زادهٌ پیمبر خدای جهانیان. مدافعانش کم بود ند ودشمنان 
در اطرافش بسیار» دشمتش او را کشت ودوستش از باریش بازماند» وای برقائل 
وننگ بردوست غافل خدا برای فاتل وی حجتی‌ننهاده ودوست غافل وی رامعذور 
نمی‌دارد» مر صمیمانه به پیشگاه خدا توبه برد وبا قاتلان بجنگد وبا ستمگران 
مخالفت کند. شاید خداو ند توبه را بیذیرد وخطا را بخشد. ما شما را به کتاب‌خدا 
وسنت پیمبر وخونخواهی خاندان وی وجهاد منحرفان وستمگران‌دعوت‌می کنيم» 
اگر کشته شدیم آنچه به نزد خدا هست برای نیکان بهتر است واگّر ظفر يافتیم این 
کار را به خاندان پیمبرمان باز می‌بریم.» 

گوید: مرروز این سخنان را برای ما تکرار می کرد چندان که غالب ما آنرا 
به خاطر سپرده بودیم. 

گوید: هنگام هلا کت بزیدبن معاوبه » مردم به عمروبن حریث تانحتند واز 
فقصر بیرو نش کردند وبرعامر بن مسعود جمحی انفاق کردند. شاعر اورا گردو نه‌جعل 
لقب‌داده بو د که به کوتاهی همانند انگشتی بودء زید غلامش‌خزانه دارش بود؛»عمرو 
امامت نماز می کرد وبرای ابن‌زبیر بیعت‌گرفته بود. باران سلیمان‌بن صرد همچنان 
پیروان خحویش ودیگران را دعوت می‌کردند تا پیروانشان بسیار شد که از پسس 
هلا کت بزیدین معاویه کسان آسانتر از ایام پیش به‌بیعت آنها می آمدنسد. 

گوید: چون ششماه از هلا کت بزید گذشت؛ به روز جمعه نیمه مارمضان _ 
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مختاربن ابی‌عبیده به کو فه آمد. 

گوید: عبدالله‌بن یزید انصاری حطمی از جانب ابن‌زبیر به امارت کو فه آمد 
که عهده‌دار جنگ ومرز بود. ابراهیم‌بن محمدبن طلحه نیز از جانب ابنزبیر باوی 
آمده بودکه امیر حراج کوفه بود» عبدالله‌بن یزید به روز جمعه هشت روزمانسده 
از ماه رمضان سال شصت وچهارم به کوفه رسید. 

گوید: مختار هشت روز پیش از عبدالله‌بن یزید وابراهیم‌بن محمد به کوفه 
رسید؛ و قتی وارد کوفه شد که سران و اعیان کو فه به دور سلیمان‌بن صرد فراهم آمده 
بودند ومختار را با وی برابر نمی کردند وجون کسان را به حویشتن می‌خواند واز 
خونخواهی حسین سخن می کرد شیعیان بدو می‌گفتند: «اينك سلیسمان‌بن صرد؛ 
پیر شیعه که مطیح وی شدهاند و براو فراهم آمده‌اند.» 

اما مختار به شی‌یان می‌گفت: «من از پیش مهدی» محمدبن‌حنفیه. پسرعلی 
آمده ام که معتمد وامین و بر گزیده ووزیر اویم » به خدا چندان به شیعیان پرداست 
که‌گروهی از آنها بدومتمایل شدندکه حرمتش می کر دند و سخنش را می‌پذیر فتند 
ومنتظر کارش بودند» اما بیشتر شیعیان باسلیمان بن‌صرد بودند وسلیمان برای مختار 
ناراحت کنندد ترین خلق خحدای بود. مختار به باران خوبش می گفت: « می‌دانید» 
این - یعنی سلیمان‌بن صرد - چه می‌خو اهد؟ فقط می‌خواهد قیام کند و ودش را 
به کشتن دهد» شما را نیز به کشتن دهد که از کار جنگ بصیرت و اطلاع ندارد.» 

گوید: یزیدبن حارث شیبانی پیش عبدالله‌بن بزید انصاری رفست و گفت: 
مردم می گویند که شیعیان باابن‌صرد برضدتوقیام می‌کنند» جمعی از آنهانیز بامختار ند 
که شمارشان از جمم دبگر کمتر است» چنانکه کسان می گو بند مختار نمی‌خواهد 
قیام کند تا ببیند سرانجام کار سلیمان‌ین صرد جه می‌شود که‌کار وی آماده اسست و 
همین روزها قیام می‌کند» ار خواهی نگهبانان وجنگاورانوسران قوم را فراهم 
نیز با تو ساسمیع قتی به منزل وی تاختی‌وی دا پیش خوانی 
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اگر آمد اورا بس واگر با توبه جنک آمد با وی جنکك کنی که کسان فراهم آورده و 
آرایش گرفته‌ای و اوغافل است که بیم دارم واگر او آغاز کند و بگذاری تا بر ضدتو 
قیام کند نیرویش بسیار شود و کار وی بزر گک شود.» 
عبیدالله‌بن یزیدگفت: «خدا میان ما و آنهاست» اگر به جنگ ما آیند با آنسها 
جنگ می کنیم و اگر مارا و اگذار ند دنبالشان نمی کنیم» این کسان چه می‌خو اهند؟» 
گفت: «اين کسان می‌گویند که سرخونخواهی حسین‌بن علی‌دار ند.» 
گفت: «مکّر من حسین را کشته‌ام؟ خدا قاتل حسین را لعنت کند.» 
گوید: سلیمان‌بن صرد و یارانش می‌خواستند در کسوفه قیام کنند» عبدالله‌بن 
بزید بیامد وبه منبر رفت وبه سخن ابستاد وحمد خدای گفت وثنای او کرد آنگاه 
گفت: 
«اما بعدء شنیده‌ام که‌گروهی از مردم اين شهر می‌خو اهند برضد 
«ما قیام کنند» پرسیدم مقسصودشان از این کار چیست؟ گفستند: به پندار 
«حویش سرخونخو اهی حسین‌بن علی دار ند» خدا این گروه را رحمست 
« کند که جاهایشان را می‌دانم وبه من گفته‌اند بگیر مشان گفته‌اند پیسش از 
«آنکه آغاز کنند» من آغاز کنم» اما اين را نپذیرفتم و گفتم: اگر به جنگ 
«من آیند با آنها جنگ می کنم» واگر مرا واگذارند دنبالشان نمی کنم؛ 
«برای چه با من‌بجنگند؟ به حدا من حسین را نکشته‌ام وبا وی نجنگیده‌ام 
«واز کشته شدنش که رحمت خدا بر اوباد؛ غمین شدم. این گروه در امانند 
«بیایند و آشکار شوند و سوی قاتل حسین رو ند که سوی آنها روانست و 
«من برضد قانل حسین پشتیبان آنها هستم اينك ابن‌زیاد قاتل حسیسن و 
«قاتل نیکان و برجستگان شما سوی شما می آید» وی را در يك منزلی پل 
«منبج دبده‌اند» پیکار وی و آماده شدن برای مقابله با او بهتر وعاقلانه‌تر 
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«بر یز بد وفردا که ضعیف شدید این دشمن به مقابل شما آید. به حدا این 
«آرزوی دشمن شما است» ابنك کسی سوی شما می آید که اورا بیشتراز 
«همهٌ مخلوق خدا دشمن داربد» کسی که عودش وپدرش هفت سال 
«و لایتدار شما بوده‌اند که پیوسته در کار کشتن اهل عفت ودین بوده‌اند . 
« اوست که از شما کشتار کرده و بلیه از او دبده‌اید و کسی راکه به 
«خحو نخو اهیش برخاسته| بداو کشته» اينك سوی شما می آید. با همه یرو 
«و قدرت برو بد و نیر وی‌خو بش را برضد وی نه خحودتان» به‌ کار اندازیدء 
«که من از نیکخواهی شما باز نمانده‌ام» خدا مارا متفق کندو پیشو ابانمان 
«ر | به صلا ح آرد.» 
گوید: ابر اهیم‌بن محمد بن‌طلحه گفت: «ای مردم» گفتار ابن ضعیف آرامش 
جوی شما را در کار حشونت وشمشیر مغرور نکند؛ به خدا اگر کسی برضد ما قیام 
کند می کشیمش واگر بقی نکنم که‌گروهی می‌خواهند برضد ما قیام کنند» پدر را به 
جای فرز ند می گبریم و فرزند را به جای پدر» دوست را به‌جای دوست می کسیر یمو 
سر دسته را به جای کسانش» تا تسلیم حق شو ند و به اطاعت گردن نهند.» 
گوید: مسیب‌بن‌نجبه به طرف اوجست و سخنش را بربد و گفت: «ای پسر 
پیمان شکن» ما را از خشونت وشمشیرت می‌ترسانی؛ به خدا توزبونتضر از ایضسی» 
ملامتت نمی کنم که ما را دشمن داری که پدر وجدت را کشته‌ايم » به خدا امیدو ارم 
خدایت از میان مردم این شهر نبرد» تا ترا سوم جد وپدرت کنند. اما توای امیسر 
سخن صو اب گفتی» به عد اچنین دانم که کسانی که‌سر این کاردار ند اندرزترامی‌شنو ند 
و گفتار ترا می‌پذیر ند» 
ابر اهیم‌بن محمدین طلحه گفت: «بله» به خدا کشته می‌شود که سستی کرده و 
آشکار کرده.» 
کوبد: عبد له له ین و ال تیمی به با به یاخاست و گفت: «ای مردبنی‌تیمی| دخحالت: 
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میان ما و امیرمان بیجاست. به خدا توامیر ما نستی و بر ما سلطه‌ای نداری» توامیر 
سرانه‌ای» بروخراجت را بگیر به حدا اگر توفساد می کنی کار این امت راکسی 
جز پدر وجد پیمان شکنت به فساد نکشانید که سزای آنرا دیدند و کارشان به بدی 
کشید.» 

گوید: آنگاه مسیب‌بن نجبه وعبدالله‌بن وال روی به عبدالله‌بن پزید کردند 
و کفتند: «اما دربارهٌ رای توای امسر » به عدا اسیدواریم که به سبب آن همسگان 
ستایشت کنند وهم به نزد کسی که وی رامنظور داشتی و توجه اومی‌جستی » پسندیده 
به شمار آیی.» 

گو بد: کسانی از عمال ابر اهیم‌ین محمد و جمعی اژ همر اهانوی خشمگین 
شدند و به دفا ع از او ناسر | گفتند» مردم نیز به آنها ناسر | گفتند ومسجادله کردند. و 
جون عبدالله‌بن یز بد گفتارشان را بشتید فرود آمد وبه خائه رفت. 

گوید: ابراهیم‌بن محمد برفت ومی‌گفت: «به خدا عبدالله‌بن یزید با مردم 
کو فه‌سستی کرد به خدا این‌را برای ابنزبیر می‌نویسم.» 

گوید: شبث‌بن ربعی تمیمی پیش عبدالله‌بن بزید رفت و این را به وی خبر 
داد که با وی ویزیدبن حارث‌بن رویم برنشست وپیش ابراهیم‌بن محمد رفت وفسم 
باد کرد که از آن‌کنتار که شنیدی» جز سلامت و اصلاح مبان کسان نمی‌خو استم که 
بزیدبن حارث با من چنان وچنان‌گفت وصلاح دیدم با آنها چنان‌گویم که شنیدی تا 
احتلاف در میان نياید والفت از میان نرود واين قوم به جان هم نیفتند» وابراهسیم 
ابن محمد وی‌را معذور داشت وسخنش را پذیرفت. 

گوید: آنگاه بار ان سلیمان‌بن صرده آشکارا به جر ند سلا حپرداختند و آماده 
می‌شدند و لوازم ووسایل خویش را آشکار کردند. 

در این سال خوارجی که به مکه پیش عبدالله‌بن زبیر آمده بودند وهمراه 
وی با حصین‌بن نمی سکو: جنگیده بودند از وی جدا شدند وسوی بصرهر فتند» 
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آنگاه اختلاف‌پید| کر دند ودسته‌ها شدند. 


سجن ازسب جدابی 
خو ادج از ابن ز بیر سب 
اختلافشان با همد بگر 


ابوالمخارق راسبی گوید: ابن زباد از پس کشته شدن ابوبلال بسیار کس از 
حوار ج‌رابکشت. پیش از آن نیز دست از آنها نمی‌داشته بود وزنده‌شان نمی گذاشته 
بود اما پس از کشته شدن ابو بلال‌به ربشه کن کر دن وهلاك کر دنشان همت کسماشت. 

گوبد:چون‌این‌زبیر در مکه بشوربده بود و مردم شام سوی او رفته بودند 
خحوار ح فراهم آمدند واز آنچه بر آنها گذشته بود سخن آوردند. نافع‌بن‌ازرق گفت: 
«خدا برایتان کتاب فرستاده ودر آن جهاد را برشما مقرر داشته واز کُفتار خسویش 
حجت آورده. اينك ستمگر ان ومتجاوزان» شمشیر در شما نهاده‌اند. ویکی در مکه 
شوریده بيایید سوی کعبه رویم واين درد را ببینیم اگر موافق عقیدة ماباشد همراه 
وی با دشمن جهاد کنیم واگر عقیده دیگر داشته باشد تاآنجا که توانیم از کعبه‌دفا ع 
کنیمء آنگاه در کار های عویش بنگریم . 

گوبد: پس برفتند تا پیش عبدالله‌بن زبیر رسیدند که از آمدنشان خر سند شد 
و گفت که با عقیدة آنها موافق است و بی‌تأمل و گفتگورضایتشان را حاصل کرد که 
همراه وی بجنگیدند. تا وقتی که یزید مرد وسپاه شام از مکه برفت. 

آنگاه خوارح همدیگر را بدیدند و گفتند: «آنچه از پیش کرده‌ایدبی اندیشه 
بوده و ناصو اب همراه کسی جنگیده‌ابد که نمی‌دانید» شاید موافق عقیده شمانیست 
همین پیش خود او با شما جنک می کرد و پدرش بانگ خو نخواهی عثمان می‌زد؛ 
پیش وی روید ودربارة عثمان پرسش کنید ار از اوبیزاری کرد دوست شماست و 
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گوید: پیش وی‌رفتند و گفتند: «ای‌کس» ما همراه توجنگک کردیم وعقیدغ‌ترا 
پر سیدیم‌تا بدانیم از مایی‌یاازدشم‌نان‌مایی. به ما بو درباره عثمان چه می‌گویی؟» 

کوید: عبدالله نظر کرد ودید بارانش در اطرافش‌اند کند وبه آنها گفت: «شما 
وقتی آمده‌اید که من قصد رفتن دارم شبانگاه بیایید تا آنچه را می‌خواهید با شمسا 
بگویم.» 

پس خوارج برفتند وعبدالله کس پیش یاران خویش فرستاد که‌همگی‌سلاح 
بپوشید وشبانگاه پیش من آیید» چنان کردند وقتی خوار ج‌بيامدند یاران ابنز بیر با 
سلاح در دوصف به‌دورش ایستاده بودند وجمعی بسیار از آنها بر صر وی ایستاده 
بودند و جماق به دست داشتند. ابن ازرق به باران عویش گفت: « این مرد از غائلة 
شما بیم کرده که قصد مخالفت شما دارد و چنانکه می‌بینید برضدتان مهیا شده» 

گوبد: پس ابن ازرق نزديك وی شد و گفت: « ای پسر زبیر از حدا بترس 
وخاین تبعیض کر را دشمن بدار وبا اولین کسی که روش ضلالت آورد و بدعتها 
نهاد وحلاف حکم قر آن عمل کرد دشه‌نی کن که اگر جنین کنی پرورد کارت را 
حشنود می کنی وخوبشتن را از عذاب دردناك می‌رهانی واکر این کار را نکنی از 
جملهٌآنهایی که «از نصیب خویش برخوردار شده‌اندا» و «درزندگی دنیا بر کات 
حویش راتمام کرده‌اند»ای عبیده‌پسر هلال‌بر ای‌اين کسو بارانش عقاید مارا که‌مردم 
را به سوی‌آن می‌خو انیم‌بگوی.» پس عبیدةبن هلال پیش آمد. 

ابو قبیصةین عبدالرحمان قحافی خثعمی گوید: «به خدا من عبیدةبن هلال را 
دیدم که پیش آمد وسخن کرد گو ینده‌ای بلیغ‌تر ودرست گفتارتر از او ندیده بودم. 
وی عقيدة خوار ح داشت. 

گو ید:جنان‌بود که گفتار بسیاررا در بار ة معنی‌مهم در کلمات اندك جای‌می‌داد. 


۱- استمتموا بخلاقهم. توبه: یه ۶٩‏ 
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کُوبد: حمد خحدای کفت وثنای او کرد سپس گفت: 

«اما بعد خداوند محمد را برانگیخت که به عبادت خدای وخلسوص دین 
دعوت کند که دعوت کرد ومسلمانان اجابتش کردند ومیان ایشان مطابق کتاب خدا 
وفرمان وی عمل کرد تا خدا وی را ببرد» صلی‌الله‌علیه وسلم. آنگاه مردم ابو بکررا 
حلیفه کر دند» ابو بکر نیز عمررا خلیفه کرد» هردوشان مطابق کتاب وسنت پیمبرخدا 
عمل کر دند وخدا پروردگار جهانیان را حمد. آنگاه‌مردم» عثمان‌بن عفان را خلیفه 
کردند که قرق‌ها نهاد وعویشاو ندان را مزیت داد وجوان را به کار گرفت و تازیانه 
بلند کرد و به کاربرد و قر آن را درید و مسلمان را تحقیر کرد ومنکر ان ستم را بزد و 
تبعیدی پیمبر خدا را پناه داد ومسلمانانی را که فضیلت تقدم داشتند بزد و تبعید کرد 
و محروم داشت آنگاه غنیمتی را که حدا به مسامانان داده بود بر گرفت و 
میان بد کاران فریش وبذله کُویان عرب تقدیم کرد. پس گروهی از ءسلمانان که‌عدا 
پیمان اطاعت از آنها گرفته بود و در کار حدا از ملامت ملامتگر باك نداشتند سوی 
وی رفتند وحونش بریختند» مادوستان آنهايیم و از پسر عفان بیزار» تو ای پسرز بیر 
چه می گویی؟» 

گوید: ابن زبیر گفت: «اما بعد» آنچه راگفتی فهمیدم» از پیمبر یاد کردی که 
جنان بو د که گفتی؛ صلیا له علبه وسلم» و بالاتر از آنچه‌گفتی. آنچه را در بارةٌابو بکر 
وعمر گفتی فهمیدم موفق بودی وصواب آوردی. و نیز آنچه را ورباره عشمان‌بن‌عفان 
که رحمت خدا براوباد گفتی فهمیدم و هیچکس از علق خدا را نمی‌شناسم که به‌کار 
عمان داناتر از من باشد وقنی قوم بر اواعتراض کردند و تغییر رفتار حواستند با 
وی بودم که هرچه را قوم خواستند تغییر داد» آنگاه با نامه‌ای پیش وی باز گشتند 
که پنداشتند در بارةٌ آنها نوشته و دستور کشتنشان را داده اما عشمان به آنها گفت: 
«من آنرا ننوشته‌ام ار می‌خو اهید شاهد بیارید واگر نبود برای‌شما قسم‌یادمی کنم. 
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به حدا شاهد نیاو ردندو قسم بادکردن از او نخو استند و بر اوتاختند وخ نش بر بخنند. 
چبزهابی راکه بر او عیب گر فتی شنیدم که چنان نبود وشاستهً هر گونه یکی بود و 
من شما وحاضران را شاهد »ی کنم که در دنیا و آخرت دوست پسر عفانم و دوست 
دوستانش ودشمن دشمنانش» خدا از توای دشمن خدا بیز ار باشد.» 

عبیده گفت: «از شما بیزار باشد ای دشمنان خدا » وقوم پرا کنده شدند. 

گوید: آنگاه نافع‌بن ازرق حنظلی وعبدالله‌بن صفار سعدی صر بمی و عبد ال 
ابن اباض. او نیز صریمی» وحنظلة‌ین بیهس وعبدالله وعبیدالله و زبير پسران ماحوز 
از بنی سلیط سوی بصره رفتند وابوطالوت زمانیوعبدالله‌بن ثور فیسی ابوفدرك. 
وعطیةبن اسودیشکری سوی یمامه رفتند وبا ابوطالوت به یمامه تاحتند. پس از آن 
بر نجدةبن عامر حنفی فراهم آمدند. اما خوارج بصری سوی بصره رفتند وهمگی 
ده ابو بلال داشتند. 

ابوالمثنی به نقل از یکی از ياران بصری خحویش‌گوید: خوارج فراهم 
آمدند و بیشترشان‌گفتند: «باید کسانی از ما در راه خدا قیام کنندکه از وقت قیام 
بارانمان فترتی بوده است. علمای مادر این‌سرزمین بمانند وحراغهای کسان باشندو 
آنها را سوی دین دعوت کنند وصاحبان کوشش وپردیز قیام کنند و :ا پروردگار 
پیو ند گیر ند وشهیدان باشند زنده وروزی خور به نرد حدای.» 

گوید: نافع‌بن ازرقداو طلب‌شد و باسیصد کس‌پیمان کر دو قیام کر دو این به‌وقنی 
بود که مر دم‌برعبیدالله‌بن زیادشور بده بودندوخوار ج؛ درز ندانهاراشکسته بودند و 
برون‌شده بو دند. مردم به‌جنگازد و ربیعه‌بابتی‌تمیم‌و قیس‌دربارةخون مسعودبن عمرو 
سر گرم بودندخو ار ج از اشتغال‌مردم‌با همدیگر فرصت‌افته‌بود ندو آمادگی یافته‌بود ندو 
فر اهم آمده بود ند و چون‌نافع بن ازرق‌قیام کر دپیرو اوشد ند .مر دم بصره بر عبدالله بن حارث 
توافق کردند که :مامت نماز کند. ابن‌زباد نیز سوی شام رفت . ازد وبنی تمیم‌صلح 
کردند ومردم به خو ارچ پرداچتند ودنبالشان گی‌دند و بترسانیدند تا باقیمانده‌شان از بر 
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بصره برون شدند وبه ابن ازرق پیوستند مگر اندکی که آنوقت‌با قیام موافق‌نبودند 
از جمله عبدالله‌بن صفار وعبدالله‌بین اباض و کسانی از بارانشان که عقيدة آنها 
داشتنك: 

نافع‌بن ازرق نظر کرد وجنان پنداشت که دوستی با کسانی که به جای 
مانده‌اند روانیست و به جاماندگان را نجات نیست و به باران‌عو یش کفت: «خدا شما 
را به وسیلةٌ قیا‌تان حردت داد ودربارة چیزی که دیگران کور ماندند بصیرت داد 
مکر نمی‌دانید که شما به طلب شریعت وفرمان خدای قیام کرده‌اید وفرمان وی شما 
را راءبر است و کتاب» شما را پیشو است واز سنت‌ها واثر آن تبعیت می کنیدا» 

کفتند * «جرا» 

گفت: مکر حکم شما دربارة دوستتان همانند حکم پیمیر دربارة دوستش 
نیست وحکم شما دربارةٌ دشمنتان همانند حکم پیمبر دربارة دشمنش نیست؟ اکنون 
هر که دشمن شماست دشمن خدا است ودشمن پیمبر. چنانکه‌هر که دشمن‌پیمبر است 
دشمن خدامت ودشمن شماست.» 

گفتند: «چرا» 

گفت: «خحدای تمالی جنین فرموده: «برائة من‌الله ورسو له‌الی الدین هاهد تم 
من‌المشر کین » 

بعنی : بیزاری خداست وییمبر او از آن کسان از مشر کان که با ایشان بیمان 
بسته‌اید , 

وهم فرموده: «لاتنکحوا المشر کات حتی یومن؛؟ 

یعنی: زنان مشرله را (به زنی) مگیرید تاایمان آرند» که خدا دوستیسشان و 

اقامت با ایشان و قبول شهادتشان و آموختن علم دین از ایشان و ازدواج با ایشان و 
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مو اریٌشان را حرام کرده؛ حدا بوسیلةً دانستن این جیزها حجت به ما تمام کرده 
ومی‌باید کار دین را به کسانی که از پیش آنها آمده‌ایم تعلیم دهیم و آنچه را حدانازل 
فرموده مکتوم نداریم که اوعزو جل فرموده: 

«ان الذین یکتمون ما انز لنامن البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس فی 
| لکتاب. او لك یلعنهم | لله و یلعنهم | للاعنون".۰» 

یعنی: کسانی که حجت‌ها وهدایت ما را که نازل کرده‌ایم با وجودآنکه در 
کتاب آسمانی برای مردم توضیح داده‌ایم نهان‌دارند عسدا و اعنتگران لعنتشان 
می کنند. 

گوید: پس همه بارانش این رای را پذیرفتند واوجنین نوشت: 

«از بندة خددا نافع‌بن ازرق 
«به عبدالله‌بن صفار و عبدالله‌بن اباض و کسانی که با آنهایند 
«سلام بر بند گانمطیع خدا» و کارچنان وجنان‌است... 

وهمان‌گفته را برعواند وهمان وصت را شر ح داد ونامه را برایآنهافرستاد 
که چون به دستشان ر سید عبدالله‌بن صفار آنرا بخواند وبگرفت و پشت سرنسهاد و 
برای کسان نخو اند مبادا بر | کنده شوند و اختلاف کنند. 

عبدالله‌بن اباض بدو گفت: «پدرت خوب چه خبر یافتی» مکر پاران ما کشته 
شده‌اند دا کسی‌شان اسیر شده!» 

اپن صفار نامه را بدوداد که بخواند و گفت: «خدایش بکشد جه رابی آورده 
تافع‌بن ازرق راست »ی گوید» اگر این فوم مشرك بودند رای وی درست بود و 
حکمی که می‌دهد به حق بود وروش او چون روش پیمیر بسوده؛ دربارة مشر کان. 
و لی این سخن که می کو بد» این قوم منکر نعمت و احکامند درو غْ کگفته ودرو غ 
آورده. اینان از شركك به دورند وفقط خونشان برما حلال است و اموالشان حر ام . 
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ابن‌صفار بدو گفت: «خدا از توبیزار باشد که کوتاه آمدی و از این ازرق نیز 
بیز ار باشد که غلو کرد» خدا از هردوتان بیز ار باشد.» 

ابن اباض‌گفت: «خدا از توواز اوییزار باشد»» آنگاه قوم پرا کنده شدند و 
کار ابن‌ازرق بالا ثرفت وجمع وی فزون شد وسوی بصره‌آمد ونزديك پل رسید. 
عبدالله‌بن حارث, مسلم‌بن عبیس‌بن کریز را با مردم بصره به مقابلةٌ اوفرستاد. 

ابو جعفر گوید: در نیمةٌ ماه رمضان همین سال مختار بن ابی‌عبید ثققی‌به کو فه 


آمد. 


سخن از سیب 
۲ مدن مختاد به کو فه 


نضر بن صالح گو بد:شیعیان ناسزای مختار می گفتند وملا‌ت اومی کردند به 
سبب رفتاری ؟هباحسن بن‌علی‌داشته بود» آنروز که درسیاهچال‌ساباط زخم‌خورد واو 
را به ابیض بردند. 

گوید: وقتی ایام حسین رسید و مسلم‌دن عقیل را به کوفه فرستاد وی در 
خانهٌ مختار فرود آمد. همان که اکنون خانة سلم‌بن مسیب است. 

مختارین ابیعبید نیز با دیگر مردم کوفه با مسلم بیمت کرد و نیکخوامی کرد 
ومطیعان خو بش را سوی اوخو اند تا وفتی که مسلم‌قیام کرد. آنروز مختار دردهکدة 
حویش به نام لقفا در ناحیةٌ حطرنیه بود. هنگام ظهر خبر یافت که ابن‌عقیل د رکوفه 
ظهور کرده که قیام وی در آن هنگام از روی وعده با بارانش نبود؛ بلکه وقتی بدو 
کُفته بودند هانی‌بن عروة مرادی را زدداند و بداشته‌اند» قیسام کرده بود. مختار با 
غلامان خود بیامد و بعد از مغرب به‌باب‌الفیل رسید. عبیدالله برای عمروبسن 
حربت برجمی بسته بود و اورا سالار همگان کرده بود و کته بود در مسجد بتشیتد. 
ایستاد هانی‌بن ابی‌حیه و ادعی براو گذشت و گفت: 


۱۱ 0 0 با 
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«جر ا ابنجا ابستاده‌ای» نه با مردمی و نه در خانه عویش» 

گفت: «ر ای من‌از بزرکی کناه شما آشفته است» 

گفت: «به خداگمان دارم خحودت را به کشتن می‌دهی» آنگاه پیش عمروبن 
حریث رفت وسخنی راکه با مختار گفنه بود با جواب مختار بر ای‌اویگفت. 

عبدا لرحمان‌بن ابی‌عمیر ثقفی گوید: وقتی هانی‌بن ابی‌حیه گفتار مختار را 
به عمرو بن حریث خبر داد پیش وی نشسته بودم» به من گفت: «پیش عموزاده‌ات 
بر گرد و بگو که بارش نمی‌داند او کجاست.خودش را به زحمت نیندازد.» 

گو بد: برحاستم بروم» زایدةبن قدامین مسعود پیش جست و گفت: « پیش 
تومی آید به شرط اینکه در امان باشد.» 

عمروین حربث گفت: «از جانب من در امان است» اگر دربارهٌ او جیزی به 
امیر عبیدالّه بگویند پیش وی به شهادت می‌ایستم وشفاعت می کنم.» 

زایدةبن قدامه بدو گفت: « با ابن ترتیب ان‌شاءالله بجز نیکی نخو اهد بود.» 

عبدالر حمان و بد: برفتم وزابده نیز با من پیش مختار آمد. گفتهٌ ابنابی‌حیه 
را با سخن ابن‌حریث بدوخبر دادیم و قسمش دادیم که سبب زحمت خودش نشود. 
پس او پیش این حربث آمد وسلام گفت‌و زير پرچم وی شست تاصیح شد. مردم 
از کار ورفتار مختار سخن آوردند وعمارةین عقببن ابی‌معیط پیش عبیدالله رفت و 
قصه را با وی بگفت وچون روزبر آمد در عبیدالله‌بن زیاد را گشودند وبه مسردم 
اجازه دادند که مختار نیز با دیگر کسان به درون رفت. عبیدالله‌بن زیاد اورا پیش 
خواند و بدو گفت: «توبودی که با کسان آمده بودی ابن‌عةیل را باری کنی؟» 

گفت: «من چنین نکردم» باکه آمدم و زیر پرچم مروبن حریث‌جا گر فتمو 
شب را تا 0 با وی بودم.» 

عمرو گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد» راست می گوبد» 

کوید: عبیدالله‌بن زیاد جوب را ند کرد وبه صورت‌مختار زد که بهجشمش 


۱ ۷ 
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خورد وپلکش را و ارونه کرد و گفت: «نزديك خحطر بودی؛ به خدا اگرشهادت‌عمر 
نبود گردنت‌را می‌زدم؛ به ز ندانش برید.» 
پس اورا به زندان بردند وبداشتند وهمجنان به زندان بود تا حسین کشته 


گوید: پس از آن مختار کس پیش زابدةبن قدامه فرستاد واز اوخو است که 
درمدینه پیش عبدائله‌بن عمررود واز اوبخواهد که به بزیدین‌سعاویه بنویسد که به 
عمیدالله‌یی زباد بنو یسد که اورا آزاد کند. 

گوید: زایده برنشست وپیش عبدالله‌بن‌عمر رفت وپیغام‌مختار را بداد. صفیه 
خواهر مختار که زن عبدالله بن عمر بود از زندانی بودن برادرش خبر بافت و 
بر یست و بنالید» وچون عبدالله‌بن عمر این را بدید همراه زایده به بزیدبن معاو یه 
نوشت: 

راما بعد» عبیدالله‌ین زیاد مخذار را بداشته که خو یشاوند من است و دوست 
دارم آز اد شود و کارش سامان‌گیرد» خدا ما وترا رحمت کناداگر خواهی به‌اببن 
زیاد بنویسی که رهایش کندء بنویس وسلام برتو باد» 

گوید: زایده برمر کب خویش نامه را به شام پیش یزید برد که وقتی آنسرا 
بخو اند بخندید و گفت: «ابوعبدالرحمان شفاعت می کند وشايستة این کار است.» 
پس به ابن‌زیاد نوشت: 

«اما بعد » وقتی نامه مر | دبدی مختار بن ابی عبید را رها کن و سلام بر تو 
باد.) 

گو بد: زایده نامه را بیاورد و به ابن‌زیاد داد که مختار را بخواند ورها کرد 
و کفت: « سه روز مهلت «ی‌دهم؛ اگر پس از آن ترا در کوفه بافتم جانت درخطر 
است» و او به جای خوش رفت. 


ایقصع ۳۱۱ ]۲ 


ابن‌زیاد گفت: (« رایده بر مو ح اپ آ رده که پش‌امیرمومنان سفر می کند تا 
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برای رهایی کسی که می‌خو استم دیر در زندان بماند نامه بیارد» او دا پسیش من 
آرید.» 

گوید: عمروین نافع؛ ابوعثمان» یکی از دبیر ان ابن‌زیاد بر زایده‌گذر کرد 
که در جستجوی وی بودند وبدو گفت: « فرار کن و اين عد.ت را به باد داخته 
باشن.» 

گوید: زایده برفت و آنروز نهان شد پس از آن با کسانی از قوم خویش 
پیش قعقا عبن شو ذهلی ومسام‌بن عمرو باهلی رفت که از ابن زیاد برای وی امان 
گر فتنت» 

ابومخنف‌گوید: وچون روز سوم شد مختار سوی حجاز رفت. 

ابن‌عرق وابستهةٌ فیف کوید: از حجاز می آمدم؛ وقتی به‌بسیطه‌رسیدم »آن 
سوی وافصه مختار بن‌ابی عبید را دیدم که به آهنگ حجاز برون شده بود و این به 
وقتی بود که ابن‌زیاد اورا رها کرده بود وچون بدیدهءش خوش آمد گفتم و نزدیك 
وی در فتم وچون پلك وی را و ارو نه دیدم انالله گفتم وپس از همدردی بدو گفتسم: 
«خحدایت بد ندهد حشمت جه‌شده01 

گفت: «روسبی زاده با چوب به چسم من‌ز د و چنین شد که می‌بینی .» 

گفتم: «انگشتانش عاجز شوده 

مختار گفت: « حدایم بکشد اکُر انگشتان ور کها و اعضایش را قطعه قسطعه 
نکنم.» 

گوید: از گفتار وی در شگفت شدم و گفتم: «از کجا چنین دانسته‌ای.» 

کفت: «همین است که می‌ گویم به یاد داشته باش تا درستی آن را ببینی.» 

گوید: آنگاه دربارةُ عبدالله‌ین زبیر از من پرسید. 

گفتمش: «به خانه پناه برده ومی‌گوید پناهنده پرورد کار اين خانه‌ام» مسردم 
می‌گویند که محرمانه بیعت می‌گیرد وجنان پندارم که اگر نیرو گیرد ومردان کافی 
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بیابد مخالفت آشکار می کند.» 

گفت: «بله» در این تردید نیست. اکنون مرد عرب اوست اگر به دنبال من 
آید وسخن مراگوش گیرد کار کسان را عهده کنم واگر نکند من از هيچيك ازعربان 
کمتر نیستم» ای ابن‌عرق فتنه غریده ورخ نموده‌گوبی رسیده ونیش خود را بند 
کرده. باشد تا این را در جایی ببینی و بشنوی که نمودار شده‌ام و گویند مختار با 
گروهی از مسلمانان به حو نخو امی‌مظلوم‌شهید» مقتول دشت طف» سرور مسلمانان 
و پسرسرورشان حسین‌بن‌علی» برخاسته» قسم به پرورد گارت که به قصاص فتل‌وی 
به تعداد کسانی که به عوض خون بحیی‌بن ز کریا کشته شدند. خواهم کشت.» 

گو بد: گفتم: «سبحان‌الله» این اعجو به‌ایست با قصه قدیم» 

گفت: «همین است که می گُویم» به حاطر داشته‌باش تا درستی آنرا ببینی.» 
آنگاه مر کب خویش را به حرکت آورد وروان شد ومن لختی با وی برفتم‌و بر ای 
وی از خدا سلامت ومصاحبت نکوخواستم. 

گوید: آنگاه‌توقف کرد ومرا قسم‌داد که بازگردم» دستش را بگرفتم وبدرود 
کردم وسلام گفتم و باز گشتم وبا حویشتن گفتم: «شاید این سخن که این کس؛ یعسنی 
مختار» می گو ید و پندارد که‌ر خ می‌دهد چیزی‌است که با خو یشتن گفته؟ به خدا» خدا 
هیچکس را از غیب خبر نداده» این چیزی است که او آرزومی کند وپندارد که‌ر خ 
می‌دهد ودلبستةٌ اندیشةً حوبش است. به خدا این انديشة آشفته است. به خدا چنان 
نیست که هرچه را انسان پندارد که می‌شوده بشود.» 

گو بد: به خدا زنده بورم وهمهٌآنچه راگفته بود بدیدم. 

گوید: به خدا اگر اين دانشی بودکه به اوالقا شده بود وقو ع یافت و اگسر 
نظری بود که داشت و آرزویی بود که کرده بود» رخ داد. 

ابن عرق‌گوید: این حدیث را با حجاج‌بن بوسف بگفتم که به‌من گفت‌مختار 
می گفت: 
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«کسی که دنبالةٌ حویش را بکشد 

«به د جله با اطر اف آن 

«بانگ وای ز ند» 

بدو گفتم:«آیا این‌چیزها را می‌ساخت وبه تخمین می گفت يا ازعله‌ی بود که 
به اوداده شده بودل)» 

گفت: « به خدا آنچه را می‌پرسی نمی‌دانم ولی چه مردی بود به دینداری و 
جنک افروزی و کوفتن دشمنان. » 

عباس بن سهل‌بن سعد گوید: مختار به مکه رسید وپیش ابن‌زبیر آمد من پیش 
وی دسسّه بودم به این‌ز بیر سلام گفت که جوابت وی را بداد وحوش آمد گفت و 
جای کشود. آنگاه گفت: « ای ابواسحاق از حال مردم کوفه با من سخن کن.» 

مختار گفت: «آنها به ظاهر دوستان حا کم خویشند و به باطن دشمن اویند.» 

ابن ز بیر گفت: «اين صفت بند گان بد است که چون صاحبان خوبش را 
ببینند حدمت کنند و اطاعت آر ند وجون از پیش آنها برو ند اسزا گو بند و لعنتشان 
کنند.» 

گوید: لختی با ما بنشست آنگاه نزديك ابن‌زییر رفت. گویی راز گویی 
می کرد و گفت: «در انتظار چیستی؟ دست بیار تا با توبیعت کنم» کاری کن که ما 
حرسند شویم» حجاز را پگیر که همه مردم حجازبا تواند.» 

گوید: آنگاه مختار بررخحاست وبرفت ويك سال دیده نشد. يك روز که پیش 
ابنز بیر نشسته بو دم به من گفت: « مختاربن ابی‌عبید راکی دیده‌ای؟» 

گفتم: «از یکسال پیش که اورا پیش تودیده‌ام دیگر ندیدمش» 

گفت: «پنداری کجا رفته؟ اگر به مکه بود تا کنون دیده شده بود.» 

گفتم: «يك یا دوماه پس از آن که وی را پیش‌تودیدم به مدینه رفتم وجندماه 
در مدینه بماندم آنگاه سوی تو آمدم از تنی چند از مردم طایف که به آهنگگ عمره ‏ 
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آمده بودند *نیدم که می گفتند مختار به طایف پیش آنها رفته و می‌گفته که صاحب 
غضب است وملاك کنندة جباران. 

گفت: «خدایش بکشد دروفگوبی کهانت پیشه است اگر خدا جباران را 
هلال کند مختار یکی از آنها خو اهد بود.» 

گوید: به حدا هنوز این گفتگورا به سرنبرده بودیم که از گوشةٌ مسجدنمودار 


ابن زبیر گفت: «غایب را یاد کن تا اورا ببینی» پنداری کجا می‌رود؟» 

گفتم: «به گمانم آهنگ کعبه دارد» 

گوید: سوی کعبه رفت و آهنگک‌حجر کرد؛ آنگاه هفت بار بر کعبه طو اف‌برد 
وبه نزديك حجر دو ر کعت‌نماز کرد آنسگاه بنشست وطولی نکشید که کسان از 
آشنایان وی از مردم طایف ومردم حجاز براو گذشتند وپیش وی نشستند. اين زبیر 
در انتظار آمدن وی بود و گفت: «به نظر توجرا پیش ما نمی آید؟» 

گفتم: «نمی‌دانم؛ اکنون برای تومعلوم می‌دارم» 

کت «جنان که خحواهی» وان را پسندیده بود. 

گوید: برحاستم وبراو گذشتم وچنان و انمودم که می‌خو استم از مسجد برون 
شوم؛ آنگاه به وی نگربستم وسلام‌گفتم وپیسش وی نشستم ودستش را بگرفتم و 
گفتم: « کجا بودی ویس از من کجا رفتی؟ آبا به طابف بودی؟» 

گفت : «به طایف و جا های دیگر بودم » و کار خویش را از من پوشیده 


۵ هه 


داشت. 

کو بد: نزديك وی شدم و آهسته سخن کردم و گفتم: «یکی مانند تواز کاری 
که مردم معتبر و خاندانهای عرب از فریش وانصار وثقیف بر آن اتفاق‌کرده‌اند به 
دور می‌ماند؟ خاندان وقبیله‌ای نمانده که سر و سالارشان نیامده باشد و با این مسرد 
بیعت نکرده باشد» از توو کار توشگفت | است که پیش وی نیاسده باشی و بیعست__ 
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نکرده باشی و نصیبی از این کار نداشته باشی .» 

گفت: «مگر ندبدی که سال پیش به نزد وی آمدم ورای درست راباوی 
یگفتم» اما کار خحویش را از من پوشیده داشت وچون دیدمش که از من بی‌نب‌ازی 
کرد خواستم به اوبنمایم که من نیز از اوبی‌نیازم» به خدا اوبیشتر از آنچه من‌بدو 
نیاز دارم به من نیاز دارد.» 

گفتم: «آن سخنان که با وی‌گفتی در مسجدگفتی» واين گو نه سخن نباید کرد 
مگر وقتی که پرده‌ها افتاده باشد و درها بسته» اگر می‌خواهی امشب او را ببین من 
نیز با تومی آیم» 

گوید: از پیش وی برخحاستم وپیش ابن‌زبیر باز گشتم و گفتارخویش‌وسخنان 
مختار را با وی بگفتم که حرسند شد. وقتی نماز عشابکردیم» در محل‌حجرهمدیگر 
را بدیدیم وبرفتیم تا به خانةٌ این‌زبیر رسیدیم و اجازه خو استیم که اجازه داد. گفتم: 
«شما را به حلوت گذارم» 

گفتند: «نهان از توچیزی نداریم» پس نشستیم وابن زبیر دست مختار را 
بگرفت ومصاف<ه کرد وخو شآمد گفت واز حال وی واهل خانه‌اش پرسید آنسگاه 
هردومدتی نه جندان دراز خحاموش ماندند. 

سس مختار سخن کرد وحمد خحداگفت وئنای او کرد که من‌می‌شنیدم. آنگاه 
گفت: «نه‌پرگویی نکوست ونه قصور از حد مورد نباز» من آمده‌ام با تو بیعت 
کنم به شرط آنکه کارها را بی‌مشورت من‌به سر نبری ومن جزو نخستین کسانی‌باشم 
که اجازهٌ ورود می‌دهی وجون سلطه بافتی مهمترین عملت را به من واگذاری.» 

انز بیر گفت: «با توبر کتاب خدا وسنت پیمبرش صلی‌الهعلیه وسلم » بیمت 
می کنم.» 

مختار گفت: «با بدترین غلام من نیز بر کتاب دا وسنت پیمبرش بیعمست 
می کنی.نصیب من از این کار همانند کسی که از همه به تودورتر است نباشد » به 
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حدا جز با آن شرایط بیعت نمی کنم.» 

عباس بن سهل گو بد: در گوش ابن‌ز بیر گفتم: «دین وی را بخر تا در این باره 
بیندیشی.» 

گوید: ابن زبیر بدو گفت: «آنچه را خواستی پذبرفتم.» ودست پیش آورد 
وبا وی بیعت کرد. مختار با وی بود تا محاصرهٌ اول که حصین‌بن نمیر سکونی به 
مکه آمد.در آن روز جنکك کرد و از همه کس کوشاتر و کارسازتر بود وقتی منذر بن 
زبیرومسوربن مخرمه ومصعب بن عبدالرحمان‌بن عوف کشته شدند مختار بانگ‌بسر 
آورد که ای مسلمانان» سوی من آیید. سوی من آیید» من پسر ابی‌عبیدبن مسعودم » 
من پسر کسی هستم که حمله می کرد نه فرار» پسر پیشروانم نه عقب روان » ای 
حافظان حرمت ومدافعان شرف! 

گوید: آنروز مردم را به غیرت آورد وبکوشید وجنگی نک و کرد» سپس با 
ابن‌ز بیر در محاصره بماند تا روزی که خانه سوخته شد که به روز شنبه سه روزرفته 
از ماه ر بیع‌الاول سال شصت وچهارم بود. 

مختار آنروز باگروهی که همراه وی بودند در حدود سیصد کس‌جنان‌جنگید 
که کس بهتر از آن نجنگیده بود. جنگ می کرد تا خسته می‌شد آنگاه می‌نشست و 
بارانش دور اورا می گرفتند وچون می آسود بر می‌عاست و جنگ را از سر 
می‌گرفت و به هر گروه از اهل شام رومی کرد چندان ضربت می‌زد که هزیمتشان 
می کرد. 

عباس‌بن سهل گوید: روز سوخت نکعبه کار جنگ با عبدالله‌ین مطیع بود و 
من ومختار. 

گوید: در آنروز میان ما کسی کوشاتر از مختار نبود. 

کو بد: بك روز پیش از آنکه مردم شام از مرگ یزیدین معاویه خبر بافتند 


جنگی سخت کرد واين به روز شنبه پانزده روز رفته از ربیع‌الاخر سال شصت و 
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چهارم بود» مردم شام امید داشتند برما ظفر یابند و کوچه های مکه را بسته بودند. 

گوید: آنروز ابن زبیر برون‌شد و بسیار کس با اوبیعت مر گك کردند. 

گوید: من نیز باگروهی بیرون شدم ودر يك سوجنک می کردم مختار با 
گروهی دیگر؛ جماعتی اند از مردم‌یمامه که از خو ار ح بودند وبرای دفا ع از که 
جنک می کردند» سوی دیکر می‌جنگید. مختارو گروه وی به يك سوبودند و عبدالله 
ابن‌مطیع سوی‌دیگر بود. 

گوید: مردم شام به من‌حمله بردند ومن ویارانم‌را به يك سو زدند تابامختار 
و بارانش به یکجا فراهم شدیم. من هرچه می کردم او همانند آن می کرد وهرچه او 
می کرد من می کوشیدم تا همانند آن کنم» هر گز دلیرتر از او کسی را ندیدم. 

گو بد: در آن حال که به جنگ بودیم جمعی سوار وپیاده از سپاه شام به ما 
حمله آوردند ومن ومختار را با حدود هفتاد کس از مردم صبور به طرف یکی از 
خانه‌های مکه راندند. مختار باآنها می‌جنگید ومی گفت: «مردی به مردی؛ جات 
نیابد کسی که فر ار کند.» 

گوید: مختار برفت من‌نیز باوی برفتم» گفت:یکی از شما به هماوردی‌یکی 
آیده مردی سوی من آمد ومردی نیز سوی وی‌آمد. من سوی حریفم رفتم وخونش 
بریختم مختار نیز سوی حریف رفت واورا بکشت آنگاه به پاران عویش بانگک 
زدیم و به دشمن‌حمله بردیم» به‌خدا چندان ضر بت زدیم که از همه کوجه‌ها بیرو نشان 
کردیم»آنگاه به نزد دوحریف مقتول‌خویش باز گشتیم. 

گوید: مقتول من مردی«سر خحکو نه پررنگ بود» گویی رومی بود و مقتول 
مختار مردی سیاه پررنکك بود. مختار به من گفت: « می‌دانی؛ به خدا گمانندارم‌این- 
دو.مقتولان‌ما بوده‌اند» اکُر این‌دو»مقتو لان‌ماباشند عشابر ما و آنها که ازماامیددار ند 
سرشکسته شوند که این‌دو کس به‌نزدمن با دوسگبر ابر ند وپس ازاین هرگز با کسی 
هماوردی نمی کنم مگر اورا بشناسم.» گفتم: «به خدا من نیز به هماوردی کسی که 
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نشناسمش نمی‌روم.» 

گوید: مختار با ابن زبیر ببود تا بزیدین معاو به هلا شد ومحاصره به سر 
رسید ومردم شام سوی شام باز رفتند واز پس‌هلاك یزید مردم کوفه برعامر بن‌مسعود 
تو افق کر دن د که امامت نماز کند تا مردم بر خلیفه‌ای که مورد رضابتشان باشد توافق 
کنند. یکماه نگذشت که عامر بیعت خحویش وبیعت مردم کوفه را به ابن‌ز بیر حبسر 
داد. پس از مر کث یزید مختار پنج ماه وچند روز با ابنزبیر ببود. 

سعیدبن‌عاص گوید: به خدا با ابن‌ز بیر بودم» عبدالله‌بن صفو ان بن امیه نیز با 
وی بود وطواف کعبه می کردیم؛ ابن‌زبیر نگریستن گرفت» مختار را دیده بود و به 
ابن‌صفو ان گفت: «به خدا از گرگی که درندگان اطرافش راگرفته باشند محتاط‌تسر 
است.» 

گوید: پس ابن زبیر برفت وما نیز با وی برفتیم‌وچون طواف را به‌سربردیم 
ودور کعت نماز پس از طواف بکردیم مختار به ما پیوست وبه ابن صفوان گفت: 
«ابن زبیر دربارة من چه می گفتآ» 

گوید: ابن صفو ان‌کُفتةٌ وی را مکنوم داشت و گفت: «جز نیکی نگفت .» 

گفت:«بله» به‌پرورد گار این‌بنا قسم می‌دانم چه‌گفت» به خدا یا ازمن تبعیت 
کند یا به آنشش می کشم.» 

کو بد: پس از آن پنج ماه با وی ببود وجون دید که اورا به کاری نمی گیرد؛ 
هر کس از کوفه‌پیش وی می آمد از احوال ووضع مردم؛ از اومی‌پرسید. 

عطیهین ابی‌روق همدانی کسوید: هانی‌بن ابی‌حیه وادعی به مکه آمد که 
آهنگ عمرءٌ رمضان داشت» مختار از حال وی وحال و وضع مردم کوفه پرسید 
که گفت: «بر اطاعت ابن‌زبیر ند اماگروهی از مردم هستندکه جماعت شهر دل با 
آنها دار ند و اٌریکی را داشتند که فراهمشان می کرد به كمك آنها تا مدتی‌ولابت‌را 
می‌خو رد. » 
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مختار بدو گفت: «من ابو اسحاقم. من کس آنهايم؛ من آنها را برحق حالص 
فراهم می کنم وبه کمك آنها کارو ان باطل را محسومی کنم وسر کشان لسجوح را 
می کشم. » 

هانی‌بن ابی‌حبه گفت: «ای پسر ابی‌عبید» وای توا اگر توانی که در گمراهی 
بای منه» بگذار حربفشان دیگری باشد که عمر فتنه گر کوتاهست وعملش از همسه 
کسان بدتر .» 

مختار گفت: «من به فتنه دعوت نمی کنم. به همدایت و جماعت دعوت 
می کنم.» 

آنگاه برجست وبرفت وبر م کب خویش نشست وسوی کوفه رفت وچون 
به قرعا رسیده سلمةین مرثد همدانی را بدید که از دلير ان عرب بود ومردی زاهد 
پیشه بود وچون همدیگر را بدیدند مصافحه کردند و از یکدیگر پرسششکردند. 
مختار خبر حجاز را با وی بگفت. آنگاه به سلمه‌بن مر ثدگفت: «از مردم کوفه بسا 
من سخن کن.» 

گفت: «آنها چون‌گو سفندانند که چوپانش گم شده» 

مختار بن ابی‌عبید گفت: «منم که رعابت آن دانم و به سر انجامش می‌برم .» 

سلمه گفت: «از خدای بترس وبدان که مرگ وبعشت وحساب داری و پاداش 
عمل خویش را می‌بینی» اگر نيك باشد نيك واگر بد باشد بد.ء 

گوید: آنگاه از هم جدا شدند ومختار برفت تا به‌رود حیره رسید. بسه روز 
جمعه. پس فرود آمد ودر آن سل کرد و اندله روغنی مالید و لباس به تن کرد وعمامه 
نهاد وشمشیر عویش رابیاویخت وبرمر کب نشست وبر مسجد سکون و میدان کنده 
گذشت وبرهر مجلسی که می‌گذشت به مردم آن سلام می کرد ومی گفت: «مزدفتح 
وظفر آنجه می‌خحو استید بیامد.» 


گوید: برفت تا به مسجد بنی‌ذه حجر رسید و کس راآنجا ندید که 
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مردم به نماز جمعه رفته بودند. پس برفت تا به محلةٌ بنی بداگذشت و عبیدةبسن 
عمرو بدی کندی را بدید وبدوسلام کرد و گفت: «مژده‌فتح و گشایش وظفر ای ابو 
عمر! تورای نکوداری که با وجود آن خدا همه گناه ترا می‌بخشد وهمه عطای تسرا 
می پو شد.» 

گو ید : «عبیده از جمله دلیران وشاعران قوم بود وبه دوستی علی‌رضی‌الله‌عنه 
دلبسته بود واز شراب شکیب نداشت وجون مختار این سخن با وی بگفت. گفت: 
«خدایت مودهٌ خیر دهاد» موده به ما دادی آیا توضیح می کنی!» 

گفت: «آری» امشب مرا درجایم بین» 

عبیدةبن عمرو کو بد: مختار ابن سخنان با من بگفت آنگاه کَفت: «مرا در 
جایم ببین وبه اهل ادن مسجد بگوی که خدا از آنها پیمان‌گرفته که اطاعت او کنند 
ومتحرفان را بکشند و خو نخواه فرزندان ابیاء باشند وبه نورمبین هدایتشان کند.» 

گوید: آنگاه روان شد وبه من گفت: «راه سوی بنی‌هند کدامست؟» 

بدو گفتم: «صب رکن تا ترا راهبری کتم» پس اسب خویش را خحواستم که‌زین 
نهادند و برنشستم. 

گوید: پس با وی سوی طایفةٌ بنی‌هند رفتم وبه من گفت: «مرا سوی خانة 
اسماعبل بن کثیر ببر.» 

گوید: وی را سوی خانهةٌ ابن کثیر بردم و اورا بیرون آوردم که تحیت گفت و 
حوش آمد گفت. مختار با وی مصافحه کرد ومژده داد و گفت: «امشب توو برادرت 
وابوعمرو مرا درجایم ببینید که با همه چیزهایی که خوش دارید آمده‌ام.» 

گوید: پس برفت وما نیز با وی برفتیم تا به مسجد جهینه رسیدآنگاه سوی 
بابالفیل رفت ومر کب خحویش رابخوابانید وو ارد مسجد شد. کسان اورا بدیدندو 
گفتند: «اين مختار است که آمده» 

گوید: پس مخنار بهلوی بکه, انی‌ستونهای مسجد ایستاد ونماز کرد تا وق 


۳۳۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


که نماز جماعت به‌پا شد ودر آن شرکت کرد آنگاه به طرف ستونی دیگر رفست 
وهمه مدت مابین نماز جمعه تا عصر نماز کرد وجون نماز عصر را با جماعت بکرد 
برفت. 
عامر شعبی گوبد: مختار که جامةٌ مفربه تن داشت برحلفةٌ همدان کذشت و 
گفت: « مژده که با آنچه شما را خرسند می کند آمده‌ام.» وبرفت تا در خانةً حویش 
فرود آمده‌همان خانه که به نام خانةٌ سلم‌بن مسیب شهره است. شیعیان آنجا رفت و 
آمد داشتند و آنجا پیش مختار می‌رفتند. 
عبیدةبن عمرو گوید: همان شب چنانکه وعءده کرده بودیم پیش مختار رفتیم 
وچون به نزد وی وارد شدیم و نشستیم از کار مردم وحال شیعه از ما پرسید گفتیسم: 
«شیعیان برسلیمان بن صرد خزاعی فر اهم آمده‌اند وچیزی نخواهد گذشت که قیام 
می کند.» 
گوید: پس اوحمد خحدای‌گفت وئنای او کرد و صسلوات پیمبر گفت سپس 
گفت: 
اما بعدء مهدی پسر وصی» محمدین علی مرا سوی شمافرستاده 
«که امین ووزير وبر گزیده وامیر اویم‌ودستور داده که با بپیدینان بجنگم و 
«به خونخواهی خاندان وی قیام کنم واز ناتوانان دفاع کنم.» 
فضیل‌بن خحدیج گوید: عبیدقبن عمرو واسماعیل‌بن کثیر می‌گفتند نسخستین 
مخلوق خدا بودند که اجابت وی کردند ودست به دست اوزدند وبیعت کر دند. 
گوید : مختار کس پیش شیعیان می‌فر ستاد که برسلیمان‌ین صرد فراهم آمده 
بودند و به آنها می گفت: 
«از پیشولسی امر ومعدن فضل ووصی وامام مهدی آم-ده‌ام 
«با چیزی که در آن شفا هست و کشف نهان و کشتن دشمنان وا کمال 


«نعمت. سلیمان بن صر دکه خدا ما و اورا رحمت کند پیری‌است خحشکیده 
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«و فرسوده‌ای پوسیده که از کارها تجربه ندارد و از جنگ بی‌صبر است» 
«می‌خو اهد شما را ببرد» خودش را به کشتن دهد وشما را نیز به کشتن 
«دهد. من مطابق دستوری که داده‌اند وبه ترتیبی که برایم بیان کرده‌اند 
«عمل می کنم که مايةٌ عزت ولی شماست و کشته شدن دشمنان وعنك 
«شدن دلهایتان گفتار مراگوش‌گیرید و فرمانم را اطاعت کنید حوشدل 
« باشید و همدیگر را مژده دهید که من بهترین ضامن همه آرزوهای 
«شمایم.» 
گوید: به خدا این گفتار و امثال آن را چندان گفت که گروهی از شیعیان را به 
خحود متمایل کر که پیش وی رفت و آمدداشتند و بزر کش‌می‌شمردند ومراقب کارش 
بودند اما بیشتر شیعیان وسرانشان با سلیم‌ان‌بن صرد بودند که پیر شیعه بود و 
کهنسالترشان»و کس را با وی برایر نمی کردند» امامختار گروهی از آنها را که‌یسیار 
نبودند به جانب خویش کشید و سلیمان‌بن صرد برای مختار ناخوشایندترین خلسق 
و 
گو بد: کار ابن‌صرد فسراهم شده بود و آهمنگ قیام داشست؛ اما مختار 
نمی‌خو است بجنبد ودست به کاری بزند» می‌خواست ببیند کسار سلیمان به کجا 
می کشد. امید داشت که همه شیعیان بر او فر اهم آیند و برای وصول به مقصود 
سرو مندتر شود. 
گوید: وچون سلیمان بن صرد قیام کرد وسوی جزیره رفت عمربن سعدبن 
ابی‌وقاص وشبث‌بن ربعی به عبدالله‌بن یزید خطمی و ابراهیم‌بن محمدبن طلحه 
گفتند: «مختار از سلیمان‌ین صرد خطرنا کتر است. سلیمان رفته که با دشمنان شما 
بجنگد و آنها را زبون شما کند و از دیارتان برون شده اما مختار می‌خواهد در 
شهرتان برشما بتازد. سوی اوروید وبند آهتینش نهید وپیوسته در زندان بدارید تا 
کار مر دم به استقامت آید.» 
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گوید: پس با جماعتی سوی وی رفتند وناگهان متوجه شد که وی وخانهاش 
را در مبان گر فته‌اند» اورا از خانه برون آوردند وجون جماعتشان را بدیدگفت: 
«جه خبر است به خدا فتح‌بزر گی نکر ده‌ابد» 

گوید: ابراهیم‌بن محمدین طلحه به عبداللبن یزید گفت: «بازوی اورا ببندو 
پیاده به‌ر اهش‌انداز» 

عبد الّه‌بن یزید گفت: «سبحان‌الله مسن اورا .پیاده نمی‌برم وپا برهنه نمی کنم» 
با مردی که آشکارا باما دشمنی وجنکك نکرده وتنها از روی بدگمانی اوراگرفته‌ایم 
چنین رفتار نمی کنم.» 

گوید:ابر اهیم‌بن محمد به مختار گفت: «اینجا جای ماندن تو نیست‌راه‌بیفت» 
ای پسر ابی‌عبید» ابن خبرها جیست که از تو به مامی‌رسد!» 

گفت: « هرچه دربارة من شنبده‌ای باطل است؛ پناه برعدا از خیانتی چون 
خیانت پدر و جدتو.» 

فضیل گوید: به خدا اورا می‌دیدم که برونش آوردند واين سخن را شنیدم که 
به ابراهیم‌بن محمد گفت اما نمی‌دانم ابر اهیم شنید با نشنید و چ-ون این سخن را 
گفت خاموش ماند. 

گوید: استری تیره رن بیاوردند که مخدار بر نشیند» ابر اهیم به عبدالله‌یین 
یزید گفت:«در بندش نمی کنی؟» 

گفت: «ز ندان برای وی بهترین بندهاست» 

یحبی‌بن ابوعیسی گوید: با حمیدبن‌مسلم ازدی به دیدار مختار رفتم ودیدمش 
که درپند بود. 

گوید: شنیدمش که‌گفت: «قسم به پروردگار بحار» و نخلستانها و اشجار » 
وصحراهای خشکزار وفرشتگان نیکو کار و برگزیدگان اخیار» که همه سردم 
ستمکار را با نیزة لرزال وتیغ بران به ک 
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سلاح وید کاره» می کشمو چون ستون دین را به پا داشتم وشکاف مسلمانان راببستم 
ودل مومنان را خنك کردم و انتقام پیمبر ان راگرفتم زوال دنیا را به چیزی فشمرم و 
از مرگ وفتی بیاید باك ندارم() 

گوید: هر وقت در زندان پیش وی می‌رفتم» اين سخن را تکرار می کرد تا 
وقتی از ز ندان در آمد. 

گوید: از آن پس که ابن صرد رفته بود مختار برای یاران حویش دلیری 
ود 

ابو جعفر گوید: در این سال ابن‌زبیر خانه را ویران کرد که دیو ار های آن از 
سنگ منجنیتها که‌سوی آن انداخته‌بودند کج شده بود. 

عکرمةین خالد گوید: ابن‌زبیر خانه را ویران کرد وبه کف زمین رسانید 
آنگاه پایه‌ها را بکندوحجر را جزوخانه کرد کسان از بررون پایه‌ها طواف‌می بردند 
وبه طرف جای حجر نماز می کردند. حجرالاسود را در پارچه‌ای ابریشمین پیچید 
ودر صندوقی پیش خود نگهداشت وزیورخانه‌راباجامه‌هاوبوی خوش که در آن بود 
بنزد حاجبان در خزانه خانه نهاد وچون بنا را از نوبساخت آنرا به جای برد. 

عطاء گو بد: ابن زبیر را دیدم که هسمه خانه را ویران کرد وهم کف زمین 
کرد. 

در این سال عبداله‌ین زبیر سالار حج بود. عامل‌وی برمدینه برادرش عبيدة 
ابن‌ز بير بود.عامل کو فه عیدالله‌ین یز بد حطمی بود» قضای کوفه باسعدین نمر ان‌بود 
که شربح از قضا دست بداشته بود وجنانکه از او نقل کر ده‌اند گفته بود: «من درفتنه 

قضاوت نمی کنم» عامل بصره عبدالله‌بن معمر تیمی بود؛ قضا ی آنجا باهشام‌ین‌هییره 
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بود» عامل خراسان عبداللهبن خازم بود. 
آنگاه سال شصت وپنجم در آمد. 


سخن از حوادت مهم 
سال شصت و بنجم 


از جملةٌ این حوادث قضیة توبه‌گر ان بود که برای حون خواهی حسین‌بن‌علی 
سوی عبیدالله‌بن زیاد رفتند. 

عبدالله‌بن عوف احمری‌گوید: وقتی سلیمانین صرد می‌خواست برود؛ واين 
به سال شصت وپنجم بود» کس به نزد یاران عویش فرستاد که پیش وی آمسدند و 
چون هلال ماه ربیع‌الاخر دیده شد با سران باران عویش روان شد. چنان بودکه 
آن شب برای رفتن با همه یاران خود در اردو گاه نخیله وعده نهاده‌بود» پس‌سلیه‌ان 
بیامد و به اردو گاه عویش رسید ومیان کسان وسران یاران عویش بکشت وشمارة 
کسان راکافی ندید. پس حکیم‌بن منقذ کندی را با سواری چند فرستاد و لیدبن 
غضین کنانی را نیز با سواری چند فرستاد و گفت: «بروید وواردکوفه شوید وبانگ 
بزنید ای خونیهای حسین» وبه مسجد اعظم بروید وهمین بانگ را بزنید. پس آنها 
برفتند و نخستین کسانی بودند که بانگ «ای خونیهای <سین» زدند. 

گوید: حکیم‌بن منقذ کندی با سواران برفت ولیدبن غضین نیز با سو اران 
برفت تا به طایفةٌ بنی کثیر گذشتند. یکی از بنی کثیر به نام عبدالله پسر خازم با زن 
عویش سهله دختر صبرةبن عمروبود که او نیز از بنی کثیر بود وزنی زیبا بود و 
محبوب وی بود وچون بانگ «ای خو نبهای حسین» شنید. با آن‌که پیش شیعیان 
نمی‌رفته بود ودعوت آنها را نبذیرفته بود به طرف لباس حویش جست و آنرا 
ببوشید وسلاح خویش‌را خواست وبگفت تا اسبش را زین کنند. زنش گفت: «وای 
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گفت: « نه به خداء ولی دعوتگر خدا را شنیدم واجابت او مسی کنم به 
خونخواهی اين مردمی روم تا بمیرم یا خدا دربارة من هرچه خو اهد مقر رکند.» 

ز نش گفت: «پسران خردسال خود را به کی و امی‌ گذاری؟» 

گفت: «به حدای بکانه بی‌شر بك» خدایا کس وفرزند خویش را به نسو 
می‌سپارم» خدابا آنها را حفظ کن.» 

گوید:پسرش عزره نام داشت وبماند تا بعدها با مصعب‌بن زبیر کشته شد. 

گوید: عبدالله برفت تا به بانگزنان پیوست وزنش نشسته بود وبر او 
می‌گریست زنان دیگر براوفراهم آمدند وعبدالّه با قوم برفت. 

گوید: آنشب سواران در کوفه بگشتند تا پس از تاریکی شب به مسجد 
رسیدند که بسیار کس آنجا به نماز بودند و بانگ « ای خونیهای حسین» زدند. پدر 
عزه فایضی نیز باآنها بود. کرب‌بن نمران در مسجد نماز می کرد و گفت: «ای 
خونیهای حسین» جمع قوم کجایند!» 

کفتند: «در نخله.» 

گوید:پس اوسلاح بر گرفت واسب خویش را خواست که برنشیند دعترش 
رواغ که زن ثبیت‌بن مرئد فایضی بود بیامد و گفت: «پدرجان چرامی‌بینم ت که 
شمشیر آو بخته‌ای وسلاح پوشیده‌ای!» 
گفت: «دختر کم» پدرت از گناه خویش سوی پرورد گارش می‌گریزد.»دختر 
فغان و گریه آغاز کرد» حویشان وعموزادگان کرب بیامدند که با آنهاودا ع کرد آنگاه 
برون شد وبه قوم پیوست. 

گوبد: سلیمان‌بن صرد شب را به صبح نبرده بودکه معادل آن‌گروه که به 
هنگام ورود وی در اردو گاه بودند سوی وی آمدند. 

گوید: هنگام صبح دفتر خویش را حواست تا شمار کسانی راکه با وی 
ببعت کرده بودند در ان ند که شاندحم-+ پر کس بودند.)» 


۳۳۳۰ ترجمهٌ تازیخ طبری 


گفت: «سبحان‌الله از شانزده هزار کس بیشتر از چهار هزار کس پیش ما 
نیامده‌اند.» 

حمیدبن مسلم گوید: به سلیمان‌بن صردگفتم: «به خدا مختار کسان را از تو 
باز می‌دارد.»من جزوسه نفری بودم که زودتر از همه پیش وی رسیدند» شنیدم 
کسانی از باران وی می گفتند : «دوهزار کس فر اهم آوردیم.» 

کفت: «گیرمآن هم شد» چرا ده هزار کس از ما باز مانده‌اند؟ مگر اینان 
ایمان ندارند؟ مر از حدا نمی‌ترسند؟ مگر خدا را و آن پیمان وقرارها که دربارة 
باری وجهاد با ما کرده‌اند از یاد برده‌اند؟» 

گوید: سه روز در نخیله بماند و باران معتمد خویش را سوی بازماندگان 
می‌فرستاد وخدا وتعهدشان را به یادشان می آورد که در حدود یکهزار کس پیش‌وی 
آمد‌ند. 

گوید: آنگاه مسیب‌بن نجبه پیش سلیمان بن صرد رفت و گفت: «عدایست 
رحمت کندآنکه نابه دلخو اه آید سودت ندهد و جز کسانی که به خویشتن آمده‌اند 
همراه توجنگ نخو اهند کرد. منتظر کس مباش ودر کار خویش بگوش.» 

سلیمان گفت: «رای نکو آورده‌ای» آنگاه میان مردم به سخن ابستادبر کمان 
عربی خحویش تکیه داده بود و گفت: « ای مردم هر که به قصد تقرب دای ووابت 
آخرت برون آمده از ماست وما از اوییم وخدایش در زندگی و مرگ رحمت کند 
وهر که دنیا و کشت دنیا می‌خواهد به خدا ما سوی غنیمتی نمی‌رویم به‌جزرضای 
خداء پروردگار جهانیان؛ طلا ونقره وخز ودیبا همراه نداریم. فقط شمشیرهایمان‌را 
به دوش داریم و نیزه‌هایمان را به دست؛ باتوشه‌ای به‌انسدازه رسیدن‌مقابل دشمن. 
هر که قصدی جر این دارد با ما نیاید» 

گو ید: صخیربن حذیفه مزنی به‌پانعاست و کفت: «رشاد یافتی وخحدا حجحت 
حویش رابه تونمود» قسم با جدایی که جا نچو‌ابی نیست در مصاحبت کسانی که "۳ 


فصد ونیت دنیا دارند حیری نیست» ای مردم؛ توبه از گناه و حو نخو اهی‌پسر دختر 
پیمپرمان ما را به قیام واداشته» دینار ودرهمی همراه‌نداریم» به طرف دم شمشیرها 
می‌رو یم و نوك نیزه‌ها» و کسان از مرسوبانگ زدند: «ما دنیا نمی‌خو اهیم وبرای آن 
نیامده‌ایم.» 

سدی‌بن کعب ازدی گوبد: پیش یاران عبدالله بن‌سعد رفتیم که با وی وداع 
گویم. 

گوید: اوبرحاست وما نیز برخاستیم» پیش سلیمان وارد شد که ما نیز و ارد 
شدیمء سلیمان مصمم شده بود حر کت کند. عبدالله‌ین سعد بدو گف ت که به طرف 
عبیدالله‌بن زیاد رود. سلیمان وسران اصحابش گفتند: «رای درست همین است که 
عبد اللهبن سعد می‌گوید که به طرف عبیدالله‌بن زیاد حر کت کنیم که قاتل یارماست 
واز جانب اومصیبت دیده‌ایم» 

عبدالله‌بن سعد به سلیمان که سر ان اصحابش به دورش نشسته بودند گفت: 
«من چنین رأی دادم اگر درست باشد توفیق خداست واگر درست نباشد ازجانب 
من‌است که ازاندرز گفتن شما وخودم» نادرست باشد یا درست باز نمی‌مانم. مابه 
خو نخواهی حسین بیرون شده‌ایم و قاتلان حسین همگی در کوفه‌اند؛ از آن جمله 
عمربن سعدبن ابی وقاص وسران محلات و بزرگان قبایل. چرا از اینجا بسرویم و 
فاتلان و خو نیهارا و اگذار یم؟» 

سلیمان‌بن صرد گفت: «رأی شما جیست!» 

گفتند: «رای درست آورد و آنچه با شماگفت درست است به خدا اگرسوی 
شام رویم از قاتلان حسین بجز عبیدالله‌بن زیاد را نخواهیم یافت. خو نیهای‌ماابنجا 
در شهر ند.» 

سلیمان‌بن صرد گفت: «اما رای من چنین‌نیست. آنکه یار شما را کشت وسیاه 
سوی اوفرستاد و گفت به نزد من اباد دارو مکر آنکه تسلیم شود وحکم خوب: 
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را دربارة اورو ان کنم»اين فاسق‌بن فاسق پسر مرجانه. عبیدالله بن زیاد بود» به نام 
خحدای به طرف دشمنتان حر کت کنید. اگر خدایتان بر اوظفر داد امیدواریم کسانی 
که پس از اوهستند نیروی کمتر داشته‌باشند و امیدهست که این کسان از مردم‌شهر تان 
که پشت سر می گذارید تسلیمتان شو ند که بنگر ید وهر که را در حون‌حسین‌ش ر کت 
داشته بکشید وبه ز حمت نباشید واگر به شهادت رسیدید با منحرفان جنگ کر ده‌اند 
و آنچه به نزد حدا هست برای نیکان وراستی پیشگان بهتر است" به خدا اگر فردا 
با مردم شهرتان بجنگید چنان شود که هر کس کسی را به‌بیند که بر ادر يا پدر با 
دوستش با مردی را که کشتن اورا نمی خو استه کشته؛ از خداخیر خو اهید وحر کت 
کنبد.»ومردم آمادةٌ حر کت شدند. 

گوید: عبدالله‌بن یزید و ابراهیم‌بن محمد از رفشتن ابن‌صرد و بارانش خر 
بافتند ود ر کار حویش نکر یستند وجناد دیدند که بروند و به آنها بگویند که به جای 
نمانید وهمدست ما شوید واگر جز رفتن نخواستند از آنها بخو اهند که‌منتظر بمانند 
تا سیاهی فراهم آر ند وباجماعت وقوت به جنگ‌دشمن رو ند. 

گوید: پس عبدالله‌بن یزید وابراهیم‌بن محمد» سویدین عبدالرحمان را 
پیش سلیمان بن صرد فرستادند که گفت: « عبدالله و ابراهیم می‌گویند ما می‌خواهیم 
برای کاری که امید هست دا برای ما و تو صلاحی در آن نهاده باشد پیش تو 
آییم.» 

سلیمان گفت: «بکو بیایند.» آنگاه به رفاعةبن شدادبجلی گفت: «برخیزو کسان 
را بیار ای که این دومرد چذان وچنان پیغام داده‌اند.» 

آنگاه سران اصحاب خویش را خواست که اطراف وی بنشستند وچیسزی 
نگذشت که عبدالله بن یزید با بزرگان کوفه و نگهبانان وبسیاری از جنگاوران‌بيامد. 

ابراهیم‌بن محمد نیز با جمعی از باران حویش بیامد. عبدالله‌بن یزید به هر مرد 


۱) وماعندالله خیر الا بر اد. آل عمر ان آ یه ۱۹4۸ 
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مشخصی که معلوم بود در حون حسین شر کت داشته گفت: «همراه من میاع که بیسم 
داشت اورا به‌بینند و بر اوبتازند. وچنان بود که عمربن سعد در این ایام که سلیمان 
در نخیله اردوزده بود شب را با عبدالله‌بن‌يزید در قصر امارت به سر می‌برد مبادا 
قوم سوی خانه‌اش آیند و حانه را بسرسرش ویران کنند و او بی خبر باشد و کشته ۱ 


0 


شو د . 


عبدالله‌بن یزید به عمروین حریث گفته‌بود:ه اگرمن تأحیر کردم امامت نماز 
ظهررا عهده کن» 

گوید: وچون عبدالله بن‌یزید و ابراهیم‌بن‌محمد پیش سلیمان بن‌صرد رسیدند 
و به نزد وی وارد شدند. عبدالله‌بن پزید حمد خداگفت و ثنای وی‌کرد آنسگاه 
گفت: 

«مسلمان بر ادر مسامان اس ت که با وی خیانت ودغلی نکند شما برادران ماو 
امل ولایتمان هستید که شما رااز مردم‌هرشهر دیگری که خدا خلق کرده بیشتردوست 
داریم» ما را به مصیبت خودتان دچار مکنید و در رأی خسویش مصر مباشیا. وبا 
جدایی از جماعت ما شمارمان‌رامکاهید با ما بمانید تا آماده شویم وچون دانسستیم 


که رشمنتان نزديك شهرمان رسیده با همه جمع خحویش سویشان رویم وبا آنها 


بجنگیم .» 
گوید: ابراهیم‌بن محمد نیز سخنانی در همین زمینه‌گفت. پس؛ سلیمان بن 
صرد حمد خداگفت وئنای او کرد آنگاه گفت: «می‌دانم که در کار نیکخو اهی‌خلوص 
دارید ودر مشورت کوشیده‌اید. ما به حدا تکیه داریم و در راه‌دایيم. برای کاری 
برون آمده‌ایم واز خحدا می‌خو اهیم که به راه رشاد و صو ابمان برد. ان‌شاءا للهخو اهیم 
زر هب6۰ 
عبداللهبن یزید گفت: «بمانید تا سپاهی انبوه همراه شما کنیم که با جماعت 


وقوت با دشمنتان روبه‌روشو ید.» 


[۳ 


۳۳۳۴ ترجمهة تاردیخ طبری 


سلیمان به آنهاگفت: «شما می‌رو ید ومادر کار نحویش میاندیشیم ان‌شاءالله 
نظر ما به شما می‌ر سد.» 

عون‌بن ابی‌جحیفه سوائی گوید: عبدالّهبن یزید وابراهیم‌ین محمد به‌سلیمان 
گفتند با آنها بماند تا باجماعت مردم شام مقابل‌شوند به‌شرط آنکه حراج جوخی را 
حاص وی وبار انش کنند که از آن ابشان شود» 

سلیمان گفت: «مابه طلب دنیا قیام نکرده‌ایم» 

گوید: چنین گفتند از آنرو که شنیده بودند عبیدالله‌بن زیاد رو سوی عراق 
دارد. 

گوید: ابراهیم‌بن محمد وعبدالله‌بن یزید سوی کوفه باز گشتند و آن قوم 
مصمم شدند حر کت کنند وبه مقابلةً ابن‌زیاد روند وچون نظر کردند پارانشان از 
مردم بصره و نیز مردم مداین به وعده‌گاه نیامده بودند و کسانی از باران سلیمان 
بیامدند وملامت آنها گفتند. 

اما سلیماد گفت: «ملامت آنها مگویید که به نظر من وقتی از کار شما ووقت 
حر کتتان خبر یابند با شتاب پیایند که پندارم از آنروبه جای مانده‌اند که حرجی و 
لوازم کافی نداشته‌اند ومانده‌اند تا فر اهم کنند واوازم برگیر ند که وقتی به شمسا 
می‌رسند نیرومند باشند» ازدنبال شما به شتاب «ی‌رسند.» 

گوید: آنگاه سلیمان‌ین صرد میان کسان به سخن ابستاد وحسمد خداگفت و 
ثنای او کرد سپس گفت: 

«ای مردم» خدا می‌داند که نیت شما چیست وبه طلب چه بیرون شده‌اید . 
دنیا را بازر گانهاست و آخرت را بازرگانها. بازرگان آحرت سوی‌آن می‌شتابدودر 
طلب آخرت می کوشد و آن را به چیزی نمی‌فروشد. پیوسته در قیام وفعود است‌و 
رکو ع وسجود. طلا و نقره ودنیا ولأت نمی‌جوید اما بازرگان دنیا بر آن افتاده در 
آن می‌جرد وبه جز دنیا چیزی نمی‌خو اهد. خدایتان رحمت کند» در ابن سقر در 
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دل شب نماز بسیار کنید در هرحال وبا هر کار خیری که در قدرت شماست به‌حدا 
جل ذکره تقرب جویید تا با ابن دشمن منحرف ستمگر مقابل شوید وبا وی پیکار 
کنبد که شما در پیشگاه خدا وسیله‌ای ندارید که ثواب آن از جهاد و ثماز بزر گستر 
باشد که جهاد سر گل عمل است. خدا ما وشما را در شمار بندگان صالح جهادگر 
نعوبش بدارد که در سختی‌ها صبور باشیم. امشب از این منزل حسر کت می کنیم 
ان‌شاءا له ) 

کوید: پس حر کت کردند وحر کتشان شامگاه جمعه پنج روز رفته از ماه 
ربیع‌الاخر سال شصت‌و پنجم هجرت بود. 

گوید: وقتی سلیمان و بارانش از نخیله در آمدند» سلیمان» حکیم‌نن منقذ را 
حواست که میان مردم بانگ زد هیچکس شبانگاه این سوی دیسر اعسور نماند و 
مردم شب را در دير اعوربه سر بردند. بسیار کس به جای مانده بود. پس از آن 
سلیمان برفت تا در اقساس مالك پرساحل فرات منزل کرد در آنجا کسان راسان‌دید 
وهزار کس از آنها را به کنار زد. آنگاه گفت: «خحوش ندارم که به جای ماندگان با 
شما بودند اگر با شما آمده بودند جز آشفتگی نمی آوردند» خدا عزوجل نخواست 
بیایند و بازشان داشت واین فضیات را عاص شماکرد. پروردگارتان را ستایش 
کند.» 

آنگاه شبانه از منز لگاه برون شد وصبحگاه به نزد قبرحسین بودند و یك 
شب و بك روز آنجا بم‌اندند که صلوات وی می‌گفتند و برای وی غضران 
می‌خو استند. 

گوبد: وقتی به قبر حسین رسیدند یکباره بانگ بر آوردند و بگر بستنه وبه 
هیچ روز دیگر بیشتر از آن مردم گریان دیده نشده بود. 

عبدالرحمان بن‌غزیه‌گوید: وقتی به قبسر حسین علسیه‌السلام رسیدیم کسان 


یکباره گر یستند وشنیدم که آرزو م 


ی کر دند که با وی کشته شده بو دنك . 


۳۳۳۶ ترجمهٌ تاریخ طبری 


سلیمان گفت: «خدایا حسین شهید پسر شهید؛ مهدی پسر مهدی» صدیق پسر 
صدیق را قرین رحمت بدارء خدایا ترا شاهد می کنیم که ما بر دین وراه‌آنها هستیم 
ودشمن‌قاتلا نشان ودوست دوستدارانشان.» 

آنگاه بر فت وفرود آمد. بارانش نیز فرود آمدند. 

ابوصادق‌گو بد: وقتی سلیمان‌بن صرد و بارانش به قبر حسین رسیدندیکباره 
بانگ بر آوردند که پروردگارا ما از یاری پسر دختر پیمبرمان بازماندیم گناه كَذشتة 
ما را ببخش وتو بةً ما را بیذبر که توتو به‌پذیر ورحیمی.حسین ویاران شهید وصدیق 
وی را قرین رحمت بدار پروردگارا ترا شاهد می گیریم که ما نیز بر مان روشیم 
که آنها به سبب آن کشته شدند. اگر گناهمان را نبخشی وبرما رحمت نیاری جسزو 
زیانکاران خواهیم بود. 

گوید: يك روز ويك شب آنجا بسودند که صلوات حسین می‌گفستند و 
می گر یستند وتضر ع می کردند. پیوسته بر حسین و بارانش رحمت می‌فرست‌ادند تا 
صبحگاه روز بعد که نماز صبح‌رابه نزد قبر وی بکردند واين ماندن به نزد قبر کينة 
آنها رابیفزود. 

گوید: پس از آن برنشستند وسلیمان دستور حرکت داد. هیچ کس حر کت 
نمی کرد تا پیش قبر حسین آید و بایستد و بر اورحمت فرستد و غفر ان خو اهد. 

گوید: به حدا دیدمشان که برقبر حسین بیشتر از آن ازدحام کرده بودند که 
۷ 

گوید: سلیمان به نزد قبر حسین ایستاده بود وچون جمعی برای وی دعا 
می کردند مسیب‌بن نجبه وسلیمان‌بن صرد به آ نها می گفتند: «عدایتان رحمت کند. 
به برادران حو یش ملحق شوید.» 

وجنین بود تا در حدودسی کس از یاران وی بماندند وسلیمان و یارانش قبر 
را در میان‌گر فتند. سلیمان‌گفت: «حمد خدا بیرا که ار خواسته بود ما رانیزحرمت 


2-20. 
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شهادت با حسین داده بود» خدایا اکنون که ما را از شهادت با وی محروم داشتی 
از شهادت پس از اومحروم‌مدار.» 

عبدالله بن و ال گفت: «چنین‌دانم که به روز رستاخیز حسین وپدرش وبرادرش 
به نرد خدا از همه امت محمد بهتر است. از بلیةٌ این امت عجب مدارید که دوتن , 
از آنها را کشتند ونزديك بودآن یکی را نیز بکشند.» ۱ 

گوید: مسیب‌بن نجبه‌گفت: «من از قاتلانشان ور که هم عقيدة قاتلان باشد 1 
بیزارم با آنها دشمنی می کنم ومی‌جنگم.» 

گوید: همه سران نیکوسخن کردند» مثنی‌بن مجزیه یکی از سران وبزرگان 
قوم بود واز ابنکه نشنیدم اونیز مانند دیگران سخن کند آزرده شدم. 

گوید: به حدا چیزی‌نگذشت که‌اونیز سخنانی گفت که کمتر از سخن‌دیگران 
نبود» گفت:«خدا این کسان را که‌یاد کر دید به سبب انتساب پیمبرشان از دیگر کسان 
بر تری داد کسانی آنها را کشته‌اند که ما از آنها بیز اریم وبا آنهادشمن از دیارو کس 
ومال حویش به منظور نابود کردن قاتلانشان جدا شده‌ایم» به خدا اگرجنگگ باآنها 
به غرو بگاه خورشید باشد يا انتهای زمین سزاوار است بجوییم تا بدان برسیم که 
این غنیمت است وشهادتی که و اب بهشت دارد.» 

گوید: بدو گفتم: «راست کفتی وصواب آوردی وتوفیق یافتی.» 

گوید: آنگاه سلیمان بن‌صرد از محل قبر حسین ح رکت کرد ما نیز با وی 
حرکت کردیم وراه حصاصه گرفتیم پس از آن از انباره سپس از صدود آن‌گاه از 
قیاره گذشتیم. 

حارثبن حصیره گوید: سلیمان؛ کریب‌بن یزید حمیری را بر مقدمهةً خویش 

سری‌بن کعب گو ید: بایکی ازمردان‌طایفه به مشایعت برون شدیم وچون به‌قبر 
حسین رسبدیم ویار ان سلیمان بن‌صرد از قبر جدا شدند وبه راه افتادند» عبدالله‌بن 


۳۲۳۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


عوف‌بن احمر از آنهاجلوافتاده براسی دم کوتاه وتیره رنگ ونکوشکل وپرشور 
بود ورجزی می‌خواند به این مضمون: 

«برون شدند وما را به شتاب می بردند 

« که می‌خو استیم با قاتلان مقابله کنیم 

«قاتلان ستمگر خیانتگر گمر اه. 

«از کسان و اموال 

«ومستورگان سپید روی وخلوتگاه 

«چشم پوشیدیم 

«تا خدای نعمت بخش را خشنود کنیم» 

محل‌بن خليفةٌ طائی گوید: عبداللبن یزید به سلیمان‌بن صرد نامه نوشت . 

راوی گو ید: پندارم که گفت: «نامه را با من‌فرستاده 

طایی گوید: در قباره بدورسیدم واوپیش روی ياران حویش رفت, پندارم‌از 
آنها جلو افتاد. 

گوید: آنگاه بایستاد و به کسان اشاره کرد که به دوروی ایستادند و نامه را داد 
که بخواندند. جنین بود: 

به نام خحدای رحمان رحیم 

از عبدالله‌بن یزید 

به سلیمان‌بن صرد ومسلمانانی که با او یند: سلام برشما باد. 

اما بعد: این نامهةٌ من نامه اندرز گوی مشفق است وای بسا اندرز گوی دغسل 
که‌هست» و ای‌بسا دغل که اندرز از اوخواهند ودوستش شمار ند. شنیده‌ام‌می‌خو اهید 
با شمار اندله سوی جمع انبوه روید. هر که بخواهد کوهها را از جای ببرد کلنگت 
های شکند شود واز کار بماند وعقل‌و عملش مذموم باشد. ای قوم ماء کاری نکنید که 
دشمنتان به‌طمع مردم این ولایت افتند که شما همه نیکانید وچون دشمن به شما 
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دست یابد بدانند که شما شناختگان شهر خو بشید ودر کسانی که پشت‌سر تان‌مانده‌اند 
طمع آر ند. ای قوم ما اکُر آنها برشما غلبه یابند سذکسارتان کنند با به مات‌خو یش 
بر ند وهر کز رستگاری نیابید. ای قوم؛» اکنون دست ما ودست شما یکی است؛ 
دشمن ما وشما نیز یکی است وچون با هم متفق شویم بر دشمنمان غلبه یابیم و اگر 
احتلاف کنیم نیرویمان در قبال مخالفان سستی گیرد. ای قوم اندرز مرا دغلی 
میندارید وبا دستور من مخالفت مکنید» و وقتی این نامه را برای شما خواندند 
بیایید» حدا شما را سوی اطاعت خویش برد واز عصیان خویش بدارد والسلام.» 

گوبد: وقتی نامه را برای ابن‌صرد ویاران وی بخو اندندبه کسان گفت: «رآی 
شما چیست؟ وقتی در شهرمان ومیان کسانمان بودیم این کار را نپذیرفتیم» اينك که 
در آمده‌ایم و دل برپیکار نهاده‌ایم و به سرزمین دشمن نزديك شده‌ایم رای درست 

گوید: بانگ زدند که رأی خحویش را با ما بگوی. 

گفت: «رآأی من اینست که هیچوقت مانند امسروز به یکی از دو نی‌کوی» 
شهادت با ظفر؛ نزديك نبوده‌اید. رای من اینست که ازاين کار به حسق, که خدایتان 
بر آن فراهم آورده وبه سبب آن فضیلت می‌جویید باز مگردید» ما واینان اختلاف 
داریم اینان اگر ظفریابند ما را دعوت می کنند که همراه ابن‌زبیر جهاد کنیم ومن 
جهاد همراه ابن‌زبیر را ضلالت می‌بینم. اگر ما ظفر یافتیم کار را به‌اهلش‌می‌سپاریم 
واگ ر کشته شدیم به نیت‌های خوی شکار کرده‌ایم وازگناهان حویش تایب شده‌ایم » 
ما را صورتی است وابنزبیر را صورت دیگر: کار ما و آنها جنانست که شاعر کنانه 
گوید: 

«ترا به صورتی می‌بینم به‌جز صورت خودم 

(بس ملامت کم کن 

«که تو دیگیشیبجای و صور بط است» 


۳۲۳ ترجمه تادیخ‌طبری 


گوید: پس کسان برفتند تابه هیت رسیدند وسلیمان نوشت: 

«به نام حدای رحمان رحیم 

به امیر عبدالله‌بن یزید» از سلیمان بن‌صرد ومومنانی که باویند. 

سلام برتو» اما بعد: نامه ترا خو اندیم ونیت ترا بدانستیم که نیکو ولایتداری 
ونیکوامیر و نیکو برادر وعشیره. به خدا توچنان کسی که در غیاب از او در امانیم و 
در کار مشورت از اوپند می‌جوییمو به هرحال خدارا ستایش می‌گوییم. شنیده‌ایم که 
حداعز و جل در کتاب خویش می‌گوید: 

«ان اللّه‌اشتر ی من‌المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة بعاتلوت فی سبیل 
الله فیقتلون وبقتلون وعداً علیه حقا فی‌التوربة و الانجیل والقر آن ومن اوفی بعهده 
من‌الله فاستبشر و اببیعکم الذی بایعتم به وذلك هوالفوز العظیم».«التائبون العابدون 
الحا مدون السائحون الراکعون السا جدون الامرون بالمعروف و الناهون‌عن‌المنکر 
والحافظون لحدودالله و بشر المو منین»۱ 

یعنی: خدا از مومنان جانها ومالهایشان را خرید [در مقابل این] که بهشت 
از آنهاست که در راه خدا کار زار کنند» بکشند و کشته شو ند وعدهٌ حداست که در 
تورات وانجیل وقر آن به‌عهدة اومحقق است و کیست که به پیمان خویش از عدا 
و فادارتر باشد. به معامله [پرسود] حویش که انجام داده‌ابد شادمان باشید که ابسن 
کامیابی بزر گک است [مومنان] همان توبه گران عابد ستایشگر روزه دار رکو ع گزاد 
سجده گز ار ند که به معروف وا دارند و از منکر باز دارند وحافظان حدود خدابند 
ومومنان را نوید بده». 

این قوم به‌بیعتی که کر ده| ند خوشدلند واز گناه بزر گشان توبه کرده‌اندوسوی 
خدا روی آورده‌اند و بر اوتو کل کرده‌اند و به قضای‌خدا رضا داده‌اند. پرورد گا را 

به تو تو کل می کنیم وسوی توباز می کُردیم که سرانجام سوی تواست وسلام برتو 


۱- ته به: آابات: ۱ ۲۳۵۲۴۵۵۲۵ 


باد.» 

گوید: وچون نامه بدورسید گفت: «اين قوم مرگ می‌جویند» نخستین‌خبری 
که از آنها به شما رسد کشته شدنشان است. به خدا با حرمت کشته می‌شو ند و بر- 
مسلمانی. قسم به پرورد گارشان که به دست دشمن کشته نمی‌شوند تا نیروی‌خویش 
را بنمایند و بسیار کس از میائه کشته شود.» 

عبدا لرحمان‌بن غزیه‌گوید: از هیت سوی قرقیسیا رفتیم و چون نزديك آنجا 
رسیدیم سلیمانبن صردتوقف کرد ومارا نيك بیاراست وچون از کنارقرقیسیا گذشتیم 
نزديك آنجا فرود آمدیم زفربن حارث کلابی از ترس قوم آنجا حصاری شده بود 
و به مقابلةٌ آنها نیامد. 

گوبد: سلیمان» مسیب‌بن نجبه را فرستاد و گفت: «پیش عموزادة عویش 
رو وبگوی برای ما بازاری به پا کند که ما فصدوی‌نداریم بلکه به‌مقابلهةً این‌منحرفان 
می‌رویم.» 

گوید: مسیب‌بن نجبه برفت تا به در قرقیسیا رسید و گفت: «بگشایید درمقابل 
کی حصاری شده‌اند؟» 

گفتند: «تو کیستی1» 

گفت: «مسیب بن‌نجبه.» 

گوید: پس هذیل‌بن زفر پیش پدر رفت و گفت: «اينك مردی است با وضع 
نکو اجازةٌ ورود می‌خواهد. از او پر سیدیم که کیست؟ گفت: مسیب‌بن نجبه» 

هذیل گوید: من آنوقت کسان را نمی‌شناختم و نمی‌دانستم این چه جور کسی 
است. 

پدرم گفت: «پس رکم؛ نمی‌دانی این کیست.اين يکه سوار همه مضریان‌حمراء 
است واگر از بزرگان قوم ده کس را بشناسند یکی از آن جمله است. مردی است 


عابد ودنندار ۱ بساید 9( 
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گوید: پس من اجازة ورود دادم وپدرم اورا پهلوی خویش نشانید واز او 
پرسید ودر پرسش تلطف کرد. 

مسیب‌بن نجبه گفت: «از کی حصاری شده‌ایء به خدا ما قصد شما نداریم‌و 
چیزی نمی‌خواهیم جز اينکه ما را برضد این ستمگران منحرف كمك کنی» اینسك 
برای ما بازاری به پا کن که يك روز يا قسمتی از روز اینجا هستیم.» 

زفربن حارت گفت: ماء درهای شهر را از آن بستیم تا بدانيم قصد ما داربد 
یا قصد دیگر ان به خدا اک باما حیله نک‌نند در مقابل کسان زبون نیستیم و 
نمی‌خو اهیم با شما بجنگیم که پارسایی ورفتار نکو و خوشانند شمارا شنیددایم.» 

گوید: آنگاه پسر حویش را حواست وگفت برایآنها بازاری به پااکند و 
یکفت تا هزار درم ويك اسب به مسیب دهند. 

مسیب گفت: «به مال حاجت ندارم که بر ای آن یام نکرده‌اییم وجوبای‌آن 
نیستیم» اسب را می‌پذیرم شاید اگر اسبم از پا در آید یالنگ شود به کارم آید.» 

گوید: آنگاه سوی ب!ران حود رفست و بازاری برایشان بپاکردند که چیز 
خر ید ند. 

گوید: از پس بپاکردن بازارها و دادن علوفه و آذوقهٌ بسیار بیست شتر برای 
مسیب‌بن نجبه فرستاد» برای سلیمان‌بن صرد نیز مانند آن فرستاد وبه زفر پسر خود 
گفت دربارة سران اردو پرسش کند که عبدااله‌بن سعد بن تفیل وعبدالله‌بن وال و 
رفاع‌ین شداد را برای وی نام بردند با سر ان قبایل . برای سر ان سه‌گانه هر کدام 
ده شتر فرستاد وعلوفه و آذوقة بسیار. بر ای ار دوشتران بسیار و جوفر اوان فرستاد» 
غلامان زفر گفتند: «از این شتسران هرچه می‌خواهید بکشید واز این جو هرچه 
می‌خو اهید ببرید واز این آرد هرچه می‌توانید توشه بررگیرید و آنروز در رفاه بودند 
که محتاج خرید چیزی از بازارها نشدند گوشت و آرد و جو کافی داشتند مکر آنکه 
کسی جامه‌ای‌یا تاز یانه ای‌می خر بد.» 
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گوید: روز بعد حرکت کردند» زفر پیغام داد که سوی شمامی آیم و بدرقه‌تان 
می کنم. پس بیامد؛ قوم با آرايش نیکورو ان شدند زفر نیز با آنها روان شد وبه 
سلیمان گفت: «پنج امیر فرستاده‌اند که از رقه ح رکت کرده‌اند: حصین بن نمسر 
سکونی وشرحبیل‌بن ذی‌الکلاع وادهم بن‌محرز باهلی وابومالك بن ادهم و ربيعة 
ابن‌مخارق غنوی وجبلةین عبدالله با آنها هستند وهمانند خار ودرخعت سوی شما 
آمده‌اند با شمار بسبار ونیروی فوی. به خدا کمتر مردانی دیسده‌ام که به دیدار و 
لوازم وشایستگی خبر بهتراز مردان همراه توباشندء ولی شنیده‌ام که جمعی‌بی‌شمار 
سوی شما روانند.» 

ابن‌صردگفت: «به خدا تکیه می کنیم وتکیه کنان باید بر خحدا تکی هکنند.» 

آنگاه زفر گفت:«می خو اهید کار ی کنید که شاید خدا برای ما و شما در آن 
حیری نهاده باشد: اگر خواهید شهر خویش را برشما بگشاييم که وارد آن شوید و 
کارتان یکی شود ودستها یکی شود و اگر خواهید بردر شهر ما جای‌گیرید ما نیز 
برون شویم وپهلوی شما اردوز نیم وچون این دشمن بیاید همگی با آنها بجنگیم .» 

سلیمان به زفر گفت: «مردم شهر ما نیز چنین می‌خو استند کرد و چنین گفت‌ند 
که تومی گویی واز پس آنکه حرکت کردیم برای ما نوشتند» اما این را مناسب 
حویش ندیدیم وچنین نخواهیم کرد.» 

زفر گفت: «آنچه رامی گویم‌در نظر بگیریدو بپذیر ید و کار بندید که‌من‌دشمن‌این 
قوهم‌ودوست دارم که‌خد امغلو بشان کند؛دو ست‌شمایم‌ودووست‌دارم که‌خد اشمار اقرین 
سلامت بد ارد. این قوم‌ازر قه‌حر کت کرده اند پیش از آ نها به‌عین| لورده بررسیدوشهرر اپشت 
سر حو بش نهید که‌روستاو آب, لو ازموعر صاما بین‌شهر ما وشهر تان‌به‌دست‌شما باشد و 
امنیت خحاطر داشته‌با شید به عدا ا گر اسبان‌من‌نیز چون‌مردانم‌بودند» کمکتان‌می‌دادم» 
هم اکنون‌راه عین‌الورده رادر پیش گیر ید که‌قوم ماننداردوهاحر کت‌می کنند وشما 
بر اسبانید. به‌خدا کمتر گروه اسبانی بهتی از این دیده‌اع» هم‌اکنون آماده شوید رک 
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امیدو ارم زودتر از آنها برسید ؛ اگر زودتر از آنها به عین‌الورده رسیدید در عرصة 
باز با آنها روبه رومشوید که تیر اندازی کنید وضربت زنیدکه آنها از شما بیشترند 
وبیم دارم شمارا در میان گیر ند» در مقابلشان توقف مکنید که تير اندازند وضر بت 
بز نید که به شمار همانند آنها نیستید و اگر هدف آنها شوید به زودی از پایتان 
بینداز ند. وقتی به آنها رسیدید مقابلشان صف مبندید که با شما پیاده نمی‌بینیم و 
همه‌تان سو ارید این قوم با سوارگان وپیادگان با شما مقابل می‌شوند» سواران 
پیادگان را حمابت می کنند وپیادگان سو اران را حمابت می کنند» شما پیاده ندار ید 
که سوارانتان را حمایت کند. در مقابل آنها دسته‌ها و گروهها شوید و این گروهها 
ودسته‌ها را مابین پهلوی راست وپهلوی چپ‌آنها پرا کنده کنید و با هررگروه گسروه 
دیگر نهید که چون به یکی از دو گٌروه حمله برند گروه دیگر پیاده شود وسوار و 
پیاده را از آن براند وچون‌گروهی‌بخواهد؛ راه بالاگیرد وچون‌گروهی بخو اهد» راه 
پایین گیرد: اگر شما در يك صف باشید و پیادگان به شما حمله آرند وبه صف پیسش 
روند صف بشکند وهزیمت رخ دهد.» 

گوید: آنگاه زفر توقف کردوبا آنها وداع‌گفت واز خدا حواست که 
همر اهیشان کند و بار یشان کند. کسان ثنای او گفتند و برايش دعا کردند»سلیمان‌ین‌صرد 
گفت: «میز بان خوبی بودی» نیکوجای دادی ونیکوپذیرایی کردی ودر کارمشورت 
نیکخواهی کردی.» 

گوید: آنگاه قوم با شتاب برفتند ودومنزل یکی کردند. 

گوید: از شهرهاگذشتيم تابه ساع رسیدیم. آنگاه سلیمان‌بن‌صرد چنانکه زفر 
گفته بودگروهها بیاراست وبرفت تابه عین‌الورده رسید ودر مغرب آن فرودآمد و 
از آن قوم زودتر رسیده بود . در آنجا اردو زدند و پنح روز بماندند وحر کت 
نکردند» استراحت کردند و آرام گرفتند و اسبان حویش را استر احت دادند . 


عبداالهبن غز به گوبد: 


۲۷۲۲ ۳ 


دم شام پامدند تا به مقدار يبكث روز و شب راه از 
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عینا"ورده فاصله داشتند. 

گو بد:سلیمان‌میان‌ما ایستاد وحمد خدای گفت. به‌تفصیل» و ثنای‌او کرد. آنگاه 
از آسمانوزمین‌و کوههاودریاهاو آیت ها که‌در آهست سخن آورد وعطیه‌هاو نستهای 
خحدا| را یاد کرد»ازدنیاسخن آورد و آنراتحقیر کرد از آحرت‌صخن آورد و بدان‌ترعیب 
کرد واز اين باب چندان بگفت که من شمار نتو انستم کردوبه حاطر نتوانستم سپرد. 

سپس گقت: «اما بعد خدا دشمن را که روزها وشبها سوی اورهسپار بوده‌اید 
و از این کار چنانچه‌و امی‌نمایید توبهٌ خالصانه و عذر جویی در پیشگاه خدا منظور 
دارید سوی شما آورده آ نهاسوی‌شما آمده‌اند بلکه شما سوی آنها آمده‌ابد در خانه و 
جایگاهشان. وقتی‌با آنها مقابل شدید صمیمانه بکوشید وصبوری کنید که حدایار 
صابران است. هیچکس به آنها پشت نکند «مگربرای جنگ منحرف شود یا سوی 
گروهی دبگر رود.»"فراری را نکشیدوزخمدار را بیجان مکنید . اسیر مسلم‌ان را 
مکشبد مکرپس از آنکه‌اسیرش کرده‌ایدبا شمابجنگد با از جملهفتلةیر ادران شما باشد 
به دشت طف که رحمت خدا بر آنها باد. روش امیرمومنان علی‌بن ابی‌طالب دربارة 
مسلمانال جنین بود.» 

آنگاه سلیمان گفت: «اگرمن کشته شدم سالار کسان مسیب‌بن نجبه است اگر 
مسیب کشته شد سالار کسان عبدالله‌بن و الاست. اگر عبدالله‌بن وال کشته شد سالار 
کسان رفاعةین شداد است. خدا رحم تکند کسی را که به پیمان خدا وفا کند.» 

گوید: آنگاه مسیب‌بن نجبه را با چهار صد سو ار فرستاد و گفت: «برو تابه 
نخستین اردو یشان برسی و به آنها حمله‌بر: اگر نتیجه دلخواه بودکه خوب و گُرنه 
با پاران عویش باز گرد» مبادا فرودآیی ویا بگذاری یکی از همراهانت فرود آیدیا 
پیشروی کند» مگر اینکه از اين کار ناچار باشد.» 
حمیدین مسلم گوید: من جزوسواران مسیب‌بن نجبه بودم که همه باقیمانده 


۱ الامتحرغا لقوال او معحیزا لاش وه آیذ... ۱۶ سودهانقال 
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روز وشب راراه‌پیمودیم وسحر گاه‌فرود آمدیم و به اسبان‌خودتو بره زدیم و به‌اندازة 
خور ال آذچرتی‌زدیم آنگاه‌برنشستيم تاصبحبر آمد که‌فرود آمدیمو نماز کردیم آنگاه 
مسیب سوار شد ما نیز سوار شدیم ابوالجویریةٌ عبدی را با یکصد سوار از باران 
خود وعبدالله‌بن عوف بن‌احمر را با یکصدو بیست وحنش‌بن ابی‌ربیعه کنانی را با 
همین مقدار فرستاد وخود او بایکصد کس ‌بماند. کفت: «نخستین کسی راکه دیدید 
پیش من آرید.»نخستین کسی که دیدیم يك بدوی بود که چند خررا می‌راند و شعری 
می‌خو اند باینمضمون: 

«ای مالك سوی يارانم شتاب مکن 

«روان باش که در امانی» 

گوید: عبدالله‌بن عوف‌بن احمر گفت: «ای حمید پسر مسلم به پرورد گار کعبه 
قسم این بشارت است. آنگاه به بدوی گفت: راز کدام طافهای !۹ 

گفت: «از بنی‌تغلب» 

گفت: «فسم به‌پرورد گار کعبه‌غلبه می‌با بید ان‌شاءالله.» 

گوید: مسیب‌بن نجبه به ما رسید و آنسچه را از بدوی شنیده بودیم با وی 
بگفتیم ووی را پیش مسیب آوردیم که به ابن‌عوف گفت: « از سخسن تو که گفتی 
بشارت» حرسند شدم ونیز از کلمةٌ حمیدبن مسلم» امیدوارم بشارتهای حسرسندی 
آور داشته باشید. خرسندی این است که کارتان پسندیده باشد (حمید) واز دشمنبه 
سلامت باشید (مسلم) و اين فالی‌نکو است پیمبر حسداصلیالله‌علیه وسلم فال‌زدنر| 
حوش داشت. 

آنگاه به بدوی‌گفت: «میان ما و نزدیکترین دستهٌ این قوم چه مقدار است؟» 

گفت: «نزدیکترین اردو یشان اردوی پسر ذوالسکلا ع است که مان وی و 
حصین اختلاف بود که حصین ادعا داشت سالار همه جمع است و پسر ذوالکلاع 
می گفت: تو کسی نیست یکه من سالارت کنند. به عبیدالله نوشته‌اند ودر انتسظار 
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دستور اویند» اينك اردوی پسر ذوالکلاع ازشما يك میل فاصله دارد.» 

گوید: پس آن مرد را رها کردیم وبا شتاب سوی آنها رفتیم به حدا ناگهان 
نزدیکشان رسیدیم که غافل بودند و به يك طرف اردویشان حمله بردبم که چندان 
نجنگیدند وهزیمت شدند وچندکس از آنها بکشتیم و کسانی را زخمدار کردیم که 
زحمی بسیار بود وچهار پایانی از آنها بگرفتیم از اردو گاهشان برون شدند و آن را 
به ما و اگذاشتند و آنچه سبك بود از آنجا بر گرفتیم. 

گوید: آنگاه مسیب بانگ باز گشت داد و گفت: «ظفر یافتید وغنیمت گرفتید 
وبه سلامت ماندید» باز گردید » و باز گشتیم وپیش سلیمان رفتیم. 

گوید: عبیدالله‌بن زیاد خبر یافت وحصین‌بن نمیر را باشتاب سوی مافرستاد 
که با دوازده هز ار کس فرود آمد وما به روز جهار شنبه هشت روز مانده از جمادی 
الاول سوی آنها رفتيی سلیمان» عبدالله بن سعد را برپسهلوی راست خود نهاد و 
مسیب‌بن اجبه‌را برپهلوی چپ نهاد وخود در قلب بایستاد. حصین‌بن امیر بیامد که 
سپاه خویش راآراسته بود. جبله‌بن عبدالله را برپهلوی راست خویش نهاده بود و 
ربیعین مخارق غنوی را بر پهلوی چپ خویش نهاده بود. آنگاه به طرف ما آمدند 
وجون نزديك رسیدند از ما خواستند که برعبدالملك‌بن مروان اتشاق کنیم و به 
اطاعت وی در آییم.ما نیز از آنهاخو استیم که عبیدالله بن زبادرا به ما بدهند که او را 
به عوض یکی از باران مقتو لمان بکشیم وعبدالملك‌ین مروان را علع کنندو کسانی 
از خاندان ابن‌زبیر که در دبار ما بودند بیرون شوند. آنگاه این کار را به عاندان 
پیمبرمان که خدا از جانب آنها نعمت وحرمتمان داده باز بریم. اما قوم نبذیرفتند و 
ما نیز نپذیرفتیم. 

حمیدبن مسلم گو ید: پس پهلویر است‌ما بر پهلوی چپ آ نهاحمله‌برد وهزیمتشان 
کرد و نیز پهلوی چپ‌ما برپهلویر اس تآنهاحمله‌برد.سلیمان نیزبا قلب‌به‌جمع آنها 
حمله برد»هز یمتشان کرد یو به ار دو گاهشان‌ر سیدیم وهمچنان‌ظفر باما بود تاشب ای 
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آنهاجدایی آورد؛ آنگاه بیامدیم و آنها ر اسوری اردو گاهشان ر انده بودیم. 

گوید: روز بعد پسر ذوالکلاع با هشت هزار کس بیامد که عبیدالله‌بمن‌زیاد 
به کمکشان فرستاده بود و پیغام داده بود وناسزاگفته بود وملا‌ست وی کرده بود و 
گفته بود: «مانند غافلان عمل کردی که اردو گاه و پایگاهمت را از دست دادی»سوی 
حصین بن نمیر برووچونآنجا رسیدی سالار جمع اوست.» 

گوبد: پس بیامد وصبحگاهان سوی ما آمدند وما سوی‌آنها رفتیم وهمه‌روز 
جنگی کردیم که هرگز پیروجوان مانند آن ندیده بود واز جنگ جر برای نماز باز 
نماندیم وشبانگاه از هم جدا شدیم که به دا بسیار کس از ما را زخعمی کرده‌بودند 
ما نیز زنعم بسیار به آنها زده بودیم. 

گو ید: ما سه نقل وی داشتیم: رفاعةبسن شداد بجلی و صحربن حدیفه و 
ابوالجویریةٌ عبدی. رفاعه در پهلوی راست نقل می گفت و کسان را ترغیب می کرد 
واز آنجا دور نمی‌شد. روز دوم» اول روزابوالجویریه زخمی شد وپیش بارهابماند. 
صحیر همهٌآن شب رامیان ما می گشت‌ومی گفت: «بند گان‌خدا به کرامت ورضایت 
حدا حوشدل باشیدء به حداهر که‌ازدیدار دوستان و دخحول بهشت و راحت ازمحنت 
و آزار دنیاجزجدابی از این‌نفس بدفرمای فاصله نداشته باشد باید به جدایی آن 
کگشاده دست باشد و به دیدار خحدای عرسند.» 

گوید: چنین بودیم تا صبح شد وابن نمیر و ادهم‌بن محرز باهلی باده هزار 
کس سوی ما آمدند وروز سوم که جمعه بود تا نیمروز سخت بجنگیدیم .آنسگاه 
شامیان برما فزونی گرفتند واز هرسوی به ما تانعتند و چون سلیمان‌بن صرد دید که 
بار ان وی چه می کشند پیاده شد و بانگ زد: «ای بندگان دا هر که می‌خسو اهد 
زودتر به پیشگاه خدا رود وازگناه عویش توبه کند وبه پیمان خویش وفا کندسوی 
من آید. آنگاه نیام شمشیر خحود را شکست. بسیار کس‌با اوپیاده شدند و نیام‌شمشیرها 
را شکستند وبا سلیمان برفتند» اسبانشان به جا ماند وبا پیادگان بیامیخت‌پس باقوم 
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جنگ انداختند و کسان پیاده شدند وبا شمشیر برهنه که نیام آنرا شکسته بودندحمله 
بردند. سواران نیزبه سواران حمله بردند که از جای‌برفتند. همچنان 
بجنگید ند واز مردم شام بسیار کس بکشتند و زحم زدند وزخمی بسیار شد وجون 
حصین‌بن نمیر صبوری ودلیری قوم را بدید پیادگان را فرستاد که آنها را با تیریزنند 
وسواران و پیادگان در میانشانگرفتند» سلیمان‌بن صر دکشته شد» حدایش رحمست 
کناد بزیدین حصین تیری به اوانداعت که بیفتاد و برجست وباز بیفتاد. 

گوید: وقتی سلیمان کشته شد مسیب بن‌نجبه پرچم را گرفت وخطاب‌به‌سلیمان 
گفت: «ای برادر حدابت رحمت کناد که نيك کوشیدیوکلیف خود را انجام‌دادی 
و تکلیت ما بماند.» 

آنگاه پرچم را برگرفت وحمله برد ومدتی بجنگید و بازگشت. آنگاه باز 
حمله برد وبجنگید و باز آمد» مکرر چنین کرد که حمله می‌برد وباز می آمد. آنگساه 
کشته شد خحدایش رحمت کناد. 

فروةبن لبط گوید: غلام مسیب‌بن‌نجبه را در مداین دیدم که با شبث‌بن یزید 
حارجی بود وسخن در میان رفت تا از کسان عین| لورده‌یاد کردیم.» 

راوی‌گوید: این پیر از مسیب‌بن نسجبه سخن کرد و گفت: «به خدا هسر گز 
کسی را دلیرتر از او وگروهی که با وی‌بودند ندیده بسودم. به روزعین‌الورده 
دیدم شکه سخت نبرد می کرد و باور نمی کردم که یکی توان چندان تلاش داشته 
باشد ومانند وی به دشمن حسارت زند» چندین کس را بکشت وتا وفتی کشته شد 
رجز می‌خواند ونبرد می کرد.» 

عبدالله‌بن عوف‌گوید: وفتی مسیب‌بن نجبه کشته شد عبدالله‌بن سع پرچم 
راگرفت» آنگاه او رحمةالله‌علیه گفت: دو برادر من بودند «بعضی از ایشان تعهد 
حویش را به سر برده( وشهادت یافته) وبعضی از ایشان منتظر ند و به هیچوجه 
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تغیبری نیافته! ند»۱ 

آنگاه با ازدیانی که همراه وی بودند پیش رفت و آنها اطراف پرجم وی 
بودند. به حدا در این حال بودیم که سه سو ار بیامدند عبدالله‌ین عضل طاشی و 
کثبربن عمرومزنی وسعربن ابی‌سعر حنفی که با سعدین حذیفه ویکصدو هفتاد کس 
از مردم مداین حر کت کرده بودند وروز حر کت آنها را بر اسبان کوتاه دم لاغسر 
میان فرستاده بود و گفته بود: «منزلها را باشتاب طی کنید و به یاران ما بسرسید و 
بشارتشان دهید که ما سوی آنها رو انیم که پشتشان محکم شود وخبرشان دید که 
مردم بصره نیز روان شده‌اند.» 

وجنان بود که پنج روز پس از آنکه سعدبن حذیفه از مداین در آمده بود 
مثنی بن مخربه عبدی با سیصد کس از مردم بصره روان شده بود تا به شهر بهر سیر 
رسیده بود. سعدین حذیفه پیش از آنکه از مداين در آبد از حر کت وی خبر یافته 
نود 

گوید: در ما نگریسنتد وچون از پادر آمدن باران عویش وزخمهای ما را 
بدیدند بگر بستند و گفتند:«به‌این وضع افتاده‌ابد| انالله و اناالیه راجعون.» 

گوید: به عدا چیزهای ناخوشایند دیدند. عبدالله‌بن نفیل گفت: «برای همین 
آمده بودیم». پٍس از آن نیرد کردیم ومدتی نگذشت که مزنی کشته شد و حنفی نیز ه 
خحورد ومیان کشتگان بیفتاد پس از آن برخاست ونجات یافت. طایی نیز نیزه‌عورد 
و بینی اش نش کشت : جنگی سخت کرد و رجز می‌خواند که ببکه سو اری سخندان 
بو د. 

گوید: ربیعةبن مخارق حمله‌ای سخت به ما آورد وجنسگی سخت کردیم. 
آنگاه میان وی وعبدااله‌بن سعد ضربتی ردو بدل شد وشمشیرهایشان کاری نساعت 

و به گردن همدیگر آو بختند وهردوبه زمین غلطیدند» پس از آن برخاستند وضر بت 
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زدن آغاز کردند؛ برادر زادة مخارق‌بن ربیعه به عبدالله بن سعد حمله پردو نیزه بسه 
کلو گاه او فرو برد وعونش را بریخت. عبدالله‌بن عوف‌بن احمر نیز به رسیعةبن 
مخارق حمله برد وبا نیزه بزدکه از پا بیفتاد اما کشته نشد وبرخحاست. عبدالله بار 
دیگر بدوحمله برد ویاران ربیعه با نیزه اورا بزدندکه از پا بیفتاد وبارانش او را 
ببردند. 

گوبد: خالدبن سعدین نفیل گفت: «ربیعةین مخارق قاتل برادرم را به من‌نشان 
بدهیدوبدو حمله برد وشمشیر به سرش حواله داد؛ حریف به گردنش آویخت که به 
زمین غلطید. باران ر بیعه حمله آوردند ما نیز حمله بردیم آنها بیشتر از ۱۰ بودند و 
بارشان را نجات دادند وبار مارا کشتند و کس پیش پرچم نماند. 

گوید:«پس از آنکه بکه سو اران ما را بکشتند عبدالله‌بن وال را ندا دادیسم 
اما اودر مجاورت ما باگروهی درگیر بود. رفاعةبن شداد حمله برد و آنها را عقب 
نشانید. آنگاه عبدالله به طرف پرچم آمد که عبدالله‌بن خازم کثیری آنرا بر گر فته‌بود 
وبه ابن‌وال‌گفت: «پرچم حویش را از من بگیر .» 

گفت: «پرچم را نگهدار» خدایت رحمت کتادکه من نیز حالتی همانند تو 
دارم» 

گفت: «پرچم خویش را از من بگیر که می‌خو اهم نبردکنم» 

گفت: «همین کار که می کنی متضمن جهاد است وپاداش» 

کوید:یس بانگگ‌زدیم: «ای ابوعزه» حدایت رحمت کند از سالارت اطاعت 
کن.» 

گوبد: اولحظه‌ای چند پرچم را نگهداشت پس از ابن وال از اوبگرفت. 

ابوالصلت تیمی به نقل از یکی از پیران طابفه که آنروز با ابن وال بوده 
گوبد: عبدالله‌بن و ال به ما گفت: «هر که زندگی ای می‌خواهد که پس از آن غم 
نباشذ با نبرد این منحرفان به پروردگار خویش قرب جوید» خدایتان رحمت کناد _ 
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به پیش سوی بهشت» واين به وقت پسین بود. پس به آنها حمله برد ما نیز با وی 
حمله بردیم. به حداکسانی از آنها را بکشتیم و مسافتی دراز عقبشان را ندیم. پس 
از آن از درسوی به ما تاختند و پدمان زدند تابه جابی رسیدیم که آنجا بوده بودیم 
که نمی‌توانستند بجزاز يك سوی بدانجا رسند.» 

گوید: شب هنگام. ادهم‌بن محرز باهلی جنگ ما را عهده کرد وبا سواران 
و پیاد گان خوبش به ما حمله آورد و عبدالله‌بن وال تیمی کشته شد. 

فروةبن لقیط گوید: در ایام امارت حجاح‌بن بوسف از ادهم‌بن محرز باهلی 
شنیدم که با کسانی از مردم شام سخن می کرد می‌گفت: «به یکی از سالار ان عراق 
حمله بردم کسی بود که‌اور اعبدالله‌بن وال می‌گفتند و اين آیه‌ما را می‌خواند: 

«ولاتحسبن الذین فتلو | فی‌سبیل‌الله امواتا» بل‌احسیاء عند ربسهم‌یرزقون. 
فرحین بما آتا هم الله من فضله» و یستبشرون بالذین لمیلحقوا بهم من خسلفهم الا- 
خوف علیهم ولاهم‌یحز نون. بستبشرون بنعمةالله وفضل,» وان الله لایضیع اجسر- 
المو منین»! 

بعنی: کسانی راکه در راه خدا کشته شده‌اند مرده میندار» بل ز ند گانند و نزد 
پرورد گار خو بش روزی می بر ند. به آ نجه حدا از کرم حود به آنها داده خو شد لند 
واز سرنوشت کسانی که از پی »ی‌رسند» وهنوز به ابشان نبیوسته‌اند شادمانند» که 
نه بیمی دارند و نه فمکّین می‌شو ند. به نعمت و کرم خدا واینکه‌عدا پاداش‌موّمنان 
را تباه نمی کند شادمانند. 

می‌گفت: «به چشم‌دیدم وبا خویش گفتم اینان ما را همانند مشر کان می‌دانند 
و پندارندکه هر کس از آنها را بکشیم شهید است؛ پس بدوحمله بردم و به دست 
چپش ضربت زدم و آنرا قطع کردم و اند کی دور شدم و بدو گفتم: چنان دانم که 

دوست داری اينك پیش کسان خویش بودی » 
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جلد هفتم و دض 


گفت: «خطا می‌کنی» دوست ندارم که این دست توبود» مگر آنکه فطع 
آن نیز پاداشی همانند دست خودم داشت» 

گفتم: «جر ا؟» 

گفت: «برای آنکه خداگناه آن را برتو نهد وپاداش مرا بزرگک کند.» 

می گفت: «به خشم آمدم وسواران و پیادگان عویش را فراهم آوردم وبراوو 
بارانش حمله بردیم» سوی اوتاختم وبا نیزه بزدم وخونش بریختم که از پای در 
آمد. بعدها گفتند: وی از جمله فقیهان مردم سر اق بوده که روزه و نماز سیار 
می کرده‌اند و کسان را فتوی می‌داده‌اند.» 

عبداللهبن غزیه‌گوید: وقتی عبدالله بن‌وال کشته شد نگریستیم و دیدیم که 
عبدالله‌بن خازم پهلوی وی مقتول افتاده بود وما پنداشته بودیم که رفاعة بسن شداد 
بجلی ادت. بکی از مردم بنی کنانه به نام و لید پسر غصن رفاعه را گفت: (پرجم 
خحویش را بگیر» 

گفت: «آنر انمی‌خو اهم» 

گفتیم: «انالله» جر ا1) 

گفت: «بیایید باز گردیم شاید خدا به روزی سختتر برضد حریفان فر اهممان 
کند.» 

گو بد: عبدا لله‌ین عوف احمر پیش دوند و گفت: «به خحدا نابودمان می کنند؛ 
اگر باز گردیم دنبالمان می‌کنند و يك فرسخ نرفته‌ایم که همگی ابود می‌شویم»اگر 
هم کسی از ما نجات یابد بدویان و مردم دهکده‌ها بگیر ندش واورا وسیلاتفرب 
به حریفان کنند ودست بسته کشته شود؛ ترا به خدا چنین مکن» اینكك حورشید به 
طرف غروب می‌رود و اينك شب فرا می‌رسد براسبان حویش با آنها بجنگیم که 
اينك در حفاظیم وچون شب تاريك شود آغاز شب براسبان خویش نشینیسم و 
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بتازیم وچنین کنیم تا صبح شود وراه سپریمء فرصت داشته باشیم که هر کس زحمی 
حویش را بردارد یا در انتطار بارش بماند وده وبیست کس با هم راهمی شو ند و 
کسان بدانند روسوی کجا دارند واز پی‌همدیگر بودند. اکر جنین شود که تسو 
می‌گویی» مادری به نزد فرزند توقف نکند و کس راه حسویش نداندکه به کجا 
می‌رسد و کجا می‌رود و تا صبح شود همه کشته باشیم یا اسیر » 

رفاعةین شداد گفت: «رای درست آوردی»آنگاه روبه مردکنسانی کرد و 
گفت: «پرچم را نگه می‌داری يا از توبگیرم» 

کنانی گفت:«من آ نچه تو می‌خو اهی نمی خو اهم»می‌خو اهم به پیشگاه پر و رد گار 
خویش‌روم وبه برادران خویش واصل شوم واز دنیا موی آخرت روم‌تو نقره دنیا 
می‌خعواهی وهوس بقا داری وجدا شدن از دنیا را عوش نداری» به خدا دوسست 
دارم که به مقصود برسی.» 

گوبد: آنگاه پرچم را بدوداد و برفت تا پیشروی کند» ابن احمر بدو گفت: 
«حدایت رحمت کند لختی به نزد ما نبردکن وخجویشتن را به ملاکست مینداز» و 
همچنان اورا قسم داد تا وی را بداشت. 

مردم شام به همدیگر بانگ می‌زدند که خدا هلا کشان کرد؛ پیش بروبد و 
پیش از شب کارشان را تمام کنید. و آنها پیش آمدن آغاز کردند» اما با نیرویسی 
سخت مقابل شدند وبا یکه‌سواران دلیر جنگ انداعتند که مرد ضعیف میانشان 
نبود و وامانده نبودند که به آنها دست توانند بافت وتا هنگام عشا با آنها به‌سختی 
جنگیدند. پیش از شبا نگاه کنانی کشته شد پسرش محمد که طفلی خردسال بود 
همراهش بود گفت: «ای مردم شام کسی از مردم کنده میان شما هست؟» 

چند کس بیامدند و گفتند؛ «بله؛ ما هستیم» 

گفت: «اين برادر زاده‌تان را بگیر بد وپیش قوم خویش به کسوفه فرستید 
من عبدالله‌بن عزیز کندیم» _ _ 
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گفتند: «توعموزادهٌ مائی وامان داری» 

گفت: «به حدا به قتلگاه بر ادرانم که نور ولابت ومیخه‌ای زمین‌بودند و خدا 
به سبب امثالشان باد می‌شد بی‌رغبت نیستم.» 

گوید: پسر از دنبال پدر گریستن آغاز کرد که گفت: «پسر کم اگر چسیزی‌بر 
الاعت پرورد کار مرجح نو است‌بود» تو بودی.» 

شامیان قومش وقتی ناله و ری پسرش را از دنبال وی دیدند قسمش دادند 
ونسبت به وی وپسرش رقت بسیار وانمودند تاآنجا که بنالیدند و گریستند. آنگاه 
از جایی که مردم قومش آمده بودند به یکسورفت وهنگام شب به صفشان حمله‌برد 
ونبرد کرد نا کشته شد. 

مسلم‌بن زحر خولانی گوید: هنگام شب کریب‌بن زید حمیری سوی آنها 
رفت پرچم بلقا را به دست داشت؛ با جمعی بود که از صدکمتر نبود واگر بود 
اند کی بود. از کاری که رفاعه شبانگاه می‌عر است کرد سخن کرده بودند. حمیری 
کسانی از <هیروهمداد را به دور خود فر اهم آورد و گفت: «بندکان خدا به‌پیشگاه 
پروردگار حویش روید به خدا هیچ چیز دنیا جای رضایت خدا و توبه به پیشگاه 
اورا نمی گیرد. شنیددام جمعی از شما می‌خو اهند باز گردند وسوی دنیای عویش 
روندکه از آنجا برون شده‌اند اگر به دنیای حسویش باز گردند به کن‌اهانشان 
بازمی گردند و لی به حدا من پشت به این دشمن نمی کنم تا همانند برادرانم کشته 
شوم.» 

گر ید: اطر افیانش اجابتش کردند و گفتند: «رای ما نیز همانند رای‌تو است.» 
وی با پرچم خویش برفت تا نزديك قوم رسید. پسر ذوالکلا ع کفت: «به دا این 
پرچم حمیری است با همدانی» و نز دیکشان آمد و بپرسید که با ری بکُفتند. گفت: 


رشما امان‌دار ید 


اما بار شان گفت: رمادر دنبا امسایی اشته ایسم؛ به جسستجوی اسان آخریه 
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آمده‌ایم ‌ 

گوید: «وچندان با آن قوم جنگیدند که کشته شدند» 

گوید: صحیر بن حدبفه مزنی با سی کس از مردم مزینه روان شد وبه آنها 
گفت: «از مر گک در راه خدا بیم مدارید که به پیشگاه وی می‌روبد سوی دنیایی که 
از آن به جانب خداآمده‌اید باز مگردید که برای شما نمی‌ماند» در ثو اب خداکه 
بدان دل بسته‌اید بی‌رغبتی مکنید که ] اجه پیش خحداست برای شما نکو تر است ۰» 

کوید: آنگاه برفتند ونبردکردند تا کشته شدند. 

گوید: وچون شب شد ومردم شام به اردو گاهشان باز رفتسند رفاعه در کار 
مردانی که از پای در آمده بودند وزخمیانی که توان حرکت نداشتند نگریست و 
آنها را به قومشان سپرد. آنگاه با کسان همه شب راه پیمود و صبحگاهان در تنینیر 
بود واز خابور گذشت ومءعبرها را برید واز هرمعبری می‌گذشت آنرا »ءیبر بد . 

گوید: صبحگاهان حصین‌بن نمیر کس فرستاد ومعلوم داشت که جماعت 
رفته‌اند و کس‌به دنبالشان نفرستاد وشتابان با کسان برفت. رفاعه: ابوالجویربه 
عبدی را با هفتاد سوار پشت سرنهاده بود که پوشش جماعت باشند وچون به کسی 
رسیدند که بارش افتاده بود با کالایی به راد افتاده دید بردارد واز آن سخن کفداگر 
کسی به طلب بر آمد وجویای آن شد. کس بفرستد و بادوخبر دهد. 

چنین کردند تااز جانب صحرا به قرقیسیا رسبدند» زفر همانند نوبت پیشین 
برای آنها آذو قه وعلو فه فرستاد و نیز طبیبان فر ستاد و گفت: «هر مدت 4۶ می‌خو اهید 
پیش ما بمانید که حرمت ومعاونت می‌بینید» سه روز بماندند پس از آن‌هر کدامشان 
از آذوئه وعلوفه هرجه خحو استند توشه گر فتند. 

کوید: سعدین حذیفه بیامد ا به هیت رسید. بدویان پیش روی وی رفتند و 
آنچه را برسر قوم آمده بودبا وی بگفتند که باز گشت‌ودر صندودا به مثنی بن‌مخر به 


عبدی رسید وقصه را با وی یگفت آنجا بماندند تا خبر آمد که رفاعه نزديكرسیده 


وچون نزديك دهکده رسید بیرون رفتند واز اوپیشوار کردن-د» کسان به همدیگر 
سلام گفتند وبه نرد یکدیگر گریستند واز مرگ یارانشان به همدیگر خبر دادند. يك 
روز ویکشب آنجا بودند» سپس مردم مداین سوی مداین رفتند ومردم بصره سوی 
بصره رفتند ومردم کو فه راه کو فه گر فتند و بدانستند که مختار به‌زندان است. 

عبدالرحماد بن‌یزید گو بد: ادحم‌بن محرز باهلی خبر فنح را برای‌عبدالملك 
ابن‌مر و آذ‌برد. 

گو بد: پس او به منبر رفت وحمد خداگفت و ثنای او کرد سیس گفت :و 
بعد. خدای؛ از جمله سران عراق سلیمان بن‌صرده فتنه زای وسر ضلالت؛رابکشت 
بدانید که سرمسیب‌بن نجبه با شمشیرها پاره پاره شد ونیز خداء از سران آنها دو 
گمر اه گمر اه کننده: عبدالله‌بن سعد ازدی وعبدالله‌بن رال بکری را بکشت وازپس 
اینان کسی که دفا ع با مقاومت کند نماند. 

ابومختف کوید: مختار در حدود پانزده روز در ز ندال ببودء آ نگاه به بار ان 
حویش گفت: «بر ای این مرد به غزا رفته» از ده روز با کمتر از يك ماه شمارید 
آنگاه خبری آید وحشت انگیز» تصادفی هلا کت خیز وضربتی قاطع و کشتاری 
جامع‌و کاری نابردی آور. آنگاه کی مردآن است؟ من مردآنم. تکذیب مکنید من 
مردانم ۰« 

ابان‌بن و لید گوید: وقتی رفاعةبن شداد از عین‌الورده باز کشت مختار که در 
زندان بود بدو نوشت: 

«اما بعد: آفرین ب» گروهی که وفتی برفتند خدا پاداششان را بزر گگ کرد و 
وقتی بیامدند از باز گشتشان حشنود شد. قسم به برورد کار کعبه سیچکس از شما 
قدمی برنداشت و کامی نگذاشت مکر ثشواب خدای در مقابل آن از ملك دنبا 
بزرکتر بود. سلیمان تکلیف خحویش را به سر برد وخحدایش ببرد وروح وی را با 
ارواح پیمبر انوراستی پیشگان و شهیدان بار‌سا فرین کرد» وی کسی‌نبود که بهوسیلف- 
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وی ظفریابید» امیر فرمان یافته و امانتدار موتمن و سالار سپاه و فاتل ستم‌گران و 
انتفام گیرنده از دشمنان وقصاص گیر نده از قاتلان منم آماده باشید و خوشدل باشید 
و بشارت جوبید که شنا را به کتساب خدا وسنست پیمبر وی‌صلی‌الله‌علیه وسلم و 
خونخواهی اهل بیت ودفا ع از ضعیفان ونبرد منحرفان دعوت می کنم والسلام.» 

ابوزهیر عبسی‌گوید: کسان بدینگونه دربارةٌ مختار سخن کردند وعبدالله 
ابن یزید و ابر اهیم‌بن محمد صبردار شدند و با کسان سوی مختار رفتند و او را 
بگر فتند. 

حمیدبن »سلم گو بد: و قتی آماده باز کشتن شدیم عبدالله‌بن غزبه بر کشتکان 
بایستاد و گفت: «خدایتان ر حمت کند؛شمار استی آوردید رصبوری کردید ومادرو غ 
آوردیم و فر ار کر دیم.» 

گوید: وقتی برفتيم و صبح شد عبدالله‌ین غزیه با حدود بیست کسس 
می‌خو استند وی دشمن باز گردند وجانبازی کنند. رفاعه وعبدالله‌بن‌عوف وجمعی 
از کسان بیامدند و گفتند: «شما را به خدا پراکندگی و کاستی »| را بیشتر نکنید که 
تا وقتی مردم صاحب همت همانند شما میان ما هست با نیکی قرینیم» و همچنان 
بگفتند و قسم دادند تا بازشان گر داندند بجر یکی از مردم مزینه بنام عبسیده پسر 
سفبان که با مردم بیاء‌د و چون‌از اوغافل شدند برفت‌تا با شاء‌بان مقابل‌شد و باشمشیر 
حمله برد وضر بتشان زد تا کشته شد. 

حمید بن مسلم ازدی کو رد : این مرد مز نی دوست من بود وجود‌می‌خو است 
برود اورا به خدا قسم دادم گفت: «در امور دنیا هرجه از من خو استه بودی حق‌تسو 
بود ومی‌بایدعمل کنم اما اين که می‌خواهی» خدا رااز آن منظور دارم.» 

گوید: پس از من جدا شد وبه مقابلةً قوم رفت و کشته شد. 


گو ید: به خدا چیزی را از این خوشتر نداشتم که یکی را ببینم که‌در بارة 
وی با من سخن کند که و 


2 پا قوم مقاب شد جه کر د. 
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گوید: عبدالملك‌بن جزءبن حدرجان ازدی را در مکه بدیدم ومیان ما سخن 
رفت واز آنروز باد کردیم گفت: «شگفت‌ترین چیزی که در جنگ عیسن‌الورده پس 
از ملاکت قوم دیدم این بود که یکی بیامد وبا شمشیر خویش به من حمله آورد و 
ما به مقابلهةٌ وی شتافتیم.» 

عبدالملك کو بد: ره اور سیدم که به زمین افتاده بود وشعری بد این مضمون 
می‌خو اند : 

«من از خدا سوی خدا می گریزم 

«خدایا در نهان و آشکار رضو آن تومی‌جو یم.» 

کو ید: بدو گعتم: راز کدام قومی1» 

گفت: «از فرزندان آدم.» 

گفتم: «از کدام‌طایفه!» 

گفت: «ای و بر ان کنندگان نحانه حرام خدای؛ نمی‌خواهم شمارا بشناسم و 
شما مر | دسناسید.» 

کوید: سلیمان‌بن عمروازدی به روی وی افتاد» وی از نیرومندان قوم بود. 

گوید: همدیگررا زخمی کردند. 

کو بد: آنگاه کسان از هرهو بدوحمله بردندوخو نش بریختند. 

گوید: به خدا هیچکس را نیروندتر از او ندیدم. 

حمیدبن مسلم گوید: وفقتی با من که دوست داشتم سرانجام وی‌را بدانم‌چنین 
گفت» چشمانم پر اشك شد. 

عبدا لملك گفت: «مکر میان توواو خوبشاوندی هست؟» 

گفتم: «نه یکی از مضریان بود که بامنش دوستی ویر ادری‌بود.» 

گفت: «خدا ائکت را روان نکند» چرا بريك مرد مضری می‌ گری ی که +-ه 
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گفتم: «نه به خدا به حال‌گمراهی کشته نشد» به حال بقین وهدایت پروردکار 
خحویش کشته شد.» 

گفت: «خدا ترا فرین وی کند.» 
گفتم: «آمین» خدا ترا نیز فرین حصین‌بن نمی رکند وخدا اشك ترا بسراو 
عشك نکندي 

آنگاه برحاستم)» اونیز برعاست. 

از جمله شعرها که دراین باب گفته شد گفتار اعشی همدان است که یکی از 
مکتوه‌ات است که در آن روز کار مکتوم می‌داشتند. 

شاعر پس از تد کار یار که به تفریب يك ثلث فصیده است‌گوید: 

«هرچه را فراموش کنم 

«پیوسته نصیب مرد معتبر و الامقام را 

«به یاد می آورم 

«که با پرهیز کاری و صدافت به خدا متوسل شد 

«و به پیشگاه خدای والاتوبه کرد 

واز دنیا گذشت و گفت: آنرا ردا کردم 

«وتا زنده‌ام سوی‌آن باز نمی کردم 

«وباگروه فراران سوی ابن‌زیاد رفت 

وبا قرمی که اهل تقوی وتو به بودند 

«برفتند ورای ابن‌طلحه را نیذیر فتدد 

«و گفتار امیر را نبذیر فتند 

«در عین‌الورده با سیاه روبرو شدند 

«و آنها را با شمشیر نیز همی کشتند 

«پس از آن شامیان از هرطری سوی آنها آمدند 


جلد هفتم ۳۲۱ 


«باگروهها که همانند موج دریا بود 

«وحیزی نکذشت که بزر گانشان نابود شدند 

«واز آنها جز دسته‌ها نجات نیافت 

«مردم صبور از پا در آمدند وچنان شدند 

«که باد صبا واسبان بر آن‌ها می‌گذرد 

«اگر کشته شدند کشته‌شدن مر گی محترمانه است 

«وهر کس روزی دستخوش حادثه‌ای می‌شود» 

( که قصیده‌ای دراز است) 

کشته شدن سلیمان‌بن‌صرد و توبه گر انی که در عین‌الود ده با وی کشته شدند 
در ماه ر بیع‌الاخر بو د. 

در همین سال مروانین حکم به مسردم شام دستور داد که بادو پسرش» 
عبدااملك و عبدالعزیز» به جانشینی وی بیعت کنند و آنها را ولیعهدان خویش 
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سخن از سبب ابنکه مروان 
دو بسر خود دا ولیعهد کرد 


عو انه گو بد: وقتی ع«روبن سعمیدین عاصء اشدق» سصعب‌بن زبیر دا که 
بر ادرش عبدالله‌ینز بیر اورا سوی فلسطین فرستاده بودهزیمت کرده سوی مروان 
باز گشت در آن هنگام مروان به دمشق بود و برسمه شام وطف تسلط يافته بود و 
خبر یافت که ءمرومی‌گوید از پس مروان حلافت از آن من است و ادعا داشت که 
مروان بدو وعده داده است» پس مروان حسان‌پن مالك بن بجدل را پیش خواند و 
بدو گفت که می‌خواهد برای دو پسرش عبدالملك وعبدالعزیز به جانشینی خویش 


هه اک 5 سرد در سعند را که شننده بو د به ح داد. 
یمت بگیرد وسخن عمرو بن سعید را که شنبده بود به وی خبر 
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گو ید: حسان گفت: من زحمت عمرورا از پیش برمی‌دارم وشبانگاه وقتی 
کسان برمروان فر اهم آمده بودند حسان برحاست و گفت: «شنیده‌ایم که کسانی 
آرزوها دار ند برحیزید وبا عبدالملك وعبدالعزیز از پس وی بیعت کنید» و کسان 
برحاستند وهمگی بیعت کردند. 

در همین سال مروان‌بن حکم در اول ماه رمضان به دمشق در گذشت. 


سخن از سبب 
هلا کت مر وان 

ابی‌الحوبرث گوید: وقتی مسعاویةبن یزید؛ ابو لیلی؛ را مرگ در رسید 
نخواست کسی را جانشین کند. حسان‌بن مالك می‌خو است از پس معاویةبن یز بد 
خلافت را به برادر وی‌خالدبن‌يزید دهد که‌صغیر بود. حسان دایی دزید» پدرخالد 
بود پس با مروان بیعت کرد که می‌خواست از پس او کار حلافت با خالدین یزیبد 
شود. 

گوید: وقتی حسان با مروان بیمت کرد ومردم شام نیز بیعت کردند کسانی به 
مروان گفتند: «مادر خالد را به زنی بگیر تا منزلت وی نا چیز شود و به‌طلب خحلافت 
بر نیاید.» مرواد‌نیز مادر خالد را که دختر ابی‌هشام بنع:به بود به زنی گرفت. بيك 
روز خالد پیش مروان رفت» جمع بسیار به نزد وی بودندء خالد از میان دوصف 
میآمد. مرو آن گفت: «به خدا تا آنجا که می‌دانم این احمق است » ببا ای پسر زنی 
که...نش‌قر استا» تحقیرش می کرد که اورا از چشم مردم شام بیندازد. 

کّو ید: خالد پیش مادر حویش رفت وقصه را با وی یگفت. مادرش گفت: 
«نداند که به من کفته‌ای» خاموش باش من زحهت وی را از تو برمی‌دارم.» 

گوید: پس از آن مروان پیش وی آمد و پرسید: «خالد دربارة من چیزی باتو 
نگفت؟» 
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گفت: «خالد در بارةٌ توچیزی بگوید! حرمت توبه نزد حالد بیشتر از آنست 
که در باره‌ات چیزی بگو ید» ومروان این را باور کرد. 

گوید: ام حالدروزی چند صبر کرد ويك روز که مروان پیش وی خفته بسود 
بالش بردهانش فشرد جندان که اورا بکشت. 

ابو جعفر گوید: به فتةٌ و اقدی هلال مروان در ماه رمضان بود به دمشق در 
شصت وسه‌سالگی. 

اما هشام‌بن کلبی گوید: که وقتی مروان بمرد شصت ویکساله بود. به قولی 
به وقت وفات هفتاد ویکساله بود. وبه قولی هشتاد ويك ساله بود. 

کنبه‌اش ابو عبدالله بود» وی پسر حکم‌بن ابی‌العاص‌بن امیةین عبد شمس 
بود» مادرش آمنه دختر علقمةبن صفو ان‌بن اميهٌ کنانی بود. 

مروان از آن پس که با وی بیعت کردند نه ماه ببود وبه قولی از پس بیمست 
حلافت» ده ماه سه روز کمببود. 

مروان پیش از دلاکت خویش دوسپاه فرستاد: یکی سوی مدینه به سالاری 
حبیش‌بن دلجه قینی ودیگری سوی عراق به سالاری عبیدالله‌ین زیاد» عبیدالله‌بسن 
زباد برفت تا در جزیره فرودآمد که‌خبر مرگ مروان بدو رسید وتوبه‌گران اهل 
کوفه به عو نخواهی حسین سوی وی آمدند و کارشان چتان شد که از پیش باد 
کردیم. ان‌شاءالله باقی خبر وی را تا به وقت کشته شدنش یاد خو اهیم کرد. 


در همین سال 
یش بن دلجه کشته شد 


اما حبیش‌بن دلجه جنانکه در روایبت عوانةبن حکم هست برفت تابه مدینه 
رسرد که جابرین اسودین عوف برادر زادة عبدالرحمان‌بن عوف از جانب این‌زییر 
عامل آنجا بود. جابر از مقابل حبیش گر بخت پس از آن حارث‌بن ابیز بیعه برادر 


جیه‌ج ماما ۳ :۲۷۱ اه مک جات 


م و سوت سوه 


۳۵۴ ی ی 


عمربن ابی‌ربیعه( غزلسرای معروف وبزر گگ عرب) که از جانب ابن‌زبیر عامسل 
بصر ه بو د» سبامی از بصره به سالاری حنیف‌بن سجف تمیمی برای حنکگ حب یش 
ايند لجه فرستاد و چون حبیش از آمدنشان خبریافت از مدینه به مقابلةًآنها ردفت؛ 
عبدالله بن زبیر عیاش‌بن سهل‌بن سعد انصاری را به عاملی‌مدینه فرستاد و بدودستور 
داد که به دنبال حبیش برود تا به سپاه بصره که به سالاری حنیف به کمك ابنز بیر 
آمده بودندبرخورد کند. عیاش با شتاب به جستجوی آنها برفت تا در ربذه به آنها 
رسید. باران ابن دلجه‌بدو گفتند:« بگذ ارشان ودر کار نبردشان شتات مکن.» 

اما ابن دلجه گفت:«تا از قند دارشاد ۶ نسخورم پیاده‌نمی‌شوم.» هس تبری 
ناشناس بیامد واورا بکشت. مندربن قیس جذامی و ابوعقاب غلام ابوسفیان نیز با 
وی کشته شدند. در آن روز یوسف‌بن حکم و حجاج‌بن یوسف با این دلجه بودند 
وبريك شتر نجات بافتند. در حدود پانصدکس از آنها به ستون مدینه پناه بر دند. 
عباش گفت: «به حکم من تسلیم شوید» وچون به حکم وی تسلیم شدند گردنشان را 
بزد. سپاه حبیش نیز به شام بر کشت : 

علی‌بن محمد گوید: کسی که در جنگ ربذه حبیش بن دلجه را بکشت یزید 
ابن‌سیاه اسو اری بودکه تیری بینداعت واورا بکشت و چون وارد مدینه شدند بر 
اسبی سپید بود و لباس سپید داشت وطولی نکشيد که لباسش سیاه شد از بس که 
مردم دست به آن زده بودند وبوی دوش بر آن ریخته بودند. 

ابو جعفر گوید: در اين سال طاعونی که آنرا طاعون نابودکننده(جارف) 
نامیده‌اند در بصر ه رخ داد ویسیار کس از مردم بصر ه از آن تلف شدند. 

مصعب‌ین زید گوید: وقتی طاعون نابودکننده ر خ داد عبیدالله‌بن عبیدالله‌بن 
معمر امیر بصره بود» مادرش در طاعون بمرد و کس را نیافتند که آنرا بردارد و 
عاقبت چهار بومی را اجیر کردند که‌جنازه را سوی‌گور بردند وعبیدالله آنوفت 


یحو ط درب وه فند, اسم‌مغ مولع بی‌سا خته | ند. م. کح 
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امیر بود. 
در اين سال کار خوارح در بصره بالا گرفت و افع‌بن ازرق در آنجا کشته 


شد . 
افع‌بن ازدق خادجی 


محمدبن زبیر گوبد: عبیدالله‌بن عبیدالله» برادرش عثمان‌بن عبیدالله را با 
سیاهی به مقّا بله افع‌بن ازرق فرستاد که در دولاب با آنها تلاقی کرد عثمان کشته 

وهب‌گوبد: مردم بصره سپاهی به سالاری حارئبن بدر فرستادند وچون با 
خوار ج تلاقی شد به یاران خویش گفت: 

«عدا بگیرید و آب بگیرید 

«وهر کجامی خو اهید بر و ید» 

معاوبه بن قره‌گو ید: با این‌عبیس برفتیم و باخوار ج‌تلاقی کردیم ابن ازرق و 
دویا سه پسر ماحوز کشته شدند. ابن‌عبیس نیز کشته شد. 

ابو جعفر گوید: شام بن کنبی از روایت ابوالمخارق راسبی حکایت ابن‌ازرق 
وپسران ماحوز را به صورت دیگر آورده‌گوید: کار نافع‌بن ازرق بالاگرفت که 
مردم بصره به اختلافی که به سبب مسعودین عمرو میان از دو ربیعه وتمیم‌افتاده 
بود سر گرم بودند.جماعت ابن‌ازرق بسیار شد وسوی بصره آمد تا به نزديك پل 
رسید. عبدالله‌بن حارثمسلم‌ین عبیس‌بن کر یز را با مردم بصره به مقابلةٌ اوفرستاد؛ 
مسلم برفت وابن ازرق را از بصره و سرزمین بصره به يك سوزد تا در سرزمین 
اهوازبه جایی رسید به نام دولاب. پس مردم بر ای مقا بله همدیگر آماده شدند واز 
عبیس» ححاچین باب حمسیری را برپهلوی را 
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خویش نهاد وحارث‌بن بدر تمیمی‌غدانی را بر پهلوی چپ نهاده ابن‌ازرق نیزعبیده 
ابن‌هلال‌یشکری را برپهلوی راست خحویش‌نهاد وزبیربن ما حوزتمیمی را برپهلوی 
چپ نهاد آنگاه تلاقی شده وضربت زدن آغاز کردند ونبردی‌سخت کردند که‌هر کز 
نبردی سخت تر از آن دیده شده بود. مسلم‌بن عبیسس سالار سپاه بعصره کشته شد. 
نافع‌بن ازرق سر خوارج نیز کشته شد. مردم بصره حجاح‌بن باب حمیری راسالار 
خویش کردند ودوباره بیامدند و نبردی سخت کردند که حجاح بن باب سالار سردم 
بصره کشته شد. عبدالله‌بن ماحوز سالار ازارقه نیز کشته شد. پس از آن مردم بصر ه 
ربیعه‌الاجذم تمیمی را سالار خویش کردند وباز بیامدند و نبرد کردند تا شب شد و 
دو گروه از همدیگر متنفر شدند که از جنگ خسته شده بودند و جدا از هم ایستاده 
بودند تا یکدسته تازه نفس که در جنگ حضور نداشته بود به كمك خوارج آمد و 
ازجانب مردم عبدالقیس حمله آورد و کسان هزیمت شدند. سالار سپاه بصره ربیعه. 
الاجذم نبرد کرد تا کشته شد وحارئةبن بدر پرچم مردم بصسره را بگرفت ولختی 
نبرد کرد. کسان رفته بودندواو پشت‌سرشان با محافظان ومردم صبور نبردکرد آنگاه 
با کسان برفت و آنها را به محلی در اهواز فرود آورد. 

یکی از شاعران خارجی در این باب‌گوید: 

دآه جگرم نه‌از گرسنگی وتشنگی 

رآ جگرم از عشق امحکیم 

«اگر مرا در جنکک دولاب دیده بود 

«نیزه زدن مردی را می‌دید که 

«در جنک تنگ نظر نبود 

«آن صبحگاه که بکربن وائل در آب فرورفت 

«واسبان را سوی تمیم راندیم 

«نخستین صولت ما ازآن عبدا لسن 


تور ۳۲۵۷ 


«وپیر ان ازد وقتی در آب‌فرو می‌رفتند 

«به ذلت افتاده بودند.» 

وچودن خبر به مردم بصره رسید به وحشت افتادند. در این تنگنا ابن زب 
حارث‌ین عبدالله‌بن ابی‌ربیعه را فرستاد که بیامد وعبدالله‌بن حارث را معزول کرده 
آنگاه عوار ج سوی بصره آمدند. در اين و قت مهلب‌بن ابی‌صفره بیام دکه فرمان 
خر اسان داشت. احنف به حارث‌بن ابی ربیعه وهمه کسان گفت: «نه.به خدا این کار 
جر از مهلب‌ساخته نیست.» پس بزر گان قوم برفتند وبا اوسخن کردند که نبسرد 
خحوار ح را عهده کند. 

مهلب گفت: «اين کار را نمی کنم؛ فرمان امیرمومنان همراه من است برای 
حراسان »وفرمان ودستور وی را وانمی گذارم ۰« 

ابن | بیر بیعه اورا پیش خو اندو در این باب‌سخن گفت که‌همان‌جو ابر اداد» آ نگاه 
رای ابن ابی‌ر بیعه ور ای‌اهل‌بصره‌براین‌قر ار ُرفت که ازز بان‌ابنز بیر چنین نوشتند: 

«به نام حدای رحمان‌رحیم 

از عبداللهین ز بیر 

به مهلب‌بن آبی‌صفره 

سلام برتویاد» ومن حمد خدایی می کنم که خحدایی جر اونیست. 

اما بعد» حارث‌بن عبدالله به من نوشته که از ارقةٌ بیدین سیاه مسل‌مانان را 
که به شمار بسیار بوده و بزرگان آن بسیار بوده‌اند شکسته ومی‌گوید که سوی‌بصره 
آمده‌اند. من ترا سوی خراسان فرستادم وفرمانی برای خحراسان به نام تو نوشتم و 
چون از کار خوار ح سخن آوردند چنان دیدم که تو نبرد آنها را عهده کنی که 
امیدو ارم بخت توبرای مردم شهرت میمون و مبارك باشد. پاداش این بیشتر آزرفتن 
سوی خر اسان‌است. رشیدانه سوی آنها برو وبا دشمن خحدا ودشمن خودت‌نبرد کن 
واز حق خودت و حقوق مردم شهرت دفاع کن که از قلمروما» عسراسان دخم 
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خحراسان» از دست تونمی‌رود ان‌شاءالله وسلام برتو باد با رحمت‌خدای.» 

گو ید: نامه را به اودادند وجون بخواند گفت: «به خذا نمی‌روم مکر آنسچه 
را بر آن تسلط می‌پابم از آن من باشد. از بیت‌المال نیز چیزی دهید که همراهان 
خحویش رابا آن‌نیرو دهم و ازسواران وسرانوبزر گان قوم هر که‌راخواهمبر گزینم.» 

کو ید: همه‌مر دم بصر ه کفتند: «جنین باشد.» 

گفت: « از طرف پنج ناحیه بصره مکتوبی در این باب برای من بنو یسید 
همه نوشتند مگرمالك بن‌مسمع و گروهی از بکربنو اثل که‌مهلب‌این‌را در دل‌گرفت. 

احنف وعبیدالله‌بن زیاد بن‌ظبیان وبزر گان بصره به مهلب گفتند: «وقتی 
آنچه را خو استه‌ای همه اهل بصره پذیرفته‌اند چه اهمیت دارد اگر مالك‌بن‌مسمع 
و پیروان او نپذیر ند؟ مکر مالك می‌تواند با همه مردم مسخالفت کند؟ مگر چنین 
حقی دارد؟ ای‌مردشتاب کن ودر کار خویش مصمم شووسوی دشمنت‌حر کت کن.» 

گوید: مهلب چنین کرد وبرای مردم پنج ناحیه سالاران معین کرد: عسبیدالله 
این زیادین‌ظبیان را سالار بکربن وائل کرد» حریش‌بن هلال سعدی را سالار بنی 
تمیم کرد. خوارج بیامدند تا به پل کوچك رسیدند سالارشان عبیدالله‌بن ماحوزبود» 
مهلب با بزرگان ویکه سو اران وسران قوم برفت و آنها را از پل کنار زد وعقب 
راند واين نخستین بار بود که مردم بصره‌آنها را عقب راندند که چیزی نمانده‌بود 
که وارد شهر شوند. پس خوارج سوی پل بزرگ عقسب نشستند. مهلسب سیاه 
آراست وبا سو ار وپیاده سوی آنها رفست وجون دبدند که نزدبك می‌شود يك 
مرحلة دیگر عقب رفتند. مهلب همچنان مرحله به مرحله کنارشان می‌زد و پسشان 
می‌راند تا به یکی از منز لگاههای اهو از رسیدندبه نام سلی وسلبری و آنجابماندند. 

گوید: وچون حارثة‌ین بدر غدانی خبر بافت که مهلب‌بن ابی صفره سالاری 
نبرد ازارقه یافته به کسانی که همراه وی بودند گفت: 


«غذا گیرید و آب گیر پد 
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«وهر کجا می‌خو اهید برو ید 
« که مهلب سالارشد» 
و کسانی که با وی بودند سوی بصره آمدند وحارث‌بن عبدالّه آنها را پیش 
مهلب فرستاد. وچون‌مهلب به نزديك خوار جح فرود آمد خندقی زد وپادگانها نهاد و 
خبر گیران فرستاد و کشیکبانها معین کرد وسیاه همچنان به صف بود و کسان با 


پرچمهای خویش بودند و به ترتیب‌نواحی شهر بر گذر گاههای خندق» مردان گماشته 
بود که اکر خو ار ج می‌خو استند برمهلب شبیخون بزنند ترتیبی استوار می‌دیدند و 
باز می گشتند وهیچکس با آنها نبرد نکرده بودکه برای‌آنسها سختگیسر تر وحشم 
انگیزتر از مهلب باشد. 

عبدالله‌بن عوف‌گوبد:یکی از خوارح مراگفت که‌خوار ج؛ عبيدة بن هلال و 
زبیربن ماحوز را شبانگاه با دو گروه پور کی به اردو گاه مهلب فرستادند. ز بیر از 
جانب راست اردو گاه آمد وعبید از جانب چپ آنگاه تکبیر کفتند وبه مردم بانگ 
زدند اما دیدندشان که آرایش جنگ داشتند وبه صف بودند و احتیاط بداشته بودند 
و آماده بودند و آنها را غافلگیر نتو انستند کرد وبه جیزی دست نبافتند و جون 
می‌خو استند باز گردند عبیدالله‌بن زیاد بن‌ظبیان بانگ زد: «وقتی به ما بانگ ز نسند 
بیاییم. ای جهنمیان فردا صبح زود به جهنم روید که جا ومنزلگاه شماست.» 

کفتند: «ای فاسق» جهنم را برای توو امثال توذخیره کرده‌اند جهنم برای 
کافر ان فراهم شده و تواز آنهایی.» 

گفت: « می‌شنوبد» همه غلامان من آزاد باشند اکُر شما به‌بهشت در آبیدحتی 
ار همه مجوسان مابین صفوان تا آخرین سنکگ سرزمین خراسان که مادر ودختر و 
حو اهر خویش را به زنی می‌برند وارد بهشت شو ند.» 

عبیده گفت: «ای فاسق خاموش باش که تو بندءٌ ستم‌گر لجوجی وهمدست 
شیطان رجیم» 
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کسان به ابن‌ظبیان گفتند: «حدایت توفیق دهاد که جوای فاسق را به عحودش 
دادی‌ور است گفتی.» 

گوید: وچون صبح شد مهلب سپاه خحود را با آرایش و به تسرئیب نواحسی 
برون برد. ترئیب ابستادنشان چنین بود: ازد و تمیم پهلوی راست سپاه بودند. 
بکرین و ال وعبدالفیس پهلوی‌چپ سپاه‌بودند مردم بیرون‌شهر در قلب ومیان سپاه 
بودند. خو ار ج؛ عبیدةبن‌هلال بشکری را بسر پهلوی چپ عویش نهاده بودند 
لوازمشان از مردم بصره بهتر بسود واسبانشان نیکوتر و سلاحشان بیشتر؛ به‌سسب 
اينکه زمین سپرده بودند وهمه‌جا را لخت کرده‌بودند واز کرمان تا اهو از راخورده 
بودند. زره‌های سر داشتند که تا سینه می‌رسید. زره‌ه‌ایشان بلند بود که به زمسین 
می‌رسید وساق بندهای زردای داشتند که با قلابهای آهنینی به کمر بندها آویخته 
بودند. وچون دو گروه‌مقابل شدند نبردی سخت کردند وهمه روز دوطرف‌مقاومت 
آوردند. عاقبت خوارج به یکبار وبه سختی هجوم آوردند که مردم فراری شدند» 
چنان که مادر سر فرزند نداشت وفراریان تا بصره برفتند که بیم اسارت داشتند. 

مهلب با شتاب بیامد و به جایی مرتفع بر کنار راه فر اریان رسید و بانگگ زد: 
«بندگان خداء سوی من آیید! سوی من آیبد» که جمعی از قومش سوی وی آمدند 
ودسته عمان نیز بیامدند ودرحدود سه هزار کس بر اوفراهم شدند. 

وچون فراهم شد کان را بدید از تعدادشان خرسند شد. پس حمد خداگفتو 
ثنای ا و کرد و گفت: «بساباشد که خدا جمع بسار را به عودشان واکذارد که 
هریمت شو ند وجمع اندلك را بصیرت دهد که غلبه با بند به جان حودم شما | کنون 
کم نیستید و من از تعداد شما حشنودم. شما مردم صبور و بکه سواران شهرید 
حوش دارم که کسی از هزیمت شدگان با شما بود که اگر با شما بودند جزضعفتان 
نمی‌افزودند. از هر کدامتان می‌خو اهم که ده سنگک باخویش بردارد آن‌گاه سوی 


اردو گاه خحوار ج رویم که اکنون ایمنند وسو ارانشان به تعقیب‌بر ادران شمارفته‌اند» 
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به خدا امیدوارم که سوارانشان باز نیاب‌ند تا شما اردو گاهشان را غارت کنید و 
سالارشان را بکشد.» 

گوید: چنان کردند ومهلب آنها را پس آورد وناگهان خوارج دیدند که‌مهلب 
با مسلمانان بر کنار اردو گاهشان ضربت زدن آغاز کرده‌اند. پس از آن با عبیدالله 
ابن ما حوزویاران اومقابل شدندکه زره وسلاح کامل داشتند وچنان شد که یکی از 
باران مهلب مقابل یکی از آنها می‌رفت وسنگ به صورت اومی‌زد تأخو نین‌می‌شد» 
آنگاه نیز عویش را در اوفرومی‌برد» پس از آن با شمشیر می‌زد. مدت‌نبردچندان 
نبایید که عبیدالله‌بن‌ماحوز کشته شد وخدا چهر؟ باران‌اورا بزد ومهلب اردو گاهشان 
را با هرچه در آن بودگرفت وبسیار کس‌از ازارقه بب‌کشت. 

آنع) که به تعیب مردم بصره رفته بودند باز می آمدند. مهلب سواران و 
پیاد کان در راه‌نهاده بو د که آنهار | می‌ر بودند ومی کشتند؛در حال باز گشت پرا کتده 
و کشته ومغلوب شدند وراه کرمان واصفهان‌گر فتند و مهلب در اهواز بماند. 

وقتی خوارج می‌رفتند پنج وشش گکروهشان که هر کدام آتشی جداگانه 
داشته بودند بر سريك آتش فراهم می‌شدند که پرا کنده شده بودند وتعداد» کم 
بود. چنین بود تااز جانب بحرین کمك‌برایشان رسید وسوی کرمان و اصفهانر فتند. 

گوید: مهلب ممچنان در اهواز ببود تا مصعب‌بن زبیر به بصره‌آمد وحارث 
ابن عبداللهر | معزول کرد. 

گوید: وقتی مهلب برازارقه ظفر یافت چنین نوشت: 

ره نام دای رحمان رحیم 

«به امیر» حارث بن عبدالله 

از مهلب‌بن ابی‌صفره 

سلام برتو» من حمد خدایی می کنم که حدابی جزاو نیست. اما بعد» حمد 


خدایی را که امیرمو منان را نصرت داد وفاسقان را هزیمت کرد و خشم ویش دا 
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بر آنها فرود آورد وبه انوا ع‌گونه‌گون بکشت وبه هرجا پرا کنده کرد. امیر را که 
خدایش قرین صلاح بدارد خبر می‌دهم که با از ارقه به محلی از سرزمین اهو از 
تلاقی کردیم که آنجا را سلی وسلبری‌گویند. سوی‌آنها رفتیم وحمله بردیم. همه‌روز 
نبردی سخت کردیم. آنگاه گرومهای سوار از ارقه باهم شدند و به گروهی ازمسلمانان 
حمله آوردند وهز یمتشان کر دند ومسلمانان چنان درهم افتادند که بیم کردم‌نهایت کار 
باشد وچون چنین دیدم بالای مکانی مرتفم رفتم و عشیره‌ام را بطور خاص و 
مسلمانان را به طور عام سوی خویش خواندم و کسانی‌از اهل دین وصدق وصبرو 
وفا که جان خویش را به طلب رضای خدا فروخته بودند سوی من آمدند وبا آنها 
به آهنگ اردو گاه خوار ح رفتم که جمع ونیرویشان آنجا بود و اءیرشان نیز بود که 
مردم معتبر وصاحب همتشان به دور وی حلقه زده بودند» لختی‌نبرد کردیم وبا تیرو 
نیزه زدیمشان آنگاه دو گروه دست به شمشیر بردند ومدتی از روز نبرد با شمشیر 
بود. آ نگاه‌عداعزوجل نصرت‌خویش‌را برمومنان‌نازل کرد وچهر ه‌های کافر انر ابزد. 
طغیانگرشان با بسیار کس از محافظان و صاحب همتانشان‌پیش آهدند که‌خدادر معر که 
آنهارا بکشت پس از آن سواران» فراریان را تعقیب کردند و در راه و در گودالها و 
دهکده‌ها کشته‌شد ند.ستا یش خداء پرورد کار جهانیانر او سلام‌بر توبادبار حمت‌خدای.» 

گو بد: وجون ابن نامه به نزد حارث‌بن عبدالله رسید آنسر | بر ای اینز بیر 
فرستاد که در مکه برای مردم خوانده شد وحارث به مهلب نوشت: 

«امابعد» نامه تو که‌از نصرت خوبش وظفر مسلمانان سخن کرده بودی به 
من رسید» ای برادر ازدی» شرف وعزت دنیا و و اب وفضیلت آخرت بر توخحوش 
باد وسلام‌برتوباد ورحمت‌خدای.» 

کوید: وجون مهلب نامه وی را حو اند بخندید و کفت: « مرا برادر ازدی 
می‌نامد گویی مردم مکه بدویانند.» 

ابو المخارق راسبی گوید: ابوعلقمه بحمدی در جنکث سلی وسلبری نبردی 


جلد هفتم ۳۳۶۳ 


کرد که هیچکس نکرده بود. به‌جو انان ازد وغلامان بحمد بانگک میز که کله‌هایتان 
را مدتی‌از روز بماعاریه دهید. جو انان‌حمله ممی‌بردند ونبردمی کردند آنگاه‌سوی‌او 
باز می گشتند و می خندیدند ومی گفتند: «ای ابو علقمه دیگها را عاریه می گر ند» 

گو ید: وچو ن‌مهلب‌ظفر باف ت‌یکصدهز ار به اوداد که سخت کو شی‌وی ر ادیده‌بود. 

گوبند: مردم بصره پیش از مهلب از احنف خواسته بودند که با از ارقه‌نبرد 
کند اما احنف مهلب را نشان داده بسود و گفسته بود: «وی در کار نبرد آنها از من 
تواناتر است» وچون مهلب پذیرفت که با خو ار ح نبردکند با مردم بصره شرط کرد 
که برهرسرزمینی تساط بافت به مدت سه سال از آن وی باشد وسبکروان قوم وی 
ودیگران که همراه او باشند وهر که به‌جای ماند چیزی ندارد. این را از اوپذیر فتند 
ودر اين‌باب مکتوبی نوشتند و کسانی را برای‌خبر دادن آن سوی اپن‌زبیر فرستادند. 
ابن زبیر این شرابط را دربارة مهلب عمل کرد و روان داشت. وقتی تقاضای مهلب 
پذیرفته شد حبیب پسر خویش را با ششصد سوار سوی عمرو القنا فرستاد که پشت 
پل کو چك با ششصد سوار اردوزده بود. 

مهلب بگفت تا پل کوچك را زدند وحبیب از پل‌گذشت وبه طرف عمرو و 
بار انش رفت وبا آنها نبرد کرد تا از مابین دوبل بیرو نشان راند وهزیمت شدند و 
آن سوی فرات رفتند. مهلب با سبکروان قوم حویش که دو ازده هز ار کس‌بودند و 
هفتاد کس ازدیگران آماده شد وبرفت تا به پل بزر گ رسید که عمرو القنا با ششصد 
کس مقابل آن بود ومغیره پسر خویش رابا سوار وپیاده فرستاد که پیادگان با تیر 
هزیمتشان کردند وسواران‌تعقیبشان کردند. آنگاه مهلب‌بگفت تاپل‌را زدند و بایاران 
حویش عبور کرد عمروالقنا نیز به‌این‌ما حوز ویارانش پیوست که درمفتح بودند و 
چون در کار وی‌خبریافتندیرفتند وهشت‌فرسخ این سوی اهواز اردو زدند. مهب 
بقيةٌ سال را بماند وخحراج ولایت دجله را گرفت ویاران خویش را روزی داد. و 
چون مردم بصره خبر یافتند به كمك وی آمدند و آنها را در دیوان نوشت‌ومقرری 
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داد تا سی‌هز ار کس شدند. 

ابوجعفر گوبد: به فتهٌ اینان جنگی که سبب هزیمت ازارقه شد واز بصره و 
اهو از سوی اصفهان و کرمان رفتند به سال شصت وششم بود. 

گویند: وقتی خوارج از اهواز می‌رفتند سه هزار کس بودندزیر ادر جنگی 
که مان آنها ومهلب در سلی‌وسلبری ر خ داد هفت‌هزار کس از آنها کشته شد. 

ابوجعفرگوید: در این سال مروان‌بن حکم پیش از آنکه بمیرد پسر خحویش 
محمد را سوی جزیره فرستاد واين پیش از رفتن وی به جانب مصر بود. 

در همین سال عبدالله‌ین زبیر» عبدالله‌بن پزید را از کوفه عزل کرد وعبدالله 
ابن‌مطیع راولایتدار آنجا کرد. برادر خویش عبیدةین زبیر را نیز ازمدینه‌برداشت 
و بر ادرش مصعب را ولایتدار آنجا کرد. 

سبب‌عزل عبیده چنانکه و اقدی‌گو ید آن بود که با مردم سخن کرد وگفت: 
«دانسته‌اید که به حاطر شتری که بهای آن پانصد درم بود چه برسريك قومآمدآ و 
اورا ارز باب‌شتر نامیدند.وچون‌این‌خبر به ابن‌زبیر رسید گفت: «تکلف همین است» 

درهمین‌سال عبد الّه‌بن ز بیر بیت‌الله الحرام را بساخت‌وحجر را جزو آن کرد. 

زیادین جیل می گفت: «روزی که این‌زبیر برمکه تسلط بافت آنجا بود و 
شنیده بو د که می‌گفت: «مادرم اسماء دختر ابوبکر به من‌گفت که پیمبر خحدا به 
عایشه‌گفته بود «ا گر نبوو که‌از ایام کفر قومت چندان نگذشته» کعبه را برپايةٌ ابر اهیم 
می‌نهادم و حجر را به کعبه می‌افزودم.» 

پس ابن زبیر بگفت تا حفاری کردند و سنگها بافتند به اندازةٌ شتر ویکی‌را 
تکان دادند که برقی زد و گفت: « به همین حال بگذارید.» آنگاه ابن زبیر کعبه را 


بساخت وبرای آن دودر نهاد که از یکی درون شوند واز دیگری برون شو ند. 


پایان جلد هفتم 
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